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	تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة


	


	الكتاب : ترجمه تفسير طبرى


5- و هر كى باشد كه پير شود (؟) و اوميد ديدار خداى عزّ و جلّ حقّا كه وعده خداى عزّ و جلّ آمدنى است، «6» و اوست شنوا و دانا بهمه چيزى
__________________________________________________
(1) بنعمتها و مهربانى و با شاهى من. (بو)- منم خداى دانا. (آ)- منم خداى دانا. الف آلاست، و لام لطفست، ميم ملكست. سوگندست بنعمتهاى من و مهربانى من و پادشاهى من. (صو)
(2) كه دست بدارند ايشان را كه. (آ. صو)- كه بگذارندشان كه. (بو) [.....]
(3) و ايشان را نيازمايند ببلاها و محنتها؟ (بو)- و ايشان را كه نه آزموده كنند؟ (آ)
(4) تا جدا كند خداى آن كسها كه راست گفتند و جدا كند. (صو. آ)- نيك دانست خداى آن كسها را كه راست گفتند و نيك داند. (بو)
(5) كه از ما اندر گذرند؟ بد همى حكم كنند. (بو)- كه پيشى كنند بر ما؟ چون بدست آنچه همى حكم كنند. (آ. صو)
(6) هر كه باشد اوميد دارد ديدار خداى كه نام زده خداى آمدنى است. (آ. صو)- هر كى اميد دارد رسيدن بخداى عز و جل، زمانه خداى، يعنى قيامت، آمدنى است. (بو)
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6- و هر كى كارزار كند حقّا كه كارزار كند تن خويش را، «1» و حقّا كه خداى عزّ و جلّ بى نياز است از جهانيان
7- و آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها بپوشانيم از ايشان بديهاى ايشان و پاداش كنيم ايشان را بنيكوى بدانك بودند و همى كردند «2»
8- و اندرز كرديم فرزندان آدم را بمادر و پدر او بنيكوى كردن، و اگر جهد كنند با تو تا انباز گيرى «3» بمن آنچه نيست ترا بدان دانش مه فرمان بردارى كن ايشان را، كه سوى منست بازگشتن شما و آگاه كنم شما را بدانچه بوديد و مى كرديد
9- و آن كسها كه بگرويدند و مى كردند نيكيها اندر آريم ايشان را اندر نيكها «4»
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10- و هستند از مردمان كه گويند: بگرويديم بخداى عزّ و جلّ، و چون رنج رسانند اندر خداى كند آزمايش مردمان «5» چون عذاب خداى، و اگر آيد نصرتى «6» از خداوند تو گويند: ما بوديم با شما.
همى نيست خداى دانا بآنچه اندر دلهاى جهانيانست؟
11- و تا بداند خداى عزّ و جلّ آن كسها را كه بگرويدند و تا بداند
__________________________________________________
(1) و هر كى بكوشد، همى بكوشد مر تن خويش را. (بو)- و هر كه جهاد كند، كه جهاد كرد از بهر تن خويش را (آ)- و هر كه جهاد كرد از بهر تن خويش كرد. (صو)
(2) و پاداش دهيم ايشان را بهترين آنچه همى كار كردند. (بو)
(3) و وصيت كرديم مردمان را بمادر و پدرش نيكوى كردن و اگر كارزار كنند با تو تا هنبازگيرى. (آ)- و فرموديم مردم را با مادر و پدر خويش نيكوى كردن و اگر بكوشند با تو تا انبازگيرى. (بو)
(4) اندر نيكان. (بو. آ)
(5) چون بيازارندش از بهر خداى، كند آزمايش مردمان را. (بو)- چون رنج نمايندش اندر صحبت خداى كند فتنه مردمان. (آ)
(6) يارى. (بو)- نصرتى. (آ. صو)
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منافقان را «1»
12- و گفتند آن كسها كه كافر شدند آن كسها را كه بگرويدند كه:
متابعت كنيد راههاى ما را «2» تا برگيريم گناهان شما، و نيستند ايشان برگيرندگان از گناهان ايشان هيچ چيزى، كه ايشان دروغ زنان اند
13- و برگيرند گرانى ايشان و گرانيها با گرانيهاى ايشان و بپرسند ايشان را روز قيامت از آنچه بودند و دروغ همى گفتند «3»
14- و بدرستى كه بفرستاديم نوح را سوى گروه او، و ببود اندر ميان ايشان هزار سال مگر پنجاه سال كم، و بگرفت ايشان را آب عذاب «4» و ايشان بودند ستم كاران و كافران
15- و برهانيديم نوح را و خداوندان كشتى را- كه مسلمانان بودند-، و كرديم آن را نشانى جهانيان را «5»
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16- و ابراهيم كه گفت گروه خويش را كه: بپرستيد خداى عزّ و جلّ را و بترسيد ازو، كه آن بهتر شما را اگر هستيد و ميدانيد
17- كه آنچه مى پرستيد از بيرون خداى عزّ و جلّ بتان را و همى تراشيد بدروغ، حقّا كه «6» انكسها كه همى پرستيد از بيرون خداى عزّ و جلّ نه پادشاهى دارند شما را روزى دادن، و بجوئيد نزديك خداى عزّ و جل روزى، و بپرستيد او را، و شكر كنيد او را، كه سوى او باز
__________________________________________________
(1) و نيك داند خداى آن كسها را كه بگرويدند و نيك داند دو سرگان را. (بو)- و تا جدا كند خداى آنان كه بگرويدند و جدا كند منافقان را. (آ)
(2) بدم رويد راه ما را. (بو)- متابعت كنيد راه ما را. (آ)
(3) و بردارند بارهاى خويش و بارهاى گران با بارهاى ايشان و بپرسند روز رستخيز از آنچه همى بافتند. (بو)
(4) ايشان را باران يعنى آب آسمان. (بو)- ايشان را عذاب طوفان و غرقه. (آ) [.....]
(5) و بكرديم آن كشتى را نشانى و عبرتى مر همه خلق را (بو)
(6) همى بپرستيد بجز خداى بتان و همى اندازه كنيد دروغ. (بو)
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گردانند شما را
18- و اگر بدروغ زن دارند بدرستى كه بدروغ زن داشتند گروهانى از پيش شما، و نيست بر پيغامبر مگر رسانيدن هويدا
19- همى نه بينند كه چگونه آفريند خداى عزّ و جلّ خلق را پس ديگر باره كند او را؟ «1» و حقّا كه آن هست بر خداى عزّ و جلّ آسان
20- بگوى كه: برويد اندر زمين و بنگريد كه چگونه آفريد خلق را. «2» پس خداى عزّ و جلّ بيافريند آفريدن بازپسين، حقّا كه خداى عزّ و جلّ بر همه چيزى تواناست
21- عذاب كند آن را كه خواهد و ببخشايد و رحمت كند آن را كه خواهد، و سوى او باز گردانند شما را
22- و نيستيد شما عاجز كنندگان «3» اندر زمين و نه اندر آسمان، و نيست شما را از بيرون خداى عزّ و جلّ هيچ خداوندى و نه نصير «4»
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23- و آن كسها كه كافر شدند بآيتهاى خداى عزّ و جلّ و ديدار او ايشانند كه نوميد شدند از رحمت من، و ايشانراست ايشان عذابى دردناك
24- و نه بود جواب گروه او مگر آن كه گفتند: بكشيد او را يا بسوزانيد او را. برهانيد او را خداى عزّ و جلّ از آتش. و حقّا كه اندران هست نشانها گروهى را كه بگرويدند
__________________________________________________
(1) چگونه آغاز كند خداى آفريدن، باز باز گرداند؟ (بو)- چگونه آغاز كند خداى آفريدن، باز ديگر تازه آفريند آن را؟ (آ)
(2) آغاز كند آفريدن.
(بو)- آغاز كرد آفريدن. (آ)
(3) گزندگان. (بو)- عاجزكنان. (آ)
(4) هيچ خداوندى و نه يارى گرى. (آ)- هيچ نگاه دارى و نه يارى گرى. (بو)
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25- و گفت: آنچه گرفتيد از بيرون خداى عزّ و جلّ بتان اند دوستى است ميان شما اندر زندگانى اين جهان، پس روز قيامت كافر شود برخى از شما ببرخى، و نفرين كند برخى از شما ببرخى، و جايگاه شماست دوزخ، و نيست شما را هيچ يارى دهندگانى «1»
26- و بگرويد او را لوط، و گفت كه: من هجرت كنم سوى خداوند من، كه اوست او بى همتا و با حكمت و راست داور
27- و بخشيديم او را اسحق و يعقوب، و كرديم اندر فرزندان ايشان «2» پيغامبرى و كتاب، و بداديم او را مزد او اندر اين جهان، و او هست اندران جهان از نيكان و صالحان
28- و لوط كه گفت گروه خويش را كه: همى شما كنيد زشتيها كه نه پيش از اين كرد با شما «3» بدان هيچ كس از جهانيان
29- كه همى شما گرد مى آئيد با مردان، و همى بريد از راه راست، و همى كنيد اندر مجلسهاى شما زشتيها؟ «4» و نه بود جواب گروه او مگر كه: گفتند بيار بما عذاب خداى اگر هستى تو از راست گويان
30- پس گفت لوط: كه اى خداوند من يارى كن مرا بر گروه مفسدان و تباه كاران
31- و چون بيامد پيغامبران ما سوى ابرهيم ببشارت «5» گفتند:
__________________________________________________
(
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1) يارى گرى. (بو. آ)
(2) اسحق نام و پسر پسر و بكرديم اندر فرزندان وى. (بو)
(3) شما همى بكنيد كارى زشت، پيشى نه كرد بدان. (بو)- شما همى آئيد بزشت كارى كه نه پيشى كرد با شما. (آ)
(4) شما همى فراز آئيد بمردان و همى بريد راه و همى بكنيد اندر مجلس خود ناخوبى. (بو)- شما همى آئيد بمردان و همى ببريد راه و همى آريد اندر انجمن از كار بد. (آ)
(5) بمژده. (بو)- بمژدگان. (آ)
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ماييم هلاك كنندگان كسهاى اين ديه، كه كسهاى اين ديه «1» هستند ستم كاران و كافران
32- گفت كه: اندران جاست لوط. گفتند: كه ما داناترايم بدانك اندر آنجاست، برهانيديم او را و كسهاى او را مگر زن او را كه بود از ماندگان و هلاك كنندگان «2»
33- و چون بيامد پيغامبر ما سوى لوط اندوه گن شد بايشان، و تنگ شد بايشان طاقت، «3» و گفتند: مه ترس و مه اندوه دار، كه ما برهانيم ترا و كسهاى ترا مگر زن ترا كه بود از ماندگان «4»
34- و ماييم فرستادگان بر كسهاى «5» اين ديه عذابى از آسمان بدانچه هستند و فاسقى همى كنند «6»
35- و بدرستى كه دست بازداشتيم «7» از آن نشانى هويدا گروهى را كه اندريابند
36- و سوى اهل مدين فرستاديم برادر ايشان «8» شعيب، و گفت كه: يا قوم بپرستيد خداى عزّ و جلّ را، و بترسيد از روز بازپسين، و مه رويد اندر زمين تباه كاران
__________________________________________________
(1) مائيم هلاك كننده گروه اين ديه را كه اهل آن. (آ)- هلاك همى خواهيم كرد باشندگان اين ديه را كه باشندگان اين ديه. (بو)
(2) كه هست اندر عذاب ماندگان. (آ)- باشد از بازماندگان. (بو)
(3) و چون بيامدند رسولان ما سوى لوط اندوهگين شد بآمدن ايشان و تنگ ببود بديشان طاقت. (آ)- سوى لوط اندوهگن گشت و تنگ گشت از بهر ايشان دل را. (بو) [.....]
(4) اندر عذاب ماندگان. (آ)- از بازماندگان. (بو)
(
(1/1302)



5) ما فرود آرندگانيم بر باشندگان اين. (بو)- ما فرو فرستنده ايم بر گروه اين. (آ)
(6) بدانچه بودند تباه كار.
(آ)- بآنچه همى بى فرمانى كردند. (بو)
(7) و بدرستى كه بمانديم ما. (صو.
آ)- و بگذاشتيم. (بو)
(8) هم شهرى ايشان را. (بو)
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37- و بدروغ داشتند او را و بگرفت ايشان را عذاب، «1» بگرديدند اندر سراى ايشان مردگان
38- و قوم عاد و قوم صالح، و بدرستى كه پيدا آمد شما را از جايگاههاى ايشان، و بياراست ايشان را ديو كردارهاى ايشان و دور كرد ايشان را از راه، و بودند هويدا بر ديدارها «2»
39- و قارون و فرعون و هامان، و بدرستى بيامد بديشان موسى بنشانها، و بزرگى كردند اندر زمين و نه بودند پيشى كنندگان «3»
40- و همه را «4» بگرفتيم بگناه ايشان. و از ايشان بود كه بفرستاديم برايشان سنگ باران، «5» و از ايشان بود كه بگرفت ايشان را آن بانگ و آواز كه همه بدان هلاك شدند، «6» و از ايشان بود كه فرو برديم او را بزمين، و از ايشان بود كه غرقه گردانيديم- فرعون را و گروه او را- «7» و نه باشد كه خداى عزّ و جلّ ستم كند بديشان، و لكن بودند بر تنهاى خويش ستم همى كردند «8»
41- و داستان آن كسها كه بگرفتند از بيرون خداى عزّ و جلّ خدايان چون داستان عنكبوت است كه بكند خانه اى، كه سست تر همه خانها خانه عنكبوت است اگر هستند و دانند «9»
42- و حقّا كه خداى عزّ و جلّ داند آنچه همى خوانيد از بيرون او
__________________________________________________
(1) زلزله. (بو)- آوازى عذاب. (آ) الرجفة.
(2) و ايشان همى ديدند هلاك ايشان. (بو)
(3) پيش روندگان. (بو)
(4) و هر يكى را. (بو) و همه را. (آ. صو)
(5) سنگ ريزه. (بو)
(6) كه بگرفت بانگ، يعنى قوم شعيب و صالح را بانگ جبرئيل. (بو)
(7) و ازيشان كس بود كه غرقه كرديم. (آ. بو)
(8) ستمكاران. (بو)
(
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9) مثل آن كسها كه بگرفتند از جز خداى عز و جل دوستان چون مثل غنده است- يعنى كرتينه- كه بگرفتند خانه، و سست ترين خانها خانه غنده است اگر چنانست كه بدانندى. (بو) [.....]
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از چيزى، و اوست بى همتا و با حكمت «1»
43- و اينست داستانها كه همى پديد كنيم آن مردمان را، و نه دانند آن مگر دانايان
44- و بيافريد خداى عزّ و جلّ آسمانها و زمين براستى، كه اندر اين نشانهاست مؤمنان را «2»
45- برخوان آنچه وحى كرده اند سوى تو از كتاب- يعنى قرآن-، و بپاى دار نماز كه نماز، باز دارد از بديها و زشتيها، و ياد كردن خداى عزّ و جلّ بزرگتر، و خداى عزّ و جلّ داند آنچه مى كنيد
46- و مه خصومت كنيد با خداوندان كتاب مگر آنك آن نيكوتر «3» مگر آن كسها كه ستم كردند از ايشان- و بگوييد: بگرويديم بدانك بفرستاد سوى ما و بفرستاد «4» سوى شما، و خداى ما و خداى شما يكى است، و ما ايم او را مسلمانان «5»
47- و همچنين فرو فرستاديم سوى تو كتاب، و آن كسها را كه بداديم ايشان را كتاب بگرويدند بدان، و از ايشان هست كه بگرويد بدان، «6» و نه منكر شود بآيتهاى ما مگر كافران
48- و نه بودى كه مى خواندى از پيش او هيچ كتاب و نه نبيسى بدست خويش، كه آن گاه بشك اوفتند باطل گويان «7»
__________________________________________________
(1) ويست عزيز و استواركار. (بو)
(2) مر گروندگان را. (بو. آ)
(3) و پيكار مكنيد با مردمان توريت مگر بآنك وى نيكوترست يعنى بحجت بى سفاهت. (بو)
(4) فرو فرستادند سوى ما و فرو فرستادند. (بو)- فرو فرستاده آمد سوى ما و فرو فرستاده شد. (آ)
(5) گردن نهادگان. (بو. آ)
(6) هم چنين فرو فرستاديم سوى تو يا محمد نامه يعنى قرآن، آن كسها كه بداديمشان نامه بگروند بدان.
و ازين جهودان كس است كه بگرود بوى. (بو)
(
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7) و تو همى نخواندى از پيش وى هيچ نامه، و همى ننوشتى بدست راست خويش تا آن گاه بگمان افتادندى تباه كاران. (بو)
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49- نه، كه آن آيتهاست هويدا اندر دل آن كسها كه داند ايشان را علم و دانش «1» و نه منكر شوند بآيتهاى ما مگر كافران و ستم كاران
50- و گفتند: چرا نه فرستاده آمد بر او آيتها «2» از خداوند او، بگو كه: آيتها نزديك خدايست و هستم من بيم كننده اى هويدا
51- همى نه بسنده باشد ايشان را كه ما فرو فرستاديم بر تو كتاب- قرآن- كه همى برخوانى «3» برايشان؟ كه اندران هست بخشايش و ياد كار گروهى را كه بگروند
52- بگوى: بسنده است خداى ميان او «4» و ميان شما گواه و داند آنچه اندر آسمانها و زمين است و آن كسها كه بگرويدند بباطل «5» و كافر شدند بخداى عزّ و جلّ ايشان اند ايشان زيان كاران
53- و همى شتاب كنند بعذاب، و اگر نيستى روزگارى شمرده «6» بيامدى بديشان عذاب، و بيايد بديشان ناگاه و ايشان نه دانند
54- همى شتاب كنند بعذاب و حقّا كه دوزخ اندر گيرد كافران را
55- آن روز كه برسد بديشان عذاب از بالاى ايشان «7» و از زير پايهاشان، و مى گوييم: بچشيد آنچه بوديد و مى كرديد
56- اى بندگان من آنك بگرويديد «8» حقّا كه زمين من فراخ است و مرا «9» پرستيد
__________________________________________________
(1) نه كه قرآن آيتها ايست پيدا اندر دلهاى آن كسها كه بدادندشان دانش.
(بو)
(2) و گفتند چه بودى اگر فرو فرستادندى بروى نشانى. (بو)- و گفتند چرا نه فرو فرستادند بران حجتى. (آ)
(3) كه همى برخوانند. (بو)- همى برخوانده آيد. (صو. آ)
(4) ميان من. (بو)
(5) بباطل يعنى تباه كارى.
(آ)- به ناشايست. (بو)
(6) و همى شتابانند ترا به عذاب و گرنه زمانه استى نام برده. (بو)
(7) از بر سر ايشان. (بو. صو. آ) [.....]
(8) آنان كه بگرويديت.
(بو)
(9) فراخ است هر كجا باشيد، مرا. (آ. صو)
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57- همه تنى چشنده مرگ است، پس سوى ما بازگردانند شما را «1»
58- و آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها بسازيم ايشان را از بهشت كوشكها كه مى رود «2» از زير آن جويها و جاودان باشند اندر آن جا، نيك است مزد كاركنان
59- آنان كه شكيبايى كردند و بر خداوند خويش دل نهند
60- و چندان از جمنده اى كه نه برگيرد «3» روزى خويش، خداى عزّ و جلّ روزى دهد آن را و شما را، و اوست شنوا و دانا
61- و اگر بپرسى ايشان را كه كى آفريد آسمانها و زمين، و فرمان بردار كرد آفتاب و ماه تابان، «4» گويند: خداى عزّ و جلّ. و چگونه برگردانند؟ «5»
62- خداى عزّ و جلّ بگستراند روزى آن را كه خواهد از بندگان او و تنگ گرداند او را، كه خداى عزّ و جلّ بهمه چيزى داناست
63- و اگر پرسى ايشان را كى فرو فرستاد از آسمان آبى تا زنده كرد بدان زمين از پس مرگ آن، گويند: خداى عزّ و جلّ. بگو:
شكر و ثنا خداى عزّ و جلّ را، نه كه بيشتر ايشان نه دانند
64- و نيست اين زندگانى اين جهان مگر لهو «6» و بازى، و حقّا كه سراى آن جهان آنست جاودان اگر هستند و مى دانند «7»
65- و چون اندر نشينند اندر كشتى بخوانند خداى عزّ و جلّ را
__________________________________________________
(1) هر تنى بچشد مرگ باز سوى ما بازگردانندتان. (آ)
(2) جاى سازيمشان از بهشت بروارهايى همى رود. (بو)- جاى سازيم ايشان را از بهشت وروارها همى رود. (آ. صو)
(3) و چند از جنبنده كه بر نه دارد. (بو)
(4) آفتاب را و ماه را. (بو. صو. آ)
(5) پس چرا دروغ همى دارند. (بو)- پس چگونه همى برگردانند خويشتن را. (آ)
(6) فسوس. (بو)- نشاط. (آ. صو)
(7) اگر چنانستى كه بدانندى. (بو)- اگر باشد بدانند. (آ)
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و يك تا كنند او را دين. و چون برهاند ايشان را سوى خشكى «1» آن گاه ايشان انباز گيرند
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66- تا كافر شوند بدانچه داديم ايشان را تا برخوردارى كنند زود باشد كه بدانند
67- همى نه بينند كه ما كرديم حرمى ايمن و همى ربايند مردمان از گرد برگرد ايشان؟ «2» همى بباطل بگروند و بنعمت خداى عزّ و جلّ كافر همى شوند؟
68- و كيست ستم كارتر از آنك گويد بر خداى عزّ و جلّ دروغ، يا دروغ زن كند بحق «3» چون بيايد بدو؟ همى نيست اندر دوزخ جايگاه كافران را؟
69- و آن كسها كه كارزار كردند از بهر ما بنماييم ايشان را راههاى ما، «4» و حقّا كه هست خداى عزّ و جلّ با نيكوكاران
ترجمه سورة العنكبوت
امّا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت باوّل اين سورة: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ. «5»
امّا، الم «6» از حروف معجم است و آن خود بگفته آمده است باين
__________________________________________________
(1) دشت. (بو)- خشكى. (آ. صو)
(2) حرمى- يعنى مكه- آمن و همى ربايند مردمان را از گرداگرد ايشان. (بو)
(3) و كيست بيدادگرتر ازان كسى بسازد بر خداى دروغى يا خداى وار درست را. (آ)
(4) و آن كسها كه بكوشند اندر ما- يعنى اندر طاعت ما بنماييم شان راههاى ما. (بو)
(5) عنكبوت 3- 1 [.....]
(6) اما اين الف و لام. (بو. آ)
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كتاب بچند جايگاه، و قصّه اين گفته آمده است كه چگونه است.
و گروهى گويند كه:
الف نام خداى، خداى عزّ و جلّ است، و نخستين حرف است از اللَّه، و اين اشارت است بدانك خداى عزّ و جلّ يكى است و وى را همتا و انباز نيست و او را يار نيست. «1»
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و لام نام جبريل عليه السّلم است و آخر حرف نام جبريل است عليه السّلم. و اين اشارت است هم چنان كه لام پيوسته باشد بحروفهاى ديگر، جبريل با همه پيغامبران عليهم السّلم پيوسته باشد كه رسالت همه پيغامبران مرسل عليهم السّلم بدو، و «2» بر دست او آمد بديشان از آسمان.
و ميم نام پيغامبر ما است صلّى اللَّه عليه و سلّم. و اوّل حرف نام محمّد است.
و اين «3» چهار حرف است اوّل ميم است. و خداى عزّ و جلّ آدم عليه السّلم كه بيافريد بر مثال نام پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم آفريد. سرش را بر مثال ميم اوّل آفريد، و دو دستش بر مثال حا آفريد، و شكمش بر مثال ميم ميانگى «4» آفريد، و دو پايش بر مثال دال آفريد.
پس خداى عزّ و جلّ مر آدم عليه السّلم را بيافريد و او را ببهشت فرستاد.
و گفت: يا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَ زَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَ كُلا مِنْها رَغَداً حَيْثُ شِئْتُما وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ. «5» گفتا يا آدم بيارام تو و زن تو اندرين بهشت و از هر كجا كه خواهيد همى خوريد مگر ازين يك درخت كه ازين مخوريد كه آن گه از ستم كاران باشيد. «6»
__________________________________________________
(1) يكى است و او را هنباز نيست و با او يار نيست. (بو. صو. آ)
(2) بدو بود. (آ. بو)
(3) و اين محمد. (بو. آ. صو) [و ظاهرا كلمه «محمد» در متن از قلم كاتب افتاده است ]
(4) ميانگين- (بو. آ)- ميانگى. (صو)
(5) البقره 35
(6) و ازين يك درخت مه خوريد كه آن گه ستم كار باشى. (بو)
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پس اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. «1» گفتا چه پندارند مردمان كه ايشان گويند مسلمان شديم و مؤمن و بخداى عزّ و جلّ بگرويديم، و آن گه ايشان را آزموده نكنند و ايشان را بمحنت نرسانند. «2»
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و اين سورة مكّى است و بمكّه فرو آمده است، و بدان وقت فرو «3» آمد كه پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه مسلمانى از نو آشكارا همى كرد، «4» و كافران ياران وى را رنجه همى داشتند، و ايشان را همى زدند، تا ايشان را از دست آن كافران مكّه ببايست گريخت، و بحبشه رفتند، «5» و ايزد تعالى و تقدّس خواست كه دل ايشان را قوّتى دهد تا دلشان ضعيف نگردد، وهنى نيارد «6» كه آن گاه نفاق بار آورد. ايزد تعالى اين سورت بفرستاد، و قصّه پيغامبران اندرين سورت بگفت، چون «7» نوح و لوط و ابرهيم و موسى و هارون عليهم السّلم، و آن محنتها كه از كافران بديشان رسيد، و بگفت كه اندران محنتها چگونه صبر كردند. و من كه خداى عزّ و جلّ ام چگونه كافران را هلاك كردم و پيغامبران عليهم السّلم و اوليا ان خويش را «8» چگونه نصرت دادم و از ايشان برهانيدم، تا دل ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه قوى گشت، و سست نگشتند اندر مسلمانى، و چيزى انديشه نكردند كه نفاق بار آورد، و بدانستند كه مسلمانى بدين جهان با محنت است، و بدانستند كه آخرش با راحت است، و ثواب آن جهان و راحتها اندر
__________________________________________________
(1) العنكبوت 3- 2
(2) ايشان را آزموده نه كنند و محنت نه رسانند. (بو. آ)
(3) فرود. (آ. بو. صو)
(4) اسلام آشكارا همى كرد. (بو. آ)
(5) گريختن و بحبشه بايست رفتن. (بو. آ)
(6) تا دل ايشان قوى گردد و چيزى نسازند كه. (بو. آ)- تا دل ايشان ضعيف نگردد و وهنى نيارد. (صو)
(7) چون قصه. (بو. آ)- [و ظاهرا كلمه «قصه» از قلم كاتب افتاده ] [.....]
(8) و اولياى خويش را. (بو. صو)- و اولياى ايشان را. (آ)
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بهشت، «1» و ديدار ايزد عزّ و جلّ.
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و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ. «2» گفتا آزموده بكنيم يا محمّد ياران ترا و محنت رسانيم هم چنان كه آزموده كرديم ايشان را كه پيش ايشان «3» بودند تا پديدار آمد كه راست گوى كيست و دروغ زن كيست.
و اين قصّه «4» چنانست كه اندر قومهاى پيش هر آن كسى كه گناهى بكردى عقوبت آن گناه هم بدين جهان اندر يافتى، و بودى كه بر پيشانى وى پيدا آمدى «5» تا خلقان بديدندى و از گناه وى آگاه شدندى، و بودى كه شهرهاى ايشان زير و زبر كردى، و آب سياه بر آوردى، و بودى كه ايشان را بزمين فرو بردى، يا غرقه كردى و اين همه بگفته آيد.
و اول محنتى محنت پدر ما بود آدم عليه السّلم كه خداى عزّ و جلّ او را بيافريد و برگزيد، و جمله فريشتگان را بفرمود تا او را سجده كردند، و ابليس كه مهتر ايشان بود گردن كشى كرد و او را سجده نكرد و از فرمان خداى عزّ و جلّ بيرون آمد و نافرمانى كرد تا خداى عزّ و جلّ وى را بلعنت كرد و از درگاه خويش براند. «6»
پس چون آدم عليه السّلم را بيافريد و ببهشت فرستاد و گرامى گردانيد او را، گفتا كه همه بهشت مباح كردم ترا، و ازين يك درخت مخور، و وى را فراموش گشت، و ابليس حيله كرد، و اندر بهشت برفت، و او را وسوسه
__________________________________________________
(1) آن جهانى و يافتن بهشت. (بو. آ. صو)
(2) العنكبوت 3
(3) آن كسها را كه پيش از شما. (بو)
(4) و اين آيت. (آ). و اين قصها. (صو)- و اين ابتلا.
(بو)
(5) بر پيشانى وى نبشته بديدار آمدى. (بو. آ)
(6) و عزازيل كه مهتر فريشتگان بود او را سجده نه كرد و گردن از امر خداى عز و جل بيرون كشيد، و ايزد تعالى او را براند و بلعنت كرد و ابليس گشت. (بو)
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كرد تا او از آن گندم بخورد، و آن «1» گناه بر وى برفت بنسيان نه بقصد، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَنَسِيَ وَ لَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْماً. «2» گفتا بفراموشى كرد و هيچ قصد نكرد بدان، پس وى را محنت رسيد.
و سبب محنت وى ابليس بود لعنه اللَّه كه بر وى حسد كرد و او را بفريفت تا از بهشتش بيوكند، و بمحنت اوفتاد صد سال. و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَدَلَّاهُما بِغُرُورٍ فَلَمَّا ذاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُما سَوْآتُهُما. «3» گفت ابليس آدم را و حوّا را بفريبانيد و راه بد نمود ايشان را تا گندم بخوردند، و چون بخوردند ايشان را پيدا گشت.
و چون آدم عليه السّلم از بهشت بيوفتاد و بدين جهان اوفتاد و بر سر كوه سرنديب سر بر سجده نهاد و صد سال همى گريست بر آن گناه خويش، تا چندان آب از چشم او فرو آمد «4» كه اندران گرد گرد آن كوه همه درختان برست از آن چشم آدم عليه السّلم. و اين درختان كه اندر جهان است كه هيچ بار نياورد و همه سوختن را شايد، همه از آن است كه از آن آب چشم آدم عليه السّلم برسته است اندران وقت كه بر گناه خويش مى گريست، و از آن درختان هيچ ثمرت نيايد مگر «5» سوختن را بشايد.
پس چون صد سال تمام شده بود و آن چندان گريه و زارى كرده، خداى عزّ و جلّ بر وى ببخشود، و جبريل عليه السّلم را پيش وى فرستاد تا مرو را سر از سجده برداشت و او را «6» گفت: يا آدم ان الرّب يقرئك السّلم. گفتا خداى عزّ و جلّ ترا درود همى فرستد و همى گويد كه نه
__________________________________________________
(1) فراموش گشت و آن درخت گندم بخورد و آن. (بو. آ)
(2) طه 114
(3) الاعراف 22
(4) او بدويد. (بو. آ)
(5) هيچ فايده نباشد و ثمرت نيارد و همه. (بو. آ)
(6) تا مرو را گفت سر از سجده برگير. و مرو را. (بو. آ)
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من ترا بدست «1» خويش آفريدم، و همه فريشتگان را بفرمودم تا ترا سجده كردند، و نه ترا ببهشت اندر آوردم، و نه حوّارا از بهر تو آفريدم و او را بجفت تو كردم. اكنون اين گريستن چرا است؟ آدم عليه السّلم گفت يا جبريل چرا نگريم كه از چنان بهشتى و از همسايگى خداى عزّ و جلّ بيوفتادم.
پس جبريل عليه السّلم او را گفت كه اى آدم ببالاى سر خويش بر نگر. «2» آدم عليه السّلم برنگريست، و عرش خداى عزّ و جلّ را بديد، و نورى ديد از ساق عرش مى درخشيد. جبريل عليه السّلم گفت، يا آدم آن نور همى بينى كه از ساق عرش خداى عزّ و جلّ همى تابد، آن نامى است از نام فرزندان تو و او پيغامبرى باشد از پيغامبران مرسل، و خاتم همه پيغامبران باشد، و خداى عزّ و جلّ ترا كه آدمى بر مثال نام وى آفريده است. آدم عليه السّلم نگاه كرد و نام محمّد را ديد چهار حرف بود، و بر صورة آدم عليه السّلم بود، آن نام محمّد راست. آدم عليه السّلم دانست كه محمّد را درجتى هست و منزلتى بزرگ بنزديك خداى عزّ و جلّ. گفتا يا ربّ بحقّ آن محمّد كه او از فرزندان من خواهد بود، و نام او بر ساق عرش خويش نوشته اى كه توبه من بپذيرى. جبريل عليه السّلم گفت يا آدم اين كلمتها بگوى تا حق تعالى توبه تو قبول كند، و ترا از گناهان عفو گرداند، و از تو خشنود شود. آدم عليه السّلم گفت، يا جبريل چه گويم. گفتا بگو: «3»
__________________________________________________
(1) بقدرت. (بو. آ)- بدست. (صو) [.....]
(2) از بر سر من برنگر. (بو. آ)- از بر سر برنگر. (صو)
(3) بر صورت آدم بود. از نام محمد دانست كه محمد را منزلتى است بزرگ نزد خداى عز و جل. گفت اى آدم
تكلم بهذه الكلمات، فان اللَّه قابل توبتك.
گفت يا آدم اين سخنها بگوى تا خداى عز و جل توبه تو بپذيرد و از تو خشنود شود. آدم گفت چه گويم اى جبرئيل. گفت بگوى. (بو)
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سبحانك لا اله الّا أنت. ربّ عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفر لى و انت خير الغافرين. سبحانك لا اله الّا انت عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفر لى و ارحمنى و انت خير الرّاحمين. سبحانك لا اله الا انت، ربّ عملت سوءا و ظلمت نفسى فاغفر لى و تب علىّ انّه هو التوّاب الرّحيم. «1»

و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ فَتابَ عَلَيْهِ، إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. «2»
پس اين كلمات اين بود كه گفته آمد. و چون آدم عليه السّلم نام پيغامبر ما برد صلّى اللَّه عليه و سلّم، خداى عزّ و جلّ بر وى رحمت كرد، و جبريل عليه السّلم بيامد و اين دعا او را بياموخت، و آدم عليه السّلم اين دعا همى خواند، و خداى عزّ و جلّ بحرمت نام پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و از بركت اين دعا كه مى خواند توبه وى قبول كرد.
پس آدم عليه السّلم گفت يا ربّ ما بر تن خويش ستم كرديم و اگر تو ما را نيامرزى و بر ما رحمت نكنى ما از زيان كاران باشيم، و اين آنست كه گفت: رَبَّنا ظَلَمْنا أَنْفُسَنا وَ إِنْ لَمْ تَغْفِرْ لَنا وَ تَرْحَمْنا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ. «3» پس چون خداى عزّ و جلّ گفت: وَ لا تَقْرَبا هذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونا مِنَ الظَّالِمِينَ. «4» گفت ازين درخت مخوريد كه ظالم باشيد. پس ايشان بخوردند دانستند كه ظالم گشتند و گفتند ظلمنا انفسنا، چون بگناه معترف شدند ايزد تعالى توبت ايشان بپذيرفت، و گناهان شان بيامرزيد.
و چون آدم عليه السّلم دانست كه حق تعالى توبه وى بپذيرفت شاد گشت، و از شادى گريستن بر وى افتاد، و هم چنان صد سال ديگر همى گريست، و چندانى آب از چشم وى روانه گشت كه گرداگرد آن
__________________________________________________
(1) فتب على، انك انت التواب الرحيم. (بو. آ)
(2) البقرة 37
(3) الاعراف 23
(4) البقرة 35
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كوه سرنديب جمله سبز گشته بود از اسپر غمها و گلهاى گوناگون و درختان كه همه داروها را بكار آيد و شفاى رنجها اندران است، چون هليله و بليله و امله و بلبل و آنچه بدين ماند و جزين، و اين همه از هندوستان آورند و نواحى آنجا. «1»
اكنون هر چه بجهان اندر داروهاست و درخت است از سه گونه است:
يك گونه «2» درختهاى بارور است و ديگر درختها است كه بار نياورد و هيزم را بشايد يا چوب را شايد و سه ديگر درختهاى رياحين است و داروها. امّا آنچه بارور است و از بار او بخورند و منفعت خلقان اندران است از سى گونه است كه جبريل عليه السّلم تخم آن از بهشت آورده بود با آن صرّه گندم، و آدم عليه السّلم را گفت كه اين سى گونه ميوه است ترا و فرزندان ترا، و اين را ببايد كشت تا برويد و بلند شود و درخت گردد و بار آورد. از آن سى، ده آنست كه بيرونش بخورند و اندرونش بيندازند. «3» چون، زردالو و شفتالو «4» و آنچه بدين ماند. و ده گونه آنست كه مزغش «5» بخورند و پوست آن بيندازند چون گردوك «6» و بادام و فندق و فستق «7» و آنچه بدين ماند. و ده گونه آنست كه هم اندرون و هم بيرون بتوان خورد «8» چون انگور و انجير و سيب و به و آنچه بدين
__________________________________________________
(1) گرداگرد سر كوه سرنديب همه چيزى بر رست از شاهسفر غم و گل و ياسمن و داروهايى كه آن همه بكار آيد فرزند آدم را و دردها و بيمارى ها را علاج باشد چون هليله و بليله و امله، و اين همه از هندوستان آرند و از آن نواحى. (بو)
(2) از سه لون است يك لون. (بو. آ)- از سه گونه است يك گونه. (صو)
(3) كه پوست آن بخورند و مغز آن بيرون اندازند. (بو. آ)- كه پوست آن بخورند و دانه بيرون اندازند. (صو)
(4) و آلو و سنجد. (بو. آ)
(5) مغز آن (بو. آ. صو)
(6) گوز. (بو. آ)
(7) فندق. (بو)
(8) كه جمله بخورند. (بو)- كه مغز و پوست آن بخورند. (آ. صو) [.....]
(1/1314)



ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1314
ماند. اين سى گونه ميوه ها جبريل عليه السّلم از بهر آدم عليه السّلم از بهشت بياورد تا فرزندان او آن را مى كارند و مى پرورند و ثمرت آن بر مى دارند و مى خورند تا روز قيامت.
و امّا آن ديگر كه بار نياورد گفته ايم كه آنست كه از آب چشم آدم برسته است از آب اندوه، اندران وقت كه بر گناه خويش مى گريست، و توبت همى خواست چون سپيددار و گز و سرو و نوش «1» و آنچه بدين ماند كه هيچ بار نياورد و هيزم را يا سوختن را بشايد.
و اما آنچه رياحين است شاهسپر غم و گل و لاله و ياسمن و نرگس و آنچه بدين ماند كه داروها را بشايد و شفا و راحت و منفعت بيماران در آن باشد، همه آنست كه از آب چشم آدم برسته است اندران وقت كه توبه او قبول كرد و از شادى گريه برو افتاد. و اين همه درختان و اسپر غمها كه شفا و راحت خلقان اندران است از آن آب چشم رسته است كه از شادى همى گريست.
و اين قصّه آدم عليه السّلم دراز است و بچند جا بگفته آمدست، امّا اين جايگاه اين قدر بكار مى بايست كه گفته آمد تا بدانى كه اين محنت انبيا و اوليا از ابتدا كه حق تعالى آدم را بيافريد مى كشند.
امّا نوح عليه السّلم هزار سال كم پنجاه سال اندر ميان خلقان بود و ايشان را بخداى عزّ و جلّ همى خواند، و هيچ كس بدو نمى گرويد. و بدين مدّت كه او خلقان را دعوت مى كرد هشتاد تن از زنان و مردان بدو گرويده بودند، و آن ديگر همه جهان بت پرست بودند. چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً،
__________________________________________________
(1) و آن چنارست و سپيداواس و سرو. (بو)- و اين چنارست و اسفيددار و آس و سرو. (آ)- و آن چنارست و اسبيدار و گز و سرو. (صو)
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فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ. «1» پس از آن همه خلقان، نوح عليه السّلم خداى پرست بود، و هزار سال محنت كشيد، و زخم خورد، و دشنام شنيد و سخنان ناشايست، و بدان صبر همى كرد تا خداى عزّ و جلّ او را نجات داد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَأَنْجَيْناهُ وَ أَصْحابَ السَّفِينَةِ وَ جَعَلْناها آيَةً لِلْعالَمِينَ. «2»
و پيش از ان كه نوح عليه السّلم رسيد آدم عليه السّلم را «3» دو پسر بود يكى قابيل نام بود و يكى هابيل. و هابيل نيك مرد بود و قابيل بد مرد بود. پس هر دو خداى عزّ و جلّ را قربان كردند، حق تعالى قربان هابيل بپذيرفت، و اين قابيل نپذيرفت، و قابيل حسد برد بر هابيل از بهر قربان، و هابيل را بكشت. و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ اتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبا قُرْباناً فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِما وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ، قالَ لَأَقْتُلَنَّكَ، قالَ إِنَّما يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ. «4» قابيل گفت من ترا بكشم كه قربان تو بپذيرفتند و قربان من نه پذيرفتند. هابيل گفت كه خداى عزّ و جلّ چيزهاى پرهيزكاران پذيرد.
و اين قصّه قابيل و هابيل گفته آمدست بشرح بسورة المائده، و اين جايگاه اين قدر بكار مى بايست از سبب محنت هابيل.
و اما قصّه نوح عليه السّلم دراز است و بتمامى بگفته آمدست بسورت هود، و اين قدر اين جا گفته آمد از بهر محنت وى تا بدانى كه پيغامبران عليهم السّلام چه محنت كشيدند از قومان خويش، و چند بلا بديشان
__________________________________________________
(1) العنكبوت 14
(2) العنكبوت 15
(3) و پيش تا بنوح، آدم را. (بو)- و پيش ازان كه بنوح رسيد آدم را. (آ)- و پيش تا بنوح رسيد آدم را. (صو)
(4) المائده 27
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رسيد و كشيدند و اين كار از پيش اندر آمدست تا تفسير اين آيت «1» گفته آيد كه خداى عزّ و جلّ گفت: الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. «2»
و پس از نوح عليه السّلم نگاه كن كه ابرهيم عليه السّلم چه محنتها كشيد و اندك مايه مردم كه بوى ايمان آورده بودند، و لوط عليه السّلم كه بوى بگرويده بود، و چندان روزگار كه خلق را بخداى عزّ و جلّ همى خواند و از دوزخ شان بيم همى كرد، و ببهشت شان مژدگانى همى داد «3» اگر بگرويد بخداى عزّ و جلّ و دست از بتان بداريد. و چندان سال محنت ايشان همى كشيد، خداى عزّ و جلّ گفت «4»: فَما كانَ جَوابَ قَوْمِهِ إِلَّا أَنْ قالُوا اقْتُلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ. «5» گفتا نبود جواب قوم او مگر آنك گفتند كه اين را ببايد گشتن يا ببايد سوختن. پس آن دوزخ را بساختند، و آن همه هيزم گرد كردند، و آتشى بدان عظيمى بكردند و او را بدان آتش انداختند، و خداى «6» عزّ و جلّ آن آتش را دوزخ خواند چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَأَلْقُوهُ فِي الْجَحِيمِ. «7» گفتا بدوزخ اندازيد او را.
__________________________________________________
(1) و اين كار ازيشان اندر آمده است تا تفسير اين آيت. (بو)- و اين كار گفته آيد اندر تفسير اين آيت. (آ)- و اين كار از پيش اندر آمده است تا تفسير اين آيه. (صو)
(2) العنكبوت 2- 1
(3) همى داد كه. (بو)
(4) و پس از نوح محنت ابرهيم آيد عليه السّلام كه بروزگار نمرود و اتباع او، خداى پرست خود ابرهيم بود و آن قومى اندك كه بدو ايمان آورده بودند و لوط عليه السلم كه بدو گرويده بود. و چندان روزگار خلق بخداى همى خواند، و بيم شان همى كرد از دوزخ، و مژده شان همى داد ببهشت كه اگر نگرويد بخداى تعالى و دست ازين بت پرستيدن بازدارى و چندان سال محنت ايشان همى كشيد. خداوند گفت تعالى.
(
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بو. آ)، [و ظاهرا اين قسمت از قلم كاتب نسخه متن افتاده است.]
(5) العنكبوت 24
(6) و آن همه هيزم را بدان جاى اندر انداختند و آتش اندر زدند تا خداى.
(بو)
(7) الصافات 97
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و ابرهيم عليه السّلم آن محنت آتش بايست كشيد چنان كه قصه آن گفته آمده است، و خداى عزّ و جلّ او را ازان آتش برهانيد چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَأَنْجاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ. «1» و آخر او را ببايست رفتن از نواحى و خانه خويش و بجاى ديگر بغربت مى بايست بود.
و اين قصه ابراهيم عليه السّلم دراز است و بعضى در سورة الانعام گفته آمده است و بعضى در سورة الحجر، و بعضى ديگر بگفته آيد بجايگاه خويش. و اين جايگاه اين قدر گفته آمد سبب محنت ابراهيم را اندر تفسير اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. «2»
پس ايزد تعالى پس ازان كه پيغامبران وى عليهم السّلم چندين محنت كشيدند ازان كافران كينه بكشيد، چنان كه از بهر آدم عليه السّلم ابليس را بلعنت كرد. و قوم نوح عليه السّلم كه او را مى رنجانيدند و بدو بنگرويدند همه «3» بطوفان غرقه گردانيد. و قابيل را از بهر كشتن هابيل از ميان خلق مهجور كرد. و نمرود را و قوم او را بپشه هلاك گردانيد از بهر ابراهيم عليه السّلم.
و همچنين قوم لوط را كه فرمان او را نمى بردند، و بخداى عزّ و جلّ عاصى شده بودند، و لوط عليه السّلم را چندان برنجانيدند و فسادها مى كردند حق تعالى لوط عليه السّلم را از ميان ايشان برهانيد و آن هفت شهرستان ايشان زير و زبر گردانيد، و آب سياه برآورد، و آن قوم را بجملگى هلاك گردانيد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَلَمَّا جاءَ أَمْرُنا جَعَلْنا عالِيَها سافِلَها وَ أَمْطَرْنا عَلَيْها حِجارَةً مِنْ سِجِّيلٍ مَنْضُودٍ. مُسَوَّمَةً عِنْدَ رَبِّكَ،
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__________________________________________________
(1) العنكبوت 24
(2) العنكبوت 2- 1 [.....]
(3) او را چندان برنجانيدند و فرمان نه بردند و بخداى تعالى بنه گرويدند همه را. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1318
و ما هى من الظالمين ببعيد. «1» گفتا چون عاصى شدند و بر گناه اصرار كردند و باز نگرديدند، و پيغامبر خداى عزّ و جلّ لوط عليه السّلم را چندانى برنجانيدند ايشان را همه هلاك گردانيديم، و خان و مانشان زير و زبر كرديم، و آب سياه برآورديم، و سنگ بارانيديم بر ايشان.
و اين قصّه بگفته آمدست بسورة الحجر، و لكن اين جايگاه اين قدر گفته آمد تا محنت نوح عليه السّلم گفته آيد و هلاك قومش پس از آن كه نافرمانى كردند.
و ديگر كس كه خداى عزّ و جلّ او را بزمين فرو برد چون قارون كه بر موسى عليه السّلم بيرون آمد، و زكاة از خواسته بنه داد، و بسيار خواسته گرد كرد، «2» و بر خواسته خويش بر مردمان فخر كرد، و ننگ «3» و نبرد كرد، چنانك موسى عليه السّلم گفت: «4» و ابتغ فيما آتيك اللَّه الدّار الاخرة و لا تنس نصيبك من الدّنيا و احسن كما احسن اللَّه اليك. «5»
گفتا اندرين خواسته كه خداى عزّ و جلّ ترا بداد آن جهان را بجوى و نصيب خويش فراموش مكن «6» و نيكوى كن هم چنان كه خداى عزّ و جلّ با تو نيكوى كرده است. و قارون آن سخن از موسى عليه السّلم نشنيد و گفتا: إِنَّما أُوتِيتُهُ عَلى عِلْمٍ عِنْدِي. «7» گفتا كه مرا اين خواسته نخداى «8» داد كه من اين خواسته بدانش خويش گرد كردم و من اين علم خود دانستم، و بدان عجب «9» آورد چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: فخرج على قومه فى زينته، قال الّذين يريدون الحيوة الدنيا: يا ليت لنا مثل ما اوتى قارون انه
__________________________________________________
(1) هود 83- 82
(2) خواستها گرد كرد. (بو)- و خواسته بسيار گرد كرد.
(آ)
(3) و با مردمان بدان ننگ. (بو. آ)
(
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4) موسى او را گفت. (بو. آ)
(5) القصص 77
(6) مكن ازين جهان. (بو. صو) [و ظاهرا اين جمله از قلم كاتب افتاده است ]
(7) القصص 78
(8) نه خداى. (بو)
(9) از دانش خويش فراهم آوردم و اين علمى بود كه مرا بود و من خود دانستم و بخويشتن عجب. (بو. آ. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1319
لَذُو حَظٍّ عَظِيمٍ. «1» گفتا خويشتن بر آراست باسبان»
و غلامان و جامهاى نيكو و زينتهاى نيكو و ساختهاى نيكو بزر و سيم و بيرون آمد تا خلقان وى را بديدند. و آن كسها كه اين جهان خواستند چون او را بديدند گفتند:
كاجكى ما را نيز بدادندى چنان كه او را داده اند كه او بهره اى بزرگ ازين جهان دارد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: أَ وَ لَمْ يَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ قَدْ أَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ أَشَدُّ مِنْهُ قُوَّةً وَ أَكْثَرُ جَمْعاً. «3» گفتا نمى داند قارون كه خداى عزّ و جلّ بسيار قوم هلاك كردست از پيش وى كه قوة ايشان بيش از آن وى بود و خواسته ايشان بسيارتر بود از آن او.
پس موسى عليه السّلم او را گفت كه زكاة از خواسته بده، و قارون فرمان موسى عليه السّلم نمى برد، و زكاة نمى داد. و خداى عزّ و جلّ زكاة دادن فرض گردانيده بود بر قوم موسى عليه السّلم هم چنان كه بر امّت محمّد صلّى اللَّه عليه و سلّم، و پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت: «4»
لا صلوة لمن لا زكاة له.
گفتا نماز نيستش آن كس را كه بروى زكاة واجب است و بنه دهد.
پس قارون فرمان نمى برد نه از خداى عزّ و جلّ و نه از موسى عليه السّلم، و زكاة بنمى داد، تا موسى عليه السّلم بدان باز آمد كه گفت يا قارون از هر خنبى زر كه دارى يك دينار بده. و هم بنداد، «5» و با موسى عليه السّلم عداوت اندر گرفت تا خداى عزّ و جلّ زمين را فرمان بردار موسى عليه السّلم كرد. و بفرمود «6» مر زمين را تا قارون را هم چنان
__________________________________________________
(
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1) القصص 79
(2) بستوران. (بو)
(3) القصص 78
(4) و پيغامبر ما گفت صلّى اللَّه عليه و على آله. (بو) [.....]
(5) كه از هر خنبى دينار يك دينار بده و از هر خنبى درم يك درم بده. با او بدان مقدار صلح كرد هم به نداد. (آ. بو)- كه از هر خنبى دينارى بده و با قارون بدين مقدار صلح كرد هم بنداد. (صو)
(6) و موسى بفرمود. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1320
با خواسته كه داشت فرو برد، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ. «1»
پس گروهى ديگر را بباد هلاك كرد چنان كه قومان عاديان كه هود «2» عليه السّلم ايشان را بخداى عزّ و جلّ مى خواند و هيچ فرمان نمى بردند، و ايشان را مى گفت كه دست ازين بتان و بت پرستيدن بداريد و بخداى عزّ و جلّ بگرويد و او را پرستيد كه شما را او آفريده است، و روزى تان او مى رساند. ايشان فرمان هود عليه السّلم نمى بردند و او را همى رنجانيدند و مى زدند و ناسزا همى گفتند، و او را گفتند: وَ ما نَحْنُ بِتارِكِي آلِهَتِنا عَنْ قَوْلِكَ وَ ما نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ. «3» گفتند كه ما بگفتار تو دست ازين خدايان خويش باز نداريم، و نيز بدين سخن تو بنگرويم، ايزد تعالى هود عليه السّلم را از محنت ايشان برهانيد، و ايشان را بباد هلاك گردانيد.
چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً صَرْصَراً فِي أَيَّامٍ نَحِساتٍ. «4»
و اين قصّه عاديان و هود عليه السّلم بگفته آمدست بشرح بسورة الشعراء و اين قدر باين جا بسنده است. «5»
(1/1321)



و امّا قومى را كه بآواز هلاك گردانيد چون قوم ثمود كه صالح پيغامبر عليه السّلم بايشان آمد، و ايشان را بخداى عزّ و جلّ همى خواند و ايشان فرمان او نمى بردند، و او را رنجه همى داشتند، و ازو معجزاتى خواستند كه بايد كه اشترى سرخ موى با بچه اى سرخ موى از ميان سنگ و كوه بيرون آورى. ايزد عزّ و جلّ آن چنان كه مى خواستند بيرون آورد از ميان سنگ. و صالح عليه السّلم ايشان را گفت: هذِهِ ناقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً
__________________________________________________
(1) القصص 81، و اين قصه قارون گفته آيد بتمامى بجايگاه خويش. (بو. آ)
(2) قوم عاد را كه هود پيغامبر. (آ)
(3) هود 53
(4) فصلت 16
(5) و اين مقدار اينجا بسنده است تا دانسته شود. (بو. آ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1321
فَذَرُوها تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَ لا تَمَسُّوها بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذابٌ أَلِيمٌ. «1»
گفتا اين اشتر خداى عزّ و جلّ است و معجزات است، شما دست ازو بداريد «2» تا در زمين خداى عزّ و جلّ همى چرا كند، و هيچ بدى بدو مرسانيد كه شما را عذابى بگيرد سخت. ايشان فرمان صالح عليه السّلم نبردند و آن اشتر را بكشتند و بخداى عزّ و جلّ بنه گرويدند. خداى عزّ و جلّ گفت:
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ بِالْحَقِّ فَجَعَلْناهُمْ غُثاءً فَبُعْداً لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. «3»
گفتا بانگى بديشان بر زديم تا همه نيست گشتند. و اين قصه صالح با قوم ثمود «4» گفته آمده است بتمامى هم در سورة الشعراء، و اين جايگاه اين قدر بسنده است تا محنت و رنج صالح عليه السّلم گفته شود و هلاك شدن ثموديان.
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و همچنين محنت موسى عليه السّلم با قبطيان تا از دست ايشان بگريخت و بنزديك شعيب پيغامبر عليه السّلم افتاد بمدين، و ده سال او را مزدورى كرد تا خداى عزّ و جلّ فرعون را و آن قوم قبطيان جمله را غرقه گردانيد، چنان كه بسورة الاعراف و بسورة طه و بسورة القصص و چند جايگاه بگفته آمدست. و موسى عليه السّلم را از محنت ايشان برهانيد.
امّا آنك صورة ايشان از حال مردمى بگردانيد آن قوم داود پيغامبر بودند عليه السّلم، كه گروهى از ايشان بحاضرة البحر بودند و آن ديهى بود بر كناره دريا، و ماهيان اندران دريا بسيار بودند، و ايشان از خداى عزّ و جلّ حاجت خواستند تا آدميان را بفرمايد تا روز شنبه ماهيان را نگيرند «5» تا ايشان بپرسش و زيارت يك ديگر روند. پس
__________________________________________________
(1) الاعراف 73
(2) و شما را معجزات است دست بداريد اورا. (بو)
(3) المؤمنون 41
(4) با ثموديان. (بو. آ)
(5) تا ايشان را بروز شنبه نگيرند. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1322
خداى عزّ و جلّ بفرمود آن مردمان آن ديه را تا روز شنبه ماهيان را نگيرند. پس آن مردمان روز آدينه دامها را همى نهادند و روز يكشنبه بر مى داشتند «1» و مى گفتند كه ما اين ماهيان را روز يك شنبه همى گيريم. و ماهيان روز شنبه بدان دامهاى ايشان گرفتار همى شدند. و با خداى عزّ و جلّ مكر همى كردند. پس خداى عزّ و جلّ برايشان قوم خشم گرفت و ايشان را همه كبّى گردانيد «2» و مسخ گشتند، و مسخ را نسل نباشد. و هم چنان مسخ گشته هفت روز بماندند و پس بمردند. و اين قصّه نيز «3» گفته آمدست، و اين جايگاه اين مقدار بسنده است «4» تا محنت داود عليه السّلم و هلاك شدن اصحاب السّبت بدانسته آيد.
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و گروهى ديگر كه مسخ گشتند ايشان اصحاب المايده بودند و از «5» قوم عيسى بن مريم بودند عليه السّلم كه با عيسى صلوات اللَّه عليه و با حواريان رفته بودند، و اندر بيابان گرفتار آمدند، و طعام نداشتند.
پس آن قوم حواريان عيسى عليه السّلم را گفتند كه عيسى عليه السّلم را بگوئيد «6» تا از خداى عزّ و جلّ اندر خواهد تا ما را طعام «7» فرستد از آسمان، كه ما بدين بيابان اندر بمانده ايم و طعامى نداريم. ايشان عيسى عليه السّلم را بگفتند كه خداى عزّ و جلّ تواند كه ما را از آسمان طعامى فرستد. عيسى عليه السّلم گفت كه از خداى عزّ و جلّ بترسيد اگر مؤمنان ايد كه اين كار بر خداى عزّ و جلّ آسان است و لكن اگر بفرستد
__________________________________________________
(1) دام اندر آب نهادند و بروز يكشنبه بيرون آوردند. (بو)
(2) و صورت ايشان همه از صورت مردم بگردانيد. (بو)- و صورت شان بگشت. (آ) [.....]
(3) نيز بسورة البقره. (آ. بو)
(4) اين مقدار گفته آمد. (بو)- اين مقدار كفايت باشد. (آ)
(5) و اين. (بو)
(6) و فرا حواريان عيسى گفتند فرا عيسى بگوئيد. (بو)
(7) خوانى طعام. (بو. صو)- طعامى. (آ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1323
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وانگه شما بنگرويد، خداى عزّ و جلّ شما را عذابى كند چنان كه هرگز هيچ كس را نكرده باشد چنان عذاب. گفتند روا باشد. پس عيسى عليه السّلم گفت: اللَّهُمَّ رَبَّنا أَنْزِلْ عَلَيْنا مائِدَةً مِنَ السَّماءِ تَكُونُ لَنا عِيداً لِأَوَّلِنا وَ آخِرِنا وَ آيَةً مِنْكَ وَ ارْزُقْنا وَ أَنْتَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. «1» خداى عزّ و جلّ ايشان را خوانى فرستاد آراسته از آسمان، و هفت روز هم چنان همى آمد. پس روز هشتم نيامد. و ايشان گفتند كه عيسى عليه السّلم اين بجادوى كرده بود، نه بينى كه هفت روز بيش نيامد، و جادوى سه روز يا هفت روز بيش بر ندارد. پس خداى عزّ و جلّ ايشان را مسخ گردانيد و صورت ايشان از صورت آدمى «2» بگردانيد و ايشان همه كبّى گشتند و هفت روز زنده بودند و پس همه بمردند، و ايشان را هيچ نسل نبود كه مسخ را نسل نباشد.
و باخبارها اندر است كه هفت صنف مردم بوده است كه خداى عزّ و جلّ ايشان را مسخ گردانيده است و از صورت مردم بگردانيده است. اوّل چنين گويند كه پيل مردم بوده است، و سگ مردم بوده است، و كلاغ مردم بوده است، و موش نيز مردم بوده است، و عكّة مردم بوده است، و زنبور «3» مردم بوده است، و راسو مردم بوده است. پس اين هفت صنف كه ياد كرديم «4» همه مردم بوده اند. و همه را خداى عزّ و جلّ مسخ گردانيده است بگناهى كه ايشان همى كردند. و آن دو صنف كه كبّى گشتند خود گفته آمد و بقرآن اندر پيداست، و ايشان همه از بنى اسرايل بوده اند.
پس آن شب كه پيغامبر ما را صلّى اللَّه عليه بآسمان بردند از خداى
__________________________________________________
(1) المائده 114
(2) مردم. (صو. آ)
(3) و منج. (بو. آ)- و زنبور.
(صو)
(4) كه برداديم. (آ. بو. صو)
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عزّ و جلّ حاجت خواست از اين چنين عذابها ازان «1» كه بزمين فرو برد، و ازين مسخ كه صورت بگرداند. و خداى عزّ و جلّ اين بلاها از امّت محمّد صلّى اللَّه عليه برداشت ببركت وى، و اين دو بلا در ميان امّت وى بماند:
هواى مختلف و شمشير مختلف، تا روز قيامت. و هم چنان كه بنى اسرائيل به هفتاد و دو فرقت بودند و هر كسى همى گفت كه دين اينست كه من دارم، امّت پيغامبر ما نيز صلّى اللَّه عليه هفتاد و سه فرقت اند و هر كسى همى گويد كه حق اينست كه من دارم، و لكن حق سنّت است و جماعت و كار كردن بدانچه پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه كرد و فرمود و دوست داشتن پيغامبر صلّى اللَّه عليه و خاندان او و ياران او و هيچ يكى را از ايشان بد ناگفتن «2» و بر سبيل سنّت وى رفتن.
امّا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. «3» اين اندرشان ياران پيغامبر آمد صلّى اللَّه عليه و سلّم و رضى عنهم، اندران وقت كه كافران مكّه پيغامبر را عليه السّلم «4» رنجه همى داشتند و اين ياد كرده آمد. و امّا اين آيت كه گفت خداى عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ. «5» اين فتنهاى گذشته بود و اين محنتهاى پيغامبران عليه السّلم كه ياد كرديم. امّا اين آيت كه گفت عزّ و جلّ: أَمْ حَسِبَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئاتِ أَنْ يَسْبِقُونا ساءَ ما يَحْكُمُونَ. «6» قصّه آن كافران است كه ايشان
__________________________________________________
(1) ازين خسف. (بو. صو)
(
(1/1326)



2) گويد حق اينست كه من دارم و لكن راه حق و سنت و جماعت راه راستست و نماز كردن و كار كردن بدانچه پيغامبر صلوات اللَّه عليه كرد و فرمود، و دوست داشتن پيغامبر را و ياران او را جمله، و همه را بيكجاى يكسان داشتن بدوستى، و دوست داشتن اهل بيت او را و هيچ كس را ازيشان بد ناگفتن. (بو)
(3) العنكبوت 2- 1
(4) ياران پيغامبر را. (بو)
(5) العنكبوت 3 [.....]
(6) العنكبوت 4
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پيغامبران خويش را رنجه همى داشتند، و بزدند، و بكشتند، خداى عزّ و جلّ ايشان را هر يكى را بچيزى هلاك گردانيد. چنان كه اندرين سورت ياد كرديم.
امّا اوّل چون پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم ازين جهان بيرون شد و مهاجر و انصار بر ابو بكر صدّيق رضى اللَّه عنه گرد آمدند بخليفتى تا ازين جهان بيرون شد، و امير المؤمنين عمر رضى اللَّه عنه بخلافتى بنشست، و چون او نيز ازين جهان بيرون شد فتنه بجهان اندر افتاد و شمشير مختلف و هواى مختلف برخاست، و امير المؤمنين عثمان بخلافتى بنشست، و بعد ازان چندان غوغا برخاست و او را بكشتند. «1» و پس از كشتن امير المؤمنين عثمان رضى اللَّه عنه معاوية بن ابى سفيان رضى اللَّه عنه باز ايستاد بشام «2» از علىّ بن ابى طالب كرم اللَّه وجهه «3» و تا چندانى حربها ميان ايشان برفت و آخر آن «4» حربها بياراميد. و امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه نيز كشته شد. و از پس آن نيز حديث الحسن بن على ابن ابى طالب افتاد و آن فتنه ها نيز بنشست تا آن وقت كه معاوية بن ابى سفيان رضى اللَّه عنه حيلت ساخت و زن الحسن بن على رضىّ اللَّه عنهما بفريفت تا آن زن بفرمان معاويه، الحسن را رضى اللَّه زهر داد و بدان زهر هلاك شد.
و از پس آن الحسين بن على را رضى اللَّه عنهما و يازده تن از فرزندان و قبيله او را اندر كربلا همه را بكشتند بدان زارى. و از پس آن «5» هيچ شمشير
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__________________________________________________
(1) و چون عمر ازين جهان بيرون شد فتنه بجهان اندر اوفتاد تا چندان غوغا بيامدند سه بار و عثمان را رضى اللَّه بدان زارى بكشتند. (بو)
(2) معاوية بن ابى سفيان بشام باز ايستاد. (بو)- معاوية بن ابى سفيان عليه ما يستحق باز ايستاد بشام. (صو)
(3) رضى اللَّه عنه. (بو)
(4) ببود و آخر آن. (بو. صو)
(5) كشته آمد. و از پس ازان معاويه حيلت ساخت و زن حسن را بفريفت و آن زن بفرمان معاويه او را زهر داد و آن زهر اندر حسن كار كرد و بدان زهر كشته شد. و از پس ازان حسين بن على با يازده برادر او را و فرزندان او را بكربلا همه را بدان زارى بكشتند. و از پس ازان. (بو)
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مختلف بنه نشست و تا قيامت ننشيند.
و اكنون اين قصّه «1» نيز ياد كنيم تا دانسته شود فتنها كه ميان خلق بوده است پس از مرگ پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم و محنتهاى ياران و آن فتنها نيز كه بروزگار زندگانى پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم بوده است.
و العصمة و التّوفيق باللّه.
حديث فتنهايى كه در روزگار حيات پيغامبر صلّى اللَّه عليه بوده است و از پس وفات وى «2»

امّا آنچه اندر اوّل اسلام بود كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم بمكّه بود و گفته آمدست بجايگاه خويش هر جايى. «3» پس چون بمدينه آمد حديث حربهاى وى يك بيك گفته آمدست بجايگاههاى خويش.
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و لكن بدان وقت كه پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم بمدينه آمد، و خداى عزّ و جلّ مسلمانى را قوى كرد، و دست پيغامبر صلّى اللَّه عليه گشاده كرد بر دشمنان وى پيغامبر صلّى اللَّه عليه رسولان فرستاد پيش ملوكان عجم و جمله جهان، و ايشان را بخداى عزّ و جلّ بازخواند. و عبد اللَّه بن طلحه را بفرستاد سوى ملك قبط. و هم چنان رسولان فرستاد سوى ملك ترك و ملك حبشه و ملك عجم. و اين ملكان بعضى «4» نامه پيغامبر صلّى اللَّه عليه عزيز و گرامى داشتند و رسولان را حرمت داشتند و نوازش كردند و خلعت دادند و هديها فرستادند سوى پيغامبر صلّى اللَّه عليه، و پيغامبر صلّى اللَّه
__________________________________________________
(1) قصها. (بو)
(2) حديث فتنها كه بروزگار زندگانى پيغامبر بود. (بو)- حديث فتنها بروزگار پيغامبر و از پس وفات وى صلعم. (صو)
(3) بود قصتهاى آن همه بجايگاه خويش گفته آمدست. (بو)
(4) و بهرى از ملوكان. (بو)- و بهرى ازين ملكان. (صو)
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و رسول پيش ملك عجم فرستاد. و در آن روزگار ملك عجم «1» پرويز بن هرمزد بود، و او بمداين نشستى. و پيغامبر عليه السّلم بوى نامه نوشت هم بآن روزگار، و بادان اميرى بود از قبل وى بر يمن. و چون پيغامبر ما را صلّى اللَّه عليه و سلّم امر آمد كه دعوت كن همه خلق را خاصّ را و عام را، پيغامبر صلّى اللَّه عليه نامه سوى پرويز نوشت و رسول را بفرستاد. و چون رسول و نامه پيغامبر صلّى اللَّه عليه بنزد پرويز رسيد، و پرويز چون عنوان «2» نامه را ديد بر آن عنوان نبشته بود: من محمّد رسول اللَّه الى برويز ملك العجم. و چون پرويز را چشم بر آن عنوان نامه افتاد، «3» گفتا اين مرد كيست كه سوى من نامه همى كند و نام خويش پيش از نام من كرده است؟ «4» گفتند كه اين يكى مرد است بزمين يثرب بيرون آمده است از عرب، و همه خلق را بخداى عزّ و جلّ همى خواند. «5»
پرويز را از آن نامه سخت اندوه آمد، و خواست كه هم آن ساعت لشكرى از مداين سوى وى فرستد، و رسول پيغامبر را خوار داشت، و نامه نوشت سوى «6» بادان كه امير يمن بود و گفت، كه من لشكرى مى فرستم پيش تو، بايد كه تو نيز لشكران خويش بيرون كنى و با ايشان بفرستى تا بمدينه روند و اين مرد را كه دعوى پيغامبرى مى كند او را
__________________________________________________
(1) پس رسولى كرد سوى ملك عجم، و ملك عجم بدان زمانه. (بو)- پس رسولى برون كرد و سوى ملك عجم فرستاد و بآن روزگار ملك عجم. (صو)
(2) و پرويز از دور عنوان. (بو. صو)
(3) چشم بعنوان نامه افكند. (صو. بو)
(4) نبشته است. (بو. آ)- كردست. (صو) [.....]
(5) از عرب، و دعوى پيغامبرى همى كند و همه خلق را بدين خويش همى خواند. (بو. آ)- از عرب و همه خلق را بخداى مى خواند.
(صو)
(6) خوار كرد و جواب نامه نداد و نامه فرستاد و دو رسول فرستاد سوى.
(بو. آ)
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استوار كنند، و بآهن ببيند و سوى من فرست. «1» و دو رسول بيرون كرد سوى بادان، و آن نامه بديشان داد و ايشان را پيش بادان فرستاد.
و چون اين رسولان پيش بادان رسيدند و آن نامه او را دادند، بادان از آن نامه سخت اشتافته شد و آن نامه را بمعتمدى از آن خود داد و نامه اى از آن خود بنوشت، و آن رسولان پرويز را و معتمدى از آن خود پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم فرستاد و گفت كه پرويز ملك عجم اين چنين نامه نوشته است سوى من. اكنون «2» بنگر تا جواب اين نامه چه بايد نوشت. و بادان را و مردمان يمن را علامتها پيدا آمده بود از پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم.
پس چون آن رسولان پيش پيغامبر عليه السّلم آمدند منافقان مدينه چون عبد اللَّه بن ابى سلول و جمله ياران «3» وى همه خرّم شدند و شادى «4» كردند و گفتند كه ما از محمّد برستيم كه پرويز ملك الملوك دست بكار وى اندر برد و او را زنده نگذارد.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه آن نامه پرويز برخواند و زبان اين رسولان نمى دانست كه چه مى گويند، و كس فرستاد و سلمان الفارسى را بخواند «5» تا ترجمانى كرد ميان ايشان و ميان پيغامبر صلّى اللَّه عليه.
و اين رسولان كه از پيش پرويز آمده بودند ريشها بسترده بودند و سبلتها
__________________________________________________
(1) و گفت چنان بايد كه چون اين كسهاى من بنزديك تو رسند، كس خويش را با ايشان بيرون كنى تا بمدينه روند و آن مرد كه آنجا دعوى پيغامبرى همى كند او را آنجا استوار كنى و بداهن بر بندى و سوى من فرستى. (بو. آ)
(2) سخت تافته [در متن «اشتافته» و ظاهرا اشتباه كتابتى است ] گشت از آن، و آن نامه پرويز بثقه داد، و نامه نبشت سوى پيغامبر صلوات اللَّه عليه و گفت ملك هم چنين نبشتست سوى من. اكنون. (بو)
(3) عبد اللَّه بن ابى و ياران. (بو)
(4) منافقان مدينه شادى. (آ)
(5) تا سلمان الفارسى را رضى اللَّه عنه بخواندند. (بو)
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فرو گذاشته. «1» پيغامبر عليه السّلم سلمان را گفت كه بپرس تا چرا ريش تراشيده اند و سبلت فرو گذاشته. سلمان ازيشان پرسيد كه چرا اين چنين كرده ايد و ريشها تراشيده و سبلت فرو گذاشته. ايشان گفتند كه خدايگان ما ما را چنين فرموده است و قاعده ما چنين است، پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت مرا بارى خداوند من چنين فرموده است كه سبلت بچينيم و ريش فرو گذاريم. «2»
و بخبر آمده است به اسنادهاى درست كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت:
قصوا الشارب و أعفوا اللحى.
گفت سبلت را چيده داريد و ريش را فرو گذاريد.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم ايشان را فرو آورد و طعامشان فرستاد. «3»
و آن رسولان سه روز آنجا ببودند پس تعجيل همى كردند برفتن، و پيغامبر عليه السّلم ايشان را بحديث و سخن نگاه همى داشت. پس جبريل عليه السّلم آمد و گفت «4» يا رسول اللَّه بدان كه سپاه عجم همه يكى شدند و بر پرويز بيرون آمدند و او را بگرفتند و محبوس كردند، و شير و پسر پرويز را بملكت بجاى وى بنشاندند، و جمله با وى «5» بيعت كردند، و كار پرويز اندرين روزگار بسر آيد و سپرى شود، و ملكت عجم بر شير و پسرش راست بيستد و قرار گيرد، و ترا ازينجا نبايد رفتن.
و سبب آن حديث كه پرويز را كار بآخر آمد و همه خلق جهان بر وى بيرون آمدند آن بود كه پرويز را دوازده پسر بود و آن همه پسران بر وى بيرون آمدند بدانكه منجّمان وى را گفته بودند كه از فرزندان
__________________________________________________
(1) فروهشته. (بو. آ)
(2) كه سبلت را پاك كنم و ريش فرو هلم. (بو. صو)
(3) و لختى پست و خرما فرستاد. (بو. آ)- و طعام فرستاد مر ايشان را پست و خرما.
(صو)
(4) اوراق نسخه آستانه ازينجا تا اول سورة الروم افتاده است.
(5) و شيروى را پسر وى را ملكت عجم دادند و او را. (بو)
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تو يكى بيرون آيد كه اين ملكت تو و آن همه عجم بر دست وى برود و بعرب اوفتد. پس پرويز حصارى ساخته بود و آن هر دوازده پسر را بدان حصار اندر داشتى. «1» پس يك روز شهريار بآن حصار اندر بيمار شد و كس فرستاد سوى شيرين كنيزك پدرش، و گفت كه مى بايد كه كنيزك حجّامه پيش من فرستى كه مرا خون غلبه كرده است تا خون برگيرد.
شيرين كنيزكى هند و حجّامه پيش وى فرستاد. گفتا برو و شهريار را حجامت كن. آن كنيزك بيامد و شهريار را حجامت كرد، و شهريار با وى گرد آمد و اين كنيزك از شهريار بار گرفت. و شيرين ازين كار آگاه شد و آن كنيزك را هزينه بداد و بناحيتى ديگر فرستاد پنهان از پرويز، و آنجا بار نهاد و پسرى را بياورد چنان كه يك نيمه سرون نشستگاه او نبود، و وى را «2» يزدجرد نام كردند و هم چنان همى بود آنجايگاه.
و اين شيرو «3» ازان حصار بيرون آمد و همه سپاه را با خويشتن كرد «4» و پرويز پدر خويش را بگرفت و در زندان كرد و بعاقبت او را بكشت.
و پرويز «5» ملكى بود كه هيچ ملك در عجم بان عزّ و بدان مرتبت و بدان سياست نبود كه پرويز بود، و هيچ كس از ملوك عجم كنيزكى چون شيرين نداشت مگر پرويز، و هيچ كس را چندان گنج خانها نبود كه او را بود، و هيچ كس را چندان سپاه نبود كه او را بود. «6» و دست
__________________________________________________
(1) داشتى و هيچكس را بدان حصار نگذاشتى. (صو)- اندران حصار كرده بود و هيچ زن را سوى ايشان نگذاشتى. (بو)
(2) و يكى پسر بياورد نيم سنگ چنان كه يك سوى كون او كمتر بود. او را. (بو. صو) [.....]
(3) شيروى. (بو. صو)
(4) بر خويشتن گرد كرد. (بو)- با خويشتن گرد كرد. (صو)
(5) بزندان كرد و چون روزى چند برآمد بفرمود تا پدرش را بكشند و خود بمملكت بنشست و سپاه عجم همه بر وى گرد آمدند و او ملكت عجم همى داد و همى راند. و پرويز بن هرمز. (بو)
(6) كس چندان سپاه و لشكر نه داشت كه او داشت. (بو. صو)
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بستم كردن برآورده بود.
و شيرو»
چون پدر را بكشته بود آن يازده برادر ديگر كه در حصار بودند بيرون آورد و همه را بكشت، و ملكت بر وى قرار گرفت، و او نيز هم در ملكت دير نماند كه او را دردى پديدار آمد و اندران درد بمرد. «2»
و آن ملكت عجم ملك بملك مى رسيد تا بزنان افتاد كه هيچ مرد از ملوكان نمانده بودند. و دو زن از پس يك ديگر ملكه عجم بودند يكى توران بود و يكى آزرميدخت. پس همچنين همى آمدند «3» تا هيچ خلق نيافتند بجهان در از اهل بيت ملكت.
پس گفتند كه كنيزكى بود هندو و از شهريار بار گرفته بود، و او را پسرى آمد، نام وى يزدجرد بن شهريار بود، وى را طلب كنيد. پس وى را طلب كردند و بيافتند و پسرى را ديدند بزرگ گشته و بكار اندر آمده.
او را بياوردند و سپاه جمله بر وى گرد آمدند و با وى بيعت كردند، و او را بملكت بنشاندند، و ملك عجم از دست عجم برفت از دست او «4» از پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه بروزگار خليفتى امير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضى اللَّه، بر دست سعد بن ابى وقّاص رضى اللَّه عنه، و او سپاه سالار لشكر امير المؤمنين عمر رضى اللَّه بود و كوفه او بنا كرده بود.
و اين قصّه رسولان پرويز و حديث بادان ملك يمن و حديث پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه بآن رسولان بگفته آمده است در سورة الحجّ، و آن علامتهاى پيغامبرى كه پيدا همى آمد از پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم، و قصّه «5» يزدجرد نيز گفته آمدست. و اين قدر ياد كرديم به قصّه هاى فتنها،
__________________________________________________
(1) و شيروى. (بو. صو)
(2) و ملكت بر وى بس چيزى نه ماند كه او را نيز دردى بگرفت و بدان اندر بمرد. (بو)
(3) پس هم چنان همى آوردند. (بو)
(4) بنشاختند و ملك از دست عجم برفت بر دست او. (بو)
(5) بقصه. (بو)
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و اين نيز هم از فتنها بودست كه پرويز پيغامهاى سخت فرستاده بود پيغامبر ما را صلّى اللَّه عليه، و «1» ياد كنيم حديث كشتن ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه و زهر دادن پيغامبر عليه السّلم را، و آن ياران وى.
و ياران پيغامبر عليه السّلم را بيشتر بكشتند يا بزهر يا شمشير. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت: المسموم شهيد. گفت هر كى او را زهر دهند و بدان بميرد او شهيد باشد. پس پيغامبر را صلّى اللَّه عليه بحصار فدك زهر دادند. و ابو بكر صدّيق را رضى اللَّه عنه زهر دادند وفاتش هم بدان اندر بود. و از پس وى عمر را رضى اللَّه عنه بكشتند بكارد اندر مسجد. و از پس از آن عثمان رضى اللَّه عنه بكشتند بدان زارى. و از پس وى علىّ بن ابى طالب را رضى اللَّه عنه بكشتند. و طلحه و زبير را و عبد اللَّه بن زبير را نيز بكشتند. و الحسين بن على رضى اللَّه عنهما با يازده كس ديگر در كربلا بزارى زار بكشتند و فتنه ازين بتر نباشد. «2»
و ما اين همه يكان يكان ياد كنيم. ان شاء اللَّه.
حديث زهر دادن پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلم «3»

بدان كه زهر دادن «4» پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم چنان بود كه در آن وقت كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم شهرستان فدك بگشود، اوّل
__________________________________________________
(1) كه پرويز اشخاص فرستاد پيغامبر خداى را عز و جل و اكنون. (بو)
(2) بكشتند. و حسن بن على را بزهر بكشتند. و حسين را با برادران و برادر زادگان بدشت كربلا بدان زارى بكشتند و فتنه نباشد بزرگتر ازين. (بو)- بكشتند. و حسن بن على را رضى اللَّه عنه زهر دادند. و حسين على را رضي اللَّه عنهما با هفت برادر در كربلا بكشتند بزارى زار. و فتنه نباشد بتر ازين. (صو) [در متن جمله اى افتاده است ]
(3) زهر دادن پيغامبر را عليه السّلم. (بو)- زهر دادن پيغامبر صلعم. (صو)
(4) و اول بار زهر دادن. (بو)- اول زهر دادن. (صو)
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شهرستان خيبر گشوده بود و پس آن گشود، و چون آن نيز بپرداخته شد بدين «1» حصار فدك اندر زنكى بود جهود، نام وى زينب بنت الحارث بود «2» و آن زنك زن سلّام بن مشكم بود و مردى بود بزرگ كشته، و اين زنك بحصار فدك اندر بودى.
و چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم بفدك اندر رفت اين زنك بره اى بريان فرستاد او را، و بزهر آلوده كرده بود. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه از همه اندام گوسفند ذراع دوست تر داشتى. و اين زنك زهر بدان ذراع اندر آلوده بود، و آن بره پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم بنهادند.
و پيغامبر صلّى اللَّه عليه نشسته بود با مردى نام وى بشر بن البراء، مردى بود از انصار. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم دست دراز كرد و يك لقمه از آن بگسست و بدهان اندر نهاد و همى خاييد و هنوز فرو نبرده بود.
بشر بن البراء نيز دست دراز كرد و يك لقمه از آن بگسست و بدهان اندر نهاد و فرو برد. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه آن لقمه هنوز همى خاييد و نتوانست فرو بردن، و بيرون انداخت، و گفت مرا بدل همى آيد كه اين بزهر آلوده است. و آن بوى زهر بگلوا «3» پيغامبر فرو شد و بدانست، و پس دست از آن بداشت، و از آن خود هيچ بنخورد.
پس پيغامبر عليه السّلم بفرستاد و آن زنك را «4» بخواند و گفت كه چرا اين چنين كردى؟ آن زنك گفت كه مى خواستم كه تو را بيازمايم، گفتم كه اگر چنانست كه تو پيغامبر خدايى خود زهر بر تو كار نكند، و اگر
__________________________________________________
(1) فدك بگشاد، نخست شهرستان خيبر گشاده بود، پس بفدك رفت و از فدك نيز پرداخته شد و بدين. (بو) [.....]
(2) زنى بود نام وى زينب بنت الحرث. (بو)
(3) بگلوى. (بو. صو)
(4) و بدانست. پس آن را از پيش پيغامبر صلوات اللَّه عليه برداشتند و پيغامبر صلوات اللَّه عليه آن زنك جهود را. (بو. صو)
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نه، بارى اين خلقان از دست تو برهند. «1» پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه آن زنك را هيچ نگفت.
و گروهى گويند كه چون آن لقمه مى خائيد بدلش اندر آمد كه آن بزهر آلوده است و خواست كه بيندازد. جبريل عليه السّلم پيش وى آمد و گفتا اين فرو بر و بمينداز كه اين را بتو «2» هيچ گزند نكند، و لكن چون اجل تو برسيد و روزگار تو سپرى شود، هم بدين لقمه اندر هلاك شوى تا بزهر كشته باشى، و كشته زهر پيش خداى عزّ و جلّ شوى. «3» پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه آن لقمه را به نينداخت و فرو برد.
پس هر سال چون بدان وقت لقمه خوردن رسيدى «4» پشت وى بگرفتى مدّت سه روز يا پنج روز او را رنجه همى داشتى، پس باز نيكو شدى، و چون وقت وفات پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم در رسيد همه اندامهاى وى درد خاست گفت:
لا زالت أكلة فدك تعادنى فهذا او ان قطعت ابهرى. «5»

گفتا هر سالى آن لقمه فدك كه بخوردم بمن باز گرديد و مرا رنجه همى داشت اكنون هنگام آنست كه پشت من بشكست.
و گروهى از علما گويند كه آن لقمه بيرون انداخت و آن درست نيست كه اگر بيرون انداختى آن را اكله نخواندى كه اكله آن باشد كه بخورده باشند.
__________________________________________________
(1) اين مردمان از تو برهند و راحت يابند. (بو)
(2) بيرون مه انداز و آن را بخور كه آن امروز ترا. (بو)
(3) هلاك شوى نه كشته باشى بزهر، از بهر آنك كشته بزهر شهيد باشد و شهيد نزد خداى عز و جل شود. (بو)
(4) پس هر سالى بدان وقت كه آن لقمه خورده بود باز رسيدى. (بو)- پس هر سالى كه بآن وقت رسيدى كه آن لقمه خورده بود. (صو)
(5) [و
قد كان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلم قال فى مرضه الذى توفى فيه و دخلت عليه ام بشر بن البراء تعوده يا ام بشر ان هذا الا و ان وجدت انقطاع ابهرى من الاكلة التي اكلت مع ابنك بخيبر. (تاريخ طبرى)
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و اندر كتاب مغازى بزرگ چنين «1» گويند كه آن بره بريان پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه بنهادند و پيغامبر صلّى اللَّه عليه قصد كرد كه از آن بخورد، و آن بره بريان با آواز آمد و گفت يا رسول اللَّه مرا مخور «2» كه مرا بزهر آلوده كرده اند.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه آخر كار باين زهر از اين جهان بيرون شد. پس اين هم از فتنها باشد كه پيغامبر خداى عزّ و جلّ را زهر دادند بدين سان. و اين بشر بن البراء كه آن لقمه بخورده بود ديگر روز از دنيا بيرون شد. «3» و عاقبت وفات پيغامبر عليه السّلم از آن بود. و السّلم.
حديث زهر دادن امير المؤمنين ابو بكر صديق رضى اللَّه عنه «4»

امّا «5» زهر دادن امير المؤمنين ابو بكر الصدّيق رضى اللَّه عنه چنان بود كه او بخانه جهودى از جهودان خيبر بمهمان بود از پس آن كه به خليفتى بنشست بيك سال و حارث بن كلده طبيب همه عرب بود و او نيز هم آنجا مهمان بود.
پس طبقى برنج، «6» بياوردند و بنهادند. و ابو بكر رضى اللَّه عنه دست فراز كرد و يك لقمه از آن برداشت و بدهان اندر نهاد. حارث نيز دست فراز كرد و يك لقمه برداشت و بدهان اندر نهاد. پس حارث آن لقمه از دهان بيرون انداخت، و گفت: هذا مسموم بسمّ سنة. گفتا اين بزهر آلوده است بدان زهر كه مردم را از پس يك سال بكشد. و هم چنان بود كه او گفت كه ابو بكر رضى اللَّه عنه از پس يك سال بيمار گشت
__________________________________________________
(1) مغازى چنين. (بو)- مغازى بزرگ چنين. (صو)
(2) بسخن آمد و گفت:
يا رسول اللَّه لا تأكل منى فانى مسموم. گفت از من. (بو. صو)
(3) ديگر روز بمرد. (بو)
(4) زهر دادن ابو بكر الصديق را رضى اللَّه عنه. (بو)
(5) و اما اين حديث. (بو)
(6) كرنج. (بو) [.....]
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از بهر آن كه از آن برنج «1» يك لقمه بخورده بود، و پانزده روز خفته بود و پس از اين جهان بيرون رفت. «2» و روز دوشنبه بود كه از دنيا برفته بود و هفت روز از جمادى الآخر رفته بود. و هم آن روز عتاب بن اسيد بمكّه بمرد و او امير مكّه بود از دست ابو بكر رضى اللَّه عنه، و او را نيز هم زهر دادند، و اين هم از فتنها بود.
و امير المؤمنين ابو بكر رضى اللَّه عنه مردى بود كه بازرگانى كردى و گوسفندان بسيار داشت و چون او را بخليفتى بنشاندند عيالان بسيار داشت. «3» و اوّل زن وى مادر عايشه صدّيقه رضى اللَّه عنهما بود، و نام وى رومان «4» بود و او را بجاهلى اندر بزنى كرده بود. و زنى ديگر داشت نام وى قتيله «5» بنت عبد العزى، و او را از آن زن دخترى بود نام وى اسما بود و پسرى بود نام وى عبد اللَّه بود. و چون مسلمان شد زنى بخواست نام وى اسما بنت عميش، «6» و ابو بكر رضى اللَّه عنه را از وى پسرى بود نام وى محمّد. و چون بمدينه آمد و با پيغامبر صلّى اللَّه عليه
__________________________________________________
(1) كرنج. (بو. صو)
(2) و پانزده روز بيمار بود و پس بمرد. (بو)- بيمار شد و بمرد. (صو)
(3) مردى بود كه تا بوده بود پيشه او بازرگانى بوده بود، و بسيار كودكان داشت. و چون او را بخليفتى بنشاختند او را عيال بود بسيار. (بو)- مردى بود كه پيشه وى بازرگانى بود و بسيار گوسفندان داشت و چون وى را بخليفتى بنشاندند وى را عيال بود بسيار. (صو)
(4) [امّ رومان بنت عامر بن عميرة.
(تاريخ طبرى)]
(5) [و امّ اسماء: قيلة، و قيل: قتيله، بنت عبد العزى بن عبد اسد. (سيرة النبويه)]
(
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6) رومان بود. و او را بجاهلى اندر بزنى كرده بود و اين رومان دختر عامر بن عمير بود. و از بنى كنانه زنى بزنى كرده بود نام وى اسما بنت عميش بود. (بو) [و هاجرت اسماء (بنت عميس) مع زوجها جعفر الى الحبشة فولدت له هناك محمدا و عبد اللَّه و عونا، ثم هاجرت الى المدينه، فلما قتل جعفر زوجها، تزوجها ابو بكر، فولدت له محمد بن ابى بكر، ثم مات عنها فتزوجها على بن ابى طالب، فولدت له يحيى بن على بن ابى طالب. (السيرة النبويه)]
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هجرت كرد كس فرستاد و زنان و فرزندان خويش را بمدينه آورد، و پيغامبر صلّى اللَّه عليه او را سرايى بداد و آن سراى «1» اكنون سراى ابو بكر صديق رضى اللَّه عنه خوانند. و بمدينه زنى بخواست نام وى حبيبه بنت حارثة بن زيد، و ابو بكر را رضى اللَّه عنه از وى پسرى آمد نام وى كلثوم»
و اين زن را خانه بسنح، بود و اين سنح محلى است از مدينه بيك بانگ ياب. «3» و ابو بكر رضى اللَّه عنه گاهى در شهر بدين خانه بودى كه پيغامبر عليه السّلم او را داده بود و گاهى بدان سنح پيش آن زن بودى.
پس چون بخليفتى بنشست اين همه زنان و فرزندان پيش او بودند، و عيالش بسيار بود، و هم چنان بازرگانى همى كردى، و معيشت خويش از آن بيرون همى آوردى، و لكن بكار مسلمانان خلل همى بود. پس مردمان را گفت كه مرا ازين قوت چاره نيست و مرا قاضى اى بايد كه اندر ميان مردمان حكم كند و از مزد او نيزم چاره نيست. پس مردمان هر ماهى شش هزار درم از بهر او تقدير كردند عيالان او را، و قاضى و دبير او را. پس عمر رضى اللَّه عنه او را گفت كه من ترا قاضى اى بكنم و هيچ نخواهم، و عثمان رضى اللَّه عنه گفت كه من ترا دبيرى كنم مزد آن هيچ
__________________________________________________
(1) و آن سراى را امروز. (صو)- سرايى بداد برابر سراى عثمان بن عفان و آن سراى. (بو)
(
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2) ام حبيب بنت حارث ابن زيد و بو بكر را از وى دخترى آمد نام وى كلثوم. (بو)- حبيبه بنت حارثة بن زيد و بو بكر را از وى پسرى آمد نام وى كلثوم. (صو)- [حبيبة بنت خارجة بن زيد بن ابى زهير من بنى الحارث الخزرج.
و كانت نسأ حين توفى ابو بكر فولدت له بعد وفاته جارية سميت ام كلثوم. (تاريخ طبرى)]
(3) و اين سنح محلتى از مدينه بر يك بانگ زمين بود. (بو)- و اين محلى است در مدينه بر يك بانگ. (صو)- [قالت عائشة كان منزل ابى بالسنح عند زوجته حبيبة. (تاريخ طبرى)]
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نخواهم. و ايشان هم چنان كه مى گفتند بكردند و مزد قضا و دبيرى هيچ نخواستند، پس ابو بكر رضى اللَّه عنه مزد آن هر دو خود بر مى داشت، و دو سال و چهار ماه خليفت بود، و اندر مدّت خليفتى هشت هزار درم گرفته بود و هزينه كرده بود از بيت المال.
و چون رنجور شد وصيّت كرد و گفت كه بعد از وفات من بايد كه هر چه از من باز ماند همه به بيت المال بريد تا جامه خواب كه در آن خفته بود. و چون از دنيا برفت او را سه زن و سه پسر و سه دختر مانده بودند، و آنچه از وى باز مانده بود هم چنان كه وصيّت كرده بود همه به بيت المال بردند و ايشان را هيچ چيز بندادند. «1»
و ابو بكر را رضى اللَّه عنه خليفتان بودند بنواحيها، و بيشترين آن بود كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه ايشان را بدان جايگاه فرستاده بود، و ابو بكر رضى اللَّه عنه ايشان را هم چنان بجايگاه خويش رها كرده بود.
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و چون ابو بكر رضى اللَّه از دنيا برفت ابو قحافه پدرش زنده بود، و بمكّه بود، و بشش ماه از پس ابو بكر رضى اللَّه عنه از دنيا برفت. و نام ابو قحافه عثمان بود، و ابو بكر عبد اللَّه نام بود: عبد اللَّه بن عثمان. «2» و پيغامبر صلّى اللَّه عليه او را عتيق خواندى، يعنى عتيق من النّار، يعنى آزاد كرده از آتش. و ابو بكر رضى اللَّه عنه آن نام عتيق دوست داشتى از بهر فال. و گروهى گويند كه نام ابو بكر رضى اللَّه عنه اندر جاهليّت خود عتيق بود،
__________________________________________________
(1) و چون بمرد وصيت كرد كه هر آنچه از من بماند همه را به بيت المال باز بريد تا بسترى كه بر آن خفته ام. و چون بمرد همه به بيت المال باز بردند تا چادر كه بر وى افكنده بود. چون او بمرد ازو سه پسر و سه دختر و سه زن بماندند. و چون عمر رضى اللَّه عنه بنشست هيچ كس را از ايشان چيز نه داد. (بو)
(2) و نام ابو بكر عبد اللَّه بن عثمان بود. (بو)
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و اندر اسلام عبد اللَّه بود و عتيق لقبش بود و گروهى گويند كه ابو بكر رضى اللَّه عنه مردى آزاد روى بود و او را عتيق نام كردند لعتاق «1» وجهه، از بهر آن كه آزاد روى بود. و عايشه رضى اللَّه عنها گويد كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت او را كه:
انت عتيق اللَّه من النّار.
گفتا تو آزاد كرده خدايى عزّ و جلّ از آتش، از آن روز باز كه ترا عتيق نام كردند. «2»
و نسب ابو بكر رضى اللَّه عنه عبد اللَّه بن عثمان بن عامر بن عمرو بن كعب ابن سعد بود.
و بخبر آمده است كه ابو بكر رضى اللَّه عنه مر پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم را گفت كه يا رسول اللَّه من بخواب ديدم كه دو داغ بر سينه من بودى. پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت كه دو سال ولايت كنى مردمان را.
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و چنين گويند كه ابو بكر رضى اللَّه عنه بوقت وفات دبيرى بخواند و گفتا بنبيس: بسم اللَّه الرحمن الرحيم. هذا ما اوصى به ابو بكر آخر «3» عهده بالدّنيا خارجا منها، و اوّل عهده بالاخرة داخلا فيها، حين يصدق الكاذب و يتوب الفاجر و يؤمن الكافر انّى وليت عليكم عمر بن الخطّاب، فأن برّ و عدل فذاك ظنّى و رجائى فيه، و ان غيّر فالخير اردت، و لا يعلم الغيب الا اللَّه، و سيعلم الذين ظلموا اىّ منقلب ينقلبون.
پس اين عهد نامه بنزديك عمر رضى اللَّه عنه فرستاد، و دو غلام صيقلى پيش وى فرستاد كه سلاح كردندى مسلمانان را، و دو اشتر آب كش و اسطرى آب كش «4» و گفت اينست پيش من از مال خداى عزّ و جلّ. پس
__________________________________________________
(1) لعتاقة. (بو)
(2) از آن روز باز او را عتيق نام كردند. (بو)
(3) ابو بكر عند آخر. (بو) [.....]
(4) و دو اشتر، با استرى آب كش. (بو)
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عمر رضى اللَّه عنه گفت: رحم اللَّه ابا بكر لقد اتعب من بعده. گفتا خداى ببخشاياد ابو بكر را كه برنج آورد آن را كه از پس وى باشد، يعنى خليفت.
پس ابو بكر را رضى اللَّه عنه زهر دادند و نيز بيمار شد و روز دوشنبه هفت روز گذشته از جمادى الآخر سال سيزدهم از هجرت از دنيا برفت.
و دو سال و سه ماه و بيست روز خليفت بود، و شصت و سه ساله بود چون وفاتش رسيد، و هم بآن سال رسيد كه پيغامبر عليه السّلم وفاتش رسيده بود. «1»
و ابو بكر رضى اللَّه عنه وصيّت كرده بود كه بايد كه چون من از دنيا بروم زن من مرا بشويد اسماء بنت عميش، و پسرم عبد الرّحمن آب بر ريزد، و بايد كه بجز اين دو تن هيچ كس ديگر مرا نبيند. و بفرمود كه ازارى و ردائى كهنه بكفن من كنيد، از بهر آن كه جامه نو زندگانى را بايد كه بدان «2» عبادت كنند، و مرا كفن خاك را همى بايد و اگر كهنه باشد روا بود.
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و وقت نماز شام بود كه وفاتش رسيد و وصيّت كرده بود كه مرا بخانه عايشه صدّيقه رضى اللَّه عنها بريد و آنجا كه تربت رسول صلّى اللَّه عليه است در خدمت او دفن كنيد. پس چون وفاتش رسيد او را هم بر آن جنازه كردند كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه بر آن كرده بودند و ميان نماز شام و خفتن عمر رضى اللَّه عنه بر وى نماز كرد، و بتربت رسول صلّى اللَّه عليه و سلّم بردند و آنجايگاه دفن كردند.
__________________________________________________
(1) و روز سه شنبه بمرد نماز شام، هشت روز مانده از جمادى الاخر سال سيزدهم از هجرت، و دو سال و چار ماه كم ده روز خليفت بود. و چون بمرد شصت و سه ساله بود هم بر آن سال كه پيغامبر بود عليه السّلم. (بو)
(2) زندگان را بايد كه اندر وى. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1341
و خبر كنند «1» از عايشه رضى اللَّه عنها كه او گفت كه اگر مانستمى «2» كه زنان شايد كه مردان را شورند رسول صلّى اللَّه عليه را هيچ كس نشستى مگر ما، و لكن ما ندانستيم كه روا بود كه زنان مردان را شورند.
پس چون خواستند كه ابو بكر را رضى اللَّه عنه دفن كنند عمر و عثمان و طلحة بن عبد اللَّه و عبد الرحمن پسر ابو بكر رضى اللَّه عنهم اين هر چهار اندر گور رفتند و او را اندر لحد نهادند و دفن كردند.
و تربت ابو بكر رضى اللَّه عنه در پهلو تربت پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم است، و سر «3» ابو بكر رضى اللَّه عنه آنجاست كه كتف پيغامبر است صلّى اللَّه عليه، و نيز همچنين چون عمر رضى اللَّه عنه فرمان يافت او را بتربت پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم بردند و آنجايگاه در پهلو ابو بكر رضى اللَّه عنه دفن كردند. و سر عمر رضى اللَّه عنه آنجاست كه كتف ابو بكر رضى اللَّه عنه است، و هر سه تربه بيك جاست، و هر سه پهن است و خرپشته نيست، و بجز اين سه تن هيچ كس ديگر اندران تربه «4» نيست.
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اين است حديث امير المؤمنين ابو بكر صدّيق رضى اللَّه عنه و زهر دادن وى و خلافت كردن وى و وفات وى كه ياد كرده آمد.
و پس ازين امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه بخلاف بنشست
__________________________________________________
(1) و وقت نماز شام بود كه بمرد و وصيت كرد كه مرا بخانه عايشه آنجا كه پيغامبرست بگور كنيد. پس او را هم بر آن جنازه نهادند كه پيغامبر را عليه السلم نهاده بودند، و ميان نماز شام و خفتن بگور كردندش. و خبر آرند. (بو)
(2) دانستيمى.
(بو)- دانستمى. (صو) [و متن ظاهرا اشتباه كاتب است ]
(3) پس چون خواستند كه ابو بكر را بگور كنند عمر و عثمان و على و طلحه و زبير و عبد الرحمن ابن ابى بكر رضى اللَّه عنهم اجمعين بو بكر صديق را بگور فرو نهادند و سر. (بو)
(4) بدان رحبه اندر. (بو. صو)
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و خلق با وى بيعت كردن و جمله با وى راست شدند. «1»
مقتل امير المؤمنين عمر رضى اللَّه عنه «2»

امّا مقتل امير المؤمنين عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه چنان بود كه مغيرة بن شعبه را غلامى بود حبشى، نام وى فيروز بود، و او را بكنيت ابو لؤلؤ «3» خواندندى. و اين غلام ترسا بود، و آهنگرى و درودگرى دانستى، و خواجه يش مغيره هر روزى دو درم باجرت بر وى نهاده بود و عمر را رضى اللَّه عنه او كشت.
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و سبب كشتن وى چنان بود كه اين غلام پيش عمر رضى اللَّه عنه آمد و گفت كه خواجه من مغيره هر روزى دو درم اجرت بر من نهاده است و من بنمى توانم داد كه بسيار است، بايد كه او را بگويى تا اين اجرت من چيزى باز كم كند. «4» عمر رضى اللَّه عنه گفت كه تو چه كاردانى كه اجرت تو چندين همى خواهد؟ «5» غلام گفت كه من درود گرى و آهن گرى دانم و نقّاشى دانم. عمر رضى اللَّه عنه گفت كه با اين چندين پيشه كه تو مى دانى اين دو درم بسيار نيست و بتوانى داد. اين غلام گفت كه من با اين همه آسياى باد توانم كرد و اگر خواهى يكى از بهر تو بكنم كه از مشرق تا مغرب هيچ كس مانند آن نتواند كردن و بهمه
__________________________________________________
(1) اينست حديث زهر دادن ابو بكر و مرگ او. پس عمر را بيعت كردند و خلق بر وى راست بيستاد. (بو)
(2) عمر بن الخطاب. (بو)
(3) بولولوه (بو)- ابو لؤلؤ. (صو)
(4) هر روزى تزه دو درم بر من نهاده است و من آن را همى نتوانم دادن. بايد كه او را بگويى تا اين تزه از من كمتر كند. (بو)- هر روزى برده ... كه اين برده ... (صو) [ «تزده، تژده» مزد گندم آسيا كردن و اجرت آسيا ساختن باشد. (برهان)]
(5) كه او چندين تزه همى خواهد. (بو)- كه او چندين برده ... (صو)
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جهان از آن باز گويند. «1»
اين غلام اين سخن بگفت و بيرون رفت. عمر رضى اللَّه عنه آن مردمان را گفت كه پيش وى نشسته بودند كه شما دانيد كه اين غلام همى چه گويد؟ ايشان گفتند كه نه دانيم يا امير المؤمنين. گفت كه او مرا تهديد همى كند بكشتن.
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پس ديگر روز كعب الاحبار پيش عمر رضى اللَّه عنه اندر آمد و گفت كه يا امير المؤمنين اگر وصيّتى خواهى كرد بكن كه ترا زندگانى سه روز بيش نمانده است. عمر رضى اللَّه عنه او را گفت كه تو چه دانى؟ گفت كه من بتورات اندر ديده ام كه تو دوّم خليفت باشى از پيغامبر صلّى اللَّه عليه و زندگانى تو بگفته است كه چند باشد، اكنون آنك مرا پيدا آمدست زندگانى تو بيش از سه روز نمانده است. عمر رضى اللَّه عنه آن حديث را عجب آمد از جهت آن كه هر چند بتن خويش اندر نگاه همى كرد هيچ رنجى و دردى و ضعفى نمى ديد.
پس روز سه ام عمر رضى اللَّه عنه برخاست بامداد، و بمسجد آمد بنماز.
و گروهى بسيار گرد آمده بودند، و صف پيش «2» بگرفته بودند، و اين ابو لؤلؤ هم بصف پيش اندر نشسته بود، و كاردى حبشى در دست گرفته و بآستين اندر كشيده. و كارد حبشى چنان باشد كه دسته اندر ميان باشد و از هر دو سر تيغ باشد، و آن را كارد حبشى خوانند، و بحبشه كارد چنان دارند.
پس چون عمر رضى اللَّه عنه از در مسجد اندر آمد خلق بر پاى خاستند. و اين لؤلؤ «3» پيش وى رفت، و ناگاه بآن كارد كه داشت شش
__________________________________________________
(1) و گر خواهى ترا آسياى باد كنم كه همه عالم حديث آن كند. (بو)
(2) پيشين.
(بو) [.....]
(3) بولولوه. (بو)- بولولو. (صو)
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پس چون عبد الرّحمن نماز بكرد برخاست و پيش عمر رضى اللَّه عنه اندر شد. عمر گفتا يا عبد اللَّه «2» من اين كار مسلمانان بگردن تو اندر خواهم كردن، چه گويى؟ عبد اللَّه «3» گفتا يا امير المؤمنين اين كار مرا بسنده مكن كه مرا بدين هيچ كار نيست. «4» پس عمر رضى اللَّه عنه گفت پس اين سخن پيش هيچ كس مگوى. پس عبد الرحمن بيرون آمد.
و عمر رضى اللَّه عنه بفرستاد هم اندر ساعت و چهار كس را از ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه ايشان را كه پيغامبر عليه السّلم بزندگانى خويش ازيشان خشنود بود، يكى ازان امير المؤمنين عثمان، و دوّم امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب، و سوم زبير بن عوام، و چهارم طلحة بن عبد اللَّه بود.
و طلحه را طلب كردند و نيافتند و بجاى وى سعد بن ابى وقّاص را بياوردند. و گفتا چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه ازين جهان بيرون شد از شما خشنود بود و اين خليفتى او نبايد كه از شما بيرون باشد.
__________________________________________________
(1) بو لؤلؤ لعنه اللَّه پيش او رفت و او را بدان كارد حبشى بشش جاى ناگاه بزد، بر بازو و بر سينه و بر شكم و بر پهلو و يكى كاردى بر نافش آمده بود و زخم آن كارد او را زخمى كرده بود. (بو)
(2) يا عبد الرحمن. (بو)- يا عبد الرحمن بن عوف. (صو)
(3) عبد الرحمن. (بو)- عبد الرحمن بن عوف. (صو)
(4) عبد الرحمن گفت مرا اين كار بسند مكن كه من اين نه خواهم و مرا بكار نيست. (بو)
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پس سست گشت و چشم بر هم نهاد. پس چشم باز كرد، و پسر خود را گفت كه يا عبد اللَّه اين زخمها بكارد كى بر من زد؟ گفت يا پدر اين زخمها ابو لؤلؤ بر تو زد غلام مغيرة بن شعبه. عمر گفت كه الحمد للَّه كه مرا ترسايى كشت و مرگ من بر دست ترسايى بود.
پس روى سوى اين چهار تن كرد و گفت، نبايد كه اين خليفتى از ميان شما بيرون شود، اين كار تمام كنيد، و تا شما اين كار تمام كنيد صهيب را بگوييد تا نماز همى كند.
پس روى سوى پسر خويش كرد و گفت، يا عبد اللَّه چون من از دنيا بيرون شوم پيش عايشه صدّيقه رضى اللَّه عنها رويد، و بگوئيد اگر دستورى دهد مرا بتربت پيغامبر عليه السّلم بريد و در پهلو ابو بكر رضى اللَّه عنه دفن كنيد، «1» و اگر دستورى ندهد مرا بگورستان بريد و هر كجا خواهيد دفن كنيد.
پس گفتا اين كار خليفتى را فصلى بكنيد «2» نبايد كه جهان بى امام ماند. پس گفتند كه تو خود كسى را نام زد كن. پس گفت كه من كرا نام زد توانم كردن؟ اگر ابو عبيدة بن جرّاح زنده بودى او را دادمى كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت:
ابو عبيدة امين هذه الامّة.
و اگر سالم مولى حذيفه مانده بودى او را دادمى كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلم گفت:
__________________________________________________
(1) سوى عايشه رويد و اگر دستورى دهد مرا هم آنجا كه بو بكرست بگور كنيد.
(بو. صو)
(2) خليفتى زود فصل كنيد. (بو. صو)
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سالم سديد للَّه «1». پس مردى ازان ميان گفت، يا امير المؤمنين چرا پسر خويش را خليفت خويش نكنى كه او هم باهوش است و هم با عقل و هم با ادب. عمر رضى اللَّه عنه را ازان خشم آمد، و روى سوى آن مرد كرد و گفت و اللَّه كه تو اين سخن نه از جهت نصيحت مسلمانان گفتى از جهت آن كه او زن خويش را طلاق نداند دادن، «2» او خليفتى مسلمانان چگونه كند؟ و عبد اللَّه بن عمر زن خويش را طلاق داده بود در حال حيض و چنين گويند كه پيغامبر عليه السّلم او را گفت:
راجعها ثمّ طلّقها بالسّنة. «3»

پس عمر رضى اللَّه عنه روى سوى اين چهار تن كرد و گفت اگر در ميان شما اين كار عثمان را باشد، او مردى است نرم و خاموش و دانا. و اگر على را باشد او مردى است با شجاعت و مردانه و با علم و دانش و مزاح كن. پس پسر را»
بر اين چهار تن موكّل كرد.
و چنين گويند كه چون عمر رضى اللَّه عنه فرمان يافته بود آن گاه به مشورت بنشستند. و عمر صهيب را گفته بود كه تو نماز همى كن و نماز همى كرد، و بر عمر رضى اللَّه عنه هم صهيب نماز كرد. و چون عمر رضى اللَّه عنه را دفن بكردند و خود بمشورت مشغول شدند اين پنج كس و كار بر هيچ «5» نظام نگرفت، و سه روز هم چنان مى نشستند. و پس عبد الرّحمن ابن عوف گفت اين كار برين گونه ميان شما فصل نمى گيرد اگر مرا دستورى دهيد من اين كار نيكو بكنم بران شرط كه هيچ كس از شما
__________________________________________________
(1) [انّ سالما شديد الحب للَّه. (تاريخ طبرى)]
(2) اين سخن نه نصيحت مسلمانان را همى گويى. مردى كه او زن خويش را طلاق نه دانست دادن. (بو)
(3) بطلاق السنة. (بو)
(4) با علم و دانش. پس پسرش را. (بو)
(5) بر هيچ كس. (بو)
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از فرمان «1» بيرون نيايد. و من خويشتن را ازين خليفتى بيرون آوردم، و طلحة بن عبد اللَّه خود غايب بود، «2» و زبير گفت من نيز بهره خويش به شما دادم. اكنون اين خليفتى ميان دو تن بماند يكى عثمان بن عفّان و ديگرى على بن ابى طالب رضى اللَّه عنهما.
پس عبد الرّحمن بن عوف را برين كار بر پاى كردند، و او بگوشه خانه رفت و مر على را رضى اللَّه عنه بخواند و دست راست او بدست چپ خويش اندر نهاد، و دست راست خويش برآورد و گفت: «3» يا على اين خليفتى مسلمانان بدان شرط كه پيغامبر خداى صلّى اللَّه عليه داشت و بدان راه كه اين دو خليفت بودند- ابو بكر و عمر رضى اللَّه عنهما- پذيرفتى كه هيچ زاستر نشوى. «4» علىّ رضى اللَّه عنه گفت كه: باشد كه چيزى كم و بيش افتد بدين كار اندر. عبد الرّحمن گفتا من نخواهم بدين كاهلى و سستى كه تو اين را قبول مى كنى. و دست از دست على بازداشت.

و پس عثمان را بخواند و هم چنان دست او بدست «5» اندر گرفت، و خداى عزّ و جلّ را ياد كرد و گفت اين خليفتى پذيرفتى كه بر سيرت پيغامبر عليه السّلم و بر سيرت اين دو خليفه كه بودند بر وى راست، و هيچ زاستر نشوى. عثمان «6» رضى اللَّه عنه گفت كه پذيرفتم. و عثمان اندر پذيرفت و عبد الرّحمن دست راست خويش بر دست راست عثمان زد و گفت ترا دادم.
پس عبد الرّحمن گفت كه: بارك اللَّه فى «7» امضاها عليك. و اين كار بر امير المؤمنين عثمان رضى اللَّه عنه راست گشت.
__________________________________________________
(1) از فرمان من. (بو)
(2) غايب است. (بو) [.....]
(3) و على را بخواند و دست راست وى بدست چپ خويش اندر گرفت و على را گفت. (بو. صو)
(4) بپذيرفتى كه راست بر وى. (بو)
(5) و دست راست وى بدست چپ خويش. (بو)
(6) اين دو خليفت كه بودند بروى. عثمان. (بو)
(7) ظاهرا: فى [من ]
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و چون از دنيا برفت او را در پهلو ابو بكر رضى اللَّه عنه دفن كردند. و عثمان را رضى اللَّه عنه پس از سه روز بيعت كردند برين گونه كه ياد كرديم. پس اين كشتن عمر رضى اللَّه عنه بر دست لؤلؤ «1» ازين فتنها بود. و عمر رضى اللَّه عنه پس از ابو بكر رضى اللَّه عنه ده سال و هشت ماه خليفتى كرد. و السّلم.
خلافت امير المؤمنين عثمان «2» رضى اللَّه عنه
پس چون عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنه ازين جهان بيرون شد، و كار بر عثمان رضى اللَّه عنه راست شد و عثمان رضى اللَّه عنه بحكم كردن بنشست، اول حكمى كه كرد اندر كار عبد اللَّه بن عمر كرد.
و سبب اين چنان بود كه عبد اللَّه بن عمر از همه فرزندان عمر مردانه تر بود، و بمدينه اندر مردى بود كه او را هرمزدان «3» خواندند، و ترسا بود، و از اهواز بود، و امير اهواز بود، و بيامد و بر دست عبّاس بن عبد المطّلب مسلمان شد، و لكن دلش با ترساان بود، و همه روز با ترساان نشسته بودى و حديث ايشان بسيار كردى. و مردى ديگر بود ترسا و نام او جفينه «4» بود، و اين ابو لؤلؤ كه عمر رضى اللَّه عنه را كشت او نيز همه روز با ترساان نشسته بودى.
پس اين هر سه تن بهم نشسته بودند، عبد اللَّه بن ابى بكر «5» و عبد اللَّه بن عمر برايشان بگذشتند، چون اين هر سه عبد اللَّه بن ابى بكر را بديدند
__________________________________________________
(1) بولولو. (بو. صو)
(2) عثمان بن عفان. (بو)
(3) هرمزان. (بو)- هرمزدان. (صو)
(4) جفينه. (ابن اثير)
(5) عبد الرحمن بن ابى بكر. (بو.
صو) [متن ظاهرا اشتباه كتابتى است ]
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عبد الرّحمن آن كارد برگرفت و آن چنان كارد هرگز نديده بود و گفت كه اين چه كارد است. گفتند كه اين كارد حبشى خوانند.
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و پس چون ابو لؤلؤ آن كارد مر عمر را رضى اللَّه عنه بزد و از مسجد بيرون آمد و بگريخت، مردى بود از بنو تميم و از دنباله ابو لؤلؤ برفت و او را اندر يافت، و هم بدان كارد او را بكشت، و آن كارد بياورد و عبد اللَّه بن عمر را داد، و عبد اللَّه آن كارد بياورد و عبد الرحمن بن ابى بكر را نمود، و عبد الرّحمن گفت كه راست اين كارد است كه آن سه تن داشتند ابو لؤلؤ و جفينه و هرمزدان. پس عبد اللَّه بن عمر گفت كه من دانستم كه ابو لؤلؤ كشتن پدرم تنها نتوانستى بودن و ايشان هر سه بهم راست كرده بودند. «2» پس عبد اللَّه بن عمر بيامد و جفينه را و هرمزدان را «3» هر دو بكشت. پس سعد بن ابى وقّاص بيامد و آن شمشير از دست عبد اللَّه بستد و او را استوار كرد، و گفت كه جفينه مولاى من بود. و عبد اللَّه بن عمر را مى داشت تا عثمان رضى اللَّه عنه بخليفتى بنشست.
پس چون مردمان با عثمان رضى اللَّه عنه بيعت كردند، و عثمان رضى اللَّه عنه بنشست، و مهاجر و انصار گرد آمدند، و همه ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه آنجا بودند. عثمان رضى اللَّه عنه خطبه كرد، و خلق را بر داد و عدل
__________________________________________________
(1) جفينه بود و اين بو لؤلؤ نيز كه عمر بن الخطاب را بكشت همه روز با ايشان نشسته بودى. پس يك روز عبد اللَّه بن عمر و عبد الرحمن بن ابى بكر بگذشتند. چون ايشان عبد الرحمن بن ابى بكر را بديدند بر پاى خاستند اين هر سه، بو لؤلؤ و جفينه و هرمزان. پس كاردى حبشى از بولولو فرو افتاد. (بو)
(2) و ايشان هر سه تن سگاليده بودند. (بو. صو)
(3) بولولوه و جفينه و هرمزان را. (بو)
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وعده كرد، و هم بآن مجلس عبد اللَّه بن عمر را پيش خواند و بر وى خصمى كردند كه هرمزدان را و جفينه را «1» كشته است. عثمان رضى اللَّه عنه گفتا او را چه بايد كردن؟ على رضى اللَّه عنه گفت كه او را باز بايد كشتن كه هرمزدان مسلمان بود و مولاى عبّاس بن عبد المطّلب بود عمّ من. و سعد بن ابى وقّاص گفتا او را ببايد كشتن كه جفينه مسلمان بود و مولاى من بود. پس عمرو عاص گفتا يا امير المؤمنين نيك نبود كه پرير «2» امير المؤمنين عمر پدر او را بكشتند و تو امروز پسرش را بكشى. و چون اين خبر بروم افتد روميان گويند كه مسلمانان شمشير اندر نهادند و يك ديگر را مى كشند. پس عثمان رضى اللَّه عنه گفت يا عمر و پس چه كنيم؟ عمرو گفتا يا امير المؤمنين خداى عزّ و جلّ اين كار بر تو آسان كرده است، اين را كوتاه كن كه اين كار نه بولايت تو بوده است. پس عثمان رضى اللَّه عنه دست از عبد اللَّه بن عمر بداشت و خون بهاى هرمزدان و ان جفينه هر دو از خويشتن بداد و او را آزاد كرد.
پس عثمان رضى اللَّه عنه روز سه ديگر عمّالان خويش را بيرون كرد و بناحيتها فرستاد. سعد ابى وقّاص را بكوفه فرستاد. و عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح را بمصر فرستاد، و عبد اللَّه بن بديل را بيورقان (؟) فرستاد و كار شام «3» بمعاوية بن ابى سفيان سپرد.
و معاويه را بروزگار عثمان رضى اللَّه عنه دست قوى شد، و بدريا اندر شد، و حرب روم بكرد، و غنيمت بسيار بياورد. و كار معاويه قوى شد بروزگار عثمان رضى اللَّه عنه، و فتوحهاى بسيار بر دست وى و بدست عمّال
__________________________________________________
(1) هرمزان را و جفينه را. (بو) [.....]
(2) دى. (صو)
(3) و عبد اله بن سعد را به مصر فرستاد و عبد اللَّه بن بديل به بوژفان (؟) فرستاد و عمرو عاص را باسكندريه فرستاد.
و كار شام. (بو)
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وى برآمد، و بروزگار عمر رضى اللَّه عنه كار او چنان قوى نبود.
پس چون سال بسى و پنج رسيد از هجرت، مردى بيرون آمد نام وى عبد اللَّه بن سبا، و مذهبى بيرون آورد و آن مذهب را مذهب رجعت خوانند.
و اصل كار عثمان رضى اللَّه كه تباه شد تا او را بكشتند ازين مرد تباه شد.
و سبب اين حديث چنان بود كه اين عبد اللَّه بن سبا مردى بود جهود از زمين يمن از شهر صنعا، و مردى دانا بود و كتبها بسيار خوانده بود از توريت و انجيل، و بيامد و بر دست عثمان رضى اللَّه عنه مسلمان شد، و طمع داشت كه عثمان رضى اللَّه عنه با وى نيكويها كند، و ولايت دهد، و او را محترم گرداند. پس عثمان رضى اللَّه عنه التفاتى ازان او نكرد و تمكينى ننهاد. و چون عثمان تمكين او ننهاد او هر جاى مى رفت و «1» گله همى كرد و وى را بد همى گفت. پس عثمان رضى اللَّه عنه ازان آگاه شد و وى را از شهر بيرون كرد، و او برخاست و بمصر رفت، و علم بسيار عرضه كرد، و مردمان او را از بهر علم «2» نيكو داشتند، و اندر پذيرفتند، و اندك اندك مذهب رجعت بيرون آورد و آشكارا كرد از دشمنى عثمان رضى اللَّه عنه.
و اين مذهب چنانست كه گويند پيغامبر عليه السّلم باز اين جهان خواهد آمدن، و اين آيت را حجّت كنند: إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرادُّكَ إِلى مَعادٍ. «3» و چون مردمان را بر اين آيت راست بداشت، گفتا عثمان بناحق نشسته است، و حق خليفتى على راست، و عبد الرّحمن عوف خيانت كرد با على كه دست على اندر دست گرفته بود و خليفتى او را سپرده بود، پس آن گه عثمان را بدين كار اندر آورد، و
__________________________________________________
(1) پس عثمان خود از وى نه انديشيد، و چون عثمان بدو نگاه نكرد او هر جاى همى رفت و از عثمان. (بو)
(2) از بهر آن علم. (بو)
(3) القصص 85
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و گروهى از مردمان گويند وليد بن عقبه را بر كوفه خليفت كرده بود، و وليد بكوفه ستم همى كرد. و اين عبد اللَّه بن سبا گفت مردمان را كه عثمان ستم كار است، و خليفتان عثمان چون وليد بن عقبه و عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح و معاوية بن ابى سفيان اين همه ستم كاران اند. و مردمان را بدين راست بنهاد.
پس اندك اندك همه خلق را بر عثمان و بر نايبان و خليفتان او «1» بيرون آورد، و گفت كه ايشان همه ستم كاره اند، تا ايشان ازين عمّالان هيچ سخن نمى پذيرفتند. و از هر شهرى مردم همى آمدند بنزديك «2» عثمان و گله همى كردند ازان عمّالان شهرها، و عثمان رضى اللَّه عنه هيچ كس را باز نمى ماليد و معزول نكرد تا كار بآنجا رسيد كه از شهرى «3» غوغا گرد آمدند، و بيامدند، و آهنگ كشتن عثمان رضى اللَّه عنه كردند، و گفتند كه يكى آنست كه عثمان بباطل بخليفتى نشسته است، و ديگر آن كه خليفتان را بر ما گماشته است و بر ما «4» ستم همى كنند بشهرهاى ما.
پس اوّل بار كه بمدينه آمدند على و طلحه و زبير رضى اللَّه عنهم آنجا بودند، ايشان را باز گردانيدند، و برفتند. و ديگر باره باز آمدند و عثمان رضى اللَّه عنه اندر سراى بيافتند، و سراى بر وى حصار كردند، و غوغا گرد سراى اندر آمدند. و على رضى اللَّه عنه بيامد و بدين غوغا حرب كرد، و ايشان گفتند كه عثمان كار داران ستم كاره بر ما گماشته است. على رضى
__________________________________________________
(1) بر عثمان و بر كارداران وى. (بو)- بر عثمان و بر كاررانان. (صو)
(2) آمدند بمدينه بنزديك. (بو)
(3) كه از هر شهرى گروهى. (بو. صو)
(4) خليفتان بدرا بر ما گماشته است تا. (بو)
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اللَّه عنه گفت كه شما را بدين «1» كار نيست. شما باز گرديد تا من او را به بينم و بگويم «2» تا بمراد شما برود. ايشان بازگشتند و مقدار دو هزار مرد بودند از مصر و بصره و كوفه، و چون بازگشتند از مدينه بدو منزلى بر لب حوضى فرو آمدند.
مقتل عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه
پس چون اين غوغا بازگشتند از مدينه، بدو منزلى بر لب حوضى فرو آمدند و نگاه كردند و از دور جمازه اى ديدند كه مى برفت، بشتاب با سلاح.
پس گروهى ازين مردمان غوغا برفتند و آن جمازه را بگرفتند، و بدين سر حوض پيش غوغا باز آوردند، و نگاه كردند و غلام عثمان رضى اللَّه عنه بود، و جمازه هم ازان او بود، و بداغ او بود. و گفتند كه كجا همى روى؟ آن غلام گفت، كه من بمصر همى روم. گفتند كه هيچ نامه دارى؟ گفتا ندارم. پس وى را بجستند و هيچ نامه نداشت. پس مطهره اى داشت خشك شده، پس آن مطهره را برداشتند و نگاه كردند «3» و نامه اى اندر آنجا يافتند بمهر عثمان رضى اللَّه عنه و بخط مروان حكم، و آن نامه را باز كردند و بخواندند و بامير مصر نوشته بودند خليفه عثمان عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح. و بآن «4» نامه اندر نوشته بود كه: اين مردمان كه بكشتن من آمده بودند ايشان را باز گردانيديم، اكنون چنان بايد كه چون ايشان بخانه هاى خويش باز شوند ايشان را بيارى و هر كسى را عقوبتى كنى سخت، و تنى چند ازيشان بكشى تا
__________________________________________________
(1) با اين. (بو)- باين. (صو)
(2) تا من او را پند دهم. (بو. صو)
(3) آن مطهره را بدرانيدند. (بو)
(4) و خط مروان بن الحكم سوى خليفت مصر عبد اللَّه ابن ابى سعد بن ابى سرح و بدان. (بو)
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پس چون ايشان آن نامه را بخواندند مرد فرستادند «1» تا هر كى ازيشان برفته بود همه را باز خواندند، و نامه نوشتند و خلقى ديگر را از هر جاى بخواندند تا چندين هزار گرد آمدند، و بمدينه آمدند، و آن نامه را بر مردمان مدينه عرض «2» كردند، و همى گفتند كه اين نامه مهر عثمان است «3» و دست خط مروان است، و اشتر بداغ عثمان است، و اين غلام عثمان است، و اندرين نامه چنين نوشته است. و ما بفرمان شما بازگشتيم، و اكنون عثمان اين چنين نامه اى نوشته است اگر چنان باشد كه اندرين كار او سخنى گوئيد پيشتر «4» با شما حرب كنيم.
و آن نامه بدست على رضى اللَّه عنه پيش عثمان رضى اللَّه عنه فرستادند تا ببرد و بر وى عرضه كرد. و گفت، يا عثمان «5» چرا بر خويشتن همى ستم كنى؟ اين برين سان چرا بنوشتى؟ «6» تا اين غوغا دو چندان گشتند كه بودند، و باز آمدند، و مى گويند كه ما ازو باز نگرديم.
عثمان رضى اللَّه عنه گفت كه اين نامه من ننبشتم و نفرمودم، و خط دبير من نيست، «7» اما خط بخط ماند و مهر بمهر ماند. على رضى اللَّه عنه گفت كه ما جهد بسيار كرديم تا اين غوغا را باز گردانيديم، و اكنون ديگر باز نمى گردند.
__________________________________________________
(1) بخواندند كسها برافكندند. (بو. صو) [.....]
(2) عرضه. (بو. صو)
(3) اين نامه بمهر عثمان است. (صو)
(4) نخستين. (صو)- اگر شما بكار وى اندر حديث كنيد ما نخست چيز. (بو)
(5) بدست على بنزديك عثمان فرستادند تا بر وى عرضه كند. على بيامد و مر عثمان را گفت اى مرد. (بو)
(6) و اين نامه بر اين گونه چرا نبشتى؟ (بو. صو)
(7) اين نامه من نيست مگر دبير من مروان نبشت. اما. (بو)- اين نامه من نيست و خط دبير من نيست. اما. (صو)
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پس ايشان روى بعلى اندر نهادند، و گفتند كه ما بفرمان تو يك دو بار «1» باز گرديديم، اكنون باز نگرديم تا او را بكشيم. على گفتا من هم داستان نباشم بدين كار با شما و با شما حرب كنم، و با على مشغله كردند و پرخاش كردند بسيار، تا على از مشغله بيرون شد از ميان ايشان، و از مدينه بيرون شد. «2»
و عثمان رضى اللَّه عنه بعد از آن از خانه بيرون نتوانست آمدن، و خانه بر وى حصار كردند، و طعام و شراب از وى باز داشتند. پس عثمان رضى اللَّه عنه ببام خانه برآمد و ايشان را گفت كه شما از من چه خواهيد؟ و من بجاى شما چه كرده ام؟ و هيچ بدى بجاى شما نكرده ام.
ايشان گفتند كه هيچ گونه ترا با ما بسر نشود مگر كه خويشتن خلع كنى و ازين خليفتى باز گردى، «3» و اين ياران بد كه با تواند ايشان را از خود دور كنى. عثمان رضى اللَّه عنه گفت كه مرا اين خليفتى خداى عزّ و جلّ بداده است و هم خداى باز ستاند، و اين ياران كه با منند همه ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم اند. ايشان گفتند بلى اين خليفتى ترا خداى عزّ و جلّ داده است و لكن ترا نگفت كه بدان را بر مسلمانان مسلّط كن. و اين ياران تو كه همى گويى كه ياران پيغامبراند عليه السّلم «4» مروان بن الحكم است كه وزير تو است و او رانده پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم است. و ديگر معاوية بن ابى سفيان است و او آنست كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه بر وى دعا كردست كه خداى عزّ و جلّ گرسنگى تو بجز
__________________________________________________
(1) يك بار و دو بار. (بو)
(2) تا على از مشغله ايشان برخاست و از شهر بيرون شد. (بو)
(3) و ازين خليفتى بيرون آرى يا ترا بكشيم. (بو)
(4) پيغامبراند.
يكى. (بو) [و گويا كلمه «يكى» از قلم كاتب افتاده است ]
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خاك سير مكناد. و ديگر عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح است كه مرتد شد و از مسلمانى برگشت. و ديگر وليد بن عقبه است كه پدرش خيوبر روى «1» پيغامبر صلّى اللَّه عليه انداخت و دستار بگردنش اندر كرد و دندانش بشكست. عثمان رضى اللَّه عنه همه مى شنيد و خاموش همى بود، و جواب ايشان خود هيچ نمى داد، و جمازه بر او كنده بود و بشام پيش معاويه فرستاده، و بمصر سوى عبد اللَّه بن سعد فرستاده بود، و ايشان را بخوانده بود و صبر همى كرد مگر ايشان برسند. «2»
و اين مردمان غوغا از مصر و از بصره و كوفه با مردمان مدينه گرد آمده بودند و آن نامه عثمان بر اهل مدينه همى خواندند و با ايشان يكى شده بودند. و عثمان بعد از آن از خانه بيرون نيارست آمدن و سراى خويش را بحصار كرد. و عثمان را چهار صد غلام بود همه پيشه ور چون كفش گر و درزى و گازر و آنچه بدين ماند از پيشها، و بيشتر سياه بودند، و گروهى را آزاد كرده بود و گروهى بنده بودند.
پس عثمان رضى اللَّه عنه ازين غلامان خويش صد را بسراى «3» اندر آورد پيش خويش، و گروهى بر بام شدند و با اين غوغا جنگ همى كردند. و چهل روز عثمان رضى اللَّه عنه با اين غلامان بخانه «4» اندر بود و آن غوغا گرد سراى اندر آمده بودند و از عثمان طعام و شراب بازداشته بودند.
پس اين غوغا آگاه شدند كه عثمان رضى اللَّه عنه كس فرستاده است بعمّالان خويش و ايشان را خوانده است، حصار بر وى سخت تر كردند، و خواستند كه ديوار سراى سولاخ كنند. پس عثمان رضى اللَّه عنه كس
__________________________________________________
(1) در روى. (بو)
(2) فراز رسند. (بو)
(3) و گروهى آزاد كرده بودند و گروهى نه بودند. پس عثمان اين چهار صد غلام را بسراى. (بو)
(4) بحصار. (بو) [.....]
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فان كنت مأكولا فكن انت آكلى و الّا فادركنى و لم اتمزّقى
پس علىّ بن ابى طالب رضى اللَّه عنه برخاست و بيامد و آن مردمان را بانگ بر زد و گفت چرا طعام و شراب ازين خليفت رسول صلّى اللَّه عليه باز مى داريد؟ «1» و عثمان رضى اللَّه عنه پيوسته بروزه بودى.
و از زنان پيغامبر صلّى اللَّه عليه هيچ كس بمدينه نبودند جز امّ حبيبه بنت ابى سفيان. و عايشه نيز رضى اللَّه عنها بمدينه بود و لكن برادرش محمّد بن ابى بكر با اين مردمان بود كه غوغا مى كردند و با ايشان يكى شده بود. پس عايشه صدّيقه رضى اللَّه عنها نيّت حج كرد از بهر آن كه تا مگر برادرش را محمّد بن ابى بكر را با خويشتن بتواند بردن. پس چون كار حجّ راست كرد پيش برادر رفت محمّد بن ابى بكر، و گفتا يا برادر من نيّت حج كرده ام و مرا هيچ محرم نيست، بايد كه با من بيايى و مرا بحج برى. محمّد با او بنرفت و گفتا محرم چه كنى همه جهان محرم تواند هر چه مسلمانان اند. پس عايشه رضى اللَّه عنها برفت و برادرش با وى بنرفت.
پس امّ حبيبه برخاست و بر اشترى نشست، و لختى آب و طعام برداشت كه مگر پيش عثمان رضى اللَّه عنه تواند بردن. و چون بدر سراى عثمان رضى اللَّه عنه رسيد آن غوغا گرد وى برآمدند، و گفتند، كجا همى روى؟
او گفت مرا با عثمان رضى اللَّه عنه كارى هست. ايشان روى بدو اندر نهادند، و او را همى زدند تا از اشتر اندر افتاد و سرش بشكست، و پس او را برداشتند و بخانه باز بردند.
__________________________________________________
(1) ازين مرد باز داريد. (بو)
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پس علىّ بن ابى طالب كرّم اللَّه وجهه بيامد و پيش عثمان رضى اللَّه عنه بنشست، و عثمان رضى اللَّه عنه گفت، يا على اين مردمان از من همى چه خواهند؟ علىّ رضى اللَّه عنه گفت كه ايشان نامه اى دارند بمهر تو و بخط مروان حكم، و همى گويند كه تو فرموده اى آن نبشتن. عثمان رضى اللَّه عنه گفت باللّه كمن ازين نامه خبر ندارم. محمّد بن مسلمه آنجا حاضر بود و گفت كه راست همى گويد كه او از آن نامه خبر ندارد كه آن مروان نبشته است بى فرمان او. عثمان رضى اللَّه عنه گفتا مروان نيز هم نيارستى كردن مگر كسى افتعالى كرده است. پس على رضى اللَّه عنه گفت كه اين مهتران ايشان را بخوان و حديث ايشان بشنو. عثمان رضى اللَّه عنه گفتا نبايد كه ايشان بر من دلير شوند. علىّ رضى اللَّه عنه گفت كه دير است تا ايشان بر تو دليراند.
پس در باز كردند و آن مهتران غوغا را اندر خانه آوردند. و از ايشان يكى عبد الرّحمن بن عداس بود، و دوم سودان بن حمران، و سه ام الخافقى بن عمرو، و چهارم قبيص بن قيس «1» و اين چهار تن بودند كه مهتران آن غوغا بودند از بصره و كوفه و مصر. پس ايشان اندر آمدند و بخليفتى بر وى سلام نكردند. گفتند سلام عليكم. على رضى اللَّه عنه جواب داد و گفت،
و عليكم السّلم و رحمة اللَّه و بركاته.
پس ايشان عثمان را رضى اللَّه عنه گفتند كه ما يك بار آمديم كه از
__________________________________________________
(1) و آن مهتران غوغا را اندر خواندند و ايشان اندر آمدند. يكى عبد الرحمن بن عداس بود و ديگر سودان بن حمران بود و نيز خافقى بن عمرو بود و نيز قبيص بن قيس بود. (بو) [و كان رؤساؤهم اربعه: عبد الرحمن بن عديس البلوى. و سودان بن حمران المرادى، و عمرو بن الحمق الخزاعى. و قد كان هذا الاسم غلب حتى كان يقال حبيس ابن الحمق و ابن النباع. (تاريخ طبرى)]
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تو داد خواهيم و از خليفتان تو گله كنيم، و على بن ابى طالب و محمّد ابن مسلمه رضى اللَّه عنهما ما را باز گردانيدند، و از تو داد وعده كردند، و ما بازگشتيم بدان كه تو توبه كردى و از آن كه بودى بازگشتى.
پس توبه خويش بشكستى و نامه نبشتى بآن شهرها كه ما را بگيرند و عقوبت كنند. و اين نامه تو است و مهر تو و خطّ دبير «1» تو و اشتر تو و غلام تو. عثمان رضى اللَّه عنه گفت كه من ازين نامه خبر ندارم و نفرمودم نبشتن و مهر نكردم. «2» ايشان گفتند ازيرا بتر «3» كه تو امام مسلمانان باشى و بى تو چنين كارها يارند كردن، و ما امروز از تو باز نگرديم يا خلع «4» كنى و از خليفتى بيرون آيى، يا ترا بكشيم. پس حديث دراز همى شد و برخاستند و بيرون آمدند. و كار حصار بر عثمان رضى اللَّه عنه سخت شد. و اندر مقدار اين چهل روز سه بار كار بر وى سخت شد و سخت تر فراز گرفتند و بار سه ديگر روز چهلم بود. «5»
و عثمان رضى اللَّه عنه پيوسته بروزه بودى، و پيوسته قرآن بر كنار داشتى، و همى خواندى، و همه شب نماز كردى. و گروهى گويند كه هر شب آدينه بدور گفت نماز ختم قرآن بخواندى.
پس چون بار سه ام آن «6» حصار بر عثمان رضى اللَّه عنه سخت شد آن چهار صد غلام وى بيامدند و با مروان بن حكم اندر سراى وى و بام سراى بيستادند، و جنگ همى كردند، و عثمان رضى اللَّه عنه بخانه اى اندر بود و هيچ كس بر او نبود مگر نائله بنت الفرافصة كه زن او بود.
__________________________________________________
(1) دوير. (بو)
(2) خبر نه دارم و نه فرمودم و نه مهر كردم. (بو)
(3) ترا بتر. (بو)- كه اين بتر. (صو)
(4) يا خويشتن را خلع. (بو)
(5) و اندر مقدار اين چهل روز سه بار كار حصار بر عثمان سخت كردند و بار سيم چهل روز بود.
(بو)
(6) پس بار چهارم كه. (بو)
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پس چون كار بحرب افتاده بود علىّ رضى اللَّه عنه برخاست و بدهى رفت و حسن پسر را گفت كه تو برو بدر سراى عثمان رضى اللَّه عنه مى باش، و اگر ايشان خويشتن را بخانه او اندر او كنند تو رها مكن، و مگذار، و با ايشان هم داستان مباش، و اگر حرب بايد كردن حرب كن، و اگر كشته شوى بارى شهيد باشى. و طلحه نيز پسر خويش را بفرستاد و هم چنان وصيّت كرد. و زبير نيز پسر خويش را بفرستاد. و اين هر سه پسر برفتند و آنجا بدرخانه بنشستند و چون على و طلحه و زبير رضى اللَّه عنهم از شهر بيرون رفتند، عثمان رضى اللَّه عنه دانست كه ايشان وى را يارى نخواهند دادن، دل از جان خويش برگرفت.
و غلامان عثمان رضى اللَّه عنه جنگ اندر پيوستند. و مروان حكم را غلامى بود و حفصه «1» نام بود و بر بام ايستاده بود و جنگ همى كرد و تيرى بزد و مردى را از مصريان بكشت و نام آن مرد نيار بن اسلم «2» بود. پس مصريان بجوشيدند و تير باران كردند و آهنگ در سراى عثمان رضى اللَّه عنه كردند، و آتش اندر زدند. و حسن بن على و پسر طلحه و پسر زبير زمانى كوشيدند و بسنده نيامدند، و عبد اللَّه بن زبير را زخم رسيد.
و عثمان رضى اللَّه عنه همه شب تا روز نماز كرده بود، و شب آدينه بود، و بامداد پشت بمحراب باز داده و مصحف بر كنار داشت، و از اوّل البقره در گرفته بود و مى خواند و خواست كه ختم تمام برخواند «3» و خوابش غلبه كرد و پيغامبر صلّى اللَّه عليه را بخواب ديد، و عثمان رضى اللَّه عنه بخواب اندر گله با پيغامبر صلّى اللَّه عليه مى كردى، و گفت مرا از امّت
__________________________________________________
(1) بو حفصه. (بو. صو) (و رجوع شود بصفحه بعد سطر 17)- [و قتل قباث الكنانى نيار بن عبد اللَّه الاسلمى. (تاريخ طبرى)]
(2) نيار بن الاسلم. (بو)
(3) آغاز كرده بود و خواست كه برخواند. (بو)
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تو گله است. پيغامبر عليه السّلم گفت يا عثمان هيچ غم مدار و چاشت مخور تا با من خورى كه تو امروز بمن رسى و چاشت با من خورى. پس عثمان رضى اللَّه عنه از خواب بيدار شد و دانست كه كار او ببود. مروان حكم را گفت و غلامان را كه حرب مكنيد كه من چنين خوابى بديدم و من دانم كه كار من ببودست. مروان گفتا اوّل جانهاى ما برود پس آزارى بتو رسد.
پس اين غوغا بسراى عثمان رضى اللَّه عنه اندر افتادند و پانصد مرد باندرون سراى اندر بودند، و غوغا پنج هزار مرد گرد آمده بودند، و آن روز همه روز حرب همى كردند تا خلقى بسيار بآن سراى اندر كشته شدند، و اين حرب را حرب الدّار خوانند و حربى معروف است، و مدينه را مدينه رسول «1» خوانند و مدينة الهجره نيز گويند، و مركز الاسلام نيز گويند. و مروان حكم «2» سلاح پوشيده بود و جنگ سخت همى كرد، و خلقى را بكشت. پس مردى بود كه او را عروة بن النباح «3» اللّيثى خواندند و مروان شمشيرى بزد و يك ران او بيرون انداخت. آن مرد از درد آن زخم برگشت و شمشيرى بر گردن مروان زد، و گردن او يك نيمه ببريد، و سرش اندر آويخت و بيفتاد و او را بكشته بيوكندند. و ابو حفصه غلام او را بخواندند و پنداشت كه او را كشته اند، و او را برداشت و بخانه پير زنى اندر برد و آن پير زن «4» گردن او را باز دوخت، و دارو كرد، و مروان درست گشت، و نيك باز بود، و گردنش هم چنان كژ مانده بود تا روز مرگ، و نام آن پير زن فاطمه بنت اوس بود.
__________________________________________________
(1) مدينة الرسول. (بو)
(2) و مروان بن الحكم نيز. (بو)
(3) عروة بن البداج. (بو) [.....]
(4) گنده پير. (بو)
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و اوّل كس كه اندران خانه شد محمّد بن ابى بكر بود، و ريش عثمان رضى اللَّه عنه بگرفت و او را گفت يا عثمان چون همى بينى؟ عثمان نگاه كرد و آن محمّد بن ابى بكر بود كه ريش او گرفته بود و گفت كه اى محمّد اگر «1» پدرت زنده بودى و اين ريش چنين بدست تو اندر ديدى با تو هم داستان نبودى، و روا نداشتى. محمّد بن ابى بكر چون اين سخن از عثمان رضى اللَّه عنه بشنيد دست از ريش او بازداشت و ازان خانه بيرون آمد.
پس مردى بود نام او كنانة بن بشر و خويشتن را بدان خانه اندر او كند و خواست كه عثمان بزند عبد الرّحمن بن عدّاس و خافقى بن عمرو و سودان بن حمران، ايشان كه مهتران غوغا بودند بانگ كردند و كنانه را گفتند مزن كه ما را خون او بكار نيست، و هر سه پيش عثمان رضى اللَّه عنه آمدند و گفتند اى مرد خويشتن را ازين خليفتى بيرون آر، و خويشتن را ازين بلا باز خر، و ازين عذاب برهان تا ترا نكشند.
عثمان رضى اللَّه عنه گفت كه اين كار مرا خداى عزّ و جلّ دادست و هيچ كس از من نتواند ستدن مگر خداى عزّ و جلّ، و مصحف بر كنار عثمان بود و گفت با من بدين سخن خداى كار كنيد.
پس اين مهتران بيرون آمدند و كنانه آنجا بود و كاردى بزد بر
__________________________________________________
(1) و ريش عثمان بگرفت و او را گفت اى پسر عفان چون بينى؟ عثمان رضى اللَّه عنه ريشى بزرگ داشت. پس عثمان نگاه كرد آن محمد بن ابى بكر بود. گفت يا پسر بو بكر اگر. (بو)
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بنا گوش عثمان رضى اللَّه عنه و خون از بنا گوش او بر جوشيد و روانه شد و بر مصحف ريخت بر اين آيت كه خداى عزّ و جلّ همى گويد: فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. «1» و عثمان رضى اللَّه عنه بر زمين بيفتاد و سودان بن حمران اندر شد و يك شمشير بزد بر پهلو عثمان رضى اللَّه عنه، و عثمان رضى اللَّه عنه تا جان از وى برآمد همى گفت: فديت بوجه محمّد صلّى اللَّه عليه و سلّم.
و گروهى گويند كه كنانه عمودى آهنين داشت و بر سر عثمان زد.
و گروهى گويند كه عثمان را بخبه كشتند و اين هيچ درست نيست از بهر آن كه خون بر مصحف ريخته بود. و گروهى گويند كه اول شمشير كه برو زدند دست راستش بيوكندند، و عثمان گفت رضى اللَّه عنه كه اين آن دست است كه اوّل قرآن اين نبشت.
پس چون عثمان را رضى اللَّه عنه بكشتند آهنگ نايله زنش را كردند، و نايله پيرايه از خويشتن باز كرد و پيش ايشان انداخت و گفتا اين همه شما راست، و اين چادر بمن بگذاريد. ايشان آن پيرايه برداشتند. و گروهى گويند نايله نيز خويشتن را بر عثمان انداخت و او را بر عثمان انداخته او را نيز زخم رسيد.»
و اين مرد كه پيرايه از نايله بستد كلثوم نام بود، و اين نايله زنى بود با جمال و نيكو روى، و اين كلثوم دست برآورد و گفت كه من اين پيرايه كجا مى برم مرا ازان همى بايد. و اشارت بجاى ديگر كرد. و غلامى ازان عثمان رضى اللَّه عنه آنجا ايستاده بود و اندر آمد و شمشيرى بزد و اين كلثوم را بكشت، و برادر كلثوم آنجا حاضر بود و آن غلام را بازكشت، و آن پيرايه برداشت و برفت. پس پنج خون بدان
__________________________________________________
(1) البقره 137
(2) نايله خويشتن را بر عثمان افكند تا او را نيز جراحت رسيد. (بو)
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پس خافقى بن عمر آنجا بود گفتا: يا طلحة بن عبيد اللَّه قد قتلت «1» ابن عفان. و طلحه خود آنجا نبود و لكن خافقى اين سخن از بهر آن گفت تا مردمان چنان دانند كه طلحه آنجاست. پس چون اين خبر بطلحه رسيد كه عثمان را بكشتند گفتا: إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ راجِعُونَ. «2» و پس ازان اين آيت ياد كرد كه خداى عزّ و جلّ همى گويد: كَمَثَلِ الشَّيْطانِ إِذْ قالَ لِلْإِنْسانِ اكْفُرْ، فَلَمَّا كَفَرَ قالَ إِنِّي بَرِي ءٌ مِنْكَ. «3» و اين مثل مروان بن الحكم را زد.
و هيچ كس بكشتن عثمان رضى اللَّه عنه شادى نكرد مگر عمرو بن العاص، و چنين گويند كه همى روز همى گفتى كه مرا آرزو است كه عثمان را بكشند، و چون بكشتند او را گفت: قد يضرط العير و الكية «4» فى النار. و اين مثلى است. گويند مردى بود صيّاد و گور گرفتى و چون بگرفتى داغ كردى و دست بازداشتى، و گور چون شادى كند بدود و تيز دهد. و پس اين سخن مثل گشت بعرب اندر، گويند گور شادى همى كند و تيز همى دهد، و صيّاد داغ بآتش اندر نهادست. و عرب كسى را كه اندر شادى باشد اين مثل زند.
و چنين گويند كه اين روز كه عثمان رضى اللَّه به بام خانه برآمده بود آن غوغا او را مى گفتند كه خويشتن را خلع كن و ازين خليفتى بازگرد تا ترا نكشيم. عثمان رضى اللَّه عنه همى گفت كه خون من بچه كار همى حلال داريد كه داماد پيغامبر عليه السّلام ام بدو دختر، و من از پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم شنيدم كه او گفت:
لا يحلّ بدم المؤمن الا باحدى
__________________________________________________
(1) قد قتلنا. (بو)
(2) البقره 158
(3) الحشر 16
(4) و المكواة.
(مجمع الامثال)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1365
ثلث: كفر بعد ايمان، أو زنى بعد احصان، أو قتل نفس بغير حقّه. «1»
(1/1368)



و من از پس اسلام هرگز كافر نشدم، و هرگز زنا نكردم نه بجاهلى اندر و نه بمسلمانى، و هيچ كس را بى حق نكشتم، اكنون از من همى چه خواهيد، و خون من چرا حلال همى داريد؟ و هيچ كس ازان غوغا او را جواب نداد. پس عثمان رضى اللَّه عنه اين آيت برايشان خواند: وَ يا قَوْمِ لا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صالِحٍ وَ ما قَوْمُ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. «2»
و آن روز كه عثمان را رضى اللَّه عنه بكشتند روز آدينه بود، و ماه ذى الحجّه بود، و دهم سال بود از خلافت عثمان، و سى و ششم سال بود از هجرت پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم.
و خليفتان وى چون عبد اللَّه بن ابى سعد و معاوية بن ابى سفيان و وليد بن عقبه همى آمدند با سپاه بمدد عثمان رضى اللَّه عنه، و چون خبر كشتن او بشنيدند بازگشتند. و عثمان رضى اللَّه عنه را آن روز كه بكشتند هشتاد و دو ساله بود و دوازده روز، و گروهى گويند كه هشتاد و سه ساله بود و روز عيد بود نماز ديگر كه او را بكشتند. و شاعرى اندرين باب شعرى گويد:
ضجّوا بأشمط عنوان السّجود به يقاطع «3» الّيل تسبيحا و قرآنا
گويد كه مردمان همى قربان كردند «4» بگوسفند و اين مردمان قربان بخون عثمان همى كنند.
پس ديگر روز چون خواستند كه عثمان را بردارند و دفنش كنند
__________________________________________________
(1) لا يحل دم امرئ مسلم الا باحدى ثلث: كفرا بعد ايمان، و زنا بعد احصان، و قتل نفس بغير نفس. (بو)- [لا يحل الا قتل ثلاثة رجل، زنى بعد احصانه، او كفر بعد اسلامه، او قتل نفسا بغير نفس فيقتل بها. (تاريخ طبرى)]
(2) هود 89
(3) يقطع. (ديوان حسان)
(4) كنند. (بو. صو)
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آن مهتران غوغا گفتند كه رها نكنيم «1» كه شما او را بگورستان مسلمانان بريد ببقيع، و آنجا دفن كنيد كه او مسلمان نبود، و بنو اميّه بيستادند و گفتند كه مگر شما ما را همه بكشيد و اگر نه ما او را بجز گورستان مسلمانان نبريم، و بجز آنجا دفن نكنيم. پس يك روز هم چنان آنجا بمانده بود و دفن نكرده بودند كه رها نمى كردند.
پس مردى بود نام وى اصلت بن الحرث «2» و اين مرد صيد دوست داشتى. و مردى از انصاريان سگى ازين اصلت عاريت خواست و اين انصارى سگ باز گرفت و باز اصلت نداد. پس گروهى گرد آمدند و آن سگ را از خانه آن انصارى برون آوردند، و انصاريان بيامدند و بعثمان رضى اللَّه عنه گله كردند. عثمان رضى اللَّه عنه آن مرد را بفرمود تا بزندان بازداشتند، و آن مرد اندران زندان بمرد. و اين اصلت را پسرى بود و چون بشنيد كه عثمان را رضى اللَّه عنه بكشتند، آن پسر بيامد و عمودى آهنين داشت و استخانهاى عثمان رضى اللَّه عنه بپوست اندر همه اندر هم شكست، و مى گفت كه يا سگ تو پدرم را بزندان اندر بكشتى. پس چون آن چنان بكرد برخاست و بعراق آمد و پير شد.
پس حجّاج او را بكشت.
و پس مردم بسيار گرد آمدند و شفاعت مى كردند بدين مهتران غوغا.
پس گفتند كه برويد و او را بگورستان جهودان بريد و آنجا دفن كنيد.
پس همه شهر مدينه بگرديدند و هيچ جا جنازه اى نيافتند و هيچ كس از ترس آن غوغا جنازه بديشان نمى يارست دادن. «3» پس چون جنازه
__________________________________________________
(1) كه ما دست بنه داريم. (بو. صو)
(2) و لما قتل عثمان رضى اللَّه عنه جاء عمير ابن ضابئ بن الحارث البرجمى. (الشعر و الشعراء ص 311) [.....]
(3) پس همه مدينه بگشتند هيچ كس جنازه نداد و كس از دست غوغا جنازه فرا نيارست دادن. (بو)
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نيافتند ميان نماز شام و خفتن چهار تن برفتند و درى بر كندند و عثمان رضى اللَّه عنه را بران در خوابانيدند، و بدان چهار كس برگرفتند، و بيرون آوردند. و ازان چهار تن يكى جابر بن مطعم «1» بود و دوم حكيم بن حزام بود و سه ديگر ابو جهم بن حذيفه بود و چهارم عدى ابن هاشم «2» بود. و بيرون آوردند و آن غوغا بر راه گذر ايستاده بودند، و سنگ بجنازه و بدين چهار تن كه برداشته بودند مى انداختند، و ايشان امير المؤمنين عثمان رضى اللَّه عنه همى دوانيدند و سر او بدان در همى آمد و طاق طاق همى كرد، و جابر بن عبد اللَّه الانصارى از دور ايستاده بود و بگريست و گفت كه چندانى رحمت كه تو با مسلمانان كرده اى ايشان اين بى رحمتى بتو چرا همى كنند؟
پس چون به بقيع الغرقد رسيدند بنهادند و جابر بن مطعم در پيش شد و بر وى نماز كردند اين هر چهار تن. پس غوغاى مصريان غلبه كردند و گفتند كه ما البتّه رها نكنيم كه شما او را بگورستان مسلمانان دفن كنيد. و ميان ايشان جنگ خاست و خواستند كه آن بزرگ شود. پس آنجا حايطى بود در پهلو بقيع و اندران حايط گورستان جهودان بود، و نام آن حايط حشر كوكب «3» بود و ميان آن حايط و ميان گورستان مسلمانان ديوارى بود و عثمان رضى اللَّه عنه بدان حايط اندر دفن كردند بپهلو ديوار. و هم چنان همى بود تا آن وقت كه جهان آرام گرفت و با معاويه اوفتاد. پس معاويه بفرمود «4» تا آن ديوار از
__________________________________________________
(1) جبير بن مطعم بن عدى بن نوفل. (الاصابة فى معرفة الصحابه)
(2) هشام.
(بو)
(3) جسر كوكب. (بو)- حشر كوكب. (صو)- [حشّ كوكب.
(تاريخ طبرى)]
(4) تا آن گاه كه جهان صافى گشت و معاويه بفرمود. (بو)
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و گروهى گويند على بن ابى طالب و الحسن بن على و طلحة بن عبد اللَّه بر جنازه وى نماز كردند و لكن اين خبر درست نيست كه اگر ايشان آنجا بودندى رها نكردندى تا عثمان را رضى اللَّه عنه بدان حايط بگورستان جهودان دفن كردندى.
پس اين قصّه كشتن امير المؤمنين عثمان بن عفّان رضى اللَّه عنه هم ازين فتنها است، و از فتنها هيچ بزرگ تر و سخت تر ازين نبود، و هيچ خون ريخته نيامد با غبن تر از خون عثمان رضى اللَّه عنه. و عثمان رضى اللَّه عنه مردى بود بزرگ و او را سيرتهاى نيكو بسيار بود و تا او را بكشتند هنوز خون او نياراميده است، و تا قيامت همه فتنها از ريزش خون عثمان رضى اللَّه عنه است. پس از بهر اين بود كه خداى عزّ و جلّ گفت: الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ. «2»
پس اين فتنهاست كه ياد كرديم و آن فتنهاى پيغامبران متقدّم عليهم السّلم است كه ياد كرديم. و امّا حديث امير المؤمنين على بن ابى طالب كرم اللَّه وجهه هم ازين فتنها است، و آن نيز ياد كنيم چنان كه واجب كند. ان شاء اللَّه.
مقتل امير المؤمنين على كرم اللَّه وجهه
و سبب كشتن على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه آن بود كه سه كس اندر مسجد «3» كوفه نشسته بودند بسال چهلم از هجرت: يكى عبد الرّحمن
__________________________________________________
(1) اندر آمد. (بو)
(2) العنكبوت 3- 1
(3) مزكت. (بو. صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1369
(1/1372)



ابن ملجم المرادى بود، و دوم عمرو بن بكر التميمى، و سه ديگر مبارك ابن عبد اللَّه «1» بود. و اين هر سه تن مذهب خوارج داشتند، و ايشان گفتندى كه در دنيا امام نيست و كس را بر حكم خداى عزّ و جلّ حكم نيست، و طاعت هيچ كس از مخلوقان واجب نيست، و اين مردمان همه بر ضلالت اند، و هر كسى مى گويند كه اميرى من بگيرم.
و اين هر سه تن نشسته بودند و حديث حرب نهروان همى كردند و بر آن كشتگان كه آنجا كشته شده بودند مى گريستند، و بر على و بر معاويه و بر عمرو عاص رضى اللَّه عنهم لعنت همى كردند، و همى گفتند كه كاجكى ما ياران را «2» يافتيمى تا ما اين هر سه تن را بكشتيمى.
عبد الرّحمن بن ملجم گفت كه اگر من يار يابم من اين هر سه تن را بكشم و اگر هر دو با من يار باشيد ما هر يكى را يكى بكشيم، و بى شك بهشت بيابيم، «3» تا اين خون ريختن از ميان ايشان و از همه جهان برخيزد. ايشان هر دو گفتند سپاس داريم و با تو يار باشيم و آن چنان كنيم كه تو فرمايى.
عبد الرّحمن بن ملجم گفتا من على را بكشم. عمرو بن بكر گفتا من عمرو عاص را بكشم و مبارك بن عبد اللَّه گفت كه من معاويه را بكشم. پس ايشان هر دو عبد الرّحمن ملجم را گفتند كه تو على را چگونه بكشى؟
او گفت كه من على را هم چنان بكشم كه ابو لؤلؤ عمر را كشت، بامداد بگاه بمسجد اندر. ايشان هر دو گفتند كه ما نيز همچنين كنيم و ايشان را همچنين كشيم، و لكن چنان بايد كه هر سه بيك روز كشته شوند، تا يكى از ايشان نماند كه آن گه ولايت «4» بگيرد.
پس بر آن نهادند كه اين كار بماه رمضان كنيم تا مزكتها پر انبوه تر
__________________________________________________
(1) البرك بن عبد اللَّه. (تاريخ طبرى)
(2) ياران. (بو)
(3) به بهشت شويم.
(بو)
(4) كه آن گاه جهان. (بو)
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باشد، و اين وعده بنهادند روز هفدهم از ماه رمضان بسال چهلم از هجرت گذشته، و اين روز آدينه بود. و بر آن بنهادند كه عمرو بكر بمصر شود بكشتن عمرو بن عاص، و مبارك بدمشق شود بكشتن معاويه، و عبد الرّحمن ابن ملجم بكوفه بيستد تا على را بكشد. پس هر سه شمشيرها بزهر آب دادند و عبد الرّحمن بن ملجم در كوفه بيستاد و ايشان هر دو برفتند، و آن وعده را نگاه همى داشتند.
و اوّل عمرو بن بكر آن روز بگاه به مسجد اندر شد «1» و قضا را عمرو بن عاص آن روز شكم بدرد آمده بود «2» و بنماز نتوانست آمدن.
و او را نايبى بود نام وى خارجه «3» و آن روز او را فرمود كه تو برو و نماز كن. و چون او از در مسجد اندر آمد عمرو بن بكر پنداشت كه آن عمرو عاص است كه بنماز آمده است، و شمشيرى بزد و او را بكشت.
و مردمان بجستند و او را بگرفتند، و گفتند چرا چنين كردى؟ و پيش عمرو عاص بردند و ازو پرسيد كه چرا چنين كردى؟ و گفت كه من بكشتن تو آمده بودم، و پنداشتم كه تو اى، و او كشته شد. و ما سه كس بوديم و بهم راست كرده بوديم كه شما سه كس را بكشيم. «4» من ترا، و مبارك معاويه را، و عبد الرّحمن ملجم على را. و هم بدين روز و هم بدين ساعت. عمرو عاص گفت: اردت عمروا و اراد اللَّه خارجة. و عمرو عاص بفرمود تا او را بكشتند.
و امّا مبارك بدمشق هم در آن وقت و ساعت از پس در مسجد بيستاد، و چون معاويه اندر مسجد آمد و در گذشت، مبارك شمشير بدو دست گرفت
__________________________________________________
(1) آن روز وعده بمزكت اندر آمد. (بو)
(2) قولنج گرفته بود. (بو. صو) [.....]
(3) و او را صاحب شرطى بود نام وى خارجه. (بو)
(4) و ما سه تن ايم و سگاليده ايم كه ترا و معاويه را و على را بكشيم. (بو)
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كه بر فرق او زند و او در گذشته بود و شمشير از پشت او فرو شد، و بر هر دو سرون او آمد و هر دو سرون ازش درآويخت، «1» و معاويه بى هوش شد و بيوفتاد، و مبارك را بگرفتند و همى داشتند تا معاويه بهش بازآمد.
پس مبارك را پرسيد كه ترا كى فرستاد اين جايگاه بكشتن من؟ مبارك گفتا كه ما سه تن بوديم و بيك ديگر راست كرده بوديم «2» كه سه تن را بكشيم، ترا و على را و عمر و عاص را. و من بتو آمدم و عمرو بكر بعمر و عاص رفت و عبد الرّحمن ملجم على را بكشد. اكنون على را و عمر و عاص را هر دو كشتند و من ترا زخم چنين زدم. پس گروهى گويند كه مبارك را هم آن ساعت معاويه بفرمود تا بكشتند، و گروهى گويند كه او را بازداشت، و چون خبر كشتن على درست گشت او را دست باز داشت.
پس معاويه را برداشتند و بخانه باز بردند و پزشكان را بياوردند، و پزشكى گفت كه اين شمشير بزهر آب داده بوده اند، اكنون اين جراحت را داغ بايد كردن تا اين به نپراكند، پس جراحت را باز بايد دوخت.
معاويه گفتا كه من طاقت داغ ندارم. پس پزشك گفتا كه اگر داغ نمى نهى ترا داروى دهم كه نيك شود و لكن آب پشتت برود. «3» معاويه گفتا روا بود كه من دو پسر دارم يزيد را و عبد اللَّه را، و اگر ديگر نباشد شايد. پس پزشك داروى بوى داد و بخورد و آن جراحت نيك شد.
پس معاويه بفرمود تا اندر مسجد آدينه مقصوره كردند و هر آدينه اى اندر مقصوره نماز كردى. و از آن روزگار معاويه باز مقصورها كنند اندر مسجدهاى جامع، و اگر نه پيش از آن همه مسجد يك لخت بودى و مقصوره نكردندى.
__________________________________________________
(1) و پس قفاى معاويه فرو شد و تا دو گونه وى برسيد و هر دو نشستگاه وى فرو افتاد. (بو)
(2) ماسه تن ايم و سگاليده بوديم. (بو)
(3) آب پشت را ببرد. (بو)
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و امّا عبد الرّحمن بن ملجم «1» بكوفه همى بود تا آن شب كه وعده بيامد. و او از محلت بنى كنده بود و مردمان آن محلّت على رضى اللَّه عنه را دشمن داشتندى، و اندر آن محلّت زنى بود خارجيه و نام او قطامه»
بود و پدر او و برادر او هر دو بحرب نهروان بر دست على رضى اللَّه عنه كشته شده بودند. و عبد الرّحمن ملجم اين زن قطامه را دوست داشتى و او را گفتى «3» كه بايد كه تو زن من باشى. اين قطامه گفتا تو كابين من نتوانى داد. عبد الرّحمن گفتا كابين تو چيست؟ آن زن گفت كه كابين من سه هزار درم است، و غلامى مغنّى، و كنيزكى مغنّيه، و خون على بن ابى طالب. عبد الرّحمن گفت كه اين همه بدهم و على را بكشم. اين زن با على وفا كرد «4» كه چون اين همه بدهى و على را بكشى من زن تو باشم.
پس اين زن گفت كه ترا بكشتن على يار بايد؟ عبد الرّحمن گفت كه اگر باشد شايد. پس آن زن پيش مردى رفت نام وى وردان بود.
و اين وردان از بنى تميم بود، و اين زن ازو شنيده بود كه اگر من يار يابم على را بكشم. پس اين زن برفت و آن وردان را پيش عبد الرّحمن آورد. و مرد ديگر بود نام وى شبيب بود. پس هر سه بيعت كردند و همى ببودند تا شب وعده.
پس هر سه بمسجد اندر آمدند و عبد الرّحمن و شبيب از پس در
__________________________________________________
(1) و رسم مقصوره معاويه آورده است تا راه گذر و نشست سلطان از اين رعيت جدا باشد، و پيش از معاويه هيچ كس مقصوره نه كرده است. و اما عبد الرحمن بن ملجم المرادى خذله اللَّه، (بو)
(2) قطافه. (بو) [قطام ابنة الشجنه. (تاريخ طبرى)]
(3) اين قطافه را بديده بود و بر وى عاشق آمده بود و او را گفت.
(بو)
(4) با وى وفا كرد. (صو)- با او قول كرد. (بو)، و متن اشتباه كتابتى است.
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بيستادند. و چون علىّ رضى اللَّه عنه اندر مسجد آمد «1» تاريك بود، و ايشان هر سه شمشير بزدند و آن شبيب و آن وردان كارگر نيامد، و شمشير عبد الرّحمن بر سر على رضى اللَّه عنه آمد و به استخوان سر بگذشت، و بمزغ سر برسيد. و مردمان بگرفتن عبد الرّحمن مشغول شدند. و پس وردان و شبيب هر دو بجستند، و عبد الرّحمن را بگرفتند، و در بند كردند. و تنى چند از پس وردان و شبيب برفتند، و ايشان را بگرفتند و هم بر جاى بكشتند. «2»
پس على رضى اللَّه عنه جعدة بن هبيره را فرمود تا نماز كرد. و على رضى اللَّه عنه را برداشتند و بخانه بردند، و عبد الرّحمن را پيش او آوردند.
على رضى اللَّه عنه ازو پرسيد كه اين چرا كردى؟ عبد الرّحمن گفتا از بس خونها ناحق كه تو ريختى. پس على رضوان اللَّه عليه او را بحسن سپرد و گفت او را محكم دار اگر من ازين زخم او بميرم آن گه او را بازكش، و اگر من بزيم آن گه آنچه بايد كرد خود كنم. «3» و حسن رضى اللَّه عنه او را بخانه خويش برد و با بند و با موكّل همى داشت.
و روز ديگر امّ كلثوم دختر على رضى اللَّه عنهما بخانه حسن رضى اللَّه عنه اندر آمد و همى گريست، و بعبد الرّحمن ملجم گفت كه اى شوم امير المؤمنين امروز بهتر است و تو را بتركه فردا ترا بزارى بكشند.
عبد الرّحمن گفت كه او هيچ بهتر نيست كه من شمشير را بزهر آب داده بودم، و اگر او بهتر بودى تو چنين گريان نبودى اى. «4» امّ كلثوم او را دشنام داد و بيرون آمد گريان.
__________________________________________________
(1) از در مسجد اندر آمد. (بو. صو)
(2) و عبد الرحمن را استوار كردند.
(بو)
(3) و اگر من نه ميرم آن گه دانم آنچه بايد كردن. (بو)
(4) و اگر او بهترست پس تو چرا همى گريى؟ (بو. صو)
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پس روز سه ام امير المؤمنين على بن ابى طالب كرم اللَّه وجهه برحمت خداى رسيد و روح تسليم كرد. «1» و على رضى اللَّه عنه حسن را وصى كرده بود، و مردمان على رضى اللَّه عنه را گفته بودند كه ما از پس وفات تو با حسن بيعت كنيم و على رضى اللَّه عنه گفت كه من بحال «2» خويش مشغول شده ام شما بهتر دانيد. پس چون على رضى اللَّه عنه را وفات رسيد او را در مسجد كوفه دفن كردند.
پس ديگر روز عبد الرّحمن را بياوردند و بكشتند و اهل شيعت گرد آمدند و او را بحصيرى اندر پيچيدند و بسوختند و بباد بردادند.
و ابن المرادى اندرين باب شعرى گويد
و لم ار مهرا ساقه دو سماحة كمهر قطام من فصيح و اعجم

ثلاثة آلاف و عبد و قينة و ضرب على بالحسام المصمّم

فلا مهر اغلى من على و ان غلا و لا قتل الّا دون قتل ابن ملجم
و ابو الاسود الدؤلى گويد اندر مرثيه امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب كرم اللَّه وجهه.
الا ابلغ معاوية بن حرب فلا قرّت عيون الشّامتينا

أ في شهر الحرام «3» فجعتمونا بخير النّاس طرّا اجمعينا

قتلتم خير من ركب المطايا و فارسها «4» و من ركب السّفينا

و من لبس النّعال و من حذاها و من قرء المثانى و المئينا «5»

اذ استقبلت وجه ابى حسين رأيت الفرق رأى «6» النّاظرينا

__________________________________________________
(1) و سه ديگر روز على رضى اللَّه عنه بمرد. (بو. صو) [.....]
(2) بتن. (بو)
(3) الصيام. (تاريخ طبرى)- الحرام. (بو. صو)
(4) و رحلها. (تاريخ طبرى) و فارسها. (بو. صو)
(5) و الماينا. (بو). و المئينا. (صو)- و المبينا. (تاريخ طبرى)
(6) رايت البدر راع. (طبرى) رأيت البدر راق. (ديوان ابى الاسود)
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و چنين گويند كه على رضى اللَّه عنه مردى چرده بود و ببالا ميانه، نه بلند و نه كوتاه، «2» و چشمها فراخ، و شكم بزرگ، و پيش سر اصلع.
و آن روز كه او را بكشتند شصت و سه ساله بود، «3» و چهار سال و هشت ماه خليفتى كرده بود «4» و نه زن بزنى كرده بود. و اول «5» زنش فاطمه رضى اللَّه عنها بود، و تا فاطمه زنده بود هيچ زن ديگر نكرده بود. و على رضى اللَّه عنه را از فاطمه رضى اللَّه عنها سه پسر آمد الحسن و الحسين و المحسن، «6» و اين محسن بخردكى از دنيا برفت، و حسن و حسين بزرگ شدند. «7»
و چون على رضى اللَّه عنه ازين جهان بيرون شد خلقان همه متحيّر شدند و فرو ماندند، و همه پيش حسن آمدند و گفتند كه ما همه با تو
__________________________________________________
(1) در تاريخ طبرى و ديوان ابى الاسود بجاى اين بيت:
لقد علمت قريش حيث كانت بانك خيرها حسبا و دينا

(2) نه دراز. (بو. صو)
(3) شصت ساله بود. (بو)- شصت و سه ساله بود.
(صو)
(4) خليفت بود. (بو)
(5) نخستين. (بو)
(6) حسن و حسين و محسن.
(بو. صو)
(7) ازينجا ببعد تا آغاز سورة الروم، نسخه بورسه را با نسخه متن و با نسخه اياصوفيا [كه اين دو تقريبا با هم مطابق است ] در مطلب و عبارت اختلافى كلى است باين معنى كه در نسخه بورسه خلافت حسن بن على عليهما السلام و وقعه كربلا به تفصيل آمده، اما در نسخه متن و نسخه اياصوفيا به اجمال نوشته شده و خوانندگان را به تاريخ طبرى راهنمايى كرده اند: «... و اين مقتل حسين بن على رضى اللَّه عنهما درازست و محمد بن جرير الطبرى اين بتاريخ بيرون آورده است، و مقدار پنجاه و رق است و كسى كه خواهد بداند اين قصه از تاريخ برخواند تا بداند.» (صفحه 1379 سطر 5) براى استفاده خوانندگان ازينجا تا اول سورة الروم مطالب تفسيرى عينا از نسخه بورسه نيز، در پايان فصل، على حده، نقل مى شود.
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بيعت كنيم و بحرب معاويه رويم. و اوّل چهل هزار مرد بودند كه با وى بيعت كردند. پس بيست هزار مرد گرد آمدند، و حسن را گفتند كه ما را از معاويه همى خشم آيد كه او بكشتن پدر تو شاد شد، و هرگز بر پدر تو چندين سپاه گرد نيامدند.
حسن رضى اللَّه عنه گفت كه بدانيد كه پدر من از من و از بسيار خلقان ديگر مردانه تر بود و با شجاعت تر و بآب روى تر بود، و او با معاويه برنيامد تا سرانجام بكشتندش، و من بحرب نروم. پس مردمان او را فرو نگذاشتند تا برخاست و با آن سپاه بى مراد خويش با ايشان بمدائن رفت و آنجا بنشست، و هر چند كه او را گفتند كه برخيز تا برويم او مى گفت كه من ولايت و اميرى نمى خواهم، و سپاه را گفت كه شما هر كسى نان خويش طلب كنيد، تا آن سپاه همه بدو بيرون آمدند و از پيش او برفتند.
پس آخر با معاويه صلح كرد و برخاست و پيش معاويه رفت و با او شرطها و پيمانها كرد و آن شرطها و پيمانها جمله بجاى آورد، و بيرون از آن بسيار كرامت كرد بر حسن رضى اللَّه عنه. پس بنيكوى او را گسيل كرد.
و چون حسن رضى اللَّه عنه بخانه باز آمد معاويه بحيلت آن در ايستاد تا چگونه او را هلاك كند.
حديث زهر دادن الحسن بن على رضى اللَّه عنهما «1»

پس چون حسن رضى اللَّه عنه بمدينه باز آمد با همه اهل بيت خويش معاويه حيلت همى ساخت و تدبيرى، تا چگونه او را «2» هلاك كند
__________________________________________________
(1) زهر دادن بحسن رضى اللَّه عنه. (صو)
(2) معاويه همى ساخت كه چه حيلت كند و چه تدبير سازد تا حسن را. (صو) [.....]
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پس نامه اى بنوشت و قاصدى فرستاد پيش اسما بنت الاشعث بن قيس كه زن حسن بود، و گويند كه اين زن جعده نام بود. پس معاويه آن نامه و قاصد پيش اين زن فرستاد و گفت كه اگر تو حسن را بكشى من ده هزار دينار بتو دهم، و ترا بزنى بپسر خويش يزيد دهم. اين زن نامه را جواب كرد و گفت كه من ندانم كه حسن را چگونه توانم كشتن. معاويه دستارچه بفرستاد بزهر آلوده كرده، و گفتا چون حسن با تو نزديكى كند «2» تو او را بدين دستارچه پاك كن. پس اين زن حسن اين كار را بساخت، و چون حسن رضى اللَّه عنه با او نزديكى كرد «3» بدان دستارچه او را پاك كرد كه بزهر آلوده كرده بود، و آن زهر اندر حسن پراكنده شد و بدان اندر هلاك شد.
و نيز گويند كه معاويه شربتى فرستاد نزديك آن زن تا بحسن رضى اللَّه داد تا بخورد و بدان هلاك شد.
و نيز گويند كه آن زن سونش زر بخورد حسن داد تا جگرش بدان اندر تباه شد و بدان اندر از دنيا برفت. و روايت كنند از حسن بن على رضى اللَّه عنهما كه او بدان بيمارى اندر كه از دنيا برفت گفتا:
سقيت السّم مرّتين و هذه الثلاثة. «4»

گفت دو بار زهر دادند مرا و اين سه ام بار است.
پس چون آن زن اين كار بكرد و حسن رضى اللَّه عنه از دنيا برفت معاويه ده هزار دينار بدين زن فرستاد و يزيد را گفت كه من با وى شرط كرده ام كه چون اين كار بكند او را بزنى بتو دهم. گفتا يا پدر تو پسندى
__________________________________________________
(1) كس. (صو)
(2) گرد آيد. (صو)
(3) با وى گرد آمد. (صو)
(4) ظاهرا: الثلاثة
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مرا كه زنى را بزنى كنم كه او را كه بهترين همه خلق بود بتوانست كشتن، كشتن مرا بچه دارد؟ و يزيد وى را زن نكرد.
و حسن چهل و شش ساله بود كه از دنيا برفت و حسن را بر جنازه بنهادند و خواستند كه بتربت پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم برند و آنجا دفن كنند. «1»
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پس گروهى بيامدند و رها «2» نكردند، و جنگ خاست ميان ايشان، و خلقى كشته خواستند شد. پس حسن را رضى اللَّه عنه ببقيع بردند و آنجا دفن كردند.
پس آن فرزندان و عيالان حسن رضى اللَّه عنه جمله پيش حسين رضى اللَّه عنه رفتند و پيش او مى بودند تا آن وقت كه حسين رضى اللَّه عنه بكوفه رفت.
و چون حسن «3» ازين جهان بيرون رفت حسين بماند و معاويه نيز از دنيا بيرون شد و يزيد را وصيّت كرده بود كه خويشتن را از حسين نگاه دار.
و حسين رضى اللَّه عنه بمدينه بود و يزيد بر كار او بيستاد كه تا چگونه هلاك كند او را. پس عبيد اللَّه بن زياد را بخواند و ولايت عراق بدو داد و گفتا برو و حسين را بكش يا بگيرش و پيش من فرست. پس عبيد اللَّه ابن زياد بيامد و مردمان كوفه را فراز كرد تا نامها نوشتند «4» و رسولان را فرستادند و حسين رضى اللَّه را بمكر بخواندند. و چون حسين رضى اللَّه عنه نزديك برسيد، عبيد اللَّه بن زياد عمر سعد را بيرون كرد تا با حسين حرب كردند، و حسين را و فرزندان على را كه با وى بودند همه را
__________________________________________________
(1) و حسن را بر جنازه نهادند و خواستند كه او را بگور خانه پيغامبر صلّى اللَّه عليه بگور كردندى. (صو)
(2) و همداستانى. (صو)
(3) بكوفه رفت و برادران همه با وى برفتند و همه بكربلا كشته شدند. پس چون حسن. (صو)
(4) و مردمان كوفه را فرا كرد تا محضرها كردند. (صو)
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و اين مقتل حسين بن على رضى اللَّه عنهما «2» دراز است و محمّد بن جرير الطّبرى اين بتاريخ بيرون آورده است و مقدار پنجاه و رق است و كسى كه خواهد كه بداند اين قصّه از تاريخ «3» برخواند تا بداند.
پس چون حسين كشته شد با فرزندان و برادران. عبيد اللَّه بن زياد بر نخورد و خداى عزّ و جلّ مختار بن ابى عبيد را بفرستاد و برايشان گماشت «4» و بيامد و عبيد اللَّه زياد را و آن همه كشندگان حسين رضى اللَّه عنه را همه را بازكشت، و هيچ يك را ازيشان زنده نگذاشت، و يك يك را و دو دو را مى آورد و مى كشت، و همه بدشخوارى همى كشت، و هيچ يك را بآسانى نكشت، يا بر ديوارشان همى دوخت و تير باران همى كردند تا بمردند، و يا هم چنان زنده مى فرمود تا پوست شان بسر همى كندند، «5» يا دستها و پايها و زبانهاشان همى بريد و بدان عذاب همى مردند، و آن قوم را همه بدين سيرت بكشت كه هيچكس از دست او جان نبرد.
و از پس مختار بن ابى عبيد، مصعب بن الزّبير بيامد و مختار را باز كشت، و از پس مصعب عبد الملك بن مروان بيامد و سر مصعب بن الزبير ببريد، و بر طبقى «6» نهاد و پيش خويش بنهاد، و جماعت كوفه را و پيران را همه بار داد، و پيش او اندر آمدند.
__________________________________________________
(1) بيفكندند. (صو)
(2) حسين رضى اللَّه عنه. (صو)
(3) بتاريخ. (صو)
(4) مر مختار بن ابى عبيد را بگماشت بريشان. بيامد. (صو)
(5) تا پوست باز كردند. (صو)
(6) و بر طرقه نهاد. (صو) [.....]
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و عبد الملك ازو پرسيد كه اى پير چرا چنين همى گريى؟ پير گفتا اگر دستورى باشد تا بگويم. گفتا بگوى. آن پير گفت كه اين جايگاه كه تو نشسته اى «2» عبيد اللَّه زياد را ديدم نشسته و سر حسين بن على رضى اللَّه عنهما پيش نهاده، و بعد ازان مصعب بن زبير را ديدم نشسته و سر مختار پيش او نهاده، و هر بارى همچنين ما را بار دادند، تا بديديم. و ندانم كه از پس اين چون خواهد بودن و ما چه خواهيم ديدن.
پس اكنون اين قصّه هاى گذشته ياد كرديم تا بدانى و عبرت گيرى و اگر ترا از بهر دين المى رسد تافته نشوى و اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَ هُمْ لا يُفْتَنُونَ. «3»
اندرين فتنها فرو آمده است كه ياد كرديم. و خداى عزّ و جلّ گفت:
وَ لَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ. «4» گفتا آن كسها كه پيش از ايشان بودند ايشان را نيز آزموده كرديم بفتنها. فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَ لَيَعْلَمَنَّ الْكاذِبِينَ. «5» تا بدانيم كه راست گوى كيست و دروغ زن كيست. و كيست كه بر ايمان ثبات كند و كيست كه برگردد.
پس اين همه از بهر آن آورديم تا بدانى كه محنتها ديرينه است و هر كى مخلص تر و ايمان او قوى تر او بمحنت نزديك تر، چنان كه پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت:
ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل. «6»

__________________________________________________
(1) پيرى ازان ميان بانگ برگرفت و بگريستن اوفتاد. (صو)
(2) اينجا كه امير المؤمنين نشسته است. (صو)
(3) العنكبوت 2- 1
(4، 5) العنكبوت 3
(6) بازگشتيم بقرآن. (صو)
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[متن نسخه «بورسه» در شهادت حسنين عليهما السلام
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رجوع شود بشماره 7 ص 1375] و چون امير المؤمنين ازين جهان بيرون شد مردمان متحير فروماندند و همه خلق سوى حسن بن على آمدند و گفتند ما با تو بيعت كنيم. و حسن اندران كار بكراهيت بود و لكن چيز نه توانست گفتن. و همه خلق با حسن بيعت كردند و از هر جاى خلق روى بنهادند و بيعت همى كردند تا مقدار چهل هزار مرد گرد آمدند. و آن روز كه خبر كشتن امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه- وى معاويه شد بسيار شادى كرد و مردمان را ازان اندوه آمد و از حميت روى [به ] حسن بن على نهادند تا چندان سپاه بر حسن گرد آمدند كه هرگز بر امير المؤمنين گرد نيامده بودند. و همه سپاه حسن را گفتند ما تن و جان پيش تو فدا كنيم و با معاويه حرب كنيم. حسن گفت پدرم از حرب معاويه چه آورد از بهر چون شما سپاه، جز آن كه او را بدان زارى بكشتند.
پس از بسيارى كه اين مردمان بگفتند حسن لشكرگاه بيرون زد و يك ماه بلشگرگاه ببود و مردمان شتاب همى كردند و او صبر همى كرد. تا آخر يك ره لشكر برگرفت و روى بشام نهاد. و حسن را عليه السلم هيچ مراد حرب نبود از بهر آنكه اختلاف دل مردم مى دانست. پس قيس بن سعد را بر مقدمه بفرستاد با پنج هزار مرد، او را گفت بسواد اندر شو، و خود هر جاى درنگ همى كرد و هيچ مراد حرب نبودش.
و مردمان را دل از وى سرد شد و يكان دو كان همى پراكندند و سوى معاويه همى شدند.
و حسن بسواد اندر آمد و بمداين آمد و آنجا همى بود.
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و چون عبد اللَّه بن عباس بكار حسن نگاه كرد دانست كه او را خون مردمان بكار نيايد و بظاهر حال صلح خواهد كردن. نامه كرد بمعاويه و گفت اگر از من شمار بصره خواهى تا سوى تو آيم. معاويه اجابت كرد. و عبد اللَّه بن عباس سوى معاويه شد. سپاه چون چنان ديدند بر حسن بيرون آمدند و از وى بيستكانى خواستند و بسراى پرده حسن اندر افتادند و او را بكارد زدند و معاويه بمسكن بود جايى بميان شام. پس حسن هم آن گاه رسولى بيرون كرد سوى معاويه و صلح خواست بران كه كار بمعاويه سپارد و با او بيعت كند برين شرط كه او را و همه اهل بيت او را بمدينه فرستد، و آن خواسته كه اندر بيت المال عراق است بحسن سپارد تا ميان برادران و خواهران خويش قسمت كند و آن پنج بار هزار هزار درم بود، و خراج دارين نيز او را دهد خاصه، و لعنت كردن نيز به على رضى اللَّه عنه و لعن لا عنه بردارد. و اين فرزندان امير المؤمنين بازماندند درويش و از امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه هفتصد درم ماند ميان اين همه فرزندان.
پس معاويه عبد اللَّه بن عباس را و عبد الرحمن بن سمره را سوى حسن فرستاد تا اين شرطها بر وى گرفتند و حسن بهر چه معاويه خواست اجابت كرد و معاويه نيز اجابت كرد مگر كه گفت لعنت كردن بر على بر نه گيرم مگر چندان كه تو بشام باشى. ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1382
و اين عهد با حسن بكرد و حسن بيعت كرد معاويه را و همه فرزندان امير المؤمنين.
پس سپاه خويش را گرد كرد و گفت كه شما دانيد كه پدر من اندرين كار چند رنج كشيد و آخر بكشتندش، و شما نيز با من چنين كرديد، و مرا بكارد زديد، و من شما را از بيعت خويش بحل كردم هر كجا خواهيد رويد.
و حسن عليه السلم برخاست و سوى معاويه شد بمسكن، و معاويه او را بنواخت و آنچه پذيرفته بود وفا كرد.
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پس چون حسن بدمشق آمد، عمرو عاص معاويه را گفت بفرماى تا حسن بن على بر منبر شود و خطبه كند كه او خطبه نداند كردن، تا مردمان بدانند كه او خليفتى را نشايد. پس معاويه حسن را عليه السلم بفرمود تا بر منبر شد و خطبه نيكو بكرد و پس گفت:
ايها الناس ان اللَّه تبارك و تعالى هداكم باولنا و حقن دماءكم بآخرنا و ان الدنيا دول و لكل شي ء مدة و اجل، و انكم ستلومونى على هذه البيعة بذلتها لغير اهلها، و وضع تها فى غير حقها، و انى اقول كما امر اللَّه تعالى نبيه: و ان ادرى لعله فتنة لكم و متاع الى حين.
چون بدينجا رسيد معويه گفت يا محمد فرود آى و معاويه عمر و عاص را گفت، اين آنست كه تو گفتى كه خطبه نداند كردن.
و يك ماه حسن بدمشق ببود پس برفت و بمدينه شد.
و معاويه بهمه ولايتها كسهاى خويش را بفرستاد. بصره بشر بن ارطاه «1» را داد و ولايت مصر بعبد اللَّه بن عامر داد. پس سال چهل و سه مروان بن الحكم را اميرى داد اميرى مكه. و حجاج بن يوسف بدين سال از مادر زاد.
زهر دادن حسن را رضى اللَّه عنه
پس چون حسن رضى اللَّه عنه با معاويه صلح كرد و بمدينه باز آمد با همه اهل بيت خويش، معاويه بكار او بر ايستاد تا او را بچه روى هلاك كند چنانك خلق نه داند كه معاويه او را هلاك كرده است.
پس نامه كرد سوى زن حسن عليه السلم اسما بنت اشعث بن قيس، و گفت اگر تو حسن را بكشى من ترا بزنى به پسر خويش دهم يزيد، و ده هزار دينار ترا دهم.
زن گفت من ندانم كه او را بچه بايد كشتن. معاويه دستارچه زهر آلود بنزديك آن زن فرستاد، و گفت چون حسن با تو گرد آيد او را بدين دستارچه پاك كن.
پس اسما زن حسن آن كار بساخت، و چون حسن با وى گرد آمد او را بدان دستارچه زهر آلود پاك كرد، و آن زهر بحسن اندر بپراكند، و بدان اندر هلاك شد، و نيز گويند معاويه شربتى زهر بفرستاد تا حسن را دادند و اندران هلاك شد.
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و نيز گويند كه آن زن او را سونش داد تا جگر حسن بدان اندر تباه شد تا بمرد.
__________________________________________________
(1) بسر بن ارطاة. (الاصابة)
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پس آن زن بنزديك معاويه شد و او را ده هزار دينار بداد و يزيد را گفت او را بزنى كن، گفت من از وى ترسم كه او حسن بن على را بتوانست كشتن، ما را بچه دارد.
و روايت كنند از حسن رضى اللَّه عنه كه او بدان بيمارى اندر كه بمرد ايدون گفت:
سقيت السم مرتين و هذه الثلاثة. «1»

گفت مرا دو بار زهر دادند مر او اين سيم بارست.
و چون حسن بمرد چهل و شش ساله بود و مردمان خواستند كه او را هم پهلوى پيغامبر صلوات اللَّه عليه بگور كنند. عايشه آگاه شد، بر اشتر نشست و بيامد با قوم سپاه، و حسن را عليه السلم بر جنازه همى آوردند. عايشه گفت همداستان نباشم كه حسن را اينجا بگور كنيد كه اين حجره منست. پس مردمان بر عايشه بشوريدند و گفتند تو سخت رويى همى كنى. يك بار بر آن اشتر نشستى و با پدرش روز جمل حرب كردى تا چندان مسلمان اندر عصبيت تو كشته شدند، و امروز برين اشتر نشستى و با جنازه پسرش همى حرب كنى، خود حرمت پيغامبر فراموش كردى.
پس مردمان مدينه بدو گروه شدند گروهى شيعت اهل البيت شدند، و گروهى يار عايشه بودند. و چندان تير بر جنازه حسن انداخته بودند كه جنازه چون نيستانى بود. پس حسين بن على گفت حسن مرا وصيت كرده است كه اگر چندان كه يك كف خون ريخته مى شود در انك مرا هم پهلوى پيغامبر عليه السلم بگور كنيد، حرب مكن و مرا بگورستان بر. پس او را بگورستان بردند و بگور كردند.
حديث بيعت حسين رضى اللَّه عنه
پس چون معاويه بمرد و يزيد بنشست او را همه غم اين چهار تن بود كه بيعت نه كرده بودند، و ايشان بمدينه بودند: يكى حسين بن على بود، و ديگر عبد اللَّه بن الزبير بود، و سه ديگر عبد اللَّه بن عمر بود، و چهارم عبد الرحمن بن ابى بكر بود.
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و امير مدينه وليد بن عتبه بود. يزيد نامه كرد با وى كه بيعت من ازين چهار تن بستان.
وليد حسين بن على را رضى اللَّه عنه بخواند و گفت بايد كه بيعت كنى. حسين گفت تا ديگران بيعت كنند آن گاه من نيز بيعت كنم. پس حسين بيرون آمد و كس فرستاد و عبد اللَّه بن الزبير را بخواند و با وى تدبير كرد. و چون شب اندر آمد حسين و عبد اللَّه هر دو برفتند و بمكه شدند، و پنهان شدند، و عبد اللَّه بن الزبير حسين را گفت بياى تا ما اين جاى بيرون آييم، و مكه بگيريم. حسين صلوات اللَّه عليه گفت وقت نيست كه ما را اينجا ياران نيستند.
و عبد اللَّه بن الزبير بمكه بيرون آمد و خلق بسيار با وى بيعت كردند، و كارش بزرگ شد، و خليفت يزيد را از مكه بيرون كرد، و مدينه نيز بگرفت، و حسين بمكه پنهان همى بود.
پس خبر بمردمان كوفه آمد كه حسين بن على متواريست. گرد آمدند، و محضرها
__________________________________________________
(1) ظاهرا: الثلاثة.
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كردند، و رسولان فرستادند، و از همه اهل كوفه نامها بستدند سوى حسين، و گفتند بايد برخيزى و بيايى. و دو رسول بيامد و آن نامهاى مهتران كوفه بخطهاى ايشان بدادند. حسين آن نامها بر عبد اللَّه بن عباس عرضه كرد. عبد اللَّه گفت من صواب نه بينم رفتن تو بكوفه كه ايشان مردمانى غدارند، و امير المؤمنين پدرت را نه شايستند.
حسين گفت ايشان همى گويند دوازده هزار مردم را بيعت كردند. عبد اللَّه گفت بدين حديث غره مشو، پس اگر چاره نيست كسى را اختيار كن و بفرست، اگر آن كس ترا فرمان كنند و نامه كس تو باز آيد آن گاه تو بشو.
حسين مسلم بن عقيل بن ابى طالب را بخواند و گفت برو و بكوفه شو، و آنجا پنهان بنشين تا بيعت ما بر تو گرد آيند، و با ايشان بيعت كن، و بنگر با تو چندى بيعت كنند، و از عدد ايشان و نام ايشان مرا آگاه كن تا اگر مرا ببايد آمدن، بيايم.
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مسلم از مكه بر نشست با دو تن پنهان از عبد اللَّه بن الزبير، و بمدينه آمد، و از آنجا دليل گرفت تا او را بى راه ببرد تا بكوفه، و اندر راه بسيار رنج رسيد او را از تشنگى.
پس مسلم بكوفه آمد و بخانه مردى فرو آمد پنهان، و خبر بكوفه اندر افتاد كه مسلم بن عقيل آمده است و همى بيعت حسين بستاند، و حسين از پس وى همى آيد. و خلق همى آمدند و بيعت همى كردند تا دوازده هزار مرد بيعت كردند.
و مسلم نامه كرد بحسين، و نامه آن مهتران بستد بخط ايشان، و اندر نامه گفتند بايد كه هيچ سستى نكنى بآمدن. و اين نامها با دو رسول بفرستادند يكى قيس بن مسى (؟) و ديگر عبد الرحمن بن عبد اللَّه. «1» و ايشان بمكه شدند و آن نامها بدادند. حسين شاد شد و نامه مسلم و نامه مهتران را جواب كرد كه من اينك آمدم. و رسولان بازگشتند.
و ديگر روز دو رسول ديگر آمدند و صد و پنجاه نامه بياوردند از مهتران كوفه با سختيها بآمدن، و گفتند چون اينجا آمدى صد هزار مرد ترا بيعت كنند. حسين ايشان را نيز جواب كرد كه من اينك آمدم. و رسولان بازگشتند. و حسين را نيز به بصره بسيار شيعت بود، مولاى خويش را نامش سليمان به بصره فرستاد، و نامه كرد بآن مردمان بصره كه شيعت وى بودند، و بفرمود كه بكوفه آيند كه من آنجا همى روم. و حسين آهنگ رفتن كرد.
و چون اهل كوفه بيعت تمام بكردند مردى بود بكوفه نامش عبد اللَّه بن مسلم بود و از هواخواهان يزيد بود. نامه كرد سوى يزيد كه حسين بن على از مكه برفت و آهنگ كوفه كرد و اگر وى بكوفه آيد كار دشوار شود. و عمر بن سعد نيز نامه كرد بدين سبب. پس يزيد سرحون را بخواند و او مولاى معويه بود و يزيد او را پرورده بود، و معاويه با وى بسيار تدبير كردى. يزيد او را گفت حسين بن على از
__________________________________________________
(1) قيس بن مسهر الصيداوى و عبد الرحمن بن عبد اللَّه بن الكدن الارحبى. (تاريخ طبرى)
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مكه برفت و اگر وى بكوفه آيد كار عراق بر ما تباه كند. كرا فرستم بدين كار؟
سرحون گفت عبيد اللَّه بن زياد را فرست تا وى اين كار تمام كند. يزيد عهد عراق بعبيد اللَّه بن زياد فرستاد و او را از آمدن حسين بن على آگاه كرد، و گفت كسى را ببصره خليفت كن و خود بكوفه رو و مسلم بن عقيل را و هر كى با او بيعت كرده است سوى من فرست، و اگر نه بكش. و اگر حسين را بيابى اگر بيعت كند و اگر نه او را نيز بكش و سرش سوى من فرست.
پس چون نامه بعبيد اللَّه بن زياد لعنه اللَّه بالف لعنه رسيد شاد شد، و برادر خويش را عثمان بن زياد را بر بصره امير كرد، و خود آهنگ رفتن كرد. پس همان شب مسلم ابن حاردو «1» سوى وى آمد و گفت رسول حسين آمدست با نامها سوى شيعيان و ايشان را همى بخواند، اين مهتران بصره فلان و فلان را، و ايشان آن رسول را پنهان همى دارند تا تو بر وى آن گاه او را بيرون آرند. عبيد اللَّه بن زياد حيلت كرد و همان شب اين سليمان مولاى حسين را طلب كرد، و بگرفت، و بچوب او را مقر كرد كه اين نامها سوى كى آورده ام. پس ديگر روز عبيد اللَّه مردمان بصره را گرد كرد و گفت من آگاه شدم كه حسين بشما نامه كرده است و رسول او را بگرفتم، و مقر كردم.
و شما رسم من دانيد كه من چون كشنده ام، و همى بكوفه روم تا مسلم بن عقيل را و آن بيعتيان را بكشم، و اگر حسين نيز يزيد را بيعت نكند او را هم بكشم، شما هشيار باشيد. پس آن سليمان رسول حسين را رضى اللَّه عنه بياورد و پيش ايشان ميان بدو نيم كرد.
پس عبيد اللَّه بن زياد برفت با سپاهى بسيار. و هيچ كس خبر عبيد اللَّه بن زياد نه داشت.
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چون بقادسيه رسيد سپاه را آنجا دست بازداشت، و خود بر اشترى زينى نشست و برفت، و بميان نماز شام و خفتن بكوفه رسيد، و ده سوار با وى بودند. و عبيد اللَّه عمامه بر وى اندر كشيده بود، و خبر آمدن حسين بن على بود رضى اللَّه عنه، مردمان پنداشتند كه آن حسين بن على است و هر گاه كه بگروهى رسيدى سلام كردى ايشان همه بر پاى خاستند و گفتندى و عليك السلام يا ابن رسول اللَّه. و خلق بسيار بر وى گرد آمد، و هر كسى همى گفت بخانه من فرود آى، و او همى رفت تا بدر سراى سلطان برسيد.
و نعمان بن بشر «2» امير كوفه ببام كوشك برآمد، و پنداشت كه آن حسين است.
گفت يا ابن رسول اللَّه باز گرد كه ترا اينجا نه بايست آمدن. اكنون جايى فرود آى تا فردا. مردمان نعمان را دشنام دادند و گفتند در بگشا نواده پيغامبر را. پس عبيد اللَّه لعنه اللَّه بالوف لعنة گفت در بگشاى كه لعنت بر تو باد و بر فلانى، يعنى حسين بن على.
مردمان او را بشناختند و بپراكندند. و نعمان در بگشاد.
و خبر به مسلم بن عقيل رسيد. مسلم برفت و بخانه هانى بن عروه شد و او مهتر شيعت بود. و عبيد اللَّه بن زياد آگاه شد هم آن گاه. پس ديگر روز مردمان را گرد كرد و
__________________________________________________
(1) المنذر بن جارود. (تاريخ طبرى)
(2) نعمان بن بشير الانصارى. (تاريخ طبرى)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1386
گفت من بدان آمدم كه هر آن كس كه با حسين بيعت كرده است همه را بكشم، و حسين را بكشم، و شما مرا دانيد و من دوش بدين شهر اندر آمدم و چندان خلق بر من گرد آمدند و پنداشتند كه من حسين ام، و من پنداشتم كه شما همه شيعت حسين ايد.
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پس كس فرستاد و هانى بن عروه را بخواند و گفت همى شنوم كه مسلم بن عقيل بخانه تو است. هانى گفت نيست. عبيد اللَّه گفت هست. و كس فرستاد بخانه هانى و هانى را آنجا دست بازداشت، و سپاه گرد سراى هانى بگرفتند. و مسلم با ايشان زمانى حرب كرد، آخر بگرفتندش، و پيش عبيد اللَّه آوردندش و پنجاه هزار مرد بر در سراى عبيد اللَّه گرد آمدند از بهر هانى و مسلم. و عبيد اللَّه بفرمود تا هر دو را بر بام كوشك بردند و بكشتند و سرهاشان بايشان انداختند، و آن همه خلق برميدند. و اين بماه ذى الحجة بود سال شصت از هجرت. و حسين همان روز از مكه برفت با همه اهل بيت و از كشتن مسلم هيچ آگاهى نداشت.
خبر كشتن حسين بن على رضى اللَّه عنهما
و چون حسين بن على رضى اللَّه عنه از مكه بيرون همى آمد، خويشان و آشنايان او را همى گفتند مشو، و بر مردمان كوفه آمن مه باش. و عبد اللَّه بن عباس سوى وى آمد و گفت اى سيد مه رو از مكه، و حرم خداى دست باز مدار. و عبد اللَّه بن الزبير بمكه امير بود و او همى خواست كه حسين برود تا شهر صافى ماند. و عبد اللَّه بن عباس همى گفت اى پسر بنگر كه كوفيان با پدر تو چه كردند و بجاى برادر تو، بگفتار ايشان غره مشو. حسين رضى اللَّه عنه گفت اين كار جز آنست كه تو دانى. نامه مسلم آمده است كه دوازده هزار مرد بيعت كردند، و ده رسول آمد با دويست نامه. عبد اللَّه بن عباس گفت اگر بر وى بارى عيال و كودكان مبر كه نتوان دانستن كه چگونه باشد، و اگر كوفيان هواى تو خواستندى خليفت يزيد را از كوفه بيرون كردندى. و تو همى روى و زندان و بند و اميرى بدست ايشان چگونه بود؟ و من همى بترسم كه ترا همى زنند و همى كشند و كودكان بتو همى نگرند.
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پس حسين رضى اللَّه عنه برفت تا بمنزلى رسيد. گروهى همى آمدند و خراج يمن همى آوردند بر آن اشتران. حسين رضى اللَّه عنه آن بستد، و گفت امام منم و من بدين حقترم از يزيد. و هرچ خواسته مسلمانان بود و هيچ نستد جز آن درم بيت المال.
پس حسين بشتاب برفت تا مگر بكوفه رسد پيش از آنكه يزيد آگاه شود.
پس عبيد اللَّه بن زياد چون مسلم بن عقيل را و هانى بن عروه را بكشت همه سرهنگان را ولايتها نام زد كرد و گفت بباشيد تا كار حسين چگونه شود.
پس نامه يزيد آمد كه حسين از مكه برفت سپاهها براه مكه بيرون فرست تا او را طلب ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1387
كنند. عبيد اللَّه، عمر بن سعد بن وقاص را بخواند و عهدى او را داد و گفت بايد كه بروى و هر كجا حسين را بيابى بگيرى. عمر بن سعد برفت اول محرم سال شصت و يك، با چهار هزار مرد و روى بباديه نهاد، و حسين عليه السلم از قادسيه بر سه ميل فرو آمده بود.
پس عمر بن سعد مردى را از سپاهش نام وى حر بن يزيد از پيش بفرستاد و او از شيعت امير المؤمنين بود و لكن كس ندانست. پس اين حر برفت و حسين را بديد با آن همه عيال، او را گفت كجا همى شوى؟ گفت بكوفه. حر گفت بازگرد كه لشكر آمد از پس، و عمر سعد با چهار هزار مرد، و مسلم بن عقيل را بكشته اند بكوفه، تو باز گرد. حسين گفت چگونه باز گردم با اين همه عيال؟ گفت پس از راه زانستر رو از يك سو. حسين از راه يك سو شد، و روى بنهاد تا بجايى رسيد نامش كربلا، آنجا فرو آمد. عمر بن سعد بباديه اندر آمد خبر حسين بكربلا يافت. عمر لعنه اللَّه برفت و آنجا شد.
چون اول روز سپاه پديد آمدند حسين رضى اللَّه عنه برنشست با آنك با وى بودند چهل سوار و صد پياده، و پيش عمر شد بحرب، و بجاى بيستاد تا عمر فراز رسيد.
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پس عمر از ميان سپاه بيرون آمد و بر حسين سلام كرد و گفت مكن هر چند كه شما بدين حقتريد، خداى همى نه خواهد كه اين كار شما را بود، و تو بيش از آن حرب نه توانى كردن كه على كرد، و اين كار او را هم نبود، و زندگانى بگرم بگذاشت و آخر كشته شد. خويشتن از اين كار بيرون آر تا برهى. حسين گفت از سه كار يكى با من بكن. مرا دست باز داريد تا بمكه شوم و بنشينم و مرا خود اين بكار نيست.
يا دست باز داريد تا بثغرى شوم و آنجا بنشينم. يا دست باز داريد تا سوى يزيد شوم.
عمر گفت نيكو گفتى تا من نامه كنم بعبيد اللَّه بن زياد تا چه فرمايد.
و عمر با لشكر آنجا فرو آمد و نامه نبشت بعبيد اللَّه بن زياد. و جواب آمد كه حسين را نخست سوى من بايد آمدن تا من او را به يزيد فرستم. حسين گفت من خود سوى يزيد شوم، كسى را ازان خويش با من فرست. عبيد اللَّه گفت لا و لا كرامة لك، نخست بسوى من بايد آمدن تا با من بيعت كند بسوى يزيد. حسين گفت من سوى عبيد اللَّه نشوم. و اندرين يك هفته روزگار شد. و حسين بلشكرگاه خويش همى بود و عمر بلشكرگاه خويش همى بود، و چون وقت نماز بودى همه از پس حسين صف زدندى و نماز كردندى.
و خبر سوى عبيد اللَّه بن زياد شد نامه كرد بعمر بن سعد كه من ترا نه بدان فرستادم كه با حسين منازعت كنى و از پس وى نماز كنى. و مردى را بفرستاد نامش ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1388
كوثر بن بدر التميمى، و او را گفت اگر عمر حرب كند و اگر نه او را بند كن تا من كسى فرستم تا حرب كند.
عمر چون اين نامه بر خواند هم آن گاه بر نشست و سپاه را بر نشاند و آهنگ حرب كرد، و بانگ كرد و گفت يا حسين من جهد كردم كه مگر حرب نبايد كردن تا بخون تو انباز نه باشم. اين كار همى برنيايد و همى فرمان نه كنى. و عبيد اللَّه اكنون رسول فرستاده است كه اگر من حرب نكنم مرا بند كند. ترا آگاه كردم. حسين گفت مرا امروز زمان ده تا فردا. گفت دادم.
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پس حسين آن شب همه شب سلاح راست كرد. پس به نيم شب رسول عبيد اللَّه بن زياد لعنه اللَّه فراز رسيد سوى عمر بن سعد، و گفت آب فرات برايشان بگير، و دست باز مدار كه آب خورند تا از تشنگى بميرند. و چون حسين را بكشى تنش بسم ستوران بكوب. عمر بن سعد هم آن گاه پانصد مرد بلب رود فرات فرستاد تا آنجا كه آب خور بود بگرفتند و بلشكر حسين آب نبود و همه تشنه بماندند، و حسين رضى اللَّه عنه آن شب سلاح راست همى كرد و اين شعر با خويشتن همى گفت:
يا دهر اف لك من خليل فقدت الاشراف «1» و الاصيل

و على اصغر بيمار بود و شعر پدر بشنيد بگريست و زنان همه بگريستند، و بانگ زنان برخاست. حسين گفت مه گرييد كه دشمن شاد گردد. پس حسين سر بر آسمان كرد و گفت يا رب تو دانى كه اين مردمان با من بيعت كردند و مرا بخواندند و اكنون بيعت همى نقض كنند، يا رب تو داد من از ايشان بده.
پس حسين آن مردمان را كه با وى بودند كه اهل شيعت وى بودند گرد كرد و گفت آنچه بر شما بود كرديد، و من شما را نه بحرب آوردم، و نه دانستم كه مرا چنين افتد، و من از جان خويش نوميد شدم، و شما را از بيعت خويش بحل كردم. هر كى خواهد كه باز گردد، باز گرديد. ايشان گفتند يا ابن رسول اللَّه روز رستخيز پيش محمد عليه السّلم چه حجت آريم كه فرزندان او را بدست دشمن يله كنيم و خود برويم، ما همه جانها پيش تو فدا كنيم.
و حسين صلوات اللَّه عليه تعبيه همى كرد سپاه را، ميمنه و ميسره راست همى كرد، و گرداگرد خيمه زنان كنده كرد و هيزم اندر نهاد، و گفت چون من بحرب مشغول شوم شما آتش بدين هيزم اندر زنيد تا بزندگانى من كسى آهنگ خيمه شما نكند.
پس حسين يك ساعت بخواب اندر شد پيغامبر را صلوات اللَّه عليه بخواب ديد كه او را گويد يا حسين غم مدار كه تو فردا شب با ما باشى، حسين بيدار شد و گريستن بر وى افتاد. ياران او را گفتند چه بود ترا؟ گفت چنين بخواب ديدم.
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__________________________________________________
(1) كم لك بالاشراق. (تاريخ طبرى)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1389
پس ديگر روز آدينه بود روز عاشورا دهم از محرم. عمر بن سعد با سپاه بحرب بيستاد، و بر ميمنه عمرو بن الحجاج كرد و بر ميسره شمر بن ذى الجوش، «1» و خود بقلب اندر بيستاد. و حسين سپاه تعبيه كرد و بفرمود تا آن هيزم گرداگرد خيمه آتش اندر زدند.
پس حسين پيش صف اندر آمد چنان كه همه لشكر عمر بن سعد او را بديدند و خطبه كرد، و گفت: من دانم يا مردمان كوفه كه مرا اين سخن سود نكند و لكن من بگويم حجت خدا را بر شما و عذر خويش را نزد خداى. هر كى داند از شما كه من كيستم خود داند، و هر كس كه نه داند من پسر دختر پيغامبرم و پسر عم زاده ويم، و پدر من نخستين كس بود كه باسلام اندر آمد، و عم من جعفر طيار است كه كشته شد بفرمان پيغامبر، و عم پدر من حمزه است سيد الشهدا، و من و برادر من آنيم كه پيغامبر گفت سيدا شباب اهل الجنة. و ترسايان برسم خرى كه عيسى بر آن نشست همى آن كند كه شما خود دانيد، و اگر جهودان چيزى از آن موسى بيابند همچنين كنند. و من فرزند پيغامبرم، و شما بدين بيابان آهنگ كشتن من كرديد، و نه از خداى ترسيد و نه از روز رستخيز، و نه از روان پيغامبر شرم داريد. من تا اندر ميان شما ام خون كس نه ريختم، و خواسته كس نستدم، بچه حجت خون من حلال داريد؟
و من بمدينه بودم بگور جدم، مرا آنجا دست باز نه داشتيت، و بمكه آمدم، مرا بخوانديد، شما كه اهل كوفه ايد مرا نامه كرديد و رسولان فرستاديد، يكى و دو و ده.
اكنون من شما را آن گويم كه موسى گفت قوم فرعون را: ان لم تؤمنوا لى فاعتزلون.
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اگر بمن نگرويد بارى از من زانستر شويد. من نيز مى گويم اگر مرا يارى نكنيد بارى مكشيد تا باز حرم خداى شوم و آنجا بنشينم تا اين جهان بگذرد، و بدان جهان پديد آيد كه حق كرا بوده است. پس هيچ كس مر حسين را جواب نه داد. حسين گفت الحمد للَّه كه حجت خداى بر شما لازم شد.
يكان يكان را آواز داد: يا شبث بن ربعى، و يا قيس بن الاشعث، و يا فلان، و يا فلان، نه شما نامه كرديد بمن و مرا بخوانديد؟ اكنون مرا همى بكشيد. ايشان گفتند ما نامه نه كرديم بتو. پس حسين نامهاى ايشان بياورد و بايشان نمود. ايشان گفتند ما بيزاريم.
پس حسين عليه السلم گفت:
اللهم يا وفيى فى كل كربة و عدتى عند كل شدة و قوتى عند كل ملمة، و جارى فى كل حالة، انت ولى كل نعمة و منتهى كل رغبة، اكفنى و فرج عنى برحمتك يا ارحم الراحمين.
پس باز صف آمد و بيستاد و چشم همى داشت تا ايشان ابتدا كنند بحرب. مردى
__________________________________________________
(1) و جعل عمر على ميمنته عمرو بن الحجاج الزبيدى و على ميسرته شمر بن ذى الجوشن ابن شرحبيل بن الاعور بن عمر بن معاوية و هو الضباب ابن كلاب. (تاريخ طبرى)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1390
از لشكر عمر بن سعد بيرون آمد نامش عبد اللَّه بن عوزه «1» و گفت، يا حسين بشرى ترا بآتش. حسين گفت آن روز مه باد كه مرا با آتش كار بود. پس گفت يا رب تو او را هلاك كن. چون بازگرديد پاى اسبش بجاى «2» فرو شد و پاى وى بركاب بيرون شد، و اسب برميد و او را بر زمين مى كشيد تا بمرد.
پس آن حر بن يزيد كه از پيش بيامده بود و حسين را آگاه كرده بود، اسب برانگيخت و نزديك حسين آمد. حسين او را گفت بچه كار آمدى؟ گفت بدان كه پيش تو كشته شوم. حسين گفت نوش باد ترا شهادت و بهشت، تو آزاد مردى چنانك نام تست.
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پس شمر لعنه اللَّه و خذله عمر را گفت چرا روزگار همى بريد فرا حرب آى. عمر تير بكمان نهاد و بينداخت و گفت شما گواه باشيد كه نخستين تير من انداختم. پس دو تن از لشكر [عمر بن ] سعد بيرون آمدند از موليان عبيد اللَّه بن زياد نام يكى سنان و ديگر سالم «3» و مبارز خواستند. از لشكر حسين دو تن بيرون شد يكى حبيب بن المظهر و ديگر يزيد بن الحصين، «4» و سالم و سنان را بكشتند. پس مردى از لشكر عمر بيرون آمد نامش معقل بن يزيد الرقاشى «5» و از لشكر حسين يزيد بن الحصين «6» بيرون شد و حمله كرد و يزيد معقل را بكشت. پس مردى از لشكر عمر بيرون آمد نامش اشرف بن سعد، يزيد بن الحصين او را نيز بكشت. پس برادرش عمرو بن قرظه «7» بيرون آمد، نافع بن هلال از لشكر حسين بيرون آمد و او را بكشت. و مردى ديگر بيرون آمد نافع او را نيز بكشت. مزاحم بن حريث بيرون آمد از لشكر و او مردى مبارز بود نافع او را نيز بكشت.
و روز گرم شد. و لشكر حسين همه تشنه شدند و عمرو بن الحجاج بر ميمنه عمر بن سعد بود گفت اين لشكر حسين دل بر مرگ نهاده اند و كس برايشان بر نيايد ما را همه بجمله حرب بايد كردن. عمر بن سعد همچنين كرد، و تير باران كردند بر لشكر حسين، و همه لشكر حسين را به تير مجروح كردند. پس ميمنه عمر بجمله حمله كردند و بيست تن را از لشكر حسين رضى اللَّه عنه بكشتند.
وقت نماز فراز آمد حسين گفت دست از حرب باز داريد. باز داشتند و نماز
__________________________________________________
(1) ان رجلا من بنى تميم يقال له عبد اللَّه بن حوزه. (تاريخ طبرى)
(2) بجايى، بچاهى (؟)- فاضطرب به فرسه فى جدول فوقع فيه. (تاريخ طبرى) [.....]
(3) يسار، مولى زياد بن ابى سفيان، و سالم مولى عبيد اللَّه بن زياد. (تاريخ طبرى)
(4، 6) حبيب ابن مظاهر و برير بن حضير. (تاريخ طبرى)
(5) يزيد بن معقل من بنى عميرة.
(
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تاريخ طبرى)، [و در سطر بعد «يزيد بن معقل» كتابت شده ]
(7) عمرو بن قرظة بن كعب. (تاريخ طبرى)
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كردند، و باز بحرب مشغول شدند.
و حرب سخت شد. و ياران حسين آنك مانده بودند صبر كردند، و حرب بحسين رسيد. و حسين پيش اندر آمد. زهير بن القيس «1» پيش حسين شد و گفت و اللَّه كه تو پيش نه شوى تا جان بتن من اندرست، و پيش حرب رفت و شعرى همى گفت:
افدى حسينا هاديا مهديا اليوم القى جدك النبيا

و حسنا و المرتضى عليا و اسد اللَّه الشهيد الحيا «2»
و حرب همى كرد تا كشته شد.
پس ياران حسين آنك مانده بودند گفتند تا از ما يكى مانده است گزند بتو نه رسد. حسين را آب بچشم اندر آمد و گفت جزاكم اللَّه خيرا. پس ايشان يك يك پيش حرب همى شدند و هر كى پيش رفتى گفتى بدرود باش يا فرزند پيغامبر. حسين گفتى تو رفتى و من از پس تو آمدم. و همچنين همى كردند تا هر چه با وى كس بود از اوليا و شيعت همه كشته شدند. الى رحمة اللَّه تعالى.
و حسين بماند با برادران و فرزندان و عم زادگان پسر جعفر بن ابى طالب و پسران مسلم بن عقيل. حسين گفت اكنون نوبت من آمد. ايشان گفتند نيكو باشد كه زنده باشيم تو پيش حرب شوى؟ پس نخستين كسى كه حمله كرد از اهل بيت او، پسرش بود على اكبر رضى اللَّه عنه، و اين شعر همى گفت:
انا على بن الحسين بن على نحن و رب البيت اولى بالنبى «3»
و دوازده حمله بكرد و بهر حمله يك تن و دو تن بيفكند و تشنگى غلبه كردش، و گفت يا پدر تشنگى ... حسين گفت: فداك ابوك، چه توانم كردن؟ و فراز شد و زبان خويش بر زبان پسر نهاد تا تر شد، و على باز گشت و باز حرب شد. و مردى نامش مرة بن سعد «4» خذله اللَّه، از پس وى اندر آمد و شمشيرى بزد و بيفكندش و خلقى بر وى گرد آمدند و پاره پاره كردندش. حسين چون چنان ديد بگريست بآواز بلند.
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پس عبد اللَّه بن مسلم بن عقيل رضى اللَّه عنه بيرون شد مردى نامش صبيح «5» لعنه اللَّه تيرى بزد و دستش بر پيشانى بدوخت، او برگشت هم صبيح لعنه اللَّه تيرى ديگر بزد
__________________________________________________
(1) زهير بن القين. (تاريخ طبرى)
(2) و در موارد بعدى نيز.
اقدم هديت هاديا مهديا فاليوم تلقى جدك النبيا

و حسنا و المرتضى عليا و ذا الجناحين الفتى الكميا

و اسد اللَّه الشهيد الحيا (تاريخ طبرى)

(3)
انا على بن حسين بن على نحن و رب البيت اولى بالنبى

تاللَّه لا يحكم فينا ابن الدعى. (تاريخ طبرى)

(4) مرة بن منقذ بن النعمان العبدى.
(تاريخ طبرى)
(5) عمرو بن صبيح الصدائى. (تاريخ طبرى)
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بر پشتش و بشكم بيرون آمد، عبد اللَّه بيفتاد و بمرد. الى رضوان اللَّه.
پس عبد الرحمن بن عقيل رضى اللَّه عنه بيرون شد مردى نامش عبد اللَّه عوزه «1» لعنه اللَّه تيرى بزد بر شكمش و بشكافت و بكشتش.
و با حسين كس نماند مگر پنج تن از برادران وى: عبد اللَّه و عباس و جعفر و عثمان و محمد و محمد بن الحنفيه و عمر بن على بماندند كه آنجا نبودند. و پسر حسن مانده بود نامش قاسم، و على الاصغر بيمار بود بخيمه اندر خفته بود. پس اين هر پنج برادران بيرون آمدند تا كشته شدند. و قاسم بن الحسن كودك بود يازده ساله از خيمه بيرون آمد شمشير بدست گرفته. حسين گفت باز گرد كه تو كودكى. گفت يا عم بحق پيغامبر كه دست از من بازدارى و برفت، سوارى اندر آمد و او را شمشيرى بزد و بكشت.
پس تيرى بيامد و اسب حسين را بزد و بكشت. و حسين پياده بماند و سست گشته بود از تشنگى، بنشست، و هر كى فراز آمد كه او را بكشد انديشه كرد كه چكنم خون وى بگردن، و بازگشت.
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و حسين را عليه السلم پسرى بود يك ساله نامش عبد اللَّه آن پسر بگريست حسين را دل بسوخت او را پيش خواست و بر كنار گرفت و همى گريست. تيرى بيامد و بگلوى آن كودك اندر شد و بمرد. حسين رضى اللَّه عنه گفت:
انا للَّه و انا اليه راجعون.
يا رب مرا برين مصيبتها صبر ده.
بر پاى خاست و از تشنگى سست شده بود تا بلب رود فرات برفت بطلب آب.
شمر گفت، ويلكم دست باز مه داريد كه آب خورد كه وى از تشنگى مرده است، چون آب خورد زنده شود. و حسين آب همى بدهان برد تيرى بيامد و بدهان حسين رضى اللَّه عنه اندر شد. حسين آب از دست بيفكند و آن تير بيرون كشيد و بازگشت، و خون از دهانش همى آمد و بر در خيمه بيستاد. عمر بن سعد آهنگ كشتن وى كرد.
چون عمر بنزديك آمد، حسين گفت، تو آمدى بكشتن من. عمر شرم داشت و بازگشت. پس پيادگان را گفت او را گرد اندر گيريد. پيادگان گرد حسين اندر آمدند. حسين بهر حمله كه بكردى چند تن را بيفكندى. عمر بن سعد گفت شما هرگز مردى ديده ايد كه همه اهل بيت او پيش وى بكشته اند و او را چندين جراحت كردند و چندين سپاه گرد وى اندر آمدند و او از جان نوميد شده با اين دل مردى كه اين مردست.
پس حسين حرب همى كرد با اين پيادگان تا سى و چهار جاى جراحت كردندش بشمشير، و سى جاى بتير و نيزه، و خون بسيار از وى برفت، و تشنگى غلبه كردش.
پس شمر لعنه اللَّه و دمر عليه با شش پياده از خاصگان خويش آهنگ وى كردند.
__________________________________________________
(1) عبد اللَّه بن حوزه. (طبرى)
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پس مردى نامش زرعه «1» لعنه اللَّه و دمر عليه حسين را رضى اللَّه عنه شمشيرى بزد، و دست چپش بيرون انداخت، و خواست كه ديگر زند حسين آهنگ وى كرد بيفتاد، و مردى از پس وى اندر آمد و حربه بزد بر پشتش و بشكم بيرون آورد، و حسين جان بداد. الى رحمة اللَّه و رياض الجنة. رضى اللَّه عنه و لعن اللَّه تعالى قاتله و من امر بقتله.
پس سنان النخعى «2» لعنه اللَّه فراز آمد و سرش ببريد.
و شمر لعنه اللَّه آهنگ خيمه زنان كرد و غارت كرد و جامه از زنان همى ربود.
و ايشان بانگ همى كردند. پس عمر بن سعد فراز شد و شمر همى خواست كه على بن الحسين را كه بيمار بود بكشد. پس عمر گفت مه كش. شمر گفت عبيد اللَّه بن زياد لعنه اللَّه مرا فرموده است كه هيچ نرينه از اهل بيت محمد زنده بمگذار. عمر گفت او را پيش عبيد اللَّه بر تا هر چه خواهد كند. پس پيادگان را نيز از آن خيمه باز گردانيدند.
پس شمر لعنه اللَّه سواران را بفرستاد تا اسب بر حسين رضى اللَّه عنه همى راندند تا همه استخوانهاى وى بشكستند.
پس آنجا فرو آمدند و سر حسين رضى اللَّه عنه بدست خولى بن يزيد بود سوى عبيد اللَّه بن زياد لعنه اللَّه فرستادند. و ديگر روز كشتگان خويش را بگور كرد، و كشتگان حسين را رضى اللَّه عنه آنجا يله كرد. و زنان را بر اشتران افكند بر پالانهاى خشك. چون اشتران روى بكوفه نهادند و بازگشتند از هوا آوازى شنيدند و كس را نديدند و گفت:
أ ترجو امة قتلوا حسينا شفاعة جده يوم الحساب
و ديگر بار شنيدند و كس را نديدند كه گفت:
ايها القاتلون جهلا حسينا ابشروا بالعذاب و التنكيل «3»

قد لعنتم على لسان ابن داو د و موسى و حامل الانجيل
و تن حسين رضى اللَّه عنه سه روز آنجا افكنده بود، و بدان نزديكى ديهى است عاضريه خوانند مردمان آنجا بيامدند و حسين را بگور كردند، و خويشان حسين را بگور كردند، آن گه ديگران را. و اهل بيت را بيك جاى بگور كردند، و شيعت را بيكجاى.
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و خولى سر حسين از پيش بكوفه برد. و ديگر روز عمر بن سعد بكوفه اندر آمد با اسيران آل محمد. و مردمان كوفه چون چنان ديدند همى گريستند. ام كلثوم گفت چرا همى گرييد؟ ما را مه كشيد و بر ما مه گرييد. پس ام كلثوم سه بيت شعر
__________________________________________________
(1) زرعة بن شريك التميمى: (طبرى)
(2) سنان بن انس بن عمرو النخعى. (طبرى)
(3) بعد ازين بيت در تاريخ طبرى:
كل اهل السماء يدعو عليكم من نبى و ملك و قبيل
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بگفت كه همه اهل كوفه را بگريستن آورد، ايدون گفت:
ما ذا تقولون اذ قال النبى لكم ما ذا فعلتم و انتم آخر الامم

بعترتى و باهلى بعد مفتقدى منهم اسارى و قتلى ضرجوا بدم

ما كان هذا جزائى اذ نصحت لكم ان تخلفونى بسوء من ذوى رحم «1»
پس عبيد اللَّه بن زياد لعنه اللَّه سماطين بزد و بهيبت بنشست. آن گاه عمر بن سعد را بار داد تا اندر آمد و سر حسين پيش وى نهاد. و على بن الحسين را و آن زنان را پيش وى به پاى كردند. و قضيب بر دست گرفت و بر لب حسين همى زد. مردى از ياران پيغامبر صلوات عليه نامش زيد بن ارقم آنجا بود گفت اين قضيب از لب وى دور دار كه بسيار ديدم كه پيغامبر عليه السلم بر آن لبان بوسه همى داد. و زيد بگريست و مردمان بگريستند. عبيد اللَّه بفرمود تا او را از مجلس بيرون بردند.
پس بدان زنان اندر نگريست و گفت: الحمد للَّه الذى اكذب ظنونكم و كذب آمالكم. ام كلثوم گفت: الحمد للَّه الذى اكرمنا بمحمد عليه السلام و طهرنا تطهيرا.
پس عبيد اللَّه گفت: كيف رايتم قدرة اللَّه. گفت: سيجمع اللَّه بينكم و بينهم يوم القيامة و ينصفنا منكم. عبيد اللَّه گفت ترا هنوز چندين زبانست كه چنين سخن گويى، و خواست كه او را عقوبت فرمايد. عمر بن سعد «2» گفت: ايها الامير سخن زنان نه گيرند.
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پس عبيد اللَّه گفت اين غلام كيست؟ گفتند اين پسر حسين است. گفت اين را نيز بكشيد كه من نه خواهم كه از نسل فاطمه هيچ نرينه اى بر پشت زمين بماند. صاحب شرط دست على بگرفت كه بيرون برد، زينب او را بكنار گرفت گفت: اما حسبك ما رويت من دماء آل محمد، و اين زنان را اسيران را هيچ محرم نيست جز اين، و چون اين را بكشى ما همه بى محرم بمانيم. عبيد اللَّه گفت او را عفو كردم. و ديگر روز عبيد اللَّه سر حسين بر دست زحر بن قيس سوى يزيد فرستاد.
و يزيد مفتعل و دروغ زن بود. چون سر سوى يزيد بردند گفت شما را كه فرمود كه حسين را بكشيد؟ من گفتم اگر بيعت نكند او را سوى من فرستيد.
پس گفت لعنت خداى بر پسر زياد باد اگر من بر حسين ظفر يافتمى او را نكشتمى.
پس ديگر [روز] يزيد سماطين بزد و همه سپاه را بار داد و سر حسين پيش بنهاد.
پس على بن الحسين را گفت پدرت رحم ببريد، و حق من نه شناخت و خواست كه آن سلطانى كه خداى مرا داده است از من بستاند تا خداى او را چنين پيش آورد.
على گفت:
ما اصاب من مصيبة فى الارض و لا فى انفسكم الا فى كتاب من قبل ان نبراها ان ذلك على اللَّه يسير.
__________________________________________________
(1) فى ذوى رحمى. (طبرى) [.....]
(2) عمرو بن حريث. (طبرى)
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پس يزيد بفرمود تا ايشان را جايى فرو آورند و ده روز بداشتشان. آن گاه بمدينه باز فرستاد.
و صلوات اللَّه عليه و على اله الطاهرين الطيبين و لعنة اللَّه و غضبه و سخطه على قاتلى بنيه و على آمره.
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پس چون حسين كشته شد با برادر زادگان، عبيد اللَّه بن زياد از ولايت عراق بر نه خورد، و خداى عز و جل مختار بن ابى عبيد را بگماشت تا بيامد و آن كشندگان حسين را همه بكشت، و اول عبيد اللَّه بن زياد را بكشت، و عمر بن سعد را بكشت، پس شمر بن ذى الجوشن را بكشت، و آن سپاه را كه عمر بن سعد بكربلا آورده بود همه را همى آورد و همى كشت. و هيچ خلق را يكسان نه كشت، گروهى را بديوار بدوخت، و به تير بكشت، و گروهى را بفرمود تا زنده پوست باز كردند، و گروهى را دستها و پايها و زبانها ببريد. پس از آن مصعب بن الزبير بيامد و مختار را بكشت.
پس عبد الملك بن مروان بيامد و بكوفه آمد و سر مصعب ببريد و بر درقه نهاد و همه پيران كوفه را بار داد.
پس پيرى از ميان گريستن گرفت. عبد الملك او را گفت اى پير چرا همى گريى؟
گفت اگر دستورى دهى تا بگويم. گفت اينجا كه امير المؤمنين نشسته است عبيد اللَّه ابن زياد را ديدم سر حسين بن على پيش وى نهاده، و پس از آن مختار را ديدم سر عبيد اللَّه پيش وى نهاده، و پس مصعب بن الزبير را ديدم نشسته و سر مختار پيش وى نهاده، و پس از آن اكنون امير المؤمنين را همى بينم نشسته سر مصعب پيش نهاده. و همچنين هر بارى ما را بار دادند تا بديديم و ندانيم پس ازين چه خواهيم ديدن.
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پس اين فتنهاى گذشته ياد كرديم تا بدانى و عبرت گيرى و اگر ترا از بهر دين المى رسد تافته نه گردى. و اين آيت كه خداى گفت عز و جل: الم. أَ حَسِبَ النَّاسُ الى قوله لا يُفْتَنُونَ. اين فتنها است كه ياد كرديم. پس گفت و لقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن اللَّه الذين صدقوا و ليعلمن الكاذبين. گفت آن كسها كه از پيش ايشان بودند ايشان را آزموده كرديم بفتنها تا پديدار آمد كه راست گوى كيست و دروغ زن كيست، و كيست كه بر ايمان ثبت كند و كيست كه نه كند. و ما اين از بهر آن آورديم كه محنتها ديرينه است و هر كى او مخلص تر و ايمان وى خالص تر او بمحنت نزديك تر. رسول گفت صلوات اللَّه عليه و سلم:
ان اشد الناس بلاء الانبياء ثم الاولياء ثم الامثل فالامثل.
و باز گشتيم بقرآن. و نفعنا اللَّه و اياكم.
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1396
سورة الرّوم مكيّة، و هى ستون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- الم. «2» حروف معجم است
2- غلبه كرده شدند روميان
3- اندر نزديك زمين، و ايشان از پس غلبه كردن ايشان غلبه كنند ايشان را «3»
4- اندرين هفت سال. «4» و خداى راست فرمان از پيش و از پس، و آن شاداى باشد مؤمنان را «5»
5- بنصرت خداى عزّ و جلّ نصرت دهد «6» آن را كه خواهد، و اوست بى همتا
6- وعده كند خداى و نه خلاف كند «7» خداى عزّ و جلّ وعده خويش، و لكن بيشتر مردمان نه دانند
7- مى دانند ظاهرى «8» از زندگانى اين جهان و ايشانند از آن جهان ايشان غافلان
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه دل ما را بمعرفت بياراست، مهربانى كه تن را بخدمت بياراست، بخشاينده اى كه زبان را بذكر بياراست. (صو)- بنام خداى مهربان بخشاينده. (آ)
(2) منم خداى دانا. الف آلاست، و لام لطفست، و ميم محمدست. سوگند ياد كرد بنعمتهاى خود و مهربانى خود و بزرگوارى. (صو)- منم خداى دانا. (آ)
(
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3) غلبه كنند روميان را اندر نزديك ترين زمين و ايشان از پس غلبه ايشان غلبه كنند. (آ)
(4) اندر پس چندين سال. (آ)- اندر چندين سال. (صو)
(5) و آن روز كه شادى كنند مؤمنان. (صو. آ)
(6) بيارى كردن خداى يارى كند.
(آ. صو)
(7) وعده خداى نه خلاف كند. (آ)
(8) همى دانند آشكارا.
(آ. صو)- مى دانند آشكاراى. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1397
8- همى نه انديشه كردند اندر تنهاى ايشان آنچه بيافريد «1» خداى عزّ و جلّ آسمانها و زمين و آنچه ميان آنست مگر براستى و زمان نام زده كرده، و حقّا كه بيشتر از مردمان بديدار خداوند ايشان «2» كافرانند
9- مى نه روند اندر زمين تا بنگرند چگونه بود سرانجام آن كسها كه از پيش ايشان بودند سخت تر از ايشان بقوّت، «3» و باز گردانيدند زمين، «4» و آبادان كردند بيش تر از آنچه آباد كردند، و آمد بديشان پيغامبر ايشان بحجّتها، و نه بود خداى تا ستم كند برايشان، «5» و لكن بودند بر تنهاشان ستم مى كردند
10- پس بود سرانجام آن كسها كه بدى كردند بدى، حقّا كه «6» بدروغ داشتند بآيتهاى خداى عزّ و جلّ و بودند بدان افسوس همى كردند
11- خداى عزّ و جلّ بيافريد «7» خلق را پس زنده كند ايشان را، پس سوى او باز گردانند شما را
12- و آن روز كه بيستد رستاخيز در اوميد نشوند كافران «8»
13- و نه بود ايشان را از انبازان ايشان خواهش گران و بودند بانبازان ايشان «9» كافران
__________________________________________________
(1) يا همى انديشه نكنند اندر تنهاشان نه آفريد. (آ)- چرا همى انديشه نه كنند اندر تنهاى خويش كه نه آفريد. (بو)
(2) بديدار خداوند خويش. (صو)- بديدار خداوندشان. (آ)- برسيدن بخداوند ايشان. (بو)
(3) بنيرو. (آ. بو. صو)
(4) و زير و زبر آوردند زمين را، (بو)- و بشوريدند زمين را. (صو. آ)
(5) پيغامبران ايشان با درستيها نه چنان بود كه خداى ستم كردى مر ايشان را. (بو) [.....]
(
(1/1408)



6) بدان كه. (بو)- كه. (آ. صو)
(7) بيافريند. (آ)
(8) و آن روز كه به پاى شود رستخيز نوميد گردند گناه كاران. (بو)
(9) و شوند بانبازان خويش. (بو)
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14- و آن روز كه بپاى شود رستاخيز آن روز بپراكنند
15- امّا آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشان باشند اندر مرغزار رامش كنان «1»
16- و امّا آن كسها كه كافر شدند و بدروغ داشتند بآيتهاى ما و ديدار رستخيز را ايشان باشند اندر عذاب حاضر كردگان «2»
17- پاكا خداوندا آن هنگام او بارگى كنيد و آن گاه كه بامداد كنيد «3»
18- و او راست شكر اندر آسمانها و زمين و شبانگاه و آن گاه كه نيم روزان «4» كنيد
19- و بيرون آرد زنده را از مرده و بيرون آرد مرده را از زنده، و زنده كند زمين را پس از مرگ آن، و چنين بيرون آرندتان
20- و از آيتهاى اوست كه بيافريد شما را از خاك، پس آن گاه چون شما مردان باشيد و زنده مى شويد «5»
21- و از آيتهاى اوست كه بيافريد شما را از تنهاى شما جفتان «6» تا بياراميد با ايشان، و كرد ميان شما دوستى و رحمت. «7» كه اندر آنست حجّتها گروهى را كه تفكّر كنند «8»
22- و از آيتهاى اوست آفريدن آسمانها و زمين، و اختلاف «9»
__________________________________________________
(1) مرغزارى شاد كردگان. (بو)- مرغزارى و شادى همى كنند. (آ. صو)
(2) بجاى آوردگان. (بو)
(3) پاك است خداى آن وقت كه شبانگاه كنيد و آن وقت كه بامداد كنيد. (صو. آ)- پاك گوئيد و بستائيد خداى را چون بآخر روز رسيد و چون باول روز رسيد. (بو) [او بارگى (؟)- او يارگى (؟)]
(4) و شبانگاهان و چون بنيم روز رسيد. (بو)
(5) بآدمى گرديد همى پراكنده. (بو)- مردمان بوديد پراكنده بهر جاى. (آ. صو)
(6) جفتان يعنى زنان. (بو)
(7) و بخشايشى. (بو). و بخشايش. (آ. صو)
(8) كه انديشه كنند. (آ. بو. صو)
(9) ناهموارى. (بو)- گردانش. (آ)- گردايش. (صو) اختلاف.
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زبانهاى شما و گونهاى شما حقّا كه اندر آن است آيتها جهانيان را «1»
23- و از آيتهاى اوست خفتن «2» شما بشب و روز و جستن شما از فضل او. كه اندر آنست آيتها گروهى را كه بشنوند
24- و از آيتهاى اوست كه مى نمايد شما را برق بترس و اوميد، و فرو مى فرستد «3» از آسمان آبى كه زنده كند بدان زمين را پس مرگ آن. كه اندران آيتهاست گروهى را كه اندر يابند
25- و از آيتهاى اوست كه بيستد آسمان و زمين بفرمان او، پس آن گاه كه خواند شما را خواندنى از زمين آن گاه شما بيرون آييد
26- و او راست آنك اندر آسمانهاست و زمين همه هستند او را فرمان بردارند
27- و اوست آنك بيافريد خلق را پس باز آرد ايشان را ديگر بار، «4» و آن آسان است بر او، و او راست مثل برتر «5» اندر آسمانها و زمين و اوست بى همتا و با حكمت
28- بزد شما را مثل «6» از تنهاى شما. هست «7» شما را از آنچه پادشاهند دستهاى شما از انبازان اندر آنچه روزى داديم شما را. شما اندران هستيد برابر همى ترسيد از ايشان چون ترسيدن شما از تنهاى شما؟ چنين پيدا كنيم آيتها گروهى را كه اندر يابند «8»
__________________________________________________
(1) و از درستيهاى وى آفريدن آسمانها و زمين است و ناهموارى زفانهاى شما و گونهاى شما اندرين درستيها است مر همه خلق را. (بو) [.....]
(2) و از علامتهاى وى خوابهاى. (بو)
(3) و از دليلهاى وى آنست كه بنمايد شما را درخش بيم را و اميد را و فرود آرد. (بو)
(4) وى آن كس است كه آغاز كند آفريدن. باز ديگر بار آفريند آن را. (بو)
(5) داستان برترين. (صو. آ)- مثل برترين.
(بو)
(6) مثلى. (بو. آ. صو)
(7) هيچ هست. (بو)- باشد. (آ. صو)
(8) كه خرد دارند. (بو. آ. صو)
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29- نه كه متابعت كنند آن كسها را كه ستم كنند آرزوهاشان بجز دانش، كى راه يابد آن را كه گم كرد راه خداى عزّ و جلّ؟ و نه باشد ايشان را هيچ ياران «1»
30- بدار روى خويش را دين پاكيزه را بيافريده خداى عزّ و جلّ آنك «2» بيافريد مردمان را بر آن، نيست بدل كردن خلق خداى عزّ و جلّ را. «3» اينست دين راست و لكن بيشتر مردمان نه دانند
31- باز آئيد «4» سوى او و بپرهيزيد ازو و بپاى داريد نماز را و مه باشيد از انباز گيران بخداى
32- از آن كسها كه جدا «5» شدند از دين خويش و بودند گروه ها «6» هر گروهى بدانچه نزديك ايشانست بشادى اند «7»
33- و آن گاه كه برسد بمردمان سختى بخوانند خداوند خويش باز آيندگان «8» سوى او، پس آن گاه چون بچشند ايشان را «9» ازو رحمتى آن هنگام گروهى از ايشان بخداوندشان همى انباز گيرند
34- تا كافر شوند بدانچه بداديم ايشان را بر خوردارى گيريد «10»
__________________________________________________
(1) نى كه بدم رفتند آن كسها كه ستم كردند آرزوهاى خويش را بى دانش، كيست كه راه راست نمايد كسى را كه گم راه گردانيد خداى؟ و نه باشد مر ايشان را هيچ يارى گران. (بو)
(2) بپاى دار و راست دار روى خويش را- يعنى دل- مر دين پاك را دين خداى آنك. (بو)- بپاى دار روى خويش دين پاكيزه را دين خداى آنك. (آ)
(3) نيست گردانيدن آفريدن خداى را. (بو)- نباشد گردانيدن آفريدن خداى را. (صو)- نباشد گردانيدن سخن خداى را. (آ)
(4) باز گردندگان باشيد. (بو)- باز گردانيدگان باشند. (آ)- باز گردندگان باشند. (صو)
(5) پراكنده. (بو)- جدا. (آ. صو)
(6) گروه گروه.
(بو)- گروهان. (صو. آ)
(7) شادى كنند. (آ)- شاد مى باشند. (بو)- شادى كنان. (صو) [.....]
(8) باز گردندگان. (بو. صو)- باز گرد آيندگان. (آ)
(9) بچشاندشان. (بو)- بچشاند ايشان را. (آ)- بچشانيد ايشان را. (صو)
(10) تا ناسپاسى كنند بآنچه بداديمشان بگوى برخوريد كه. (بو)
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زود باشد كه بدانيد
35- يا فرو فرستاديم برايشان حجّتى آن سخن گويد بدانچه بودند بدان انباز گيران؟
36- و آن هنگام بچشانيم مردمان را رحمتى شاد شوند «1» بدان، و اگر برسد بديشان بدى بدانچه پيش گسى كرد «2» دستهاشان آن گاه ايشان نوميد شوند
37- يا «3» نه بينند كه خداى عزّ و جلّ بگستراند «4» روزى آن را كه خواهد و تنگ كند؟ «5» كه اندران آيتهاست گروهى را كه بگروند
38- بده خداوند خويشى را «6» حقّ وى و درويش را و آن را كه از كاروان بريده باشد، «7» اينست بهتر آن كسها را كه مى خواهند ديدار «8» خداى عزّ و جلّ را، و ايشان اند ايشان رستگاران
39- و آنچه داديد از ربا تا زيادت شود اندر خواستهاى مردمان نه زيادت شود نزديك «9» خداى عزّ و جلّ، و آنچه دهيد از زكاة همى خواهيد ديدار خداى عزّ و جلّ ايشانند ايشان يك دو كنندگان «10»
40- خداى عزّ و جلّ آنك «11» بيافريد شما را پس روزى داد
__________________________________________________
(1) و چون بچشانيم مردمان را بخشايشى شادى ميكنند. (بو)
(2) پيش فرستادند.
(بو)- پيش فرستاد. (آ. صو)
(3) يا همى. (بو. آ. صو)
(4) فراخ گرداند. (بو)- بگستراند. (آ. صو)
(5) و اندازه كند. (آ. صو)- و تنگ گرداند. (بو)
(6) خويشاوندان را. (بو)
(7) و راه روندگان را. (آ. صو)- و راه گذريان را. (بو)
(8) خشنودى. (بو)- ديدار. (آ. صو)
(9) و آنچه بداديت از ربا تا بيفزايد اندر خواستهاى مردمان نيفزايد نزد. (بو)
(10) بخواهيد خشنودى خداى را ايشانند كه ايشان دو چندان يابند. (بو) جستن خشنودى خداى ايشان باشند ايشان افزون كردگان. (آ)
(11) خداى آنست كه. (بو. آ. صو) [.....]
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شما را، پس بميراند شما را، پس زنده كند شما را، هست از انبازان شما آنك كند از شما از چيزى؟ «1» پاكست او و برتر از آنچه انباز مى گيرند
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41- پيدا آمد تباهى اندر خشك زمين و دريا «2» بآنچه كرد دستهاى مردمان تا بچشانيم ايشان را برخى آنچه كردند ازيشان مگر باز آيند
42- بگو: برويد اندر زمين و بنگريد كه چگونه بود سرانجام آن كسها كه از پيش بودند بيشتر ايشان انباز گيران
43- بدار روى خويش دين را راست «3» از پيش آن كه بيايد روزى كه نه باشد باز بردن آن را از خداى عزّ و جلّ، آن روز بپراكنند «4»
44- هر كى كافر شود بر اوست كافرى او، و هر كى كند نيكى بتنهاى خويش جايگاه كنند «5»
45- تا پاداش كنند آن كسها را كه بگرويدند و كردند نيكى ها از فضل او، «6» كه او نه دوست دارد كافران را
46- و از آيتهاى اوست كه بفرستد بادها بشارت دهنده، «7» و تا بچشاند شما را از رحمت خويش، «8» و تا برود كشتى بفرمان او، و تا
__________________________________________________
(1) هيچ هست از انبازان شما كسى كه بكند آن تان هيچ چيز؟ (بو)- هيچ هست از انبازان شما كسى كه چنين كند از بهر شما هيچ چيز؟ (آ)
(2) آشكارا شد تباه كارى اندر دشت و دريا. (بو)- آشكارا شد فساد اندر بيابان و دريا. (صو.
آ)
(3) راست دار روى خويش را- يعنى دل خويش را- مر دين راست را. (بو)- بپاى دار روى خويش را دين پاكيزه را. (آ. صو)
(4) كه باز گردانيدن نباشد از خداى آن روز كه بپراكنند. (بو)- كه نباشد باز برنده از خداى آن روز كه از گور همى بيرون آيند. (آ. صو)
(5) مر تنهاى خويش را گسترند. (بو)- تنهاشان را آرامگاه ساختند. (آ. صو)
(6) از فزونى وى يعنى تجارت. (بو)
(7) مژده دهندگان بباران. (بو)- پراكنده. (آ. صو)
(8) از بخشايش خويش.
(آ. صو)- از بخشودن وى. (بو)
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بجوييد از فضل او، «1» و تا شما شكر كنيد
47- و بدرستى كه بفرستاديم از پيش تو پيغامبران سوى گروه ايشان و بيامدند بديشان بحجّتها كه نه باز آورديم (؟) از آن كسها كه كافر شدند، و هست حق بر ما نصرت مؤمنان «2»
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48- خداى عزّ و جلّ آنك بفرستد بادها و برانگيزد ميغ، و بگستراند اندر آسمان هر چگونه كه «3» خواهد، و كند او را پاره، «4» همى بينى باران كه بيرون مى آيد از ميان آن و چون آن گاه برساند بدان آن را كه خواهد از بندگان خويش و آن هنگام ايشان را بشارتى و شاديى باشد «5»
49- و اگر بودند از پيش آنك بفرستند برايشان از پيش آن نوميدان
50- بنگر سوى نشان رحمت خداى عزّ و جلّ كه چگونه زنده كند زمين را از پس مردگى آن. حقّا كه اوست زنده كننده مردگان «6» و اوست بر همه چيزى توانا
51- و اگر بفرستاديم بادى بينند آن را زرد بيستند از پس آن كافر مى شوند «7»
52- كه تو نه شنوانى مردگان را و نه شنوانى كران را خواندن آن گه كه برگردند «8»
__________________________________________________
(1) از فزونى. (بو)
(2) بايشان درستيها، كينه كشيديم از آن كسها كه گناه كردند، و بود واجب بر ما يارى دادن گروندگان. (بو)
(3) چنانك. (بو)
(4) پاره پاره. (بو. صو. آ)
(5) هم آن گاه ايشان شادى همى كنند. (بو. صو)- آن گه ايشان همى مژده دهند. (آ)
(6) سوى نشانيهاى بخشايش خداى، چگونه زنده گرداند زمين را از پس مرگ وى. آنكه اين كرد زنده گرداند مردگان را.
(بو) [.....]
(7) و گر بفرستاديمى بادى بديدندى آن را زرد ببودندى همه روز از پس وى ناسپاسى همى كردندى. (بو)
(8) تو نتوانى شنوانيدن مردگان را و نتوانى شنوانيدن كران را خواندن چون برگردند سپس روندگان. (بو)- كه تو نه اشنوا كنى مردگان را و نه شنود كر خواندن را چون برگردند پشتها فراز كرده. (آ)
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53- و نيستى تو راه نماينده ى نابيناان از بى راهى ايشان كه نشنوانى «1» مگر آن را كه بگرود بآيتهاى ما ايشانند مسلمانان
54- خداى عزّ و جلّ آنك بيافريد شما را از سستى، پس كرد از پس سستى قوّت، پس كرد از پس قوة سستى و پيرى، بيافريند آنچه خواهد و اوست دانا و توانا
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55- و آن روز كه بيستد رستخيز سوگند خورند كافران نه ماندند جز يك ساعت چنين بودند و دروغ همى گفتند «2»
56- و گويند «3» آن كسها كه داده شد ايشان را دانش و ايمان «4» بدرستى كه مانديد اندر كتاب خداى تا روز رستخيز اينست روز رستخيز لكن شما هستيد و نه ميدانيد «5»
57- آن روز نه سود كند آن كسها را كه كافران اند عذر ايشان و نه با ايشان عتاب كنند «6»
58- و بدرستى كه بزديم «7» مردمان را اندر اين قرآن از هر داستانى «8» و اگر بيارى بايشان حجّتى گويند آن كسها كه كافران اند كه: نيستيد شما مگر باطل گويان «9»
59- چنين مهر كند «10» خداى بر دلهاى آن كسها كه نه دانند
__________________________________________________
(1) و نه تو راه توانى نمودن كوران را از گم بودگى ايشان، نه شنوانى. (بو)
(2) كه درنگ نه كرديم مگر زمانى هم چنين بودند كه همى دروغ گفتند. (بو)
(3) و گفتند. (آ. بو. صو)
(4) و گروش. (بو)- ايمان. (صو. آ)
(5) اندر نامه خداى- يعنى لوح محفوظ- تا روز برانگيختن اينست روز برانگيختن و لكن بوديت كه همه نه دانستيد. (بو)
(6) آن روز كه سود نه دارد آن كسها را كه ستم كردند عذر ايشان و نه ايشان را باز گردانند. (بو)
(7) پديد كرديم. (بو)- بزديم. (آ. صو)
(8) از هر مثلى- (بو. صو)
(9) نيستيد شما مگر تباه كاران. (بو. صو)- نيستيد شما مگر كژ گويان. (آ)
(10) مهر نهد.
(صو. بو)
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60- شكيبايى كن حقّا كه وعده خداى عزّ و جلّ حقّ است و مه دستگير كند (؟) و سبك مكناد ترا آن كسها كه نه بى گمانند «1»
ترجمه سورة الروم
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و اين سورة الرّوم مكّى است و بمكّه فرو آمده است. و بيشتر اين سورة ايزد تبارك و تعالى اندر علامتها و نشانهاى آن فرستاده است كه ياد همى كند كه من اين خلق را چگونه آفريدم، و از چه آفريدم، و اين حالهاى ايشان از خورد و خواب و نشستن و رفتن و طلب كردن روزى چون آفريده ام. و اوّل اين خلق چه بود، كى بيافريدم، و اندر ميانه چه باشد، و آن گه آخر چگونه شود. و چگونه زنده كنم، و چگونه بميرانم، و اين آسمانها چگونه بيافريدم، و چگونه بداشتم «2»، و رعد و برق چگونه آوردم، و باران چگونه فرستادم، و اين زمينهاى مرده چگونه زنده كردم، و نباتها چگونه برآوردم، «3» و شما را روزى چگونه دهم و آن گاه شما چكنيد.
و گروهى از شما مؤمن شدند، و گروهى كافر شدند. «4» و ايشان كه بگرويدند و مرا طاعت داشتند و ترا كه محمّدى راست گوى داشتند جايگاه ايشان بهشت كرديم، و آن نان كه نگرويدند، و عاصى شدند، و ترا بدروغ داشتند، جايگاه ايشان دوزخ كرديم. و انگاه بگفت كه اندر قيامت حال كافران چگونه باشد و ايشان را چگونه عقوبت كنند.
__________________________________________________
(1) و نه سبك دارند ترا آن كسها كه نه بيقين باشند. (آ)- و سبكسار مگر دانند ترا آنانك بى گمانند. (صو)
(2) بداشتم بفرمان خويش. و اين زمينها چگونه بگسترانيدم، (آ. بو)- و اندر ميان چگونه بداشتم. (صو) [.....]
(3) بيافريدم.
(بو. آ)
(4) شوند و بگروند و گروهى كافر شوند و بنه گروند. (بو. آ)- و گروهى از شما مؤمن شد و بگرويد و گروهى كافر شد و بنگرويد. (صو)
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و اين همه كه ياد كرديم تفسير نخواهد كه مرد عاقل اين خود بداند و چون اين سورة بخواند و بواضح وى اندر «1» نگرد. پس اين باران كه بفرستد رحمت خواند. و گفت ترا كه بچشم عبرت نگاه كن كه گفت عزّ و جلّ: فَانْظُرْ إِلى آثارِ رَحْمَتِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِها، إِنَّ ذلِكَ لَمُحْيِ الْمَوْتى ، وَ هُوَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. «2» پس گفت بگوى اين كافران را كه هم چنان كه اين زمين مرده را زنده گردانيدم با اين رحمت خويش، هم چنان مردگان را زنده گردانم بقدرة خويش، و بايشان «3» شمار كنم، و داد خويش بستانم، تو صبر كن چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَاصْبِرْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ. گفتا شكيبايى كن، و شتاب مكن كه وعده من حقّ است، و اين قيامت بيايد، و اين حكمها رانده شود.
و تفسير اين بشرح بواضح اندر بگفته آمدست. و باللّه التوفيق. «4»
__________________________________________________
(1) عاقل اين را بداند چون بواضح اندر. (بو. آ)
(2) الروم 50
(3) و با ايشان. (صو). الروم، 60
(4) و بازگشتيم بقرآن.
بتوفيق اللَّه تعالى. (آ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1407
سورة لقمان مكية، و هى اربع و ثلاثون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- منم خداى دانا «2»
2- اينست آيتهاى كتاب محكم «3»
3- راه راست و رحمتى «4» نيكوكاران را
4- آن كسها كه بپاى دارند نماز، و بدهند زكاة، و ايشان برستاخيز «5» ايشان بى گمانند
5- ايشان اند بر راه راست از خداوندشان، و ايشان اند ايشان رستكاران «6»
6- و از مردمان هستند كه بخرند بازى حديث «7» تا گم گردند از راه خداى عزّ و جلّ بجز دانش «8» و گيرند آن را افسوس، «9» ايشانند كه ايشان راست عذابى خوار كننده
7- و چون كه برخوانند بر او آيتهاى ما بر گردند تكبّر كننده،
__________________________________________________
(
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1) مهربان بخشاينده. (آ)- بنام خداى دل گشاينده، روزى دهنده پروراننده، بخشاينده عيب پوشنده. (صو)
(2) رازى است ميان خداى و محمد عليه السلم. (بو)- رازى است ميان خداى و محمد. (صو)
(3) محكم كرده. (آ)- استوار كرده (بو)- استوار كرده يعنى قرآن. (صو)
(4) راه نماينده و بخششى. (آ)- راه راست و بخشايش. (بو)- راه نمونى و بخششى. (صو)
(5) بآن جهان. (بو.
صو. آ)
(6) و ايشانند كه ايشان رستگاران اند. (بو. صو)
(7) نابكار حديث. (آ)
(8) بيهوده سخن تا گم گرداند از راه خداى بى دانش. (بو) [.....]
(9) و بگيرد او را افسوس. (بو)- و گيرد راه خداى افسوسى. (آ)- و بگيرد آن را افسوس. (صو)
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چنان كه نه شنوند آن را، «1» گويى كه اندر دو گوش شان گرانى است، بشارت ده ايشان را «2» بعذابى دردناك
8- حقّا كه آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشانراست بهشتهاى نعيم «3»
9- جاودانه اندران و وعده خداى عزّ و جلّ حقّ است، «4» و اوست بى همتا و با حكمت «5»
10- بيافريد آسمانها بجز ستونها كه مى بينيد آن را «6» و بيوكند اندر زمين كوه ها كه بگردند بشما، «7» و بپراكند اندر آن از هر جمنده اى، و فرو فرستاديم از آسمان آبى و برآورديم اندران از هر جفتى نيكو
11- اينست آفرينش خداى عزّ و جلّ بنماييد مرا از آنچه آفريد آن كسها از بيرون او، «8» نه كه كافران اندر گم راهى اند «9» هويدا
12- و بدرستى كه بداديم لقمن را حكمت «10» كه شكر كن
__________________________________________________
(1) برگردد بزرگ منش گويى نشنيدى آن را. (بو)- برگردد بزرگى جوينده چنانك نشنود. (آ)- برگردد يا بزرگ منشى كند كه وى خود نشنيده است آن.
(صو)
(2) گويى كه اندر گوش دوگانه وى گرانيست، مژده ده او را. (صو)- گويى اندر هر دو گوش وى گرانى است، مژده ده او را. (بو)
(3) بوستانهاى با نعمت. (بو. آ)- بوستانهاى با نعمت نيكو. (صو)
(4) راست است. (آ.
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بو. صو)
(5) سخت گير صواب كار است. (صو)- عزيز صواب كار. (بو)
(6) بى ستون كه همى بينيش. (بو)- بى ستون كه همى بينيدش. (صو)
(7) تا نگرايد شما را. (بو)- تا نگردد بشما. (آ)- تا نگراياند شما را. (صو)
(8) از هر گونه بزرگوار. اينست آفريدن خداى بنماييد مرا چه چيز آفريدند آنان كه جزويند. (بو)
(9) چه چيز آفريدند آن كسها كه جز وى اند، نه كه ستمكارانند اندر گم بودگى. (صو)
(10) سخن صواب. (بو)- سخن درست. (صو)- حكمت. (آ) الحكمة.
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خداى را، و هر كى شكر كند كه شكر كند «1» تن خويش را، و هر كى كافر شود «2» كه خداى عزّ و جلّ بى نياز است و ستوده
13- كه گفت لقمن پسر خويش را و او پند همى داد او را كه: يا پسر مه انبازگير «3» بخداى عزّ و جلّ، حقّا كه انباز گرفتن ستم كارى اى بزرگ است
14- و وصيّت كرديم فرزندان آدم را بمادر و پدرانشان «4» برداشت او را مادر او سستى بر سستى، و از شير باز كردن او را اندر دو سالگى كه شكر كن مرا و مادر و پدر خويش را كه بسوى منست باز گشت
15- و اگر جهاد كنند «5» با تو بران كه انبازگيرى با من آنچه نيست ترا بدان دانش مه فرمان بر ايشان را، و صحبت كن با ايشان اندر جهان بنيكويى، و متابعت كن راه آن را كه باز آمد سوى من. «6» پس سوى منست بازگشتن شما، آگاه كنم شما را بدانچه هستيد و مى كنيد
16- اى فرزند من حقّا كه اگر «7» باشد مقدار يك دانه از سپندان «8» باشد آن دانه اندر سنگى يا اندر آسمان يا اندر زمين داند «9» آن را خداى، حقّا كه خداى عزّ و جلّ باريك دانست و آگاه بر همه چيزى
17- اى پسر من «10» بپاى دار نماز را و بفرماى بنيكى، و باز دار
__________________________________________________
(1) كه سپاس دار خداى را، و هر كى سپاس دارى كند همى سپاس دارى كند.
(بو. صو)
(2) هر كى ناسپاسى كند. (بو)- وانكه ناسپاسى كرد. (صو)
(3) يا پسرك من انباز مگير. (بو. صو) [.....]
(
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4) و فرموديم مردم را نيكويى با مادر و پدر خويش- (صو)- و فرموديم مردم را به نيكوى با مادر و پدر. (بو)- و وصيت كرديم ما مردم را بمادر و پدرش. (آ)
(5) و گر بكوشند هر دو. (صو. بو)- و گر جهد كنند. (آ)
(6) و بدم رو راه آن كسى كه باز گردد سوى من. (بو)
(7) بآنچه همى كرديد. يا پسرك من آن اگر. (بو)
(8) هم سنگ دانه از سپندان. (بو. صو. آ)
(9) بيارد. (آ. بو. صو)
(10) يا پسرك من. (بو. صو)
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از زشتى، «1» و شكيبايى كن بر آنچه رسيد بتو، كه آن از عزيمت «2» كارهاست
18- و مه ترش كن روى خويش را مردمان را، «3» و مه رو اندر زمين بكشى «4» حقّا كه خداى عزّ و جلّ نه دوست دارد هر كشى كننده و فخر كننده «5»
19- و ميانجى «6» باش اندر رفتن خويش و فروگير «7» از آواز خويش. كه زشت تر آوازها آواز «8» خران است
20- يا همى نه بينيد كه خداى عزّ و جلّ فرمان بردار كرد شما را آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است، و تمام كرد بر شما نعمت آشكارا و پنهان؟ و هستند از مردمان كه خصومت كنند اندر خداى عزّ و جلّ بجز دانش و نه براه راست و نه كتابى هويدا «9»
21- و آن گاه كه گويند ايشان را: كه متابعت كنيد آن را كه بفرستاد خداى عزّ و جلّ «10» گويند: نه، متابعت كنيم آن را كه يافتيم بران پدران ما يا اگر هست شيطان، «11» كه مى خواند ايشان را سوى عذاب آتش دوزخ؟
__________________________________________________
(1) ناخوبى. (بو)- بدى. (صو)- و باز زن از ناشايست. (آ)
(2) از استوار ترين. (بو. صو)- درستى. (آ)
(3) و مه گردان رخ خويش را مر مردمان را.
(بو. صو)- و مه تاب روى خويش مردمان را. (آ)
(4) بنشاط و شادى. (بو)- بشادى. (صو)- بناكارى. (آ)
(5) نازنده. (صو)- فخر كننده. (آ) فخورا.
(6) و ميانه. (بو. صو)- ميانجى. (آ)
(7) فرود آر. (آ)- و نرم گردان.
(بو. صو) و اغضض. [.....]
(8) بانگها بانگ. (بو)
(
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9) كه پيكار همى كند اندر خداى بى دانشى و نه راه راست و نه نامه روشن. (بو. صو)- كه خصومت كند اندر خداى بوى دانشى و نه راهى راست و نه كتابى روشن. (آ)
(10) بدم رويد آن را كه فرستاد خداى- يعنى قرآن-. (بو)
(11) و گرچه بود ديو.
(بو. صو)- يا اگر باشد ديو. (آ)
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22- و هر كى خالص كند روى خويش «1» سوى خداى عزّ و جلّ- و او باشد نيكوكار- بدرستى بگرفت بگوشه استوار، «2» و سوى خداى است سرانجام كارها
23- و هر كى كافر شود مه اندوه گن كند ترا «3» كافرى او، كه سوى ماست بازگشتن ايشان، آگاه كنيم ايشان را بدانچه كردند حقّا كه خداى داناست بدانچه اندر دلهاست
24- برخوردارى دهيم ايشان را اندكى پس بيچاره كنيم ايشان را سوى عذابى درشت و سخت
25- و اگر پرسى ايشان را كه: كى آفريد آسمانها و زمين؟ گويند خداى. بگو سپاس خداى را نه كه بيشتر ايشان نه دانند
26- كه خداى راست آنچه اندر آسمانهاست و زمين، حقّا كه خداى اوست بى نياز و ستوده
27- و اگر آنچه اندر زمينست از درختان قلمها بودى و درياها مدد آرند آن را از پس آن هفت دريا نه كرانه شود «4» سخنان خداى عزّ و جلّ، حقّا كه خداى عزّ و جلّ بى همتاست و حكمت دان
28- نيست آفريدن شما و نه برانگيختن شما مگر چون يك تن يك تن «5» حقّا كه خداى عزّ و جلّ شنواست و بيناست
__________________________________________________
(1) و هر كه يكتا كند و بسپارد روى خويش. (آ)- و آنك بسپارد روى خويش يعنى دل خود. (صو)- و هر كى بسپارد روى خويش را يعنى دل خويش را. (بو)
(2) چنگ اندر زد بگوشه استوارترين. (بو. صو)- كه دست اندر زد بگوشه استوارترين. (آ) فقد استمسك بالعروة الوثقى.
(3) مكناد اندوهگين ترا.
(بو)
(4) از درختان قلم ها باشد و دريا بيفزايد وى را از پس وى هفت دريا سپرى نه گردد. (بو)- از درخت قلمها باشد و دريا بيفزايد از سپس وى هفت دريا اسپرى نگردد. (صو)
(
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5) يك تن يگانه. (بو)- تنى يگانه. (آ) كنفس واحدة.
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29- همى نه بينى كه خداى عزّ و جلّ همى اندر آرد شب اندر روز و مى درآرد روز اندر شب؟ و مسخّر كرد آفتاب را و ماه تاب را همه مى روند تا وقتى نام زده كرده، و «1» حقّا كه خداى عزّ و جلّ بدانچه مى كند داناست «2»
30- اينست بدان كه خداى عزّ و جلّ اوست حقّ و آنك مى خوانيد از بيرون او «3» باطل است، و حقّا كه خداى عزّ و جلّ اوست بزرگوار و برتر و بزرگ تر
31- همى نه بينى كه كشتى «4» همى رود اندر دريا بنعمت «5» خداى عزّ و جلّ تا بنمايد شما را از آيتهاى او؟ حقّا كه اندر آن آيتهاست هر شكيبايى شكر كننده را
32- و آن گاه كه بيايد بديشان موجى چون سايه بانها «6» بخوانند خداى را يك تا كنندگان او را دين، «7» و چون برهاند ايشان را سوى خشكى «8» از ايشان باشد ميانه «9» و نه منكر شود بآيتهاى ما مگر هر غدر كننده اى ناسپاس نعمت را
33- اى مردمان بپرهيزيد از خداوند شما، و بترسيد از روزى كه نه بيستد پدر از فرزند خويش، و نه فرزند او بيستد از پدر خويش «10»
__________________________________________________
(1) و فرمانبردار گردانيد آفتاب را و ماه را. هر يكى همى روند تا زمانه نام برده و. (بو)
(2) آگاهست. (بو. صو. آ)
(3) بجز وى. (بو. صو)- از بيرون او. (آ)
(4) نگاه نه كنى كه كشتيها. (بو)- نه بينى كه كشتيها. (صو)
(5) بمنت. (صو. بو) [.....]
(6) هنگى چون سايها. (صو)- موجى از دريا چون سايه ها. (بو)
(7) يكتا گردانيده مر او را دين. (بو)- يكتا كردگان او را دين.
(آ)
(8) دشت. (بو. صو)
(9) ميانجيان باشند. (آ)- ميانه رو. (بو.
صو) مقتصد.
(10) كه نه پاداش كند و نه فدا كند پدرى از فرزند خويش، و نه فرزندى باشد كه فدا كند از بهر پدر خويش. (آ)- كه نه گذارد پدرى از فرزند خويش، و نه زاده كه وى بگذارد از پدر خويش. (بو)
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چيزى، حقّا كه وعده خداى حقّ است و مه مغرور كناد «1» شما را زندگانى اين جهان، و مه فريبنده كناد شما را بخداى فريبنده «2»
34- كه خداى عزّ و جلّ است كه نزديك اوست دانش رستخيز، و فرو فرستد باران، و داند آنچه اندر رحمها است، «3» و نه داند تنى آنچه كند «4» فردا، و نه داند هيچ تنى كه بكدام زمين ميرد، حقّا كه خداى داناست و آگاه بكار خلقان
حديث لقمان با پسرش «5»

امّا ايزد تبارك و تعالى بدين سورة اندر حديث لقمن كرده است «6» و پند دادن وى پسرش را و اين عظه وى بواضح اندر بگفته آمده است، و لكن لقمن مردى بود حكيم و خداى عزّ و جلّ او را حكمت داده بود چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ لَقَدْ آتَيْنا لُقْمانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ. «7»
و اين لقمان مردى بود حكيم و بروزگار داود پيغامبر عليه السّلم بود، و مردى بود سياه و ازان گاه كه بود مولا بود. «8» و از پيغامبرى داود عليه السّلم ده سال «9» گذشته بود كه خداى عزّ و جلّ لقمن را حكمت داده بود، و سى سال در صحبت داود عليه السّلم بود. «10» و از پس داود عليه السّلم تا بعهد يونس بن متى عليه السّلم بزيست. و داود عليه السّلم را از حكمت
__________________________________________________
(1) مه فريباد. (بو)- تا نفريبدا شما را. (آ)- مفريباند. (صو)
(2) و نفريباند شما را بخداى فريبها. (آ)- و مه فريباناد شما را بخداى ديو فريبنده. (بو)- و مفريباند شما را بخداى ديو فريبنده. (صو)
(3) زه دانها است. (بو. صو)
(4) كه چه چيز كند. (بو. صو)- كه چه سازد. (آ)
(5) حديث لقمان. (آ)- ترجمه سوره لقمن. (بو)
(6) ياد كرده است. (بو. صو)
(7) سورة لقمان 12
(8) سياه و بر روى زخم آبله داشت و مولا بود. (بو)
(9) ده روز. (آ) [.....]
(10) و با داود سى سال بود بيكجاى. (بو)
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لقمن بسى فايده ها بود.
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و لقمن يك روز پيش داود عليه السّلم نشسته بود، و داود عليه السّلم زره همى كرد، و لقمن آن نديده بود و نمى دانست كه آن چيست و بچه كار آيد، و خواست كه باز پرسد، و بس از حكمت خاموش همى بود، تا داود عليه السّلم آن زره را تمام كرد و برخاست و بلقمان اندر پوشيد تا بنگرد، لقمن آن بديد. داود عليه السّلم گفت يا لقمن نيك «1» چيزى است اين حرب را. پس لقمن بدانست كه آن چيست و بچه كار باز آيد.
و گفت: الصّمت حكم و قليل فاعله. گفت كه خاموشى حكمتى بزرگ است و مردمان اندكى بكار دارند. «2»
و حديث لقمن بسيار است و لكن محمّد بن جرير اندرين كتاب بيشتر نياوردست از بهر آن كه تا دراز نگردد.
اما اين پندها كه لقمن پسر خويش را دادست و خداى عزّ و جلّ اندرين سورة ياد كردست همه بواضح اندر گفته آمدست. «3»
__________________________________________________
(1) تا بنگرد، پس گفت اى پسر نيك. (بو)
(2) و نيز گويند حكمة كثيرة و قليل فاعله. (بو)
(3) از بهر آن كه مگر اين مجلد دراز گردد و آن پندها كه پسرش را داده است بواضح اندر گفته آمد بر مراتب. و اللَّه اعلم بالصواب و اليه المرجع و المآب. (بو)- و حديث لقمان بسيارست اما اينجا اين قدر گفته آمدست تا دراز نشود. و السلام. و باز گشتيم بقرآن. بتوفيق اللَّه تعالى. و الحمد للَّه رب العالمين. (آ)
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سورة السّجدة مكّية، و هى ثلاثون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- الم. منم خداى دانا «2»
2- فرستادن كتاب نيست شك اندران «3» از خداوند جهانيان
3- يا همى گويند گفت آن بدروغ؟ نه، كه آنست حق «4» از خداوند تو تا بيم كنى گروهى را از آنچه آمد بديشان «5» از بيم كننده اى از پيش تو تا «6» ايشان راه يابند
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4- خداى عزّ و جلّ آنك «7» بيافريد آسمانها و زمين و آنچه ميان هر دو است اندر شش روز، پس مستوى شد بر عرش، «8» نيست شما را از بيرون او هيچ يارى و نه شفاعت خواهى، «9» همى نه پند پذيرند؟ «10»
__________________________________________________
(1) مهربان بخشاينده. (آ. بو)- بنام آن خدايى كه ايمان قسمت كرد. مهربان كه ايمان بداد اندر وقت. بخشاينده كه بر ايمان ندارد. (صو)
(2) الف انا، لام اللَّه، ميم اعلم، يعنى منم خداى دانا. (بو)
(3) اين نامه كه نيست گمان اندر وى. (بو. صو)- قرآن نيست شك اندر آن. (آ)
(4) يا همى گويند از خويشتن بافت نبى را، نى كه ويست راست. (بو)- يا همى گويند بدروغ گفت محمد آن، نك آن است راست. (آ)
(5) گروهى را كه نيامد بايشان. (بو. صو)- گروهى را كه نه آمدشان. (آ)
(6) تا مگر. (آ. بو. صو)
(7) خداى آنست كه.
(صو. آ)- خداى است آنكه. (بو)
(8) باز بر ايستاد بر آفريدن عرش. (بو)- باز استاد بر عرش يعنى بآفريدن وى. (صو)- مستوى است از بر عرش. (آ)
(9) هيچ يارى گرى و نه خواهش گرى. (صو)- هيچ خداوندى و نه شفاعت كننده اى.
(آ)
(10) هيچ نگاه دارى و نه هيچ خواهش گرى، چرا همى پند نه گيرند؟ (بو) [.....]
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5- تدبير همى كند كار و فرمان از آسمان سوى زمين، پس بر شود «1» سوى او، اندر روزى كه باشد مقدار او «2» هزار سال از آنچه مى «3» شمريد
6- اوست داناى پنهانى و آشكارا بى همتا و مهربان
7- آنك نيكو كرد همه چيزى را آفريدن آن «4» و آغاز كرد آفريدن مردم يعنى آدم از گل
8- پس كرد فرزندان او را از منى «5» از آبى سست
9- پس تمام كرد او را «6» و اندر دميد اندرو از روح خويش، «7» و كرد شما را شنوا و بينا و دلها، «8» و اندكى اند آنچه شكر همى كنند «9»
10- و گفتند: آن گاه كه گم شويم اندر زمين ما باشيم آفريدن نو؟
نه، كه «10» ايشان بديدار خداوندشان كافران اند
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11- بگو كه: بميراند شما را فريشته مرگ آنك موكّل كرده است بر شما، «11» پس سوى خداوند شما برگردانند شما را
12- و اگر بينى كه كافران پيش او كنده باشند سرهاى ايشان «12»
__________________________________________________
(1) باز بر رود يعنى فريشتگان. (بو. صو)
(2) اندازه او. (صو. آ)- مقدار وى. (بو)
(3) از آنچه شما همى. (بو)
(4) سخت گيرنده بخشاينده. آنك استوار كرد و نيكو كرد هر چيزى را آفرينش وى. (بو)
(5) از گلى نرم. (آ)- از آبى بيرون آورده. (بو) سلالة.
(6) باز راست گردانيدش. (بو)- باز راست كردش. (صو)
(7) از روح خويش و اين اضافت ملكست چه همه آن ويست.
(بو) از جان خويش. (صو)
(8) و بكرد شما را شنوايى و بينايى و دلها. (صو. آ)
(9) اندكى همى سپاس داريد. (بو)
(10) همى ما باشيم اندر آفرينشى نو.
نك. (آ)- ما را هرگز نيافرينند نو، نى كه. (بو)
(11) جان برگيرد شما را عزرايل آنكه گماشته آمد بشما. (آ)- بميراند شما را فريشته مرگ آنك گماشته اند بر شما. (بو)
(12) و گر بينى يا محمد چون گناه كاران فرو افكنده باشند سرهاى خويش. (بو)
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نزديك خداوندشان، و گويند اى خداوند ما بديديم و شنيديم بازگردان ما را تا كار كنيم نيك كه ما بى گمانيم
13- و اگر خواستيمى ما بداديمى هر تنى را راه راست، و لكن واجب شد گفتار از من تا پر كنم دوزخ از پريان و مردمان همه «1»
14- بچشيد بدانچه فراموش كردى «2» ديدار روز شما اين كه ما دست بداشتيم «3» شما را، و بچشيد عذاب جاودان بدانچه بودى و مى كردى «4»
15- كه بگروند بآيتهاى ما آن كسها كه چون پند دهند ايشان را بدان «5» بيوفتند سجده كنان، و تسبيح كنند بشكر خداوندشان و ايشان نه تكبّر كنند «6»
16- دور باشد پهلوهاشان از بسترها، و همى خوانند خداوندشان بترس «7» و اوميد، و از آنچه روزى كرديم ايشان را هزينه مى كنند «8»
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17- و نه داند هيچ تنى آنچه پنهان كرده شد ايشان را از روشنايى چشمها پاداش بدانچه بودند و همى كردند
18- بآنك بودند مؤمن نه چنان كسان كه باشند فاسقان؟ نه برابر باشند «9»
__________________________________________________
(1) از ديوان و پريان و مردان همكنان. (صو)- از پريان و از مردمان همكنان.
(بو)- از پريان و مردمان همه. (آ)
(2) كرديد. (بو. صو. آ) [.....]
(3) اين كما فراموش كنيم. (آ)- اين كه ما بجاى مانديم. (بو)- اين كه بجاى مانيم. (صو)
(4) بوديد و همى كرديد. (آ)
(5) پند دهندشان بوى يعنى قرآن. (بو)
(6) نه كنند بزرگ منشى. (بو)
(7) دور شود پهلوهاى ايشان از خوابگاه ها. همى خوانند خداوند خويش را به بيم. (بو)
(8) هزينه كنند بطاعت. (بو)
(9) همى آن كس كه بود مؤمن چنان كس باشد كه باشد فاسق؟ نه برابر باشند. (آ)- آنك باشد گرويده چون كسى باشد كه نافرمانست؟ برابر نه باشند. (بو)- هرگز آن كسى كه باشد گرويده چنان كه آن كسى كه بى فرمان است برابر نباشد. (صو)
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19- امّا آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشان را باشد بهشت جايگاه فرو آوردن بدانچه بودند و مى كردند «1»
20- و امّا آن كسها كه كافرانند جايگاه ايشان باشد آتش و هر آن گاه كه خواهند كه بيرون آيند ازان اندر آرند ايشان را اندران، و گويند ايشان را كه: بچشيد عذاب آتش آنك بوديد بدان و دروغ زن همى داشتيد «2»
21- و بچشانيم ايشان را از عذاب كمترين بيرون عذاب بزرگ تر تا مگر ايشان باز آيند «3»
22- و كيست ستم كارتر از آنك پند دهند او را بآيتهاى خداوند او پس روى برگرداند از آن؟ كه مائيم از كافران كينه خواهان
23- و بدرستى كه بداديم موسى را كتاب كه مه باش اندر شك «4» از ديدار او، و كرديم او را راه راست فرزندان «5» يعقوب را
24- و كرديم از ايشان امامان راه همى نمايند «6» بفرمان ما چون صبر كردند و بودند بآيتهاى ما بى گمان
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25- كه خداوند تو اوست كه داورى كند ميان ايشان روز قيامت اندر آنچه بودند اندران خلاف همى كردند «7»
26- يا نه پيدا آمد ايشان را كه چند هلاك كرديم از پيش ايشان از
__________________________________________________
(1) بوستانهايى جاى بودن پاداشى بآنچه همى كنند. (بو)- بوستانهاى بهشت جاى فرود آوردن بدانچه بودند همى كردند. (آ)
(2) آنكه شما وى را بدروغ داشتيد. (بو)
(3) از عذاب نزديك ترين يعنى كمترين پيش از عذاب بزرگترين تا مگر ايشان باز گردند- (بو)
(4) نامه يعنى توريت مباش اندر گمانى. (بو)- گمان. (آ)- شك. (صو)
(5) و بكرديم آن را راه نماى مر پسران. (بو)
(6) پيش روان، راه همى نمودند. (بو. صو)
(7) روز خاستن اندر آنچ بودند اندر وى ناهموارى مى كردند. (بو) [.....]
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گروهان همى روند اندر جايگاههاى ايشان؟ حقّا كه اندران هست آيتها، همى نه شنوند؟
27- يا همى نه بينند كه ما برانيم آب را سوى زمين بى نبات «1» بيرون آريم بدان سبزى «2» تا بخورند ازان چهارپايان ايشان و تنهاى ايشان؟ همى نه بينند؟
28- و مى گويند: كى باشد اين نصرت و گشادن «3» اگر هستيد راست گويان؟
29- بگوى كه: روز گشادن نه سود كند آن كسها را كه كافران اند گرويدن ايشان و نه ايشان را مهلت كنند «4»
30- روى برگردان از ايشان و چشم دار كه ايشان چشم مى دارند «5»
ترجمه سورة السجدة
و اين سورة السّجده مكّى است و اين سورت را هيچ قصّه نيست و لكن سورتى است بزرگوار و فاضل، و ازان هفت سورة مختارات يكى اينست.
و اندرين سورة حديث آفرينش آسمانها و زمين است، و خبرهاى كافران، و حديث مرگ فرزندان آدم، «6» و حديث ملك الموت صلّى اللَّه عليه، و اندر ماندگان كافران، «7» و حديث قيامت، و حديث نماز شب و ثواب آن كه خداى عزّ و جلّ بدهد آن كس را كه نماز شب كند از نعمت ها و نيكوئيها، چنان كه خداى عزّ و جلّ بدين سورة اندر گفت: تتجافى
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__________________________________________________
(1) خشك بى گياه. (بو. صو)
(2) كشتى. (آ. بو)- كشت. (صو)
(3) اين گشايش. (بو. صو)- اين فتح مؤمنان. (آ)
(4) زمان دهند. (آ. بو)- مهلت دهند. (صو)
(5) چشم دارندگان اند. (بو. صو. آ)
(6) آدمى. (بو)- بنى آدم. (صو. آ)
(7) و قصه ملك الموت و اندر ماندن كافران بدست وى.
(بو. آ)
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جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفاً وَ طَمَعاً وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. فَلا تَعْلَمُ نَفْسٌ ما أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزاءً بِما كانُوا يَعْمَلُونَ. «1»
و بخبرهاى درست آمده است كه اندر نماز شب اين سورة خوانند بيشتر، و هر كى نماز شب كند چهار ركعت، و در ركعت اول الم تنزيل الكتاب، و در ركعت دوم يس و القرآن الحكيم، و بركعت سه ام «2» حم الدّخان، و در ركعت چهارم تبارك الّذى بيده الملك برخواند. و اگر خواهد كه نماز بيشتر كند هر سورة ديگر كه خواهد بر مى خواند كه هر چه خواند ثواب آن از حق تعالى مى يابد، بلى اين فاضل تر و نيكوتر بود كه اين باخبارها آمده است. «3»
__________________________________________________
(1) السجده 17- 16
(2) و ديگر ركعت ياسين برخواند و بسيم ركعت. (بو)
(3) و گر كسى از اول قرآن آغاز كند و همى خواند بر ترتيب كرده باشد اما اين سورتها فاضلتر و نيكوتر. و اين سوره قصه بيش ازين نيست. و باز گشتيم بقرآن بتوفيق اللَّه تعالى. و الحمد للَّه رب العالمين. (آ)- و اگر كسى قرآن اندر گيرد تا آخر بر ترتيب همى خواند اين فاضلتر و نيكوتر. و باللّه التوفيق. (بو)
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سورة الاحزاب مدنيه، و هى ثلاث و سبعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- اى پيغامبر بپرهيز «2» از خداى، و مه فرمان بر كافران را و منافقان را، كه خداى عزّ و جلّ هست دانا و حكمت دان
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2- و متابعت كن آن را كه وحى كرده آيد «3» سوى تو از خداوند تو، حقّا كه خداى عزّ و جلّ هست بدانچه همى كنيد آگاه
3- و توكّل كن بر خداى عزّ و جلّ، و بسنده است خداى عزّ و جلّ نگاه بان «4»
4- نه كرد خداى عزّ و جلّ مردى را از دو دل اندر شكم او «5» و نه كرد زنان شما آنك ظهار مى كنيد «6» از ايشان مادران شما و نه كرد [پسر خواندگان ] شما پسران شما. «7» اينست آن گفتار شما بدهانهاى شما و خداى عزّ و جلّ مى گويد حق و او نمايد راه
5- بخوانيد ايشان را پدران ايشان آن راست تر نزديك خداى عزّ
__________________________________________________
(1) مهربان بخشاينده. (بو. آ)- بنام خداى راه نماينده، بر نيكيها يارى دهنده، از بديها نگاه دارنده. (صو)
(2) يا آنك تو پيغامبرى بترس. (بو. صو)
(3) و بدم رو مر آن را كه وحى فرستند. (بو)- و بدم رو آن را كه وحى فرستيدند. (صو)- و متابعت كى آنچه را وحى كنند بتو. (آ)
(4) و بسپار كارهاى خويش بر خداى تعالى و بس است خداى كارساز. (بو. صو) [.....]
(5) اندرون وى. (بو)
(6) آنانك هى ظهار بنديد. (صو)- آنان كه همى ظهار آريد. (بو)- جفتان شما آنك مى سوگند خورديد باظهار. (آ)
(7) پسر شما چون پسران صلب شما آنست. (آ)- پسر خواندگان شما پسران شما آنتان. (بو. صو) [در متن درين جا كلمه «ادعياءكم» معنى نشده، رجوع شود بآيه 37]
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و جلّ و اگر نه دانيد پدران ايشان را برادران شمااند اندر دين و دوستان شما و نيست بر شما تنگى اندر آنچه خطا كرديد بدان و لكن آنچه قصد كرد «1» دلهاى شما و باشد خدا آمرزنده مهربان
6- و پيغمبر اوليتر بمؤمنان از تنهاى شما، و زنان او مادران شمااند، و خداوندان رحمها برخى از ايشان سزاوارتر ببرخى «2» اندر كتاب خداى از مؤمنان و هجرت كنندگان، مگر آن كه كنيد سوى دوستان شما نيكى، «3» و هست آن اندر كتاب نوشته «4»
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7- و آن گاه كه بگرفتيم از پيغامبران عهد ايشان و از تو و از نوح و ابرهيم و موسى و عيسى پسر مريم، و بگرفتيم از ايشان عهدى محكم «5»
8- تا بپرسند راست گويان «6» از راستى ايشان، و بياراست كافران را عذابى دردناك «7»
9- اى آن كسها كه بگرويديد ياد كنيد نعمت «8» خداى عزّ و جلّ بر شما كه آمد بشما سپاهها و بفرستاديم برايشان بادى و سپاهى كه نه ديديد آن را «9» و هست خداى عزّ و جلّ بدانچه همى كنيد بينا
10- كه آمدند بشما از بالاى شما و از زير شما و كه بگشت «10»
__________________________________________________
(1) برادران شما باشند اندر دين مسلمانى و ياران شما نيست بر شما بزه اندر آنچه خطا كنيد بوى، و لكن آنچه آهنگ كند بوى. (بو)
(2) پيغامبر سزاوارتر به گروندگان از تنهاى ايشان و زنان وى مادران ايشانند و خويشان نزديكان بهره از ايشان سزاوارتر به بهره. (بو)- پيغمبر سزاوارتر بمؤمنان از تنهاشان و زنان او مادران ايشان اند و خويشاوندان بهرى از ايشان سزاوارتر از بهرى. (آ)
(3) با ياران خويش نيكوى. (بو)
(4) اندر نامه يعنى لوح محفوظ نبشته. (بو. صو)
(5) پيمانى استوار. (بو. صو)
(6) راست گويان را. (بو. صو. آ)
(7) دردگين.
(بو)
(8) منت. (بو. صو)
(9) و سپاهها يعنى ملائكه كه نه ديديت ايشان را.
(بو)
(10) چون بيامدند بشما از بر شما و از فروتر از شما و چون بگشت. (بو)- آن گه كه چون بيامد بشما از بر سر شما و از فرو زير از شما و كه بگشت. (آ)
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چشمها، و برسيد دلها بگلو، و گمان همى برديد بخداى عزّ و جلّ گمانها «1»
11- آنجا آزموده شدند مؤمنان و بجنبانيدند «2» جنبانيدنى شديد «3»
12- و كه «4» گويند منافقان «5» و آن كسها كه اندر دلشان بيمارى است: نه وعده كرد ما را خداى عزّ و جلّ و پيغامبر او مگر فريب «6»
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13- و كه گفتند گروهى از ايشان كه: اى گروه مدينه نيست جاى ايستادن «7» شما را باز گرديد. و دستورى مى خواستند گروهى از ايشان از پيغامبر همى گفتند كه: خانهاى ما خالى است- و نيست آن خالى- «8» نه همى خواستند مگر گريختن
14- و اگر اندر شدندى برايشان از ناحيتهاى آن پس خواستندى ايشان فتنه بيايندى بدان و نه دير ماندندى بدان «9» مگر اندكى
15- و بدرستى كه بودند و عهد گرفتند با خداى از پيش و نه برگشتند از پس، «10» و هست عهد خداى پرسيده از آن «11»
16- بگو كه: نه سود كند شما را گريختن- اگر بگريزيد- از مرگ يا كشتن. و آن گاه نه برخوردارى دهند شما را مگر اندكى
__________________________________________________
(1) گونه گونه گمانها. (بو)- انديشها. (آ) [.....]
(2) و بجنبانيدند ايشان را. (آ)
(3) سخت. (بو)
(4) و چون همى گفتند. (بو)- و آن گه كه گويند. (آ)
(5) دو سرگان. (بو)
(6) فريفتن. (بو)
(7) يا مردمان مدينه درنگ نيست.
(بو)- يا اهل مدينه نيست جايگاه بودن. (آ)
(8) خانهاى ما گشاده است نيست آن خانها گشاده. (بو)
(9) و اگر درآمده شدى برايشان از گوشهاى شهر باز اندر خواهندى از ايشان كافرى بيارندى آن را- يعنى كافر گردند- و مه كنيد درنگ آنجا. (بو)- و اگر اندر آيند برايشان از كرانهاى آن باز خواهندى فتنه را بدادندى آن ايشان را و نه ماندى بدان. (آ)
(10) كه نه برگردند بر پسهاى خويش.
(بو)- كه نه برگردند باز پس. (آ)
(11) پرسيده. (بو)- پرسيدنى. (آ)
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17- بگوى: كيست آنك نگاه دارد شما را از خداى اگر خواهد بشما بدى يا خواهد بشما رحمتى؟ و نه يابند ايشان را از بيرون خداى عزّ و جلّ دوستى و يارى و نه نصرت كننده اى
18- بدرستى كه داند خداى عزّ و جلّ مشغول كنندگان را «1» از شما و گويندگان را برادران ايشان را: بياييد سوى ما، و نه آيند بكارزار مگر اندكى
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19- تنگ دلان اند «2» بر شما، چون بيايد آن گاه ترس بينى ايشان را كه همى نگرند سوى تو و همى گردد چشمهاشان چنان كه اندوه بر آيد وى را از مرگى «3» چون آن گاه كه شود ترس بزنند شما را بزبانهاى تيز، «4» تنگ دلان اند «5» بر نيكى. ايشانند كه نه گرويدند باطل كرد و بباد داد «6» خداى عزّ و جلّ كردارهاشان، و هست آن بر خداى عزّ و جلّ آسان
20- همى پندارند آن گروهان كه نه شدند، و اگر يابند آن گروهان دوست دارند اگر باشند ايشان بصحرا اندر بين اعراب باديه همى پرسند از خبرهاى شما، و اگر هستند اندر «7» ميان شما نه كارزار كنند مگر اندكى
__________________________________________________
(1) بازدارندگان را. (بو)- نافرمانان را. (آ)
(2) بخيلان اند. (آ)- سفلگانند. (بو)
(3) همچون آن كسى كه بى هوش گردد از مرگ. (بو)- چنانك بر پوشند برو مرگ. (آ)
(4) چون برود بيم غلبه كنند شما را بزفانهاى تيز يعنى زبان آورى كنند. (بو) [.....]
(5) بخيلان اند. (آ)- سفلگان اند. (بو)
(6) نيست كرد. (بو)- تباه كرد. (آ)
(7) همى پندارند گروه كافران كه نه رفته اند و اگر بيايند گروه كافران، آرزو كنندى كه ايشان باشندى به باديه اندر ميان اعرابيان همى پرسندى از خبرهاى ايشان و اگر باشندى اندر. (بو)- همى پندارند كه لشكرهاى خندق بنه شوند و اگر بيايد لشكرها خواهند كه ايشان دوران [باشند] اندر ميان عرب، همى پرسند از خبرهاى شما و گر بودندى اندر. (آ)
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21- بدرستى كه هست شما را اندر پيغامبر خداى عزّ و جلّ بدو در (؟) «1» نيكواى آن را كه هست كه همى ترسد از خداى «2» و روز رستخيز و ياد كرد خداى «3» بسيار
22- و چون ديدند مؤمنان آن گروهان «4» گفتند: اينست آنچه وعده كرد ما را خداى عزّ و جلّ و پيغامبر او، و راست گفت خداى عزّ و جلّ و پيغامبر او، و نه فزود ايشان را مگر ايمان و گردن نهادن
(1/1433)



23- از گرويدگان مردانى راست گفتند آنچه عهد كردند «5» با خداى عزّ و جلّ بر آن، و از ايشان هست كه استوار همى دارند، و از ايشان هست كه چشم همى دارند و نه بدل كردند بدل كردنى «6»
24- تا پاداش كند خداى راست گويان را براستى ايشان، و عذاب كند منافقان را «7» اگر خواهد يا توبت دهد برايشان، حقّا كه خداى عزّ و جلّ هست آمرزگار و مهربان
25- و باز آورد خداى آن كسها كه كافران اند بخشم ايشان و نه يافتند نيكى. و بسنده است خداى گرويدگان را كارزار. «8» و هست خداى عزّ و جلّ با قوت و بى همتا
__________________________________________________
(1) خو برگرفتنى. (آ)- راه بردى. (بو) اسوة
(2) مر آن را كه همى اوميد دارد بخداى. (بو. آ)
(3) و ياد كند خداى را. (بو. آ)
(4) گروه كافران را. (بو)- آن لشكرها. (آ)
(5) از گروندگان مردان اند كه راست كردند آنچه پيمان كردند. (بو)
(6) ازيشان كس بود كه بگزارد عهد او و ازيشان كس بود كه منتظرست و نه بدل كردند بدل كردنى. (آ)- ازيشان كس بود كه تمام كرد اجل خويش، يعنى كارزار كردند و شهيد گشتند و ازيشان كس بود كه همى پاييد و نه گردانيدند گردانيدنى. (بو)
(7) دو سرگان را. (بو)
(8) نه يافتند نيكى- يعنى مرادشان بر نيامد- و بسندگى كرد خداى گروندگان را كارزار. (بو)- نرسيدند بهيچ نيكى و مراد و بسنده كرد خداى از مؤمنان حرب كردن. (آ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1426
26- و فرو آورد آن كسها را كه يارى كردند ايشان را از اهل كتاب- يعنى جهودان- از مهتران ايشان «1» و بينداخت اندر دلهاشان ترس.
و گروهى همى كشتيد و اسير همى كرديد گروهى را
27- و ميراث داد شما را زمين ايشان و سرايهاى ايشان و خواستهاى ايشان، و زمينى كه نه زير پاى گذاره كرديد، «2» و هست خداى عزّ و جلّ بر همه چيزى توانا
(1/1434)



28- اى پيغامبر بگوى زنان خويش را كه: اگر هستيد همى خواهيد زندگانى اين جهان و آرايش آن بياييد تا جامه كنم شما را و گسيذ كنم شما را گسيذ كردنى نيكو «3»
29- و اگر هستيد و همى خواهيد خداى عزّ و جلّ را و پيغامبر او را و سراى آن جهان، كه خداى عزّ و جلّ بياراست زنان نيكوكار را از شما «4» مزدى بزرگ
30- اى زنان پيغامبر هر كى كند از شما زشتى هويدا زيادت كنند او را عذاب، «5» و هست آن بر خداى عزّ و جلّ آسان
31- و هر كى طاعت كند «6» از شما خداى را و پيغامبر او را، و كند نيكى دهيم او را مزد او دوباره، و بساختيم آن زن را روزيى نيكو
32- اى زنان پيغامبر نيستيد شما چون يكى از زنان اگر بپرهيزيد
__________________________________________________
(1) حصارهاى ايشان. (بو)- حصارهاشان. (آ)- من صياصيهم، اى من حصونهم.
(ابو الفتوح)
(2) كه بپاى نسپرديد آن را. (آ. بو)
(3) تا برخوردارى دهم شما را و كسى كنم شما را كسى كردنى نيكو. (آ)- تا برخوردارى دهم شما را و دست باز دارم شما را دست بازداشتنى نيكو. (بو) [.....]
(4) مر نيكوكاران را از شما. (بو. آ)
(5) هر كى بيارد از شما ناخوبى پيدا بيفزايند وى را عذاب دوباره. (بو)- هر كه آرد از شما زشتى هويدا بيفزايد آن زن را عذاب يك دو.
(آ)
(6) فرمان كند. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1427
از خداى مه نرم گوئيد گفتار كه اوميد افتد آن كس را كه اندر دل او بيمارى است، و بگوايد گفتارى درشت ساخته «1»
33- و بياراميد اندر خانهاى خويش و نه بيرون آئيد بآرايش بيرون آمدن زنان كه اندر جاهليت پيشينه بودند، «2» و بپاى داريد نماز و بدهيد زكاة، و طاعت كنيد خداى عزّ و جلّ را و پيغامبر او را، كه همى خواهد خداى تا ببرد از شما پليدى اى اهل خاندان، «3» و تا پاك كند شما را پاك كردنى
34- و ياد كنيد آنچه بر خوانند اندر خانهاى شما از آيتهاى خداى و حكمت، كه خداى هست باريك دان و آگاه
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35- كه مسلمانان و زنان مسلمان، و مؤمنان و زنان مؤمنان، و مردان طاعت كن و زنان طاعت كن، و مردان راست گوى و زنان راست گوى، و مردان شكيبا و زنان شكيبا، و مردان فروتن و زنان فروتن، و مردان صدقه دهنده و زنان صدقه دهنده، و مردان روزه دار و زنان روزه دار، و مردان نگاه دارنده فرجهاى خويش و زنان نگاه دارنده فرجهاى خويش، و مردان ياد كننده خداى عزّ و جل را بسيار و زنان ياد كننده، بياراست «4» خداى عزّ و جلّ ايشان را آمرزش و مزدى بزرگ
__________________________________________________
(1) اگر بپرهيزيت نرم سخنى مه كنيد تا اميد افتد آن كسى را كه اندر دل وى بيمارى است و بگوئيد گفتارى نيكو. (بو. آ) قولا معروفا.
(2) و خويشتن ميارائيد باسلام، آراستن نادانى پيشين- يعنى در اسلام چنين مكنيد-. (بو)
(3) يا مردمان خانه. (بو)- يا خانه دان پيغمبر. (آ)
(4) مسلمانان از مردان و از زنان، و گروندگان از مردان و از زنان، و فرمان برداران از مردان و از زنان، و راست گويان از مردان و از زنان، و شكيبايان از مردان و از زنان، و ترسندگان از مردان و از زنان، و صدقه دهندگان از مردان و از زنان، و روزه داران از مردان و از زنان، و نگاه دارندگان فرجهاى خويش از مردان و از زنان، و ياد كنندگان خداى را بسيار از مردان و از زنان، ساخته كرد. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1428
36- و نه باشد مؤمنى را و نه زنى مؤمنه را آن گاه كه بگزارد «1» خداى عزّ و جلّ و پيغامبر او كارى كه باشد ايشان را بهتر «2» از كار ايشان و هر كى عاصى شود و نافرمانى كند خداى را و پيغامبر او را بدرستى كه بى راه شد بى راه شدنى هويدا
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37- و كه گويى آن كس را كه نعمت كرد خداى بر او و نعمت كردى بر او: بازگير «3» بر خويشتن زن خويش را و بپرهيز از خداى و پنهان همى كردى اندر تن خويش آنچه خداى عزّ و جلّ پيدا كننده بود آن را، و مى ترسيدى «4» از مردمان و خداى عزّ و جلّ سزاوارتر كه بترسى ازو. و چون آن گاه بگزارد زيد ازو حاجت زن داديم او را بتو «5» تا نه باشد بر مؤمنان تنگى اندر زنان پسر خواندگان ايشان را آن گاه چون روا كنند از ايشان حاجت، «6» و هست فرمان خداى كرده
38- نه باشد بر پيغامبر هيچ تنگى اندر آنچ پديد كرد «7» خداى عزّ و جلّ او را، عبادت «8» خداى اندر آن كسها بگذشتند از پيش، و هست كار و فرمان خداى تقديرى كرده «9»
__________________________________________________
(1) چون براند. (بو)- چون بگزارد. (آ)
(2) گزيدن. (بو)- اختيارى. (آ)
(3) و چون گفتى مر آن را كه منت نهاد خداى بر وى بايمان و منت نهادى بر وى بآزادى- يعنى زيد را- نگاه دار. (بو)- و همى گفتى تو يا محمد آن را كه نعمت كرد- يعنى زيد- خداى بر وى و تو نيز نعمت كردى برو، نگاه دار. (آ)
(4) و همى بترسى. (بو)- و مى ترسى. (آ)
(5) چون بگزارد زيد از وى حاجتى، بزنى داديمش بتو. (بو)- چون بگزارد زيد مراد از آن زن و طلاق داد، بزنى بتو داديم. (آ)
(6) چون بگزارند ازيشان حاجت يعنى جماع. (بو)- چون سير شوند ازيشان و طلاق دهند. (آ)
(7) واجب كرد. (بو)- پيدا كرد. (آ) [.....]
(8) راه. (بو)- نهاد. (آ) سنة.
(9) اندازه اندازه كرده. (آ)- تمام كرده و اندازه گرفته. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1429
39- آن كسها كه برسانند پيغامهاى خداى عزّ و جلّ، و بترسند ازو، و نه ترسند از كسى مگر از خداى عزّ و جلّ، و بسنده است خداى شمار كننده «1»
40- نه بود محمّد صلّى اللَّه عليه «2» پدر يكى از مردان شما، و لكن پيغامبر خداى عزّ و جلّ است و مهر پيغامبران است، و هست خداى عزّ و جلّ بهمه چيزى دانا
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41- اى آن كسها كه بگرويدند ياد كنيد خداى را ياد كردنى بسيار
42- و تسبيح كنيد «3» او را بامداد و شبانگاه
43- اوست آنك رحمت مى كند «4» بر شما و فريشتگان او تا بيرون آرد شما را از تاريكيها سوى روشنايى و هست بمؤمنان مهربان
44- تحيّت ايشان باشد آن روز كه بينند او را بسلام، و ساخت «5» ايشان را مزدى نيكو
45- اى پيغامبر ما بفرستاديم ترا گواه و بشارت «6» دهنده و بيم كننده
46- و خواننده سوى خداى بفرمان او و چراغى روشن
47- و بشارت «7» ده مؤمنان را بآنك ايشان را از خداى فضلى «8» است بزرگ
48- و مه فرمان بر كافران را و منافقان را و دست بدار از دشخوارى نمودن ايشان، و توكّل كن «9» بر خداى عزّ و جلّ و بسنده است خداى نگاه بان
__________________________________________________
(1) نگاه دار. (بو)
(2) نيست محمد صلوات اللَّه عليه. (بو)- نبود محمد صلّى اللَّه عليه.
(آ)
(3) و تسبيح كنيد و پاك گوئيد. (بو)
(4) درود فرستد. (بو)- درود دهد. (آ) (آ)
(5) درود ايشان آن روز كه برسند بوى سلام كردن باشد و ساخته كرد. (بو)- تحيت ايشان آن روز كه بينند او را سلام باشد و بساخت. (آ)
(6، 7) مژده. (بو. آ)
(8) فزونى. (بو)
(9) دو سرگان را و دست بازدار آزار ايشان را و بر بند دل خويش. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1430
49- اى آن كسها كه بگرويديد چون بزنى كنيد مؤمنه اى را، پس طلاق دهيد ايشان را از پيش آن كه بديشان رسيد، «1» نيست شما را برايشان هيچ عدّت كه بشماريد آن را، جامه كنيد ايشان را و گسيذ كنيد ايشان را گسيذ كردن نيكو «2»
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50- اى پيغامبر ما حلال كرديم ترا زنان تو آنك دادى مزدهاى ايشان، و آنچه پادشاه شد دستهاى تو از آنچه باز آورد خداى بر تو، «3» و دختران برادر پدر تو، و دختران خواهر پدر تو، و دختران برادر مادر تو، و دختران خواهر مادر تو آنك هجرت كردند «4» با تو، و زن گرويده، كه ببخشد تن خويش را مر پيغامبر را، كه خواست پيغامبر كه بزنى خواهد او را، خاصه تر است از بيرون مؤمنان. «5» بدرستى كه بدانستيم ما آنچه فريضه كرديم برايشان «6» اندر زنان ايشان، و آنچه پادشاه شد دستهاى ايشان، تا نه باشد بر تو تنگى، و هست خداى آمرزگار و مهربان
51- بازهلى آن را كه خواهى از ايشان و جاى كنى و نصرت كنى و باز آرى سوى تو آنك خواهى، «7» و هر كى بجويى ازانك دور گردى نيست حرج بر تو. اينست كم تر كه روشن شود چشمهاى ايشان و مه
__________________________________________________
(1) از پيش آنك ببساويد ايشان را. (بو)- از پيش كه بهم آئيد با ايشان. (آ)
(2) برخوردارى دهيد ايشان را و گسيل كنيد ايشان را كسى كردنى نيكو. (آ)- متعه دهيد و دست باز داريد دست بازداشتنى نيكو. (بو)
(3) از آنچه بداد ترا خداى از خواسته بر تو. (بو)- از انچ غنيمت داد خداى بر تو. (آ)
(4) آنان كه بغريبى آمدند. (بو) [.....]
(5) اگر بخواهد پيغامبر كه بزنى كند وى را جداگانه مر ترا بجز مؤمنان. (بو)- اگر خواهد پيغمبر كه بزنى كند او را يكتا ترا از فرود مؤمنان. (آ)
(6) نيك دانستيم آنچه واجب كرديم برايشان يعنى كابين. (بو)
(7) دست باز دارى آن را كه خواهى ازيشان و نزديك كنى سوى خويش آن را كه خواهى. (بو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1431
تيمارگن شوند و هم داستان شوند بدانچه دادى ايشان را همكنان، «1» و خداى عزّ و جلّ داند آنچه اندر دلهاى شماست، و هست خداى عزّ و جلّ دانا و بردبار
(1/1439)



52- نه حلال شود ترا زنان از پس، و نه آن كه بدل ستانى ايشان را از زنان، و اگر خوش آيد ترا «2» نيكو اى ايشان مگر آنچه پادشا شد دست تو، و هست خداى عزّ و جلّ بر همه چيزى نگاه بان
53- اى آن كسها كه بگرويديد مه اندر شويد اندر خانهاى پيغامبر مكر آنك فرمان دهند «3» شما را سوى طعام جز چشم دارندگان هنگام آن، «4» و لكن چون كه خوانند شما را اندر شويد، و چون طعام خورديد بپراكنيد و نه انس گيرندگان حديث را. «5» كه اينت تان بود دشخوارى پيغامبر را و شرم مى داشت از شما و خداى عزّ و جلّ نه شرم دارد از حق و آن هنگام كه بخواهيد از ايشان كالاها بخواهيد ازيشان از گذاره حجاب. «6»
كه اينست پاكيزه تر دلهاى شما را و دلهاى ايشان را، و نيست شما را كه
__________________________________________________
(1) و هر كه بجويى از انك جدا گردى نيست بزه بر تو. آن نزديك تر بدانكه روشن شود چشمهاى ايشان و اندوهگين نه گردند و خشنود گردند بآنچه بدادى ايشان را همكنان. (بو)- و آن را كه بجويى از انك جدا شوى نباشد تنگى بر تو. آنست نزديكتر كه روشن كنى چشمهاشان و نه تيمار دارند و راضى شوند بدانچه داده اى ايشان را همه. (آ)
(2) حلال نگردد بر تو زنان از پس آن، و نه آنك بدل گيرى بايشان از زنانى، و اگر چه خوش آيد ترا. (بو)- حلال نه اند ترا زنان از پس، و نه نيز كه بدل كنى بديشان هيچ جفتانى، و اگر چند شگفت آيد ترا. (آ)
(3) فرمايند. (آ)- دستورى دهند. (بو)
(4) ناپايندگان برسيدن و پختن وى. (بو)
(5) و منشينيد بسخن. (آ)- و نه بى بزمانى (؟) جويندگان بسخن.
(بو)
(6) شرم همى دارد از شما و خداى عز و جل شرم ندارد از راست، و چون بخواهيد از ايشان جامه ى بخواهيد ازيشان از پس پرده. (بو)- شرم دارد از شما و خداى شرم ندارد از راستى، و چون بخواهيد از ايشان كالايى بخواهيد ازيشان از پس حجاب. (آ)
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1432
(1/1440)



رنج نمائيد «1» پيغامبر خداى را، و نه آن كه بزنى كنيد زنان او را از پس او هرگز، كه اين تان بود نزديك خداى بزرگ
54- اگر پيدا كنيد چيزى يا پنهان كنيد كه خداى عزّ و جلّ هست بهمه چيزى دانا
55- نيست تنگى بر ايشان اندر پدران ايشان، «2» و نه پسران ايشان، و نه برادران ايشان، و نه پسران برادران ايشان، و نه پسران خواهران ايشان، و نه زنان ايشان، و نه آنچه پادشا شد دستهاى ايشان و بپرهيزيد از خداى «3» كه خداى هست بر همه چيزى گواه
56- حقّا كه خداى و فريشتگان رحمت مى كنند بر پيغامبر، اى آن كسها كه بگرويديد دعا كنيد بر او «4» و سلام كنيد سلام كردنى
57- حقّا كه آن كسها دشخوارى مى نمودند و مى رنجانيدند «5» خداى عزّ و جلّ را و پيغامبر او را لعنت كرد و نفرين بر ايشان خداى عزّ و جلّ اندر اين جهان و آن جهان و بياراست ايشان را عذابى خوار كننده
58- و آن كسها كه دشخوارى نمودند و رنجانيدند «6» مؤمنان را و زنان مؤمنه را بجز آن كه كسب كنند بدرستى كه برداشتند بهتانى و بزه اى هويدا «7»
59- اى پيغامبر بگوى زنان خويش را و دختران خويش را و زنان
__________________________________________________
(1) كه رنجه داريد. (آ)- كه بيازاريد. (بو)
(2) نيست بزه بر زنان اندر پدران ايشان يعنى پدران زنان رسول عليه السلم. (بو)
(3) و بترسيد اى زنان از خداى.
(بو)
(4) هر اينه خداى عز و جل و فريشتگان وى همى درود فرستند بر پيغامبر، يا آن كسها كه بگرويده ايد درود فرستيد بر وى. (بو)
(5، 6) آن كسها كه همى بيازارند. (بو)- كه آن كسها كه همى رنجه نمايند. (آ) [.....]
(7) بى آنكه گناهى كردند بر نهادند بر خويشتن زورى و دروغى و بزه پيدا. (بو)- بجز آنك چيزى ساختند بدرستى كه برگرفتند بهتانى و بزه اى هويدا. (آ)
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مؤمنان را تا: در پوشند برايشان از چادرهاشان. «1» كه اينست سزاوارتر كه تا بشناسند ايشان را و مه دشخوارى نمايند «2» ايشان را، و هست خداى آمرزگار و مهربان
60- و اگر نه باز شوند منافقان، و آن كسها كه اندر دلهاشان بيمارى است، و ارجاف كنندگان اند اندر مدينه، بر گماريم ترا برايشان، پس نه همسايگى كنند ترا اندران «3» مگر اندكى
61- نفرين كردگان اند، هر كجا يابند ايشان را «4» بگيرندشان و بكشندشان كشتنى
62- نگه دار سنّة خداى «5» اندر آن كسها كه بگذشتند از پيش، و نه يابى سنّة خداى را بدلى «6»
63- همى پرسند ترا مردمان از رستخيز. بگوى كه: علم و دانش آن نزديك خداى است، و چه دانى تو مگر رستخيز هست نزديك
64- كه خداى نفرين كرد كافران را و بساخت ايشان را آتشى «7»
65- جاودان اندران هميشه، نه يابند دوستى و نه يارى
66- آن روز كه برگردانند رويهاى ايشان «8» اندر آتش، همى
__________________________________________________
(1) تا نزديك كنند بر خويشتن از چادرهاى خويش. (بو)- تا فروهلند برايشان از چادرهاشان. (آ)
(2) و نيازارندشان. (بو)- تا رنجه ننمايند. (آ)
(3) اگر باز نه ايستند دو سران و آن كسها كه اندر دلهاى ايشان بيمارى است و خبر بد افكنندگان اندر شهر بر آغاليمت بريشان باز همسايگى ندارند با تو اندر آنجا. (بو)- اگر نه باز شوند منافقان و آن كسها كه اندر دلهاشان بيمارى است و آنك سخنها بدروغ افكندند اندر مدينه، بر گماريم يا محمد ترا بريشان تا همسايگى نكنند با تو اندر آنجا. (آ)
(4) راندگان دور كردگان هر كجاشان دست بر نهند. (بو)- ملعونان اند هر كجا بيابندشان. (آ)
(5) اين بود راه خداى. (بو)- نهاد خداى. (آ)
(6) و نه يابى مر راه خداى را گردانيدنى. (بو)
(7) آتشى فروزان. (بو)- دوزخ. (آ)
(8) آن روز كه نگوسار گردانند رويهاى ايشان.
(بو)- آن روز كه همى گردند برويهاشان. (آ)
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گويند: اى كاشكى كه ما فرمان برديمى خداى را و فرمان برديمى پيغامبر را
67- و گويند: اى خداوند ما كه ما فرمان برديم مهتران ما را و بزرگان ما را، و ببردند ما را از راه «1»
68- اى خداوند ما بده ايشان را دو چندان از عذاب، و نفرين كن ايشان را نفرينى بسيار
69- اى آن كسها كه بگرويديد مه باشيد چون آن كسها كه دشخوارى نمودند «2» موسى را، بيزار كرد او را خداى از آنچه گفتند، و بود نزديك خداى عزّ و جلّ روى شناس «3»
70- اى آن كسها كه بگرويديد بترسيد از خداى و بگوايد گفتارى صواب «4»
71- تا راست كند شما را كردارهاى شما، و بيامرزد شما را گناهان شما و هر كى فرمان برد خداى عزّ و جلّ را و پيغامبر او را بدرستى رست رستنى بزرگ
72- ما عرضه كرديم شريعت را «5» بر آسمانها و زمين و كوه ها، نخواستند «6» كه بردارند آن را، و بترسيدند از آن، و برداشت آن را مردم، كه او هست ستم كار و جاهل و نادان
73- تا عذاب كند خداى عزّ و جلّ منافقان را و زنان منافقه را، و انباز گيران را و زنان مشركه را، «7» و توبت دهد خداى عزّ و جلّ بر
__________________________________________________
(1) گم گردانيدند ما را راه. (بو)- بى راه كردند ما را از راه. (آ)
(2) كه بيازردند. (بو)- كه رنجه نمودند. (آ)
(3) با آب روى. (بو. آ)
(4) راست.
يعنى لا اله الا اللَّه. (بو)
(5) امانت را. (بو. آ) [.....]
(6) باز ايستادند و نه خواستند. (بو)
(7) و مردان انباز گيران را و زنان انباز گيران را. (بو)
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و اين سورة الاحزاب بمدينه فرو آمده است و بيشتر اندر فتوح «2» پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم است، كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه چون هجرت كرد و از مكّه بمدينه آمد هر روز از نو بنو فتحها مى بود او را، و هيچ شبانروز نبود كه او و ياران او بياسودند يا جايى آرام گرفتند.
و نيز قصّه حرب خندق بتمامى بدين سوره اندر است، و قصه «3» زنان پيغامبر صلّى اللَّه عليه بدين سوره اندر ياد كرده است، و قصه غزوهاى پيغامبر عليه السّلم بگفته است، و حديث آن جهودان مدينه و آن حصارهاى ايشان كند، «4» و ظفر دادن پيغامبر ما را صلّى اللَّه عليه و سلّم برايشان و اين همه پيدا كرده آمده است بجايگاه خويش.
و نيز قصّه هاى «5» زنان پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم ياد كند و كارهاى ايشان و ماليدن «6» ايشان، و آگاه كردن ايشان را بنگاه داشتن خويشتن، و پوشيده داشتن خويشتن از مردان نامحرم، و نشستن بخانه ها اندر، و پند دادن ايشان. و اين قصه زنان پيغامبر صلّى اللَّه عليه ياد كرده آيد بسورة الطّلاق و بسورة المتحرّم و بدين سورة اندر قصّه زينب بگفته آيد.
ان شاء اللَّه. «7»
و اين زينب زن زيد بود مولاى پيغامبر عليه السّلم، و محمّد بن جرير
__________________________________________________
(1) بخشاينده. (بو. آ)
(2) كار فتوحهاى. (آ. بو)
(3) و نيز قصه. (آ. بو)
(4) ايشان ياد كند بدين سورت. (بو. آ)
(5) و بيشتر ازين قصه ها ياد كرده آمدست بجايگاه خويش و باقى بجايگاه خويش ياد كرده آيد و قصه. (بو)
(6) و ناليدن. (بو)- و ماليدن. (آ)
(7) «قصه زينب» عنوان است در يك سطر. (آ)
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باين «1» كتاب اندر همى گويد كه زيد را علّتى افتاده بود چنان كه نزديك زنان نتوانستى شدن، و زيد آن علّت همى دانست اندر تن خويشتن و لكن پنهان همى داشت تا آن وقت كه خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد بشان زيد و گفت: وَ إِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ. «2» و گفتى مر زيد را آن كه خداى عزّ و جلّ منّت نهاد بر وى و بدان كه وى را اسلام داد، وَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، «3» و تو نيز منّت بر وى نهادى بدان كه وى را بفرزندى بپذيرفتى. و خداى عزّ و جلّ وى را اسلام روزى كرد، و پيغامبر عليه السّلم وى را بفرزندى بپذيرفت، و او را گفتا تو گفتى: أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَ اتَّقِ اللَّهَ وَ تُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَ تَخْشَى النَّاسَ وَ اللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشاهُ. «4»
و اين آيت بشان زيد آمده است نه بشان پيغامبر صلّى اللَّه عليه. گفتا يا زيد پنهان همى دارى اين علت اندر تن خويش، و از مردمان همى ترسى و از خداى عزّ و جلّ حق تركه ترسى از آنچه از مردمان.
پس زيد با آن علّت طاقت نمى داشت و مر آن زن خويش را طلاق داد چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها. «5» گفتا چون زمانه فراز آمد كه زيد زن خويش را طلاق داد ما وى را از پس عدّت بتو داديم بزنى. و الوطر هاهنا الطّلاق، و اين وطر بدين جايگاه طلاق است.
پس اكنون اگر كسى چيزى گويد كه آن بقرآن اندر ناطق نيست آن ازو بنپذيرند. «6» پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم زينب را زن كرد و زينب بر زنان ديگر گردن كشى كردى «7» و گفتى كه مرا خداى
__________________________________________________
(1) جرير الطبرى بدين. (آ. بو)
(2، 3، 4، 5) الاحزاب 37
(6) فرامه پذيرند. (بو)
(7) فخر كردى و گردن كشيدى. (بو. آ)
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عزّ و جلّ بزنى به پيغامبر عليه السّلم دادست و شما را پدران خويش بدادست، و بدين بر ديگران فخر آوردى.
غزاى خندق «1»

و اين غزاى خندق چنان بود كه پيغامبر صلّى اللَّه و سلم گرداگرد مدينه بفرموده بود تا خندقى بكنده بودند. و سبب آن حرب چنان بود كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم چون جهودان بنى النّضير را بيرون كردند چون حىّ بن اخطب و سلام بن الحقيق «2» و اين مهتران بنى نضير بودند و برفتند، و قومى به بنى قريظه شدند.
پس چون سال برگذشت اين جهودان بنى نضير و بنى قريظه يكى شدند و يارى خواستند بحرب كردن به پيغامبر عليه السّلم از عرب، «3» و جهودان عهد با پيغامبر عليه السّلم داشتند و نتوانستند شكستن و نيارستندى عهد شكستن. پس اين جهودان همه يكى شدند، و با مهتران تدبير كردند، و بر آن بنهادند كه با مهتران ايشان برخيزند و بمكّه روند پيش قريش، و يارى خواهند از قريش، و هم دست گردند. و عهد پيغامبر صلّى اللَّه عليه بشكستند و بر وى بيرون آمدند.
پس اهل «4» بنى فزاره و بنى غطفان و بنى قريظه همه برخاستند و آهنگ مكّه كردند، و با مهتران مكّه گرد آمدند و ايشان را گفتند كه
__________________________________________________
(1) قصه غزوة الخندق. (بو)- غزوة الخندق. (آ) [.....]
(2) كنانة بن الحقيق. (آ.
بو)- كنانة بن الربيع بن ابى الحقيق النظرى. (سيرة النبويه)
(3) از قريش.
(آ. بو)
(4) پس اين جهودان همه يكى شدند و با مهتران مشورت كردند و بران بنهادند كه مهترانشان برخيزند و بمكه روند و از قريش بدين كار يارى خواهند.
پس برفتند و همه دست يكى كردند و عهد پيغامبر بشكستند و بر وى بيرون آمدند بر آن كه اگر از قريش يارى نه يابند خاموش باشند و عهد پيغامبر نگاه دارند.
پس اهل. (بو)
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شما دانيد كه شما را ازين محمّد چه رسيد بحرب بدر و بحرب احد و بروزهاى گذشته و نيز بر ما چه مى آيد ازو، اكنون آمديم كه شما را بگوييم كه ما جهودان همه يكى شده ايم، و هم عهديم، و حرب او را ساخته ايم. اگر شما نيز مدد دهيد و با ما يار باشى ما با شما يكى شويم و هم عهد باشيم و با محمّد حرب كنيم. مردمان مكّه گفتند كه اين محمّد مى گويد كه من پيغامبر خدايم، و ما مردمانى بت پرستيم و شما اهل كتابيد، شما چه مى گوييد كه بحقّ است يا نيست؟ اندر توريت هيچ نام او و ذكر او ديده هستى؟ ايشان «1» گفتند كه ما در توريت ديده ايم كه پيغامبرى خواهد آمد، امّا اين نه آن پيغامبر است و اين دعوى كه مى كند بدروغ مى كند «2» و اين كار بجادوى همى كند. پس همه اهل قريش بدان شاد شدند و شادى كردند، و گفتند كه ما شما را بدين يارى كنيم و با شما يكى باشيم.
پس ميعاد «3» بنهادند و سپاه بمكّه گرد آمدند. «4» و آن جهودان برفتند و از قبيله ها جمله گرد كردند و جمله بمكّه مى آمدند و گرد مى شدند.
و خداى عزّ و جلّ جبريل عليه السّلم را بفرستاد پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم و او را آگاه كرد، و اين آيت بفرستاد: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيباً مِنَ الْكِتابِ يُؤْمِنُونَ بِالْجِبْتِ وَ الطَّاغُوتِ وَ يَقُولُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا هؤُلاءِ أَهْدى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبِيلًا. أُولئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ اللَّهُ، وَ مَنْ يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ نَصِيراً. «5» گفتا نه بينى اين مردمان را كه اهل كتاب اند يعنى جهودان بنى قريظه و بنى نضير كه برفتند پيش اهل مكّه و گفتند كه دين شما و دين
__________________________________________________
(1) شما چه گوئيد كه اين محمد حق است و اندر توريت چيزى پديدار آمده است.
جهودان. (بو)
(2) و اين دعوى بناحق همى كند. (بو)
(3) ميقات. (بو)- ميعاد. (آ. صو)
(
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4) و سپاه آمدن گرفت بمكه. (بو. صو. آ)
(5) النساء 52- 51
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ما حقّ است، و محمّد بر حق نيست، و دين او هيچ نيست، و او جادو است.
ايشان اند كه خداى عزّ و جلّ برايشان لعنت كرد.
پس چون اين آيت بيامد پيغامبر عليه السّلم را درست شد كه جهودان عهد شكسته اند و بمكّه رفته اند و با قريش يكى شده اند، و ساز حرب كردن با ايشان بساخت. پس عبد اللَّه بن سلول «1» مر پيغامبر عليه السّلام را گفت كه يا رسول اللَّه آن روز كه بحرب احد رفتى ترا گفتم كه از مدينه بدر نبايد رفتن و برفتيم، امروز آنست كه از شهر مدينه بدر نبايد شد. «2»
پس پيغامبر عليه السّلم بفرمود تا ديوار شهر محكم بكردند «3» و بدان بنهادند كه مدينه را حصار گيرند. پس سلمان الفارسى رضى اللَّه عنه گفت كه يا رسول اللَّه ما را در فارس هر گاه كه كارى صعب پيش آمدى گرداگرد شهر خندقى بكندمى. «4» پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت كه خندق چه باشد؟ و در آن ناحيت هيچ كس آن قاعده نديده بود و نمى دانستند مگر سلمان الفارسى. پس سلمان گفت كه گرداگرد شهر خندقى ببايد كندن دور همچون چاهى. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه را آن تدبير خوش آمد و بفرمود تا گرد بر گرد شهر نشان بكردند، بيست گز پهناى آن بكردند و بيست گز بقعر فرو بردند، و گرداگرد شهر آن چنان نشان بكردند.
و مردمان مدينه گفتند كه پيغامبر عليه السّلم خويشتن را در حصار خواهد كرد بدين كه سلمان بگفت. و مردمان مهاجر گفتند كه سلمان هم
__________________________________________________
(1) عبد اللَّه بن ابى بن سلول. (سيرة النبويه)
(2) كه حرب احد كردى ترا گفتم بيرون مرو، فرمان نكردى تا آن حالها پيش آمد اكنون از مدينه بيرون نبايد رفتن.
(صو. آ)
(3) تا ديوارهاى مدينه استوار كردند. (بو. صو)- تا ديوالها استوار كردند. (آ)
(4) كنده كرديمى. (بو. صو. آ)
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از ماست از بهر آن كه ما اين جايگاه غريب ايم و او نيز هم غريب است. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت كه:
سلمان منّا اهل البيت.
گفتا سلمان از اهل بيت ما است. پس مردمان را گرد كردند و بكندن آن خندق مشغول شدند، و مدّت يك ماهى و زيادت روزگار در آن شد تا آن را بكندند و تمام كردند.
و پيغامبر صلّى اللَّه عليه بفرموده بود تا از بهر او قبّه اى بران كناره شهر بزده بودند و اندران جايگاه بنشستى، و گاهى مى گرديدى، و گاهى اندر قبه رفتى و نماز كردى، و گاهى بخندق اندر رفتى و تبر برگرفتى و خود همى كندى و يارى ايشان همى دادى، «1» تا ايشان را نشاط آمدى.
پس سنگى پديدار آمد سپيد بدان خندق اندر، و هر چند كه تبر همى «2» زدند هيچ بدان كار نمى كرد. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه بخندق اندر شد و تبر بستد، و تبرى بدان سنگ زد، و روشناى سر تبر تا مشرق برسيد، «3» و ديگرى بزد و هم چنان روشنايى تا مغرب برسيد، و ديگرى بزد و هم چنان آن روشنايى بدست راست تا كوه قاف برسيد، و ديگرى بزد و هم چنان آن روشنايى از سر تبر بدست چپ باز شد تا چندان كه چشم كار مى كرد و مى ديدند آن روشنايى همى رفت.
پس آن سنگ بچهار پاره شد و ياران را آن روشنايى كه از سر تبر بيرون همى آمد عجب داشتند، و گفتند كه يا رسول اللَّه اين چه روشنايى بود كه از سر تبر بيرون آمد؟ پيغامبر عليه السّلم گفت كه اين روشنايى كه تا مشرق و مغرب و همه جهان برسيد آن دين من است كه
__________________________________________________
(1) و گه گه ايشان را يارى دادى و گه گه ميتين بستدى و همى كندى تا. (بو.
صو. آ)
(2) هر چند ميتين. (بو. صو. آ) [.....]
(3) عليه السلم بتن خويش بكنده فرو شد و ميتين بستد، و يكى بزد روشنايى از سر ميتين او بيرون آمد و بمشرق شد.
(بو. صو. آ)
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بهمه جهان برسد از مشرق تا مغرب، و جمله دين من گيرند.
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پس چون روز ميعاد بود ابو سفيان بن حرب ده هزار مرد جنگى «1» از مكّه بيرون آورد و عيينة بن حصن بيامد از بنى فزاره و بنى غطفان با دو هزار مرد و جهودان بنى قريظه همه بعهد پيغامبر عليه السّلم بودند، و اين حى بن أخطب اهل مكّه را وعده كرده بود كه جهودان شما را يارى دهند و شما را عرب نبايد.
پس سپاه قريش بيامد و چون بنزديك خيبر رسيدند اهل قريظه را اندر حصار يافتند و در حصار ببستند، و گفتند كه ما با محمّد عهد داريم و نتوانيم عهد شكستن. ايشان گفتند كه بارى در بگشائيد تا با شما حديثى بكنيم. پس در بگشودند و ايشان را گفتند كه ازين بار كار نه چنانست كه هر بار بود كه از مكّه ده هزار مرد جنگى بيرون آمدند، و با اين همه خلقان يكى شده اند، و هرگز بعد ازين شما محمّد را نه بينيد كه سر بر كند، و هم اندرين روزگار او را بكشند. و هم ازين گونه همى گفتند تا اهل قريظه «2» نيز عهد بشكستند.
و پيغامبر عليه السّلم كس فرستاد بقريظه و گفتا شما نيز عهد بشكستيد.
گفتند آرى، و ما را با محمّد جز حرب نيست.
پس ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه بازگشتند و سپاه قريش ده هزار مرد جنگى گرد آمده بودند، و از بنى قريظه «3» چهار هزار آمده بودند، و جمله سپاه شانزده هزار مرد بودند جنگى كه گرد آمده بودند، و همه روى بمدينه نهادند، و هم عهد و هم سوگند بودند و هيچ كس ندانست
__________________________________________________
(1) مقاتل. (بو. صو. آ)
(2) اهل بنى قريظه. (بو)
(3) پس سپاه قريش نزديك ده هزار بودند و از بنى فزاره و بنى غطفان دو هزار مرد بيرون آمد و از بنى قريظه. (بو)
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كه از پيغامبر عليه السّلم و ياران او يكى زنده بمانند. «1»
و پيغامبر عليه السّلم ياران خويش را گفته بود كه سپاهى بسيار بدين جايگاه آيند چنان كه چشم كار نكند و چشمها بدان خيره بماند و لكن ظفر ما را باشد، و ايشان همه هزيمت گيرند.
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پس چون بيامدند آن سپاه را چنان ديدند بدانست كه «2» اين آن سپاه است كه پيغامبر عليه السّلم همى گفت، و خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد:
وَ لَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزابَ، قالُوا هذا ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ وَ صَدَقَ اللَّهُ وَ رَسُولُهُ، وَ ما زادَهُمْ إِلَّا إِيماناً وَ تَسْلِيماً. «3» گفتا مؤمنان چون اين سپاه بديدند گفتند كه اينست كه خداى عزّ و جلّ و رسول او ما را وعده كرده بودند، و راست گفت خداى جلّ جلاله و رسول او عليه السّلم، و نفزود ايشان را مگر ايمان و اسلام. و امّا منافقان چون آن سپاه را بديدند گفتند: ما وَعَدَنَا اللَّهُ وَ رَسُولُهُ إِلَّا غُرُوراً. «4»
گفتند خداى و پيغامبر او نكردند ما را وعده مگر فريب.
پس لشكر گرداگرد مدينه فرو آمدند بكناره خندق و آن خندق را همى نگريدند و عجب مى داشتند آن را، كه آن چنان نديده بودند، و آنجا همى بودند. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم و ياران خويش بآن ديگر سو خندق فرو آمده بودند و شب تا روز هيچ نخفتندى.
و گروهى منافقان دستورى خواستند از پيغامبر عليه السّلم و گفتند كه خانهاى ما بنزديكى خندق است و ما را عورتان و فرزندان اندر خانه اند، و نبايد كه ايشان بخندق اندر آيند و بخانه هاى ما در اوفتند. پس پيغامبر
__________________________________________________
(1) كسى زنده ماند. (بو)
(2) پس چون مؤمنان آن سپاه را بديدند دانستند كه. (بو. صو. آ)
(3) الاحزاب 22
(4) الاحزاب 12
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عليه السّلم ايشان را دستورى داد و باز خانهاى خويش رفتند. و خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد: وَ يَسْتَأْذِنُ فَرِيقٌ مِنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُولُونَ إِنَّ بُيُوتَنا عَوْرَةٌ وَ ما هِيَ بِعَوْرَةٍ، إِنْ يُرِيدُونَ إِلَّا فِراراً. «1» گفتا ايشان دستورى خواستند از بهر عورت و عورت شان از آن جا دور بود، و ايشان مى خواستند كه از حرب بگريزند.
پس آن سپاه بران لب خندق فرو آمده بودند و گه گاه بيك ديگر تير همى انداختند. و چند روز برآمد و هيچ كس كشته نشد مگر از كافران سه تن. و هم بر آن حال همى بودند تا بيست و هفت روز بگذشت، و هيچ كس اندر حرب كشته نشد مگر اين سه تن: يكى عمرو عبد ودّ بود و او مهتر مبارزان قريش بود و آن روز بحرب بدر بوده بود و زخمها خورده بود و خسته شده و بحرب احد نيامد كه هنوز درست نشده بود و بدين حرب آمده بود.
و چون بيست و هفت روز گذشته بود برخاست و سلاح برگرفت و بلب خندق آمد تا آن خندق را ببيند و گرداگرد خندق بگشت و آن را بديد و بازگشت، و تنى چند را بخندق فرستاد بجنگ، و امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه بيامد و با ايشان جنگ كرد و دو تن را ازيشان بكشت، يكى عتبه نام بود از بنى عبد الدّار و ديگر نوفل بن عبد العزى.
پس گروهى بيامدند پيش عمرو عبد ودّ و على بن ابى طالب را رضى اللَّه عنه مى ستودند و مى گفتند كه اين على آنست كه هيچكس بدو برنيايد. و عمرو بفرمود تا اسب او را زين برنهادند، و نام ان اسب مهلوب «2» بود و هيچ جاى نبود و هيچ مصاف كه عمرو بران اسب نشستى كه نه پيروز
__________________________________________________
(1) الاحزاب 13
(2) ملهوت. (بو)- ملهوف. (ابو الفتوح)
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آمدى. و بر پيشانى آن اسب آينه اى ساخته بود و روشن كرده، و هر گه كه آفتاب در آن آينه تافتى هيچ سوار و پياده پيش او بنتوانستى ايستاد.
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پس بران اسب نشست و برفت و از خشم «1» آن كه امير المؤمنين على را پيش او بستوده بودند و وصف او كرده، اسب مى راند و شعر همى گفت، و پيغامبر عليه السّلم را و على رضى اللَّه عنه را مى نكوهيد، و چهار زره و خفتان پوشيده بود و غول «2» بر سر نهاده و آهنگ خندق كرد با غلامى چند، و اندران بيست و هفت روز هيچ كس بمبارزت جنگ نكرده بود مگر تير اندازان كه تير بيك ديگر همى انداختند، و اين دو تن كه على رضى اللَّه عنه ايشان را بخندق اندر بكشته بود. پس اين عمرو عبد ودّ بيامد تا لب خندق، و اسب را برانگيخت و اندر خندق جهانيد، و خواست كه ازان سو بدر رود، و هيچ جاى نديد كه بيرون توانستى رفتن، و پس هم بدان جايگاه كه فرو رفته بود باز بيرون آمد.
پس امير المؤمنين على بن ابو طالب رضى اللَّه عنه آگاه شد كه عمرو عبد ودّ بجنگ او آمدست، و برخاست و بيامد، و قصد خندق كرد.
و چون بخندق اندر آمد عمرو بدر رفته بود، و بران سو خندق بر اسب ايستاده بود. و امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه ذو الفقار كشيده بود و سبك بخندق اندر آمد، «3» و ازان ديگر سوى بيرون شد. و عمرو نگاه كرد و يكى را ديد كه مى آمد، و گفتا تو كيستى؟ گفت كه منم على بن ابى طالب. عمرو گفتا اين چندين مردى تو مى كنى، و اين همه نام و آوازه مردى تو است؟ گفت آرى. عمرو گفتا اكنون بچه كار آمده اى
__________________________________________________
(1) پس بفرمود تا آن ملهوت را زين كردند و زخشم. (بو)
(2) و مغفر.
(بو. صو)
(3) على سلاح پوشيده داشت و ذو الفقار پيغامبر صلوات اللَّه عليه بدست گرفته بود سبك بكنده فرو آمد پياده. (بو)
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بدين سوى خندق؟ گفتا كه بجنگ تو آمده ام. عمرو گفتا كه من عيب و عار دارم كه با تو مصاف دهم و جنگ كنم. امير المؤمنين على گفتا كه من بارى نه عيب دارم و نه عار دارم كه با تو جنگ كنم.
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پس چون قصد جنگ كردند امير المؤمنين على گفت كه من پياده ام و تو سوارى، تو نيز پياده شو. عمرو را از آن سخن خشم آمد، و از اسب فرو آمد، و شمشير بكشيد و بهر دو پاى اسب زد، و هر دو پايش بينداخت، و گفت كه اكنون پياده گشتم هيچ بهانه ديگر مانده هست تا من مردمان را از عذاب تو برهانم.
و اين عمرو مردى بود كه مبارزان عرب «1» او را بدويست مرد جنگى نهاده بودند، خواهى پياده و خواهى سوار.
پس امير المؤمنين على رضى اللَّه گفت كه اى عمرو با تو جنگ كنم و ترا بكشم بيارى خداى عزّ و جلّ، و لكن بدان پيمان كه تو هيچ يار نياورى با خويشتن. عمرو گفتا كه مرا با تو يار بكار بايد؟ و بجنگ اندر آويختند، و همى كوشيدند از چاشت گاه تا نماز پيشين. و هر زخمى كه عمرو بزدى امير المؤمنين على رضى اللَّه رد باز مى كردى، و هر زخمى كه امير المؤمنين براندى عمرو رد باز مى كردى. و هر دو لشكر از دور ايستاده بودند و در ايشان نگاه همى كردند، و هيچ بيارى ايشان نمى يارستند رفتن از جهت عمرو كه او را خشم آمدى و گفتى كه جايى كه من با غلام چه اى همچون على جنگ كنم مرا يار بايد! با چنين كس مرا هيچ يار بكار نيايد.
پس همچنين مى آويختند با يك ديگر تا نماز پيشين، و گرد و خاك از ميان ايشان برخاست، و هر دو از چشم لشكر ناپديد شدند. و ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه و رضى اللَّه عنهم بر امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه
__________________________________________________
(1) قريش. (بو) [.....]
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زارى همى كردند. پس هر چند كه ايشان بيك ديگر برآويختند هر يك بر يك ديگر ظفر نيافتند و هر دو مانده و خسته گشتند.
و امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه چون دانست كه خسته گشته است، ترسيد كه اگر از عمرو باز گردد او را يار آيند و او را بميان اندر گيرند، و ياران پيغامبر همه ازان سو خندق بودند، و ازين سو هيچ كس نبود.
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و على رضى اللَّه عنه تنها بود، و ياران پيغامبر ازين سو نتوانستندى آمد و عمرو را نزديك بودند و بيارى او توانستندى آمد.
پس امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه گفت كه يا عمرو نگفته بودى كه يار نياورم؟ و چندانى گرد و غبار بود كه هيچ كس خود ديدار نمى بود.
پس عمرو گفتا كه من كرا بيارى آوردم؟ امير المؤمنين على گفتا آنك پسرت مى آيد، و ياران با خود دارد. عمرو از پس نگاه كرد، و امير المؤمنين على ذو الفقار بزد و يك پاى او ازش بينداخت. «1» و عمرو ازان زخم خسته شد و بر امير المؤمنين على خشم گرفت از جهت آن كه با او مكر كرده بود، و آن پاى بريده خويش برداشت و بامير المؤمنين على انداخت، و او سر فرو داشت و اندر گذشت، و ديگر بار ذو الفقار بزد و او را بدو نيم كرد. و سبك اندر خندق آمد و پيش پيغامبر عليه السّلم و ياران باز آمد.
و آن سپاه آنجايگاه همى بودند. و اين جا بود كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت كه:
الحرب خدعة.
__________________________________________________
(1) آنك پسرت آمد و خود هيچ كس نمى آمد. پس عمرو از پس باز نگرست.
على رضى اللَّه عنه ذو الفقار بگزارد و يك پاى عمرو از ران فرا بيرون انداخت. (بو) آنك پسرت آمد و خود هيچ كس همى نيامد. پس عمرو از پس نگريست. على رضى اللَّه عنه ذو الفقار بگزارد و پاى عمرو از ران بيرون انداخت. (صو)
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پس چون عمرو كشته شد دل آن سپاه شكسته گشت، و هيچ بجنگ اندر نيامدند و دو هفته ديگر آنجا بماندند.
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پس مردى بود نام وى نعيم بن مسعود و او مهتر بنى غطفان بود، و با پيغامبر صلّى اللَّه عليه دوست بود، و همه بنى قريظه اندر حكم او بودند. «1» اين نعيم بنزديك پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم آمد و مسلمان گشت، و گفت كه من دير است تا مسلمان بودم و اكنون مرادم برآمد كه مسلمانى آشكارا كنم. اكنون يا رسول اللَّه مرا چه فرمايى تا من آن كنم؟ پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت كه فرمان من كار اين لشكر است.
گفت كه اگر خواهى تا من لشكر را باز گردانم.
و سبك برفت و پيش مهتران بنى قريظه رفت و گفتا بدانيد و آگاه باشيد كه من ديك پيش ابو سفيان «2» بودم، و گروهى با وى بودند از قريش، و همى گفتند كه ما را بدين حرب كى آورد كه عمرو بن عبد ودّ كشته شد؟ و اين حرب، جهودان خواسته بودند و ايشان همسايه محمّداند.
اكنون فردا ما ايشان را گوئيم كه ما از بهر شما آمده ايم، اكنون شما در پيش مصاف باشيد تا از پيش باشند اگر ظفر ما را باشد خود نام ما بود، و اگر ظفر ما را نباشد محمّد خود ايشان را گيرد و كشد. شما گوئيد، نه كه شما پيش رويد. بنى قريظه نعيم را گفتند كه راست همى گواى كه ايشان خود حرب نمى كنند و هم چنان نشسته اند.
پس نعيم برخاست و پيش ابو سفيان رفت و او را گفت كه [درين ] جايگاه هيچ كس قوى تر از بنى قريظه نيستند و ايشان مى خواهند كه شما
__________________________________________________
(1) و با پيغامبر عليه السّلم دوست بود و با بوسفين نيز دوست بود و همه بنى قريظه اندر دست وى بودند. (بو. صو)
(2) كه من دوش بنزديك بوسفين. (بو. صو)
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جنگ كنيد تا شما باز گرديد و بمكّه شويد و ايشان ايمن بنشينند. و اين چنين نيكو «1» نبود، فردا ايشان را بگوئيد تا ايشان در پيش مصاف شوند.
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ابو سفيان همانگه كس فرستاد پيش بنى قريظه كه شما دانيد كه ما را بدين جنگ شما آورديد، و چند روز است تا اين جا نشسته ايم و شما به خانه خويش آمده ايد. بايد كه شما فردا در پيش مصاف ايستيد و آراسته باشيد. و چون اين سخن از ابو سفيان بشنيدند گفتند كه اين سخن نعيم درست است.
پس هم اين «2» نعيم پيش بنى قريظه رفت و گفتا چه كرديد با مكّيان؟
گفتند كه يا نعيم سخن تو راست بود كه ما را فردا بجنگ مى فرستند، و ما بجنگ نخواهيم رفتن. پس ديگر روز ابو سفيان كس فرستاد و گفتا كه بجنگ رويد. ايشان گفتند كه ما نرويم. و سخن نعيم راست آمد ابو سفيان را. و پس هيچ كس خود بحرب نرفت.
پس نعيم بنى قريظه را گفت كه اين لشكر قريش بجنگ سست شدند و قصد بازگشتن كردند، اكنون شما را با محمّد ببايد ساختن. پس نعيم را گفتند كه كار ما با محمّد نيكو كن. نعيم پيش پيغامبر عليه السّلم رفت و احوال و قصّه بگفت كه چه كردم. و باز پيش ايشان آمد و گفت كه كار شما نيكو كردم با محمّد. و شورش بميان لشكر اندر افتاد و قصد رفتن كرد. و بنى قريظه پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه كس فرستادند و همى خواستند كه صلح كنند. و اختلاف بميان ايشان اندر افتاد.
و شب اندر آمد، و خداى عزّ و جلّ بادى بفرستاد سخت، چنان كه
__________________________________________________
(1) و گفتا اينجا هيچ كس از بنى قريظه قوى تر نيست و ايشان همى خواهند كه شما حرب كنيد تا ايشان باز گردند و آمن بنشينند و شما خسته شده باز مكه رويد. اين چنين نيكو. (بو. صو)
(2) همين. (بو)
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چشمهاى ايشان كور خواست شد. و آن عذابى سخت بود برايشان.
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و چون شب بگذشت ابو سفيان تدبير بازگشتن كرد. پس پيغامبر عليه السّلم حذيفة بن اليمان را گفت كه برو و خبرى از لشكر قريش باز آور. حذيفه برفت و آن همه بديد كه ايشان گفت و گوى همى كردند و مى گفتند كه ما از بهر جهودان آمده ايم و ايشان هيچ در كار ما انديشه نمى كنند، و ما را باز بايد گشتن. و بنى قريظه همى گفتند كه هرگز ما را اين چنين كار پيش نيامدست بدين سختى، و بدين باد چنين، و اين عذاب.
و حذيقه بلشكرگاه بود تا آن مردمان از آن باد بستوه آمدند و به طاقت رسيدند، و همه اتّفاق كردند بدان كه باز گردند.
و گروهى گفتند كه ما برويم و با جهودان مصاف دهيم و ايشان همه بكشيم، و نيز خان و مان ايشان غارت كنيم كه ما را ايشان آوردند.
ابو سفيان گفت كه اگر ما با ايشان جنگ كنيم ايشان با محمّد يكى شوند، و ما را خود اين باد و خاك غمين كرده است و باين نوبت اينجا نتوانيم ايستادن. از اين نوبت برويم و ديگر بار آراسته تر باز آييم.
پس همه باز گرديدند. و ابو سفيان تنها از پيش برفت، و غلبه بديگران اندر افتاد، و شتاب مى كردند برفتن سوى مكّه. و خيمه و خرگاه بسيار آنجا رها كردند.
و حذيفه برفت و خبر پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم برد كه ايشان چه گفتند و چه كردند و چگونه كوچ كردند و رفتند. پس پيغامبر عليه السّلم كس فرستاد و بنگاه ايشان كه رها كرده بودند جمله برداشتند و بشهر آوردند. و آن جهودان همه خجل شدند اندر پيغامبر عليه السّلم و ندانستند كه چه كنند. و مكّيان يك سر براندند و بمكّه رفتند و همى ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1450
ترسيدند كه محمّد از پس ايشان بيايد.
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پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت كه قريش بعد ازين بجنگ ما نيايند مگر ما بجنگ ايشان رويم. خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جاءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنا عَلَيْهِمْ رِيحاً وَ جُنُوداً لَمْ تَرَوْها، وَ كانَ اللَّهُ بِما تَعْمَلُونَ بَصِيراً. «1»
و جبريل عليه السّلم گفت كه يا محمّد سلاح بمنهيد تا بجنگ بنى قريظه رويد. پس چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه از جنگ خندق بپرداخت روى به بنى قريظه نهاد، و ايشان اندر حصار شدند، و مهتر ايشان كعب بن الاشرف بود. و اين غزاى بنى قريظه بجايگاه خويش گفته آيد. ان شاء اللَّه.
و بازگشتيم بقرآن. و السّلم.
__________________________________________________
(1) الاحزاب 9
ترجمه تفسير طبرى، ج 5، ص: 1451
سورة سبا مكية، و هى اربع و خمسون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- شكر و سپاس خداى عزّ و جلّ را آنك او راست آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است، و او راست شكر و سپاس اندران جهان، و اوست حكمت دان و دانا «2»
2- و داند آنچه همى آيد اندر زمين، و آنچه بيرون آيد از آن، و آنچه فرستد از آسمان، و آنچه اندر شود اندران، و اوست مهربان و آمرزگار «3»
3- و گفتند آن كسها كه كافر شدند كه: نيايد بما رستخيز. بگو:
آرى و خداوند من آيد بشما، داننده اى نهانى، و نه دور شود از او مقدار مورچه اى زرد «4» اندر آسمانها و نه اندر زمين، و نه كوچك تر «5» از آن و نه بزرگتر مگر كه اندر كتابى هويداست «6»
__________________________________________________
(1) مهربان بخشاينده. (بو. آ)- بنام آن خدايى كه ايمان داد، مهربان كه بر ايمان نگاه داشت، بخشاينده كه با ايمان بيرون برد. (صو)
(2) استوار كارست و آگاه. (بو)- با حكمت و آگاه. (آ)- استوار كار از همه چيزها آگاه. (صو)
(
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3) و آنچه فرود آيد از آسمان، يعنى ملائكه و باران، و آنچه بر شود اندر وى، يعنى فريشته و اعمال، ويست بخشاينده و آمرزنده. (بو)
(4) بگوى آرى بيايد بخداى من كه بيارد شما را، داننده ناپيدا، غايب نشود از وى همسنگ مورچه. (بو)- بگوى آرى بيايد و خداوند من كه بيارد بشما داننده پوشيده، نه پنهان شود از وى همسنگ مورچه اى. (آ)
(5) و نه خوردتر. (بو)- و نه خردتر. (آ)- و نه كوچكتر.
(صو)
(6) نامه است پيدا- يعنى لوح محفوظ- (بو)
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4- تا پاداش كند آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها، ايشانند كه ايشانراست آمرزش و روزى نيكو «1»
5- و آن كسها كه برفتند اندر آيتهاى ما عاجز كنندگان اند «2» ايشان اند كه ايشانراست عذابى از عقوبتى «3» دردناك
6- و بينى «4» آن كسها را كه داده آمد ايشان را دانش آنك بفرستاد سوى تو از خداوند تو كه اوست براستى، و راه نماينده سوى راه خداى بى همتاى ستوده
7- و گفتند آن كسها كه كافران اند: اى دلالت كنيم شما را بر مردى كه آگاه كند شما را آن گاه پاره كرده شديد هر جاى پاره كردنى همى شما اندر آفرينشى هستيد نو؟ «5»
8- بگفتند بر خداى عزّ و جلّ دروغ؟ يا بد و ديوانه اى؟ بل كه آن كسها نه گرويدند بدان جهان اندر عذاب و بى راهى دور «6»
9- همى نه بينى «7» سوى آنچه پيش ايشان است و آنچه پس ايشان است از آسمان و زمين؟ اگر خواهيمى فرو بريمى «8» ايشان را بزمين، يا بيوكنيم «9» بر ايشان پاره اى از آسمان، كه اندر آن هست آيتى هر بنده اى را باز آمدگان «10»
__________________________________________________
(1) بزرگوار. (آ. بو)
(2) كه بكوشيدند اندر آيتهاى ما تا سست گردانند ما را. (بو) ... تا سست گردانند آن را. (آ. صو) [.....]
(3) از عذابى. (بو. آ. صو)
(4) و ببينند. (آ. بو. صو)
(
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5) هيچ راه نمون باشيم بر مردى كه آگاهى دهد شما را چون پراكنده گردانند شما را هر پراكندنى- يعنى بريزانند زير خاك- شما را بيافرينند نو؟ (بو)
(6) يا همى بافد بر خداى دروغى يا بوى ديوانگى است؟
نى كه آن كسها كه همى نه گروند بآن جهان اندر عذاب باشند و گم بودگى دور.
(بو. آ)
(7) همى نه بينند. (بو. آ)
(8) اگر خواهيم فرو بريم. (بو.
آ. صو)
(9) يا فرو افكنيم. (بو)
(10) مر هر بنده باز گردانده را. (بو صو)- هر بنده ى را باز گشته بما. (آ)
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10- و بدرستى كه بداديم داود را از ما فضلى. يا كوه ها برويد «1» با او و مرغان، و نرم گردانيديم او را آهن
11- كه بكن زرهها تمام، و بينداز اندر بافتن، «2» و بكنيد نيكيها، كه من بدانچه همى كنيد بيناام
12- و سليمان را باد بامدادان آن ماهى و شبانگاهان يك ماه، و برانديم «3» او را چشمه اى مس، «4» و از پريان آنك كار كند «5» پيش او بفرمان خداوند او، و هر كى بگردد «6» ازيشان از فرمان ما بچشانيم او را از عذاب آتش «7»
13- مى كنند «8» او را آنچه خواهد از محرابها و تن ديسها «9» و كاسها چون حوضها و ديكهاى بكوهها بازبسته. «10» بكنيد يا فرزندان داود شكر، و اندكى اند از بندگان من شكر كنندگان «11»
14- چون قضا كرديم «12» برو مرگ نه راه نمونى كرد ايشان را بر مرگ او مگر جمنده زمين و همى خورد عصاى او، چون آن هنگام
__________________________________________________
(1) از ما فزونى. گفتيم يا كوه ها تسبيح كنيد با او. (بو)- از ما فزونى كه يا اهل كوه ها تسبيح كنيد با او. (صو)- از ما فضلى بر پيغمبران. يا كوه ها بيوفتيد (؟) با او. (آ)
(2) كه بكن زرهاى تمام فراخ، و اندازه كن اندر بافتن و پيوستن. (بو)- كه بكن زرهها تمام باندازه و اندازه كن اندر حلقه ى آن. (آ)
(
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3) و مر سليمان را باد بامداد يك ماهه رفتى و شبانگاه يك ماهه رفتى و روان كرديم. (بو)- و سليمان را مسخر كرديم باد بامداد شدن او يك ماهه راه و شبانگاه باز آمدن آن يك ماهه، و برانديم. (آ)
(4) روى گداخته. (بو. آ. صو)
(5) و از پريان كس بود كه كار همى كرد. (بو)
(6) و هر كه بگرايستى. (بو. صو)- و هر كه بيرون آيد.
(آ) [.....]
(7) سوزان فروزان. (بو)- آتش سوزان. (آ) السعير.
(8) همى كردند. (بو)- كار همى كردند. (صو)- همى كنند. (آ)
(9) صورتها. (بو.
صو)- تن ديسها. (آ)
(10) و ديكهاى استوار كرده. (بو. صو)- و ديكها چند كوه ها. (آ)
(11) شكر كننده. (آ)- سپاس دار. (بو)
(12) برانديم.
(بو. صو)
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كه بيفتاد پيدا شد پريان را كه اگر بودندى و دانستندى نهانى نه بماندندى اندر عذاب خوار كننده
15- بدرستى كه بود اهل شهر سبا را «1» اندر جايگاههاى ايشان آيتى. دو بوستان از دست راست و دست چپ. بخوريد از روزى خداوند شما و شكر كنيد او را. شهرى خوش و خداوندى آمرزگار
16- روى بگردانيدند، بفرستاديم برايشان آب بسيار، «2» و بداديم ايشان را دو بوستان خداوند خورش اراك و گز و چيزى از سدر اندك «3»
17- اينست كه پاداش كرديم ايشان را بدانچه كافر شدند، و هست كه پاداش كرده شود مگر نادانى؟ «4»
18- و كرديم ميان ايشان و ميان ديهها آنك بركة كرديم اندران ديههاى هويدا، و بينداختيم «5» اندران رفتن. برويد اندران شبها و روزها ايمنان «6»
19- گفتند: اى خداوند ما دور كن ميان شهرهاى «7» ما، و ستم كردند بر تنهاى خويش، و كرديم ايشان را حديثى، «8» و بپراكنديم ايشان را هر جاى پراكنده. كه اندر آنست آيتهاى هر صبر كننده اى را بسپاس «9»
__________________________________________________
(1) مردان سبا را. (بو)- شهر سبا را. (آ)- سبا را. (صو)
(2) آب بندگاه.
(بو. صو)- آبى سيلان از باران. (آ) سيل العرم.
(
(1/1462)



3) و بدل داديمشان بدو بوستان ايشان دو بوستان هر دو با بر طلخ گياه و گز و چيزى پراكنده از خار بنان اندك. (بو)- دو باير طلخ گياه و شوره گز و چيزى از خاربنان اندكى. (صو)- و بدل كرديم ما دو بوستان ايشان دو بوستان ديگر خداوند خار و كزاره و چيزى از سدر اندكى. (آ)
(4) بآنچ ناسپاسى كردند و هيچ پاداش دهند مگر ناسپاسان را؟ (بو)
(5) و اندازه كرديم. (بو. آ. صو)
(6) بى بيمان. (بو. صو)- ايمنان. (آ)
(7) دور گردان ميان سفرهاى. (بو. آ. صو)
(8) گفتها و حديثها.
(آ)- سخنان، يعنى هلاك شدند و سخن بماند. (صو) [.....]
(9) و بپراكنديم شان هر پراكندنى اندرين نشانهاست مر هر شكيباى سپاس دار را. (صو. بو)
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20- و بدرستى كه راست بكرد «1» برايشان ابليس گمان خويش «2» متابعت كردند او را «3» مگر گروهى از گرويدگان
صدق اللَّه العظيم و صدق رسوله الكريم
__________________________________________________
(1) و هراينه راست گردانيد. (بو)
(2) و بدرستى راست كرد بريشان ابليس انديشه خود را. (آ)
(3) خويش را. بدم وى رفتند. (بو)- پس روى كردند او را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1459
[جلد ششم ]
[ادامه سوره سبا]
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم
[ترجمه ]
21- «1» و نبود مر او را برايشان هيچ پادشاهى، مگر تا جدا كنيم آن را كه بگرود بدان جهان از آن كسى كه وى باشد از وى اندر گمان، و خداوند تو بر همه چيز نگاه بانست
22- بگو: بخوانيد آن كسها را كه دعوى كرديد بجز خداى، پادشاهى ندارند همسنگ مورچه اندر آسمانها و نه اندر زمين، و نيست مر ايشان را اندران هر دو هيچ انبازى، و نيست مر او را از ايشان هيچ يارى گرى
23- و سود ندارد خواهش نزد وى مگر آن را كه دستورى دهد او را، تا چون گشاده شود از دلهاى ايشان گويند: چه چيز گفت خداوند شما؟ گويند: راست، و وى است برتر و بزرگوارتر
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24- بگو: كه روزى دهد شما را از آسمانها و از زمين؟ بگو: خدا، و ما يا شما بر راه راستيم يا اندر گم بودگى پيدا
25- بگو: نپرسند شما را از آنچه ما گناه كنيم، و نه پرسند ما را از آنچه شما كنيد
26- بگو: گرد آرد ميان ما خداوند ما، باز بگشايد و حكم كند ميان ما براستى، و ويست حكم كننده دانا
27- بگو: بنماييد مرا آن كسها كه اندر رسانيد بوى- يعنى خداى- انبازان. نه چنين است. نه كه ويست خدايى عزيز صواب كار
28- و نه فرستاديم ترا مگر همه مردمان را مژده دهنده و بيم كننده،
__________________________________________________
(1) از آغاز مجلد ششم نسخه كتابخانه سلطنتى- كه متن اختيار شده- در حدود بيست صفحه افتاده است كه از نسخه اياصوفيا نقل شد. (از آيه 21 سوره سبا تا سطر 11 صفحه 1473)
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وليك بيشترين مردمان نمى دانند
29- و همى گويند: كى باشد اين وعده اگر هستيد راست گويان
30- بگو: مر شما را وعده گاه روزى است سپس نرويد از وى يك زمان و نه پيشتر رويد
31- و گفتند آن كسها كه كافر گشتند: نگرويم بدين نبى و نه بدانك پيش از وى بودست. و اگر بينى چون ستم كاران بازداشتگان باشند بنزد خداوندشان بازگردانند بهره را ازيشان سوى بهره گفتار را،- يعنى ميگويند و جواب ميدهند- گويند آن كسها كه ضعيف داشتگان بودند مر آنانك بزرگ منشى كردند: اگر نه شما بوديى ما بوديمى گرويدگان
32- گويند آن كسها كه بزرگ منشى كردند مر آنانك ضعيف داشتگان بودند: ما باز داشتيم شما را از راه راست بعد آنك بيامد بشما؟
نه كه بوديد گناه كاران
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33- و گويند آن كسها كه ضعيف داشتگان باشند مر آن كسها را كه بزرگ منشى كردند: نه كه سازش بد شب و روز چون همى فرموديد ما را كه كافر گرديم بخداى و بكنيم مر او را همتايان، و پيدا كنند پشيمانى آن گاه كه به بينند عذاب را، و بكنيم غلها را اندر گردنهاى آن كسها كه كافر گشتند، جير پاداش دهند ايشان را مگر آنچه همى كردند؟
34- و نفرستاديم اندر ديهى هيچ بيم كننده مگر گفتند توانگران و مهتران ديهها: ما بدانچه شما را فرستادند بوى كافرانيم
35- و گفتند: ما بيشتريم بخواستها و فرزندان و ما نباشيم عذاب كردگان ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1461

36- بگو كه: خداوند من بگستراند روزى مر آن را كه خواهد و تنگ گرداند، و بيك بيشترين مردمان نمى دانند
37- و نيست خواستهاى شما و نه فرزندان شما آنك نزديك گرداند شما را نزديك ما نزديكى، مگر آنك ايمان آرد و بكند نيكى، ايشانند كه مر ايشانراست پاداشت دو چندان بدانچه كردند، و ايشان اندر پروار- يعنى درجها- باشند و بى بيمان
38- و آن كسها كه بكوشند اندر آيتهاى ما تا سست گردانند ايشان باشند اندر عذابى بجاى آوردگان باشند
39- بگو كه: خداوند من بگستراند روزى مر آن را كه خواهد از بندگان وى و تنگ كند مر او را، و آنچه هزينه كنيد از چيزى وى خلف دهد آن را، و وى بهترين روزى دهندگانست
40- و آن روز كه گرد آريم ايشان را همه باز گوييم مر فريشتگان را اينها مر شما را بودند كه همى پرستيدند؟
41- گويند: پاكى تو، تويى خداوند ما بجز ايشان، نه كه همى پرستيدند پريان را بيشترين ايشان بايشان- يعنى به پريان- گرويده اند
42- امروز پادشاهى ندارد بهره از شما بهره را سودى و نه زيانى، و گوئيم مر آن كسها را كه ستم كردند: بچشيد عذاب آتش آنك شما آن را همى بدروغ داشتيد
43- و چون بخوانند برايشان آيتهاى ما هويدا كننده پيدا، گويند:
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نيست اين مگر مردى كه همى خواهد كه بگرداند شما را از آنچه همى پرستيدند پدران شما و گويند: نيست اين مگر دروغى بافته و ساخته و گفتند آن كسها كه كافر گشتند مر راست را چون بيامد به ايشان: ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1462
نيست اين مگر جادويى پيدا
44- و نه داديم شان از نامه كه همى خوانند او را، و نه فرستاديم سوى ايشان از پيش تو هيچ بيم كننده
45- و بدروغ داشتند آن كسها كه از پيش ايشان بودند- و نه رسيدند بده يك آن كه بداديم آنها را- بدروغ داشتند رسولان ما را، چگونه بود انكار من با عذاب من؟
46- بگو: همى پند دهم شما را بيك سخن- يعنى لا اله الّا اللَّه- كه بايستيد راست مر خداى را دو كان دو كان و يكان يكان، باز انديشه كنيد ...
نيست بيار شما- يعنى محمّد- هيچ ديوانگى، نيست وى مگر بيم كننده مر شما را پيش عذابى سخت
47- بگو: ما آنچه خواستيم از شما از مزدى آن مر شما راست، نيست مزد من مگر بر خداى، و وى بر هر چيزى گواست
48- بگو كه: خداوند من پيدا كند براستى داننده ناپيداييها
49- بگو: آمد راستى و آغاز نكند باطل- يعنى ديو يا بت- و باز نگرداند
50- بگوى: اگر من گم كردم گم بر تن خويش كردم، و اگر راه راست يابم بدان است كه وحى فرستاد بمن خداوند من، كه وى شنواست و نزديك است
51- و اگر بينى- يا محمّد- چون بترسند چنين نباشد، و بگيرندشان از جايگاهى نزديك
52- و گويند: گرويديم بوى. و از كجا باشد مر ايشان را بازگشتن از جايى دور؟- يعنى قيامت- ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1463

53- و كافر گشتند بوى از پيش، و بگزاف همى اندازند از ناپيدايى از جاى دور- يعنى قيامت-
54- و جدا كنند ميان ايشان و ميان آنچه آرزو كنند همچنانك كرده شد بگروههاى ايشان از پيش، كه ايشان بودند اندر گمانى گمان آرنده
ترجمة السبا
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و اين سورة سبا مكّى است، و بمكّه فرو آمده است. و اندرين سوره قصّه سليمانست عليه السّلم، و قصّه آن چشمه روى گداخته كه خداى تعالى سليمان را داده بود عليه السّلم، و قصّه شارستان رويين كه ديوان سليمان را از آن روى گداخته بكردند، و قصّه مرگ سليمان عليه السّلم، و قصّه سبا، و حديث ابليس با فرزندان آدم عليه السّلم.
و امّا قصّه سليمان و مملكت و پادشاهى او گفته آمد بسورة النّمل اندر.
و قصّه داود نيز لختى گفته آمد. و قصّه هاى بلقيس با سليمان نيز همانجا گفته آمد. و قصّه وفات سليمان نيز هم آنجا گفته آمد. و قصّه روى گداخته و شارستان رويين و مولود بلقيس اينجا گفته آيد. و قصّه حيلت ساختن ابليس با فرزندان آدم عليه السّلم هم اينجا گفته آيد. بمشيّة اللَّه و عونه.
قصه شارستان
امّا اين آيت كه خداى تعالى مى فرمايد: وَ أَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. «1» اين سليمان را همى گويد عليه السّلم، برانديم او را عين القطر. و اين چشمه روى
__________________________________________________
(1) سبا 12
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1464
روان است. و اين هيچكس را نبوده است مگر سليمان را عليه السّلم.
پس سليمان ديوان را گفت مرا ازين روى گداخته چيزى بايد كرد كه تا جهان باشد بماند. ديوان گفتند ما ترا شارستانى كنيم رويين از اين چشمه روى. پس گفت چيزى خواهم كه بكنيد كه اندر جهان هيچ كس را چنان نباشد تا من اين گنجهاى خويش و كتبها آنجا برم. ديوان گفتند آن شارستان كجا خواهى؟ و پهنا چند خواهى؟ و درازنا چند خواهى؟ گفت اين شارستان آنجا بايد نهادن كه هيچ خلق آنجا نتوانند رفتن مگر بسختى سخت و روزگار دراز. پس گفتند هيچ جاى نشايد كردن مگر به بيابان اندلس.
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پس ديوان مر آن روى گداخته را برداشتند و بدان بيابان اندلس بردند، از اندلس بدو ماهه راه، و آنجا يكى شارستان بنا كردند از آن روى گداخته، چهار ميل اندر چهار ميل. و بالاى ديوار آن بهوا بر آوردند چندانى كه هيچ آدمى بر آنجا نتوانستى. و آن را بر اين گونه بكردند، اثرى جاودانه كه تا رستخيز بماند. و در آن شارستان ناپديد كردند كه هيچ آدمى آن را باز نيابند.
و سليمان عليه السّلم هر چه او را گنج بود، و سحر بود و چيزهاى ديگر بود بجهانها اندر، بفرمود تا همه بدان شارستان بردند، و آنجا بنهادند، و درش ناپديد كردند، و هرگز هيچ خلق از آدميان آنجا نرسيده بود مگر مردى از خليفتان عبد الملك بن مروان كه ببغداد بود.
و عبد الملك خبر اين شارستان شنيده بود. پس نامه نبشت سوى خليفه خويش، گفت بايد كه ستوران گرد كنى و زاد و راحله هر چند ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1465
بكار بايد بردارى، و بدان بيابان اندلس اندر همى روى تا بدان شارستان برسى.
پس اين خليفت عبد الملك مروان برفت و باندلس شد. و از آنجا دو ماهه زاد برداشت از اندلس، و با چهارصد مرد روى بدان بيابان اندر نهاد، و همى رفت بدان بيابان اندر تا بدان شارستان برسيد.
پس بديد آن شارستان را چيزى عظيم، و بر آن ديوارها بود سخت دراز و بلند، چنانچه بر سر آن ديوارها ديدار نبود. و هر چند گرد آن شارستان اندر بگشتند هيچ جاى درش نيافتند كه ديوان آن را طلسمى ساخته بودند كس ندانست كه آن در كجاست، و نه نيز خلق دانست كه بدان شارستان اندر چگونه بايد رفتن.
پس فرو ماندند، و هيچ حيلت نساختند، و ندانستند كه چگونه آنجا روند. و هر چه سليمان را گنج بود كه ديوان آن را از جهانها فراز آورده بودند از زر و سيم و گوهر و نسختهاى سحرها همه آنجا اندر بودند.
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پس اين خليفت عبد الملك بفرمود تا هر چه بدان بيابان اندر هيزم و چوب بود همه فراز آوردند و بنزد آن ديوار بر هم نهادند و هر چند بر هم نهادند بر سر نرسيد. آخر بحيلة المحتال بر آن هيزم بر رفتند، و كمند بينداختند و بدان كنگره ها اندر افكندند، و مردى را از ميان خويش صد دينار بدادند تا دست بدان كمند اندر زد و بحيلت همى بر رفت تا بر سر آن ديوار رسيد. پس پاى اندر كنگره گردانيد و از آن سو شد و برگشت و روى را ازين سو كرد، و بخنديد بقهقهه، و زان سو رفت و باز برنيامد. ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1466
پس ديگر مردى از ميان خويش بيرون كردند، و دويست دينار او را بدادند، و او را بر آنجا فرستادند. اين مرد نيز چون آنجا بر شد پاى بكنگره اندر گردانيد هم چنان روى را برگردانيد و بخنديد بقهقهه، و فرو شد، و نيز باز بر نيامد.
پس هر چند بكوشيد هيچ خلق ديگر آنجا بر نشد. پس آن سپاه نوميد گشتند، و بازگشتند. و چون نگاه كردند اين بيتهاى شعر بدان ديوار شارستان نوشته بود. و آن بيتهاى شعر اينست كاينجا نبشته آمد:
ليعلم المرء ذو العزّ المنيع و من يرجو الخلود و لا حىّ بمخلود

لو انّ حيّا ينال الخلد فى مهل لنال ذاك سليمان بن داود

سالت له العين عين القطر فائضة فيه عطاء جزيل غير مصرود

و قال للجنّ انشوا فيه لى اثرا يبقى الى الحشر لا يبلى و لا يودى

فصيّروه صفاحا ثم ميل به الى البناء باحكام و تجويد

و افرغوا القطر فوق السّور منحدرا فصار صلبا شديدا مثل صيحود

و صبّ فيه كنوز الارض قاطبة و سوف تظهر يوما غير محدود

لم يبق من بعدها فى الملك سابغة حتّى تضمنّ رمسا بطن اخدود

و صار فى قعر بطن الارض مضطجعا مضمّنا بطوابيق الجلاميد

هذا ليعلم انّ الملك منقطع الّا من اللَّه ذى التقوى و ذى الجود «1»

قصه مولود بلقيس
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خداى تبارك و تعالى سليمان را عليه السّلم پيغامبرى داده بود، پادشاهى كه هيچكس را چنان پادشاهى نداده بود و هرگز نيز نباشد تا قيامت.
__________________________________________________
(1) اين ابيات از كتاب آثار البلاد قزوينى تصحيح شد. (چاپ بيروت ص 560)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1467
و خداى عزّ و جلّ باد را و مرغان را و ديوان را و پريان را همه مسخّر او كرده بود تا همه فرمانبردار او گشته بودند و هر چه او خواست آن كردند. و خداى تعالى او را نيكويها بسيار داده بود و آن همه ياد كرد آمد بسورة النّمل اندر. و با اين همه ملكت، بلقيس را نيز بنزديك او آورد تا سليمان او را بزنى كرد، و آن عرش بلقيس را بنزديك او آوردند. و سليمان اينجا بود كه خداى عزّ و جلّ را شكر كرد كه بلقيس نزديك او آمد و مسلمان شد، و آن تخت بلقيس نزديك او آوردند بى رنج. گفت: هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. «1»
و بلقيس زنى بود سخت نيكو روى، چنانچه بوقت او بجهان اندر نيكو روى تر نزاد و نبود. و مادر او پرى بود و پدرش آدمى بود.
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و پدر بلقيس بوسرح نام بود. و اين بوسرح ملكى بود بزرگ و ولايت يونانيان همه او را بود. پس يك روز اين بوسرح بشكار بيرون رفته بود با سپاه، و از سپاه جدا افتاده با غلامى، و همى رفت به بيابانى اندر. از دور نگاه كرد دو مار ديد بهم برآويخته، يكى از آن مار سياه بود و منكر، و آن ديگر سفيد بود. و آن مار سياه برين مار سفيد چيره شده بود، و او را بزير اندر آورده بود، و همى خواست كه بكشد. اين ملك بوسرح كه آن را بديد اين غلام خويش را بگفت برو و آن مار سياه را از آن سفيد جدا كن، و آن مار سياه را بكش. غلام آن مار سيه را بكشت، و آن مار سفيد بى هش گشته بود. اين غلام او را بر استرى بر نهاد و پيش ملك بوسرح آورد. بوسرح غلام را بفرمود تا آن مار را همى داشت بر آن استر نهاده و همى رفتند تا بلب آبى رسيدند، و آن مار را آنجا بنهادند
__________________________________________________
(1) النمل 40
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1468
بخيكى آب و خود برفتند، و با سپاه باز آمدند.
پس اين ملك و سپاه بشهر باز آمدند. ديگر روز چون وقت قيلوله بود اين ملك بوسرح بيكى خانه اندر رفت، و پرده فرو هشت و بخفت.
حاجبان وظيفتان بر در سراى بودند. پس ملك يك زمان بخفت چون از خواب بيدار شد، يكى جوانمردى ديد بميان خانه ايستاده نيكو روى، و دستى جامه نيكو اندر پوشيده. ملك بوسرح را از آن كار سخت هول آمد، و بنشست و او را گفت تو كيستى؟ و بفرمان كه آمدى بدين خانه اندر؟ كه حاجبان وظيفتان و نوبت داران بر در سراى بودند، ترا اندرين خانه بار كه داد؟ جوانمرد گفت هيچ مشكوه، كه من آدمى نيستم، من پرى ام، و پسر مهتر پريانم، و من آن مار سفيدم كه تو مرا از دست آن مار سياه برهانيدى و بلب آب آوردى تا هش بمن باز آمد. و آن مار سياه كه مرا بخواست كشتن غلامى بود زنگى از آن پدر من، و دير سالها بود تا او مى ويل جست تا مرا جايى تنها دست برنهد، و مرا بكشد.
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و بآن وقت ويل يافته بود و مرا بخواست كشتن. و تو بيامدى و مرا از دست او برهانيدى و بلب آب آوردى تا هش بمن باز آمد.
اكنون بدان آمدم تا مكافات تو باز كنم بچيزى آنچه تو خواهى از چيزها. اگر خواهى تا من ترا طبيبى بياموزم كه هر علّتى كه آن فرزندان آدم را باشد تو آن را علاج توانى كردن. و گر اين نخواهى تا من ترا راه نمايم بجايى كه گنج باشد، خواهى يكى خواهى دو خواهى سه كه بردارى.
اين ملك بوسرح گفت بدين كه تو همى گويى مرا هيچ حاجت نيست از بهر آن كه ملك چون طبيبى كند او را عيب باشد. و امّا حديث گنج، ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1469
مرا خود گنجها بسيارست و همه ميراث يافته ام از پدران.
اين پرى گفت پس اگر ترا اين بكار نى بست مرا خواهرى است كه هيچ آدمى بر پشت زمين نيابى بديدار او. اگر خواهى تا او را بزنى بتو دهم. ملك چون حديث خواهر شنيد گفت روا باشد، خواهم كه او را بزنى بمن دهى. اين پرى گفت اگر خواهر مرا خواهى ترا نزديك كسان من بايد آمدن. ملك گفت مرا كجا بايد آمدن، و جايگاه تو كجا باشد؟ اين پرى گفت من ترا ببرم و لكن چنان بايد كه تو تنها باشى و هيچ خلق با تو نباشد، و من ترا بجاى خويش برم. اين ملك گفت روا باشد.
پس اين پرى هر دو چشم ملك به بست استوار، و او را همى برد با خويشتن، چندانچه يكى يك بانگ زمين برود. پس اين پرى او را بنشاخت و چشم او بگشاد. اين ملك بوسرح چنان ديد كه او اندر باغى است چون بهشت، و بدان باغ اندر گونه گونه ميوه ها بود، و پيش ملك همى آوردند تا او همى خورد با طعامهاى الوان.
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پس كنيزكان بسيار همى آمدند. تا يك زمان برآمد، خواهر اين پرى همى آمد. پس اين برادر آن خواهر خويش پيش ملك بنشاخت، و آن كنيزكان را همه بر سر او بپاى داشت. ملك چون بدان زن پرى انه رنگرست هوش ازو برفت از نيكويى كه آن زن بود. پس برادرش را گفت اكنون او را بزنى بمن ده. گفت سپاس دارم و او را بزنى بتو دهم، و لكن عادت او نخست با تو بگويم و عرضه دارم.
بدانكه تو ملكى از فرزندان آدم و تو از گوشت و استخوانى، و خداوند عزّ و جلّ ترا از گل آفريدست و او را از روشنايى و زفانه آتش آفريدست.
و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ صَلْصالٍ كَالْفَخَّارِ. ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1470
وَ خَلَقَ الْجَانَّ مِنْ مارِجٍ مِنْ نارٍ. «1» و اين مارج زفانه آتش باشد. و اين خواهر من زن تو باشد تا تو با او خوش باشى و او با تو خوش باشد، و صورت او همچون صورت تو باشد و با تو همى زندگانى كند. و اگر هيچ گونه از مراد او بيرون روى همه كار و كدخدايى تو زير و زبر كند، و از سراى تو برود، و هرگز او را نيز در نيابى. ملك بوسرح اين شرطها بپذيرفت ازين پرى، و گفت مرا چه بايد كردن تا بجز از آن نكنم. گفت هر چه او بكند ترا رضا بايد دادن. گفت سپاس دارم.
پس اين پرى خواهر خود را بدين شرط بدو داد بزنى، و هفت روز اين ملك بوسرح را مهمان داشت، و از هر لون طعام پيش او هميداشت.
پس اين ملك بوسرح دستورى خواست ازان پرى، و گفت همه اهل يونان و همه سپاه من بغم اندرند سخت، و نمى دانند كه من كجايم. و اين پرى او را دستورى داد و آن خواهر خويش را بدو سپرد. و اين ملك بوسرح برخواست «2» با اين زن پرى بدين جايگاه خويش باز آمد و با اين زن همى خورد و همى شكست.
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و اين زن پرى ازو بار گرفت و پسرى آورد كه هيچ آدمى ازو نيكوتر نبود. و چون آن پسر از مادر جدا شد، مادرش لختى شير بدان پسر داد. پس آن گاه يكى جامه اندر نوشت او را، بفرمود تا هيزم آورند يك خروار خشك، و آتشى بكردند بزرگ، و اين پسر را بدان آتش انداخت. چون اين پسر بميان آتش رسيد آنجا اندر گم شد و هيچ خلق او را نيافت. و مردمان خبر مژده دادن سوى ملك بردند كه ترا پسرى آمد بدين حال و او را شادى پسر جست زود تا او را به بيند. پس خبر بردند او را كه آن «3» او را بآتش انداخت. اين ملك بخويشتن اندر افتاد، و بسيار بگريست، و با
__________________________________________________
(1) الرحمن 15- 14
(2) (كذا)
(3) ظاهرا: آن زن.
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1471
خويشتن زد، و هيچ ياره آن نداشت كه مرين زن را گفتى چرا كردى از بيم آن كه اگر چيزى گويد اين زن برود و باز نيايد. پس خاموش بود و با خويشتن گفت چه توانم كردن بايد كه يكى ديگر آيد. پس خاموش بود و هيچ چيز نگفت مر آن زن را، و هم چنان شاد همى بود باين زن.
تا ديگر باره اين زن بار گرفت. و چون وقت فرا رسيد و بار بنهاد، دخترى بياورد سخت نيكو روى و خوب روى. چون آن دختر از مادر جدا شد او را لختى شير بداد و بيكى جامه اندر نوشت، و آوازى بداد، و چون نگاه كرد سگى آمد. اين زن آن دختر را پيش آن سگ بنهاد، و آن سگ مر آن دختر را بر گرفت و ناپديد شد، و هيچ جاى آن سگ را نيافتند. پس چون اين خبر بملك بوسرح برسيد بسيارى زارى كرد با خويشتن، و بر آن زن هيچ پيدا نكرد و خاموش شد، و با زن شاد همى بود تا يك چند برآمد.
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پس دشمنى پيدا آمد ملك را و بسر حدّ اندر آمد بر مقدار بيست منزلگاه، و اين ملك را هيچ چاره نبود بحرب او بايست رفتن. پس كار رفتن بساخت بحرب آن دشمن. هر چه بيونان سپاه بود همه را گرد كرد و مرين زن را از خويشتن جدا نتوانست كرد، پس او را برد با خويشتن و برفتند. و بدان راه ايشان اندر بيابانى بود هفت روزه طعام و شراب بر بايستى گرفتن.
و سبب آمدن آن دشمن چنان اوفتاده بود كه ملكى بود او را ذاعوان گفتند، و مرين بوسرح را وزيرى بود از آن ناحيت ذاعوان. و اين وزير بوسرح با آن ملك ذاعوان سرّ يكى داشت. و با او راست كرده بود كه ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1472
برخيزد و بدين حدّ بوسرح اندر آيد تا بوسرح بحرب او رود. و گفته بود اين وزير، كه چون بوسرح بحرب تو آيد من او را بدست تو دهم آسان، تا همه ولايت يونان تو را گردد.
پس اين ملك ذاعوان يكى شيشه زهر قاتل سوى اين وزير فرستاد و او را فرمود كه چون ببيابان اندر آيند تو اين زهر بطعام و شراب ايشان اندر افكن تا ايشان همه بميرند. و چون بميان بيابان برسيدند وزير آن زهر بطعام ايشان اندر كرد. و اين پرى از آن آگاه شد و نيز هيچ خلق ازان خبر نداشت. چون بمنزل برسيدند اين پرى كارد اندر نهاد، و آن راويها همه بدريد و آب را بدشت ريخت و آن خروارها ازو (؟) همه بباد برداد.
و ملك بوسرح بدين كار سخت تافته شد. و گفت اين كار از درستى و شادى گذشت، و اين بيابانى است خشك، و اينجا نه طعام يابند نه شراب و ما همه از گرسنگى و تشنگى هلاك گرديم، اين حديث با او پيدا بايد كردن تا ما چه كنيم.
ملك بوسرح پيش اين زن بنشست و گفت يا زن بدانك ما را يكى پسر بود بدان نيكويى، و تو او را بآتش افكندى. پس ازان دخترى چون نگارى تو او را بسگ دادى، و من بدين كه تو كردى با تو هيچ حديث نكردم. امروز با اين لشكر هيچ طعام و شراب نماند و تو اين طعام ما بباد دادى و اين شراب ما بريختى، چرا كردى؟
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اين زن گفت من اين خوب كردم، و اين همه ترا باز گويم، و لكن از پس اين حديث هرگز مرا نه بينى.
امّا آن پسر كه او را بر آتش انداختم، آن آتش دايه من بود و او ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1473
بچشم مردمان چون آتش نمود و آن پسر بدست آن دايه بمرد و اجلش بيامد هم چنان كه ديگران را آيد.
اما اين دختر كه سگ را دادم، آن سگ نبود آن دايه من بود، و آن دختر او را دادم تا شير همى دهد. اكنون آن دختر بدست آن دايه هست، و شير همى خورد، و كلان گشته است، و با لباس و پيرايه نيكوست.
و هم اكنون بفرمايم تا او را پيش تو آورند و او را بتو سپارند تا تو او را بدارى.
امّا اين طعام و شراب كه بريختم و بباد دادم از بهر آن كردم كه اين وزير با دشمن تو سرّ يكى داشت، و آن دشمن زهر سوى وزير تو فرستاده بود و آن زهر بطعام و شراب تو اندر كرده بود، خواست كه ترا اينجا بكشد با همه لشكر. و اگر خواهى كه ترا آشكارا گردد بفرماى تا ازان كرشها و راويها لختى آب فراهم آورند، «1» گرد كن و وزير را بخوان و او را ده تا بخورد.
پس ملك بفرمود تا از گوشه راويها قدرى آب كه در آنجا بمانده بود بهم آوردند، و در قدحى كردند، و وزير را «2» بخواند و گفت اين آب بخور. وزير مى دانست و باز نمى خورد. پس ملك بالحاح بفرمود كه اگر باز خورى و الّا بفرمايم و گردنت بزنند، و وزير بترسيد و آن آب باز خورد و حالى بياماسيد و بمرد.
پس ملك بوسرح بدانست كه آن همه راست بود كه زنش مى گفت.
پس آن زن پرى آوازى بداد و آن سگ بيامد و آن «3» دختر را بياورد، و بزرگ و نيكو شده بود، و جامها و زيورهاى نيكو برو كرده
__________________________________________________
(1) ازينجا ببعد نسخه متن است، يعنى نسخه كتابخانه سلطنتى.
(2) تا از آن كرشها و راويها لختى آب فراهم آورند و وزير را. (صو)
(3) بداد، يكى آمد بر مثال سگى و مرين. (صو) [.....]
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بود، و چنان نيكو روى دخترى بود كه هيچ آدمى بجمال او نبودند و مادر آن دختر را بپدر سپرد و گفت اين دختر تو است، و ترا سپردم و من رفتم كه هرگز مرا نبينى. و آن زن ناپديد شد و بعد از آن هرگز ملك او را باز نديد. و ملك دختر را بخانه برد و او را مى داشت، و او را بلقيس نام كرد، و خليفتى خويش او را داد.
و چون ملك بوسرح از دنيا برفت پادشاهى يونان بآن بلقيس بماند و ملكت و پادشاهى مى راند تا آن وقت «1» كه سليمان عليه السّلم او را بخواند، و مسلمان گردانيد، و او را زن كرد. و سليمان عليه السّلم خداى عزّ و جلّ را شكر كرد بدانچه بلقيس را بيافت و آن تخت او را چنان بى رنج پيش او آوردند و گفت: هذا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَ أَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ. «2»
و اين قصّه سليمان عليه السّلام بسيار است و بيشتر در سورة النّمل گفته آمدست. و باقى نيز پس ازين بجايگاه خويش گفته آيد.
ان شاء اللَّه تعالى وحده.
قصه حيلت ساختن ابليس با فرزندان آدم
و امّا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ ما كانَ لَهُ عَلَيْهِمْ مِنْ سُلْطانٍ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْآخِرَةِ مِمَّنْ هُوَ مِنْها فِي شَكٍّ، وَ رَبُّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ حَفِيظٌ «3».
نزول اين آيت در شان ابليس است كه او را بر هيچ خلق پادشاهى نيست كه از راه ببرد آشكارا يا بتواند بردن مگر آن كسى را كه فرمان
__________________________________________________
(1) و چون بوسرح بمرد او ملك يونان همه بگرفت و بسبا بنشست تا آن گه. (صو)
(2) سورة النمل 40
(3) سورة سبا 21
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او برد، و اندر كار خداى عزّ و جلّ و روز قيامت بشك باشد. و چون بنده دل از كار خداى عزّ و جلّ بگرداند آن گه ابليس اندرو راه يابد و بكار او در ايستد «1» تا او را از راه ببرد. و تا جهان بوده است همچنين بوده است كه تا بنده دل از خداى عزّ و جلّ بنگرداند شيطان را برو پادشايى نبود.
و اوّل كسى كه بدين جهان اندر دعوى كرد بپادشايى جمشيد بود، و اين جهان همه از مشرق تا مغرب بگرفت و هزار سال بداشت كه هرگز او را دشمنى پيدا نيامد، و هيچ خلق بولايت او اندر نيامد، و او را دردسرى نبود.
پس او را بدل اندر آمد كه مگر خود آدمى نيستم كه چندين سال اين جهان بداشتم و هيچ خلق بولايت من اندر نيامد. و چون اين انديشه بدلش اندر آمد آن گه ابليس بدو اندر راه يافت، و خويشتن را بصورت آدمى اى بدو نمود، و او را گفت تو آدمى نيستى كه تو خداى زمينى، تا جمشيد را بدان غرّه گردانيد و اين بت پرستيدن بجهان اندر هم اين جمشيد رسم آورد.
و اين جمشيد مردى بود نيكو روى و پادشايى بزرگ و پر مايه، و هيچ خلق اندر جهان نيكو روى تر ازو نبود. و از بهر آن او را جمشيد گفتند كه جم بزبان پهلوى روشنايى باشد، و شيد آفتاب باشد، و از نيكويى او بود كه او را جمشيد خواندند. و خداى عزّ و جلّ هيچ نعمت بر بنده بنگرداند تا آن گه كه او آن نعمت بر خود بنگرداند، چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ ما بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا ما بِأَنْفُسِهِمْ. «2»
__________________________________________________
(1) برايستد. (صو)
(2) رعد 11
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و از پس او ضحّاك بود و او «2» بيامد و جمشيد را بگرفت و بكشت و بپادشاهى بنشست و هم چنان از مشرق تا مغرب بگرفت، و او نيز هم چنان هزار سال بداشت تا او نيز بخويشتن بغلط افتاد و گفت كه مگر من خداى زمينم، و ابليس بدو اندر راه يافت. و بر سر دوش او دو پاره گوشت بود بر مثال دو انگشت بزرگ، و آن گوشت پاره ريش شده بود و دردش همى كرد چنان كه شب و روز قرارش نبودى از درد آن. و پس ابليس بر مثال آدمى اى [خويشتن بدو نمود] و او را «3» گفت كه من فريشته اى ام و از آسمان آمده ام و اگر تو را حاجتى هست بگو تا من آن حاجت تو برآورده گردانم. ضحّاك گفت كه حاجت من بتو آنست كه مرا چيزى «4» آموزى كه اين ريش دوشهاى من درد كم تر كند كه از درد اين طاقت ندارم. ابليس او را درآموخت كه اين را مزغ «5» سر آدمى سازد، و ترا حكم و فرمان بسيار هست، و اين خلايق كه اندر جهان اند جمله ازان تواند و محكوم حكم تواند. بايد كه هر روز دو كس را بكشى و مزغ «6» سر ايشان [بران ] ريش مى نهى تا درد بنشاند و راحت يابى.
پس ضحّاك در ايستاد و هر روز دو مورد را بوظيفه كرد و مى كشت و مزغ «7» سرشان بر آن گوشت پاره كه از دوش او برآمده بود و ريش شده
__________________________________________________
(1) كه بنده سر از حد بندگى. (صو)
(2) بود كه او را از دهاق گفتند و او.
(صو)
(3) و بر سر كتف او دو لخت گوشت ريش گشته بود و قرار نمى يافت از درد.
پس ابليس خويشتن بدو نمود بر صورت آدمى و او را. (صو)
(4) حيلتى. (صو)
(5، 6، 7) مغز. (صو)
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پس كار جمشيد بر آن گونه بود كه چون فرمان ابليس برد و خلقان را همى سوخت «1» كارش تباه گشت و كشته شد، و ولايت و جاه او ديگرى بستد، و كار او زير و زبر گشت، و بعاقبت او را بدان صفت هلاك كردند.
و قصّه جمشيد با قصّه ضحاك بتمامى در سورة الفرقان گفته آمدست.
و همچنين پدر ما نيز آدم را صلوات اللَّه عليه بدو آن رسيد از ابليس كه رسيد، و قصّه آن همه گفته آمدست بسورت البقره، و بعضى نيز بسورتهاى ديگر. و ابليس عليه اللعنه او را بفريفته بود و از بهشت بيوكنده. پس بدين جهان ديگر بار پيش آدم آمد و او را بفريبانيد.
و سبب اين حديث چنان بود كه آدم را هر پسر كه از حوّا در وجود مى آمد اغلب بمى مردند. «2» پس ابليس در آن وقت كه حوّا بار داشت پيش آدم آمد و گفت كه اگر خواهى كه كودك كه در شكم حوّاست در وجود آيد و بنميرد بايد كه او را با من انباز كنى و او را هم نام من گردانى تا درست بماند و بنميرد. و چون حوّا را پسر در وجود آمد ابليس برفت و در كار او در ايستاد و گفت كه، اين پسر را حارث نام كن، و آدم او را حارث نام كرد، و با اين نام با ابليس انباز كرد. و ابليس را پيش از آن كه خداى عزّ و جلّ او را بلعنت كرد حارث نام بود، و چون خداى عزّ و جلّ او را بلعنت كرد نام او ابليس كرد. و ابليس مر آدم را گفت كه اكنون پسر تو هم نام منست. و خداى عزّ و جلّ اين كار از آدم نپسنديد و بقرآن اندر
__________________________________________________
(1) كه چون فرمان ديو كرد و خلق را بسوختن گرفت. (صو)
(2) كه آدم هر پسرى كه بيامدى از حوا بيشتر همه بمردى. (صو)
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هُوَ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِيَسْكُنَ إِلَيْها، فَلَمَّا تَغَشَّاها حَمَلَتْ حَمْلًا خَفِيفاً فَمَرَّتْ بِهِ، فَلَمَّا أَثْقَلَتْ دَعَوَا اللَّهَ رَبَّهُما لَئِنْ آتَيْتَنا صالِحاً لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ. فَلَمَّا آتاهُما صالِحاً جَعَلا لَهُ شُرَكاءَ فِيما آتاهُما فَتَعالَى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ. «2»
پس اين سخن چنان نيست كه كسى انديشه كند كه آدم عليه السّلم ازين حديث از امر خداى عزّ و جلّ بيرون آمد يا بدين كافر شد كه اين گناهى چنان بزرگ نبود و لكن گناه صغاير از پيغامبران كباير باشد.
و آدم عليه السّلم بسخن ابليس فريفته نشد و لكن از بهر آن او را اجابت كرد كه از وى همى ترسيد، و گفت كه من از بهر او از بهشت بيفتادم و نبايد كه ازين جهان نيز بيوفتم.
و اين قصّه نيز بتمامى ياد كرده آمدست بسورة الاعراف.
و همچنين قابيل مر هابيل را بكشت. و سبب آن چنان بود كه ايشان هر دو برادر قربان بكردند و حق تعالى قربان هابيل بپذيرفت و آن قابيل نپذيرفت، از جهت آن كه هابيل آن چيزى كه بهتر بود از خواسته خويش آن را قربان كرد، و قابيل آن چيزى كه بتر بود از خواسته او آن را قربان كرد. و حق تعالى قربان هابيل قبول كرد و بپذيرفت و آن قابيل نپذيرفت. پس از اين جهت قابيل با هابيل حسد برد و گفت من ترا بكشم، و از دنباله او باز نبود تا او را بكشت.
و چون از حدّ بندگى بگذشت و فرمان حق تعالى نبرد و آنچه حق تعالى حرام كرده بود او حلال داشت و خون ناحق ريخت، ابليس بدو
__________________________________________________
(1) پيغامبر ما را عليه السّلم گله كرد. (صو)
(2) الاعراف 190- 189 [.....]
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گفت از بهر آن قربان او بسوخت كه او آتش پرستيدى و تو نمى پرستى.
اكنون اگر خواهى كه قربان ترا نيز قبول كند و بسوزد بايد كه تو نيز آتش بپرستى تا قربان ترا نيز بسوزاند. پس «1» قابيل بدان سخن ابليس غرّه شد و آتش پرستيدن پيش گرفت و كافر شد، و فرزندان او بدو نگرستند، و هم چنان آتش مى پرستيدند، و سجده بدو بردند تا دو بهره «2» از جهانيان آتش پرست گشتند. و سبب اين آتش پرستيدن كه بجهان اندر پيدا و هنوز مى پرستند از قابيل خاست. و اين قصّه بتمامى گفته آمدست بسورة المائده.
پس چون خلق بدان آتش پرستيدن مشغول شدند و كافر ببودند ابليس ديگر بار بيامد و اين مزامير رودها زدن و شراب مست كننده خوردن ايشان را اندر آموخت، و ايشان بدان مشغول شدند، و اصل اين همه از قابيل خاست، و ابليس بدين معلّم او بود و او را اندر آموخت تا ايشان مشغول مى بودند و بيك بارگى حق تعالى فراموش كردند و از طاعت و عبادت بازماندند و بآتش پرستى و شراب خوردن و مزامير زدن روزگار بسر مى بردند تا بدان دوزخى گشتند. و اصل اين كار از قابيل خاست، و نخست او كرد. و اين گبركان و خرّم دينان ازان وقت باز بجهان اندر افتادند.
و قصّه آدم عليه السّلم و آن فرزندان او و اين قصّه هاى ديگر همه
__________________________________________________
(1) از بهر آن بود كه هابيل آتش را پرستيدى ازو خشنود بود، و از تو نبود. اكنون اگر خواهى كه آتش فرمان بردار تو گردد و قربان ترا بسوزد تو نيز آتش پرست.
پس. (صو)
(2) تا دو برخ. (صو)
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و هم چنان بروزگار جمشيد جهان همه بت پرست گشته بودند و از بهر آن بود كه او بخويشتن بغلط اوفتاده بود از راحت و عافيت و كام رانى خويش و خداى عزّ و جلّ گفت: إِنَّ الْإِنْسانَ لَيَطْغى . أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى . «1»
گفت حقّا كه مردم بى راه گردد چون بى نيازى و كام رانى بيند. پس ابليس بدو اندر راه يافت تا همه جهان بروزگار او بت پرست گشتند، تا خداى عزّ و جلّ يكى ديگر برو مسلّط كرد تا بيامد و جهان بگرفت، و جمشيد را بگرفت، و اره بر سر او نهاد و او را بدو نيم كرد و آن بنوراسب بود كه اين چنين كرد، و همه جهان بت پرست يافت، و او نيز بت پرستيد.
تا خداى عزّ و جلّ نوح را بدين قوم بنوراسب فرستاد، تا بيامد و ايشان را پند داد، و بخداى عزّ و جلّ باز خواند و ايشان گفتند كه اين نوح ديوانه است و خود نمى داند كه چه همى گويد. و روى ببى راهى نهاده است و ايشان هيچ فرمان او نبردند و گم راه بودند و به بت پرستى و كفر و زندقه مشغول بودند و اگر يكى را از ايشان پسرى آمدى چون بزرگ شدى «2» پدر دست او بگرفتى و مى بردى تا آن جايگاه كه نوح عليه السّلم را يافتى. پس نوح را بدو نمودى و گفتى كه اين مرد را همى بينى، ديوانه است و جادو و فريبنده و مردم را از راه ببرد، بايد كه هرگز گرد او نگردى و فرمان او نبرى كه ترا بفريباند و از راه ببرد.
__________________________________________________
(1) سورة العلق 7- 6
(2) و ايشان گفتند اين نوح ديوانه است و نداند كه چه مى گويد. و روى به بى راه نهادند و دست از بت پرستيدن باز نداشتند و اگر يكى را از ايشان پسرى آمدى و كلان گشتى. (صو)
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و نوح عليه السّلم هزار كم پنجاه سال «1» اندر ميان ايشان بود، و ايشان را بخداى عزّ و جلّ همى خواند، و او را بهيچ بر نمى گرفتند و فرمان نمى بردند.
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و بدين مدت كه بگذشت هشتاد تن مرد و زن بدو بگرويده بودند چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا نُوحاً إِلى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عاماً، فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ. «2»
پس اين قوم بنوراسب گردن از حق و راه راست بگردانيدند و خداى عزّ و جلّ نوح عليه السّلم را پيش ايشان فرستاد و هزار كم پنجاه سال ايشان را بخداى عزّ و جلّ و راه راست همى خواند، و برايشان حجّت همى گرفت و فرمان او نمى بردند و براه باز نيامدند. خداى عزّ و جلّ گفت:
فَأَخَذَهُمُ الطُّوفانُ وَ هُمْ ظالِمُونَ. «3» گفت طوفانشان بگرفت و ايشان ستم كاران بودند. پس آن مقدار مردم كه با نوح عليه السّلم بكشتى اندر بودند برستند و ديگر جمله هلاك شدند.
پس نوح ازان كوه جودى فرو آمد و آنجا دهى بنا كردند و آن ده را هشتاد خانه نام كردند از بهر آن كه هشتاد تن بودند. و هر كسى بدست خويش از بهر خود خانه اى بنا كرد و بپرداخت. و گروهى گويند ديه نوح خوانند و هنوز «4» بجاى است و لكن ويران شده است.
و چون اين هشتاد خان مى كردند نوح عليه السّلم خانه خويش بدست خويش همى كرد. و چون از كار كردن بپرداخته بود مانده و خسته شده بود و بستان باز خفته بود و زير جامه در پاى نداشت و باد اندر آمد و دامن او بر بالا برد و عورتش برهنه پديد آمده بود.
و نوح را زنى كافره بود و از او چهار پسر آورده بود و از آن چهار
__________________________________________________
(1) نهصد و پنجاه سال. (صو)
(2، 3) العنكبوت 14
(4) گروهى گويند ديه نوح، و هنوز آن. (صو)
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يكى كنعان نام بود و اين كنعان كافر بود و از مادر آموخته بود «1»، و فرمان مادر بردى و فرمان پدر نبردى. و در وقت طوفان چون نوح عليه السّلم با گروه خويش در كشتى مى نشست مر اين پسر خويش كنعان را مى گفت كه، تو نيز اندر آى تا بطوفان هلاك نگردى. و گوش باز نكرد و اندر كشتى ننشست و گفت كه، من بر سر كوهى بلند روم تا آب بمن نرسد. چنان كه گفت: سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ. «2»
گفت من بر سر كوه شوم تا آب مرا در نيابد. نوح گفت: لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. «3» گفت هيچ كس نرهد ازان آب از فرمان خداى عزّ و جلّ.
و بدين مناظره اندر بودند كه موج اندر آمد و كنعان را اندر ربود و ببرد و غرقه شد، و آن سه پسر ديگر با او بكشتى اندر شدند سام و حام و يافت. «4»
پس چون آن طوفان بنشست و كشتى بزمين آمد و از كشتى بيرون آمد، و حال بدانجا رسيد كه ياد كرديم و بدان بنا كردن خانها مشغول شدند، و نوح عليه السّلم از ماندگى و خستگى بستان باز خفته بود و باد دامن او برگرفته و عورتش پيدا شده. و يافت برو بگذشت و بر پدر نگاه كرد و بخنديد و عورتش نپوشيد. و حام بگذشت و نگاه كرد و بگذشت و هم نپوشيد. و سام بگذشت و پدر را بدان صفت ديد و نپسنديد، و برفت و دامن بدو فرو كشيد و عورتش بپوشيد.
پس چون نوح عليه السّلم بيدار شد و آن حال چنان كه گذشته بود برو پيدا كردند، نوح عليه السّلم برايشان دعا كرد و يافت كه بر عورت پدر خنديده بود و بنپوشيده بود او را دعا كرد و گفت، يا رب تو آب پشت
__________________________________________________
(1) كافرى آموخته بود از مادرش. (صو)
(2، 3) هود 43
(4) يافث (تاريخ طبرى)
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او گردان از صورت آدميان، چنان كه صورت ايشان بصورت آدميان نماند و با مردم نتوانند بود.
پس يافت را دو پسر آمد و يكى را ياجوج نام كرد و ديگر را ماجوج.
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و صورت ايشان از صورت آدميان بگرديده بود. و اكنون اين ياجوج و ماجوج كه از پس كوه قاف اند از نسل اواند، و بمردم نمانند و در ميان خلقان نتوانند آمد، و در آن پس كوه قاف مى باشند، و ذو القرنين آن سدّ در پيش ايشان بكرد تا در آن جايگاه مى باشند تا وقت رستاخيز. و صورت ايشان بصورت آدميان نماند، و بالاى ايشان يك گز باشد بگزما، و گوشهاى ايشان بگوش پيل ماند بزرگ و فراخ، و چون بخسبند يك گوش خويش زير كنند و ديگر گوش بر زبر او كنند، و جامه خوابشان گوشهاى خود باشد. و اندران پس كوه قاف باشند، وعده ايشان بسيار است، و بودن ايشان اندران پس كوه قاف است تا وقت رستاخيز. و چون رستاخيز نزديك باشد از هر جايى بيرون آيند چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ هُمْ مِنْ كُلِّ حَدَبٍ يَنْسِلُونَ.»

و از رسول «2» صلّى اللَّه عليه و سلّم خبر است بروايتهاى درست كه ياجوج و ماجوج از آن وقت باز كه ذو القرنين آن سدّ بكرد از بهر ايشان تا در اين سو نتوانند آمدن، هر روزى بيايند و از بامداد تا شبانگاه آن را مى كنند و مى سوزانند، «3» و چون شبانگاه آيد تنگ كرده باشند و گويند كه بامداد باز آييم و اين را سولاخ كنيم، و اندر خلقان افتيم و همه را بكشيم و بخوريم. و اصل اين ياجوج و ماجوج از آن پسر نوح يافت است از آن دو پسر كه آورده بود يكى ياجوج و ديگر ماجوج و عدد
__________________________________________________
(1) الانبياء 96
(2) و از پيغامبر ما. (صو)
(3) همى كنند و همى سوزند. (صو)
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ايشان بسيار است از جهت آن كه از ايشان كس هست كه پنجاه و شصت فرزند بياورد، و ايشان هم چنان كه آدمى ميرند نميرند، و جمله كافرانند و هيچ مسلمان نيستند. و شب معراج جبريل عليه السّلم پيغامبر ما را صلّى اللَّه عليه پيش ايشان برد و مسلمانى بر ايشان عرضه كرد و هيچ نپذيرفتند و مسلمان نگشتند. و پس بسوى جابلقا و جابرسا برد رسول را صلّى اللَّه عليه، و اسلام برايشان عرضه كرد و ايشان بپذيرفتند و مسلمان گشتند.
و اين ياجوج و ماجوج هم چنان جهد همى كنند كه آن سدّ گشاده كنند و در اين سو آيند، و تا خداى عزّ و جلّ نخواهد آن سدّ گشاده نشود.
پس چون خداى عزّ و جلّ خواهد كه آن سدّ گشاده شود يكى از ايشان فرزندى بياورد و آن فرزند از بر خويش مسلمان شود. و چون بيايند و آن سدّ را مى كنند و تنگ كرده باشند و آن فرزند كه مسلمان شده باشد او نيز با ايشان باشد و هم چنان كه ايشان مى كنند او نيز مى كند. و چون شبانگاه درآيد گويند فردا باز آييم و تمام سولاخ كنيم و بدان سو در رويم. اين پسر مسلمان گويد بگوييد ان شاء اللَّه. ايشان همه بگويند ان شاء اللَّه.
پس ديگر روز چون باز آيند سولاخ كنند و اندرين سو آيند، و همه جهان ازيشان پر شود از بسيارى كه هستند، و هر چه در جهان درختان باشد ميوه آن و بلگ آن بخورند، و آب كاريزها و چشمها جمله بخورند، و اندر همه كاريزها و چشمها هيچ آب نماند، و مردمان را نيز بگيرند و بخورند، و هر چه بر پشت زمين طعامست جمله بخورند از هر گونه كه باشد، و فتنه اندر جهان اوفتد. و لكن ولايت ايشان بيش از دو ماه نبود از بهر ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1485
آن كه اندر كتاب فتن چنين يافتيم كه رستخيز را چهار علامت است كه همه بنزديك ديگر پديد آيد: يكى اين ياجوج و ماجوج است كه بيرون آيند، و دوم دجّالست كه بيرون آيد، و سه ام مهدى است كه بيرون آيد، و چهارم عيسى بن مريم است كه از آسمان فرو آيد.
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و امّا ديگر پسر نوح كه نام او حام بود كه بر پدر بگذشت و عورتش برهنه ديد و بنه پوشاند، نوح عليه السّلم او را دعا كرد و گفت خداى تعالى آب پشت تو بگرداناد. و آب پشت او بگردانيد و فرزندان او همه سياه بودند، و اكنون اين سياهان كه هستند اندر جهان از زنگيان و حبشيان و هندوان جمله از فرزندان آن حام اند، و از دعاى نوح عليه السّلم سياه گشتند، و لكن اندر ميان خلقان باشند و صورتشان بنگرديد و هر چه اندر جهان سياهانند همه از نسل حام بن نوح اند.
و امّا آن پسر كه سام نام «1» بود و عورت پدر را بپوشيد و حرمت نگاه داشت نوح عليه السّلم او را دعا كرد و گفت كه خداى تعالى آب پشت تو پاك و سپيد گر داناد كه تو حرمت من بجاى آوردى، و عورت من بپوشانيدى، و مرا بيدار گردانيدى. و از پشت سام همه سپيدان آمدند و پاكيزگان و پيغامبران چون ابرهيم و اسمعيل و اسحق و يعقوب و يوسف، «2» و پيغامبر ما نيز صلوات اللَّه عليهم اجمعين جمله از نسل سام بودند. و اولياان و اصفياان و نيك مردان همه از نسل اواند.
پس اين كه از قصّه نوح و فرزندان ياد كرديم و آن قصّه ديگران كه
__________________________________________________
(1) و لكن صورت ايشان از صورت مردمان نگشت و از ميان خلق نفور نشدند و با مردمان زندگانى همى كنند و آن زنگيان و حبشيان و هندوان اند. اما هر چه سياهان اندر جهان از نسل حام بن نوح اند. و اما آن پسر كه سام نام. (صو) [.....]
(2) و موسى و هارون. (صو)
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ياد كرده آمد از جهت آن كه تا بدانى كه ابليس راه نيابد بهيچ كس تا آن وقت كه او سر «1» از فرمان خداى عزّ و جلّ بيرون نيارد از بهر آن كه تا بنده مطيع و فرمان بردار حق تبارك و تعالى باشد و سر از فرمان برنتابد ابليس برو راه نيابد، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: إِنَّ عِبادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطانٌ وَ كَفى بِرَبِّكَ وَكِيلًا. «2»
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و اين قصّه نوح نيز گفته آمدست بسورت هود و اين جايگاه اين مقدار تمام است. «3» و السّلم.
و بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) پس اين كه از قصه نوح و فرزندان او ياد كرديم از بهر آن گفتيم تا بدانى كه ديو راه نيابد اندر هيچكس تا آن گه كه او گردن. (صو)
(2) الاسراء 65
(3) اين مقدار بسنده است. (صو)
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سورة فاطر مكية، و هى خمس و اربعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- سپاس و ستايش خداى عزّ و جلّ را آفريننده آسمانها و زمين، كننده فريشتگان پيغامبران خداوندان بالها دو گانه، و سگانه و چهارگانه، مى افزايد اندر خلق چندان كه خواهد، حقّا كه خداى عزّ و جلّ بر همه «2» چيزى تواناست
2- آنچه بگشايد «3» خداى عزّ و جلّ مردمان را از رحمتى نيست باز گيرنده «4» آن را، و آنچه باز گيرد نيست گشاينده «5» آن را از پس آن، و اوست بى همتا و درست كار
3- اى مردمان ياد كنيد نعمت خداى بر شما، هست هيچ آفريننده اى «6» جز خداى عزّ و جلّ روزى دهد شما را از آسمان و زمين؟ نيست خداى مگر او از كجا مى گردانندتان؟ «7»
4- و اگر بدروغ دارند ترا بدرستى كه بدروغ داشتند پيغامبران را از پيش تو، و سوى خدايست بازگشتن كارها
5- اى مردمان حقا كه وعده خداى حق است، مه فريباناد «8» شما را
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه باول ايمان قسمت كرد، مهربان كه اندر وقت عطا كرد.
بخشاينده كه بآخر بايمان برود. (صو)
(2) با پرها دوگان و سگان و چهارگان، بيفزايد اندر آفريدن آنچه خواهد كه خداى بر هر. (صو)
(3) آنچه بگشايد يعنى فراخ كند. (صو)
(4) از بخشايشى يعنى نعمت. بازدارنده نباشد. (صو)
(5) نيست فرستنده. (صو)
(6) آفريدكارى. (صو)
(7) از كجا همى دروغ گوييد؟
(صو)
(8) راست است، مفريباندا. (صو)
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زندگانى اين جهان، و مه فريباناد شما را بخداى فريبنده «1»
6- حقّا كه ديو شما را دشمن است بگيريد او را دشمن، كه مى خواند گروه او را «2» تا باشند از خداوندان دوزخ
7- آن كسها كه كافر شدند ايشانراست عذاب «3» سخت، و آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشانراست آمرزش و مزدى بزرگ
8- و انكس كه آراسته شد او را بدى كردار او بيند نيكو؟ كه خداى عزّ و جلّ گم كند آن را كه خواهد و راه نمايد آن را كه خواهد مه رودا تن تو بر ايشان بحسرتها، «4» حقّا كه خداى عزّ و جلّ داناست بدانچه همى كنند
9- و خداى عزّ و جلّ آنك بفرستاد بادها، برانگيزد «5» ابرى، پس برانديم آن را سوى شهرى مرده، و زنده گردانيم بدان زمين از پس مردن «6» آن چنين است برانگيختن
10- هر كى خواهد عزّت، خداى راست عزّت همه، سوى او بر شود سخن خوش و كردار نيكو بربرد آن را «7» و آن كسها كه سگالش مى كنند بديها ايشانراست عذابى سخت، و سگالش ايشان او تباه كند «8»
11- و خداى عزّ و جلّ بيافريد شما را از خاكى، پس از آبى گنده، پس كند شما را جفتها «9» و نه بردارد هيچ ماده اى و نه نهد مگر بدانش او
__________________________________________________
(1) ديو فريبنده. (صو)
(2) خويش را. (صو) [.....]
(3) عذابى. (صو)
(4) پشيمانيها يعنى خود را هلاك مكن نماينده منم. (صو)
(5) و خداى آنست كه بفرستاد بادها را برانگيزد. (صو)
(6) مرده، بى گياه. زنده گردانيديم بوى زمين را پس مرگ وى. (صو)
(7) عزة و قوة، مر خدايراست عزة و قوة سوى وى بر شود سخن پاك و خوش. يعنى كلمه لا اله الا اللَّه و كردار نيك، برداردش اين كلمه. (صو)
(8) وى است كه هلاك شود. (صو)
(9) از آب اندك، بار بكرد شما را جفتان يعنى زنان. (صو)
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و نه زندگانى دهد هيچ زندگانى داده او را و نه كاهد از زندگانى او مگر اندر كتابى، «1» حقّا كه آن بر خداى عزّ و جلّ آسانست
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12- و نه برابر است دو دريا اين يكى خوشى خوش «2» گوارنده آشاميدن آن، و اين يكى شورى شور. «3» و از همه مى خوريد گوشتى تازه، «4» و بيرون آريد پيرايه اى «5» و مى پوشيد آن، و بينيد كشتيها را اندر آن شونده و آينده «6» و تا بجوييد از فضل او، «7» و تا مگر شما شكر كنيد «8»
13- و اندر آرد شب اندر روز، و اندر آرد روز اندر شب، و مسخّر كرد آفتاب را و ماه تاب را، كه همه مى روند مهلتى نام برده. آنست خداى عزّ و جلّ خداوند شما، «9» او راست پادشاهى، و آن كسها كه مى خوانيد از بيرون او نه پادشايى دارند از شكاف استخوان خرما «10»
14- كه اگر بخوانيد ايشان را نه شنوند خواندن شما را و اگر بشنوند نه جواب كنند شما را و روز قيامت كافر مى شوند بانبازى شما و نه آگاه كنند ترا چون دانا «11»
15- اى مردمان شما درويشانيد سوى خدا، «12» و خداى عزّ و جلّ اوست بى نياز و ستوده
__________________________________________________
(1) و زندگانى دراز نكند هيچ زندگانى داده را و نه كاهند از زندگانى وى مگر اندر نامه است يعنى لوح محفوظ. (صو)
(2) اين خوش بمزه. (صو)
(3) و اين شور تلخ. (صو)
(4) گوشتى تازه يعنى ماهى. (صو)
(5) پيرايه يعنى مرواريد. (صو)
(6) رونده. و آينده. (صو)
(7) از افزونى وى يعنى تجارت. (صو) [.....]
(8) سپاسى داريد. (صو)
(9) و فرمان بردار گرداند آفتاب و ماه را هر يكى همى رود تا زمانه نام برده آنتان كاين كرد خدايست. (صو)
(10) پادشاهى ندارند چون پوست اندرون خرما. (صو)
(11) چون خداى آگاهى دهنده. (صو)
(12) نيازمندانيد بخدا. (صو)
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16- اگر خواهد ببرد شما را و بيارد خلقى «1» نو
17- و نيست آن بر خداى عزّ و جلّ دشخوار
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18- و نه برگيرد برگيرنده اى بار ديگرى، و اگر بخواند گران بارى سوى بار او نه برگيرد ازان چيزى و اگر بود خداوند نزديكى كه مى بيم كنى آن كسها را كه مى ترسند از خداى ايشان بنهان «2» و بپاى دارند نماز، و هر كى پاكى كند حقّا كه پاكى كند تن خود را، و سوى خداى عزّ و جلّ است بازگشت همه
19- و نه يكسان باشد نابينا و بينا-
20- و نه تاريكيها و نه روشنايى-
21- و نه سايه و نه گرما-
22- و نيست يكسان زندگان و نه مردگان، حقّا كه خداى عزّ و جلّ بشنواند آن را كه خواهد، و نيستى تو شنواننده آنك اندر «3» گورهااند
23- و نيستى تو مگر بيم كننده اى
24- و ما بفرستاديم ترا براستى بشارت دهنده و بيم كننده و نيست هيچ گروهى مگر كه برفت اندران بيم كننده اى
25- و اگر بدروغ دارند ترا بدرستى كه بدروغ داشتند آن كسها كه از پيش ايشان، آمد «4» بديشان پيغامبرانشان بپيدائيها و نبشتها و كتابهاى روشن
__________________________________________________
(1) آفريده. (صو)
(2) و بر ندارد بردارنده گناه ديگرى و اگر بخواند تنى گران بار سوى باروى، برندارد از وى چيزى و اگر چه باشد خويشاوند، همى بيم كنى آنانك بترسند از خداوند خويش بناپيدايى. (صو)
(3) و نتوانى تو شنوانيدن آن را كه اندر. (صو)
(4) آن كسها را كه از پيش ايشان بودند بياوردند بايشان. (صو)
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26- پس «1» بگرفتيم آن كسها را كه كافر شدند، چون بود گردانيدن آن؟ «2»
27- نه بينى كه خداى عزّ و جلّ فرو فرستاد از آسمان آبى و بيرون آريم بدان ميوه هاى مختلف رنگهاى ايشان و از كوه ها رگهاى سپيد و سرخ مختلف رنگهاى آن و سياهى «3» سياه
28- و از مردمان و ستوران و چهارپايان مختلف رنگهاى آن هم چنان. كه «4» بترسند از خداى عزّ و جلّ از بندگان او عالمان و دانشمندان كه خداى عزّ و جلّ بى همتا و آمرزگارست
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29- كه آن كسها كه مى خوانند كتاب خداى عزّ و جلّ، و بپاى دارند نماز، و هزينه كنند از آنچه داديم ايشان را «5» پنهان و آشكارا.
اوميد مى دارند ببازرگانى كه نه زيان كنند «6»
30- تا تمام دهد ايشان را مزد «7» ايشان، و بيفزايدشان از فضل او، كه او آمرزگارست و شكر پذيرنده «8»
31- و آنكه وحى كرديم سوى تو از كتاب آنست راستى راست كننده آن را كه پيش اوست، «9» كه خداى عزّ و جلّ ببندگان خويش آگاه است و بينا
32- پس ميراث داديم نامه آن كسها را كه بگزيديم از بندگان
__________________________________________________
(1) باز. (صو)
(2) چگونه بود عقوبت من؟ (صو)
(3) بيرون آورديم بوى ميوه هاى ناهموار گونهاى وى، و از كوه ها راههاى سپيدان و سرخان مختلف گونهاى ايشان و سياهيهاى سخت سياه. (صو)
(4) و از مردمان و جنبندگان و ستوران ناهموار گونهاى وى همچنين هراينه. (صو)
(5) از آنچه روزى داديم شان. (صو) [.....]
(6) كه هلاك نگيرند. (صو)
(7) مزدهاى. (صو)
(8) سپاس دار. (صو)
(9) وانگه پيغام فرستاديم بتو از نامه ويست راست دارنده مر آن را كه پيش وى بودند. (صو)
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ما، از ايشان ستم كار مر تن خود را، و از ايشان ميانجى، و از ايشان آنك پيشى كردند «1» بنيكيها بفرمان خداى عزّ و جلّ. آنست آن افزونى بزرگ
33- بهشتها اى كه هميشه «2» اندر مى روند در آنجا، و پيرايه دهندشان اندر آنجا از دستورنجنها از زر و مرواريد، و جامهاشان اندر آنجايگاه حرير «3» باشد
34- و گويند: سپاس خداى را آنك ببرد از ما غم و اندوه، حقّا كه خداوند ما آمرزگارست و سپاس دار-
35- آنك فرو آورد ما را اندر سراى بايستگى از فضل او، «4» و نه رسد بما اندر آنجا رنجى، و نه ببساود ما را اندر آنجا دشخوارى «5»
36- و آن كسها كه كافر شدند ايشانراست آتش دوزخ، و نه قضا كند «6» بر ايشان كه بميرند و نه سبك كنند از ايشان از عذاب آن.
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همچنين پاداش كنيم هر كافرى و ناسپاسى را
37- و ايشان فرياد همى خواهند «7» اندر آنجا: خداوند ما بيرون آر ما را تا كنيم نيكى بجز ازان كه ما مى كرديم. يا نه زندگانى داديم شما را كه پند گيريد اندر آن كى پند گرفت «8» و آمد بشما بيم كننده؟ بچشيد، كه نيست ستم كاران را هيچ يارى
38- حقّا كه خداى عزّ و جلّ داند پنهانى آسمانها و زمين، كه او داناست بخداوند دلها
__________________________________________________
(1) نامه يعنى قرآن- آن كسها كه بگزيديم از بندگان خويش، ازيشان هست ستم كاره مر تن خويش را، و ازيشان هست ميانه، و ازيشان هست پيش رو. (صو)
(2) بوستانهاى درنگى. (صو)
(3) اندر انجا ديباى نرم. (صو)
(4) بسراى باشيدن از افزونى خويش. (صو)
(5) ماندگى. (صو)
(6) نرانند. (صو)
(7) و ايشان همى خروشند. (صو)
(8) آنكه پند خواستى گرفتن. (صو)
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39- و اوست آنك كرد شما را خليفتان اندر زمين، و هر كى كافر شود بر اوست عقوبت كفر او، و نه فزايد كافران را كفر ايشان نزديك خداى ايشان مگر دشمنادگى، «1» و نه فزايد كافران را كفر ايشان مگر زيان كارى
40- بگوى كه: به بينيد انبازان شما را آن كسها را كه مى خوانيد از بيرون خداى عزّ و جلّ؟ كه بنمائيد مرا آنچه آفريدند از زمين؟
يا ايشانراست انبازى اندر آسمانها؟ يا داديم ايشان را كتابى و ايشان بر هويدايند ازان؟ نه كه وعده كند ستم كاران را برخى ازيشان برخى را مگر فريب
41- كه خداى عزّ و جلّ بدارد آسمانها و زمين كه نه گردند.
و اگر بگردندى كى برداشتندى هيچ كس از پس او، «2» كه او هست بردبار و آمرزگار
42- و سوگند ياد كردند بخداى عزّ و جلّ بكوشش سوگندهاى ايشان «3» كه اگر آيد بديشان بيم كننده اى باشندى راه يافتندگان «4» از يكى گروهان. و چون بيايد «5» بديشان بيم كننده اى نه افزايد ايشان را مگر رميدگى
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43- و گردن كشيى «6» اندر زمين و سگالش بد، و نه اندر رسد سگالش بد مگر بگروه او، آيا مى نگرند مگر نهاد پيشينگان؟ نه يابى نهاد خداى را بدل كردنى، و نه يابى نهاد خداى را گردانيدنى
__________________________________________________
(1) دشمنادگى. (صو) مقتا.
(2) تا نگردند- نيفتند- و اگر گشتندى كه نگاهداشتى از هيچ كسى از پس وى. (صو) [.....]
(3) و سوگند خوردند بخداى سخترين سوگندهاى خويش. (صو)
(4) راه يافته تر. (صو)
(5) بيايد.
(صو) [ظاهرا «بيامد»]
(6) بزرگ منشى كردنى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1494
44- و نه مى روند اندر زمين بنگرند «1» كه چگونه بود سرانجام آن كسها كه از پيش ايشان بودند، و بودند سخت تر از ايشان بقوّت، و نيست خداى را عاجز كننده هيچ چيزى اندر آسمانها و نه اندر زمين كه او هست دانا و توانا
45- و اگر بگيردى خداى عزّ و جلّ مردمان را بدانچه كردند نه دست بداردشان بر پشت آن از هيچ جمنده اى، و لكن باز پس مى داردشان سوى مهلتى نام برده، و چون بيايد مهلت ايشان حقّا كه «2» خداى عزّ و جلّ هست ببندگان خويش بينا
ترجمه سورة الملائكه «3»

و بدين سورة فاطر هيچ قصّه پيغامبران نيست و آنچه بود همه بتفسير واضح گفته آمدست، و آن همه عبرت است مر اهل مكّه را، و حجّت كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم برايشان گرفت از پيش هجرت و بر اهل مدينه از پس هجرت، و آخر كار ايشان بخداى عزّ و جلّ باز گذاشته «4» بود تا خود آگاه شدند و بازگشتند و مسلمان شدند. و السّلام.
بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) يا نه رفتند اندر زمين تا نگرستندى. (صو)
(2) دست باز نداردى بر پشت زمين هيچ جنبنده، و لكن سپس همى داردشان تا زمانه نام برده، چون بيايد زمانه ايشان بدرستى كه. (صو)
(3) ترجمة الفاطر. (صو)
(4) بازهشته. (صو)
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سورة يس مكية، و هى ثلاث و ثمانون آية
[
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ترجمه ]
بنام خداوند بخشاينده مهربان «1»
1- يا محمّد «2»
2- بقرآن حكيم «3»
3- كه تو از پيغامبرانى
4- بر راهى «4» راست
5- فرو فرستاده اى «5» بى همتاى مهربان
6- تا بيم كنى گروهى را آنچه بيم كرده شد پدران ايشان و ايشان غافلان اند «6»
7- بدرستى كه واجب شد گفتار بر بيشتر ايشان و ايشان نه مى گروند
8- ما كرديم اندر گردنهاى ايشان غلها كه آن سوى زنخدانهاى ايشان محكم شده باشد «7»
9- و كرديم از پيش ايشان سدّى «8» و از پس ايشان سدّى «9» و بپوشانيديم شان و ايشان نه مى بينند
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه ازو برتر خدايى نيست. روزى دهنده كه نعمت او را شمار نيست. بخشاينده كه رحمت ورا نهايت نيست. (صو)
(2) سوگند بتو يا. (صو)
(3) و نبى استوار كرده. (صو)
(4) بر راه. (صو)
(5) فرو فرستاده. (صو)
(6) كه نكردند بيم پدران شان و ايشان دل بردگانند. (صو) [.....]
(7)؟؟ باشد ايشان فرو گرفتگان باشند. (صو)
(8، 9) باره. (صو)
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10- و همسانست برايشان كه آگاه كنى شان و اگر نه آگاه كنى- شان «1» نه گروند
11- كه بيم كنى آن كسى را كه پس روى كرد ياد كرد را و بترسد از خداى پنهانى «2» مژده او را بآمرزشى و مزدى بزرگوار
12- ماايم كه زنده كنيم مرده را و نبشتيم «3» آنچه از پيش كردند و آنچه بازپس رها كردند، و هر چيزى شمرديم آن اندر امامى هويدا «4»
13- و بزن ايشان را داستان خداوندان ديه «5» كه بيامد بديشان پيغامبران
14- كه بفرستاديم سوى ايشان دو، و بدروغ داشتند آن دو را عزيز كرديم سه ديگرى، «6» گفتند: ما سوى شما رسولان ايم
15- گفتند: نيستيد شما مگر آدمى همچون ما، و نه فرستاد خداى هيچ چيز، و نيستيد شما مگر دروغ زنان
16- گفتند آن رسولان كه: خداى ما داند كه ما سوى شما فرستادگانيم
17- و نيست بر ما مگر رسانيدن هويدا
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18- گفتند آن گروه كه: ما فال زديم بشما، و اگر نه باز شويد «7» سنگ سار كنيم شما را و برسد بشما از ما عذابى دردناك
__________________________________________________
(1) اگر بيم كنى شان يا نه كنى بيم ايشان را. (صو)
(2) تو آن را بيم توانى كردن كه بدم رود پند را- يعنى نبى را- و بترسد از خداى مهربان بنا پيدايى. (صو)
(3) ما آنيم كه زنده كنيم مردگان را و نبيسيم. (صو)
(4) و آنچه سپس ماندند از نشانى ها و هر چيزى بشمرديمش اندر اصلى پيدا يعنى لوح المحفوظ. (صو)
(5) ديه، يعنى انطاكيه. (صو)
(6) نيرومند كرديمشان بسه ديگر. (صو)
(7) ما شوم همى داريم شما را و اگر باز نايستيد. (صو)
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19- گفتند آن پيغامبران كه: مرواى شما بر شماست، «1» اگر پند دهند شما را؟ بل كه شما گروهى ايد گزاف كاران
20- و آمد از دورترين شارستان مردى و مى رفت، «2» و گفت: يا گروه پس روى كنيد پيغامبران را
21- پس روى كنيد آنك نه خواهند از شما مزدى و ايشان راه يافتگان اند
22- و نيست «3» مرا كه نه پرستم آن را كه بيافريد مرا و بسوى او بازگردانند؟
23- بگيرم از بيرون او خدايى كه اگر خواهد مرا خداى گزندى «4» نه سود دارد از من خواهش ايشان چيزى و نه رهانند مرا؟
24- پس من آن گاه اندر گم بودنى هويدا باشم
25- كه من بگرويدم بخداوند شما بشنويد از من
26- گويند: اندر رو اندر بهشت. «5» گفت: اى كاشكى گروه من بدانندى
27- بدانچه بيامرزيد مرا خداى من و كرد مرا از گرامى كردگان «6»
28- و نه فرو فرستاديم بر گروه او از پس او هيچ سپاهى از آسمان و نه بوديم فرو آيندگان «7»
__________________________________________________
(1) شومى شما با شماست. (صو)
(2) و بيامد از پايه شهر مردى- يعنى حبيب نجار- همى شتافت. (صو)
(3) و چه بودست. (صو)
(4) بگيرم بجز وى خدايانى اگر بخواهد بمن خداى مهربان بدى. (صو)
(
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5) گفتند و را اندر شو به بهشت. (صو) [.....]
(6) از نواختگان. (صو)
(7) فرو فرستادگان. (صو)
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29- و نه بود مگر آوازى يگانه پس ايشان گشتند مردگان
30- اى دريغا «1» بر بندگان! كه نيامد بديشان هيچ پيغامبرى مگر بودند بدو افسوس كنندگان
31- بنه نگرند كه چند تباه كرديم پيش ايشان از گروهانى كه ايشان سوى ايشان نه باز گردند؟
32- و حقّا كه همه نزديك مااند حاضر شدگان
33- و نشانى است ايشان را زمين مرده كه زنده كرديم آن را و بيرون آورديم از آن دانها كه ازو مى خورند
34- و كرديم اندر و بهشتها از خرما بنها و انگورها، و برانديم «2» اندران از چشمها
35- تا بخورند از ميوه آن و آنچه كند آن را دستهاى ايشان، آيا نه همى شكر كنند؟
36- پاك است آنك بيافريد جفتها را همه از آنچه بر روياند زمين و از تنهاى ايشان و از آنچه نه مى دانند
37- و نشانيست ايشان را كه شب بيرون آريم ازو روز پس ايشان تاريك شدگانند «3»
38- و آفتاب همى رود قرار كردن آن را، «4» اينست اندازه بى همتاى دانا
39- و ماه تاب اندازه كرديم آن را فرو آمدنها «5» تا گشت چون
__________________________________________________
(1) هميدون ايشان بمردند، بيفتادند. يا پشمانيا. (صو)
(2) و بشكافتيم. (صو)
(3) شب بيرون آختيم از وى روز همانگاه ايشان در تاريكى بماندند. (صو)
(4) تا آرام گاهى كه مر او راست. (صو)
(5) جاى گاههاى فرود آمدن. (صو)
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كار دوا (؟) «1» ديرينه
40- نه آفتاب سزا بود آن را كه اندر رسد بماه تاب، و نه شب پيشى گيرنده است [روز را] و همه اندر فلك مى روند «2»
41- و نشانى است ايشان را كه برداشتيم فرزندان ايشان را اندر كشتى پر كرده «3»
42- و آفريديم ايشان را از هم چنان كه «4» برنشينند
43- و اگر خواهيم غرقه كنيم ايشان را و نيست رهانيدن ايشان را و نه ايشان برهانند «5»
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44- مگر بخشايشى از ما و برخوردارى تا هنگامى
45- و چون گويند ايشان را: بپرهيزيد بدانچه پيش شماست و آنچه از پس شماست تا مگر شما را ببخشايند
46- و نه آمد بديشان هيچ نشانى از نشانهاى خداى ايشان مگر بودند از آن برگردندگان
47- و چون گويند ايشان را كه: هزينه كنيد از آنچه روزى كرد شما را خداى عزّ و جلّ گويند آن كسها كه كافر شدند مر آن كسها را كه بگرويدند كه: آيا طعام دهيم آن را كه خواهد خداى كه طعام دهد؟ «6» نيستيد شما مگر در گم بودگى هويدا!
48- و گويند: كى بود اين وعده اگر هستيد راست گويان؟
__________________________________________________
(1) چون شاخ خرما خنبيده كنانه خشك. (صو) عرجون
(2) و نه شب پيش رود روز را و همه اندر گردش شنا مى كنند يعنى فراخ مى روند. (صو)
(3) پربار.
(صو)
(4) از همچون وى آنچه. (صو)
(5) فريادرس نباشد ايشان را و نه ايشان را برهانند. (صو)
(6) ما بخوارانيم آن كسى كه اگر بخواستى خداى بخوارنيدش.
[كذا]. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1500
49- نه نگرند مگر آوازى يگانه كه بگيردشان و ايشان پيكار همى كنند
50- و نه توانند اندرزى و وصيّتى كردن و نه سوى گروه ايشان باز گردندگانند
51- و اندر دمند اندر صور پس ايشان از گورها برآيند و سوى خداى ايشان پويندگان باشند «1»
52- و گويند: واى بر ما! كى برانگيخت ما را از خواب گاه ما؟
اينست آنك وعده كرد خداى و راست گفتند پيغامبران
53- كه نه بود مگر آوازى يگانه پس ايشان همه نزديك ما آوردگان باشند
54- و امروز نه ستم كنند هيچ تنى را چيزى و نه پاداش دهندتان مگر آنچه بوديد بدان و مى كرديد
55- حقّا كه خداوندان بهشت امروز اندر فراغتها و شغلهااند شادمان
56- ايشان و جفتهاى ايشان اندر سايه هااند بر تختها تكيه زدگان
57- ايشانراست اندر آنجا ميوه ها و ايشانراست آنچه مى خواهند
58- درودى و گفتارى از خداى مهربان
59- جدا شويد «2» امروز اى گناه كاران
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60- نه پيمان كرديم با شما اى فرزندان آدم نگفتيم شما را كه مه پرستيد ديو را كه او شما را دشمنى هويداست
61- و كه بپرستيد مرا كه اينست راه راست
__________________________________________________
(1) خداوند خويش بيرون آيند. (صو) ينسلون. (صو) [.....]
(2) و گويند جدا شويد. (صو)
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62- و بدرستى كه بى راه كرد از شما گروهانى بسيار، آيا نبوديد كه مى دانستيد؟
63- اينست دوزخ آنك بوديد وعده كرده آن
64- اندر رويد امروز بدانچه بوديد و كافر مى شديد
65- امروز مهر كنيم بر دهنهاشان، و سخن گويد «1» دستهاشان، و گواهى دهد پايهاشان، بدانچه بودند و مى كردند
66- و اگر خواهيم بر ما امديمى (؟) بر چشمهاى ايشان پيشى گرفتندى راه «2» پس از كجا مى بينند؟
67- و اگر خواهيم از حال مردمى بگردانيديمى بر جايهاى ايشان نه توانستند گذشتن و نه باز آمدن
68- و هر كى را زندگانى دهيم زمانى (؟) اندر آفرينش، «3» آيا نه خردمندى كنند؟
69- و نه آموختيم او را شعر، و نه سزاوار بود او را، نيست او «4» مگر ياد كردنى و قرآنى هويدا
70- تا بيم كند آن را كه بود زنده و واجب آيد گفتار بر كافران «5»
71- نه همى بينند كه ما بيافريديم ايشان را از آنچه كرد دستهاى ما چهارپايان و ايشان آن را خداوندان اند
72- و نرم كرديم آن ايشان را از آن بر نشستن «6» ايشان و از آن مى خورند
__________________________________________________
(1) گويد ما را. (صو)
(2) و اگر بخواستيمى نشان ببرديمى [لطمسنا] بر چشمهاى ايشان يك از ديگر پيش دويدندى سوى راه. (صو)
(3) و هر كرا عمر دراز كنيم نگونسار گردانيمش اندر آفرينش. (صو) [در متن ظاهرا ترجمه «ننكسه» افتاده است.]
(4) و نياموزانديم محمد را شعر و نسزد مر او را، نيست اين. (صو)
(5) گفتار عذاب بر ناگرويدگان. (صو)
(6) و نرم گردانيديم آنها را ايشان را از آن است بر نشست. (صو)
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73- و ايشان را اندر آنجا منفعتهاست و شراب خوردن، «1» نه همى شكر كنند؟
74- و گرفتند از بيرون خداى عزّ و جلّ خدايانى تا مگر ايشان را نصرت كنند
75- و نه توانند نصرت كردن ايشان و ايشان ايشان را سپاهى اند حاضر كردگان
76- مه اندوه گن كناد ترا گفتار ايشان، كه ما دانيم آنچه پنهان مى كنند و آنچه آشكارا مى كنند
77- و نه بينند مردمان كه ما بيافريديم او را از آب گنده و پس چون پيكار كننده ايست هويدا «2»
78- و بزد ما را داستانى و فراموش كرد آفرينش او. گفت: كى زنده كند استخانها و آن ريزيده شده است
79- بگو كه: زنده كند آن را آنك آفريد آن از اوّل بار و او بهمه خلقى داناست
80- آنك كرد شما را از درخت سبز آتشى پس شما ازان مى- افروزيد
81- نيست آنك بيافريد آسمانها و زمين توانا بران كه بيافريند همچون ايشان؟ بلى كه اوست آفريننده و دانا
82- كه فرمان او چون خواهد چيزى كه گويد او را: بباش.
بباشد
__________________________________________________
(1) اندران منفعتهاست و آشاميدنها- يعنى شير- (صو)
(2) همى نه بينند مردم كه ما بيافريديم وى را از آب اندك هميدون وى پيكار كشى است پيدا. (صو)
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83- پاكا خدايا آنك بدست اوست پادشاهى همه چيزى و سوى اوست باز آرندتان «1»
ترجمه سورة يس
و اين سورة يس بمكّه فرو آمده است و مكّى است. و اين يس حروفهاى معجم است. و اندرين حروفهاى معجم بسيار قولها گفته اند علما.
گروهى گويند اين حروفها نام خداوند است عزّ و جلّ، و نام فريشتگان كه ايشان را برسالت سوى پيغامبر عليه السّلام فرستاد، و نيز نام پيغامبران است صلوات اللَّه عليهم اجمعين. و بيشترين علما گفته اند كه اين يس نام پيغامبر ما محمّد مصطفى است عليه السّلام، و خداى عزّ و جلّ سوگند ياد كرد بپيغامبر و بقرآن.
(1/1501)



و گروهى گويند اين حروفهاى معجم سالهاى اين جهانست كه همى گذرد ازان روز باز كه خداى عزّ و جلّ اين جهان بيافريد تا روز بازپسين كه روز رستخيز باشد.
و گروهى گويند كه هر سوره اى نوچيز ديگر است و اندرين اختلافها بسيار است و قولها بسيار است.
و اين سورت بدان وقت فرو آمد كه كافران مكّه مر پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم را مى گفتند كه تو پيغامبر نيستى، و دروغ همى گواى كه من پيغامبر خدايم. پس خداى عزّ و جلّ اين سورت بفرستاد و گفت: يس. وَ الْقُرْآنِ الْحَكِيمِ. إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ. «2»
__________________________________________________
(1) و سوى او باز آرند شما را. (صو)
(2) يس 4- 1
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و اين بر مثال سوگند است گفت، بدين يس و بدين قرآن و بدين حكمتها كه در اين قرآن است كه تو پيغامبر خدايى و بر راه راست همى روى.
و اين قرآن خداى عزّ و جلّ فرستاد بتو تا تو خلق را پند دهى و بخداى عزّ و جلّ باز خوانى، و ايشان پند دادن تو نپذيرند و غافل اند ازين. و آن گه گفت اگر تو ايشان را پند دهى و گر ندهى ايشان مؤمن نگردند از بهر آن كه بر گردن ايشان غلها است، و پيش و پس ايشان گرفتست، و ما ايشان را كور كرده ايم چنان كه اين پند دادن نمى بينند، و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: إِنَّا جَعَلْنا فِي أَعْناقِهِمْ أَغْلالًا فَهِيَ إِلَى الْأَذْقانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ. وَ جَعَلْنا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَ مِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْناهُمْ فَهُمْ لا يُبْصِرُونَ. وَ سَواءٌ عَلَيْهِمْ أَ أَنْذَرْتَهُمْ أَمْ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لا يُؤْمِنُونَ. «1»
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و اين بدان وقت بود كه پيغامبر عليه السّلم مسلمانى عرضه همى كرد بر مكّيان، و ياران او با او بودند، و بعضى از ياران او از جور كافران مكّه بگريخته بودند و بحبشه رفته، و ملك حبشه ايشان را نيكو همى داشت، و او ايمان بپيغامبر ما صلوات اللَّه عليه آورده بود، و ياران همه پيش او همى بودند، تا بدان وقت كه پيغامبر عليه السّلم هجرت كرد و از مكّه بمدينه رفت. پس چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه بمدينه رفت آن ياران كه در حبشه بودند يك يك و دو دو و گروه گروه از حبشه بمدينه همى آمدند. و ملك حبشه از دين پيغامبر عليه السّلم آگاه شده بود، و بپيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلم بگرويده بود، و هديها بسيار فرستاده، و كنيزكى قبطى فرستاده بود. و اين قصّه ملك حبشه و ياران پيغامبر
__________________________________________________
(1) يس 10- 8
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عليه السّلم گفته آمدست بجايگاه خويش.
و تا ابو طالب زنده بود هيچ كس از كافران نيارست با پيغامبر چخيدن يا با او زشتى كردن. پس چون بو طالب بمرد اهل مكّه چيره شدند، و بر پيغامبر عليه السّلم و بر ياران او بيرون آمدند، و اين سورة از بهر اين فرو آمد تا دل او خوش گردد. و اين قصّه بو طالب و كافران مكّه گفته آمدست پيش ازين، و اين جايگه اين مقدار تمام است. «1»
قصه صادق و صدوق و سلوم و حبيب درودگر
و از عجايبها كه اندر روزگار ملوك طوائف افتاده بود يكى قصّه اين پيغامبران بود. و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: إِذْ أَرْسَلْنا إِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ فَكَذَّبُوهُما فَعَزَّزْنا بِثالِثٍ فَقالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ. «2» گفت ايشان را بدان مردمان آن نواحى فرستاده بود. يكى از اين شهرها شهر انطاقيه بود، و سه چهار شهر بود هم بدان ناحية، و آنجا مردمانى بودند همه بت پرست خداى عزّ و جلّ را نشناختند. پس خداى تعالى دو پيغمبر سوى ايشان فرستاد.
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گروهى از علما گويند آن دو پيغامبر هم از آن ناحيت بودند و خداى عزّ و جلّ بفرمود ايشان را كه سوى انطاكيه رويد و آن مردمان را بخداى باز خوانيد. و گروهى گويند آن سه تن بودند از جمله حواريان عيسى بن مريم صلّى اللَّه عليه. اما اين دو تن كه اول ايشان را بفرستاد يكى صادق نام بود و ديگر صدوق و نام آن سه ديگر سلوم بود. پس اوّل اين صادق و صدوق بيامدند و گفتند كه ما را خداى عزّ و جلّ پيش شما فرستاد تا شما را بخداى عزّ و جلّ باز خوانيم.
__________________________________________________
(1) اين قدر بسنده است. (صو)
(2) يس 14 [.....]
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و بدان وقت كه اين دو پيغامبر برفتند اندر آن شهر قحط اوفتاده بود، و آن مردمان آن شهر اين دو پيغامبر را گفتند كه شما بر ما شوميد.
گفتند: إِنَّا تَطَيَّرْنا بِكُمْ، لَئِنْ لَمْ تَنْتَهُوا لَنَرْجُمَنَّكُمْ وَ لَيَمَسَّنَّكُمْ مِنَّا عَذابٌ أَلِيمٌ. «1» گفتند شما بر ما شوميد اگر ازين شهر ما برويد و الّا شما را سنگ سار كنيم، و بشما رسد از ما عذابى سخت. ايشان گفتند ما را خداى عزّ و جلّ فرستاده است چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. «2» آن مردمان گفتند: ما أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُنا، وَ ما أَنْزَلَ الرَّحْمنُ مِنْ شَيْ ءٍ إِنْ أَنْتُمْ إِلَّا تَكْذِبُونَ. «3» گفتند شما مردميد همچون ما، و دروغ مى گوييد كه ما را خداى فرستاده است كه خداى هيچ چيز بما نفرستاده است. ايشان گفتند.بُّنا يَعْلَمُ إِنَّا إِلَيْكُمْ لَمُرْسَلُونَ. وَ ما عَلَيْنا إِلَّا الْبَلاغُ الْمُبِينُ
. «4» گفتند كه خداى عزّ و جلّ داند كه ما را او فرستاده است و بر ما نيست مگر گزاردن پيغام.
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پس اين دو پيغامبر بعذاب ايشان درماندند تا سه ديگر پيغامبر بيامد و آن سه ديگر سلوم نام بود، و هم بعذاب ايشان اندر ماند، و هر سه اندر ماندند، و هيچ يك «5» از ايشان مسلمان نشد، و دين عيسى بن مريم نپذيرفتند.
و اندر آن شهر مردى بود نام او حبيب درودگر بود، چون آگاه شد كه بدين رسولان خداى عزّ و جلّ خوارى همى كنند، بيامد، و امر معروف كرد، و آن مردمان را گفت كه اى مردمان شما چرا فرمان اين رسولان كه خداى تعالى بشما فرستاده است نمى برى و برايشان خوارى همى كنيد؟ «6» و ايشان از شما هيچ مزدى نمى خواهند. و اين آنست كه خداى __________________________________________________
(1) يس 18
(2) يس 16
(3) يس 15
(4) يس 20- 19
(5) و هيچ خلق. (صو)
(6) چرا فرمان اين رسولان كه بشما فرستاده اند نمى كنيد. (صو)
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عزّ و جلّ گفت: وَ جاءَ مِنْ أَقْصَا الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعى قالَ يا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ. اتَّبِعُوا مَنْ لا يَسْئَلُكُمْ أَجْراً وَ هُمْ مُهْتَدُونَ. «1» و اين رجل كه خداى عزّ و جلّ همى گويد اين حبيب درودگر است. پس اين حبيب را دشنام دادند و او گفت: وَ ما لِيَ لا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. «2» گفت چه بود مرا كه نه آن را پرستم كه بيافريد مرا و بازگشت من هم با اوست.
و شما بدين خدايان كه گرفته ايد بجز خداى عزّ و جلّ زيان كنيد، و روز قيامت سود نداردتان، چنان كه گفت عزّ و جلّ: أَ أَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهَةً إِنْ يُرِدْنِ الرَّحْمنُ بِضُرٍّ لا تُغْنِ عَنِّي شَفاعَتُهُمْ شَيْئاً وَ لا يُنْقِذُونِ. «3»
پس اين حبيب درودگر بنزديك اين پيغامبران آمد و ايمان بياورد و بيگانگى خداى عزّ و جلّ بگرويد، و با اين پيغامبران يكى شد.
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و آن مردمان بيامدند و اين حبيب را گفتند كه تو بارى درودگر مايى چرا با ايشان يكى شدى؟ حبيب جواب داد و گفت كه از بهر آن كه مى دانم كه ايشان بر حق اند، و پيغامبران خداى عزّ و جلّ اند، و بحق آمده اند، و دين ايشان حق است، و شما گم راهان و پليدان و كافران و بت پرستانيد.
پس آن مردمان حبيب را بگرفتند و چندانى بزدند كه از هوش برفت، و لگد بر شكم او مى زدند تا هر چه اندر شكم او بود پاك از دهان بيرون آمد، و حبيب را بدان خوارى و زارى بكشتند، و حق تعالى فريشتگان رحمت را بفرستاد تا روح او برداشتند و ببهشت بردند، و آن روضهاى بهشت بر او عرضه مى كردند، و او اندران بهشت خرّم و نازان مى گرديد و مى گفت «4»: يا لَيْتَ قَوْمِي يَعْلَمُونَ. بِما غَفَرَ لِي
__________________________________________________
(1) يس 21- 20
(2) يس 23
(3) يس 23
(4) همى نازيد و همى گفت. (صو)
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رَبِّي وَ جَعَلَنِي مِنَ الْمُكْرَمِينَ. «1» گفت كاجكى كه آن گروهان من بدانستندى كه خداى عزّ و جلّ مرا بيامرزيد، و بهشتى بدين صفت و اين نعمتهاى بدين نيكوى مرا كرامت كرد، و اين چندين كرامتها با من كرده است.
پس آن مردمان چون فرمان آن رسولان نمى بردند و ايمان نمى- آوردند و آن خواريها با ايشان همى كردند، و حبيب درودگر را بدان صفت بخوارى و زارى بكشتند، آن پيغامبران دعا كردند و برايشان بلا خواستند، و حق تعالى دعاى ايشان اجابت كرد، و بران قوم بلا فرستاد، و سپاهى از آسمان بدان قوم فرستاد، و جبريل عليه السّلم با آن سپاه بود و بيامدند، و آوازى بر آن گروه زدند، و از سهم آن آواز و هيبت آن جمله هلاك گشتند چنان كه هيچ اثرشان نماند، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: إِنْ كانَتْ إِلَّا صَيْحَةً واحِدَةً فَإِذا هُمْ خامِدُونَ. «2»
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پس آن روحهاى ايشان بر حسرت و پشيمانى بدوزخ اندر بردند، و عذاب مى كردند، و ايشان مى گفتند كه، ما چرا فرمان آن پيغامبران نبرديم، و برايشان چنان خوارى كرديم. چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: يا حَسْرَةً عَلَى الْعِبادِ ما يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤُنَ. «3»
و اين قصّه اندر روزگار ملوك طوايف بوده است از پس عيسى بن مريم عليه السّلم، و اندران روزگار عجايبها بسيار بوده است. و اين قصّه بسورة الكهف بتمامى گفته آمد و حديث اصحاب الكهف هم بدان روزگار بوده است. و اين قصّه اين جايگاه اين مقدار بسنده است. و السّلم.
__________________________________________________
(1) يس 26
(2) يس 29
(3) يس 30
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حديث آفتاب و مهتاب «1» و ستارگان
و اكنون از حديث آفتاب و ماه تاب «2» و اين ستارگان رونده و ايستاده و گشتن ايشان بشب و روز ياد كرده آيد بدين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ آيَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهارَ فَإِذا هُمْ مُظْلِمُونَ. وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَها أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَ لَا اللَّيْلُ سابِقُ النَّهارِ وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. «3»
و اين آيتها قصه آفتاب و ماه تاب است و اين هفت ستاره رونده كه خداى عزّ و جلّ مر ايشان را بدين هفت آسمان اندر آفريده است كه همى گردند و هم چنان كه همى گردند مر خلقان را همى گردانند.
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و از آن يكى آفتاب و دوم ماهتابست. و اين آفتاب و ماه تاب بروشنايى هر دو يكى بودند، پس خداى تعالى جبريل را بفرمود تا بيامد، و پر بر روى ماه تاب فرو آورد تا روشنايى ماه تاب كم شد، و ساليان و ماهيان پديدار آمد، و مردمان شمار بدانستند. و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ جَعَلْنَا اللَّيْلَ وَ النَّهارَ آيَتَيْنِ فَمَحَوْنا آيَةَ اللَّيْلِ وَ جَعَلْنا آيَةَ النَّهارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَ الْحِسابَ. «4»
اكنون اين دو ستاره اند نورانى و ايشان را نيّرين خوانند، و جز ازين پنج ستاره ديگر است رونده، و هر يكى را ازين هفت ستاره كه ياد كرديم گردونى آفريدست و بران گردون سيصد و شصت پايه آفريدست، و بهر پايه از آن يكى فريشته اندر آويخته است، و آن را همى كشند بميان آب اندر، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت:
__________________________________________________
(1، 2) و ماه. (صو) [.....]
(3) يس 40- 37
(4) الاسراء 12
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وَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ. «1» و اين پنج ستاره ديگر يكى زحل است، و ديگرى مشترى، و سه ام مريخ، و چهارم عطارد، و پنجم زهره. و خداى عزّ و جلّ اندرين آسمان دريايى آفريدست از مشرق تا مغرب، و اين هفت ستاره رونده كه ياد كرديم با هر يكى گردونى بميان آن دريا اندر شتاب همى كنند كه هيچ از ميان آن دريا بيرون نيايند، و اگر ازين هفت يكى از ميان آن دريا بيرون آيد هر چه اندر جهان است دار و درخت و مرز جمله بسوزد «2» و لكن ايشان همه از ميان آن آب مى تابند.
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و اين آفتاب و ماه هر روزى چون برآيند از مشرق، از يكى چشمه آب جوشان برآيند، و چون بمغرب فرو شوند هم چنان بيكى چشمه آب جوشان فرو شوند. چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَجَدَها تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ. «3» و چون آفتاب و ماه تاب فرو شوند ايشان را بزير عرش خداوند عزّ و جلّ برند، و آنجا سجده همى كنند تا وقت برآمدن و آن وقت دستورى خواهند و برآيند. و هر روزى ايشان را مشرقى است و مغربى است كه بدو فرو شوند، و جمله اين مشرقها و مغربها صد و هشتاد چشمه آب باشد بمشرق و مغرب، و دو بار بگردند و هر بارى كه باز گردند چون بكناره رسد روز است كه باز گردد. و گاه روز كوتاه شود و گاه دراز شود.
و نخستين برآمدن و فرو شدن درازترين روز بود اندر تابستان، و بازپسين برآمدن و فرو شدن كوتاه ترين روز باشد اندر زمستان. و اين است كه خداى عزّ و جلّ گفت: رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَ رَبُّ الْمَغْرِبَيْنِ. «4» و جاى ديگر گفت:
بِرَبِّ الْمَشارِقِ وَ الْمَغارِبِ «5». اين مشرقين و مغربين آن را همى خواهد كه روز بازگردد يا از درازى يا از كوتاهى، از آنجا برايند و بدانجا فرو
__________________________________________________
(1) يس 40
(2) هر چه بر روى زمين دار و درخت است و مردم همه بسوزد. (صو)
(3) الكهف 86
(4) الرحمن 17
(5) المعارج 40
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شوند. و اين مشرقها و مغربها آنست كه هروزى از مشرقى ديگر برآيد و بمغربى ديگر فرو شود. و روشنايى اين آفتاب و ماه تاب برين گونه است و گردش او.
و مرين پنج ستاره ديگر را كه ياد كرديم روش ايشان هم برين مثال آفتاب و ماه تاب است.
و اين هفت ستاره هر يكى بفلكى اندر باشند، و تابش ايشان از آنجا باشد، و هيچ از آنجا زاستر نشوند، و فعل ايشان هر يكى پيداست.
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امّا ماه از فلك نخستين تابد و از آنجا هيچ زاستر نشود از بهر آن كه رفتن ماه با ان منازلهاى قمر است، و هر ماه باز جاى خويش باز آيد.
و ماه فرو شود، و اين منازلهاى ماه آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت:
وَ الْقَمَرَ قَدَّرْناهُ مَنازِلَ حَتَّى عادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ. «1» و مر ماه را بيست و هشت منزل است كه هر روزى بمنزلى باشد و ديگر روز بدان منزل ديگر باشد.
منازلهاى «2» ماه
الشّرطين- البطين- الثّريا- الدّبران- الهقعة- الهنعة- الذّراع- النّثرة- الطرف- الجبهه- الصّرفة- الزّبره- العوا- السّماك- الغفر- الزبانيان- الإكليل- القلب- الشولة- النّعايم- البلده- سعد الذابح- سعد بلع- سعد سعود- سعد الاخبية- فرغ الدّلو المقدم- فرغ الدّلو المؤخّر- بطن الحوت.
__________________________________________________
(1) يس 39
(2) منازل. (صو)
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پس هر ماهى اندر ماه بيست و هشت روز هر روزى «1» بدين فلك نخستين اندر يكى منزل باشد ازين منزلها كه ياد كرديم، و شب بيست و نهم و شب سى ام بشعاع آفتاب اندر باشد «2» و بنتوان ديد و شب سى و يكم پيدا آيد. اينست منازل قمر كه ياد كرديم.
و امّا اين ستارگان ديگر، عطارد از فلك دوم تابد، و زهره از فلك سه ام، و آفتاب از فلك چهارم، و مرّيخ از فلك پنجم، و مشترى از فلك ششم، و زحل از فلك هفتم. و هر ستاره اى كه فلك او دورتر است فعل او قوى تر است. و خداى عزّ و جلّ اندرين آسمان دوازده برج آفريدست چنان كه گفت عزّ و جلّ: تَبارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّماءِ بُرُوجاً. «3» و جاى ديگر گفت: وَ السَّماءِ ذاتِ الْبُرُوجِ. «4»
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اكنون بدان كه اين هفت ستاره رونده و اين هفت آسمان و اين ماه و آفتاب همى گردند، و هيچ نمى آسايند و هم چنان كه همى گردند خلق را همى گردانند. و اين هفت ستاره كه همى روند اندرين برجها باشند اندرين دوازده برج، و هر ستاره اى ازين هفت ستاره اندرين دوازده برج خانه دارند يا دو خانه، و ماه را يك خانه است و آفتاب را يك خانه است و ديگر ستارگان را دو خانه است. و السّلم.
نام برجها
الحمل. الثّور. الجوزا. السّرطان. الاسد. السّنبله الميزان. العقرب. القوس. الجدى. الدّلو. الحوت. و بدين آسمان نخستين بجز ازين هفت ستاره رونده، خداى عزّ و جلّ هزار و
__________________________________________________
(1) بيست و هشت منزلست ماه را و هر روزى. (صو)
(2) و شب بيست و نهم بشعاع آفتاب اندر باشد و شب سى ام نيز. (صو)
(3) الفرقان 61
(4) البروج 1
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بيست و چهار ستاره ديگر آفريده است كه هرگز از جاى خويش نروند بر مثال قنديلها و ايشان آن ستارگان اند كه خداى عزّ و جلّ گفت:
وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ. «1» و ديوان را عادتى است كه بر آسمان روند و سخن شنوند، و خداى عزّ و جلّ اين هزار و بيست و چهار ستاره بيافريدست و فرمان داده است تا چون ديوان بر آسمان روند و سخن شنوند، آن ستارگان مر ايشان را بزنند، و از آسمان فرو اندازند، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت. فَأَتْبَعَهُ شِهابٌ ثاقِبٌ. «2»
پس اين هفت ستاره رونده و اين بيست و هشت منازل ماه و اين دوازده برج كه آفتاب بدو اندر همى گردد، و اين هفت آسمان هم چنان كه گردش ايشان است مرين خلق را هم چنان همى گردانند.
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و از كعب الاخبار چنين روايت كنند كه او گفت كه اين آفتاب و ماه تاب خداى تعالى از نور عرش خويش آفريده است، و هر روزى ايشان را هم بدانجايگاه بايد رفتن و سجده كردن، و مستقر خويش را نگاه داشتن، كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ الشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَها ذلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. «3» و مستقر ماه تاب و آفتاب زير عرش حق تعالى است.
و روايت كنند كه اين آفتاب و ماه تاب هر روزى بر مى آيند و فرو مى شوند تا آن وقت كه رستاخيز نزديك باشد، پس سه شب و سه روز بگذرد كه هيچ دو دستورى برآمد نشان نباشد و خلقان «4» همه متحيّر گردند. پس روز سه ديگر آفتاب و ماه از مغرب برآيند، و ايشان را هيچ روشنايى نباشد، و تا ميان آسمان بيايند و پس باز گردند، و هم
__________________________________________________
(1) الملك 5 [.....]
(2) الصافات 10
(3) يس 38
(4) كه اين آفتاب و ماه دستورى نيابند ببر آمدن و خلق. (صو)
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بمغرب فرو شوند. و از پس آن ديگر بار از مشرق برآيند و بمغرب فرو شوند، و آن گه رستخيز برخيزد.
و خداى عزّ و جلّ مر اين آسمانها را بشش روز آفريدست از روزهاى آن جهان، و هر روزى بشمار اين جهان هزار سال باشد و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ. «1» و نيز گفت: وَ إِنَّ يَوْماً عِنْدَ رَبِّكَ كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ. «2»
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پس اوّل چون خواست كه اين جهان را بيافريند اوّل آب را بيافريد، و آن آب موج بزد و از آن موج دود برآمد، و خداى عزّ و جلّ از آن دود اين آسمانها را بيافريد، چنان كه گفت: ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ. «3» پس آن گه اين زمين را بر روى آن آب باز كشيد چنان كه او خواست. پس اين زمين چنان بود و همى جنبيد و هيچ كس برو نتوانستى بودن. پس خداى عزّ و جلّ مرين كوه ها را بيافريد تا زمين را قرار بداشت. پس اين زمين مرده بود و از آنجا هيچ نبات بر نمى آمد و خداى عزّ و جلّ اين زمين را زنده گردانيد چنان كه هر سالى نو گردد.
و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ آيَةٌ لَهُمُ الْأَرْضُ الْمَيْتَةُ أَحْيَيْناها وَ أَخْرَجْنا مِنْها حَبًّا فَمِنْهُ يَأْكُلُونَ. «4»
و اين زمينها نيز هفت زمين است. و بدين اندر اختلاف كرده اند گروهى گويند اين هفت زمين طبقها است هم بر مثال آسمان. و روايت كنند از رسول صلّى اللَّه عليه كه ازو پرسيدند كه بزير ما اندر هيچ زمين هست و خلقان هستند؟ او گفت: بلى هست بزير ما اندر زمين هست و خلقان

__________________________________________________
(1) ق 38
(2) الحج 47
(3) فصّلت 11
(4) يس 23
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هستند. اكنون بيشترين قولى «1» آنست كه گويد اين هفت زمين و اين هفت دريا كه خداى عزّ و جلّ ياد كرده است اين همه بدين جهان اندر است.
و قصه اين هفت آسمان و هفت زمين، و آفتاب و ماه تاب و روش ايشان و اين پنج ستاره رونده، و اين هزار و بيست و چهار ايستاده بر مثال قنديلها، و اين منازل ماه، و اين بروج ستارگان، و روش آفتاب اندر ايشان بدين مثال است كه ياد كرده آمد تا دانسته آيد. و اين قصّه از جمله آن مسئله ها است كه از تورية بيرون كرده بودند و آن بسورة البقره ياد كرده آمده است. و السّلم.
بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(
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1) پيشترين قول. (صو)
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سورة الصّافات مكية، و هى مائة و اثنان و ثمانون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
1- سوگند ياد كرديم بنماز كردگان «1»
2- و ايستادگان «2»
3- و بر خوانندگان ياد كرد «3» مرا
4- كه خداى شما يكى است
5- خداوند آسمانها و زمين و آنچه اندر ميان آن هر دو است و خداى مشرقها
6- كه ما بياراستيم آسمان اين جهان «4» بآرايش ستارگان
7- و نگاه داشتى از هر ديوى ستنبه «5»
8- تا نه شنوند سوى جايگاه «6» برترين، و مى اندازند از هر كرانه اى
9- دور كردنى «7» و ايشانراست عذابى هامواره «8»
10- مگر آنك بر بايد ربودنى متابعت كرد او را روشنايى جهنده تابان «9»
__________________________________________________
(1) سوگند بفرشتگان صف زده صف زدنى. (صو)
(2) سوگند بفرشتگان رانندگان ابر راندنى. (صو)
(3) سوگند بخوانندگان قرآن خواندن قرآنى.
(صو)
(4) نزديكترين را. (صو)
(5) بد ستنبه، يعنى سخت بد. (صو)
(6) گوش ندارند سوى گروه. (صو) [.....]
(7) انداختنى. (صو) دحورا.
(8) پيوسته. (صو)
(9) اندر يابدش ستاره افروخته. (صو) شهاب ثاقب
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11- بپرس از ايشان ايشانند سخت تر آفريدنى يا آنچه «1» ما آفريديم؟
و ما بيافريديم ايشان را از گل خوشيده «2»
12- بل «3» شگفت داشتى و مى فسوس كنند
13- و چون ياد كرده شوند نه ياد كنند «4»
14- و چون به بينند نشانى افسوس كنند «5»
15- و گويند: نيست اين مگر جادوى هويدا
16- چون بميريم و باشيم خاكى و استخوانى آيا ماايم زنده كردگان؟ «6»
17- يا پدران ما پيشينگان؟
18- بگوى: آرى و شما خوارانيد
19- كه آن باز زد نيست يگانه و چون ايشان مى بينند «7»
20- و گويند: اى واى بر ما كه اينست روز شمار «8»
21- اينست روز جدا اى «9» آنك بوديد بدان و بدروغ مى داشتيد
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22- و برانگيزيد «10» آن كسها را كه ستم و ظلم كردند و زنان «11» ايشان و آنچه بودند بدان و مى پرستيدند
23- از بيرون خداى عزّ و جلّ- راه نمائيد ايشان را سوى راه دوزخ
24- و بداريد ايشان را در آن جا كه «12» ايشانند پرسيدگان
__________________________________________________
(1) سخت ترند بآفرينش يا آنكه. (صو)
(2) دوشيده. (صو) [ظاهرا: دوسنده ]
(3) نه كه. (صو)
(4) و چون پند دهندشان نه پند پذيرند. (صو)
(5) فسوس اندر گيرند. (صو)
(6) ما را برانگيزند؟ (صو)
(7) يك بانگ باشد يكى است همانگاه ايشان همى نگرند. (صو)
(8) روز پاداش است. (صو)
(9) اين روز جدا كردن يعنى روز حكم كردنست. (صو)
(10) گرد آريد. (صو)
(11) و ياران. (صو) [.....]
(12) و باز داريدشان كه. (صو)
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25- چيست شما را كه نه باز داريد از خويشتن؟ «1»
26- بل كه ايشان امروز گردن نهادگانند
27- و پيش آمدند برخى از ايشان بر برخى و مى پرسند يك ديگر را
28- گويند: شما بوديد كه مى آمديد بما از راست
29- گويند: نه كه شما نه بوديد گرويدگان
30- و نه بود ما را بر شما هيچ حجّتى نه كه شما بوديد گروهى گردن كشان «2»
31- پس راست شد بر ما گفتار خداى ما و ما چشندگان عذاب ايم
32- پس بى راه كرديم شما را و ما بوديم بى راهان
33- كه ايشان آن روز اندر عذاب انبازان اند
34- ما چنين كنيم بگناه كاران
35- كه ايشان بودند چون گفتند ايشان را كه: نيست خداى مگر خداى عزّ و جلّ بزرگ منشى كردند
36- و گويند: ما دست باز دارندگانيم خدايان ما را مر قافيه گويى و شعر گويى را ديوانه اى را «3»
37- نه كه آورد براستى و راست داشت فرستندگان را «4»
38- كه شما بچشيدگانيد عذاب دردناك را «5»
39- و نه پاداش دهندتان مگر بدانچه بوديد و مى كرديد
40- مگربندگان خداى عزّ و جلّ مخلصان «6»
__________________________________________________
(
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1) كه يكديگر را يارى نمى كنيد. (صو)
(2) گردن بردگان. (صو) طاغين.
(3) و بگفتند ما بجاى مى مانيم خدايهاى خويش را از بهر شاعرى ديوانه.
(صو)
(4) و راست گوى داشت پيغمبران. (صو)
(5) بخواهيد چشيدن عذابى دردناك. (صو)
(6) يكتاهان پاكان. (صو) مخلصين.
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41- ايشانند كه ايشانراست روزى شناخته
42- ميوه ها و ايشان گرامى كردگانند «1»
43- اندر بهشت با نعمت
44- بر تختها رو يا روى
45- مى گردانند برايشان بجامها از چشمه
46- سپيد بمزه خورندگان را «2»
47- كه نيست اندران درد شكمى و نه ايشان ازان مست شوند
48- و نزديك ايشانست فرو دارندگان چشم بزرگ چشمانى «3»
49- گواى ايشان بسپيدى چون خايه مرغ در صدف «4»
50- پيش آيند برخى از ايشان بر برخى و مى پرسند يك ديگر را
51- گفت گوينده اى از ايشان كه: بود مرا يارى
52- گويد او: توى از راست كردگان «5»
53- آيا بميريم و باشيم خاكى و استخوانى ما شمار كردگانيم؟ «6»
54- گفت: هستيد شما ديدور شوندگان؟
55- و ديدور شد پس بديد او اندر راستى دوزخ «7»
56- گفت كه: خداى اگر خواستى كه تباه كنى «8» مرا
57- و اگر نه نعمت خداى استى باشمى از بجاى آوردگان «9»
__________________________________________________
(1) روزى دانسته و ايشان نواختگان باشند. (صو)
(2) سپيد بامزه. (صو)
(3) كنيزكان چشم خوابندگان. يعنى كسى ناديد ايشان را. (صو) قاصرات الطرف.
(4) پندارى خايه اندر پوست. (صو)
(5) من آنم كه بود مرا يارى. همى گفت تو از استوار دارندگانى. (صو)
(6) ما را پاداش دهند. (صو)
(7) گفت خواهيد شما تا به بينيد؟ بنگرست بديد آن دوست را در ميان دوزخ. (صو) [.....]
(8) گفت بخداى كه خواستى كه هلاك كنى. (صو)
(9) بودمى از آورندگان بعذاب. (صو)
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58- نيستيم ما از مردگان «1»
59- مگر مردن ما پيشين و نيستيم ما عذاب كردگان؟
60- اينست اين از رستگارى بزرگ
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61- مر چنين را بگو تا كار كنند «2» كار كنندگان
62- آيا آن بهتر بجاى يا درختى ناخوش و گنده؟ «3»
63- كه ما كرديم آن را آزمايشى ستم كاران را
64- كه آن درختى است كه بيرون آيد اندر اين «4» دوزخ
65- بار آن گواى آن سرهاى ديوان «5»
66- پس ايشان خورندگانند ازان، پر كنندگان ازان شكمها
67- پس كه ايشانراست بران سخنى «6» از آب گرم جوشيده
68- پس كه بازگشت ايشانست سوى دوزخ
69- كه ايشان بيافتند پدران ايشان گم بودگان
70- ايشان بر پيهاى ايشان مى شتابند
71- و بدرستى كه گم شد پيش از ايشان بيش تر پيشينگان
72- و بدرستى كه بفرستاديم اندر ايشان بيم كنندگان
73- بنگر چگونه بود سرانجام بيم كردگان
74- مگر بندگان خداى عزّ و جلّ مخلصان «7»
75- و بدرستى كه آواز داد ما را نوح پس نيكو بود جواب كردگان «8»
__________________________________________________
(1) ما هرگز نخواهيم مردن. (صو)
(2) هم چنين كار كنند. (صو)
(3) آن بهتر عطا و نواخت يا درخت زقوم؟ (صو)
(4) اندر بوم. (صو)
(5) بر وى پندارى كه وى سرهاى ديوان است. (صو)
(6) باز مر ايشان را باشد آميزشى.
(صو) [در متن: سختى (؟)، سخنى (؟)] ثم ان عليها لشوبا من حميم.
(7) پاكان يكتا كردگان. (صو)
(8) نيك پاسخ كنندگان بوديم. (صو)
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76- و برهانيديم او را و گروهان او را از تيمار «1» بزرگ
77- و كرديم فرزندان او را ايشان ماندگان «2»
78- و دست بداشتيم بر او اندر پيشينگان
79- سلام باد بر نوح اندر جهانيان
80- كه ما چنان پاداش كنيم نيكو كاران را
81- كه او از بندگان ماست «3» گرويدگان
82- پس غرقه كرديم ديگران را
83- و كه از گروه او بود ابرهيم
84- كه بياورد خداى او بدلى با سلامت «4»
85- چون گفت پدر او را و گروه او را: چيست آنچه مى پرستيد
86- بدروغ خدايانى بيرون خداى عزّ و جلّ چه مى خواهيد
87- چيست گمان شما بخداوند جهانيان؟
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88- بنگرست نگرستنى «5» اندر ستارگان
89- و گفت كه من بيمارم
90- برگشتند ازو پشت برگردندگان
91- و باز پرداخت سوى خدايان ايشان گفت: آيا نه همى خوريد؟
92- چيست شما را كه نه همى سخن گوئيد؟
93- بپرداخت برايشان زدنى بدست «6» راست
94- برگرديدند بدو [مى شتافتند] «7»
__________________________________________________
(1) از اندوه. (صو)
(2) پاى وران. (صو) الباقين.
(3) ما بود. (صو)
(4) چون بياوردند بخداى خود دلى بى عيب داشت. (صو) [.....]
(5) نگرشى. (صو)
(6) بنيرو. (صو)
(7) روى آوردند سوى وى مى شتافتند. (صو) [در متن:
«يزفون» ترجمه نشده.]
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95- گفت: مى پرستيد آنچه مى تراشيد؟
96- و خداى عزّ و جلّ بيافريد شما را و آنچه مى كنيد
97- گفتند: برآريد او را برآوردنى «1» و بيوكنيد او را اندر دوزخ
98- خواستند بدو سكالش بدو كرديم ايشان را زيرينيان «2»
99- و گفت كه: من شونده ام سوى خداوند من تا راه نمايد مرا
100- يا خداى من ببخش مرا «3» از نيكان
101- بشارت داديم او را بفرزندى بردبار
102- چون برسيد با او بكوه «4» گفت: يا پسر من مى بينم اندر خواب كه من بكشم ترا «5» بنگر تا چه بينى؟ گفت: يا پدر بكن آنچه فرمايند ترا، كه يابى مرا، اگر خواهد خداى، از شكيباان
103- و چون تسليم كرد و گردن نهادند و بر نهاد پيشانى او بر زمين «6»
104- آواز داديم او را كه: يا ابرهيم
105- بدرستى كه راست كردى خواب، ما چنان پاداش كنيم نيكوكاران را
106- كه اين آن آزمايش بودست هويدا
107- وفدى كرديم او را كبشى «7» بزرگ
108- و بگذاشتيم «8» بر او اندر پسينيان
109- سلام باد بر ابرهيم
__________________________________________________
(1) بنائى. (صو)
(2) فروتران. (صو)
(3) هديه ده مرا فرزندى. (صو)
(4) چون برسيد كودك بابراهيم بدويدن. (صو)
(5) كه من ترا بسمل كنم. (صو)
(
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6) چون هر دو گردن نهادند و بفكند و را بر پيشانى. (صو)
(7) و باز خريديمش و بدل كرديمش بگوسپندى. (صو)
(8) و دست بازداشتيم. (صو)
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110- هم چنان پاداش كنيم نيكوكاران را
111- كه او از بندگان ما گرويدگانست
112- و بشارت داديم او را باسحق پيغامبرى از نيكان
113- و بر كه كرديم بر او و بر اسحق و از فرزندان ايشان نيكوكار و ستم كار تن او را هويدا «1»
114- و بدرستى كه منت نهاديم بر موسى و هارون
115- و برهانيديم ايشان را و گروه ايشان را از محنتهاى «2» بزرگ
116- و نصرت داديم ايشان را و بودند ايشان غلبه كنندگان «3»
117- و داديم ايشان را كتاب پديد كرده «4»
118- و راه نموديم ايشان را راه راست
119- و دست بداشتيم برايشان اندر ديگر
120- سلام باد بر موسى و هارون
121- ما چنان پاداش كنيم نيكوكاران را
122- كه ايشان از بندگان ما گرويدگان بودند
123- و كه الياس از پيغامبران است
124- كه گفت گروه او را: «5» آيا نه همى پرهيزيد؟
125- كه مى خوانيد بتى را و مى گذاريد نيكوتر «6» آفريننده اى را
126- خداى عزّ و جلّ خداوند شما و خداوند پدران شما پيشينگان
127- و بدروغ داشتند او را و ايشان بجاى آمدگانند «7»
__________________________________________________
(1) مر تن خود را پيدا. (صو)
(2) از اندوهى. (صو)
(3) به آيندگان.
(صو) [.....]
(4) و بداديم هر دو را نامه پيدا و روشن. (صو)
(5) گروه خود را. (صو)
(6) همى خوانيد بخدايى بتى كه نامش بعل است و دست باز داريد بهترين. (صو)
(7) بجاى آوردگان باشند يعنى بعذاب. (صو)
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128- مگر بندگان خداى عزّ و جلّ مخلصان و گرويدگان
129- و دست بداشتيم بر او اندر ديگران
130- سلام باد بر گروه ياسين «1»
131- ما چنان پاداش كنيم نيكوكاران را
132- كه او از بندگان ما گرويدگان است
133- كه لوط از پيغامبران است
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134- كه برهانيديم او را و گروه او را جمله
135- مگر آن پير زن او كه كافره بود اندر بازماندگان بود «2»
136- پس هلاك كرديم ديگران همه
137- و شما مى رويد «3» برايشان بامدادان
138- و شبانگاهان، آيا نه خردمندى كنيد؟
139- و كه يونس از پيغامبران است
140- و چون بگريخت سوى كشتى پر كرده «4»
141- [قرعه زد بود از بى حجّتان ] «5»
142- و فرو برد او را ماهى و او نكوهيده «6»
143- اگر نه آن بودى كه او بود از تسبيح كنندگان
144- بماندى اندر شكم او تا آن روز كه برانگيزند خلقان را
145- بينداختيم او را بدشت و او بود بيمار
146- و برتابيديم «7» بر او درختى از كدو
__________________________________________________
(1) بر مردمان الياس. (صو)
(2) مگر گنده پيرى اندر بازماندگان. (صو)
(3) همى گذريد. (صو)
(4) پربار. (صو)
(5) (صو). و اين آيه در متن ترجمه نشده- در تفسير ابو بكر عتيق: پس قرعه زد تا گشت از قرعه افتادگان.
(6) و وى ملامت كننده بود خود را. (صو)
(7) و برويانيديم. (صو)
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147- و بفرستاديم او را سوى صد هزار يا افزون «1»
148- و بگرويدند جمله و بر خوردارى داديم شان تا انگامى «2»
149- بپرسيد از ايشان كه: خداى راست دختران و ايشانراست پسران؟
150- يا بيافريديم فريشتگان مادگان و ايشان حاضر بودند؟
151- بدان كه ايشان از دروغ ايشان مى گويند
152- كه بزاد خداى «3» و ايشان دروغ زنانند
153- اى برگزيد دختران بر پسران؟
154- چيست شما را چون داورى كنيد؟
155- چرا پند نگيريد؟
156- شما راست حجّتى هويدا؟
157- بياريد كتاب شما اگر هستيد راست گويان
158- و كردند ميان او و ميان بهشت «4» پيوستگى، و بدرستى كه بدانستند پريان كه ايشان بجاى آوردگانند
159- پاك است خداى عزّ و جلّ از آنچه صفت مى كنند!
160- مگر بندگان خداى عزّ و جلّ مخلصان و پاكيزگان
161- شما و آنچه مى پرستيد
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162- نيستيد شما بران گردندگان «5»
163- مگر آنك او اندر شد اندر دوزخ
__________________________________________________
(1) يا بيفزودند سيصد هزار. (صو)
(2) تا گاهى. (صو) [انگام هنگام.
و رجوع شود بآيه 17]
(3) از دروغ خويشتن همى گويند. فرزند آورد خداى.
(صو) [.....]
(4) پريان. (صو)، متن اشتباهى است واضح كه جنه را جنت معنى كرده.
(5) فتنه گردانيدن. (صو)
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164- و نيست از ما كسى مگر كه او راست جايگاهى دانسته
165- و ماييم ما بپاكى ياد كنندگان
166- و ماييم ما تسبيح كنندگان
167- و كه بودند و گويند «1»
168- اگر نزديك ما بودى ياد كردى از پيشينگان
169- بوديمى ما بندگان خداى پاكيزگان
170- و كافر شدند بدو زود بود كه بدانند
171- و بدرستى كه پيشى گرفتست سخن ما «2» مر بندگان ما را پيغامبران
172- كه ايشانند ايشان پيروز كردگان «3»
173- و كه سپاه ما ايشانند غلبه كنندگان «4»
174- برگرد از ايشان تا انگامى «5»
175- و به بين ايشان را و زود بود كه به بينند
176- آيا بعذاب ما مى شتاب كنند؟
177- و چون فرو آيد بدرگاه ايشان بدست بامداد بيم كردگان
178- و برگرد از ايشان تا انگامى
179- و به بين كه زود بود كه به بينند
180- پاك است خداى تو خداوند عزة از آنك مى نشان دهند «6»
181- و سلام باد بر «7» پيغامبران
__________________________________________________
(1) كه همى گفتند. (صو)
(2) سخن ما يعنى وعده ما. (صو)
(3) يارى دادگان باشند. (صو)
(4) به آيند كارانند. (صو)
(5) روى بگردان از ايشان تا گاهى. (صو) انگام هنگام رجوع شود بآيه 148 و 178
(6) از آنچه ايشان همى صفت كنند. (صو)
(7) و درود بر. (صو)
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182- و سپاس خداى عزّ و جلّ خداوند جهانيان
ترجمه سوره و الصافات
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و اين سورة و الصّافات بمكّه فرو آمده است. و اين از جهت آن بود كه مردمان مكّه بر پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم چيرگى همى كردند، و مران بتان خويش را همى ستودند، و مر پيغامبر عليه السّلم را همى گفتند كه اگر خواهى كه ما خداى ترا سجده كنيم تو نيز اين خدايان مرا سجده كن، و بپرست. پس خداى عزّ و جلّ اين سورة را بفرستاد گفت: وَ الصَّافَّاتِ صَفًّا. فَالزَّاجِراتِ زَجْراً. فَالتَّالِياتِ ذِكْراً. إِنَّ إِلهَكُمْ لَواحِدٌ. رَبُّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ ما بَيْنَهُما وَ رَبُّ الْمَشارِقِ. «1»
و اين بمكّه فرو آمده است، و بر مثال سوگندست. همى گويد بدان كسها كه نماز كنندگانند، و ايستادگانند، و متعبّدانند «2» كه هيچ كس بر خداى عزّ و جلّ گرامى تر از ايشان نيست كه خداوند شما يكى است، آنست كه اين آسمانها و زمين و آنچه اندر ميان آنست او آفريده است، و آن مشرق كه آفتاب ازو برآيد و آن مغرب كه بدان فرو شود همه او را است، و او آفريده است. پس گفت: إِنَّا زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِزِينَةٍ الْكَواكِبِ. وَ حِفْظاً مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ مارِدٍ. «3» گفت كه من اين آسمان نخستين را بياراستم بآرايش اين ستارگان.
و اين ستارگانند كه خداى عزّ و جلّ ايشان را بيافريدست بر مثال قنديلها كه هيچ از جاى خويش نروند بفرمان «4» خداى عزّ و جلّ
__________________________________________________
(1) الصف 6- 1
(2) و تعبد كنندگانند. (صو)
(3) الصف 8- 6
(4) نروند و آن هزار و بيست و چهار ستاره است ايستاده بفرمان. (صو)
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و مر ايشان را فرمان دادست چون ديوان بر آسمان شوند و از آنجا سخن بشنوند اين ستارگان ايستاده مران ديوان را بزنند، و از آسمان بزمين اندازند. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ. «1»
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و اين قصّه ستارگان بتمامى گفته آمدست بسورت يس، و اين جايگاه اين مقدار بسندست «2» تا آيت فرو گذاشته نيايد.
و هم بدين سورة اندر قصّه پيغامبران است بسيار، اوّل قصّه نوح است و آن بتمامى بسورت هود گفته آمدست، و ديگر قصه ابرهيم و اسحق و قربان اسماعيل است و اين گفته آيد بتمامى اكنون، و قصه موسى و هارون است و آن نيز بچند جايگاه گفته آمدست، و قصه لوط است و يونس، و آن نيز گفته آمدست بجايگاه خويش.
قصه ابرهيم و قربان كردن «3» اسمعيل عليهما السلام
و حديث اين قربان «4» چنان بود كه ابرهيم عليه السّلم با خداى عز و جلّ نذر كرده بود كه اگر مرا پسرى آيد او را از بهر خداى عزّ و جلّ بقربان كنم. و پس ابرهيم را اسمعيل آمد و ده ساله گشت، و اسحق آمد و پنج ساله گشت و چون پسران بزرگ گشته بودند ايزد تعالى آن نذر ابرهيم كه كرده بود و از ياد برفته برو ياد كرد و گفت كه نذر خويش را وفا كن.
و بدين خواب اندر يكى سخن حكمت است نيكو، هر چند محمّد بن جرير رحمه اللَّه بدين كتاب اندر نياورده است از بهر آن كه پيغامبران خداى عزّ و جلّ گوناگون بوده اند و از ايشان گروهى بوده اند كه جبريل عليه السّلم پيش ايشان آمدى و وحى آوردى بمشافهه،
__________________________________________________
(1) سورة الملك 5 [.....]
(2) تمام است. (صو)
(3، 4) و ذبيح. (صو)
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چون پيغامبر ما و موسى و عيسى و ابراهيم و نوح صلوات اللَّه عليهم اجمعين و اين پيغامبران مرسل كه بودند. و گروهى بودند كه جبريل عليه السّلام خويشتن را بديشان ننمودى و لكن آواز دادى بدانچه فرمودى و از خداى عزّ و جلّ فرمان آوردى. و گروهى بودند كه بخواب ديدندى و هر چه ايشان را فرمان آمدى از آسمان بخواب اندر بديدندى. و اين آن گروه اند كه ايشان را انبيا خوانند و مرسل نخوانند. و بدين گروه كتاب نيامدى از آسمان و ايشان را نفرمودند كه شريعت نهند و ايشان هم بران شريعت بودندى كه پيش از ايشان بودندى و بدان كتاب كار كردندى.
و آنك مرسل بودند و بديشان صحف آمدى و شريعت نو آمدى و ايشان را دينى بودى جدا، و پيغامبران را بر يك ديگر فضيلت بسيار است چنان كه ايزد تعالى گفت: وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلى بَعْضٍ. «1»
و ابرهيم عليه السّلم از پيغامبران مرسل بود و از آن پيغامبران بود كه جبريل صلوات اللَّه عليه پيش او آمدى مشافهه و از خداى عزّ و جلّ او را پيغام آوردى و صحف آورد پيش او. پس خداى عزّ و جلّ اين فرمان كه او را بفرمود كه پسر را قربان كن و او را بخواب نمود، و جبريل را نگفت تا مشافهه بگفتى، اندرين دو علت است و اين را دو معنى است.
يكى آنست كه پيغامبرى گوناگون است برخى مشافهه و برخى بآواز و برخى بخواب، و پيغامبران مرسل را عليهم السّلم اين نوعها نبوّت و رسالت بوده است. و آنك مرسل نبود او را پيغامبرى بر يك نوع بود بر آواز يا بخواب. و امّا مرسل را هم مشافهه بود و هم بآواز و هم بخواب. پس ابرهيم عليه السّلم را مشافهه جبريل بود، خداى عزّ و جلّ
__________________________________________________
(1) الاسراء 55
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خواست كه او را هم فرمان مشافهه باشد و هم آن خواب تا او را انواع پيغامبرى جمع باشد.
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امّا ديگر معنى آنست كه اين قربان فرزند نه امرى بود از خداى عزّ و جلّ بر ابرهيم مطلق كه آن گاه ابرهيم عليه السّلم ناچار ببايستى كرد، و لكن نذرى بود كه ابرهيم عليه السّلم با خداى عزّ و جلّ كرده بود و خداى عزّ و جلّ او را بيازمود تا آن نذر كه كرده بود وفا كند يا نه. و خداى عزّ و جلّ دانست كه آن قربان را «1» فدا دهد و او را گوسفندى فرمايد كشتن ببدل پسر، و پسر را بحقيقت نفرمايد كشتن، و ايزد تبارك و تعالى و تقدس نه فرزند كشتن از ابرهيم طلب همى كرد، بل كه دل او طلب همى كرد و نيّت آن نذر او كه وفا كند يا نه، و از بهر آن بود كه جبريل عليه السّلم بمشافهه نيامد و بخواب نمودن اقتصار كرد.
پس چون ابرهيم عليه السّلم بخواب ديد كه پسر را قربان بايد كردن دل بر آن نهاد. و علما اندرين اختلاف كرده اند كه آن كدام پسر بود.
گروهى گفتند اسحق بود عليه السّلم و همه بنى اسرائيل و عجم بر اين قول اند از بهر آن كه ايشان فرزندان اسحق اند. و گروهى گفته اند نه كه اسمعيل بود و همه غرب برين قول اند از بهر آن كه ايشان فرزندان اسمعيل اند. و اندر خبر از پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه هر دو روايت آمده است هم اسحق و هم اسمعيل، و بهر دو خبرهاى درست آمده است و آيتهاى قرآن دليلست بر هر دو تن.
امّا آن كسها كه گويند قربان اسحق عليه السّلم بود اين آيت را بدليل آورند كه خداى عزّ و جلّ همى گويد: فَبَشَّرْناهُ بِغُلامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ
__________________________________________________
(1) ذبيح را. (صو)
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و امّا آن كسها كه گفتند قربان اسمعيل عليه السّلم بوده است گويند ايزد سبحانه و تعالى قصّه قربان همه بگفته است بتمامى از آنجا كه همى گويد: فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قالَ يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى ؟ قالَ يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. فَلَمَّا أَسْلَما وَ تَلَّهُ لِلْجَبِينِ. وَ نادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ. قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا إِنَّا كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ. وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. وَ تَرَكْنا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ. سَلامٌ عَلى إِبْراهِيمَ. كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ «3». اين قصّه تمام بگفت آن گه گفت: وَ بَشَّرْناهُ بِإِسْحاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ. «4»
و [تا] از قصّه قربان بنه پرداخت بتمامى «5» حديث اسحق نكرد.
و نيز حجّت آرند بدين خبر كه پيغامبر گفت صلّى اللَّه: انا ابن الذّبيحين.
گفت من پسر دو قربان ام، يعنى دو پدر مرا از بهر خداى عزّ و جلّ قربان خواستند كردن. يكى اسمعيل عليه السّلم را خواست كه پدر همه عرب بود، و يكى عبد اللَّه پدر خويش را خواست.
و اين قصّه عبد اللَّه چنان بود كه در روزگار «6» عبد المطّلب چاه زمزم خراب شده بود و هيچ آب بر نمى آمد. و عبد المطّلب را ده پسر بود
__________________________________________________
(1) الصافات 102
(2) هود 71
(3) الصافات 110- 102
(4) الصافات 112
(5) تا از قصه ذبيح نپرداخت بتمامى. (صو)
(6) كه بوقت. (صو)
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و چندان جهد مى كرد كه آن آب از آن چاه باز ديدار آيد و چندان كه مى كندند هيچ فايده نمى بود، و هيچ آب پديدار نمى آمد، پس نذر «1» كرد با خداى عزّ و جلّ كه اگر اين آب بر دست من گشاده شود، و آب ازين چاه برآيد، من يك پسر را قربان كنم از بهر خداى عزّ و جلّ.
پس آن آب گشاده شد، و چاه آبادان گشت.
و عبد المطّلب فرزندان را گرد كرد و گفت كه من چنين نذرى كرده ام شما همى چه گوئيد. گفتند اى پدر تو نذر خويش را وفا كن و هر كرا از ما خواهى قربان كن. عبد المطّلب گفت كه من قرعه زنم ميان شما، هر كرا قرعه بر او افتد او را قربان كنم.
پس قرعه زدند و بر عبد اللَّه افتاد، و عبد اللَّه هنوز پنج ساله بود، و از پسران او كوچك تر بود، و مادرش از بنى مخزون»
بود و بنو مخزون مردمانى بودند كه بمكّه اندر غلبه ايشان داشتند، پس آن زن كه مادر عبد اللَّه بود برخاست و بنزديك برادران خويش شد، و ازيشان فرياد خواست، و ايشان بيامدند و عبد المطّلب را گفتند كه ما نپسنديم كه تو اين فرزند را بكشى. و گفت كه پس چه كنم كه من نذر كرده بودم كه فرزندى را قربان كنم چون آب برآيد، و آب بر آمد، و قرعه زدم و قرعه بر او آمد. ايشان گفتند كه فدا كن و ببدل او گوسفند بكش كه ابرهيم نيز اسمعيل را فدا كرد و گوسفندى بكشت. عبد المطّلب گفت كه روا است.
و پس عبد المطّلب اشترى بياورد، و پيش عبد اللَّه بپاى كرد، و قرعه
__________________________________________________
(1) ويران شده بود و آب ايستاده بود و همى برنيامد و عبد المطلب هر چند جهد كرد و آن چاه همى كند آب بر نيامد. پس نذر. (صو)
(2) مخزوم. (سيرة النبويه) [متن اشتباه است درين مورد و در موارد بعد]
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بزد ميان عبد اللَّه و اشتر، قرعه بر عبد اللَّه آمد. ايشان گفتند كه ما رها نكنيم، اشتر افزون كن. پس عبد اللَّه «1» همى افزود پنج پنج تا اشتر صد تا گشت آنكه قرعه بر اشتر آمد. ايشان گفتند اكنون پديدار آمد كه خداى عزّ و جلّ اين صد اشتر را فداى عبد اللَّه بستد. پس عبد المطّلب صد اشتر بكشت. پس بعرب اندر اين رسم گشت ديت مردى صد اشتر و تا رستخيز بماند. پس معنى ابن الذبيحين اينست كه گفته آمد. پس بدين خبر دليل است كه قربان «2» اسمعيل بود.
و دليلى ديگر است كه قربان اسمعيل بود سخنى روشن و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت. فَبَشَّرْناها بِإِسْحاقَ وَ مِنْ وَراءِ إِسْحاقَ يَعْقُوبَ. «3»
خداى تعالى ايشان را بشارت داد كه من شما را فرزندى دهم نام او اسحق و او پيغامبر بود، و او را پسرى بود نام او يعقوب و هم پيغامبر بود، نشايستى كه خداى عزّ و جلّ مر ابرهيم را گفتى اسحق را بكش و آن پسر هنوز نابوده بود، و اگر گفتى ابرهيم را استوار نيامدى، و آن گه آن بشارت يعقوب باطل بودى. پس اين بزرگ دليلى است كه قربان اسمعيل بوده است نه اسحق.
پس خداى عزّ و جلّ گفت كه ابرهيم مر پسر را گفت: يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ ما ذا تَرى . «4» و اين سخن بمذبح گفت بر كوه.
و بخبر چنين آمده است كه چون ابرهيم عليه السّلم بخواب ديد كه اسمعيل را بكش، دل بران بنهاد كه او را بكشد، و اين نذر او «5» وفا كند، و هاجر را گفت كه اين پسر اكنون بزرگ شد او را با من بفرست
__________________________________________________
(1) عبد اللَّه. (صو)، و ظاهرا عبد المطلب است.
(2) ذبيح. (صو) [.....]
(3) هود 71
(4) الصافات 102
(5) نذر را. (صو)
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تا كارى مى كند و جلد و مردانه برآيد، و بنيرو گردد. و پسر را گفت كه يا پسر رسنى برگير و بيا تا بدين كوه بر شويم و هيزم آوريم. پس اسمعيل عليه السّلم رسنى برگرفت و با پدر برفت. و ابرهيم عليه السّلم كاردى برگرفته بود و با خود ببرده و جمله خلايق «1» آسمان و فرشتگان نگاه همى كردند.
و چون ابرهيم باسمعيل بكوه برشدند همه فريشتگان گريستن گرفتند و گفتند كه يا رب چه بزرگ بنده اى است ابرهيم عليه السّلم كه نمرود او را بآتش انداخت از بهر تو و باك نداشت، و اكنون فرزند را از بهر تو مى كشد و باك نمى دارد.
و چون اسمعيل بكوه بررفت كوه بلرزيد، و اسمعيل بترسيد و گفت يا پدر اين كوه چرا همى لرزد، گفت كه يا پسر خداى عزّ و جلّ قادر است و هر چه خواهد كند.
پس ابليس عليه اللعنه غم گين گشت «2» از آن نيّت ابرهيم عليه السّلم و از آن صدق او، و ندانست كه چه كند. و پيش هاجر رفت بر صورت پير مردى و خويشتن را برو نمود و گفت كه ابرهيم اسمعيل را كجا برد؟
گفت كه بكوه برد تا هيزم آورد. و گفت كه او را نه بهيزم برده است او را از بهر آن بر آن كوه برد تا او را بكشد، و كاردى با خود برده است.
آن زن مادر اسمعيل گفت كه تو محال مى گواى پيغامبر خداى عزّ و جلّ پسر خود را چون بكشد؟ مگر تو ابليسى كه اين سخن مى گواى. ابليس گفت كه ابرهيم مى گويد كه خداى چنين فرموده است، آن زن گفت كه اگر خداى عزّ و جلّ چنين فرموده است فرمان بايد كرد تا عاصى
__________________________________________________
(1) كاردى بر گرفته بود بزرگ و تيز، و همه خلق. (صو)
(2) ابليس را غم بگرفت. (صو)
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پس ابليس ازو نوميد شد و باز گرديد و پيش اسمعيل عليه السّلم آمد و خويشتن را هم چنان بر صورت پيرى بدو نمود، و گفت كه تو نمى دانى كه پدر ترا كجا مى برد؟ گفت بهيزم مى رويم تا هيزم آوريم. گفت كه ترا نه بهيزم مى برد ترا مى برد كه بخواهد كشت. اسمعيل گفت كه تو مگر ابليسى، پيغامبر خداى عزّ و جلّ پسر خود را چون كشد؟ «1» گفت كه مى گويد كه خداى فرموده است. پس گفت كه اگر خداى عزّ و جلّ فرموده است فرمان حق بايد برد، و اگر نه عاصى باشد، و من بهر چه خداى فرمايد و پدرم كند بدان راضى باشم و فرمان بردار.
پس ابليس از او نيز نااوميد گشت و باز گرديد، و پيش ابرهيم عليه السّلم رفت، و سلام كرد و گفت كه يا ابرهيم مرا چنين گمانست «2» كه تو اين پسر را همى برى تا بكشى. گفت آرى بدين كار مى برم.
پس گفت يا ابرهيم اين ترا ابليس نمود كه تو پسر خود را قربان كنى و اگر تو او را بكشى فرمان ابليس برده باشى و بخداى عزّ و جلّ عاصى گردى. ابرهيم عليه السّلم دانست كه آن ابليس است و او را از راه خواهد برد. و گفت يا ملعون از من دور شو «3» كه من بگفتار تو فريفته نگردم و بقول تو فرمان حق تعالى فرو نگذارم. پس ابليس لعنه اللَّه از هر سه نااوميد گشت و باز گرديد و مكر او در هيچ سه نگرفت.
پس هم چنان بدان كوه بر مى شد و اسمعيل از دنباله او همى رفت تا مانده گشتند. و چون بر سر كوه رسيدند بنشستند و بياسودند. پس ابرهيم
__________________________________________________
(1) پيغامبر خدا پسر نكشد. (صو)
(2) مرا گمان آيد. (صو)
(3) گفت يا عدو اللَّه از من باز شو. (صو)
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عليه السّلم پسر را گفت كه بيا جان پدر، و سر او بر كنار نهاد، و كارد «1» از آستين بيرون كرد، و گريستن برو افتاد و مى گريست، و جمله فريشتگان آسمان بر موافقت او مى گريستند. پس اسمعيل عليه السّلم گفت كه يا پدر چه بوده است ترا و اين كارد چيست و اين گريستن تو از بهر چيست؟ و ابرهيم عليه السّلم اين جا بود كه گفت: يا بُنَيَّ إِنِّي أَرى فِي الْمَنامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ. «2» گفت بخواب ديدم كه ترا ببايد كشتن. گفت: يا أَبَتِ افْعَلْ ما تُؤْمَرُ. «3» گفت بكن آنچه ترا فرمودند. گفت اى پسر تو بدين زخم كارد «4» اندر صبر چون كنى؟ گفت: سَتَجِدُنِي إِنْ شاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ. «5» گفت كه اگر خداى خواهد تو مرا بينى از صابران.
پس اسمعيل بگريست و گفت كه يا پدر اگر تو مرا پيش ازين [آگاه ] كرده بودى بارى مادر را وداع كردمى. «6» و ابرهيم سر پسر بر كنار گرفته بود و همى گريست. و اسمعيل هم چنان مى گريست و فريشتگان هفت آسمان در موافقت ايشان بزارى مى گريستند. «7»
و اندرين يك سخن است نه از كتاب محمّد بن جرير الطبرى كه تا نه پندارى كه ابرهيم عليه السّلم آن گريستن از جزع و نافرمانى همى كرد بدانچه خداى عزّ و جلّ او را فرموده بود، كه اگر «8» چنين پندارى يا چنين انديشى ابرهيم عليه السّلم را عيب كرده باشى و نافرمان از امر حق تعالى شمرده باشى، و او بامر خداى تعالى راضى بود و پسر را تسليم كرده و لكن آن گريستن از طبع بشريّت بود و از رحم مردمى، و
__________________________________________________
(1) و ابراهيم صلعم همى شد بدان كوه تا مانده شد، پس بنشست و پسر را پيش بنشاخت و كارد. (صو)
(2، 3، 5) الصافات. 102
(4) يا پسر تو زير كارد. (صو)
(6) بگفتى من مادر را بدرود كردمى. (صو)
(7) و آسمانها و زمينها و فرشتگان همى گريستند با ايشان. (صو)
(8) از جزع كرد يا از كراهيت امر خداى عز و جل، اگر. (صو) [.....]
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از فراق پسر آن «1» آب از چشم او فرو مى آمد نه ازان بود كه از فرمان حق تعالى او را كراهيتى بود يا بدل انديشيد و يا بزبان «2» سخنى گفت كه خداى عزّ و جلّ نپسنديد.
و چون ابرهيم را صلوات اللَّه عليه بسى آب از چشم فرو آمد، اسمعيل عليه السّلم او را گفت كه يا پدر چه روزگار برى؟ برخيز و فرمان حق تعالى بجاى آور، و آنچه او فرموده است بر من بران تا تو اندر خداى عزّ و جلّ عاصى نباشى و من نيز هم عاصى نباشم و امر او بجاى آورده باشيم. و گفت كه يا پسر چگونه كنم؟ گفت اى پدر جامه از من بيرون كن تا دريده نگردد و خون آلود نشود و پيش مادرم بر تا هر وقت كه او را آرزوى ديدار من كند اين پيراهن من پيش بنهد و او را تسلّى دل باشد. و اين ريسمان بردار و دست و پاى من محكم ببند تا چون كارد بر حلق من نهى و ببرى نبايد كه از زخم آن دست و پاى من بجنبيده آيد، و يا دست و پاى يكى بر تو آيد و جامه تو خون آلود گردد، و پس من بدان حركت كه از من بيايد بخداى عزّ و جلّ عاصى گردم.
پس ابرهيم عليه السّلم برخاست و جامه اسمعيل بيرون كرد- چنان كه پسرش گفته بود- و دست و پاى او استوار ببست، و بر دست راست بخوابانيد، و بدل تسليم كرد، و خلقان هفت آسمان بنظاره ايستاده بودند، و بزارى همى گريستند.
و ابرهيم خواست كه كارد بر حلق پسر نهد و ديگر بار آب از چشم او روانه گشت و دستش بلرزه اوفتاده، و اسمعيل چشم بر هم نهاده، و خود را بحق تعالى تسليم كرده. و چون دانست كه پدرش حلق او
__________________________________________________
(1) از بهر مفارقت فرزند. (صو)
(2) زفان. (صو)
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نمى برد چشم باز كرد و پدر را ديد كه همى گريست. گفت اى پدر تا تو در روى من همى نگرى ترا از دل نيايد كه حلق من ببرى و برسم كه ان كه من و تو هر دو بخداى عزّ و جلّ عاصى گرديم. گفت كه اكنون چون كنم. گفت كه مرا بروى در او كن تا روى من نبينى و كارد بزير گلوى من درآور و ببر. و فريشتگان نظاره همى كردند و عجب درمانده بودند از دل پدر و پسر، و آن صبر كردن ايشان.
پس ابرهيم اسمعيل را بروى درخوابانيد، و دل ازو برگرفت، و او را بحق تعالى تسليم كرد، و كارد بزير گلو او در برد تا ببرد، و چون بگلوى او رسيد فرو گرديد، و تيزى بر بالا آمد، و پشت كارد بر حلق او همى ماليد و هيچ بريده نمى آمد. و ابرهيم عليه السّلم ازان كار عجب درماند و اسمعيل را هيچ گلو بريده نمى آمد، و گفت يا پدر چه بود ترا كه تأخير همى كنى، و نمى برى؟ ابرهيم گفت كه يا پسر چيزى عجب همى بينم اندرين كار، و قضا و قدرت حق تعالى. گفتا چه همى بينى؟ گفت چون كارد بر حلق تو نهادم و خواستم كه ببرم كارد برگرديد و تيزى بر بالا آمد و كندى سوى حلق تو آمد، و چندان كه خواستم كه ببرم هيچ نمى برد. گفت كه اى پدر اكنون دانى كه چون كنى، كارد را طعنه كن و سر كارد بر حلق من زن و آن گه ببر و هيچ تأخير مكن.
پس ابرهيم صلوات اللَّه عليه كارد بر آورد و طعنه كرد و سر كارد اندر گلو پسر زد، و حايلى همچون حلقه اى گرد ببود. و ديگر بار اسمعيل پرسيد از پدر كه يا پدر چرا تأخير مى كنى؟ گفت كه يا فرزند حق تعالى را اندرين كار تعبيه اى هست كه البتّه چندان كه جهد مى كنم كه ببرم هيچ كار نمى كند، و كارد را طعنه كردم، و سر كارد بر گلو تو زدم تا ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1539
ببرم، و ديگر بار همچون حلقه اى گرد شد و هيچ نبريد. گفت كه ديگر بار كارد استوار كن، و تأخير مكن، و بزودى بزن، مگر كه امر حق تعالى بجاى توانى آورد.
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پس حق تعالى جبريل عليه السّلم را بفرمود تا كبشى «1» از بهشت بياورد و آن گوسفندى بود سپيد و دهن او سياه، و چشمها سياه، و چهار دست و پاى او سياه، و سروها بزرگ، و گوش آن گرفته و بكوه بر مى آمد تا پيش ابرهيم عليه السّلم آورد. و چون بكوه برآمد ابرهيم عليه السّلم او را نديده بود. و جبريل عليه السّلم آنجا بيستاد و نگاه همى
__________________________________________________
(1) و دست و پاى من استوار ببند، نبايد كه چون نيش كارد بمن رسد بطپم و بجنبم، پاى بتو باز زنم تا جامه تو خون آلود شود. ابراهيم صلوات اللَّه عليه برخاست و دست و پاى پسر به بست به رسن استوار، و پسر را بدست راست بخوابانيد، و بدل تسليم كرد، و خلق هفت آسمان نظاره استادند و همى گريستند، خواست كه كارد بر گلوى پسر نهد، باز آب از چشمش بيرون آمد، و دستش بلرزيد. و پسر چشم فراز كرده بود و خويشتن را بخداى تعالى سپرده بود. چون ديد كه پدر گلوى او همى نبرد، چشم باز كرد، و پدر را ديد كه همى گريست. گفت اى پدر تا روى من همى بينى ترا دست كار نكند كه گلوى من ببرى و ترسم كه من با تو بخداى عز و جل عاصى شويم.
مرا بروى اندر افكن و كارد بزير اندر آر و گلوى من ببر. و فرشتگان همى نگريستند و عجب همى داشتند از دل پسر و از دل پدر. ابرهيم دل بخداى عز و جل نهاد و پسر را تسليم كرد و بروى اندر افكند، و كارد بزير اندر آورد كه ببرد.
تيغ از دسته برگرديد تيزى از زبر آمد و كندى زير آمد و هيچ نبريد. ابرهيم عليه السلم عجب داشت. چون اسمعيل تيزى كارد نيافت، گفت اى پدر چبود ترا؟
چرا تأخير همى كنى؟ گفت اى پسر چيزى عجيب همى بينم از قضاى خداى عز و جل، اين كارد برگشت و روى كندى از سوى گلوى تو آمد و روى تيزى از زير آمد.
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گفت اى پدر غلط همى كنى، تو اين كارد را غلط نهادى، كارد را طعنه كن و سر كارد را بگلوى من اندر زن و تأخير مكن. پس ابرهيم صلوات اللَّه عليه چون خواست كارد را طعنه كند، كارد برآورد كه بزند خداى عز و جل جبريل را بفرستاد و تا كبشى. (صو)
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كرد كه تا ابرهيم چه كند، و ابرهيم ديگر بار كارد بر ران «1» خود نهاد و راست كرد، و خواست طعنه كند و بزند و حق تعالى ندا كرد، و گفت: يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا. «2» گفت يا ابرهيم خواب راست كردى و نذر را وفا كردى. ابرهيم عليه السّلم چون آن ندا بشنيد از هيبت حق تعالى بلرزيد و كارد از دستش بزمين اوفتاد، و جبريل عليه السّلم آنجايگاه ايشان «3» بود و گفت: اللَّه اكبر اللَّه اكبر.
پس ابرهيم عليه السّلم سر برآورد و جبريل عليه السّلم را ديد كه گوش كبش بدست داشت و آنجا ايستاده، و دانست كه حق تعالى فدا فرستاد و فرج و راحت پديد آمد. گفت: لا اله الّا اللَّه و اللَّه اكبر.
پس پسر را گفت كه يا پسر سر بردار كه حق تعالى فدا فرستاد و فرج و راحت پديد كرد. اسمعيل عليه السّلم روى بر خاك نهاده بود و جان بحق تعالى تسليم كرده و سر برداشت، و جبريل عليه السّلم را ديد و گوش كبش بدست گرفته، و گفت: اللَّه اكبر و للَّه الحمد.
و بخبر چنين آمده است كه اين تكبير كه حاجيان گويند در وقت حج كردن و بعيد گوسفند كشان و در منا و در ديگر شهرها تأليف اين سه تن است: جبريل كليم خداى، و ابرهيم خليل خداى، و اسمعيل ذبيح خداى، صلوات اللَّه عليهم اجمعين. و هر كس اين تكبير بدان
__________________________________________________
(1) سرونها بزرگ. جبريل عليه السلم بيامد و گوش آن گوسفند گرفته بود، بكوه برآمد و نزديك ابرهيم آمد عليه السّلم ايستاد تا ابرهيم چكند. ابرهيم او را نديد.
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كارد بزد بطعنه بر گلوى پسر به نيرو، كارد دو تا گشت و هم نبريد. ابرهيم بعجب بماند. اسمعيل گفت اى پدر چه بودست اين كارد را كه هيچ نمى برد. گفت مگر خداى عز و جل را درين كار امرى هست كه من و تو ندانيم. پس كارد دو تاه گشت.
گفت يا پدر اين كارد راست كن و زود طعنه كن. ابراهيم عليه السلم كارد بر ران.
(صو)
(2) الصافات، 105
(3) آنجا ايستاده. (صو)
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روزگار بسيار «1» گويد روز قيامت اين سه تن شفيع او باشند و او را از حقّ جلّ و علا بخواهند. «2»
پس ابراهيم عليه السّلم دست و پاى پسر بگشاد، و خداى تعالى وحى فرستاد سوى ابراهيم گفت پسرت را بگو تا از من حاجت خواهد كه هر حاجت كه او از من خواهد روا كنم. پس ابرهيم عليه السّلم پسر را بگفت كه يا اسمعيل حق تعالى چنين مى فرمايد كه هر حاجت كه از من خواهى روا كنم، اكنون هر حاجتى كه دارى بخواه. پس اسمعيل عليه السّلم دست برداشت و دعا كرد و از خداى عزّ و جلّ حاجت خواست و گفت كه يا رب هر آن كسى از مؤمنان كه بدرگاه تو آيد با گناه بسيار و اندر ايمان او نقصانى نباشد تو آن گناهان او را اندر گذار و عفو گردان، و ابرهيم عليه السّلم آمين كرد و حق تعالى حاجت او روا گردانيد.
پس جبريل عليه السّلم آن كبش كه آورده بود بدست اسمعيل داد تا فدا خود كند. و آن كبش از دست او بجست و بدويد و از آن كوه فرو آمد و بكوه منا بر شد آن جايگاه كه امروز قربان كنند «3» و حاجيان قربان آنجا كنند و سنگ اندازند. و خداى تعالى خواست كه جايگاه قربان بدين كوه منا باشد. و ابرهيم عليه السّلم از پس آن كبش همى دويد، و آن كبش چون بجايگاه قربان رسيد آنجا بيستاد و پيشتر «4» ابرهيم سنگ بينداخت و آن گاه كبش بيستاد، و اسمعيل برفت و او را بگرفت، و ابرهيم بيامد و او را قربان كرد آنجايگاه كه امروز حاجيان قربان كنند، و سنگ اندازند.
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و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. «5»
__________________________________________________
(1) اين تكبير بسيار. (صو)
(2) شفيع آن كس باشند پيش خداى عز و جل. (صو)
(3) جاى قربانست. (صو)
(4) و دور نخستين. (صو)
(5) الصافات 107
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و خداى عزّ و جلّ آن كبش را بزرگ خواند، و بزرگى نه تن كبش را خواست كه بزرگى فدا را خواست، و آن آن بود كه قربان سنّتى گشت از ابرهيم عليه السّلم و بجهان اندر بماند تا قيامت. گفت كه بزرگ فدا اى بود كه من ابرهيم را بدادم كه سنّت او تا قيامت بماند بر فرزندان او.
و آن بيست و يك سنگ كه ابرهيم عليه السّلم بدان كبش انداخت بسه راه، آن نيز سنّتى گشت كه حاجيان چون بدان جايگاه رسند سه روز هر روزى ايشان را بيست و يك سنگ ببايد انداخت.
پس خداى عزّ و جلّ بر ابرهيم صلوات اللَّه عليه ثنا كرد و گفت: إِنَّ هذا لَهُوَ الْبَلاءُ الْمُبِينُ. وَ فَدَيْناهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ. «1» گفت بزرگ بلائى كه من ابرهيم را بدان مبتلا كردم كه فرزند خود را ببايست كشتن. و ابرهيم نيكو كرد كه دل با من راست داشت، و فرزند را بمن سپرد، و نذر وفا كرد، و من جزاى او بدادم كه فدا فرستادم پسرش را تا او را نبايست كشتن، كبش ازو بپسنديدم بجاى پسرش. گفت:
كَذلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. «2» گفت ما جزا دهيم هم چنان نيكوكاران را.
و خبرهاى مختلف آمدست اندر حديث آن كبش. گروهى گفته اند كه آن كوهى بود و هم از آن كوه ها بود، و خداى عزّ و جلّ جبريل عليه السّلم را بفرمود تا بگرفت و بابراهيم داد. و گروهى از علما گويند كه آن كبش بود كه هابيل قربان كرده بود و خداى عزّ و جلّ آن را نپذيرفته بود و ببهشت اندر چرا همى كرد تا وقت قربان اسمعيل. پس خداى عزّ و جلّ بفرمود مر جبريل را تا آن را از بهشت بگرفت و پيش ابرهيم آورد تا او بفداى پسر بقربان كرد و از او بپذيرفت.
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__________________________________________________
(1) الصافات 107- 106
(2) الصافات 110
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قصه الياس عليه السلام
و امّا اين الياس پيغامبرى است از پيغامبران خداى عزّ و جلّ، پيغامبرى مرسل، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ إِنَّ إِلْياسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ. «1»
و خداى عزّ و جلّ او را زندگانى داده است و بر زمين برگماشته است بر خشكى تا همى گردد و بر مؤمنان دعا همى كند، و گناه كاران امّت محمّد صلوات اللَّه عليه و سلّم را از خداى عزّ و جلّ در مى خواهد، و اگر در بيابانى كسى راه گم كند كه او را اجل نيامده باشد الياس عليه السّلم بيايد و او را براه باز آورد. و اگر كسى ببيابانى اندر بميرد الياس عليه السّلم برو نماز كند، و چون تنها بود و كسى با او نباشد آن مرده را دفن بكند.
و حق تعالى مر خضر عليه السّلم را بدرياها برگماشته است تا بدان درياها اندر عبادت همى كند شب و روز، و امّت محمّد رسول اللَّه صلوات اللَّه عليه را از خداى عزّ و جلّ در مى خواهد.
و اين خضر از سرهنگان ذو القرنين بود، و ذو القرنين چنان خبر يافته بود كه اندر ظلمات آب حيات است كه هر كى آن آب بخورد هرگز نميرد. و ذو القرنين بطمع آن آب بظلمات اندر شد تا آن آب باز خورد، پس از آن كه همه جهان او را مسخّر گشته بود، و بمشرق رسيده بود كه آفتاب از آنجا بر مى آيد و بمغرب رسيده بود كه آفتاب آن جا فرو مى شود، و همه جهان او داشت و هيچ چيز او را دربايست نبود مگر زندگانى دراز.
پس برخاست و لشكر را «2» برگرفت و بمغرب كه آفتاب فرو ميشود اندر گذشت، و بظلمات اندر شد بطمع آب حيات. و بدين سپاه خويشتن
__________________________________________________
(1) الصافات 123 [.....]
(2) و لشكر خويش را. (صو)
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كه با او بودند هيچ نگفته بود «1» كه بدين ظلمات اندر بچه كار مى رود، و بديشان گفته بود كه من بجابلقا و جابرسا خواهم رفت ببر كوه قاف و آنجا خود نتوانست رفتن، و لكن سپاه خويش را چنين گفته بود. و گفت ايشان را كه هر كجا [آب بيابيد] «2» مرا آگاه كنيد. پس خضر عليه السّلم آب يافت و تشنه بود و از آن آب بخورد، پس آن گاه بيامد و ذو القرنين را آگاه كرد كه من آب يافتم. و ذو القرنين بازگشت و آن آب طلب كردند و هيچ جاى باز نيافتند، و هفت شبانروز همى گرديدند و باز نيافتند.
پس چون آب باز نيافتند گفت بروم بجابلقا و جابرسا و آن خلقان را كه اندران جايگاه اند ببينم تا چگونه اند، و ايشان را ايمن كنم از تا رس و تا فيل. پس همى رفت يك چند، و فريشته اى بر مثال آدمى اى پيش او باز آمد و گفت كه كجا همى روى؟ ذو القرنين او را گفت كه من بطلب آب حيات آمده بودم و نيافتم و اكنون بجابلقا و جابرسا خواهم رفت تا آن خلقان را بينم و ايشان را از تارس و مارس و تا فيل ايمن گردانم هم چنان كه مردمان مشرق را ايمن گردانيدم از ياجوج و ماجوج.
اين فريشته گفت كه باز گرد كه تو آنجا نتوانى رفتن، و آن را نيكو نتوانى كردن كه آن ياجوج و ماجوج آدمى اند و همچون تو بودند، و مردمان جابلقا و جابرسا آدمى نيستند و تو بديشان هيچ نتوانى كردن، و خداى عزّ و جلّ آن خلقان را از چيزى ديگر آفريده است و اين چندين كه آمدى دو چندان ديگر مى بايد رفت و راه نيابى. ذو القرنين دانست كه آن فريشته ايست كه او را همى نصيحت همى كند و هم آن گاه
__________________________________________________
(1) و مرين سپاه خويش را هيچ چيز نگفت. (صو)
(2) (صو)
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باز گشت و از ظلمات بيرون آمد و آب حيات نيافت، و بجابلقا و جابرسا نرسيد، و براه در او را اجل رسيد و از دنيا بيرون شد، و او را در تابوت كردند، و بيونان باز آوردند.
(1/1539)



و آن سپاه او جمله پيش پسرش رفتند، و نام آن پسر اسكندر بوس بود، و او آن سپاه و لشكر را هيچ يك را نپذيرفت و قبول نكرد، و گفت كه پدرم ببسيار از من مردانه تر بود، و آن جمله جهانيان و زمانه با او وفا نكرد اكنون با من وفا خواهد؟ مرا نه سپاه مى بايد و نه ملكت و پادشاهى، و دست از همه بداشت و سر بكوهها اندر نهاد و تنها مى گرديد و بعبادت و پرستيدن خداى عزّ و جلّ مشغول بودى تا از دنيا برفت.
و خضر عليه السّلم آن آب حيات بيافت و از آن باز خورد و هرگز «1» نميرد و خداى عزّ و جلّ او را برين هفت دريا برگماشته و بعبادت و نماز مشغول مى باشد، و اندران درياها نگاه همى كند تا اگر كشتى اى غرقه شود بدريا و مسلمانى غرقه شود بر او نماز همى كند، و دعا بر مسلمانان و امّت محمّد صلوات اللَّه عليه همى كند. و اين قصّه خضر عليه السّلم اندر سورة الكهف بتمامى گفته آمدست.
امّا الياس هم چنان زنده است و پيغامبر خداى عزّ و جلّ است و او را بر زمين موكّل كرده است، و ايشان هر دو هر سال بمكّه روند و حجّ كنند، و هيچ ايشان را نشناسد، و ايشان مر خويشتن را بكس ننمايند مگر آن كسى را كه خود خواهند و اگر نه هيچ خلق مر ايشان را بنتواند ديدن. و اين دو پيغامبراند از آدميان كه بدين جهان اند زنده و با ما اند و هيچ خلق ايشان را نبيند، و ايشان هر كجا كه خواهند مى آيند و
__________________________________________________
(1) دانم كه با من نيز وفا نكند برخاست و از آن سپاه بگريخت، و بكوهها اندر شد و آنجا بعبادت خداى تعالى بيستاد. و خضر آب حيوان بيافت و هرگز. (صو)
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مى روند و خويشتن را بدان كس كه خود خواهند پيدا كنند، و شب و روز دعا بر امّت محمّد صلّى اللَّه عليه و سلّم همى كنند.
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و اما اين الياس بن فنحاس بن العمران بن «1» هارون بن عمران بود، و بدان وقت كه حزبيل مرد و بنى اسرايل از دين بازگشتند و بت پرستى گرفتند، خداى عزّ و جلّ الياس را پيغامبرى داد و بديشان فرستاد. و الياس پيش پادشاهى آمده بود كه نام او اجاب «2» بود و او را زنى بود كه نام او اربل «3» بود و از الياس سخن نشنيدى و او را استوار نداشتى. و بنى اسرائيل بتى را همى پرستيدند كه نام آن بت بعل بود چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت، حكايت از الياس: إِذْ قالَ لِقَوْمِهِ: أَ لا تَتَّقُونَ. أَ تَدْعُونَ بَعْلًا وَ تَذَرُونَ أَحْسَنَ الْخالِقِينَ؟ اللَّهَ رَبَّكُمْ وَ رَبَّ آبائِكُمُ الْأَوَّلِينَ. «4» و ايشان را بخداى عزّ و جلّ همى خواند و ايشان سخن او نشنيدند و گوش بسخن او نداشتند.
و اين اجاب كه ملك بود بت نپرستيدى و پادشاهان ديگر كه بشام اندر بودند هر يكى جايى و شهرى بدست فرو گرفته و همه بت پرست بودند.
پس اين اجاب كه پادشاه بود الياس عليه السّلم را گفت كه من چنان همى دانم كه اين سخن كه تو همى دعوى كنى باطل است. گفت چرا؟ گفت از بهر آن كه ايشان كه بت همى پرستند اندر كار ايشان هيچ نقصان نمى بينم و بكار ما اندر كه بت نمى پرستيم هيچ زيادتى نمى بينم. الياس عليه السّلم چون ازو اين سخن بشنيد بر خويشتن بلرزيد و ازو جدا شد، و آن ملك اجاب با آن ملكان ديگر كه بت مى پرستيدند يكى شد و او نيز بت پرست شد.
و الياس عليه السّلم دعا كرد و گفت يا ربّ بنى اسرايل همه كافر شدند
__________________________________________________
(1) الياس بن ياسين بن فنحاص بن العيزار بن. (تاريخ طبرى)
(2) احاب. (تاريخ طبرى)- آجب. (ابو الفتوح)
(3) ازبل. (تاريخ طبرى)
(4) الصافات 125- 124
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1547
(1/1541)



و بت پرست گشتند، يا ربّ تو اين نعمت از ايشان بگردان. و چنين گويند كه حق تعالى وحى فرستاد سوى الياس عليه السّلم و گفت كه روزى ايشان در دست تو كردم. الياس گفت بار خداوندا باران از ايشان بازگير. حق تعالى باران از ايشان باز گرفت، و درختان شان همه خشك گشت، و چهار پايانشان همه بمردند، و ببلاى سخت اندر ماندند. و چنين گويند كه چون الياس عليه السّلم دعا كرد بر قوم خويش و خداى عزّ و جلّ باران از ايشان باز گرفت و دارو درختشان خشك گشت و ببلاى سخت اندر افتادند، الياس عليه السّلم طعام از بهر خويش بنهاده بود كه بروزگار بكار بردى و از ايشان پنهان مى بود و بنزديك ايشان نيارستى آمد، و پس ايشان هر كجا بوى نان شنيدندى دانستندى كه الياس آنجايگاه است كه هيچ خلق ديگر را از غله و آرد هيچ نمانده بود مگر او را.
پس روزى بخانه پير زنى اندر شد تا آنجا نان پزد، و آن پير زن پسرى داشت يسير و از جايگاه برنتوانستى خاست و نام او اليسع بود. و الياس عليه السّلم دعا كرد و خداى عزّ و جلّ آن اليسع را درست گرداند. پس اليسع بدو ايمان آورد و مسلمان گشت، و شب و روز در خدمت الياس عليه السّلم بودى و هيچ از وى جدا نگشتى، و آن گروه او بسختى و بلا و رنج اندر مانده بودند.
پس روزى الياس عليه السّلم دعا كرد و گفت بار خداوندا تو بدعاى من اين قوم را باران ازش باز گرفتى و بچنين بلاى سختى اندر او كندى، و از جهت ايشان بسيار خلقان ديگر هلاك شدند، از چهارپايان و مرغان و دد و دام، اكنون يا رب تو ايشان را باران فرست يك بار ديگر، تا ايشان بدانند كه آنچه من مى گويم حق است، و آن كفر و بت ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1548
پرستيدن ايشان باطل است تا مگر باز گردند و مسلمان شوند. حق تعالى وحى فرستاد سوى او و گفت كه روا باشد.
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پس الياس عليه السّلم برخاست و پيش ايشان رفت و گفت كه آن همه با شما بگفتم كه ايمان بحق تعالى بياورى و دست ازين بت پرستيدن بداريد و اگر نه خداى تعالى شما را عذاب فرستد، و هيچ گوش با من نكردى تا لا جرم خداى تعالى شما را عذاب فرستاد، و بچنين بلائى گرفتار گردانيد، و باران از شما باز گرفت، و چهارپايان تان همه هلاك گردانيد، و دارو درخت تان جمله بخوشانيد، و از جهت شما چندين خلايق از وحوش و دد و دام و مرغان هلاك شدند. اكنون مكنيد و باز گرديد، و ايمان بياوريد، و بيگانگى خداى عزّ و جلّ بگرويد، و دست ازين بت پرستيدن بداريد تا خداى تعالى باز باران بفرستد و شما را همان نعمتها و چهارپايان باز دهد، و اگر نه شما بجملگى همه هلاك گرديد. اكنون اگر خواهيد كه بدانيد كه آنچه من مى گويم حق است و اين بت پرستيدن شما باطل است، برخيزيد و بصحرا رويد و اين بتان را كه مى پرستيد «1» با خود بصحرا
__________________________________________________
(
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1) پس شبى بخانه زنى رفت از بنى اسرائيل، آن زن را پسرى بود مقعد، نام او اليسع بن اخطوب، و آن زن او را جاى كرد و كارش پنهان داشت. الياس عليه السلام دعا كرد و پسرش را ايزد تعالى عافيت داد، و درست شد و بالياس بگرويد، و دايم با الياس بودى بشب و روز. و الياس بزاد بر آمده بودى و پير شده بود. و اين اليسع غلام بود. چنين گويند كه خداى تعالى وحى فرستاد بالياس كه بسيار خلق از خلقان من هلاك كردى كايشان بمن عاصى نبودند بگناه بنى اسرايل از چهار پايان و مرغان و دارو درخت. الياس گفت دعا كردم تا بديشان اين بلا رسيد، يا رب رستن ايشان بدعاى من كن، ايشان را فراخى فرست تا بدانند از راستى و بى گمانى من، و بتو باز گردند و دست از بت پرستى بدارند. گفتا بكنم. الياس نزديك بنى اسرايل آمد و ايشان را گفت اين بلاها كه از من بشما رسيد همه خشم خداى است عز و جل. خداى را پرستيد و دست ازين بت پرستيدن باز داريد تا خداى شما را نعمت دهد و فراخى، و گر خواهيد كه بدانيد كه چنين است اين بتان را كه همى پرستيد. (صو)
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بريد و از ايشان درخواهيد تا اين بلا از شما بگردانند و شما را نعمت دهند. اگر بلا بتوانند گردانيد و نعمت توانند داد آنچه شما مى كنيد و مى گوئيد حق است، و اگر نتوانند داد پس بدانيد كه باطل است، و پس من دعا كنم و خداى عزّ و جلّ را بخوانم و دعا كنم اگر باران بفرستد و اين بلا از شما بگرداند بدانيد كه آنچه مى گويم حق است، و ازين بت پرستيدن باز گرديد، و بيگانگى خداى عزّ و جلّ بگرويد. ايشان گفتند كه اكنون داد بدادى و ما بدين قول با تو هم داستانيم.
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پس ايشان آن بتان را بر گرفتند و بصحرا بردند و بنهادند، و چندان كه بيش مى گفتند كه اين بلا از ما بگردانيد هيچ فايده نمى بود و گرما سخت تر بود و بلا و رنج بيشتر. پس الياس عليه السّلم را گفتند كه اكنون دعا كن و خداى خويش را بخوان تا او باران بفرستد و اين بلا بگرداند تا ما نيز ايمان بياوريم. پس الياس عليه السّلم دعا كرد و از حق تعالى اندر خواست و خداى عزّ و جلّ دعاى او اجابت كرد، و حالى ابر را فرمان داد، و ابرى برآمد و باران از آن در ايستاد، و جمله جهان بدان باران زنده گشت و نباتها برآمد و دار و درختان بارور گشتند، و ايشان بدان عجايب اندر ماندند و ايمان آوردند، و بيگانگى و صنع و قدرت ربّ العزّة بگرويدند. و پس چون چند گاهى برآمد ديگر بار بتان را پرستيدن گرفتند و بكفر ايستادند. پس الياس عليه السّلم دعا كرد و گفت يا رب جان من بستان تا من از غصّه ايشان برهم كه از دست ايشان بطاقت رسيدم.
و چنين گويند كه خداى عزّ و جلّ وحى فرستاد سوى الياس عليه السّلم كه فلان روز برخيز و بفلان شهر رو، و آن چيز كه پيش تو آيد بدان نشين. پس آن روز كه حق تعالى وعده كرده بود الياس عليه السّلم برخاست ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1550
و اليسع را با خود ببرد، و بدان شهر رفتند كه حق تعالى فرموده بود. و چون بدان جايگاه رسيد صورتى ديد كه پيش او باز آمد بر مثال «1» اسبى آتشين و پيش او بيستاد، و الياس عليه السّلم بر آن نشست، و اليسع را گفت كه چه فرما اى كه اين ديدار بازپسين است، و وداع او بكرد، و خداى عزّ و جلّ او را برآورد و بنور بپوشانيد، و لذّت خوردن و خفتن ازو برداشت، و با فريشتگان بپريد، و مردم بود و فريشته گشت، و زمينى بود و آسمانى گشت.
و از پس او پيغامبرى اليسع را بود. و الياس عليه السّلم را خداى عزّ و جلّ او را از ديدار خلقان ببرد، و اندر بيابانها موكل گردانيد چنان كه گفته آمد.
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و اما دو پيغامبر ديگر بر آسمان اند زنده: يكى عيسى عليه السّلم است كه خداى عزّ و جلّ او را بر آسمان برد چنان كه گفت عزّ و جلّ:
وَ ما قَتَلُوهُ يَقِيناً. بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. «2» و ديگر ادريس پيغامبر است عليه السّلم كه از بسيارى عبادت كه او اندر دنيا بكرده بود خداى عزّ و جلّ را، عزريائيل عليه السّلم با او دوستى گرفت، و او را گفت كه ترا چه حاجت است، هر آن حاجتى كه ترا هست و آن از دست من برخيزد بگو تا من آن حاجت تو برآورده گردانم. ادريس عليه السّلم گفت كه حاجت من بتو آنست كه جان من بردارى. عزريائيل عليه السّلم گفت كه هنوز وعده جان ستدن تو نيست. ادريس عليه السّلم گفت روا باشد تو جان من بردار، و آنكه باز جاى ده. عزريائيل عليه السّلم جان او بستد و آن گه بدو باز داد و آن جان باقى بود كه بدو باز داد.
پس ادريس عليه السّلم گفت كه مرا بر آسمان بر تا آسمانها بنگرم.
__________________________________________________
(1) پس چيزى بيامد بر صورت. (صو)
(2) النساء 158- 157.
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عزريائيل عليه السلام او را بر آسمان برد. گفت اكنون مرا حاجتى ديگر بتو است، گفت چيست. گفت مرا ببهشت بر. گفت بى فرمان حق تعالى نتوانم برد. پس عزريايل عليه السّلم دستورى خواست از ربّ العزة. دستورى داد، و گفت روا باشد ببرد. پس او را ببهشت اندر برد، و او در همه بهشت همى گرديد، و چون ببهشت عدن رسيد آنجايگاه در غرفها و كوشكها و حوران تماشا مى كرد و آنجايگاه بنشست.
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پس عزريايل عليه السّلم گفت كه برخيز تا برويم. گفت من ازين جايگاه بدر نمى آيم. هرگز هيچ كس را ديدى كه در بهشت آمد و باز بيرون شد! عزريايل عليه السّلم گفت كه ترا اكنون باز بيرون بايد آمد تا آن وقت كه وعده باشد. ادريس عليه السّلم گفت كه من مرگ بچشيدم و باز زنده گشتم و ببهشت آمدم، اكنون باز بيرون نيايم. ايزد عزّ و علا وحى فرستاد سوى عزريايل عليه السّلم گفت دست بدار، و رها كن تا باشد. و ادريس عليه السّلم ببهشت اندر بماند جاودانه.
و قصّه عيسى عليه السّلم بتمامى گفته آمدست بسورة المائده.
و بازگشتيم بقرآن.
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1552
سورة ص مكية، و هى ثمان و ثمانون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
1- [ص ] حروف معجم است. بقرآن مجيد كه خداوند شرف است
2- نه كه آن كسها كه كافران اند اندر بزرگى و خطراند (؟)
3- چندان كه هلاك «1» كرديم از پيش ايشان از گروهان آواز دادند كه نيست انگام گريختن «2»
4- و عجب داشتند كه آمد بديشان بيم كننده اى از ايشان، و گفتند كافران كه اينست جادوى دروغ زن
5- آيا كرد خدايان خدايى يگانه حقّا كه اينست چيزى عجايب «3»
6- و برفتند گروهانى «4» از ايشان كه برويد و شكيبايى كنيد بر خدايان شما اين آنست چيزى كه مى خواهند «5»
7- نه شنيديم او را اندر گروه ديگر نيست اين مگر بافته اى «6»
8- آيا فرو فرستادند بر او ياد كرد از ميان ما؟ نه كه ايشان اندر
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه نهان و آشكارا بداند. مهربان كه طاعت با تقصير بپذيرد و بپوشاند. بخشاينده كه پرده بر عاصيان [ندرد]- سوگند براستى و بقرآن با شرف و با پند. نه كه آنانك نگرويدند اندر حميت و ستيزه اند و اندر ناهموارى. چند هلاك. (صو)
(2) از گروهى بانگ كردند و نيست گاه گريختن و جستن. (صو)
(3) بكرد خدايان را يك خداى اين چيزى است شگفت. (صو) [.....]
(4) و برفتند مهتران. (صو)
(
(1/1547)



5) كه اين چيزيست خواستنى. (صو)
(6) اين اندر گروه پسينيان، نيست اين مگر دروغ نهادن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1553
گمانند از ياد كرد ما، نه كه چون بچشيدند «1» عذاب
9- يا نزديك ايشان است خزانهاى «2» رحمت خداى تو بى همتا و بخشاينده
10- يا ايشانراست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه ميان آن است و چون بر شدند «3» اندر راهها
11- سپاهى نه آنجا شكسته از گروهانى «4»
12- و بدروغ داشتند پيش ايشان گروه نوح را و عاد را و فرعون را «5» خداوند ميخها
13- و ثمود و گروه لوط و خداوندان بيشه ايشان اند آن گروه ها «6»
14- كه نه بودند مگر كه بدروغ داشتند پيغامبران را كه براست مى آمدند «7» عقوبت من
15- و نه چشم مى دارند اينان مگر آوازى يگانه كه نيست آن را هيچ بالااى «8»
16- و گفتند كه: اى خداوند ما بشتاب ما را شمار نامه «9» پيش از روز شمار
17- شكيبايى كن بر آنچه مى گويند و ياد كن بنده ما را داود
__________________________________________________
(1) نه كه بچشند عذاب. (صو)
(2) گنج خانها. (صو)
(3) ميان اين هر دو است، بگوى تا بر شوند و عزيزى جويند. (صو)
(4) سپاههاى اند آنجا شكسته گشته از گروهان كافران. (صو)
(5) و گروه عاد هود و گروه فرعون موسى را.
(صو)
(6) و گروه ثمود مر صالح را و گروه لوط لوط را و خداوندان بيشه مر شعيب را، ايشان بودند گروهان. (صو)
(7) پيغامبران، واجب شد برايشان. (صو)
(8) نباشد آن را هيچ بايستن يك زمان. (صو)
(9) بشتابان ما را نامه ما را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1554
خداوند دستها كه او بود باز گرديده «1»
18- ما رام كرديم «2» كوه ها را با او تسبيح همى كنند شبانگاه و چاشت گاه «3»
19- و مرغانى برانگيخته همه او را باز گردندگان «4»
20- و سخت كرديم پادشاهى او و داديم او را حكمت و گزاردن كتاب «5»
21- و آمد بتو آگاهى پيكار كننده «6» چون بر شدند بمحراب
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22- و چون اندر آمدند بر داود عليه السّلم بترسيد از ايشان گفتند كه: مترس، كه ما دو خصميم كه افزونى جست برخى از ما بر برخى، داورى كن «7» ميان ما براستى و مه بيداد كن «8» و راه نماى ما را سوى راه راست
23- كه اين برادر منست و او را نه و نود ميشست، و مرا ميشى است يگانه و مى گويد: بمن ده آن «9» و غلبه كرد مرا اندر گفتار
24- و گفت داود: بدرستى كه ستم كرد بر تو بخواستن ميش تو سوى ميشان او و كه بسيارى از انبازان افزونى جويند برخى از ايشان بر برخى. «10» مگر آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها و اندكى اند از ايشان. و گمان برد داود كه ما آزموده كرديم او را، و آمرزش
__________________________________________________
(1) خداوند نيرو كه وى بود باز گردنده. (صو)
(2) فرمانبردار گردانيديم ما.
(صو) [.....]
(3) همى كردند شبانگاهها و بوقت آفتاب برآمدن. (صو)
(4) فرمان بردار بودند. (صو)
(5) و استوار گردانيديم پادشاهى و را و بداديمش سخن صواب و گزاردن سخن. (صو)
(6) و چنين آمد بتو خبر خصمان. (صو)
(7) دو خصميم، ستم كرد بهره از ما بر بهره، حكم كن. (صو)
(8) و ستم مكن. (صو)
(9) و مرا يك ميش است يكى. گفت بمن سپار آن را. (صو)
(10) سوى ميشان خويش، و بدرستى كه بسيارى از انبازان ستم كنند بهره از ايشان بر بهره. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1555
خواست از خداى و بيوفتاد اندر ركوع و توبه كرد «1»
25- بيامرزيديم او را آن كه او را نزديك ما نزديكى و نيكويى باز گرديدن «2»
26- يا داود ما كرديم ترا خليفتى اندر زمين حكم كن و داورى ميان مردمان براستى و مه پس روى كن آرزو را كه گم كند ترا از راه خداى كه آن كسها كه گم كنند «3» از راه خداى ايشانراست عذابى سخت بدانچه فراموش كردند روز حساب
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27- و نه آفريديم آسمانها و زمين و آنچه ميان آن هر دو است بباطل. آنست «4» گمان آن كسها كه كافر شدند، واى بر آن كسها كه كافران اند «5» از آتش
28- يا كنيم آن كسها را كه بگرويدند و كردند نيكيها چون تباه كاران اندر زمين؟ يا كنيم «6» پرهيزكاران را چون بدان؟
29- كتابى است كه بفرستاديم سوى تو مباركه تا پس و پيش گيرند نشانهاى او «7» و تا پند گيرند خداوند خردها
30- و ببخشيديم «8» داود را سليمان، و نيك بنده اى بود كه اوست بسيار باز گردنده
31- و چون عرضه شد بر او بشبانگاه اسبان نيكان «9»
32- گفت: من دوست داشتم دوستى اسبان از ياد كرد خداى من تا
__________________________________________________
(1) و بيفتاد سجده كننده و بازگشت. (صو)
(2) و نيكو جاى بازگشتن است.
(صو)
(3) كه همى گم شوند. (صو)
(4) بناشايست، اينست. (صو)
(5) واى مر آن كسها را كه كافر گشتند. (صو)
(6) يا بكرديم. (صو) [.....]
(7) با بركه، تا انديشه كنند بآيتهاى وى. (صو)
(8) و هديه داديم. (صو)
(9) چون عرضه كردند بر وى شبانگاه اسبان به پاى ايستاده نيكو دونده. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1556
ناپديد شد بپرده «1»
33- باز گردانيد «2» بر من و اندر ايستاد ماليدن بساقها و گردنها
34- و بدرستى كه آزموده كرديم سليمان را و بيوكنديم بر كرسى او يك تنى، پس باز گرديد
35- و گفت: بار خداوند من بيامرز مرا و ببخش مرا پادشاهى كه نه سزا باشد كسى را از پس من كه تو اى تو بخشنده
36- مسخّر كرديم او را باد تا مى رود بفرمان او نرم و خوش هر كجا برسد «3»
37- و ديوان همه بنا كننده و بآب فرو شونده
38- و ديگران هم گردنان اندر غلها «4»
39- اينست بخشش ما بدى (؟) يا بدار بجز شمار و حساب «5»
40- كه اوست نزديك ما بنزديكى و نيكوى بازگشتن «6»
41- و ياد كن بنده ما را ايّوب كه آواز داد خداى او را كه من ببسود مرا ديو بسختى و عذاب «7»
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42- بجنبان بپاى تو اينست آب خنك و شراب «8»
__________________________________________________
(1) گفت من بگزيدم دوستى اسبان را از ياد كرد يعنى نماز- خداوند خويش تا پنهان گشت- آفتاب- اندر پرده- يعنى فرو رفت. (صو)
(2) باز گردانيد اسبان را.
(صو)
(3) فرمان بردار كرديم مر او را باد همى رفت بفرمان وى نرم هر كجا رسيدى. (صو)
(4) و ديوان مر بر آرنده و بدريا فرو رونده و ديگران بهم بسته اندر بندها. (صو)
(5) ببخش يا نگاه دار بى شمار. (صو) [در متن ظاهرا «بده» بايد باشد بجاى «بدى» يعنى ببخش.]
(6) و بدرستى كه مر او را بود نزد ما نزديكى و نيكو جاى بازگشتن. (صو)
(7) خداوند خويش كه برسانيد بمن ديو رنجى و عذابى. (صو)
(8) بر زمين زن پاى خويش اين جاى سر شستن سرد و بآب خوردن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1557
43- و ببخشيديم او را گروه او و ماننده ايشان با ايشان «1» بخشايشى از ما و پندى خداوندان خردها را
44- و بگيرد بدست تو دسته اى بزن بدان و مه دروغ زن كن سوگند، كه ما يافتيم او را شكيبا نيك بنده اى كه اوست باز گردنده «2»
45- و ياد كن بندگان مرا ابرهيم و اسحق و يعقوب خداوندان دستها و چشمها «3»
46- كه خالص كرديم ايشان را خالصى ياد كرده
47- بسراى «4» و ايشان نزديك ما از گزيدگان اند بهتر
48 و ياد كن اسمعيل را و اليسع را و ذا الكفل و همه از گزيدگان اند
49- اينست ياد كردى «5» و حقّا كه پرهيزكاران را نيكوست جايگاه
50- بهشتهاى [درنگى ] گشاده ايشان را درهاى آن «6»
51- تكيه زدگان اندر آن مى خوانند و مى خورند اندرنجا «7» ميوه هاى بسيار و مى آشامند از شرابها آنجا «8»
52- و بنزديك ايشان فرو دارندگان چشم همسران «9»
__________________________________________________
(1) و باز گردانيديم ورا يعنى زنده گردانيديم او را و كسهاى وى و هم چند ايشان با ايشان. (صو)
(
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2) و بگير بدست خويش بندى خاشاك، بزن بدان بنده و سوگند دروغ مكن ما يافتيم ورا شكيبا نيك بنده بود وى بازگردنده بود. (صو)
(3) خداوندان نيكوئيها و زيركيها بودند. (صو) [.....]
(4) ما يكتاه گردانيديم ايشان را بيك تايى، ياد كردن آن جهان. (صو)
(5) اين پندى است و شرفى. (صو)
(6) بوستانهاى درنگى گشاده گردد مر ايشان را درها. (صو)
(7) «اندرنجا» بى «آ»، و چون مكررست ظاهرا رسم الخط كاتب است.
(8) و شرابهاى بسيار. (صو)
(9) و نزديك ايشان كنيزكانى نگاه دارندگان چشم- يعنى جز بسوى خويش ننگرند- هم زادگان، يعنى همه جوانان هستند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1558
53- اينست آنچه وعده كرد شما را روز شمار و حساب «1»
54- حقّا كه اينست روزى ما و نيست آن را هيچ شدنى «2»
55- اينست و حقّا كه گردن گردن كشان را «3» بدست جايگاه بازگشتن
56- دوزخ اندر شوند اندر انجا بدست بسترگاه شان «4»
57- اينست بچشيدن آن آب گرم و گنده و سياه «5»
58- «6» [و ديگرى ازين ماننده وى گونها]
59- اين گروهانى اند اندر افتاده با شما، شادى مباد ايشان را، كايشان اندر آيندگان آتش اند
60- گويند: نه كه شما شادى مباد شما را، شما پيش آورديد ما را بد جاى بودن است
61- گويند: يا خداوند ما هر كه [پيش داشت ] «7» ما را اين بفزايش عذاب دو چندان اندر دوزخ
62- و گويند:- يعنى بو جهل و شيبه و عتبه و وليد مغيره- چه بودست ما را همى نبينيم مردانى را كما همى شمرديم شان از بدان- يعنى بليل را و سلمان را و صهيب را]
63- بگرفتيم شان بافسوس؟ يا بگرديد از ايشان بينائيها «8»
64- كه آن راستست پيكار كنند اهل آتش «9»
__________________________________________________
(1) گويند ايشان را اينست آنچه شما را همى وعده كردند مر روز شمار را. (صو)
(2) مر او را هيچ سپرى شدنى. (صو) نفاد
(3) اين بود و مر گردن بردگان را. (صو)
(4) دوزخ كاندر شوند بوى بد خواب گاهست. (صو)
(
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5) اينست بچشند مر او را آب گرم سوزان و سرماى سرد سوزان باريم از دوزخيان. (صو)
(6) پنج آيه: 58- 59- 60- 61- 62 در متن ترجمه نشده از نسخه «صو» نقل شده ترجمه اين پنج آيه.
(7) (ابو الفتوح)، و در متن «قدم» معنى نشده.
(8) بگشت ازيشان چشمها. (صو) [.....]
(9) آن راستست پيكار كردن اهل دوزخ. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1559
65- بگوى كه: من بيم كننده ام، و نيست هيچ خداى مگر خداى عزّ و جلّ يكى يگانه شكننده كامها و غلبه كننده
66- خداوند آسمانها و زمين و آنچه اندر ميان آنست بى همتا «1» و آمرزگار
67- بگوى: كه آن خبرى است بزرگ
68- و شما از آن بر «2» گردندگانيد
69- كه نه بود مرا هيچ دانش بگروه برتر «3» چون پيكار كنند
70- كه نه وحى مى كنند بمن مگر كه «4» من بيم كننده ام هويدا
71- كه گفت خداى تو فريشتگان را كه: من آفريده ام آدمى «5» از گل
72- و چون درست كرده باشم آن و بدمم اندر آن از روح من «6» بيوفتيد او را سجده كنان
73- سجده كردند فريشتگان همه ايشان جمله «7»
74- مگر ابليس كه بزرگ منشى كرد و بود از كافران
75- گفت: اى ابليس چه بازداشت ترا كه سجده نكنى آن را كه بيافريدم بدست من؟ گردن كشى كردى يا بودى از بره تران «8»
76- گفت كه: من بهترم ازو، آفريدى مرا از آتش و بيافريدى او را از گل
__________________________________________________
(1) ميان اين هر دو. كينه گزار. (صو)
(2) روى. (صو)
(3) ببزرگواران برترين. (صو)
(4) وحى همى نيامد بمن مگر بدان كه. (صو)
(5) من روينده ام يا بخواهم آفريدن مردى. (صو)
(6) چون راست كنمش و بدمم اندرو از جانى كه آن منست. (صو)
(7) همه همكنان. (صو)
(8) بيافريدم بنعمت و قدرت خويش، بزرگ منشى كردى يا بودى از برتر جويندگان. (صو) [در متن «بره تران»]
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1560
77- گفت: بيرون رو ازان «1» كه تو رانده اى
78- و حقّا كه بر تست لعنت من تا روز رستخيز «2»
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79- گفت: خداوندا مهلت ده مرا تا روز رستخيز
80- گفت كه: تو از مهلت دادندگانى «3»
81- تا روز هنگام دانسته
82- گفت: بعزّت تو كه گم كنم ايشان را همه «4»
83- مگر بندگان تو از ايشان نيكان و مخلصان «5»
84- گفت: براستى و درستى گويم كه «6»
85- پر كنم دوزخ از تو و ازانك پس روى كند ترا «7» از ايشان همه
86- بگو كه: نه خواهم از شما بران هيچ مزدى و نيستم من از اندر خواهندگان «8»
87- كه نيست آن مگر ياد كرد جهانيان «9»
88- و راستى اگر بدانيد خبر آن از پس هنگامى «10»
ترجمه سورة (ص)
و اين سورة ص بيشترين اندر حديث داود پيغامبر عليه السّلم است، و اندر حديث سليمان بن داود عليه السّلم، و خداى عزّ و جلّ مرد او در اهديها داده بود كه هيچ پيغامبران را «11» نداده بود.
__________________________________________________
(1) بيرون شو از بهشت. (صو)
(2) روز پاداش. (صو)
(3) زمان دادگانى. (صو)
(4) كه بى راه گردانم شان همه را. (صو)
(5) يكتاهان. (صو) [.....]
(6) راستست و راست همى گويم. (صو)
(7) بدم تو رود. (صو)
(8) از خويشتن ساختگان.
(صو) المتكلفين
(9) پندى مر همه خلق را يعنى آدمى و پرى. (صو)
(10) و نيك بدانيد آگاهى وى سپس گاهى. (صو)
(11) پيغامبر را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1561
اوّل او را خليفتى زمين بداده بود بى آن كه او خليفتى خواست از خداى عزّ و جلّ، و ديگر آن كه آهن بدست او نرم گردانيده بود همچون موم تا ازان زره همى كردى چنان كه آن را هيچ بندگاه پديدار نبودى. «1»
و اين هيچ خلق را نبوده است مگر داود عليه السّلم را. و آن گه او را فرزندى داد چون سليمان عليه السّلم كه باد را و ديو و پرى و آدميان و مرغان و وحوش و جمندگان را جمله اندر حكم و فرمان او كرده بود.
وانگه او را چشمه اى از روى روان بداده بود. و اين ها را هيچ پيغامبران ديگر را «2» نداده بود.
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و اين قصّه ها ايشان بتمامى بگفته آمده است اندر سورة «3» الانبياء و سورة النّمل و سورة سبا. و خداى عزّ و جلّ قصه پيغامبران ديگر كه پيش داود بودند برخى ياد كرده است، و گله كردست از قوم ايشان، و بگفته است نافرمانى گروه نوح و گروه عاد و ثمود و گروه شعيب و اين آنست كه گفت: كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَ عادٌ وَ فِرْعَوْنُ ذُو الْأَوْتادِ. وَ ثَمُودُ وَ قَوْمُ لُوطٍ وَ أَصْحابُ الْأَيْكَةِ أُولئِكَ الْأَحْزابُ. إِنْ كُلٌّ إِلَّا كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ عِقابِ. «4»
و اين قصّه ها همه بدين كتاب اندر بگفته آمدست هر يك بجايگاه خويش. و خداى عزّ و جلّ بدين سورة اندر حديث اسب «5» ياد كرده است، و اين آنست كه همى گويد: وَ وَهَبْنا لِداوُدَ سُلَيْمانَ نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ. إِذْ عُرِضَ عَلَيْهِ بِالْعَشِيِّ الصَّافِناتُ الْجِيادُ. «6»
__________________________________________________
(1) زره مى كرد پيوسته كه برو هيچ بند نبود. (صو)
(2) چشمه روى روان داده بود تا بفرمان او همى رفت و اين هيچ پيغامبر را. (صو)
(3) بدين كتاب بسورة.
(صو)
(4) ص 14- 12
(5) حديث الخيل. (صو)
(6) ص 31- 30
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حديث اسبان «1»

و اما حديث اسبان چنان بوده است كه باخبارها و تفسير «2» آمده است كه سليمان عليه السّلم را هزار تا اسب تازى بود، و روزى بر نشسته بود و آن اسبان را برو عرضه مى كردند و ايشان را مى ديد و تماشا همى كرد.
و چنين گويند كه پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم ازين جهان دو چيز دوست تر داشت: يكى اسب، و ديگر سلاح. از بهر آن كه دشمنان خداى را بدين دو چيز مقهور توان كرد، و طبع ملوكان «3» نيز همين است كه اين دو چيز دوست تر دارند كه بدين دو چيز بر دشمنان چيره شوند.
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و چنين آمده است اندر اخبار كه بشريعت توريت و شريعتهاى ديگر پيغامبران كه از پيش بودند كه ازين پنج نماز كه حق تعالى در شريعة محمّد رسول اللَّه بر امّت او فرض گردانيده است نماز ديگر برايشان فرض بود و بس، «4» و اين نماز ديگر صلوة الوسطى خوانند از بهر آن كه نخست نماز بامداد است «5» و پس نماز پيشين، و آن گه نماز ديگر، و پس نماز شام و خفتن. و بامداد و پيشين از پيش است و شام و خفتن از پس، و آن ديگر در ميان است، دو از پيش و دو از قفا، و آن اندر ميان. از جهت آن صلوة الوسطى مى خوانند كه اندر ميان اين پنج نماز است. و خداى عزّ و جلّ آن را صلوة الوسطى خواند و آن را دو بار ياد كرد چنان كه گفت: حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ وَ الصَّلاةِ الْوُسْطى وَ قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ. «6»
و مفسّران چنين گفته اند كه اين صلوة الوسطى نماز ديگر است و بر سليمان عليه السّلم نماز ديگر فريضه بود و بر امّت او همچنين فريضه
__________________________________________________
(1) حديث الخيل. (صو)
(2) باخبار تفسير. (صو) [.....]
(3) ملوك. (صو)
(4) كه ازين پنج نماز كه ما مى كنيم نماز ديگر فريضه بود. پس. (صو)
(5) بامدادين است. (صو)
(6) البقره 238
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بود كه پيش از آن كه آفتاب فرو شدى اين نماز ديگر بكردندى.
و سليمان عليه السّلم پيش از نماز برنشسته بود، و آن اسبان برو عرضه همى كردند و آن هزار تا اسب تازى بود، گويند كه سليمان عليه السّلم آن را از يمن آورده بود كه با ملوك يمن مصاف كرده بود و آن اسبان از ايشان بياورده، و سليمان «1» عليه السّلم بنگرستن آن مشغول شده بود تا مقدار نهصد تا برو عرض داده بودند.
و گروهى گويند كه آن اسبان از پدر خويش داود عليه السّلم ميراث يافته بود. و داود عليه السّلم از جالوت و گروه عمالقه گرفته بود.
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و آن اسبان بر سليمان عرضه همى كردند، و چون نهصد تا برو عرضه داده بودند سوى آفتاب نگرست و آفتاب فرو شده بود و نماز ديگر ازو فوت شده، «2» و تافته گشت و خويشتن را ملامت كرد و گفت:
إِنِّي أَحْبَبْتُ حُبَّ الْخَيْرِ عَنْ ذِكْرِ رَبِّي حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ. «3»
و اين حبّ الخير اين جايگاه معنى حبّ الخيل مى خواهد يعنى دوستى اين اسبان. و اندر قرآن اين را نظاير بسيار است چنان كه بسورة البقره گفت: إِنْ تَرَكَ خَيْراً «4» يعنى المال. پس اين خير اين جا معنى خواسته است و اين كه گفت: عَنْ ذِكْرِ رَبِّي، «5» يعنى عن الصّلاة. و اين ذكر اين جايگاه نماز همى خواهد. حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ. «6» يعنى غابت الشّمس.
تا آفتاب فرو شد.
پس چون چنان اوفتاد سليمان عليه السّلم با خويشتن عتاب كرد و گفت كه خداى عزّ و جلّ دوستى اين جهان اندر دل من او كند و من از نماز
__________________________________________________
(1) برو عرضه همى كردند و آن هزار اسب تازى بود، سليمان عليه السلام آن را از يمن آورده بود و با آن ملوك يمن حرب كرده بود. پس سليمان. (صو)
(2) و نماز ديگرش از وقت شده بود. (صو)
(3) ص 32
(4) البقره 180
(5، 6) ص 32
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غافل شدم تا آفتاب فرو شد. پس گفت: رُدُّوها عَلَيَّ. باز گردانيد بمن اين اسبان را همه، و دستهاشان ببريد و گردنهاشان بزنيد. و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَ الْأَعْناقِ. «1»
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و اين فصل كه ياد كرده شد تفسير همه مفسّران است، گفتار ابن عباس و قتاده و مقاتل و اندر كتابهاى ايشان همه همچنين است. و لكن علما و حكما و مفسّران اندرين مناظره كرده اند اندرين آيت و گفتند «2» كه، اگر سليمان عليه السّلم را سهوى افتاد و او را نماز از وقت برفت، آن اسبان را چه گناه كرده بودند كه «3» ايشان را همى بايست كشت، و دست و پايشان همى بايست بريد! و اين معنى نه صواب است بر پيغامبران مرسل كه بر چهارپايان ستم كنند، و بكشند، يا بارى زيادتى برايشان نهند، و اگر كسى بارى افزونى بر چهار پايى نهد بر پادشاه وقت واجب است كه او را ملامت كند، و تأديب كند، و بار ازو فرو گيرد، و نگذارد كه بار زيادتى بر چهار پاى نهند.
و از پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم بسيارى خبرها آمده است اندر نيكو داشتن چهارپايان، جاى گفت:
لا تتّخذوا دوابكم كراسىّ.
گفته است كه چهار پايان را بكرسى مكنيد يعنى كه اگر كارى كنيد از ايشان فرو آئيد تا ايشان نيز دمى برآورند و بر آسايند كه ايشان نيز همچون شما خسته باشند و بياسايند «4». و جايى ديگر گفت:
لا تقصّوا اعرافها.
گفت ايشان را برش «5» مچينيد كه چون ايشان را برش
__________________________________________________
(1) ص 32
(2) اندرين آيت مناظره كردند. گفتند. (صو)
(3) چه گناه بود تا. (صو)
(4) ستوران كرسى مكنيد، يعنى چون حاجتى داريد از ستور فرود آييد و بر زمين به نشينيد تا آن ستوران بر آسايند كه او نيز همچون شما بماند. (صو)
(5) برش (؟) ظاهرا بوش بش فش، بمعنى كاكل اسب.
و شايد «پرش» [.....]
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بچينند برهنه گردند. «1» و جاى ديگر گفت:
لا تحذفوا اذنابها فانّها مذبّها.
(1/1558)



گفت دنبالشان مبريد كه آن دنبال شان مگس ران ايشانست. پس چون برش چيدن و دنباله بريدن نهى كرد و بزه باشد، پس چون سليمان عليه السّلم روا داشتى كه آن اسبان را ببى گناهى گردنشان بزدندى، و دست و پايشان بيرون كردى. اين منكر كارى بود و نه فعل پيغامبران باشد. «2» و ليكن نزد علما و حكما معنى آيت چنانست كه مجاهد گويد صاحب عبد اللَّه بن عباس: قال قرأت فطفق سوقها و اعناقها للَّه و جعلها للَّه لمّا فاتته الصّلاة. گفت كه چنين خواندم كه گردنها و ساقهاى ايشان سبيل كرد خداى عزّ و جلّ را كفّارت آن را كه نماز وقت ازو در گذشته بود و اين نيكو است اندرين باب.
و نيز محمّد بن حنفيّه رحمة اللَّه عليه روايت كند از امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه كه او را پرسيدند از معنى فطفق مسحا بالسّوق و الاعناق. گفت سليمان عليه السّلم خواست كه آن اسبان را عرض كند تا برخى را سبيل كند و برخى تخم را بگله كند، و برخى نشست را در بندد «3» و چون وقت نماز ازو در گذشت كفّارت آن را جمله را دست و پايها و گردنها داغ سبيل بر نهاد، و گفت كه مر اين اسبان هيچ بكار نيست نه نشست را و نه تخم را، كه از دوستى ايشان نماز فرض از من در گذشت. و پس آن اسبان را همه داخ سبيل بر نهاد و هيچ از بهر خود باز نگرفت، و اين معنى «4» سخت
__________________________________________________
(1) ايشان را پيش مچينيد كه چون اسب را بچينند برهنه گردد. (صو)
(2) گفت دنبش مبريد كه آن مگس ران ويست. پس چون پيش چيدن نهى كرد و بزه بود پس چون بى گناهى او را بكشى و دست و پاى بيرون كنى و گردن بزنى منكر كارى باشد و نه فعل پيغامبران بود. (صو)
(3) تا برخى را سبيل كند و برخى را باز گيرد بر نشست را وزه. (صو)
(4) داغ سبيل بر نهاد و باز نگرفت بر نشست را و نه زه را كفارت آن را كه نماز از وقت بگذشت و گفت مرا ازين نسل بكار نيست و نه نشست. و اين معنى. (صو)
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نيكوست اندر خور افعال پيغامبران و نزديك است بافعال ايشان صلوات اللَّه عليهم اجمعين.
و سليمان عليه السّلم را عجايبها بسيار بوده است و بدين كتاب اندر جمله ياد كرده آمده است، و نيز ازان عجايبها كه او را بوده است يكى آن بود كه روزى نشسته بود اندر سراى خويش و از بيرون سوى شخصى پديدار آمد دراز چنان كه سر او تا عنان «1» آسمان بود و پايهاى او اندر زير زمين بود. و سليمان عليه السّلم نيك اندر و نگاه كرد، و پس آن شخص بسه پاره گشت و هر يك پاره هم چندان شد كه از اوّل بوده بود.
پس يكى ازان هر سه بدر سراى آمد و دستورى خواست، و دستورى دادش و اندر آمد، و خويشتن را بر نيكوترين صورتى بر او عرضه كرد و بر نيكوترين روحى، و روى او از نيكوى چنان بود كه هرگز سليمان عليه السّلم رويى ازان نيكوتر و خوب تر و زيباتر نديده بود. پس سليمان عليه السّلم ازو پرسيد كه تو كيستى گفتا من حلم ام. «2» سليمان عليه السّلم گفت كه سخت نيكو صورتى اى تو و نيكو خلق و نيكو روى و نيكو خوى و نيكو تن، و لكن اندر تو هيچ خير نيست. گفتا چرا. گفت از بهر آن كه هر كى ترا بكار دارد پيوسته باندوه زندگانى كند. «3»
پس او بيرون شد و اين شخص ديگر دستورى خواست و اندر آمد هم چنان صورتى پاكيزه نيكو. سليمان عليه السّلم پرسيد تو كيستى بدين زيبايى و نيكوى كه خداى عزّ و جلّ ترا بدين زيبايى و نيكوى آفريده است. آن شخص گفت كه من عقلم. سليمان عليه السّلم گفت كه تو نيكو صورتى و نيكو خوى و نيكو خلقى، و لكن هر كى ترا بكار دارد هميشه
__________________________________________________
(1) بعنان. (صو)
(2) منم حلم. (صو)
(3) باندازه (؟) زيد. (صو) [شايد:
«باندوه»]
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برغم «1» باشد و با صبر بود.
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پس آن شخص نيز بيرون شد و آن سه ديگر بيامد، و دستورى خواست، و اندر آمد، و سلام كرد، و سليمان عليه السّلم جواب داد و گفت كه تو كيستى. گفت من اوميدم. سليمان عليه السّلم گفت كه چه نيكو صورتى اى و نيكو خلق، بايد كه پيوسته با من باشى و با من صحبت كنى و بخ بخ باد ترا كه اندر جهان چون تو هيچ كس نيست «2» از بهر آن كه همه خلق بتو زندگانى كند و مرگ ايشان و زندگانى جمله خلقان بتو است «3» و بايد كه هروزى پيش من آيى.
و از ميان اين هر سه اوميد را برگزيد از بهر آن كه عالم همه «4» بر اوميدست. و السّلم.
__________________________________________________
(1) شايد «پر غم»
(2) چه نيكو صورتى و نيكو خلقى. خواهم كه با هم صحبت كنيم و بخ بخ باد ترا كه اندر جهان بهتر از تو نيست. (صو)
(3) كنند و مرگ و زندگانى از بهر تو است. (صو)
(4) از بهر آنك كارهاى جهان. (صو)
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سورة الزّمر مكية، و هى خمس و سبعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
1- فرو فرستادن نامه از خداى بى همتاى درست كار و درست گفتار «1»
2- ما فرو فرستاديم سوى تو كتاب براستى و درستى كه بپرست خداى را باخلاص كه او راست دين «2»
3- ايا بدان كه خداى راست دين پاكيزه. «3» و آن كسها كه گرفتند از بيرون او دوستان، گويند نه كه مى پرستيم ايشان را تا مگر نزديك كنند ما را سوى خداى عزّ و جلّ نزديك كردنى، حقّا كه خداى عزّ و جلّ داورى كند ميان ايشان اندر آنچه ايشان اندران اختلاف مى كنند «4» كه خداى عزّ و جلّ نه راه نمايد آنك او دروغ زن است و كافر و ناسپاس «5»
4- اگر خواهد خداى عزّ و جلّ كه بگيرد فرزندى برگزيند «6» از آنچه آفريد آنچه خواهد، پاك است او از آنچه مى گويند و اوست خداى يگانه و بى همتا، بى زن و بى فرزند، غلبه كننده و شكننده كامها «7»
__________________________________________________
(
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1) اين فرو فرستادن نامه است يعنى قرآن از خداى نيكوكار استواركار. (صو)
(2) خداى را يكتاه گردانيده او راست مسلمانى. (صو)
(3) بدانك مر خداى راست دين يكتاه بى شك. (صو) [.....]
(4) ناهموارى كردند. (صو)
(5) آن را كه وى باشد دروغ زن و ناسپاس دار. (صو)
(6) اگر بخواستى خداى كه بگرفتى فرزندى بگزيدى. (صو)
(7) كه وى خدايى است يگانه فرو شكننده دشمنان. (صو)
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5- بيافريد آسمانها را و زمين براستى و درستى، و بر پيچيد شب را بر روز و بر پيچيد «1» روز را بر شب، و رام كرد و مسخّر «2» آفتاب را و ماه تاب را همه و مى روند تا وقتى نام زده، و بدانيد كه اوست بى همتا «3» و آمرزگار
6- بيافريد شما را از تنى يگانه، پس كرد ازان «4» جفت او، و فرو فرستاد شما را از چهار پايان هشت جفت، و مى آفريند شما را اندر شكم مادران شما آفرينش از پس آفرينش «5» اندر تاريكيها سه، آنست خداى عزّ و جلّ خداوند شما و او راست پادشاهى، نيست خداى مگر او كجا مى گردانند شما را؟ «6»
7- اگر كافر شويد كه خداى عزّ و جلّ بى نياز است از شما، و نه پسندد مر بندگان او را كافرى، و اگر شكر كنيد بپسندد آن شما را، و نه بر گيرد بر گيرنده اى بار گناه ديگرى، پس سوى خدايست بازگشتن شما پس آگاه كند شما را بدانچه هستيد و مى كنيد كه او داناست بخداوند دلها «7»
8- و چون برسد بمردم گزند كارى «8» بخواند خداى را باز گردنده بدو، پس چون بدهد او را نعمتى «9» از او فراموش كند آنچه بود و
__________________________________________________
(1) اندر آورد شب را اندر روز و اندر آورد. (صو) يكور الليل على النهار و يكور.
(2) و فرمان بردار گردانيد. (صو)
(3) هر يكى ميرود مر زمانه را نام زده كرده. بدانكه ويست كينه گزار. (صو)
(4) از يك تن- يعنى آدم- باز بكرد ازان تن. (صو)
(5) بيافريد شما را اندر شكم هاى مادران شما آفريدنى از پس آفريدن. (صو)
(
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6) از كجاتان باز گردانند؟ (صو)
(7) اگر ناسپاسى كنيد خداى بى نيازست از شما و نپسندد مر بندگان را ناسپاسى، و اگر سپاس دارى كنيد پسندد او مر شما را، و برندارد بار بار بردارنده بار كسى ديگر، باز سوى خداوند شماست باز گشتن شما، آگاهى دهد شما را بدانچه همى كنيد كه وى داناست بدانچه اندر دلهاست. (صو)
(8) سختى. (صو)
(9) نيكوى. (صو)
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مى خواند سوى او از پيش، و كرد خداى را انبازان تا گم كند «1» از راه او. بگوى: برخوردارى كن بكفر تو اندكى، كه تواى از خداوندان آتش «2»
9- يا كيست آنك او ايستاده كارست انگامهاى شب سجده كننده و ايستاده حذر مى كند ازان جهان «3» و او ميدمى دارد بخشايش خداى او؟ بگوى: هست يكسان آن كسها كه دانند و آن كسها كه نه دانند؟ كه پند پذيرند خداوندان خردها
10- بگوى كه: اى بندگان من آن كسها كه بگرويدند بترسيد از خداى شما كه آن كسها كه نيكى كردند اندر اين جهان نيكواى، و زمين خداى عزّ و جلّ فراخ است، كه تمام بدهند صابران و شكيباان را مزد ايشان بى حساب و شمار
11- بگوى كه: بمن فرموده اند كه بپرستم خداى را باخلاص او را بدين «4»
12- و فرمودند مرا كه باشم اوّل ترين مسلمانان و گردن نهادگان «5»
13- بگوى- كه من همى ترسم- كه اگر نافرمانى كنم خداى خويش را- عذاب روز بزرگ
14- بگوى: خداى را همى پرستم باخلاص او را دين من
15- بپرستيد آنچه خواهيد از فرود او. بگوى كه: زيان كاران آن كسها كه زيان كردند تنهاى ايشان و گروه شان روز قيامت. «6» بدان
__________________________________________________
(1) و بكند خداى را همتاهان تا گم گردانند. (صو) [.....]
(2) كه تو از باشندگان آتشى. (صو)
(3) استادست فرمان بردار ساعتهاى شب سجده كننده و استاده همى ترسد از آن جهان. (صو)
(4) يكتا كرده مر او را دين. (صو)
(5) نخستين گردن نهندگان. (صو)
(
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6) مر تن خويش و كسهاى خويش را روز رستخيز. (صو)
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كه آنست آن زيان كارى هويدا
16- ايشانراست از زبر ايشان سايه ها از آتش و از زير ايشان سايه ها آنست كه ترساند خداى بدان بندگان او را، اى بندگان من بپرهيزيد
17- وانكسها كه كناره كردند از بتان و كه بپرستند آن، و باز گردند «1» سوى خداى عزّ و جلّ، ايشانراست بشارت، بشارت ده «2» آن بندگان مرا
18- آن كسها را كه گوش مى دارند گفتار ما را و پس روى كنند نيكوتر آن را «3» ايشان اند آن كسها كه راه نمود ايشان را خداى عزّ و جلّ، و ايشانند ايشان خداوندان خردها
19- يا آن كس كه سزا شد بر او سخن عذاب، اى تو رهانى آن كس را كه اندر آتش اند؟ «4»
20- لكن آن كسها كه بترسند از خداى ايشانراست كوشكها و غرفها و از بالاى آن كوشكها و غرفهاى ديگر بنا كرده و بر آورده و مى رود «5» از زير آن جويها وعده كرده است خداى عزّ و جلّ، و نه خلاف كند خداى عزّ و جلّ وعده خويش را
21- اى نه بينى كه خداى فرو فرستاد از آسمان آبى، براند آن را چشمها «6» اندر زمين، پس بيرون آرد بدان كشتهاى مختلف رنگارنگ پس «7» خشك شود و بينى آن را زرد شده، پس كند آن را دانها «8» كه اندران
__________________________________________________
(1) گشتند. (صو)
(2) مژده، مژده ده. (صو)
(3) آنانك بشنوند گفتار، بدم روند نيكوترين و را. (صو) [در متن «نيكوكار» هم خوانده مى شود]
(4) مر انكسى كه واجب گشت سخن عذاب [بر او]- يعنى وعده عذاب- هرگز تو توانى رهانيدن آن كس را كه اندر آتش بداشتند؟ (صو)
(5) مر ايشان را باشد پروارها زبر آن پروارها برآورده همى رود. (صو)
(6) اندر آوردش بچشمها. (صو)
(7) كشتى ناهموار گونهاى وى، باز. (صو)
(8) شكسته. (صو) حطاما
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ياد كرديست خداوندان خردها را «1»
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22- آنك بگشاد خداى دل او را بمسلمانى او بر نوريست از خداى او؟ «2» و اى سخت دلان را كه دلهاى ايشان از ياد كرد خداى عزّ و جلّ خاليست، ايشانند اندر گمراهى هويدا
23- خداى عزّ و جلّ فرو فرستاد نيكوترين حديث نامه اى ماننده آن دوگانى برآكنده ازان پوستهاى آن كسها كه بترسند از خداى ايشان پس نرم شود «3» پوستهاى ايشان و دلهاى ايشان سوى ياد كرد خداى عزّ و جلّ. آنست راه خداى راه نمايد بدان آن را كه خواهد و هر كى گم كند راه خداى نيست او را هيچ راه نماينده اى
24- اى آن كس كه بپرهيزد بر روى او از بدى «4» عذاب روز قيامت؟
و گويند ستم كاران را كه: بچشيد بدانچه بوديد و مى كرديد
25- بدروغ داشتند آن كسها از پيش ايشان بودند و بيامد «5» بديشان عذاب از انجا كه نه دانستند
26- بچشاند ايشان را «6» خداى عزّ و جلّ رسوايى اندر زندگانى اين جهان، و عذاب آن جهان بزرگتر اگر هستند و مى دانند
27- و بدرستى كه زديم مردمان را اندر اين قرآن از هر داستانى «7» تا مگر ايشان پند پذيرند
__________________________________________________
(1) پندى است مر خداوندان خرد را. (صو) [.....]
(2) هرگز آن كسى گشاده گردانيد خداى دل او را مر مسلمانى را، پس وى بر روشنايى باشد از خداوند خويش. (صو)
(3) خداى فرو فرستاد نيكوترين سخن- يعنى قرآن- نامه مانند يكديگر. يعنى قرآن مانند تورية و انجيل دوباره- يعنى قصه هاى وى- بلرزد از وى پوستهاى آن كسها كه بترسند خداوند خويش را، باز نرم شود. (صو)
(4) هر آن كسى كه نگاه دارد روى خويش از سختى. (صو)
(5) ايشان بودند، بيامد. (صو)
(6) بچشانيد شان. (صو)
(7) از هر چيزى داستانى. (صو)
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28- قرآنى عربى تازى بجز كژى «1» تا مگر ايشان بپرهيزند
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29- زد خداى عزّ و جلّ داستان مردى كه اندر او انبازان اند بد خويان، و مردى گردن نهاده مردى را، هيچ يكسان باشند اين داستان؟ «2» سپاس خداى را، بل كه بيشتر ايشان نه دانند
30- كه تو مرده اى «3» و ايشان مردگان اند
31- پس شما روز قيامت نزديك خداى شما خصمى و پيكار همى كنيد
32- و كى ستم كارتر از آنك دروغ گفت بر خداى عزّ و جلّ و بدروغ داشت براستى چون آمد بدو؟ «4» آيا نيست اندر دوزخ جايگاه كافران؟
33- و آنك آورد براستى و براست داشت بدو «5» ايشانند ايشان پرهيزكاران
34- ايشانراست آنچه خواهند نزديك خداى ايشان آنست پاداشت «6» نيكوكاران
35- و بپوشد خداى عزّ و جلّ از ايشان بترين «7» آنچه كردند، و پاداش دهدشان مزد ايشان بنيكوترين آنچه بودند و مى كردند
36- آيا نيست خداى بسنده بنده او را؟ و مى ترسانند «8» ترا
__________________________________________________
(1) قرآنى بتازى بى هيچ كجيى. (صو)
(2) بزد خداى مثل مردى يعنى بنده اندر وى انبازان يك با ديگر ناسازنده، و مردى بنده خالص مر مردى را، هرگز برابر باشند بمانندگى؟ (صو)
(3) بدرستى كه تو مرده اى يعنى بخواهى مرد.
(صو)
(4) راست را چون بيامد بوى. (صو)
(5) و آنك بياورد راستى را و استوار داشت بوى. (صو)
(6) اينست پاداش. (صو)
(7) تا بپوشاند خداى ازيشان زشترين. (صو)
(8) بنده خويش را؟ وهمى بيم كنند ترا بدان كسها از جزوى! (صو) [.....]
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بدانكسها كه از بيرون او! و هر كى گم كند خداى را نيست او را هيچ راه نماينده
37- و هر كى را راه نمايد خداى نيست او را هيچ گم كننده.
آيا نيست خداى بى همتا خداوند كينه كشيدن؟ «1»
38- و اگر بپرسى ايشان را كه كى آفريد آسمانها و زمين گويند:
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خداى. بگوى: آيا چه بينيد آنچه مى خوانيد از بيرون خداى عزّ و جلّ اگر خواهد بمن خداى عزّ و جلّ گزندى «2» هستند ايشان بازدارنده گزند او؟ يا اگر خواهد بمن رحمتى و بخشايشى هستند ايشان باز دارندگان بخشايش و رحمت او؟ بگوى: بسنده است مرا خداى عزّ و جلّ بر او توكّل كنند توكّل كنان «3»
39- بگوى كه: اى گروه بكنيد بر جايگاه شما «4» كه من كننده ام و زود باشد كه بدانيد
40- هر كى را بيايد بدو عذابى خوار كند او را و فرو آيد بر او عذاب ايستاده «5»
41- و ما فرو فرستاديم بر تو كتاب مردمان را براستى و درستى و هر كى راه يافت مر تن او را، و هر كى گم شد كه گم شود بر آن، «6» و نيستى تو بر ايشان نگاه بان
42- خداى عزّ و جلّ بميراند تنها را وقت مردن آن و آنك نه ميرد
__________________________________________________
(1) خداى سخت گير كينه گزار. (صو)
(2) سختى. (صو)
(3) بر وى دل بندند دل بندگان. (صو)
(4) اى گروه من كار كنيد بر جايگاههاى شما. (صو)
(5) زود باشد بدانيد كيست كه بيايد بوى عذابى رسوا گرداندش، و فرو آيد بر وى عذابى پاى دار. (صو)
(6) پس هر كه راه راست گيرد مر تن خودش را گيرد، و هر كه گم گردد گم بر تن خويش گردد. (صو)
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اندر خواب آن، پس باز دارد آن را بگزارد بر آن مرگ، «1» و بفرستد ديگر را سوى هنگامى نام زده. كه اندران نشانهاست گروهى را كه تفكّر و انديشه كنند
43- يا گرفتند از بيرون خداى عزّ و جلّ خواهش گرى؟ بگوى كه: بودند و نه پادشاهى دارند چيزى و نه خرد دارند؟ «2»
44- بگوى: خدايراست خواهش گرى همه، و او راست پادشاهى آسمانها و زمين، پس سوى او باز گردانندتان «3»

45- و چون ياد كرده شود خداى بيگانگى برمد «4» دلهاى آن كسها كه نه گروند بدان جهان و چون ياد كنند آن كسها را از بيرون او چون ايشان مى شادى كنند «5»
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46- بگوى: يا خداى آفريدگار آسمانها و زمين داننده پنهان و آشكارا، تو حكم كنى ميان بندگان تو اندر آنچه بودند و اندران خلاف همى كردند
47- و اگر از آن كسها كه ستم كردند آنچه اندر زمين اند همه و هم چنان با وى فدا كنندى بدان از بدى عذاب روز قيامت، و پديد آمد ايشان را از خداى آنچه نه بودند و پنداشتند «6»
48- و پديد آمد ايشان را بدى آنچه كردند و برسد «7» بديشان
__________________________________________________
(1) گاه مرگ ايشان و آن را كه نميرد اندر خوابهاى خويش باز دارد آن را كه براند بر وى مرگ را. (صو)
(2) خواهشگران- يعنى بتان- بگو اگر چه هستند كه پادشاهى ندارند چيزى را و اندر نيابند. (صو)
(3) باز گرديد. (صو)
(4) تنگ شود و برمد (صو)
(5) و چون ياد كنند آن كسها را كه بجز وى اند چون همانگاه ايشان شادى همى نمايند. (صو)
(6) و اگر باشد آن كسها را كه ستم كردند آنچه اندر زمين است همه و هم چنان با وى، خويش باز خريدى بوى از سختى عذاب روز قيامت، و پديد آمد مر ايشان را از خداى آنچه ايشان چشم نداشتند.
(صو)
(7) و فرود آمد. (صو)
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بدانچه بودند و بدان افسوس همى كردند
49- و چون برسد بمردمان گزندى بخوانند ما را، پس چون بدهيم او را نعمتى از ما گويند كه: دادند ما را «1» بر دانشى، بل كه آن آزمايشى «2» و لكن بيشتر ايشان نه مى دانند
50- بدرستى كه گفتند آن كسها كه از پيش ايشان نه سود كرد «3» از ايشان بدانچه بودند و مى كردند
51- برسيدشان بديهاى آنچه كردند، و آن كسها كه ستم كردند از اينان زود بود كه برسد [بايشان ] «4» بديهاى آنچه كردند و نيستند ايشان عاجز كنندگان «5»
52- آيا نه مى دانند كه خداى عزّ و جلّ بگستراند روزى آن را كه خواهد و اندازه كند؟ كه اندر آن نشانهاست گروهى را كه بگروند
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53- بگوى كه اى بندگان من آن كسها را كه گزاف كارى كردند بر تنهاى خويش مه نااوميد باشيد از بخشايش خداى عزّ و جلّ، «6» كه خداى تعالى بيامرزد گناهان همه را كه اوست آمرزگار و مهربان
54- و باز گرديد سوى خداى شما «7» و گردن نهيد او را از پيش آن كه بيايد بشما عذاب پس نه يارى كنند شما را
55- [و پس روى كنيد] نيكوتر «8» آنچه فرو فرستاده شد سوى شما از خداوند شما از پيش آن كه بيايد بشما عذاب ناگاه و شما نه دانيد
56- كه گويد تنى كه: يا پشيمانيا بر آنچه از حدّ اندر گذاشتم اندر
__________________________________________________
(1) چون بدهيمش نيكوى گويد بداده بودند مرا آن. (صو) [.....]
(2) نه كه آن آزمايشى بود. (صو)
(3) ايشان بودند پس باز نداشت. (صو)
(4) (صو)
(5) و نتوانند ايشان گريختن و جستن. (صو)
(6) نوميد مگرديد از بخشودن خداى. (صو)
(7) خداى خويش. (صو)
(8) و پس روى كنيد نيكوترين. (صو)
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طاعت ناكردن خداى عزّ و جلّ و بدرستى كه «1» بودم از افسوس كنندگان
57- يا گويد كه: اگر خداى «2» راه نمودى مرا بودمى از پرهيزكاران
58- يا گويد آن گاه كه بيند عذاب كه: اگر مرا بودى بازگشتن باشمى «3» از نيكوكاران
59- نه كه بدرستى كه آمد بتو آيتهاى ما و «4» بدروغ داشتى آن و بزرگ منشى كردى و بودى تو از كافران
60- و روز رستخيز بينى آن كسها را كه دروغ گفتند بر خداى عزّ و جلّ رويهاى ايشان سياه گشته، آيا نيست اندر دوزخ بازداشتى «5» بزرگ منشان را؟
61- و برهاند خداى عزّ و جلّ آن كسها را كه بپرهيزند برستگارى «6» ايشان و نه رسد بديشان هيچ بدى و رنج و نه ايشان هيچ اندوه دارند
62- و خداى عزّ و جلّ آفريننده همه چيزى است، و اوست بر همه چيزى نگاه بان
63- او راست كليدهاى آسمانها و زمين، و آن كسها كه كافر شدند بآيتهاى خداى عزّ و جلّ ايشانند ايشان زيان كاران
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64- بگوى كه: اى بجز خداى تعالى مى فرمائيد مرا كه بپرستم اى جاهلان؟ «7»
65- و بدرستى كه وحى كردند سوى تو و سوى آن كسها كه از پيش
__________________________________________________
(1) بر آنچه سستى كردم اندر حق خداى و اگر چه.
(2) اگر چنان بودى كه خداى. (صو)
(3) ببودمى. (صو)
(4) آرى، آمد بتو نشانهاى من، پس.
(صو)
(5) نه هست اندر دوزخ جايگاه بودن. (صو)
(6) به رستگاريهاى.
(صو)
(7) بگو آيا بجز خداى بفرمائيد مرا كه بپرستم يا نادانان؟ (صو) [.....]
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تو بودند كه اگر انباز گيرى تباه «1» شود كار تو و باشى تو از زيان كاران
66- بل كه «2» خداى را بپرست و باش از سپاس داران و شاكران
67- و نه اندازه كردند خداى را سزاى اندازه او، و زمين جمله در قبضه قدرت اوست روز قيامه، و آسمانها در پيچيده بر است او، «3» پاك است او و برتر است از آنچه مى نباز گيرند!
68- و دميده شود اندر صور و بى هوش شوند آنك «4» اندر آسمانها و آنك اندر زمين اند مگر آنك خواهد خداى، پس بدمند اندران ديگر بار پس همچنين ايشان ايستادگان باشند و مى نگرند «5»
69- و بتابد زمين بروشنايى خداوند آن، «6» و نهاده شود نامه، و بيارند پيغامبران را و گواهان را، و بگزارند «7» ميان ايشان براستى، و ايشان نه ستم كنند
70- و تمام بدهند هر تنى را آنچه كرده باشد، و او داناست بدانچه كرده باشند و مى كنند
71- و ببرند آن كسان را كه كافر بوده باشند «8» سوى دوزخ گروه گروه، تا چون آيند بدانجا بگشايند «9» درهاى آن، و گويند ايشان را دربانان آن «10» كه: آيا نيامد بشما پيغامبران از شما، و مى خواندند بر شما آيتهاى خداى شما، و بيم كردند شما را بديدن روز شما اين؟ گويند:
__________________________________________________
(1) نيست. (صو)
(2) نه كه. (صو)
(
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3) و بزرگ نداشتند خداى را سزاى بزرگ داشتن وى، و زمين همه اندر حكم و ملك وى باشند روز رستخيز، و آسمانها نوشته گردد بسوگند وى. (صو)
(4) بميرند هر كه. (صو)
(5) باز دميده شود اندر وى ديگر باره همانگاه ايشان ايستاده باشند همى نگرند- يعنى همى پايند شما را. (صو)
(6) و روشن گردد زمين بروشنايى خداوند خويش يعنى بعدل وى. (صو)
(7) و حكم رانده شود. (صو)
(8) و برانند بخوارى آن كسها كه نگرويدند. (صو)
(9) گشاده شود. (صو)
(10) نگاهبانان دوزخ. (صو)
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آرى، و لكن سزا شد سخن عذاب بر كافران «1»
72- گويند اندر شويد بدرهاى دوزخ جاودان اندر آنجا، بدست جايگاه بزرگ منشان
73- و ببرند آن كسها را كه ترسيد كاران باشند از خداى ايشان سوى بهشت گروه گروه، تا كه بيايند بدانجا و گشاده شود درهاى آن، و گويند ايشان را دربانان آن كه: سلام باد بر شما، خوش شديد، اندر شويد اندر آنجا هميشگان «2»
74- و گويند سپاس خداى را آنك راست كرد ما را وعده او، و ميراث داد ما را زمين «3» و جاى گيريم از بهشت هر كجا خواهيم، و سخت نيكوست مزد كاركنان
75- و بينى فريشتگان را گرد اندر آيندگان از گرداگرد عرش و تسبيح مى كنند بسپاس خداوند ايشان، و بگزارد ميان ايشان براستى گويند: سپاس خداى را خداوند جهانيان
ترجمة سورة الزّمر
و اين سورة الزّمر مكّى است «4» و اندرين سورة هيچ قصّه پيغامبران نيست، و لكن قصّه امير المؤمنين ابو بكر الصدّيق رضى اللَّه عنه است، و اسلام او، و ثناهاى نيكو او، و ستايش او، و ثوابها كه خداى عزّ و جلّ او را نهاده
__________________________________________________
(1) و بيم همى كردند شما را از رسيدن امروز شما اين؟ گويند آرى. وليك واجب گشت سخن- يعنى وعده عذاب- بر ناگرويدگان. (صو)
(
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2) تا چون برسند آنجا و گشاده شود درهاى بهشت و گويند مر ايشان را نگاه بانان بهشت درود بر شما خوش باديد اندر شويد اندر آنجا جاويدان. (صو)
(3) يعنى زمين بهشت. (صو)
(4) و بمكه فرو آمدست. (صو) [.....]
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است و وعده فرموده است اندران جهان.
و نيز ايزد تعالى اندرين سورة با پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم عتابها كرده است و او را آگاه كرده است كه اعمال كافران هر چه همى كنند و هر چه مى گويند و آنچه مى پرستند همه باطل است، وزن و فرزند از خويشتن نفى كرده است.
و نيز صفت آفرينش مردم كرده است از ابتداى آفرينش او كه آب بود و اندر پشت پدر بود تا برحم مادر آمد، و بروزگار طفلى «1» تا ببلاغت رسيد و تا پير گردد، و بميرد، و بگور كنندش، و اندر شمارگاه بدارندش و رستاخيز ببيند، و آن گاه ببهشت برندش يا بدوزخ.
و بخبرهاى درست آمده است كه پيغامبر عليه السّلم هيچ شب بنخفتى تا سورت سبحان و سورة الزّمر بر نخواندى، و اين سورتى بزرگوار است.
و امّا اين آيت كه خداى تعالى گفت:
وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ. «2»
و اين آيت اندرشان پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم آمده است و بشان ابو بكر الصّدّيق رضى اللَّه عنه: وَ الَّذِي جاءَ بِالصِّدْقِ وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. «3» گفت آن كس كه او آمد براستى و آورد سخن راست- يعنى قول لا اله الّا اللَّه- گفت كه نيست هيچ خداى مگر اللَّه، وانگه اندر عقب آن گفت، و صدّق به، گفت آن كس كه او را راست گوى داشت و بدو ايمان آورد. پس جاء بالصّدق پيغامبر است و صدّق به ابو بكر است.
__________________________________________________
(1) و بروزگار خردگى. (صو)
(2، 3) الزمر 34- 33.
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و ابو بكر اندر جاهليت دوست پيغامبر صلّى اللَّه عليه بود در آن وقت كه پيغامبر را صلّى اللَّه عليه و سلّم را هنوز وحى نيامده بود.
و چون پيغامبر را صلّى اللَّه عليه وحى آمد اوّل جبريل عليه السّلم يك دو نوبت «1» خويشتن را بدو عرض «2» كرد، و پيغامبر صلّى اللَّه عليه هر بارى ازو بترسيدى، و ندانستى كه آن چيست. و خديجه رضى اللَّه عنها زن پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم بود. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه مر خديجه را گفت كه مگر من ديوانه خواهم شد. گفت چرا، از چه مى دانى. گفت از بهر آن كه هر ساعتى «3» چيزى همى بينم چون شخصى كه پيدا مى آيد و باز ناپيدا شود، و من از آن همى ترسم.
و خديجه رضى اللَّه عنها زنى بود بخرد و عاقله و دانا و بسيار علامتها ديده بود از پيغامبر صلّى اللَّه، و حال او همى دانست. گفت بنزديك من بنشين، و چون آن شخص كه همى گويى پيدا آيد مرا بگوى. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه هم چنان كرد، و پيش او نشست، و باز جبريل عليه السّلم خود را بر پيغامبر صلّى اللَّه عليه پيدا كرد. پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت يا خديجه آنك آمد. خديجه رضى اللَّه عنها برخاست و سر خود را برهنه كرد.
جبريل عليه السّلم باز گرديد. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت كه يا خديجه آن شخص باز گرديد. و پس خديجه رضى اللَّه عنها دانست كه آن فريشته بوده است.
پس يك روز پيغامبر صلّى اللَّه عليه خفته بود و گليمى بسر بركشيده و جبريل عليه السّلم بيامد و گفت: يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. «4» اى تو كه در زير گليم خفته اى و گليم بسر بركشيده. «5» قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا. نِصْفَهُ. «6»
__________________________________________________
(1) يك دو بار. (صو)
(2) عرضه. (صو)
(3) هر زمانى. (صو)
(4) المزمل 1
(5) يا تو كه اندر زير گليم شده. (صو)
(6) المزمل 3- 2
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شب برخيز و نماز كن. پس پيغامبر عليه السّلم دانست كه آن وحى است. «1»
پس ديگر بار آمد و اين آيت بياورد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ. خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ. اقْرَأْ وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ. الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ. عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ. «2»
پيغامبر عليه السّلم را دل خوش گشت چون اين آيتها بيامد.
پس ديگر روز باز آمد پيغامبر صلّى اللَّه عليه خفته بود و جامه بر خود پوشيده بر مثال چادرى، و گفت: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. «3»
اى تو كه زير جامه اندر خفته اى، برخيز و خلق را بيم كن و بخداى عزّ و جلّ باز خوان. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت كه، يا جبريل اين سخن كى از من بشنود؟ و من اين سخن با كى گويم؟ و كى مرا راست گوى «4» داند؟ جبريل عليه السّلم گفت كه دوست تو ابو بكر ترا راست گوى دارد، و بتو بگرود، و ايمان آورد. پس پيغامبر عليه السّلم گفت كه اگر او از من نشانى خواهد چه گويم؟ گفت كه بگوى كه آن خواب كه تو ديدى كه او را آن تمام باشد. «5»
و ابو بكر رضى اللَّه عنه اندر جاهليت خوابى ديده بود، تعبير آن خواب پرسيده بود از معبّران، و گفتند كه پيغامبرى از عرب بيرون آيد كه «6» از مشرق تا مغرب همه او را باشد، و تو بدو بگروى و وزير او باشى.
پس پيغامبر را صلّى اللَّه عليه اندر دل همى بود كه اين احوال وحى
__________________________________________________
(1) وحى آسمانست. (صو)
(2) العلق 5- 1
(3) المدثر 2- 1
(4) اين از من كه فرا شنود، و اين فرا كه بگويم. و مرا راست گوى.
(5) بگوى آن خواب كه تو ديدى او را اين نشان بس باشد. (صو)
(6) و نزديك آن عرافان و كاهنان رفته بود و بپرسيده بود. گفتند پيغامبرى بيرون آيد بزرگ كه همه جهان. (صو) [.....]
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جبريل عليه السّلم با ابو بكر بگويد، و اين راز اوّل بار برو بگشايد. و روزى چند اين انديشه همى كرد. و ابو بكر را اندر دل افتاده بود كه اين پيغامبر كى تواند بود كه من وزير او خواهم بود، و اين انديشه با خود همى كرد و گفت كه محمّد دوست من است مرا اين سخن با او ببايد گفت.
پس ابو بكر برخاست و بدين عزم از خانه بيرون آمد كه پيش محمّد روم و اين احوال با وى بگويم تا او خود چگويد، «1» و پيغامبر صلّى اللَّه عليه از خانه خويش برخاست كه پيش ابو بكر رود و اين حال با او بگويد. و پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم همى رفت و ابو بكر رضى اللَّه عنه از آن سوى آمد و براه در هر دو بيك ديگر رسيدند. «2» و پيغامبر صلّى اللَّه عليه پرسيد كه يا ابا بكر كجا همى روى؟ گفت كه، من پيش تو همى آمدم. گفتا، بچه شغل؟ گفت سخنى داشتم و خواستم كه با تو بگويم. گفت، يا ابا بكر من پيغامبر خداى عزّ و جلّ ام بجمله خلايق. «3»
ابو بكر گفت، بچه نشان؟ گفت بنشان آن خواب كه تو ديدى. گفت:
صدّقت يا رسول اللَّه. اشهد ان لا اله الّا اللَّه. و اشهد انّك رسول اللَّه.
و گروهى گويند كه ابو بكر رضى اللَّه عنه نه در آن وقت و نه هرگز از پيغامبر صلّى اللَّه عليه هيچ نشان نخواست. و چون گفت كه يا ابا بكر من رسول خدايم، گفت كه يا رسول اللَّه راست همى گويى، من گواهى همى دهم كه خداى عزّ و جلّ يكى است و تو كه محمّدى پيغامبر او اى.
__________________________________________________
(1) كه نزديك پيغامبر آيد عليه السلم بدين سخن. (صو)
(2) و ابو بكر همى آمد، اندر راه فراهم رسيدند. (صو)
(3) پس ابو بكر گفت يا محمد تو كجا ميروى.
گفت من پيش تو مى آيم كه با تو بگويم كه من پيغامبر خدايم بهمه خلق. (صو)
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ما عرضت الاسلام على احد الّا و له كبوة او لبوة غير ابا بكر فانّه لم يتلعثم.
گفت اسلام بر هيچ كس عرضه نكردم كه نه لختى باز كوشيد يا بزانو اندر آمد مگر ابو بكر كه او هيچ منع نكرد و باز نستيهيد و در حال ايمان بياورد. «1» پس ايزد تعالى گفت. وَ صَدَّقَ بِهِ أُولئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ. «2»
گفت عزّ و جلّ كه ابو بكر رضى اللَّه عنه بود كه او را براست گوى داشت و او بود از پرهيزكاران.
و بدين آيت بود كه بيامد كه ابو بكر را صدّيق نام كرد. و هم بدين آيت خداى عزّ و جلّ ابو بكر را متّقى خواند و پرهيزكار. پس گفت:
لَهُمْ ما يَشاؤُنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ. «3» پس او را بهشت وعده كرد و نيكويها، و گفت او راست بنزديك خداى عزّ و جلّ آنچه خواهد. و خداى عزّ و جلّ او را محسن خواند بدين آيت چنان كه گفت: ذلِكَ جَزاءُ الْمُحْسِنِينَ. «4»
پس خداى عزّ و جلّ اين جايگاه ابو بكر را رضى اللَّه عنه صدّيق خواند، و تقى خواند، و محسن خواند. پس گفت: لِيُكَفِّرَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَسْوَأَ الَّذِي عَمِلُوا. «5» گفت خداى عزّ و جلّ كفّارت كرد ازو بترين آنچه كرد يعنى كفر و جاهلى: وَ يَجْزِيَهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كانُوا يَعْمَلُونَ. «6» گفت جزا دهم او را مزد آن نيكوتر از آنچه كردند
__________________________________________________
(1) اسلام بر هيچ كس عرضه نكردم بر هيچ كس كه نه او ظنى باز شد يا بزانو اندر آمد مگر ابو بكر كه او هيچ فرانماند. (صو) [عبارت حديث در هر دو نسخه چنين است. «لبوة» ظاهرا درين جا معنى نمى بخشد. و نيز «ابى بكر» بايد باشد. و در «النهاية» ابن اثير: ما عرضت الاسلام على احد الا كانت عنده له كبوة غير ابى بكر فانه لم يتلعثم.]
(2) الزمر 33
(3، 4) الزمر 34
(5، 6) الزمر 35
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پس گفت: أَ لَيْسَ اللَّهُ بِكافٍ عَبْدَهُ؟ «1» و اين را دو معنى گفته اند يكى گفتند كه اين عبده پيغامبر است صلّى اللَّه عليه و سلّم، گفت نه بسند است «2» پيغامبر را كه او را چون ابو بكر يارى داد. و ديگر گفته اند كه اين عبده اين جايگاه ابو بكر است. گفت نه خداى بسنده است ابو بكر را كه او را از كفر باسلام آورد، و او را با پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم صحبت داد. و اين هر دو معنى نيكو است.
و پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفته است كه: اگر ايمان جمله خلايق از عهد آدم باز تا فناى عالم در كفه اى ترازو نهند و ايمان ابو بكر صدّيق رضى اللَّه عنه در كفه اى ديگر نهند ايمان ابو بكر زيادت آيد.
و اين خبر چنان است كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت كه: هر آن كسى سنّتى نيكو بنهد او را از آن سنّت نهادن مزد باشد، و هر كى آن سنتت را بپاى دارد همچندان كه او را مزد باشد كه آن بكار داشته باشد اين كس را كه نهاده باشد هم چندان مزد باشد. پس ايمان آوردن با پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم اول سنّتى بود كه ابو بكر صدّيق رضى اللَّه عنه نهاد.
پس ابو بكر را از آن ايمان آوردن كه در اوّل او آورد ثوابها حاصل شد، و اين سنت اول او نهاد، پس تا دامن قيامت هر كس كه ايمان مى آورد او را ثواب آن حاصل مى آيد و هم چندان ثواب كه او را حاصل آيد ابو بكر صدّيق رضى اللَّه عنه را نيز حاصل باشد، پس بدين حكم ايمان همه خلقان با ايمان ابو بكر صدّيق برابر كنند، و آن ابو بكر رضى اللَّه عنه زيادت آيد، و اين فضلى است بر حكم پيغامبر صلّى اللَّه عليه كه هيچ
__________________________________________________
(1) الزمر 36
(2) نه خداى بسنده است. (صو)
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و چنين گويند كه روزى جبريل عليه السّلم اندر پيش «1» پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم آمد، و فضيلتهاى عمر رضى اللَّه عنه مى گفت بسيار، تا برخى از روز بشد، و پيغامبر صلّى اللَّه عليه ابو بكر را دوست تر داشتى و خواست «2» كه جبريل عليه السّلم از فضيلت ابو بكر نيز چيزى بگويد، و گفت كه يا جبريل از فضيلت عمر فراوان گفتى از فضيلت ابو بكر نيز «3» چيزى بگوى. پس جبريل عليه السّلم گفت كه يا رسول اللَّه عمر با اين همه فضيلت كه گفتم و بيشتر ازين، يك نيكى است از نيكيهاى ابو بكر. رضى اللَّه عنهم اجمعين.
بازگشتيم بقرآن. و السّلم.
__________________________________________________
(1) كه پيغامبر گفت عليه السلم هر كه سنتى نيكو بنهد او را از آن سنت نهادن مزد باشد، و هر كه آن را بكار دارد هم چنان او را ثواب باشد. پس [ايمان ] آوردن به پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلم سنتى بود كه ابو بكر نهاد. پس ابو بكر را رضى اللَّه عنه او را ثوابى و جزائى حاصل شد. پس ايمان همه خلق برين حكم بر ايمان ابو بكر برابر باشد و ايمان او تنها افزون بود و اين فضلى است بر حكم پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلم كه هيچ كس را اين فضل نبوده است. و چنين گويند روزى جبرئيل عليه السلم نزديك. (صو)
(2) دوست داشتى، خواستى. (صو)
(3) گفت يا جبريل از فضل ابو بكر نيز. (صو)
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سورة المؤمن مكية، و هى خمس و ثمانون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- [حم ] حروف معجم است
2- فرو فرستاديم «2» نامه يعنى قرآن از خداى بى همتاى دانا
3- آمرزگار «3» گناه، و پذيرفتكار «4» توبه، سخت عقوبت، خداوند فضل، نيست خداى مگر او، و سوى اوست بازگشتن همه را
4- و نه خصومت كند «5» اندر آيتهاى خداى مگر آن كسها كه كافر شدند، نه فريود ترا برگشتن از ايشان «6» اندر شهرها
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5- كه بدروغ داشتند پيش ايشان گروه نوح و گروه هاى از پس ايشان، و خواست «7» هر گروهى برسول ايشان تا بگيرند آن، و پيكار كنند بكژى و باطل تا بشكنند بدان راستى، «8» بگرفتيم ايشان را، چگونه بود عقوبت من؟
6- و چنان سزاوار شد «9» سخن خداى تو بر آن كسها كه كافر
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه هر چه بنده كند بداند. مهربانى كه جرم عمر بيك عذر بيامرزد. بخشاينده كه چون بنده عذر خواست بر حفظه فرامش گرداند تا گواهى ندهند و بر بنده فرامش كند تا شرم ندارد. (صو)
(2) حا حلم، ميم، ملك است.
سوگند ياد كرد ببردبارى و پادشاهى خود كه اين فرو فرستادنست. (صو) [.....]
(3) آمرزنده. (صو)
(4) و پذيرنده. (صو)
(5) پيكار نكنند. (صو)
(6) مفريباند ترا گشتن ايشان. (صو) [در متن «نه فرمودند» خوانده مى شود]
(7) گروه نوح نوح را و گروهان ديگر از سپس ايشان و آهنگ كردند. (صو)
(8) و پيكار كردند به ناشايست تا تباه كنند بدان پيكار مر راست را. (صو)
(9) و همچنين واجب گشت. (صو)
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شدند كه ايشان خداوندان آتش اند «1»
7- و آن كسها كه بر دارندگان عرش اند و آنك كرد بر گرد آنند بپاكى ياد كنند بسپاس خداى ايشان، «2» و بگروند بوى، و آمرزش همى خواهند آن كسها را كه بگرويدند كه: بار خداى ما «3» فراخ كردى هر چيزى بخشايشى و دانشى، بيامرز آن كسها را كه توبه كردند و پس روى كردند «4» راه ترا، و باز دار از ايشان «5» عذاب دوزخ
8- بار خداوند ما و اندر آرايشان را ببهشت عدن «6» آنك وعده كردى ايشان را و هر كى بصلاح و سامان باشد از پدرانشان و زنان شان و فرزندانشان، كه توى تو بى همتا و درست كار و درست گفتار
9- و بازدار از ايشان «7» بديها، و هر كى بپرهيزد «8» از بديها آن روز و بدرستى كه ببخشودى او را، و آنست آن رستگارى بزرگ
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10- كه آن كسها كه كافر شدند آواز دهندشان دشمنى خداى عزّ و جلّ بزرگ تر از دشمنى شما تنهاى شما را چون بخوانندتان سوى گرويدن كافر شديد
11- و گويند: بار خداوند ما بميرانيدى ما را دو بار و زنده گردانيدى ما را دو بار مقر آمديم ما بگناهان، هست ما را سوى بيرون شدن هيچ راهى؟ «9»
12- آن تانست بدان كه چون بخواندندتان «10» بخداى يگانه كافر
__________________________________________________
(1) باشندگان آتش گردند. (صو)
(2) بر مى دارند عرش را و آن كسها كه گرداگرد عرشند تسبيح كنند بستايش خداوند خويش. (صو)
(3) گويند:
خداوند ما. (صو)
(4) و بدم رفتند. (صو)
(5) و نگه دارشان از. (صو)
(6) درنگى. (صو)
(7) و نگاه دارشان از. (صو) [.....]
(8) و آن را كه نگاه دارى.
(صو)
(9) اقرار آورديم بگناهان خويش هيچ سوى بيرون رفتن راهست؟ (صو)
(10) گويند: اينتان بدانست كه همى خواندند. (صو)
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شديد، و اگر انباز گيريد بدو بگرويديد، «1» داورى خدايراست بر بالاترين و بزرگوارى «2»
13- و اوست آنك بنمود شما را آيتهاى او، و فرو فرستاد شما را از آسمان روزى، و نه پند گيرد مگر آن كس كه باز گردد
14- بخوانيد خداى را باخلاص او راست دين و گر دشوار دارند كافران «3»
15- برداشته «4» پايگاهها و درجاتها خداوند عرش بفرستد جبريل را از فرمان او بر آنك خواهد از بندگان او تا بيم كند روز بهم رسيدن «5»
16- آن روز كه ايشان بيرون آيندگان باشند نه پنهان شود بر خداى از ايشان چيزى، كى راست پادشاهى آن روز؟ خداى عزّ و جلّ را خداى يگانه شكننده كامها و غلبه كننده
17- امروز پاداش دهد «6» هر تنى را بدانچه كرده است، و نيست هيچ ظلم و ستم امروز، كه خداى عزّ و جلّ زود شمار است
18- و بيم كن ايشان را روز نزديكى چون دلها نزديك گلوگاه باشد خشم كنان، «7» نيست ستم كاران را هيچ دل سوزى و نه خواهش گرى كه فرمان برند او را «8»
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19- مى داند خيانت چشمها و آنچه بپوشد «9» دلها
20- و خداى عزّ و جلّ بگزارد بحق و راستى، «10» و آن كسها كه
__________________________________________________
(1) و اگر انباز گرفتيد بوى بگرويديد. (صو)
(2) حكم مر خدايراست بزرگ برترين. (صو)
(3) يكتاه كرده مر او راست دين- يعنى مسلمانى- و اگر چه دشخوار دارند ناگرويدگان. (صو)
(4) بردارنده. (صو)
(5) اين روز گردآمدن. (صو)
(6) دهند. (صو)
(7) غم فرو خوردگان. (صو)
(8) كورا فرمان كند. (صو)
(9) بنهان دارد. (صو)
(10) و خداى حكم راند براستى. (صو)
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مى خوانند از بيرون او نه گزارند «1» بچيزى، كه خداى اوست شنوا و بينا
21- آيا نه مى روند اندر زمين كه «2» بنگرند چه گونه بود سرانجام آن كسها كه بودند از پيش ايشان، و بودند ايشان سختر از ايشان بزور و قوت تر «3» و نشانها اندر زمين، بگرفت ايشان را خداى عزّ و جلّ بگناهان ايشان، و نه بود ايشان را از خداى عزّ و جلّ باز دارنده اى.

22- آن بدان «4» كه ايشان را بود كه مى آمد بديشان پيغامبران ايشان بپيدائيها و كافر همى شدند، و بگرفت ايشان را خداى عزّ و جلّ كه اوست با قوت و سخت عذاب «5»
23- و بدرستى كه بفرستاديم موسى را بآيتهاى ما و حجّتى هويدا.
24- سوى فرعون و هامان و قارون گفتند كه: تو جادوى و دروغ زنى.
25- و چون آمد بديشان راستى از نزديك ما گفتند: بكشيد پسران آن كسها را كه بگرويدند با او، زنده بداريد دختران ايشان را، و نيست كيد و سكالش كافران مگر اندر گم شدگى «6».
26- و گفت فرعون كه: بگذاريد «7» مرا تا بكشم موسى را تا بخواند خداى خود را، كه من همى ترسم كه بدل كند دين شما، «8» يا كه پيدا شود اندر زمين تباه كارى
__________________________________________________
(1) حكم نكنند. (صو) [.....]
(2) هيچ نرفتند اندر زمين يعنى زمين شام تا. (صو)
(3) بنيرو. (صو)
(
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4) نگاه دارنده. اين بدان بود. (صو)
(5) كه وى بنيروست سخت عقوبت. (صو)
(6) و نبود سازش بد ناگرويدگان مگر اندر گم بودگى يعنى خطا. (صو)
(7) بمانيد. (صو)
(8) كه بگرداند كيش. (صو)
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27- و گفت موسى كه: من بازداشت خواهم از خداى من و خداى شما از هر متكبّرى گنه كارى كه بنه گرود «1» بروز شمار و حساب
28- و گفت مردى مؤمن «2» از گروه فرعون كه پنهان مى كرد ايمان او كه: آيا مى بكشيد مردى را كه مى گويد: خداوند من خداى است، و بدرستى كه آورد بشما پيداييها «3» از خداوند شما، و اگر بود دروغ زنى بر اوست دروغ او، و اگر بود راست گوى برسد بشما برخى آنچه وعده مى كند «4» شما را، حقّا كه خداى عزّ و جلّ نه راه نمايد آن را كه او گزاف كار و بسيار دروغ باشد
29- يا گروه شما راست پادشاهى روز غلبه كنندگان «5» اندر زمين، كى نصرت كند ما را از عذاب خداى اگر بيايد بما؟ گفت فرعون: نه نمايم شما را مگر آنچه مى بينم، و نه راه نمايم شما را مگر راه راست
30- و گفت آنك بگرويده بود كه: يا گروه من همى ترسم بر شما چون روز گروه ها
31- چون روش «6» گروه نوح و عاد و ثمود و آن كسها كه از پس ايشان بودند، و نه خواهد خداى كه كند ستمى مر بندگان را «7»
32- و اى گروه من همى ترسم بر شما ازان روز كه آواز دهند «8»
33- ازان روز كه باز گردانيد باز گردندگان «9» و نيست شما را از
__________________________________________________
(1) از هر بزرگ منشى كه نگردد. (صو)
(2) گرويده. (صو)
(3) درستيها.
(صو)
(4) بهره از انك وعده كرد. (صو)
(5) يا گروه من مر شما راست امروز غلبه كنندگان. (صو)
(6) مردمان گذشته. همچون عادت. (صو)
(7) و نه چنانست كه خداى بخواهد ستم مر بندگان را. (صو) [.....]
(8) از روز خواندن يكديگر را يعنى پدر مر فرزند را و فرزند مر پدر را. (صو) يوم التناد.
(9) آن روز كه برگرديد روى گردانندگان. (صو)
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خداى عزّ و جلّ هيچ نگاه بانى، و هر كى را راه گم كند خداى نيست او را هيچ راه نمااى
34- و بدرستى كه آمد بشما يوسف از پيش بپيدايى ها پس هميشه اندر شكّيد از آنك آمد بشما بدان، تا چون تباه شد كار آن «1» گفتيد كه: نه فرستد خداى از پس او پيغامبرى، چنان گم كند»
خداى آن را كى او گز افكار و گمان مند است «3»
35- و آن كسها كه پيكار كنند اندر آيتهاى خداى عزّ و جلّ بى حجّتى كه آمد بديشان بزرگ شد دشمنى «4» نزديك خداى و نزديك آن كسها كه بگرويدند، چنان مهر كند «5» خداى بر هر دلى بزرگ منشى گردن كشى
36- و گفت فرعون كه: اى هامان برآور مرا كوشكى تا مگر من بر رسم بر راهها
37- راههاى «6» آسمانها و بر شوم سوى خداى موسى، و من مى پندارم كه او دروغ زن است. و هم چنان آراسته شد فرعون را بدى كردار او و بگرديد «7» از راه، و نيست بد سگالش «8» فرعون مگر اندر زيان كارى
38- و گفت آنك بگرويده بود كه: اى گروه پس روى كنيد مرا تا بنمايم شما را راه راست
__________________________________________________
(1) يوسف پيغامبر از پيش با درستيها و حجتها، هميشه بوديد اندر گمان، از آنچه آورد بشما تا چون بمرد. (صو)
(2) رسولى، هم چنين گم گرداند. (صو)
(3) كسى را كه او باشد از حد اندر گذرانده بگمان شونده. (صو) مسرف مرتاب.
(4) بزرگ دشمنى است. (صو) كبر مقتا.
(5) و همچنين مهر نهد. (صو)
(6) برسم بدرها. درهاى. (صو)
(7) و برگشت و بازداشته شد. (صو)
(8) و نبود سازش بد. (صو)
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39- اى گروه بدرستى كه اين زندگانى اين جهان برخوردارييست و بدرستى كه آن جهان آنست خانه قرارگاه و آرامش
40- و هر كى كند بدى نه پاداش يابد مگر هم چنان، «1» و هر كى كند نيكى از مردان يا زنان و او گرويده باشد، ايشانند كه اندر شوند اندر بهشت و روزى كردشان اندر آنجا از آن نعمتهاى بى شمار
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41- اى گروه چيست «2» مرا كه مى خوانم شما را سوى رستگارى و مى خوانيد مرا سوى آتش؟
42- مى خوانيد مرا تا كافر شوم بخداى عزّ و جلّ و شرك آورم بدو كه نيست مرا بدان دانشى، و من مى خوانم شما را سوى خداى بى همتا و آمرزگار
43- نه جرميست مرا كه آنچه مى خوانيد «3» مرا سوى او نيست او را خواندنى اندر اين جهان و اندر آن جهان، كه بازگشتن ما سوى خداى عزّ و جلّ است، و حقّا كه گزاف كاران ايشانند خداوندان آتش «4»
44- زود بود كه ياد كنيد آنچه مى گويم شما را، و سپارم كار من «5» سوى خداى، حقّا كه خداى عزّ و جلّ بيناست باعمال بندگان خود
45- بازداشت ازو خداى عزّ و جلّ بدى آنچه بد سگالش كردند، و برسيد بگروه «6» فرعون بدى عذاب
46- آتش عرضه مى كنند بر آن «7» بامداد و شبانگاه، و آن روز
__________________________________________________
(1) هم چندان. (صو)
(2) چه بوده است.
(3) هراينه كانچ همى خوانيد.
(صو) [ «لا جرم» در متن باشتباه ترجمه شده.]
(4) و بازگشت ما سوى خداست و از حد اندر گذرندگان ايشان باشند باشندگان آتش. (صو) [.....]
(5) و بمانم كار خود. (صو)
(6) نگاه داشتن خداى از بديهاى آنچه سگاليدند و فرود آمد بكسهاى. (صو)
(7) بروى، يعنى بگذرانند ايشان را بر وى. (صو)
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كه برخيزد «1» رستاخيز اندر شوند «2» گروه فرعون بسخت ترين عذاب
47- و چون پيكار همى كنند اندر آتش گويند آن سستان و ضعيفان «3» آن كسها را كه بزرگ منشى كردند كه: ما بوديم شما را پس روان، هستيد شما باز برندگان از ما بهره اى از آتش؟
48- گفتند «4» آن كسها كه بزرگ منشى كردند كه: ما همه اندر آنيم «5» حقّا كه خداى عزّ و جلّ داورى كرد ميان بندگان
49- و گفتند «6» آن كسها كه اندر آتش اند مر دربانان «7» دوزخ را كه: بخوانيد خداى شما را تا سبك كند از ما روزى از عذاب
50- گويند ايشان: آيا نه آمد بشما پيغامبران شما «8» بپيدائيها؟
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گويند: بلى آمد. گويند: بخوانيد، و نيست خواندن كافران مگر اندر گم بودنى «9»
51- و ما نصرت كنيم پيغامبران ما را «10» و آن كسها كه بگرويدند اندر زندگانى اين جهان و آن روز كه برخيزند گواهان
52- آن روز نه سود دارد ستم كاران را عذر كردن «11» ايشان، و ايشانراست نفرين و ايشانراست بدى سراى آخرت
53- و بدرستى كه بداديم موسى را راه راست، و ميراث داديم فرزندان يعقوب را كتاب «12»
54- راهى و ياد كردى خداوند خردها را
__________________________________________________
(1) بپاى گردد. (صو)
(2) اندر آريد. (صو)
(3) گويند بيچارگان. (صو)
(4) توانيد شما كه باز داريد از ما بهره از آتش؟ گويند. (صو)
(5) اندر آنجاايم.
(صو)
(6) و گويند. (صو)
(7) نگاه بانان. (صو)
(8) پيغامبر از شما.
(صو)
(9) گم بودگى. (صو)
(10) ما يارى دهيم پيغامبران خويش را. (صو)
(11) عذر خواستن. (صو) [.....]
(12) نامه يعنى تورية. (صو)
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55- شكيبايى كن كه وعده خداى عزّ و جلّ حقّ است، و آمرزش خواه گناه ترا «1»، و تسبيح كن بسپاس خداوند تو بشبانگاه و بامداد
56- كه آن كسها كه پيكار كردند «2» اندر آيتهاى خداى عزّ و جلّ بى حجّتى كه آمد بديشان و نيست اندر دلهاى ايشان مگر بزرگ منشى نيستند ايشان رسانندگان آن، «3» بازداشت خواه بخداى عزّ و جلّ، كه اوست او شنوا و بينا
57- آفريدن آسمانها و زمين بزرگتر از آفريدن مردمان، و لكن بيشتر مردمان نه دانند
58- و نه هام سان بود «4» نابينا، و آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها و نيستند بدكردار، اندكى مى پند گيرند «5»
59- كه رستخيز آمدنى است و نيست شك اندران،»
و لكن بيشتر مردمان نه گروند
60- و گفت خداوند شما كه بخوانيد مرا تا اجابت كنم «7» شما را، كه آن كسها كه گردن كشى كردند از پرستيدن من، اندر شوند اندر دوزخ اندر شوندگان «8»
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61- و خداى عزّ و جلّ آنك كرد شما را شب تا بياراميد اندران و روز بينا كننده، «9» كه خداى عزّ و جلّ خداوند فضل است «10» بر مردمان و لكن بيشتر مردمان نه شكر كنند «11»
__________________________________________________
(1) از گناه خويش. (صو)
(2) كنند. (صو)
(3) كه ايشان نرسند بدان.
(صو)
(4) و نباشد برابر. (صو)
(5) اندكيست آنچه پند همى پذيرند. (صو)
(6) و نيست گمان اندر وى. (صو)
(7) تا پاسخ دهم مر. (صو)
(8) خواران و ذليلان. (صو) داخرين. [ترجمه متن ظاهرا اشتباه است.]
(9) مر ديدار را.
(صو)
(10) افزونى است. (صو)
(11) بيشترين مردمان سپاس دارى همى نكنند. (صو)
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62- آنست تان خداى خداوند شما آفريد كار همه چيزى، «1» و نيست خداى مگر او از كجا مى گردانند شما را؟ «2»
63- و همچنين گردانند «3» آن كسها را كه بودند بآيتهاى خداى مى منكر شدند
64- خداى عزّ و جلّ آنك كرد شما را زمين آرام گاهى و آسمان بنائى برآورده، «4» و بنگاشت شما را و نيكو بنگاشت شما را «5» و روزى داد شما را از پاكيها، آنست خداى عزّ و جلّ خداوند شما، با بركه است «6» خداى عزّ و جلّ خداوند جهانيان
65- و اوست زنده هميشه «7» و نيست خداى مگر او، بخوانيد او را اى مخلصان او راست دين، «8» سپاس خداى عزّ و جلّ را خداوند جهانيان
66- بگوى كه: مرا نهى كردند كه بپرستم «9» آن كسها را كه ميخوانيد از بيرون خداى عزّ و جلّ چون آمد بمن پيداييها از خداوند من، و فرموده شدم كه گردن نهم خداوند جهانيان را
67- و اوست آنك بيافريد شما را از خاكى، «10» پس از آبى گنده، پس از خونى، پس بيرون آرد شما را كودكى، «11» پس تا برسيد بسختى شما، «12» پس بباشيد پيرانى، و از شما كس هست كه بميرانند او را از پيش، و تا برسيد بنام زده اى نام برده، مگر شما عاقلانيد و خرد داريد «13»
__________________________________________________
(
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1) انتان خدايست پروردگار شما آفريننده هر چيز. (صو)
(2) از كجاتان همى بازگردانند؟ (صو) [.....]
(3) بازگردانند. (صو)
(4) بركشيده. (صو)
(5) و بنگاشت شما را و نيكو كرد نگاشتهاى شما را. (صو)
(6) بافزونى است.
(صو)
(7) زنده كه نمى ميرد. (صو)
(8) يكتاه كرده مر او راست دين مسلمانى.
(صو)
(9) بازداشته اند كه بپرستم. (صو)
(10) از خاك. (صو)
(11) باز از آب اندك، باز از خون بسته، باز بيرون آورد شما را كوچك. (صو)
(12) بسختر و نيروى شما. (صو)
(13) و تا برسيد بزمانه نام زد كرده و تا مگر اندريابيد. (صو)
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68- اوست آنك زنده كند و بميراند، و چون گزارد كارى، و چون كه گويد او را: «1» بباش، بباشد
69- نه بينى سوى آن كسها كه پيكار كنند اندر آيتهاى خداى عزّ و جلّ كه از كجا مى گردانند ايشان را؟ «2»
70- آن كسها كه بدروغ داشتند كتاب و بدانچه فرو فرستاديم بدان پيغامبران ما، زود بود كه بدانند
71- كه غلها اندر گردنهاى ايشان و زنجيرها و مى كشندشان «3»
72- اندر آب گرم، پس اندر آتش مى تابندشان
73- پس گويند ايشان را: كجااند آنك بوديد و انباز مى گرفتيد؟
74- از بيرون خداى عزّ و جلّ؟ گويند: گم شدند از ما، نه كه بوديم بخوانيم از پيش چيزى. «4» همچنين گم كند خداى كافران را
75- آنست تان بدانك بوديد «5» و شادى همى كرديد اندر زمين بنا حقّ، و بدانچه بوديد و كشّى «6» همى كرديد
76- اندر شويد بدرهاى دوزخ جاودان اندر آنجا، بدست آن جايگاه گردن كشان
77- شكيبايى كن كه وعده خداى عزّ و جلّ حق است. آنچه بنماييم ترا برخى آنك «7» وعده كنيم ايشان را يا سپرى كنيم ترا «8» و سوى
__________________________________________________
(1) چون براند و بگزارد كارى، گويد مر آن را. (صو)
(2) چگونه از كجا همى بازگرداندشان. (صو)
(3) چون غلها باشد اندر گردنهاى ايشان و زنجيرها همى كشندشان بر وى اندر افكنده. (صو) [.....]
(
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4) نه كه همى نخوانديم- نپرستيديم- از پيش چيزى را. (صو)
(5) اين شما بدانست كه بوديد. (صو)
(6) و بدانچه نشاط. (صو)
(7) تا بنمائيمت بهره از انك. (صو)
(8) يا بميرانيمت. (صو)
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ما باز گردانند ايشان را «1»
78- و بدرستى كه بفرستاديم پيغامبرانى از پيش تو، از ايشان كه قصّه «2» كرديم بر تو. و نه بود مر رسولى را كه بيارد «3» نشانى مگر بفرمان خداى عزّ و جلّ. و چون آمد فرمان خداى بگزاردند «4» براستى، و زيان كردند آنجا «5» كژكاران و گم راهان
79- و خداى عزّ و جلّ آنست كه كرد شما را چهارپايان تا بر مى- نشينيد بدان، و از آن همى خوريد
80- و شما راست اندران نفعها و سودها و تا برسيد بران بحاجتى اندر دلهاى شما، «6» و بران و بر كشتى برگيرندگان «7»
81- و بنمايد شما را نشانهاى او بكدام آيتهاى خداى عزّ و جلّ منكر همى شويد؟ «8»
82- آيا نه همى روند اندر زمين و بنگرند كه چگونه بود سرانجام آن كسها كه از پيش ايشان بودند؟ بيشتر از ايشان و سخت تر بزور و قوت و نشانها اندر زمين، و نه سود كرد «9» از ايشان آنچه بودند و مى كردند
83- و چون آمد بديشان پيغامبران بحجّتهاى پيدا شاد شدند بدانچه نزديك ايشان بود از دانش، و اندر رسيد «10» بديشان آنچه بودند بدان افسوس همى كردند
84- و چون ديدند عقوبت ما گفتند: بگرويديم ما بخداى يگانه،
__________________________________________________
(1) باز گردانندشان. (صو)
(2) پديد. (صو)
(3) بياوردى. (صو)
(4) گزارده شود. (صو)
(5) و زيان كار شوند آنجايگه. (صو)
(6) بآرزويى كه اندر دلهاى شماست. (صو)
(7) و بر كشتيها برگيرند شما را. (صو)
(8) همى پساوه شويد. (صو)
(9) به نيرو و نشانيها اندر زمين. باز نداشت.
(صو) [.....]
(10) و فرود آمد. (صو)
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و كافر شديم بدانچه بوديم بدان انباز گيران
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85- نه باشد چون كه سود كند ايشان را ايمان ايشان «1» چون بينند عقوبت ما- نهاد «2» خداى عزّ و جلّ آنك بگذشت اندر بندگان او- زيان كردند آنجا كافران «3»
حديث مولود موسى عمران عليه السلام و حديث خربيل بن روبيل «4»

امّا اين خربيل قبطى بود و از قوم فرعون بود، و لكن پنهان از قبطيان با بنى اسرايل بودى، و دين موسى بن عمران عليه السّلم پذيرفته بود. و پيش از آن كه موسى از مادر در وجود آمد «5» همه روز بحاجتهاى بنى اسرايل همى دويدى.
و چون فرعون آن خواب بديد و بر مهتران و منجّمان عرضه كرد، ايشان گفتند كه از بنى اسرايل پسرى آيد كه ملكت و پادشاهى تو بر دست او برود. و اين اسرائيليان فرزندان يعقوب بودند، و فرعون آن بنى إسرائيليان «6» كه بمصر اندر بودند همه را بندگان خويش گرفته بود، و مر ايشان را كار همى فرمود. و فرعون فرموده بود كه هر آن پسرى كه از بنى إسرائيليان از مادر بيايد، اندر ساعت او را بكشيد. پس سالى چند همچنين همى كشتند.
پس قبطيان پيش فرعون آمدند و گفتند كه اين بنى اسرايل هيچ
__________________________________________________
(1) كه بوى انباز گرفتگان بوديم. نبود كه سود داشتى ايشان را گرويدن ايشان.
(صو)
(2) راه. (صو)
(3) و زيان كار گشتند آن گاه ناگروندگان. (صو)
(4) ترجمة المؤمنون. (صو)
(5) از مادر بيايد. (صو)
(6) و فرعون همه بنى اسرائيل را. (صو)
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نمانند «1» از بهر آن كه هر كى پير همى شود همى ميرد، و آنچه مى زايند تو همى فرمايى كشتن. پس ايشان همه سپرى شوند و ما را هيچ كس نباشد كه كارى كند. «2» پس فرعون بفرمود كه اكنون يك سال همى كشيد و يك سال مكشيد تا نسلشان بنشود. پس يك سال همى كشتند و يك سال نمى كشتند. و هارون عليه السّلم در ان سال بزائيده بود كه نمى كشتند «3» و بيك سال از موسى عليه السّلم بزرگ تر «4» بود.
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پس ديگر سال كه همى كشتند موسى عليه السّلم از مادر بزاد و مادرش مى ترسيد كه نبايد كه او را بكشند، و خداى عزّ و جلّ اندر دل او او كند كه مر او را شير بدهد و برود نيل او كند، و خداى عزّ و جلّ او را بدو باز دهد. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ أَوْحَيْنا إِلى أُمِّ مُوسى أَنْ أَرْضِعِيهِ، فَإِذا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ، وَ لا تَخافِي وَ لا تَحْزَنِي، إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَ جاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. «5» گفت كه ما وحى كرديم سوى مادر موسى كه او را شير ده، و اگر مى ترسى كه او را بكشند تو او را بدريا او كن، و هيچ مترس، و اندوه مدار كه من او را بتو باز رسانم، و او را پيغامبرى دهم.
و اين وحى نه آمدن جبريل است كه اين وحى الهام باشد كه بدل مادر موسى اندر او كند. و وحى از دو گونه باشد يكى آمدن جبريل عليه السّلم باشد، و دوم الهام باشد كه خداى تعالى اندر دل ان كس او كند كه اين كار بكن، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ أَوْحى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبالِ بُيُوتاً وَ مِنَ الشَّجَرِ. «6» و اين نيز هم وحى الهام است هم چنان كه آن مادر موسى.
__________________________________________________
(1) همى سپرى شوند. (صو)
(2) كشتن. آن گه هيچ كس نماند كه ما را كار كنند. (صو)
(3) و هارون برادر موسى عليه السلام بدان سال زاد از مادر كه نمى كشتند. (صو)
(4) مهتر. (صو)
(5) القصص 7
(6) النحل 68
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پس آن سال كه كودكان را همى كشتند موسى عليه السّلم از مادر در وجود آمد، و مادرش سخت همى ترسيد كه مبادا كه آن بى دينان و عوانان اندر آيند و او را بكشند. پس «1» چون اين الهام بدل او اندر افتاد خواست كه اين راز خويش با كسى بگويد «2» تا حيلتى سازند او را. و هر چند كه انديشه همى كرد دلش بر هيچ كس بنمى آراميد.
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مگر مردى بود آن جا نام او خربيل بن روبيل درودگر، و از بهر آن كه خربيل مر بنى اسرايل را دوست داشتى مادر موسى را دل برو بنشست، و او را بخواند، و از پنهان خلقان راز برو بگشاد. «3» و خربيل گفت كه نيك مى گواى، من او را تابوتى بسازم و او را اندران تابوت خوابان و برود نيل اندر انداز.
پس خربيل تابوتى بساخت و او را اندران تابوت خوابانيد و سر آن تابوت بقير و رصاص محكم گردانيد، و مادرش او را شير داده بود، و در تابوت خوابانيده، و سر آن و بندگاههاى آن بقير و رصاص استوار كرده.
و مادرش آن تابوت را برداشت و ببرد و برود نيل انداخت، و از دنباله آن اندر مى نگرست تا خود بكجا برد و حالش بچه رسد، و چون از چشم او ناپديد شد دلش مى سوخت و خواست كه بخروشد و جزعى كند و پس حق تعالى در دل او او كند تا شكيبايى كند و نخروشد. «4»
و مر موسى را خواهرى بود بزرگ «5» نام او مريم بود. و مادرش
__________________________________________________
(1) همى ترسيد برو. پس. (صو) [.....]
(2) نگويد. (صو)
(3) و از پنهان خلق راز خود برو پيدا كرد. (صو)
(4) يكى تابوت بساخت و آن كنارها بقير و رصاص سخت كرد و استوار كرد. و مادر موسى عليه السلام مر او را شير داد و بدان تابوت اندر نهاد، و آن تابوت را برود نيل انداخت. و مادر موسى عليه السلام از پس آن تابوت همى رفت چون تابوت از ديدار چشم او بشد. خواست كه بخروشد خداى عز و جل دل او را نگاه داشت. (صو)
(5) كلان. (صو)
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برفت و آن خواهر موسى را بفرستاد و گفت كه بر كناره آب مى رو و نگاه همى كن تا آن تابوت برادرت خود كجا اوفتد. «1» و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ قالَتْ لِأُخْتِهِ قُصِّيهِ فَبَصُرَتْ بِهِ عَنْ جُنُبٍ وَ هُمْ لا يَشْعُرُونَ. «2» و اين كه گفت قصّيه يعنى اتّبعى اثره. گفت كه از پس او همى رو. پس آن خواهرش بر كناره رود همى برفت، و نگاه همى كرد كه تا آن تابوت خود بكجا اوفتد. «3»
و كوشك فرعون بر كناره رود بود و بران كناره رود كه كوشك بود درختان بسيار بود، و آن تابوت بدان ميان درختان اندر بمانده بود، و كنيزكان فرعون بران بام كوشك ايستاده بودند، و چون نگاه كردند تابوتى را ديدند كه در ميان آن درختان بمانده بود، و از آن بالا فرو آمدند، و مردم را در آن آب فرستادند. تا آن تابوت را برداشتند، و بيرون آوردند، و ايشان برداشتند، و پيش آسيه زن فرعون را بردند، و «4» پيش او نهادند. و آسيه خواست كه آن را بگشايد. پس گفت كه من او را بى فرعون نتوانم گشادن كه باشد كه اندرين جا جواهرها باشد، و اين از دست غوّاصان بجسته باشد. پس بفرستاد و فرعون را بخواند، و فرعون بيامد، و پيش او آن تابوت را بگشادند و كودكى را ديدند در آن جا خفته، صورتى سخت پاكيزه.
پس فرعون گفت كه من اين كودك را بكشم كه اين آن كودك است كه منجّمان گفته اند. پس آسيه گفت كه از كشتن اين چه آيد؟ اين را مكش تا من اين را بدارم باشد كه ما را ازو منفعتى باشد يا بفرزندى
__________________________________________________
(1) زود برو و از پس آن تابوت همى رو تا كجا شود. (صو)
(2) القصص 11
(3) پس آن خواهر موسى بر كنار آن رود همى آمد و چشم بر آن تابوت داشت. (صو)
(4) آيسه بردند، زن فرعون. و. (صو)
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گيريم اين را. فرعون گفت، نه كه اين دشمن منست، و من او را بكشم.
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پس آسيه فرعون را گفت كه اين را بمن ده و مرا بخش. فرعون او را به آيسيه بخشيد.
پس آسيه گفت كه دايه اى را طلب كنيد تا اين را شير دهد. و هر دايه كه مى آوردند موسى شير از هيچ دايه بنمى ستد. «1» و مريم جواهر موسى بر در كوشك فرعون ايستاده بود، و مردمان همى گفتند كه آن كودك شير هيچ دايه بنمى ستاند، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت:
وَ حَرَّمْنا عَلَيْهِ الْمَراضِعَ مِنْ قَبْلُ. «2»
پس اين مريم خواهر موسى گفت: هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلى أَهْلِ بَيْتٍ يَكْفُلُونَهُ لَكُمْ وَ هُمْ لَهُ ناصِحُونَ. «3» گفت من شما را راه نمايم بر گروهى كه مر اين كودك را دايگانى كنند و او را نيكو بدارند. و مردمان اين حديث خواهر موسى مر آسيه را بگفتند، و آسيه او را پيش خواند، و گفت اى زن اين كودك از آن تو است. او گفت كه ازان من نيست. گفتا تو دانى كه آن كيست؟ گفتا ندانم. آسيه گفت پس چه دانى تو كه اين دايه اين كودك را نيكو بدارد؟ «4» مريم گفتا از بهر آن كه چون بخانه شما اوفتد شما او را نيكو داريد، و او نيز اين كودك را نيك بدارد. «5»
پس آسيه گفت برو و او را پيش من آر. مريم بازگشت و پيش مادر موسى آمد و احوال بگفت، كه آن تابوت چون آنجايگاه بماند، و آن را
__________________________________________________
(1) پس آيسه فرمود كه يكى دايه طلب كنيد. كس برافكندند و دايگان آوردند و هراينه هر دايه كه آوردند موسى عليه السلام شير هيچكس قبول نكرد. (صو)
(2، 3) القصص 12
(4) اين دايه ما را نصيحت كند. (صو)
(5) نيكو دارد نيز نصيحت كند. (صو)
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برگرفتند و پيش آسيه بردند. و احوال چنان كه رفته بود و ديده بود و شنيده جمله باز گفت، و بگفت كه اكنون دايه اى طلب مى كنند و او شير هيچ دايگان بنمى ستاند.
آن گه مادر موسى برخاست و بخانه فرعون رفت، و موسى را بدو دادند، و هم آن گاه چون شير مادر ديد حالى باز خورد. «1»
(1/1593)



پس آسيه او را گفت كه اى زن تو اين جايگاه پيش ما باز ايست و اين كودك را شير مى ده كه ما ترا تيمار داريم و نيكو بداريم. مادر موسى گفت كه من شوهر دارم و كودكان بسيار دارم، و ايشان را آنجا رها نتوانم كرد.
اگر خواهى من او را بخانه خود برم، و مى پرورم، و تيمارش همى دارم، و هر به پنج روز او را پيش تو مى آورم تا او را مى بينى. پس آسيه گفت كه روا باشد.
پس آسيه موسى بمادر خود باز داد و هر چه او را بكار بايست از نعمت و خواسته و لباس همه او را بداد. و مادر موسى فرزند خود را برگرفت و با مال و نعمت فراوان بخانه خود باز شد، و آن روز اوّل او را برود انداخت «2» و ديگر روز با آن همه نعمت و خواسته او را بخانه بازآورد. و هر به پنج روزى او را برگرفتى و پيش آسيه بردى، تا موسى پنج ساله گشت.
پس يك روز پيش آسيه آورد، و آسيه با او بازى همى كرد چنان كه قاعده كودكان و طفلان باشد. پس فرعون پيش او اندر آمد، و آسيه موسى را برگرفت و در كنار فرعون نهاد، و چون در كنار فرعون
__________________________________________________
(1) مريم بازگشت سوى مادر موسى عليه السلام آمد و او را بخانه فرعون برد.
موسى عليه السلام بمادر دادند و شير مادر خويش فراز گرفت و شير بخورد. (صو)
(2) باز آورد با بسيار نعمت و سوزيان. يك روز او را برود نيل افكند. (صو) [.....]
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بخوابانيد، موسى بدست چپ ريش فرعون بگرفت و دست راست برآورد و طپنچه اى محكم بر روى فرعون زد، و فرعون او را از كنار خود بينداخت، و گفت كه كارد بياورد تا من اين را بكشم كه اين آن دشمن من است كه منجّمان مرا گفته بودند. كارد بياوردند و بدو دادند.
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آسيه گفتا مكن، و او را هيچ مگو كه اين كودك است و طفل است و اين كار از نادانى كرد. و فرعون گفت كه اين نه بنادانى كرد و من او را بكشم. آسيه گفت كه اكنون چندانى زمان ده كه ما او را بچيزى ديگر بيازمائيم اگر چنانست كه بدانايى كرده است او را بكش، و اگر بنادانى و كودكى كرده است او را مكش. فرعون گفت روا باشد.
پس آسيه بفرمود تا طبقى بياوردند و چند دانه ياقوت سرخ بران نهادند، و چند پاره آتش ازان اخگرهاى سرخ بران نهادند و پيش «1» موسى بنهادند، و فرعون آنجا نشسته بود. و موسى عليه السّلم دست بيرون آورد و قصد كرد كه ازان ياقوت برگيرد.
و بخبرهاى درست آمده است از پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم كه او گفت كه جبريل عليه السّلم مرا گفت كه يا محمّد، موسى بن عمران آن روز دست بيرون كرد كه سوى آن گوهر برد، و من بنزديك خداى عزّ و جلّ بودم، و ازان جايگاه هفتاد هزار حجاب و هفت آسمان بگذاشتم و بيامدم و دست «2» موسى ازان ياقوت و گوهر بگردانيدم و سوى آتش بردم تا آتش برگرفت و بدهان اندر نهاد، و دست و زبانش هر دو بسوخت، و بگريست، و فرياد برآورد.
__________________________________________________
(1) بفرمود تا طشتى بياوردند پر از ياقوت خام سرخ بكردند و طشتى ديگر پر از آتش بكردند و آن هر دو طشت پيش. (صو)
(2) پيش از آنك دست موسى عليه السلام بياقوت برسيد هفتاد هزار حجاب بگذاشتم و آنجا برسيدم و دست. (صو)
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و بزبان موسى ازان سوختن زبان گرهى برش افتاد و «1» سخن نيك نتوانستى گفت. چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت در آن وقت كه او را پيش فرعون مى فرستاد. گفت: وَ احْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي. يَفْقَهُوا قَوْلِي. «2»
گفت يا ربّ تو اين گره از زبان من بردار تا خداى عزّ و جلّ آن گره از زبان او برداشت.
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پس آن روز چون دست بيرون آورد و آن آتش برداشت و اندر دهان نهاد و دست و زبان او بسوخت، پس آسيه مر فرعون را گفت كه اكنون ترا پيدا آمد كه اين كار بكودكى و نادانى كرد. پس فرعون دست ازو بداشت.
و مادرش او را هم چنان همى داشت و همى پرورد تا موسى بزرگ شد.
پس موسى پيش فرعون رفتى، و سخنهاى نيكو پيش او گفتى، و فرعون او را دوست گرفت. و هر كجا فرعون همى رفتى موسى را با خود همى بردى، و مردمان همه او را پسر فرعون خواندندى.
و چون موسى ببلاغت برسيد فرعون او را زنى بداد و بمصر اندر كارهاى بزرگ كردند و گفتند كه پسر فرعون زن خواسته است و خرّميها فراوان كردند. و چون يك چند برآمد هر كجا فرعون همى رفتى موسى با او همى رفتى، و چون فرعون جايى رفته بودى موسى از دنباله او برفتى، و همه شهر مصر همى گفتند كه پسر فرعون آمد.
پس يك روز فرعون بيرون رفته بود، بر كناره مصر دهى بود او را بدان ديه بمهمانى برده بودند، و موسى عليه السّلم از پس فرعون بدان
__________________________________________________
(1) و بر زفان موسى عليه السلام ازان آتش گرهى برافتاد كه. (صو)
(2) طه 28- 27
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ميهمانى برفت. و چون آنجا برسيد روز گرم شده بود و مردمان بيشتر خفته بودند. و اين قبطيان كه كسهاى فرعون بودند هم چنان بنى اسرايل را ببندگى همى داشتند و ايشان را كار همى فرمودند. و چون موسى عليه السّلم بدان ديه برسيد يكى قبطى را ديد كه دست يكى بنى اسرايل گرفته بود و او را همى كشيد و بكار همى برد. «1» و چون موسى بدان نزديكى ايشان رسيد، بنى اسرائيل بدويد و پيش موسى آمد، و ازو فرياد خواست، و گفت كه اين قبطى بر من زور همى كند و مرا بستم بكار مى برد. موسى عليه السّلم آن قبطى را گفت كه دست ازو بدار. آن قبطى دست ازو بنمى داشت، و هم چنان سخت بدو درآويخته بود، و او را دست باز نمى داشت. پس موسى پشت دست خويش بر روى آن قبطى زد. و دست موسى عليه السّلم گران بود كه او را با چهل مرد زور و قوّت بودى كه هر پيغامبرى را خداى عزّ و جلّ قوت چهل مرد بداده باشد. و چون موسى عليه السّلم آن پشت دست بر آن قبطى زد حالى بيوفتاد و بمرد.
چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَوَكَزَهُ مُوسى فَقَضى عَلَيْهِ، قالَ هذا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ. «2»
پس چون اين قبطى بمرد موسى عليه السّلم اندوه گن شد، و آن مر در هم چنان آنجا «3» بماند، و خود پيش فرعون رفت. پس موسى شبانگاه بخانه باز آمد و فرعون هم چنان آنجايگاه مى بود.
پس ديگر روز موسى هم بدان وقت برخاست و هم بدان ديه پيش فرعون همى رفت. و چون بدانجا رسيد هم آن مرد بنى اسرايلى را ديد كه مردى قبطى او را گرفته بود و ديگر بار او را بزور بكار مى برد
__________________________________________________
(1) و همى كشيد بسختيها. (صو)
(2) القصص 15
(3) بجاى. (صو)
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و چون موسى عليه السّلم از دور پيدا آمد آن مرد اسرايلى ديگر بار قصد آن كرد كه پيش موسى رود، و چون موسى عليه السّلم نزديك رسيد با او گفت كه چه بدبخت مردى اى تو كه هر روزى يكى بتو اندر مى آويزد.
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و ديگر بار او را شفاعت خواست كرد كه از دست او بستاند. پس آن مرد قبطى موسى عليه السّلم را گفت كه تو با اين بنى اسرايليان يكى شده اى، و ديك مردى قبطى را بكشتى و امروز ديگر بار يكى را خواهى كشت.
و موسى را گفت كه: يا مُوسى أَ تُرِيدُ أَنْ تَقْتُلَنِي كَما قَتَلْتَ نَفْساً بِالْأَمْسِ، إِنْ تُرِيدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَّاراً فِي الْأَرْضِ وَ ما تُرِيدُ أَنْ تَكُونَ مِنَ الْمُصْلِحِينَ. «1» گفت كه چنان همى خواهى كه مرا بكشى و تو مى خواهى كه «2» جبّارى باشى اندر زمين و ستم كارى و نمى خواهى كه از نيكان باشى.
اين قبطى دست از آن اسرايلى بداشت، و گروهى را گرد كرد از قبطيان، و پيش فرعون رفتند و فرياد برآوردند، و فغان خواستند از دست موسى، و گفتند كه موسى با بنى اسرايليان راست است و با ايشان يكى شده است، و طاعت تو نمى دارد، و ديك روز «3» از بهر بنى اسرايلى قبطى اى را بكشت، و امروز يكى ديگر را خواست كشت، و يارى و مدد ايشان مى دهد، و نمى گذارد كه ما ايشان را كارى فرماييم. و چون ايشان از دست او فغان خواندند و فرياد خواستند، فرعون بفرمود كه برويد و او را طلب كنيد و پيش من آوريد كه من قصاص ازو باز خواهم و او را بكشم.
و خربيل درودگر كه آن تابوت موسى كرده بود آنجا حاضر بود،
__________________________________________________
(1) القصص 19
(2) تو نمى خواهى مگر آنكه. (صو)
(3) چنين است متن.
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و برفت و موسى را طلب كرد، و او را آگاه كرد كه فرعون ترا طلب مى كند و ترا بخواهد كشت. و موسى عليه السّلم چون اين احوال از خربيل بشنيد حالى برفت و آن جامها كه «1» پوشيده بود بركند و جامه اى خلقان در پوشيد، چنان كه كس او را باز نمى شناخت، و از دروازه بيرون رفت، و روى در آن صحرا نهاد، و راه بهيچ جا نمى دانست و ندانست كه تا خود كجا رود. خداى عزّ و جلّ گفت: فَخَرَجَ مِنْها خائِفاً يَتَرَقَّبُ، قالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. «2» همى رفت و دعا همى كرد و مى گفت كه يا رب برهان مرا ازين گروه ستم كاران. و هم چنان همى رفت و نمى دانست كه تا خود كجا مى بايد رفت.
پس خداى عزّ و جلّ فريشته اى بر مثال آدمى اى بفرستاد تا راه مدين او را بنمود و او بدان راه همى رفت گرسنه، تا بمدين رسيد.
و اين مدين بر سر بيابان بود، و بر كناره آن مدين چاهى بزرگ بود، و هر چه در مدين آدمى و چهارپايان بودند آب از آن چاه
__________________________________________________
(1) رفتند از موسى عليه السلام بگله و گفتند او با اسرائيليان دل يكى است و هواى ايشان همى خواهد، و دى مردى را بكشت و امروز مر اين مرد را بخواست كشتن.
فرعون بفرمود كه هر كجا موسى عليه السلام را بيابيد بياريدش تا من او را بكشم.
و اين خربيل كه تابوت موسى كرده بود آنجا حاضر بود كه فرعون اين سخن بگفت. و اين خربيل خود اندر نهان مسلمان و با بنى اسرائيل يكى بود، و ليكن با فرعون و با سرهنگان او آشنا بود و با ايشان گستاخ بود. چون فرعون گفت موسى عليه السلام را بياريد بكشم. اين خربيل گفت: أ تقتلون رجلا ان يقول ربى اللَّه.
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گفت شما كسى را مى كشيد كه او همى گويد خداى من اللَّه است. و اين خربيل مردى بود ميان ايشان بحرمت بسيار. پس اين خربيل اندر همان ساعت بيرون آمد و بطلب موسى عليه السلام اندر ايستاد تا او را بيافت. او را گفت فرعون كسها را بطلب تو بيرون كرد تا ترا بگيرند و بكشند، زود برو و چاره خود گير كه من ترا نصيحت كنم. و اين آنست كه گفت: يا موسى ان الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج انى لك من الناصحين. پس موسى عليه السلام همانگه آن جامه كه. (صو)
(2) القصص 21
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خوردندى، و از آنجا بايستى خورد، و سنگى بر آن سر چاه انداخته بود كه بچهل مرد آن سنگ از سر چاه بر توانستندى گرفتن، و دلوى در آن چاه بود كه بچهل مرد آن دلو از چاه بر توانستندى كشيدن. و چون موسى عليه السّلم برسيد مردى چند را ديد «1» كه بر آن سر چاه ايستاده بودند و انتظار آن مى كردند كه تا چهل مرد تمام شوند و آن سنگ از سر چاه برگيرند و آن دلو بركشند و چهارپايان را آب دهند، و آب دانها پر كنند.
و بر كناره چاه از آن سوتر زنى دو سه ايستاده بودند، و گوسفندى چند پيش ايشان ايستاده، و موسى عليه السّلم آنجاى گذشت و ايشان را پرسيد كه شما كيستى، و اين جايگاه چرا ايستاده ايد؟ آن زنان گفتند كه ما دختران شعيب پيغامبرايم، و اين گوسفندان آورده ايم تا آب دهيم، و آب ازين چاه بچهل مرد بر توانند كشيدن، و مردى چند حاضر آمدند و انتظار آن مى كنيم تا چهل مرد تمام بباشند و آب بر كشند و گوسفندان را آب دهيم.
پس موسى «2» عليه السّلم بدان سر چاه رفت و آن سنگ كه بر سر
__________________________________________________
(
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1) ازان چاه آب بايستى خوردن، و هر روزى بامدادان چهل مرد بايستى كه بيامدى و آن سنگ كه بر سر آن چاه بود بچهل مرد برگرفتندى، و چهل مرد بايستى كه آن دلو از چاه بركشيدى و آن سنگ بر سر آن چاه افكندندى نيز هيچ كس آب نيافتى تا ديگر روز. پس موسى عليه السلام فرا سر آن چاه رسيد گروهى مردمان ديد. (صو)
(2) كه شما دختران كيستيد؟ گفتند ما دختران شعيب عليه السلاميم، پيغامبر خداى عز و جل، و مردى است ضعيف و بچشم نابينا. و اين گوسفندان او راست، و ما هر روزى ايشان را بدشت بريم بگيا، و چون بيائيم كه ايشان را آب دهيم همى باشيم تا چهل مرد جمع آيند و آب بر كشند پس آن گه ما گوسفندان را آب توانيم دادن. و اين آنست كه گفت خداى عز و جل: و لما ورد ماء مدين وجد عليه امة من الناس يسقون، و وجد من دونهم امراتين تذودان، قال ما خطبكما؟ قالتا لا نسقى حتى يصدر الرعاء، و ابونا شيخ كبير. گفتند ما آب نتوانيم دادن تا اين شبانان بيايند و آب بر كشند و گوسفندان آب بدهند آن گه ما آب بدهيم. موسى. (صو) [.....]
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چاه بود تنها بر گرفت و از دور بنهاد، و دلو را در چاه گذاشت، و پر آب كرد، و تنها بر كشيد، از جهت آن كه حق تعالى هر پيغامبرى را قوت و زور چهل مرد بداده باشد و او بتنها آن سنگ از سر چاه برداشت، و آن دلو تنها بركشيد و آن گوسفندان دختران شعيب را آب داد و آن جماعت كه آنجا بودند گوسفندان را آب دادند، و آبها برداشتند، و آب دانها پر كردند. و همه اندر موسى عليه السّلم عجب مانده بود و از آن آب كشيدن او بتنها.
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و پس آن دختران شعيب عليه السّلم گوسفندان را سيراب كردند، و باز گرديدند، و پيش پدر رفتند و حكايت موسى عليه السّلم باز كردند، و آن سنگ بتنها برداشتن، و آن دلو بتنها بر كشيدن، و گفتند كه يا پدر تو همه روز مزدورى طلب همى كنى تا از بهر تو كار كند و هيچ مزدور جلدتر و امين تر ازين مرد نبينى. بايد كه او را بمزدورى گيرى تا از بهر ما كار همى كند. شعيب «1» عليه السّلم بفرمود كه برويد و او را طلب كنيد و بياوريد تا من او را بمزدورى گيرم.
و موسى عليه السّلم مانده بود و خسته و گرسنه، و آنجايگاه در سايه اى خفته، و دختر شعيب عليه السّلم برفت و موسى عليه السّلم را طلب همى كرد، و او را ديد در سايه اى خفته، و او را بيدار كرد و گفت كه برخيز و بيا كه پدرم ترا طلب همى كند تا مزد آن كه گوسفندان
__________________________________________________
(1) و گوسفندان را آب داد. پس آن سنگ هم چنان بر سر چاه بر نهاد و برفت بسايه و گفت يا رب گرسنه ام و نان هميخواست چنانچه گفت عز و جل فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب انى لما انزلت الى من خير فقير. پس اين دختران شعيب بخانه رفتند و اين حديث موسى عليه السّلام پدرشان را گفتند. و شعيب عليه السلام از هر جايى مزدورى طلب هميكرد. پس اين دختر شعيب عليه السلام مر پدر را گفت اى پدر اگر مزدورى هميخواهى اين مزدور فراگير كه مردى است شايسته و امين، شعيب. (صو)
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ما را آب داده اى ترا بدهد.
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موسى «1» عليه السّلم برخاست و با او برفت. و دختر در پيش ايستاده بود و موسى عليه السّلم از عقب او همى رفت، و جامه دختر پاره ى دريده بود. و موسى عليه السّلم او را گفت «2» كه يا دختر تو باز قفا ايست تا من از پيش همى روم كه مبادا كه باد درآيد و جامه تو بردارد، و اندام تو پيدا شود، و چشم من بر اندام تو آيد. بايد كه از قفا بيستى تا من از پيش همى روم، و بانگشت اشارت مى كن كه چون مى بايد رفت.
و پس هم چنان مى رفتند تا پيش شعيب عليه السّلم رسيدند، و موسى قصه خويش آن چنان كه رفته بود همه پيش شعيب عليه السّلم بازگفت.
پس شعيب عليه السّلم او را گفت كه مترس كه تو اكنون برستى از گروه ستم كاران، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَلَمَّا جاءَهُ وَ قَصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصَ قالَ لا تَخَفْ، نَجَوْتَ مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. «3»
پس شعيب عليه السّلم او را بمزدورى گرفت بدان شرط كه چون هشت سال بگذرد دخترى را بزنى بوى دهد.
و اين قصّه موسى و شعيب عليهما السّلم و دختر را بدو دادن بتمامى در سورة القصص گفته آمدست و اين جايگاه اين مقدار تمام باشد كه مولود موسى عليه السّلم بود تا ازين نيز در نگذشته باشيم.
پس چون موسى عليه السّلم از مصر برفت و روى بمدين نهاد اين
__________________________________________________
(1) مزد تو بدهد آنك ما را آب دادى، چنانچه خداى عز و جل گفت: فجاءته احديهما تمشى على استحياء، قالت ان ابى يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. موسى. (صو)
(2) از پس آن دختر همى رفت، و موسى عليه السلام نخواست كه چشم او بر اندام آن دختر افتد از بهر آنكه جامه آن دختر بد بود و باد همى آمد. موسى عليه السلم گفت باشد كه چيزى از اندام آن دختر برهنه گردد، فرا آن دختر گفت. (صو)
(3) القصص 25
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خربيل مسلمانى خويش پيدا كرد و مردمان را پند داد، و او را نيكويها بود اندر مسلمانى. يكى آن بود كه تابوت موسى عليه السّلم او كرده بود، و ديگر آن بود كه موسى را عليه السّلم آگاه كرده بود چون او را بخواستند گرفتن تا از مصر برفت، و سه ديگر آن بود كه اسلام خويش آشكارا كرد تا خداى عزّ و جلّ اندر قرآن بپانزده آيت ازو آزادى «1» كرد چنان كه گفت: وَ يا قَوْمِ ما لِي أَدْعُوكُمْ إِلَى النَّجاةِ وَ تَدْعُونَنِي إِلَى النَّارِ. تَدْعُونَنِي لِأَكْفُرَ بِاللَّهِ وَ أُشْرِكَ بِهِ ما لَيْسَ لِي بِهِ عِلْمٌ وَ أَنَا أَدْعُوكُمْ إِلَى الْعَزِيزِ الْغَفَّارِ. «2» تا سر پانزدهم آيت همه بشان خربيل فرو آمده است. گفت كه شما مرا همى فرمائيد كه كافر شوم و من شما را برستگارى همى خوانم تا ببهشت تان برسانم و شما مرا بدوزخ همى خوانيد. آن گه گويد: وَ أُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبادِ. «3»
قصة الدجال «4»

امّا تفسير اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت:
إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ بِبالِغِيهِ. «5»
محمّد بن جرير همى گويد كه اين آيت اندرشان بيرون آمدن دجّال است. و اندر قرآن هيچ جاى ديگر حديث دجّال نيست مگر اندرين آيت.
و اندر كتاب فتن چنين خواندم كه اين بيرون آمدن دجّال و ياجوج
__________________________________________________
(1) آزادى كرد. (صو)
(2) المؤمن 42- 41
(3) المؤمن 44
(4) ترجمة الدجال. (صو)
(5) المؤمن 56
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و ماجوج و مهدى و فرو آمدن عيسى از آسمان همه بمقدار يك سال اندر باشد. و چون سال از چهار صد بگذرد از هجرت، هر روز چشم مى بايد داشت اين هر چهار را كه گفتيم، و لكن بترين همه دجّال است. «1»
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و اين از جمله آن بيست و هشت مسئله است كه جهودان از توريت بيرون آورده بودند صحفى از حديث دجّال، و اين را پيش پيغامبر عليه السّلم آوردند و گفتند كه اين قول خداى عزّ و جلّ است كه موسى را همى گويد كه مر قوم ترا ملكى باشد كه آن ملك ايشان همه جهان از مشرق تا مغرب بگيرد، و بالاى آن ملك چنان باشد كه از ابر بگذرد، و همه خلقان روى زمين فرمان بردار او باشند، و همه آب درياها تا زانو او بيشتر نباشد، «2» و اندرين جهان بهشت و دوزخ با خويشتن دارد و با او همى رود، و هيچ خلق از فرمان او بيرون نيارند شدن.
پس اين جهودان مدينه بدين سخن با پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه جدال كشيدند. «3» و گفتند كه اين قول خداى عزّ و جلّ است بتورات اندر، و تو آن ملك و آن پيغامبر نيستى، ما بتو چگونه بگرويم، و دين تو چگونه گيريم؟ و پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم از بهر آن كه ايشان اين سخن از توريت بيرون آورده بودند اندر ماند و ندانست كه جواب ايشان را چه بايد دادن، و چشم همى داشت كه خداى عزّ و جلّ او را ازين كار آگاه كند.
پس جبريل عليه السّلم آمد و اين آيت بياورد: إِنَّ الَّذِينَ يُجادِلُونَ فِي آياتِ اللَّهِ بِغَيْرِ سُلْطانٍ أَتاهُمْ إِنْ فِي صُدُورِهِمْ إِلَّا كِبْرٌ ما هُمْ
__________________________________________________
(1) كه گفتيم، اول ايشان و بترين ايشان دجال باشد. (صو)
(2) تا زانوى وى بيشتر نرسد. (صو)
(3) كردند. (صو)
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بِبالِغِيهِ. «1» گفت آن جهودان كه با تو جدال مى كنند اندرين آيتها، بى حجّتى كه بديشان رسيد آن نيست اندر دل ايشان مگر بزرگى كه همى كنند بدان ملك خويش، و اين ملك ايشانست هم چنان كه همى گويند و لكن ايشان بدو اندر نرسند، و او را نبينند، و او بزمانه ايشان اندر نباشد و بزمانه تو كه پيغامبرى هم نباشد. آن گه گفت: فاستعذ باللّه يا محمّد من فتنة الدّجال. گفت كه بازداشت خواه از فتنه دجّال، آن گه گفت: لَخَلْقُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ، وَ لكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ. «2» گفت آفريدن اين آسمانها و زمين كه بيافريدم بزرگ تر از آفريدن دجّال، و لكن اين جهودان آن همى ندانند.
و شب معراج دجّال بود كه پيغامبر ما را صلّى اللَّه عليه و سلّم از دست راست «3» بخواند، و پيغامبر عليه السّلم ازو نينديشيد و هيچ جواب او باز نداد.
و جبريل عليه السّلم گفت كه يا محمّد اگر تو جواب او باز دادى اى امّت تو همه جهود گشتندى. و اين قصّه معراج بسورة بنى اسرايل اندر بگفته آمده است.
و بكتاب فتن اندر چنين آمده است كه اين دجّال بآخر زمان بيرون آيد، و بيرون آمدن او و بيرون آمدن ياجوج و ماجوج و مهدى، و فرو آمدن عيسى بن مريم عليه السّلم از آسمان همه اندر يك سال بود، و باز بروند ازين جهان. و چون سال از چهار صد بگذرد از هجرت، اين را هر ساعتى چشم همى بايد داشت، و اين از نشانهاى قيامت است، و لكن هيچ خلق بحقيقت نمى داند كه ازين جهان چند گذشته است و چند مانده است، و هر كسى چيزى همى گويند.
و از پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم اين حديث بسيار پرسيدند، و
__________________________________________________
(1) المؤمن 56
(2) المؤمن 57 [.....]
(3) چپ. (صو)
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حديث روح نيز بسيار پرسيدند، و پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه چشم همى داشت كه جبريل عليه السّلم بيايد و او را ازين دو چيز آگاه كند.
امّا حديث رستخيز بيامد و اين آيت بياورد: يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها. إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها. «1» گفت كه ترا همى پرسند كه رستخيز كى برخيزد و تو بچه اندرى از حديث رستخيز كه مر ترا ازان هيچ خبر نيست. و ديگر جاى گفت: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ. «2» گفت نزديك آمد رستخيز. و هر انگه كه حديث رستخيز پرسيدندى از پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم گفتى كه بسى نمانده است. ميان شما و ميان رستخيز چندانى مانده است كه از نماز ديگر تا آفتاب فرو شدن بسال آن جهان. پس بدين گونه نشانهاست و علامتها كه پيدا كرده است.
و امّا آنك از حديث روح پرسيدند اين آيت بيامد: وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. «3»
گفت كه چون ترا پرسند از روح، بگوى كه روح از فرمان خداى عزّ و جلّ است، و نزديك شما علم اين نيست مگر اندكى.
امّا روح نام جبريل عليه السّلم است. و السّلم.
__________________________________________________
(1) النازعات 44- 42
(2) القمر 1
(3) الاسراء 85
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سورة السّجده- او- فصّلت مكية، و هى اربع و خمسون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- [حم ] حروف معجم است «2»
2- فرو فرستاده آمد از نزد «3» خداى بخشاينده مهربان
3- كتابى است پيدا كرده حجّتهاى آن، «4» قرآنى بزبان تازى گروهى را كه مى دانند
4- بشارت دهنده اى و بيم كننده اى، و روى برگردانيدند بيشتر ايشان و ايشان نه شنوند
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5- و گويند كه «5»: دلهاى ما اندر پوششها است از آنچه مى خوانند ما را سوى آن، «6» و اندر گوشهاى ما گرانى «7» است، و از ميان ما و ميان تو پرده و حجابيست، كار كن كه ما كار كنانيم
6- بگوى كه: من هستم مردمى همچون شما، و وحى همى كنند
__________________________________________________
(1) بنام آن خداى كه با دانستن گناه ايمان قسمت كرد. مهربانى كه بى خدمت ايمان عطا كرد، بخشاينده كه بر معصيت ديد و ايمان باز نستد. (صو)
(2) ح حى است و ميم مجيدست. منم كه هرگز نميرم و بزرگوارم. (صو)
(3) اين فرو فرستادنست از.
(صو)
(4) اين نامه ايست كه پيدا كرده شود آيتهاى وى. (صو)
(5) و گفتند. (صو)
(6) پوشش است از آنچه همى خوانى ما را بسوى وى. (صو)
(7) كرى. (صو)
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سوى من «1» كه خداى شما خداايست يگانه، بيستيد بدو «2» و آمرزش خواهيد ازو، و واى انباز گيران را
7- آن كسها كه نه دهند زكاة، و ايشان بدان جهان ايشان كافرانند
8- حقّا كه آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها ايشانراست مزدى ناكاسته
9- بگوى كه: آيا شما مى كافر شويد بدان كه آفريد خلق زمين اندر دو روز، و مى كنيد آن را همتاان «3» آنست خداوند جهانيان
10- و كرد اندران كوه ها از بالاى آن، «4» و بركه كرد اندر آن، و اندازه كرد اندر آن روزيهاى آن اندر چهار روز يكسانست خواهندگان را «5»
11- پس راست شد سوى آسمان و آن دودى است، «6» و گفت آن را و زمين را كه: بياييد بخوش منشى يا بدشخوارى، گفتند: آمديم و فرمان برداريم «7»
12- بگزارد «8» آن هفت آسمان اندر دو روز، و وحى كرد «9» اندر هر آسمانى فرمان او، «10» و بياراستيم آسمان اين جهان بچراغها و نگاه داشتى، «11» آنست اندازه خداى بى همتا و دانا
13- و اگر برگردند «12» بگوى كه: بيم كردم شما را بنهيبى همچون
__________________________________________________
(1) پيغام همى آيد بمن. (صو)
(
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2) راست باشيد ورا. (صو)
(3) مانندگان.
(صو) [.....]
(4) كوه هاى استوار از زبر زمين. (صو)
(5) يكسان مر خواهنده و ناخواهنده را. (صو)
(6) باز آهنگ كرد سوى آسمان و وى دود بود يعنى بخار.
(صو)
(7) بباشيد بكام يا بخوشى يا بنا خوش منشى و ناكام، گفتند بوديم بخوشى.
(صو)
(8) اندازه كرد. (صو)
(9) و فرمان داد. (صو)
(10) كار وى. (صو)
(11) آسمان نزديكتر را بچراغها يعنى ستارگان و نگاه داشتى از ديوان. (صو)
(12) روى گردانند. (صو)
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نهيب عاديان و ثموديان «1»
14- كه چون آمدند بديشان پيغامبران از پيش ايشان و از پس ايشان كه مه پرستيد مگر خداى را، گفتند: اگر خواهد خداى فرو فرستد «2» فريشتگانى، كه ما بدانچه فرستادند شما را بدان كافران ايم
15- و بدرستى كه عاديان بزرگ منشى كردند اندر زمين بناحق، «3» و گفتند: كيست سخت تر از ما بزور و قوت؟ يا نه بينند «4» كه خداى عزّ و جلّ آنك آفريد ايشان را او سخت تر از ايشان است بزور و قوّت؟ و بودند بآيتهاى ما منكران
16- و بفرستاديم ما برايشان بادى سرد اندر روزگارى ناخجسته تا بچشانيم ايشان را عذاب خوار كننده «5» اندر زندگانى اين جهان، و عذاب آن جهان خوار كننده تر و ايشان را نه باشد هيچ يارى كننده اى
17- و امّا ثموديان را راه نموديم ايشان را پس دوست داشتند كورى «6» بر راه راست، و بگرفت ايشان را نهيب «7» عذاب خوارى بدانچه بودند و مى كردند
18- و برهانيديم آن كسها را كه بگرويدند و بودند پرهيزكاران
19- و آن روز كه حشر كنند «8» دشمنان خداى عزّ و جلّ را سوى آتش و ايشان را همى برسانند «9»
__________________________________________________
(1) بيمى كنم شما را از عذاب فرود آينده همچون از عذاب فرود آينده آن گروه عاد و گروه ثمود. (صو)
(2) اگر بخواستى خداوند ما فرو فرستادى. (صو)
(3) بناشايست. (صو)
(4) بنيرو. نديدند. (صو)
(
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5) بادى سخت سرد اندر روز هاى شوم تا بچشانيديم شان عذاب سخت رسوا كننده. (صو) [.....]
(6) راه پديد كرديم ايشان را، بگزيدند نابينايى را. (صو)
(7) بانگ جهنده. (صو)
(8) گرد آرند. (صو)
(9) باز دارند. يعنىتا ديگران اندر رسند. (صو)
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20- تا چون بيامدند بدان «1» گواهى دهند برايشان گوشهاى ايشان و چشمهاى ايشان و پوستهاى ايشان بدانچه بودند و مى كردند
21- و گفتند مر پوستهاى ايشان: «2» چرا گواهى داديد بر ما؟
گفتند: «3» بسخن آورد ما را خداى آنك بسخن آورد هر چيزى، و او آفريد شما را نخست بار، و سوى او باز برندتان
22- و نه بوديد و پنهان همى كرديد حقّا كه گواهى دهد «4» بر شما گوش شما و نه چشمهاى شما و نه پوستهاى شما و لكن گمان برديد كه خداى نه داند بسيارى از آنچه مى كرديد
23- آنتان گمان شما آنك گمان كرديد آن بخداوند شما هلاك كرد شما را برگرديديد «5» از زيان كاران
24- اگر صبر كنند آتش جاى ايشانست، و اگر بازماندگى خواهند نيستند ايشان از بازماندگان «6»
25- و بگماشتيم ايشان را يارانى كه بياراستند ايشان را آنچه پيش ايشانست و آنچه پس ايشانست، و راست شد برايشان گفتار اندر گروه ها و بدرستى كه گذشت «7» از پيش ايشان از پريان و مردمان و ايشان بودند زيان كاران
26- و گفتند آن كسها كه كافر شدند كه: مه شنويد اين قرآن و بشوريد اندران تا مگر شما غلبه كنيد
27- بچشانيم آن كسها را كه كافر شدند عذابى سخت و پاداش دهيم
__________________________________________________
(1) تا چون بيايند بآتش يعنى دوزخ. (صو)
(2) و گويند مر پوستهاى ايشان را.
(صو)
(3) گويند. (صو)
(4) و نتوانستيد شما پوشيده داشتن كه گواه گشتند.
(صو)
(5) بشديد. (صو)
(6) بازداشت خواهند نباشد ايشان را [نباشند ايشان ] از باز گرديدگان. (صو)
(7) و واجب گشت برايشان گفتار اندر گروهانى كه گذشتند. (صو)
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ايشان را بتراز آنچه بودند و مى كردند «1»
28- آنست «2» پاداش دشمنان خداى عزّ و جلّ آتش، و ايشانراست اندر آنجا سراى هميشگى پاداش بدانچه بودند بآيتهاى ما نارايى همى كردند «3»
29- و گفتند آن كسها كه كافران اند كه: بار خداوندا بنماى ما را آن دو تن را كه گم كردند ما را از پريان و مردمان «4» تا كنيم آن دو را زير پايهاى ما تا باشند از زيرينان «5»
30- كه آن كسها كه گفتند كه: خداوند ما خدايست پس بيستادند فرو آيد برايشان فريشتگان كه مه ترسيد و مه تيمار داريد. و ببشارت باشيد ببهشت آنك بوديد كه وعده كردتان «6»
31- و ما دوستان «7» شمائيم اندر زندگانى اين جهان و اندر آن جهان، و شما راست اندر انجا آنچه آرزو كند تنهاى شما را، و شما راست اندر آنجا آنچه مى خواهيد
32- روزيى «8» از آمرزنده اى مهربان
33- و كيست نيكوتر گفتارى «9» از آنكه مى خواند خلقان را سوى خداى عزّ و جلّ، و مى كند نيكى و گويد كه: من از مسلمانان ام «10»
34- و نه هام سان «11» بود نيكى و نه بدى مستيز «12» بدانك آن
__________________________________________________
(1) و پاداش دهيم شان بدترين آنچه كه همى كردند. (صو)
(2) اينست. (صو)
(3) بحجت هاى ما منكر گشتند. (صو) يجحدون [.....]
(4) اين دو تن را يعنى از آدميان قابيل و از پريان ابليس. (صو)
(5) از فروترينيان. (صو)
(6) و اندوه مخريد و شاد باشيد ببهشت آنك شما را همى وعده كردند. (صو)
(7) و ما- نگاه داران و ياران. (صو)
(8) عطائى. (صو)
(9) نيكو گفتارتر. (صو)
(10) نيكوى و گويد من از گردن نهادگانم. (صو)
(11) و نباشد برابر. (صو)
(12) بازدار. (صو)
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نيكوتر، پس آن كس كه ميان تو و ميان او دشمنادگيست كه او دوستى است [حميم ] «1»
35- و نه رسانند آن مگر آن كسها كه صبر كنند، و نه رسانند آن مگر خداوند برخى بزرگ «2»
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36- و اگر بشوراند ترا از ديو شوريدنى بازداشت خواه بخداى عزّ و جلّ، كه اوست او شنوا و دانا
37- و از نشانهاى اوست شب و روز و آفتاب و ماه تاب، و مه سجده كنيد آفتاب را و نه ماه تاب را، بلى سجده كنيد خداى عزّ و جلّ را آنك بيافريد ايشان را، اگر هستيد او را پرستندگان
38- و اگر بزرگ منشى كنند، آن كسها كه نزديك خداوند تواند بپاكى ياد كنند او را در شب و روز، و ايشان [نه سير شوند] «3»
39- و از نشانهاى اوست «4» كه تو بينى زمين را پژمرده، «5» و چون فرو فرستيم بران آب بجنبد و برآيد، كه آن كس كه زنده گرداند آن را زنده كند مرده را، كه او بر همه چيزى تواناست
40- حقّا كه آن كسها كه پيكار كنند «6» اندر نشانهاى ما نه پوشيده باشند بر ما. كه آن كس كه اندر او كند خود را اندر آتش بهتر يا آن كس كه بيايد و بگذرد ايمن و بى بيم روز قيامت؟ بكنيد آنچه مى خواهيد كه او بدانچه مى كنيد بيناست
__________________________________________________
(1) دشمنى است گويى وى دوستى است مهربان نزديك. (صو) [در متن «حميم» ترجمه نشده ]
(2) و ندهند اين مگر آن كسها را كه شكيبايى كردند و نه دهند اين مگر خداوند بهره بزرگ. (صو)
(3) بستوه نشوند. (صو) لا يسأمون، در اينجا در متن معنى نشده. [رجوع شود بآيه 49 همين سوره ]
(4) و از نشانهاى وى است. (صو)
(5) فرو شده، فرو مرده. (صو) [.....]
(6) كه يك سو شوند. (صو)
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41- حقّا كه آن كسها كه كافر شدند بياد كرد «1» چون آمد بديشان، كه اين كتابى است عزيز
42- نيايد بدو در كژى از پيش او و نه از پس او، فرو فرستاده اى است از حكيمى ستوده
43- نه گويند ترا مگر آن كه بدرستى كه گفتند مر رسولان را از پيش تو، كه خداى تو خداوند آمرزش است و خداوند عقوبتهاى سخت
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44- و اگر كرديمى آن را قرآنى پارسى بگفتندى: چرا پديد نكردند نشانهاى او؟ بپارسى و تازى؟ «2» بگوى: مر آن كسها را كه بگرويدند كه راه راست است و آسانى، و آن كسها كه بنه گرويدند اندر گوشهاى ايشان گرانى است و آن برايشان ناپديد است، ايشانند كه بخوانندشان از جاى دور
45- و بدرستى كه بداديم موسى را كتاب و اختلاف كردند «3» اندر آن، و اگر نه سخنى است كه پيش گرفتند از خداى تو بگزارديمى «4» ميان ايشان، و ايشان اندر گمانى اند ازان گمان كرده «5»
46- و هر كى كند نيكى تن او راست و هر كى بدى كرد بر تن او راست، «6» و نيست خداى تو ستم كار مر بندگان را
47- و سوى او باز گردانند دانش رستاخيز، و نه بيرون آيد از ميوه از غلاف آن، «7» و نه برگيرد بار هيچ ماده اى و نه نهد مگر بدانش او، و آن روز آواز دهند ايشان را و گويند: كجااند انبازان ما؟ گويند:
__________________________________________________
(1) بقرآن. (صو)
(2) بپارسى و مرد تازى؟ (صو)
(3) ناهموار گشتند.
(صو)
(4) و اگر نه سخنى بودى كه پيش رفت از خداوند تو رانده شدى عذاب.
(صو) [در متن ظاهرا: بگزاردندى ]
(5) از وى بگمان افكنده. (صو)
(6) هر كه بكند نيكى مر تن خود را كند وانك بدى كند بر تن خويش كند. (صو)
(7) و بيرون نيايد هيچ ميوه از غلاف هاى وى. (صو)
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آگاه كرديم تان و نيست از ما هيچ گواه
48- و گم شوند «1» از ايشان آنك بودند و مى خواندند از پيش، و بگمان شدند و نيست ايشان را از بازگشتن «2»
49- نه سيرآيند «3» مردمان از خواندن نيكى، و اگر برسد بدو بدى كه ايدى (؟) نوميدى «4»
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50- و اگر بچشانيم او را بخشايشى از ما از پس گزندى كه ببساود او را، گويد: اينست مرا، و نه پندارم رستاخيز خيزنده «5» و اگر باز گردانند مرا سوى خداى من كه مراست نزديك او نيكواى. بدرستى كه آگاه كنيم آن كسها را كه كافر شدند بدانچه كردند، و بچشانيم ايشان را از عذابى درشت
51- چون منّت نهيم «6» بر مردم بر گردد و دور شود بيك سو، و چون ببساود او را بدى خداوند خواندن بسيار «7»
52- بگوى كه: چه بينيد كه بود از نزديك «8» خداى پس كافر شويد بدان! كيست گم بوده تر ازان كس كه او اندر اختلاف است «9» دور؟
53- زود بود كه بنمائيم ايشان را نشانهاى ما اندر كنارها «10» و اندر تنهاى ايشان تا پيدا آيد ايشان را كه آن راستيست، نه بسند بود بر خداى تو كه او بر همه چيزى گواه است؟
54- بدان كه ايشان اندر گمانى اند از رسيدن خداى ايشان، «11» بدان
__________________________________________________
(1) گوا. و گم شد. (صو)
(2) و بدانند كه نباشد مر ايشان را هيچ رستن.
(صو)
(3) بستوه نشوند. (صو)
(4) نوميدى بباشد سخت نوميد. (صو)
(5) و گمان نبرم كه راستخيز خاستنى است. (صو)
(6) نيكويى كنيم. (صو) [.....]
(7) بادعا باشد فراخ و پهن يعنى دراز. (صو)
(8) اگر باشد قرآن از نزد. (صو)
(9) ناهموارى باشد. (صو)
(10) كناره هاى آسمان و زمين. (صو)
(11) از رسيدن بخداوند خويش. (صو)
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كه او بر همه چيزى تواناست
ترجمه سورة السجده
و اين سورة السّجده مكّى است و بمكّه فرو آمده است، همه اندر وعد و وعيد كافران مكّه، و پيغامبر را عليه السّلم فرموده است تا برايشان خواند اين سورة و آن عذابها كه رسيد بر قوم هود و قوم صالح و قوم لوط و قوم فرعون و بگفته است هلاك شدن «1» ايشان.
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و اين قوم لوط موتفكات بودند، و لوط خويشاوند ايشان بود، و بدان وقت كه ابرهيم عليه السّلم هجرت كرد و از بابل بيامد از دست نمرود، و اين لوط برادر زاده ابراهيم بود، و بابراهيم بگرويده بود، و چون ابرهيم عليه السّلم هجرت كرد لوط نيز با او برفت چنان كه [گفت ] «2» خداى عزّ و جلّ: فَآمَنَ لَهُ لُوطٌ، وَ قالَ إِنِّي مُهاجِرٌ إِلى رَبِّي. «3» پس همى رفتند تا بدين موتفكات رسيدند.
و اين زمين موتفكات هفت شهر بود و مهمترين شهرى ازان سدوم بود. و لوط را آنجا خويشاوندان بود از جهت مادرش. پس ابرهيم عليه السّلم را گفت كه من اين جا بيستم، و ابرهيم عليه السّلم گفت روا باشد.
و لوط عليه السّلم آنجا بيستاد.
و ابرهيم برفت و بمصر شد و بجايى فرو آمد چنان كه او را نشناختند.
و گروهى زنان در آن نواحى بودند كه ابرهيم عليه السّلم آنجا فرو آمده بود، و ساره را آنجا بديدند، و هرگز بنيكواى او خلقى را «4» نديده بودند.
پس خبر او بملك مصر برداشتند و گفتند كه مردى غريب اين جا آمده است
__________________________________________________
(1) هلاكت. (صو)
(2) (صو)
(3) العنكبوت 26
(4) بنيكويى چون او. (صو)
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و زنى با اوست كه هيچ خلق را اندر جهان چنان زن نيست، از بهر آن كه همه نيكواى اندر جهان ده جزو بود و يك جزو ازان همه آدميان را بود اندران وقت، و نه جزو ساره را بود.
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پس ملك مصر كس فرستاد و گفت كه، آن مرد و زن هر دو را پيش من آوريد. پس كسهاى ملك برفتند و ابرهيم عليه السّلم را گفتند كه برخيز و اين زن را با خود بياور كه ملك شما را مى خواند، و اين زن را از تو بخواهند خواست. و ابرهيم عليه السّلم مر ساره را گفت كه چون ملك از تو پرسد كه تو ازين مرد كى باشى، تو بگو كه من خواهر اوام. تا اگر از من پرسد كه اين زن از تو كى باشد من نيز همچنين گويم كه اين زن خواهر منست. پس ابرهيم برخاست و ساره را با خود ببرد و رفتند تا بنزديك ملك مصر.
و ملك ايشان را «1» پيش خواند، و بنشاند، و با ايشان بسى لطف كرد، و بساره اندر نگاه همى كرد، و هرگز تا ملك بود صورتى بدان خوبى و زيبايى نديده بود، و حالى او را پيش زنان خويش فرستاد. و پس ابرهيم را پرسيد كه اين زن از تو كى باشد؟ ابرهيم عليه السّلم گفت كه اين خواهر منست. و گفت كه تو كيستى و از كجا مى آيى؟ ابرهيم گفت كه من از بابلم و آوازه داد و عدل تو شنيدم، و برخاستم و بيامدم، و گفتم تا بسايه عدل تو زندگانى كنم.
و چنين گويند كه ابراهيم عليه السّلام اندر همه عمر خويش سه دروغ
__________________________________________________
(1) ابراهيم عليه السلام فراساره گفت ملك ما را همى خواند و ميخواهد كه ترا از من بستاند. اكنون اگر ملك ترا پرسد كه اين مرد ترا كه باشد بگو برادر من است، و اگر مرا پرسد بگويم خواهر من است تا چشمش كمتر بود. پس ايشان را سوى ملك مصر بردند و ملك مصر مر ابراهيم را عليه السلام و ساره را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1627
گفته بود: يكى اين بود كه گفت كه ساره خواهر منست، و آن نيز هم دروغ نبود كه در روزگار ابرهيم عليه السّلم دين او هم چنان دين محمّد رسول اللَّه بود، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفته است: كه: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ. «1»
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و ديگر آنست كه نمرود او را گفت كه: أَ أَنْتَ فَعَلْتَ هذا بِآلِهَتِنا يا إِبْراهِيمُ؟ «2» گفت كه يا ابرهيم اين خدايان ما را تو چنين پاره پاره كردى؟ ابرهيم عليه السّلم گفت: بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هذا فَسْئَلُوهُمْ إِنْ كانُوا يَنْطِقُونَ. «3» گفت نه كه آن مهترشان كرد. بپرس از ايشان، اگر سخن توانند گفت: و اين نيز هم نه دروغ بود كه ايشان سخن نتوانند گفتن و دليل بر آن كه اين من كردم.
و سه ديگر آن بود كه گفت: فَنَظَرَ نَظْرَةً فِي النُّجُومِ. فَقالَ إِنِّي سَقِيمٌ. «4»
و اين هر سه سخن بشرح گفته آمدست اندر سورة الانعام.
پس چون ساره را بخانه زنان فرستاده بود و ابراهيم را گسيل كرد، هم اندر ساعت بطلب ساره فرستاد و او را بر خويش خواند، و بنشاند، و از وى پرسيد كه اين مرد از تو كى باشد؟ ساره جواب داد و گفت كه او برادر منست. ملك او را گفت كه من اين ساعت ترا بى برادر كنم.
و ابرهيم عليه السّلم چون ملك مصر او را از پيش خويش گسيل كرد «5» و ساره را باز گرفت، هش از وى برفت از غم و اندوه و دل تنگى، و از مصر بيرون رفت، و در گوشه اى شد، و سر بر سجده نهاد، و با حق تعالى مناجات كرد و گفت كه: بار خداوندا تو خود آگاهى كه نمرود اين بنده را
__________________________________________________
(1) الحجرات 10
(2) الانبياء 62
(3) الانبياء 63
(4) الصافات 89- 88 [.....]
(5) او را بيرون كرد. (صو)
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چند رنجانيد، و در منجنيق نشاند، و بآتش انداخت، و تو بار خدا بفضل و كرم خويش اين بنده را نگاه داشتى، و اين بنده از آن هيچ باك نداشت، و اكنون مرا با غم اين حرمت هيچ طاقت نمانده است، مرا بفرياد رس.
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حق تعالى دعاى او اجابت كرد و در حال جبريل عليه السّلم را بفرستاد تا حجاب ميان ابرهيم عليه السّلم و ساره و ملك برداشت، تا هر چه ملك و ساره مى كردند و مى گفتند، ابرهيم عليه السّلم مى ديد و مى شنيد، و ايشان او را نمى ديدند.
پس ملك را چون وقت قيلوله بود جامه خواب راست كرد و ساره را پيش خواند، و دست بر وى دراز خواست كرد، و ساره دستى بر دست ملك زد و گفت كه خشك باد دستى كه دراز كنند بر حرمت پيغامبران.
و در حال دست ملك اندر برش بخوشيد. ملك چون دست خويش بر آن حال ديد ساره را گفت كه اى زن تو كيستى؟ جادواى؟ چه كسى كه دست من برين حال بكردى؟ ساره گفت كه جادو نيستم. من حرمت پيغامبرى ام از پيغامبران خداى عزّ و جلّ. ملك گفت كه اى زن اين دست درست كن كه مرا بعد ازين با تو هيچ كار نيست. پس ساره دعا كرد و دست ملك درست گشت.
و ديگر بار ملك را صبر نمانده بود و هم چنان دست بر ساره دراز كرد، و ساره هم چنان دست بر دست او زد، و گفت كه خشك بادا دست آن كس كه بر حرمت پيغامبران دراز كند. و ديگر بار در حال دست ملك خشك شد.
پس ديگر بار ملك شفاعت كرد و ساره دعا كرد و دست ملك درست شد. تا سه بار هم چنان دست بر ساره دراز همى كرد و دستش خشك مى شد. مه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1629
پس ملك بدانست كه آن نجاد وى است. پس بار سه ام ملك سوگند خورد كه من بعد ازين هيچ دست درازى بتو نكنم و اگر ازين نوبت دست من درست گردد آن مرد را بخوانم و ترا بدو باز رسانم. پس ديگر بار ساره دعا كرد و دست ملك درست گشت. و بعد از آن ملك دست ازو كوتاه كرد و هيچ نگفت. و مران ملك را هفتاد كنيزك بودند. و ساره يك زمان كه ملك او را پيش زنان فرستاده بود تا آن وقت كه او را بنزديك خويش خواند. «1»
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پس ملك مردمان را بطلب ابرهيم فرستاد و او را باز دست آوردند، و بنزديك ملك آوردند. و ملك مر ابرهيم را بسيارى لطف و نوازش كرد و يك بدره دينار «2» بياورد و پيش او بنهاد و ساره را باز او سپرد و گفت كه هم بدان مهر كه تو او را پيش من آوردى بتو باز سپردم. «3»
پس ابرهيم برخاست و آن بدره دينار را قبول نكرد و گفت كه ما را بدين حاجت نيست. پس ملك گفت كه من البتّه دست از شما بندارم تا شما چيزى قبول نكنى كه بيادگار من مى داريد. «4» و ابراهيم عليه السّلم هيچ چيز از وى نپذيرفت و قبول نكرد. پس ملك ساره را گفت كه برخيز و پيش آن كنيزكان رو و هر كدام كه خود خواهى گزين كن و او را با خود ببر.
و يك كنيزك بود در ميان آن كنيزكان ملك كه او ساره را لطف كرده بود و با ساره دوستى داشت، نام آن كنيزك هاجر بود و ملك آن كنيزك هاجر را بساره بخشيد.
پس ابرهيم عليه السّلم با ساره و هاجر از شهر مصر برفتند و بدان
__________________________________________________
(1) و ساره يك زمان بنزديك ايشان بود تا آن وقت كه بنزديك ملك بردندش. (صو)
(2) درم. (صو)
(3) كه بمن دادى بتو باز دادم. (صو)
(4) ملك سوگند خورد كه خاموش نباشم تا تو يا اين زن چيزى از من نپذيريد و ياد من همى داريد. (صو)
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سر چاه رفتند ببيابان قط اندر.
و اين قصّه ابرهيم عليه السّلم و ساره و هاجر بگفته آمدست بتمامى بسورة الانعام، و از اين قصّه مراد هلاك شدن نمرود است، پس خداى عزّ و جلّ سپاه پشه را فرمان داد تا برفتند و نمرود را و لشكر و گروه او را هلاك كردند. و اين قصّه هم گفته آمدست در سورة الانعام. «1»

هلاك شدن موتفكات
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و اين موتفكات شهرهاى قوم لوط عليه السّلم بود. و چون ابرهيم عليه السّلم از بابل بيامد و لوط عليه السّلم با او بود، و ابرهيم عليه السّلم ببيابان قط رفت، و لوط عليه السّلم در موتفكات بيستاد و خداى عزّ و جلّ او را بر آن قوم موتفكات پيغامبرى داد، و ايشان او را نپذيرفتند، و فرمان او نبردند، و پند و نصيحت او را قبول نمى كردند، و از آن فعلها و كارهاى كه بد مى كردند هيچ باز نگشتند و لوط عليه السّلم عظيم از دست ايشان بستوه آمده بود.
پس حق تعالى جبريل و ميكايل و اسرافيل را بفرستاد پيش لوط عليه السّلم، و گفتند كه حق تعالى ما را فرستاده است تا اين شهرها را نگون سار كنيم و اين مردمان را هلاك كنيم. تو بشب اندر ازين جا برو با اهل خويش. پس لوط بشب اندر اهل خويش را پيش كرد و از آن شهر بيرون رفت، مگر آن زن او كه كافره بود.
و پس جبريل عليه السّلم پر بزمين فرو برد و آن هفت شهر را بپر خويش برداشت، و تا عنان آسمان بر برد، «2» و آن گاه حق تعالى فرمان
__________________________________________________
(1) مجلد دوم ص 495- 468
(2) و بهوا اندر برد. (صو)
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داد و نگون سار كرد، و جمله آب سياه برآمد، و ديگر روز آن شهرها را جمله پر آب سياه ديدند، و هيچ خلق را اندر آن جايگاه نديدند، و هنوز مردمان كه بدان جايگاه برسند آن آب سياه بينند اندر آن جا ايستاده.
و اين قصّه لوط عليه السّلم و موتفكات بتمامى در سورة الحجرات گفته آمده است. و اين جايگاه اين قدر از بهر هلاكشدن ايشان گفته آمد كه خداى عزّ و جلّ بدين سورة اندر ياد كرده است تا فرو گذاشته نيايد. و السّلم.
هلاك شدن فرعون و قوم او
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اما فرعون و قومش را بدريا غرقه كرد، و موسى عليه السّلم و قوم بنى اسرايل را از آن دريا بگذرانيد، و ايشان را راه داد. و چون فرعون و قبطيان از دنباله موسى و بنى اسرايل اندر دريا رفتند و ايشان از دريا بدر رفته بودند، دريا فراهم آمد و فرعون و قبطيان جمله غرقه شدند و هلاك گشتند.
و چون آب بفرعون رسيد و دانست كه غرقه خواهد شد گفت:
آمَنْتُ أَنَّهُ لا إِلهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُوا إِسْرائِيلَ وَ أَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. «1» پس جبريل عليه السّلم چون اين سخن از وى بشنيد گفت مبادا كه حق تعالى توبه او بپذيرد، با آن چندان جفاها كه او كرده بود. پس سبك پاره اى از آن لوش دريا برداشت و اندر دهان او انداخت تا نيز كلمتى نتواند گفت و گفت «2»: آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ
__________________________________________________
(1) يونس 90
(2) سبك لختى گل دريا برداشت و بگلوى فرعون فرو آكند، و گفت. (صو)
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مِنَ الْمُفْسِدِينَ. «1» گفت اكنون كه غرقه خواهى شد همى ايمان آورى، و پيش ازين دعوى خدا اى همى كردى. پس فرعون و قوم او را برين صفت هلاك كرد. و جبريل عليه السّلم گفت من بدين آيت شادم كه خداى عزّ و جلّ بپيغامبر فرستاد صلّى اللَّه عليه: آلْآنَ وَ قَدْ عَصَيْتَ قَبْلُ وَ كُنْتَ مِنَ الْمُفْسِدِينَ. «2»
و اين قصّه موسى و فرعون و غرقه شدن ايشان همه گفته آمده است اندر سورة الاعراف. «3» و بعضى در سورة طه «4» گفته آمده است. و اين جايگاه اين مقدار كفايت است تا هلاك شدن ايشان دانسته آيد.
هلاك شدن قوم عاد
و اين قصّه عاديان نيز گفته آمده است اندر سورة الشعراء، و لكن اين مقدار كه خداى عزّ و جلّ اندرين سورة ياد كرده است كه ايشان چگونه هلاك شدند بگوئيم.
(1/1621)



و سبب هلاك شدن قوم عاد آن بود كه خداى عزّ و جلّ هود پيغامبر را عليه السّلم را پيش ايشان فرستاد و هود با ايشان بسى جدال كرد و گفت كه دست از بت پرستيدن باز داريد. ايشان فرمان او نبردند و گفتند:
مَنْ أَشَدُّ مِنَّا قُوَّةً؟ «5» كيست بنيروتر از ما؟ كى ما را عذابى تواند كرد؟ و بر هود مسخرگى كردند، و او را جادو خواندند. هود دعا كرد و خداى عزّ و جلّ قحط برايشان او كند، و ايشان بدان قحط سخت متحيّر شدند، و هود را گفتند كه اين از شومى تو است كه اين
__________________________________________________
(1، 2) يونس 91
(3) مجلد دوم ص 525
(4) مجلد چهارم ص 1017
(5) فصلت 15
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قحط بر ما آمد، و ما خود رسولان بيرون كنيم، و قربانها بفرستيم، تا بحرم خداى روند، و ما را از آسمان باران خواهند.
و رسم كافران بعرب در چنان بودى كه هر وقتى كه ايشان را كارى بزرگ پيش آمدى و يا حاجتى مهم افتادى، بدين كعبه كه مسلمانان حجّ كنند كسها فرستادندى، و قربانها كردندى، و از انجا خواستندى، و گفتندى كه اين خانه خداى آسمان است. پس گفتند كه ما خود كس فرستيم تا دعا كنند و ما را باران خواهند.
پس قوم عاد سه رسول بيرون كردند على رغم هود عليه السّلم را، و هود را گفتند كه تو ديوانه اى و ما دعاى تو نمى خواهيم. پس اين سه رسول بيرون كردند: يكى از ايشان لقمن بن لقيم بود. و لقمن پنهان بهود عليه السّلم بگرويده بود. و ديگر مرثد و او نيز با هود دل يكى داشت. سه ديگر قيل بن واقد «1» بود و اين قيل كافر بود و هواى قوم عاد خواست.
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پس ايشان هر سه تن را بيرون كردند و با ايشان بسيار قربانها بفرستادند از اشتر و گاو و گوسفند، و ايشان بمكّه رفتند، و آن قربانها بدشت بيرون كردند بعلف خوار. و لقمن و مرثد «2» بمكّه بنشستند و مهمانيها همى خوردند كه ايشان بمكّه خويشان داشتند. و هر چندان قيل ايشان را مى گفت كه برخيزى و قربان بكنيد كه آن قوم ما بدان قحط اندر گرفتارند، ايشان اين قيل را دشنام دادندى، و با او خشم كردندى، و گفتند كه اگر آن قوم ما خواستندى كه ازان قحط برهند فرمان هود پيغامبر بردندى عليه السّلم. و چون فرمان او نبردند اكنون اين قربان چه سود دارد ايشان را؟
__________________________________________________
(1) وافد. (صو) [.....]
(2) بگيا خوردن. و اين لقمن و اين مرثد. (صو)
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پس قيل بسيارى شفاعت بديشان كرد و هيچ فايده نداشت و ايشان قربان نكردند و فرمان قيل نبردند. پس قيل گفت كه اكنون شما قربان نخواهيد كرد نصيب من بمن دهيد تا من بروم و قربان خود بكنم، و از آسمان و خداى آسمان باران خواهم قوم خويش را. ايشان زود سيكى ازان قربان «1» بيرون كردند و مر قيل را دادند. و قيل قربان خويش بر گرفت و بكوه حراء بر شد و قربان خويش بكرد، و روى سوى آسمان كرد، و گفت اى خداى آسمان قوم مرا قحط اندر يافته اند و باران از ايشان باز ايستاده است، و من رسول ايشانم بايد كه ايشان را باران فرستى.
همانگاه سه پاره ابر بيامد و بر سر قيل بيستاد، و آوازى شنيد كه ازين ابرها كدام يكى اختيار مى كنى تا بقوم تو فرستيم. و قيل نگاه كرد و سه پاره ابر ديد يكى سپيد، و ديگر سرخ، و سه ديگر سياه. پس قيل گفت كه بدين ابر سپيد اندر باران نباشد، و بدين ابر سرخ هم باران نباشد كه هران انگام «2» كه ما را ابر سرخ آمدى هيچ باران نكردى، اين ابر سياه گزيدم كه بقوم ما رود. آواز آمد كه باز گرد كه ابر رفت.
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و آن ابر سوى قوم عاد رفت و اندران ابر عذاب بود، آن عذابى كه خداى عزّ و جلّ گفت:
وَ أَمَّا عادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عاتِيَةٍ. سَخَّرَها عَلَيْهِمْ سَبْعَ لَيالٍ وَ ثَمانِيَةَ أَيَّامٍ، حُسُوماً فَتَرَى الْقَوْمَ فِيها صَرْعى كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ. «3»
پس آن ابر بدان عذاب هم اندر ساعت بدان قوم عاديان رسيد. و ايشان نگاه كردند كه مى آمد و گفتند كه قربان ما قبول بود كه ابر آمد و باران آورد چنان كه خداى عزّ و جلّ حكايت كرد از ايشان:
__________________________________________________
(1) سه يكى از قربانها. (صو)
(2) هنگام. (صو)
(3) الحاقة 7- 6
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قالُوا هذا عارِضٌ مُمْطِرُنا. «1» پس چون بنزديك ايشان رسيد آن باد صرصر عاتى بيرون آمد ازان ابر، و صرصر سخت باشد، و عاتى بى فرمان باشد.
پس چون بدان حال بيرون آمد، و بديشان اندر خفت، ايشان همه صفها بر كشيدند و پايها بزمين بر زدند و تا زانو بزمين اندر نشستند از نيرويى كه داشتند، گفتند كه تا باد را غلبه كنيم و بما زبانى نتواند كرد.
پس آن باد اندر آمد و ايشان را از زمين بر كشيد و تا عنان آسمان بهوا اندر ببرد و پس از انجاشان بر زمين زد و همه را هلاك كرد. و آنجايگاه بيوكند. و خداى عزّ و جلّ ايشان را ماننده كرد بدرختان خرما كه از اصل و بيخ بيرون انداخته باشند: كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ. «2» يعنى ساقطة. و هيچ خلق از ايشان نماند چنان كه گفت: فَهَلْ تَرى لَهُمْ مِنْ باقِيَةٍ. «3» و آن قوم عاد بدان باد صرصر عاتى هلاك شدند.
و گروهى از مفسّران گفته اند كه عاتى بادى باشد بى رحمت كه اندر و هيچ رحمت نباشد تا هلاك كند.
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و اين قصّه عاد و عاديان بتمامى گفته آمدست بسورة الشعراء، «4» و اين جايگاه اين قدر گفته آمد از بهر آن كه ايشان بدان قوه و نيرو خويش غرّه شده بودند، و با خداى عزّ و جلّ عاصى شده، ايشان را بباد هلاك گردانيد.
هلاكت ثموديان «5»

و امّا ثموديان قوم صالح بودند و ايشان بيك بانگ هلاك شدند.
بدان وقت كه صالح عليه السّلم آن اشتر با بچه ازان كوه و سنگ بيرون آورد، و آن اشتر بميان ايشان اندر همى بود، و چون آن اشتر را بكشتند، آن گه عذاب ايشان را اندر يافت. و آن اشتر را مر يكى كودك «6»
__________________________________________________
(1) الاحقاف 23
(2، 3) الحاقة 78
(4) مجلد پنجم ص 1178
(5) هلاك شدن ثموديان. (صو)
(6) غلام. (صو)
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كشت گربه چشم و سرخ موى.
پس چون اشتر را كشته بودند صالح عليه السّلم بيامد با خلقى، و خواستند كه آن بچه او را بگيرند، و نگاه دارند تا بميان ايشان اندر همى باشد. و هر چند كه از پس آن بچه اشتر همى رفتند او را اندر نيافتند. پس آن بچه اشتر سه بانگ بكرد و از پيش ايشان ناپديد شد. پس صالح آن قوم را گفت كه، باز گردى كه شما او را اندر نيابيد. و آن سه بانگ كه او بكرد علامت آنست كه تا سه روز شما را عذاب خواهد آمد. و هم چنان بود كه صالح عليه السّلم همى گفت. و چون سه روز برآمد آوازى از آسمان بيامد و ايشان همه بدان آواز هلاك شدند. و اين قصّه نيز بسورة الشعراء بتمامى گفته آمدست. «1»
و اما گروه نوح نيز هم فرمان نوح نبردند و مسلمان نشدند و بخداى عزّ و جلّ بنگرويدند، و نوح عليه السّلام را چندانى برنجانيدند. پس ايشان را نيز بطوفان آب غرقه گردانيد. و اين قصّه نيز گفته آمدست بسورة هود اندر بتمامى.
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و همچنين قارون را با آن همه گنج و خواسته بزمين فرو برد از جهت آن كه چون مالش فراوان گشت بخداى عزّ و جلّ عاصى شد و حق خداى تعالى ازان مال و خواسته بنداد، پس او را با گنج و خواسته كه داشت جمله بزمين فرو برد. و اين قصّه نيز بتمامى گفته آمدست بجايگاه خويش.
و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: فَكُلًّا أَخَذْنا بِذَنْبِهِ، فَمِنْهُمْ مَنْ أَرْسَلْنا عَلَيْهِ حاصِباً، وَ مِنْهُمْ مَنْ أَخَذَتْهُ الصَّيْحَةُ، وَ مِنْهُمْ مَنْ خَسَفْنا بِهِ الْأَرْضَ، وَ مِنْهُمْ مَنْ أَغْرَقْنا، وَ ما كانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَ لكِنْ كانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ. «2»
__________________________________________________
(1) مجلد پنجم ص 1190
(2) العنكبوت 40
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سورة الشّورى مكية. و هى ثلاث و خمسون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- [حم
2- عسق ] حروف معجم است «2»
3- چنين وحى كرده آمد «3» سوى تو و سوى آن كسها كه از پيش تو بودند خداى عزّ و جلّ بى همتا و با حكمت «4»
4- او راست آنچه آسمانهاست و آنچه اندر زمين است، و اوست برتر و بزرگوارتر «5»
5- نزديك آمد كه آسمانها «6» بشكافند از بالاى «7» ايشان، و فريشتگان بپاكى ياد كنند بسپاس خداى ايشان، «8» و آمرزش همى خواهند مران كسها را كه اندر زمين اند، بدان «9» كه خداى عزّ و جلّ اوست آمرزگار
6- و آن كسها كه بگرفتند از فرود او دوستان «10» و خداى عزّ و جلّ
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه كس بزرگى وى اندر نيابد. نيكوكارى كه كس نعمت وى را شمار نداند. بخشاينده كه كس از رحمت وى بى بهره نماند. (صو)
(2) حا، حلم ميم، ملك است. عين، عزّ است. سين، سياست. قاف، قدرت است. سوگند ياد كردم ببردبارى و ملك و نعمت و برداشتگى و قدرت خويش. (صو)
(3) كه همچنين پيغام فرستاد. (صو) [.....]
(
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4) خداى كينه گزار صواب كار. (صو)
(5) برترست اندر خدايى بزرگ اندر پادشاهى. (صو)
(6) خواست آسمانها كه. (صو)
(7) زبر. (صو)
(8) تسبيح مى كنند بستايش خداوند خويش. (صو)
(9) بدانيد.
(صو)
(10) بجز وى دوستان و ياران- يعنى خدايان. (صو)
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نگاه بان بر ايشان، و نيستى تو برايشان نگاه بان «1»
7- و همچنين وحى كرديم سوى نو يا محمّد قرآنى تا زى تا بيم كنى مهتر ديه ها را و آن كس كه گرداگرد آنند، و بيم كنى آن روز گرد آمدن نيست شك اندر و، گروهى اندر بهشت و گروهى اندر دوزخ «2»
8- و اگر خواهد خداى عزّ و جلّ كند ايشان را امّتى يگانه، «3» و لكن اندر آرد آن را كه خواهد اندر بخشايش او، و ستم كاران نيست ايشان را هيچ دوستى و نه يارى دهى
9- يا بگرفتند از فرود خداى دوستانى؟ خداى عزّ و جلّ اوست دوست خداوندى، و اوست زنده كننده «4» مردگان را، و اوست بر همه چيزى توانا
10- و آنچه مى خلاف كرديد اندر آن از چيزى داورى او سوى خدايست، آن خداى، خداى من بر او توكّل كردم، «5» و سوى او باز گردم.
11- آفريدگار آسمانها و زمين كرد شما را از تنهاى شما جفتانى و از چهارپايان جفتانى، و بيافريد شما را اندران، «6» نيست هم چون
__________________________________________________
(1) گماشته. (صو) وكيل
(2) و همچنين وحى فرستاديم سوى تو قرآنى بتازى تا بيم كنى اصل ديهها را- يعنى مكه- و آن كسها- يعنى عرب- كه گرد بر گرد وى اند، و بيم كنى از روز گرد آوردن، نيست گمان اندر وى، گروهى اند اندر بهشت و گروهى باشند اندر دوزخ. (صو)
(3) و اگر بخواستى خداى بكردى ايشان را گروهى يكى. (صو)
(4) خداى ويست يار و نگاه دار، وى زنده كند. (صو)
(5) و آنچه ناهموار گشتيد اندر وى از چيزى، حكم آن مر خداى راست، آنتان خداى است پروردگار [من ]، بر وى بستم دل خويش. (صو)
(6) همى آفريند شما را اندر وى. (صو)
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او چيزى، و اوست شنوا و بينا
12- او راست كليدهاى آسمان و زمين، بگستراند روزى آن را كه خواهد و اندازه كند، «1» كه او بهمه چيزى داناست
13- پديد كرد شما را از دين «2» آنچه اندرز كرد بدان نوح را، و آنك «3» وحى كرديم سوى تو، و آنچه اندرز كرديم بدان ابرهيم را و موسى را و عيسى را كه: بپاى داريد دين و مه پراكنيد اندر آن، بزرگ آمد بر انباز گيران آنچه مى خوانند «4» ايشان را سوى او، خداى عزّ و جلّ بگزيند برو «5» آن را كه خواهد، و راه نمايد بدو آن را كه باز گردد
14- و نه پراكندند مگر از پس آنك آمد بديشان دانش افزون جستنى پيش ايشان، و اگر سخنى است كه پيش گرفت از خداى تو سوى نام زده اى نام برده بگزارده شود «6» ميان ايشان كه آن كسها كه دادند بديشان كتاب از پس ايشان اندر گمان اند از آن گمان مند «7»
15- آن را بخوان، و بيست چنان كه فرموده شدى، و نه متابعت كن «8» آرزوهاى ايشان را. و بگو كه: بگرويدم بدانچه فرو فرستاد خداى عزّ و جلّ از كتاب، و فرموده شدم تا داد كنم ميان شما، خداى عزّ و جلّ خداوند ما و خداوند شما، ما راست كردار ما و شما راست كردار شما، نيست حجّت «9» ميان ما و ميان شما، خداى عزّ و جلّ بهم
__________________________________________________
(1) فراخ مى گرداند روزى مر آن كس را كه بخواهد و تنگ گرداند. (صو) [.....]
(2) از دين يعنى توحيد. (صو)
(3) و آنچه. (صو)
(4) همى خوانى. (صو)
(5) بگزيند مر دين را. (صو)
(6) دانش، حسدى ميان ايشان و اگر نه سخنى بودى پيش رفت از خداى تو تا زمانه نام برده حكم كرده شدى. (صو)
(7) از وى بگمان افكنده. (صو)
(8) سوى اين خوان، و راست و استوار باش چنانك فرمودندت، و بدم مرو. (صو)
(9) خصومت نيست. (صو)
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آورد «1» ميان ما و سوى اوست بازگشت همه
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16- و آن كسها كه پيكار كنند اندر كار خداى عزّ و جلّ «2» از پس آنك پاسخ كردند او را حجّت ايشان باطل شدست «3» نزديك خداوند ايشان، و بر ايشان است خشمى، و ايشان راست عذابى سخت
17- خداى عزّ و جلّ آنك فرو فرستاد كتاب براستى و ترازو و چه دانا كرد ترا مگر رستاخيز «4» نزديك است
18- مى شتاب زدگى كنند بدان آن كسها كه نه گروند بدان، و آن كسها كه بگروند ترسيده اند ازان و مى دانند كه آن حق است، بدان كه آن كسها كه گمان آرند «5» اندر رستاخيز اندر گم شدنى دورند
19- خداى عزّ و جلّ باريك دانست «6» ببندگان خويش روزى دهد آن را كه خواهد، و اوست با نيرو و بى همتا
20- هران كس كه خواهد كشت آن جهان بيفزاييم او را اندر كشت او، و هران كس كه خواهد كشت اين جهان بدهيم او را ازان و نيست او را اندر ان جهان هيچ نصيب
21- يا ايشانراست انبازان بنهادند مر ايشان را از دين آنچه نه فرمود بدان «7» خداى عزّ و جلّ؟ و اگر نه سخن جدايستى بگزاردندى «8» ميان ايشان، و حقّا كه ستمكاران ايشانراست عذابى دردناك
22- و بينى ستم كاران را ترسندگان از آنچه كردند، و او
__________________________________________________
(1) خداى گرد آرد- يعنى بقيامت- (صو)
(2) اندر خداى. (صو)
(3) تباه است. (صو)- ناچيزست. (ابو الفتوح) داحضة. [رجوع شود بآيه 56 سورة الكهف ]
(4) و ترازو- يعنى ترازوى دنيا- و همى دانى تو يا محمد مگر قيامت. (صو)
(5) آن كسها كه نگرويدند بوى، و آنانك گرويدند همى ترسند از وى و همى دانند كان راستست، بدانك آن كسها كه همى پيكار كنند. (صو)
(6) مهربان است. (صو) [.....]
(7) از كيش آنچه دستورى نداد بوى. (صو)
(8) سخن جدا كردن بودى حكم كرده شدى. (صو)
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اوفتيدست «1» بديشان، و آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها اندر روضهاى «2» بهشت اند، و ايشانراست آنچه خواهند نزديك خداوند ايشان، آنست آن فضل بزرگوار
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23- آنست آنك بشارت دهد «3» خداى عزّ و جلّ بندگان خويش را آن كسها را كه بگرويدند و كردند نيكيها. بگوى كه نه خواهم از شما بران مزدى مگر دوستى اندر خويشاوندى، و هر كى كند نيكى بيفزاييم او را اندران نيكى، حقّا كه خداى عزّ و جلّ آمرزگارست و شكر پذيرنده «4»
24- يا مى گويند فرا بافت «5» بر خداى عزّ و جلّ دروغ، اگر خواهد خداى عزّ و جلّ مهر كند بر دل تو، و محو كند خداى كژكارى و راست كند راستى بسخنان او «6» كه او داناست بخداوندان دلها
25- و اوست آنك بپذيرد توبه از بندگان او، و اندر گذارد از بديها، و بداند آنچه مى كنند
26- و پاسخ كند آن كسها را كه بگرويدند و بيفزايد ايشان را از فضل او، «7» و كافران را ايشانراست عذابى سخت
27- و اگر بگستراند خداى عزّ و جلّ روزى بندگان او را افزونى جستندى «8» اندر زمين، و لكن فرو فرستد باندازه آنچه خواهد، كه اوست ببندگان او آگاه و بينا
28- و اوست آنك فرو فرستاد باران از پس آنك نوميد شدند،
__________________________________________________
(1) و او فرود آيد. (صو)
(2) اندر بوستانها يا مرغزارهاى. (صو)
(3) اين آنست كه همى مژده دهد. (صو)
(4) سپاس دار. (صو)
(5) بساخت. (صو)
(6) پاك كند خداى ناسزا و بر جاى بدارد سزا را بسخنان خود. (صو)
(7) از افزونى خود. (صو)
(8) از حد اندر گذشتندى. (صو)
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و بگستراند بخشايش او، و اوست دوست ستوده
29- و از نشانهاى اوست آفرينش آسمانها و زمين و آنچه بپراكند اندران از جمندگان و او برگرد آوردن ايشان- چون خواهد- تواناست
30- و آنچه برسد بشما از مصيبتى آنك ساخته بود «1» دستهاى شما، و اندر گذارد از بسيارى
31- و نيستيد از شما سست كنندگان «2» اندر زمين، و نيست شما را از فرود خداى عزّ و جلّ از دوستى و نه يارى دهى «3»
32- و از نشانهاى اوست روندگان «4» اندر درياها چون كوه ها
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33- اگر خواهد بنشاند باد پس گردند ايستادگان بر پشتهاى او، «5» كه اندران نشانهاست هر صبر كننده اى را و بسيار سپاس را
34- يا هلاك كنند ايشان را بدانچه ساختند، و اندر گذارد از بسيارى
35- و بدانند آن كسها كه پيكار مى كنند اندر نشانهاى ما نيست ايشان را هيچ گزيرى «6»
36- و آنچه بداديم شما را از چيزى متاع «7» زندگانى اين جهان، و آنچه هست نزديك خداى عزّ و جلّ بهتر و باقى تر مر آن كسها را كه بگرويدند و بر خداوند ايشان توكّل كردند «8»
__________________________________________________
(1) برسد بشما از كار انده گين بدانست كه بكرد. (صو)
(2) و نتوانيد شما سست كردن، يعنى جستن و گريختن. (صو)
(3) بجز خداى هيچ نگاه دارى و نه يارى.
(صو)
(4) كشتيهاى رونده است. (صو) [.....]
(5) اگر بخواهد بياراماند باد را تا همه روز بباشند ايستادگان بر پشت وى. (صو)
(6) و بداند آن كسها را كه پيكار كردند اندر نشانهاى ما نيست ايشان را هيچ رستن. (صو)
(7) برخوردارى. (صو)
(8) و پاى دارتر مر آن كسها را كه بگرويدند و بر خداوند خويش مانند كارها. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1643
37- و آن كسها كه بپرهيزند از بزرگان بزه و زشتيها، و چون خشم گيرند ايشان بيامرزند «1»
38- و آن كسها كه پاسخ كردند خداى ايشان را، و بپاى دارند نماز را، و كار ايشان بمشورت است ميان ايشان»
و از آنچه روزى داديم شان هزينه كنند
39- و انكسها كه چون برسد بديشان ستم كارى ايشان داد خواهند
40- و پاداش بدى بدى است هم چنان، و هر كى اندر گذارد و نيكى «3» كند مزد او بر خدايست، كه او نه دوست دارد ستم كاران را
41- وانكس كه داد خواست از پس ستم كردن، ايشان اند كه نيست برايشان هيچ راه «4»
42- كه راه بر انكسهاست كه ستم كنند بر مردمان، «5» و افزونى جويند اندر زمين بجز حق و راستى، ايشانند كه ايشانراست عذاب
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43- و آن كس كه صبر كردند «6» و بيامرزيد حقّا كه آنست از ستوده ترين
44- و هر كى را گم كند خداى عزّ و جلّ نيست او را هيچ دوستى از و بينى ستم كاران را كه چون بينند عذاب گويند كه: هست
__________________________________________________
(1)؟؟ كه كناره كردند از بزرگ گناهان و ناخوبى ها و چون هر گاه ايشان ايشان پوشانند. (صو)
(2) و كار ايشان راى زدن است ميان ايشان- يعنى يكديگر- (صو)
(3) و آشتى. (صو)
(4) و هر كه كينه گذارد سپس ستم رسيدن بوى ايشانند كه نيست برايشان هيچ راهى- يعنى بزه. (صو)
(5) هراينه راه- يعنى بزه- بر انكسهاست كه ستم كردند مردمان را. (صو)
(6) و هر كه شكيبايى كند و اندر گذارد آن از كردنى كارهاست. (صو)
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سوى بازگشتن هيچ راهى؟
45- و بينى ايشان را كه مى گردند بران ترسندگان از خوارى مى نگرند از چشمى پنهان و گويند آن كسها كه بگرويدند كه: زيان كاران اند آن كسها كه زيان كردند تنهاى ايشان و گروهان ايشان را «1» روز قيامت، بدان كه ستم كاران اندر عذابى اند مقيم
46- و نه بود ايشان را هيچ دوستى و يارى دهى كه بيرون كند ايشان را از فرود خداى عزّ و جلّ، و هر كرا گم كند خداى نيست او را هيچ راه
47- پاسخ كنيد خداى شما را از پيش آن كه بيايد روزى كه نيست بازگشتن آن را از خداى عزّ و جلّ، و نيست شما را هيچ جايى آن روز، نيست شما را هيچ باز گرديدنى «2»
48- اگر بر گردند نه فرستاديم ترا برايشان نگاه بان، و نيست بر تو مگر رسانيدن، و ما چون بچشانيم مردمان را از ما بخشايش؟؟
و اگر برسد بديشان بدى بدانچه پيش كرد دستهاى ايشان كه مردم ناسپاس بود
49- خداى راست پادشاهى آسمانها و زمين، بيافريند آنچه خواهد، و بدهد آن را كه خواهد مادگان، و بدهد آن را كه خواهد نران «3»
50- يا جفت كند ايشان را نرانى يا مادگانى، و كند آن را كه
__________________________________________________
(
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1) و بينى ايشان را عرضه همى كنندشان بر آتش، سر فرو افكنده از خوارى، همى نگرند از چشمى پنهان و گويند آن كسها كه بگرويدند كه: زيان كاراند آن كسها كه زيان كردند تنهاى خود را و گروهان خويش را. (صو)
(2) كه باز گرديدن نبود مر او را از خداى نباشد مر شما را هيچ اند حشواره [اند خسواره ] يعنى پناهى آن روز و نباشد مر شما را هيچ بازدارنده. (صو)
(3) مادگان يعنى دختران و بخشد مر آن را كه خواهد نران يعنى پسران. (صو)
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خواهد نازاينده كه او داناست و توانا
51- و نه بود مردم را كه سخن گويد با او خداى عزّ و جلّ مگر بوحى، يا از پس حجابى و پرده اى، يا بفرستد رسولى و وحى كند بفرمان او آنچه خواهد، حقّا كه او برتر و با حكمت است «1»
52- و همچنين وحى كرديم سوى تو بادى «2» از فرمان ما، نه بودى كه دانستى چه بود نامه و نه ايمان، «3» و لكن كرديم. آن را نورى راه نماييم بدان آن را كه خواهيم از بندگان ما، و تو راه نمايى سوى راه راست
53- راه خداى عزّ و جلّ آنك او راست آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است، بدان كه سوى خداى عزّ و جلّ باز گردد همه كارها
ترجمه سوره حم عسق و قصه آن
و اما اين سورة حم عسق هم بمكّه فرو آمده است. و اين پنج حرف است از حروفهاى معجم، و هم ازان جمله است كه علما اندران اختلاف كرده اند بسيار، و سخنها گفته اند. و بيشترين بر آن اند كه از شمارهاى روزگار اين جهان است، ازان روز باز كه خداى عزّ و جلّ آفريدن آغاز كرد تا آن روز كه جهان بسر آيد، و بصور اندر دمند، اين شمار آنست.
و چون پيغامبر عليه السّلم اين سورة همى خواند، و جبريل عليه السّلم همى آورد برين گونه، كافران گرد «4» آمدند و پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه
__________________________________________________
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1) كه سخن گفتى با وى خداى پيغام يا از سپس پرده يا بفرستد پيغامبرى وحى آرد بفرمان وى آنچه بخواهد كه وى برتر و صواب كارتر. (صو) [.....]
(2) جبرئيل را. (صو)
(3) و نه گروش بنامه. (صو)
(4) برخواند و اين قرآن همى آمد برين گونه كافران مكه گرد. (صو)
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و سلّم آمدند، و گفتند كه تو اين قرآن از بر خويش همى خوانى و همى گواى. و يك ديگر را همى گفتند كه محمّد دروغ همى گويد كه من پيغامبر خدايم، و اين قرآن از بر خويش همى گويد. بيا اى «1» تا بمدينه رويم كه آنجايگاه جهودانند بحصارها اندر، و از ايشان مسئله ها اندر خواهيم، و محمّد را بدان مسئله ها بشكنيم، و حجّتها ازو در خواهيم، و او جواب آن نداند، و بدان اندر ماند، و ما ازو برهيم.
پس ابو جهل بن هشام و وليد بن المغيره هر دو برخاستند و بدين كار بمدينه رفتند، و پيش آن «2» جهودان خيبر و بنى قريظه و وادى القرى و فدك رفتند، و ايشان آن جهودان بودند كه از بيت المقدّس گريخته بودند از دست بخت النصر، و بمدينه آمده بودند، و گرداگرد مدينه حصارها كرده بودند، و اندران حصارها نشسته و خداوندان توريت بودند.
پس ايشان هر دو «3» بيامدند و اين جهودان را گرد كردند، و ايشان را گفتند كه بدانيد كه از ميان ما مردى برخاسته است نام او محمّد، و دعوى پيغامبرى مى كند و مى گويد كه من پيغامبر خدايم، و چيزها همى برخواند و مى گويد كه اين سخن خدايست، و ما نمى دانيم كه او راست همى گويد يا دروغ، و ما را از آسمان هيچ كتاب نيست و شما اهل توريت اى، و توريت بموسى بن عمران آمده است. «4» اكنون ما آمده ايم تا شما مسئلهايى كه از آن مشكل تر نيست بتورات اندر باز گزينيد، و بيرون آوريد، تا ما از وى بپرسيم. تا اگر جواب آن تواند داد و از عهده آن مسئله ها بيرون آيد، ما بدانيم كه او راست گوى است، و اگر جواب آن نتواند داد دانيم كه دروغ زن است و آن همه از بر خود مى گويد.
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__________________________________________________
(1) بيائيد. (صو)
(2) آن مهتران. (صو)
(3) دو تن. (صو)
(4) و شما را كتاب است توريت موسى بن عمران و از آسمان آمدست. (صو)
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پس ايشان مسئله هاى مشكل از ميان توريت بيرون كردند تا ازو بپرسند تا خود از عهده آن بيرون تواند آمد و جواب آن تواند داد يا نه.
و از آن مسئله ها:
يكى آن بود كه بگو كه اين خداى تو بر آسمان چه مى كند؟ و كجاست؟ و چگونه است؟
و دوم گفتند كه بگو كه ازين جهان چند گذشت و چند مانده است؟
و سه ام پرسيدند كه روح چيست و كجاست؟
و چهارم پرسيدند كه آهن بدست كى نرم شد چون موم.
و پنجم پرسيدند كه چشمه روى روان كه را بودست كه از بهر او «1» شارستانى كردند روئين، و آن شارستان كجا است؟
و ششم پرسيدند كه آن كى بودست كه بدين جهان اندر بهشت كرد و آن بهشت كجاست؟
و هفتم پرسيدند كه اول كسى كبود كه خون ناحق ريخت اندر دنيا؟
و هشتم پرسيدند كه اول كسى كى بودست كه آتش پرستيدست؟
و نهم پرسيدند كه اوّل كسى كى بودست كه بت پرستيدست؟
و دهم پرسيدند كه اول كسى كى بودست كه شراب مست كننده خوردست؟
و ازين گونه بيست و هشت مسئله پرسيده بودند و همه بگفته آمده است بسورة البقره بشرح و بيان.
پس مسئله ها و اين حجّتها كافران مكّه از جهودان مدينه اندر خواستند تا خود محمّد جواب اين تواند داد، و از عهده اين بيرون تواند آمدن يا
__________________________________________________
(1) بروى زمين تا او را از آن. (صو)
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نه. و با بو جهل دادند.
و پس ابو جهل گفت كه ما اين مسئله ها بمكّه بريم و از محمّد در پرسيم، و او جواب دهد و ما چه دانيم كه او راست همى گويد يا نه. اكنون بايد كه شما تنى چند كه عاقل تراند از ميان شما با ما بيايند تا چون جواب مسئله ها باز دهد ايشان دانند كه اندر توريت چنانست يا نه. «1»
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پس اين جهودان سه تن را كه عالم تر بودند از ميان ايشان با ابو جهل بفرستادند و بيامدند تا مكّه، و اين مسئله ها از پيغامبر صلّى اللَّه عليه اندر پرسيدند، پيغامبر عليه السّلم گفت كه آرى، من اين را جواب كنم. و نگفت كه ان شاء اللَّه.
پس نه روز برآمد و جبريل عليه السّلم نيامد، و پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم جواب اين مسئله ها نگفت. ايشان گفتند كه خداى محمّد مگر بر محمّد خشم گرفته است و او را آگاه نمى كند از جواب اين مسئله ها كه ما ازو پرسيده ايم. و پيغامبر عليه السّلم دل تنگ همى بود از سخن آن كافران. پس جبريل عليه السّلم بيامد و اين آيت بياورد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. وَ الضُّحى . وَ اللَّيْلِ إِذا سَجى . ما وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَ ما قَلى . وَ لَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولى . «2»
گفت بدين آفتاب كه همى برآيد، و بدين شب كه همى فراز آيد، كه خداى تو بر تو خشم نگرفته است و ترا فراموش نكرده است. و من كه جبريل ام از بهر آن نه روز پيش تو نيامدم كه چون اين مسئله ها از تو پرسيدند تو گفتى كه من جواب بدهم و نگفتى ان شاء اللَّه. و اين آيت
__________________________________________________
(1) تنى چند از دانايان شما با ما بفرستد تا چون او جواب كند شما بدانيد كه بتورات اندر هم چنان است يا خلاف است تا شما را بگويند. (صو)
(2) الضحى.
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بياورد: وَ لا تَقُولَنَّ لِشَيْ ءٍ إِنِّي فاعِلٌ ذلِكَ غَداً إِلَّا أَنْ يَشاءَ اللَّهُ. «1»
گفت نگر تا هيچ چيز نگواى كه من فردا چنين كنم تا بر اثر آن نگواى، ان شاء اللَّه.
پس جواب اين مسئله ها او را بگفت چنان كه بود. اول مسئله پرسيدند كه خداى تو چگونه است. اين سورت بياورد و گفت برايشان خوان:
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بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ. اللَّهُ الصَّمَدُ. لَمْ يَلِدْ وَ لَمْ يُولَدْ. وَ لَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُواً أَحَدٌ «2» گفت بگوى خداى من يكيست، و او را هيچ انباز نيست، و او صمد است، و صمد آن باشد كه ميان او تهى نباشد، و بهيچ چيز حاجت نيايدش نه خوردنى و نه پوشيدنى، و بى چون و بى چگونه است، و از كس نزادست و هيچ خلق ازو نزادست و نه نيز هرگز بزايد، و نه هرگز او را همتا بوده است و نه نيز باشد. و صفت خداى عزّ و جلّ بسيار است ازين گونه و لكن بيشتر از آن كه او خود را گفته است نتوان گفتن، و اين خود سخت تمام است.
و امّا آنچه پرسيدند كه خداى عزّ و جلّ چه مى كند. گفت اين آيت برايشان خوان:
قُلِ اللَّهُمَّ مالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشاءُ، وَ تَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشاءُ، وَ تُعِزُّ مَنْ تَشاءُ وَ تُذِلُّ مَنْ تَشاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ. تُولِجُ اللَّيْلَ فِي النَّهارِ وَ تُولِجُ النَّهارَ فِي اللَّيْلِ وَ تُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَ تُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، وَ تَرْزُقُ مَنْ تَشاءُ بِغَيْرِ حِسابٍ. «3»
بگو كه خداوند من ملك همه ملكها است و پادشاه همه پادشاهى
__________________________________________________
(1) الكهف 24- 23
(2) الاخلاص 4- 1
(3) آل عمران 27- 26
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است. بدهد آن را كه خود خواهد [و بستاند اين ملكت از آنك خواهد،] و «1» عزيز كند آن را كه خواهد و خوار كند آن را كه خواهد.
و شب بروز اندر آرد و روز را بشب اندر آرد، و زنده را از مرده بيرون آرد و مرده را از زنده بيرون آرد، و روزى دهد آن را كه خواهد بى شمار. يعنى بى آن كه برو شمار كند.
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و مثال اين زنده از مرده بيرون آوردن آنست كه خايه مرغ مرده است كه از مرغ زنده بيرون مى آرد، و باز مرغ زنده از خايه مرده بيرون مى آرد. و نيز گفته اند كه مسلمان از كافر بيرون آيد و كافر از مسلمان بيرون آيد و مسلمان زنده است و كافر مرده.
و امّا آنچه پرسيدند كه رستاخيز و روز قيامت كى باشد، جبريل عليه السّلم گفت كه خداى عزّ و جلّ همى گويد كه:
يَسْئَلُونَكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مُرْساها. فِيمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْراها. إِلى رَبِّكَ مُنْتَهاها. «2»
گفت ترا مى پرسند كه قيامت كى باشد. و تو بچه اندرى از دانستن قيامت. تو پيغامبرى اى بيم كننده. پس گفت: يَوْمَ يَرَوْنَها لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها. «3» گفت چنان دان كه آن رستاخيز پديدار آيد و بباشد آن را اندر شبانگاهى يا بامدادى كه بدان اندر باشند.
و اما آنچه پرسيدند كه روح چيست، جبريل عليه السّلم گفت كه حق تعالى مى گويد:
وَ يَسْئَلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ، قُلِ الرُّوحُ مِنْ أَمْرِ رَبِّي وَ ما أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا. «4»
__________________________________________________
(1) و پادشاى همه پادشاههاست بدهد اين ملك بدانك خواهد و بستاند اين ملكت از انك خواهد. و. (صو) [.....]
(2) النازعات 44- 42
(3) النازعات 46
(4) الاسراء 85
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گفت كه ترا مى پرسند كه روح چيست بگو كه از فرمان خداوند من است، و اين علم بهيچ خلق ندادست و ندهد.
و نيز روح نام جبريل عليه السّلم است چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت:
تَنَزَّلُ الْمَلائِكَةُ وَ الرُّوحُ فِيها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ. سَلامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ. «1»
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گفت آن شب كه ليلة القدر باشد فريشتگان بزمين آيند و جبريل عليه السّلم بميان ايشان اندر باشد بفرمان خداى عزّ و جلّ و ايشان پيش هر كس كه عبادت كند مى روند، و او را بشارت مى دهند ببهشت.
و امّا آنچه پرسيدند كه آهن بدست كى نرم شده است همچون موم و بفرمان او بود تا هر چه خواست از آن همى كرد. جبريل عليه السّلم گفت كه آن داود پيغامبر عليه السّلم بود كه حق تعالى آهن بدست او نرم كرده بود همچون موم تا از آن زره همى كرد و هنوز از آن زره داودى بدست مردمان بسيار است. «2»
و امّا آنچه پرسيدند كه چشمه روى روان كى را بوده است. گفت آن چشمه روى روان سليمان عليه السّلم را بود و هيچ خلق ديگر را نبود، و اين آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ أَسَلْنا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ. «3»
و اين عين القطر روى روان باشد، و آن سليمان عليه السّلم را بود، و بفرمود تا از آن روى روان ديوان از بهر او شارستانى كردند اندر بيابان اندلس، و مردمان بسيار آنجا رسيده اند و آن شارستان را ديده اند، و از عجايبها كه اندر جهان است يكى آنست.
و امّا آنك بهشت كرده است اندر دنيا آن شدّاد عاد بوده است «4» كه
__________________________________________________
(1) القدر 5- 4
(2) بسيار مانده است. (صو)
(3) سبا 12
(4) شداد بن عاد بود. (صو)
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با هود پيغامبر عليه السّلم مناظره كردست، و هود او را گفت كه بخداى من ايمان بياور تا ترا در بهشت كند. شدّاد از او پرسيد كه بهشت چه باشد. هود صفت بهشت او را بكرد. شدّاد گفت كه من خود بهشتى كه تو صفت مى كنى بكنم. و پس بفرمود و آن بهشت بكرد اندر دنيا، چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: إِرَمَ ذاتِ الْعِمادِ. الَّتِي لَمْ يُخْلَقْ مِثْلُها فِي الْبِلادِ. «1»
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و جهان را از درم و دينار پاك كرد، و جمله اندران بهشت صرف كرد، و جمله جهان از درم و دينار بدان روزگار او چنان گشته بود كه اشترى با عمارى بيك درم سيم بر من يزيد بودى «2» و هيچ كس يك درم سيم نداشتى كه ببهاى آن دادى و هيچ كس نخريدى.
و اما آنچه پرسيدند كه اوّل كسى كبودست كه در دنيا خون ناحق ريخت. گفت كه قابيل بوده است پسر آدم كه برادر خويش هابيل را بكشت. و اول خونى كه در دنيا بر زمين ريختند خون هابيل بود.
و آتش پرستيدن هم نخست رسم آن از قابيل بود كه ابليس او را گفته بود كه آتش را سجده كن، كه از بهر آن بود كه آتش فرمان تو نبرد و قربان تو نسوخت و آن هابيل بسوخت كه هابيل او را سجده كردى و تو او را سجده نمى كردى. اكنون اگر خواهى كه آتش فرمان بردار تو گردد تو نيز او را سجده كن. و پس او آتش را سجده كرد. و اول كسى او بود كه آتش پرستيد.
و اما آنچه پرسيدند كه اول كس كه بود كه شراب مست كننده خورد. اول كسى كه شراب مست كننده خورد هم قابيل بود، و هم ابليس او را اندر آموخته بود.
و اوّل كسى كه رسم بت پرستيدن آورد جمشيد بود.
__________________________________________________
(1) الفجر 8- 7
(2) بيك درم من يزيد كردند. (صو)
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و اين همه بجملگى بشرح گفته آمدست بسورة البقره.»
و اين قصّه ها جمله يك يك بدين كتاب اندر بگفته آمدست هر يك بجايگاه خويش، و اين جايگاه اين مقدار كفايت است، و از بهر نزول اين سورت ياد كرده آمد تا نزول اين سورت دانسته آيد. و آن مسئله ها بيست و هشت است و بجايگاه خويش بشرح گفته آمدست. «2» و السّلم.
حديث مراتب الصحابة
اما اين سورتهاى حم هفت است، و اندرين سورتها عجايب بسيار است، و اين هفت حم را عرائس القرآن خوانند، و گروهى بساتين القرآن خوانند.
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و اندرين سورة خداى عزّ و جلّ ابو بكر و عمر و عثمان و على رضى اللَّه عنهم اجمعين را كه اين هر چهار خلفاى راشدين بودند ايشان را بر و لا «3» از پس يك ديگر ياد كرده است، و صفت ايشان كرده، چنان كه گفت:
فَما أُوتِيتُمْ مِنْ شَيْ ءٍ فَمَتاعُ الْحَياةِ الدُّنْيا وَ ما عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ وَ أَبْقى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَ عَلى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. «4»
و اين آيت اندرشان ابو بكر صدّيق رضى اللَّه عنه فرو آمد. خداى عزّ و جلّ مى گويد كه آنچه بدادند شما را آن همه متاع اين جهان است، و آنچه بنزديك خداى عزّ و جلّ است يعنى رحمت او و بهشت او و درجاتهاى عالى و ديدار خداى تعالى بهتر است و باقى تر مر ابو بكر صدّيق را. و اين، للّذين آمنوا، يعنى ابو بكر، و ابو بكر را مؤمن همى خواند. و على ربّهم يتوكّلون، ابو بكر را متوكّل همى خواند
__________________________________________________
(1) باول سوره بشرح و بيان. (صو)
(2) مجلد اول صفحه 40- 24
(3) بر ولايت (؟)
(4) الشورى 36
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و گفت آنچه من بنهاده ام ابو بكر را آن بهتر از آنچه بشما ديگران داده ام اندرين جهان.
و اوّل او را ياد كرد از بهر آن كه اوّل اسلام او آورد. و اوّل يار پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم او بود، و از پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم خليفت او بود. «1» و چون مال خويش همه بر پيغامبر عليه السّلم هزينه «2» كرد او را گفتند كه: از بهر خويشتن چه بگذاشتى؟ گفت كه: اللَّه و رسوله، خداى عزّ و جلّ و پيغامبر او را. خداى تعالى او را متوكّل خواند و گفت كه آنچه من او را بنهاده ام بنزديك خويش بهتر و باقى تر ازين همه كه شما را داده ام كه آن همه رسد هر چه اين جهانى است، و آن آن جهان بنرسد و ابد الآباد باشد.
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آن گه از پس اين آيت گفت: وَ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبائِرَ الْإِثْمِ وَ الْفَواحِشَ وَ إِذا ما غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. «3»
و اين آيت اندرشان امير المؤمنين عمر رضى اللَّه فرو آمده است. گفت كه آن كس كه ايشان پرهيز كنند از گناهان بزرگ و زشتيها، يعنى عمر، كه صلابت او اندر جاهليت چنان بود كه شمشير اندر گردن او كند و مى آمد كه پيغامبر عليه السّلم را بكشد. پس ازان پرهيز كرد، و از كفر پرهيز كرد، و از مى خوردن و بت پرستيدن و زنا كردن پرهيز كرد، و از بهر خداى ازين همه پرهيز كرد، و خداى تعالى را برگزيد، و رسول او را برگزيد، و آن خشم خويش را از خويشتن دور كرد، و خداى عزّ و جلّ را و پيغامبر او را نصرت كرد. خداى تعالى آن ازو بپسنديد و بستود و اندر قرآن از پس ابو بكر او را ياد كرد.
__________________________________________________
(1) و اولخليفتى از پس رسول صلّى اللَّه عليه و سلم او بود. (صو) [.....]
(2) نفقت. (صو)
(3) الشورى 37
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و آن گه از پس اين آيت گفت: وَ الَّذِينَ اسْتَجابُوا لِرَبِّهِمْ وَ أَقامُوا الصَّلاةَ وَ أَمْرُهُمْ شُورى بَيْنَهُمْ وَ مِمَّا رَزَقْناهُمْ يُنْفِقُونَ. «1» گفت آن كسها كه خداى عزّ و جلّ را اجابت كردند بمسلمانى، و ايمان آوردند بپيغامبر، و نماز بپاى داشتند، و كار مسلمانان كردند، و مشورت كردند، و از آنچه ما ايشان را روزى داديم صدقه دادند و نفقه كردند بر درويشان، و اندر سبيل خداى عزّ و جلّ. و اين همه عثمان رضى اللَّه عنه را بود تا خداى عزّ و جلّ او را بستود هم چنان كه ابو بكر را و عمر را.
و آن گه از پس اين آيت گفت: وَ الَّذِينَ إِذا أَصابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. «2»
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و اين آيت بشان علىّ بن ابى طالب رضى اللَّه عنه فرو آمده است. و خداى عزّ و جلّ ايشان را بر مراتب ياد كرد از پس يك ديگر، و هر يكى را بنوعى بستود از انواع نيكو ستودنى، و مر على رضى اللَّه عنه را گفت: فَمَنْ عَفا وَ أَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ. «3» گفت كه هر كى او را بغى رسد و او اندر گذارد مزد او بر من است كه خدايم. و ايزد تبارك و تعالى مزد او بر خود واجب كرد.
و اندرين علما سخن بسيار گفته اند و لكن ما اين قدر از بهر مراتب ايشان آورديم. و السّلم.
و بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) الشورى 38
(2) الشورى 39
(3) الشورى 40
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سورة الزّخرف مكية، و هى تسع و ثمانون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- [حم ] حروف معجم است
2- و بكتاب هويدا «2»
3- كه ما كرديم قرآنى تازى تا مگر شما اندر يابيد
4- و كه اندر امد نامه «3» نزديك ما، بزرگوار و راست داور «4»
5- و فرو گذاريم از شما ياد كردن اندر گذاشتى اگر هستيد گروهى گزاف كاران؟ «5»
6- و چند فرستاديم از پيغامبران اندر پيشينگان
7- و نه آمد بديشان از پيغامبرى مگر كه بودند و بديشان همى افسوس كردند
8- پس تباه كرديم سخترين ايشان گرفتنى، و بگذشت داستان «6» پيشينگان
9- و اگر پرسى ايشان را: كى آفريد آسمانها و زمين گويند:
آفريد ايشان را بى همتاى دانا
10- آنك كرد شما را زمين بسترگاه، و كرد شما را اندران راهى «7»
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه توفيق طاعت [دهد]، مهربان كه با تقصير پذيرد، بخشاينده كه پرده ندرد. (صو)
(2) سوگند بنام بزرگ خداى. و بنامه پيدا كننده- يعنى قرآن. (صو)
(3) ترجمه: «ام الكتاب» و رجوع شود بآيه 7 سوره 3 و آيه 39 سوره 13
(4) و اين نبى اندر اصل نامه است- يعنى لوح المحفوظ- نزد ما برترست استوارست. (صو)
(
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5) بدانك بوديد گروهى تباه كاران. (صو)
(6) راه. (صو)
(7) راهها. (صو)
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تا مگر شما راه يابيد
11- و آنك فرو فرستاد از آسمان آبى باندازه برانگيختيم بدان شهرى را مرده، «1» همچنين بيرون آرندتان
12- و آنك بيافريد جفتها «2» همه، و كرد شما را از كشتيها و چهارپايان آنچه بر نشينيد
13- تا راست شويد «3» بر پشتهاى ايشان، پس ياد كنيد نعمت خداى شما چون راست ايستيد بران و بگوييد كه: پاك است آن خداى كه رام كرد ما را اين و نه بوديم ما آن را توانا
14- و ما بسوى خداى ما باز گردندگانيم
15- و كردند او را از بندگان او بعضى، حقّا كه مردمان ناسپاس اند هويدا «4»
16- يا بگرفت از آنچه بيافريد دختران و برگزيد شما را به پسران؟ «5»
17- و چون بشارت دهند يكى را از ايشان بد آنچه زد خداى را داستانى، گردد روى او سياه و او بر گرمى نشسته «6»
18- يا آن كس كه بر آرند «7» اندر پيرايه و او اندر پيكار كردن ناپديد؟
19- و كردند «8» فريشتگان را آن كسها كه ايشان بندگان خدايند
__________________________________________________
(1) زنده گردانيديم بوى زمين مرده را. (صو)
(2) جفتها يا گونها. (صو) [.....]
(3) تا راست ايستيد. (صو)
(4) و بكردند يعنى بگفتند- مر او را از بندگان وى بهره كه مردم هست ناسپاس دارى پيدا. (صو)
(5) پسران. (صو)
(6) و چون مژده دهند يكى از شما بدانچه بزد- يعنى بگفت مر خداى را مثلى همه روز باشد روى وى سياه گشته و وى غم و خشم فرو خورده. (صو)
(7) كه برآيد. (صو)
(8) گفتند. (صو)
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مادگان. گواه بودند آفريدن ايشان؟ كه بنبيسند «1» گواهى ايشان و بپرسندشان
20- و گفتند كه: اگر خواهد خداى نه پرستيم «2» ايشان را. نيست ايشان را بدان هيچ دانش نيستند ايشان مگر دروغ گويان «3»
21- يا بداديم ايشان را نامه اى از پيش شان و ايشان بدان دست اندر زدگانند؟
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22- نه كه گفتند: ما يافتيم پدران ما بر راهى و ما بر پى ايشان راه يافتگانيم «4»
23- و همچنين نه فرستاديم از پيش تو اندر ديه اى از بيم كننده اى مگر گفتند خود رايان «5» كه: ما يافتيم پدران ما را بر گروهى و ما بر نشانهاى ايشان پى گيرندگانيم «6»
24- بگو كه: اگر آوردم بشما راه يافته تر از آنچه يافتيد بر آن پدران شما را؟ گفتند: ما بدانچه فرستاده شديم بدان كافرانيم
25- كينه كشيديم از ايشان، بنگر كه چگونه بود سرانجام دروغ زنان «7»
26- و چون گفت ابراهيم پدر او را و گروه او را كه: من بيزارم از آنچه مى پرستيد
27- مگر آنك بيافريد مرا و او «8» راه نمايد مرا
__________________________________________________
(1) هيچ حاضر بودند بآفريدن ايشان. زود نوشته شود. (صو)
(2) اگر بخواستى خداى نپرستيديمى. (صو)
(3) گزاف گويان و دروغ زنان. (صو)
(4، 5) بر پى هاى ايشان روندگانيم. (صو)
(6) توانگران ايشان. (صو)
(7) دروغ زنان و دروغ دارندگان. (صو)
(8) وى هراينه. (صو)
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28- و كرد آن را سخنى بايسته اندر پى آن»
تا مگر ايشان باز آيند
29- نه كه بر خوردارى دادم اينان را و پدران ايشان را تا آمد بديشان حق و راستى و پيغامبرى هويدا
30- و چون آمد بديشان حق و راستى گفتند كه: اين جادويست و ما بدان كافرانيم
31 و گفتند: چرا نفرستادند اين قرآن بر مردى از اين دو ديه بزرگ؟ «2»
32- آيا ايشان ببخشند بخشايش خداى تو؟ ما قسمت كرديم «3» ميان ايشان زندگانى ايشان اندر زندگانى اين جهان، و برداشتيم برخى از ايشان بالاى برخى درجتها، تا بگيرد برخى از ايشان برخى را فسوس، و بخشايش خداى تو «4» بهتر از آنچه گرد همى كنند
33- و اگر نه آنستى كه بودندى مردمان گروهى يگانه «5» كرديمى آن را كه كافر شود بخداى عزّ و جلّ خانهاى ايشان را سقفها از سيم و نردبانها بر آن پديدار مى آيند «6»
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34- و سرايهاى ايشان درها و تختها كه بر آن تكيه مى زنند
35- [و پيرايه ها]، و بدرستى كه همه آن برخوردارى زندگى اين جهان است، «7» و آن جهان نزديك خداى تو پرهيزكاران را بهتر
__________________________________________________
(1) و بكرد آن را سخنى پايدار اندر فرزندان خودش. (صو) [.....]
(2) دو ديه- يعنى مكه و طايف- بزرگ- يعنى وليد و مغيره و ابو سعيد الثقفى (؟) (صو)
(3) بخشيديم.
(صو)
(4) و برداشتيم بهره از ايشان زبر بهرى پايگاه ها تا بگيرد بهره از ايشان بهره رازبونى و بخشايش- يعنى نبوت- خداوند تو. (صو)
(5) كه باشد مردم يك گروه يكى. (صو)
(6) صفها از سيم و نردبانها از زر تا بروى بر شوندى.
(صو)
(7) و تختها از زر تا بروى تكيه زدندى. و پيرايه ها- يعنى گوهرها- و نيست اين همه مگر بر خوردارى زندگى اين جهان. (صو) [در متن «زخرف» ترجمه نشده- رجوع شود بآيه 24 سوره يونس و آيه 93 سورة الاسراء]
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36- و هر كى بگردد از ياد كرد خداى بگماريم او را ديوى او را يار باشد
37- و ايشان گردانند «1» ايشان را از راه و پندارند كه ايشان راه يافتگانند
38- تا چون آيند بما گويند: كاجكى ميان من و ميان تو دورى بودى چندان كه آفتاب بر آمدن، كه بدست يار بد «2»
39- و نه سود كند شما را امروز كه [ستم كرديد] كه شما «3» اندر عذاب انبازانيد
40- اى تو نشنوانى كران را يا راه نمااى نابيناان را و هر كى هست «4» اندر گم شدگى هويدا
41- يا ببريم ترا كه ما از ايشان كينه كشانيم
42- يا بنماييم ترا آنچه وعده كرديم ايشان را كه ما بر ايشان تواناييم
43- سخت دار «5» بدانك وحى كرده شد سوى تو كه تو بر راه راستى
44- كه آنست ياد كردى «6» ترا و گروه ترا، و زود بود كه به پرسند شما را
45- و بپرس از آنك فرستاديم از پيش تو از پيغامبران ما هيچ كرديم ما از فرود خداى خدايان كه مى پرستندشان؟
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46- و بدرستى كه بفرستاديم موسى را بنشانهاى ما سوى فرعون
__________________________________________________
(1) و آن ديوان همى باز دارند. (صو)
(2) دورى مشرق و مغرب بودى، بد همنشينى. (صو)
(3) و سود ندارد شما را امروز چون ستم كرديد كه شما. (صو)
(4) يا تو توانى شنوانيدن كران را، يا بتوانى راه نمودن نابينايان را وانكس را كه باشد. (صو)
(5) و دست اندرزن. (صو)
(6) و اين قرآن پندى و شرفى است. (صو)
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و گروه او، و گفت كه: من رسول خداوند جهانيانم
47- و چون بيامد بديشان آيتهاى ما چون «1» ايشان از آن همى خنديدند
48- و نه نموديم ايشان را هيچ نشانى مگر آن بزرگ تر از همتاى آن، و بگرفتيم ايشان را بعذاب «2» تا مگر ايشان باز گردند
49- و گفتند كه: اى جادو «3» بخوان ما را خداى تو بدانچه پيمان كرد نزديك تو كه ما راه يافتگانيم
50- پس چون ببرديم از ايشان عذاب و چون كه ايشان پيمان شكستند،
51- آواز داد «4» فرعون اندر گروه خويش و گفت كه: يا گروه آيا نيست مرا پادشاهى مصر و اين جويها كه مى رود از زير تخت من و نمى بينيد؟ «5»
52- كه من بهترم از اين موسى كه او خواراست و نه تواند كه پيدا كند؟ «6»
53- چرا نه او كندند بر او دست او رنجنها از زر، يا بيايند بر او فريشتگان هم نشينان «7»
54- سبك داشت گروه او را فرمان بردند او را، كه ايشان بودند گروهى فاسقان «8»
55- و چون باندوه «9» آوردند ما را كينه كشيديم از ايشان غرقه
__________________________________________________
(1) همانگاه. (صو)
(2) و بگرفتيمشان بعذاب. (صو) [.....]
(3) دانا، استاد. (صو) الساحر.
(4) چون برداشتيم ازيشان عذاب همانگاه ايشان عهد بشكستند و آواز داد. (صو)
(5) چرا همى نبينيد؟ (صو)
(6) يا من بهتر ازين كه وى خواراست و همى نتواند سخن پديد كردن؟ (صو)
(
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7) چرا نه فرستادند بر وى دست برنجنها از زر يا بيامدى با وى فريشتگان هم بر يكديگر. (صو)
(8) بى فرمانان.
(صو)
(9) بخشم. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1662
كرديم ايشان را همه
56- و كرديم ايشان را گذشته اى و داستانى ديگران را «1»
57- و چون بزدند پسر مريم را داستانى كه چون گروه تو از آن مى برگردند «2»
58- و گفتند: آيا خداى ما بهتر يا او؟ نه زدند او را ترا «3» مگر پيكارى، نه كه ايشان گروهى پيكار كنندگان اند
59- نيست اين مگر بنده اى نعمت كرديم بر او و كرديم او را ره نماى فرزندان «4» يعقوب را
60- و اگر خواهيم كنيم از شما فريشتگان اندر زمين از پس روانند «5»
61- و او دانشيست رستخيز مكنيد گمان مندى بدان و پس روى كنيد «6» مرا، كه اينست راه راست
62- و مه گر داناد شما را ديو كه او شما را دشمنى است هويدا
63- و چون آمد عيسى بپيدائيها گفت: بدرستى كه آوردم بشما حكمة، «7» تا پديد كنم شما را برخى از آنچه خلاف مى كنيد اندران، بترسيد از خداى عزّ و جلّ و فرمان بريد مرا
64- حقّا كه خداى عزّ و جلّ اوست خداوند من و خداوند شما
__________________________________________________
(1) و بكرديم شان پيش رفتگان و عبرتى و پندى مر سپس آيندگان را. (صو)
(2) و چون بزدند پسر مريم را مثلى همانگاه گروه تو از وى روى همى بگردانيدند.
(صو)
(3) نزدند اين مثل مر ترا. (صو)
(4) نيست وى- يعنى عيسى- مگر بنده كه نيكويى كرديم بر وى و بكرديم ورا عبرتى و پندى مر پسران. (صو)
(5) و اگر بخواستيمى بكرديمى از شما فريشتگان اندر زمين سپس آمدندى. (صو)
(6) و اين دانشى است مر رستخيز را بشك مشويد اندر وى، و بدم رويد. (صو)
(7) سخن صواب. (صو) [.....]
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بپرستيد او را، كه اينست راه راست
65- خلاف كردند «1» گروهان از ميان ايشان واى بر آن كسها كه ستم كردند از عذاب روز دردناك
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66- هيچ «2» چشم دارند مگر رستخيز كه آيد بديشان ناگاه و ايشان نه دانند؟
67- دوستان آن روز برخى ازيشان مر برخى را دوشمن اند مگر پرهيزكاران
68- اى بندگان من نيست ترس بر شما امروز و نه شما تيمار داريد»

69- كه آن كسها كه بگرويدند بآيتهاى ما و بودند مسلمانان
70- اندر رويد اندر بهشت شما و جفتان شما كه رامشى مى دارند شما را «4»
71- و مى گردانند برايشان بكاسها از زر و زينتها (؟) «5» و اندر آن آنچه آرزو كند تنهاشان و مزه يابد چشمها و شما اندر آنجا جاودانه
72- و آنست آن بهشت آنك ميراث يافتيد آن «6» بدانچه بوديد و مى كرديد
73- شما راست اندر آنجا ميوه بسيار و از آن مى خوريد
74- حقّا كه «7» گناه كاران اندر عذاب دوزخ اند جاودانه
75- و نه سست كنند از ايشان «8» و ايشان اندر آنجا نوميدانند
__________________________________________________
(1) ناهموار گشتند. (صو)
(2) جير. (صو)
(3) و نه شما را اندوه بايد خوردن. (صو)
(4) شاد باشيد تا بيارايندتان. (صو)
(5) ترجمه «اكواب» رجوع شود بآيه 18 سورة الواقعه. (جلد هفتم)
(6) كه ميراث دادند شما را.
(صو)
(7) بدرستى كه. (صو)
(8) سست نگردانند ازيشان عذاب. (صو)
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76- و نه ستم كرديم «1» برايشان و لكن بودند ايشان ستم كاران
77- و آواز دهند كه: اى مالك تا بگزارد «2» بر ما خداى تو. و گويد مالك كه: شما اندرين درنگ كنندگانيد
78- و بدرستى كه آورديم بشما براستى، و لكن بيشترين شما حق را دشخوار داريد «3»
79- يا بسازند كارى و ما سازنده ايم «4»
80- يا مى پندارند كه ما نشنويم پنهانى ايشان و آشكاراى «5» ايشان؟
بلى، كه رسولان ما نزديك «6» ايشان مى نبيسند
81- بگوى: اگر بود خداى را فرزند منم نخستين پرستندگان «7»
82- پاك است خداى آسمان هفت گانه و زمين خداوند عرش از آنچه مى صفت كنند
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83- بگذار ايشان را تا گفت و گوى كنند «8» و بازى كنند تا برسند بدان روز آنكه ايشان را بدان وعده كرده اند
84- و اوست آنكه اندر آسمانها خدايست و اندر زمين خدايست، و اوست با حكمت و دانا
85- و ببركة «9» است آنكه او راست پادشاهى آسمانها و زمين و آنچه ميان آنست «10» و نزديك اوست دانستن رستخيز و سوى او باز گردانندتان
86- و نه پادشاهى دارند آن كسها كه مى خوانند از فرود او
__________________________________________________
(1) و بيداد نكرديم. (صو)
(2) يا مالك دعا كن تا براند. (صو)
(3) مر حق را ناخواهان بوديد. (صو)
(4) يا استوار كردند كارى ما استوار كرديم. (صو)
(5) و نشان ايشان. (صو)
(6) و فرستادگان ما يعنى فرشتگان نزد. (صو) [.....]
(7) من نخستين ننگ و رانم. (صو)
(8) دست بدار ايشان را تا فسوس كنند.
(صو)
(9) و با بركه است. (صو)
(10) آن دو است. (صو)
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خواهش گرى مگر آنكه گواهى دهد براستى و ايشان مى دانند
87- و اگر بپرسى ايشان را كه: كى آفريد ايشان را؟ گويند:
خداى. چگونه همى برگردانند ايشان را؟ «1»
88- و گفتار او را: يا خداوند من حقّا كه اين تان گروهى اند كه نه مى گروند
89- عفو كن از ايشان، و بگوى: بسلامت باد، «2» زود باشد كه بدانند
ترجمة سورة الزخرف «3»

و اين سورة الزخرف هم بمكّه فرو آمده است. و در آن وقت بود كه پيغامبر عليه السّلم را هجرت پيش آمد. و مر هجرت پيغامبر عليه السّلم را دو بار بود. و اين يكى از پس آن بود كه عمّش ابو طالب از دنيا رفته بود و زنش خديجه هم مرده بود. و ايشان هر دو بيك سال از دنيا رفته بودند.
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و تا ابو طالب زنده بود هيچ خلق را در مكّه زهره و ياراى آن نبودى كه پيغامبر عليه السّلم و يارانش را رنجه داشتندى. «4» و چون ابو طالب از دنيا برفت مردمان مكّه دست بر پيغامبر عليه السّلم و يارانش دراز كردند، و ايشان را همى رنجانيدند و خواريها با ايشان همى كردند.
و پيغامبر عليه السّلم و يارانش از دست مكّيان سخت در رنج بودند، و در مكّه زندگانى نه توانستند كرد.
__________________________________________________
(1) از كجاشان همى بازگردانند. (صو)
(2) اندر گذار ازيشان و بگو رستيد.
(صو)
(3) ترجمة الزخرف. (صو)
(4) بمكه اندر يارا نبود كه مر پيغامبر را عليه السلم با ياران او هيچ ستوه نمودندى. (صو)
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و بعد ازان ياران با پيغامبر عليه السّلم گفتند كه يا رسول اللَّه مادر اين مكّه زندگانى نتوانيم كردن كه سخت رنج مى دارند و روى اندر جهان بخواهيم نهاد كه رويم، تا مگر از دست اين قوم برهيم كه ما طاقت اين جور و جفاى ايشان نداريم، و يا دستورى دهى تا با ايشان حرب كنيم و داد خويش از ايشان بستانيم. و رسول را صلّى اللَّه عليه هنوز دستورى حرب كردن با ايشان نيامده بود از خداى عزّ و جلّ، و او نيز دستورى حرب كردن با ايشان نداد. و گفت كه اكنون اگر چنين است و بخواهيد رفت بايد كه بحبشه رويد. تا آن وقت كه خداى عزّ و جلّ خود چه فرمايد.
پس ايشان برخاستند و روى بحبشه نهادند. و چون بحبشه رسيدند پيش نجاشى رفتند كه ملك حبشه بود.
و اين قصه ياران و نجاشى، و رفتن ايشان پيش او اندرين كتاب بچند جايگاه گفته آمدست بشرح، و اندرين جايگاه اين مقدار تمام است.
و اين سورة الزّخرف اندران «1» وقت آمد بپيغامبر صلّى اللَّه عليه و گفت:
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حم. و الكتاب المبين. گفت بحكم «2» من و بملك من و بدين قرآن پيدا كرده كه ما او را كرديم قرآنى تازى تا مگر شما بدانيد. و اين قرآن اندر لوح محفوظ نوشته است، و از آنجا وحى همى آيد بپيغامبر عليه السّلم، و جبريل عليه السّلم همى آورد پيش او، و پيغامبر عليه السّلم نه از بر خويش همى گويد كه اين ما همى فرستيم بزبان جبريل، و اگر شما بدين قران و محمّد بنگرويد جايگاه شما دوزخ است. و السّلم.
__________________________________________________
(1) بدين. (صو)
(2) حلم. (صو)
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سورة الدّخان مكية، و هى تسع و خمسون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- [حم ] از حروف معجم است «2»
2- و بقرآن هويدا «3»
3- كه ما فرو فرستاديم آن اندر شبى مباركه، ما بوديم آگاه كنندگان «4»
4- اندران شب جدا كنند هر فرمانى محكم كرده «5»
5- فرمانى از نزديك ما كه ما بوديم فرستندگان «6»
6- بخشايشى از خداى تو كه اوست او شنوا و دانا
7- خداوند آسمانها و زمين و آنچه ميان هر دو است اگر هستيد بى گمانان
8- نيست خدايى مگر او زنده كند و بميراند خداى شما و خداى پدران شما پيشينگان
9- نه كه ايشان اندر گمانند و بازى همى پندارند «7»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه هر چه بنده بكند بداند. مهربان كه جفاى همه عمر بيك عذر بيامرزد. بخشاينده كه چون بنده عذر خواست بر حفظه فرامش كند تا گوايى ندهند، و بر بنده فرامش كند تا شرم ندارد. (صو)
(2) قال ابن عباس: سوگند ياد كرد خداى بحلم خويش و ملك خويش كه بآتش عذاب نكند آن را كه از دل پاك بگويد لا اله الا اللَّه.
(3) و سوگند بنامه پيدا كننده. (صو)
(4) اين نامه را اندر شبى با بركه- يعنى شب برات يا شب قدر- كه ما هستيم بيم كنندگان. (صو) [.....]
(5) استوار.
(صو)
(6) هستيم فرستندگان پيغامبران. (صو)
(
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7) نه كه ايشان اندر گمان بازى همى كنند. (صو)
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10- چشم دار آن روز كه بيايد از آسمان دودى هويدا
11- كه بپوشاند مردمان را اينست عذابى دردناك
12- يا خداوند ما بازگردان «1» از ما عذاب كه ما گرويدگانيم
13- كجاست ايشان را ياد كردنى و «2» بدرستى كه آمد بديشان پيغامبرى هويدا
14- و پس برگرديدند از او و گفتند: معلّمى است ديوانه
15- ما باز كرديم عذاب اندكى شما [باز گرديديد بكفر
16- آن روزى كه بگيريم گرفتن بزرگترين، كه ]»
ما كينه كشيم
17- و بدرستى فتنه كرديم پيش «4» ايشان گروه فرعون را و آمد بديشان پيغامبرى بزرگوار
18- [كه بسپاريد] «5» بمن مر بندگان خداى را كه منم شما را پيغامبرى استوار
19- و كه نه برترى كنيد «6» بر خداى عزّ و جلّ كه من آرنده ام بشما «7» بحجّتى هويدا
20- و من بازداشت خواهم بخداى من و خداى شما كه [سنگ سار كنيد مرا] «8»
21- و اگر نه گرويد مرا، جدا شويد «9» از من
__________________________________________________
(1) بگشاى يعنى بردار. (صو)
(2) از كجا باشد مريشان را پند پذيرفتن و. (صو)
(3) (صو) اين چند كلمه در متن ترجمه نشده.
(4) و ما آزموده گردانيديم پيش از.
(صو)
(5) (صو)
(6) كه برترى مجوئيد. (صو)
(7) بيارم. (صو)
(8) و من پناه خواستم بخداوند خويش و خداوند شما ازان كه سنگ سار كنيد مرا. (صو) و در متن «ترجمون» معنى نشده.
(9) و اگر استوار نداريد مرا بيك سو شويد. (صو)
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22- پس بخواند خداى خويش را كه اينان گروهى اند گناه كاران
23- پس گفت ببر بشب در بندگان مرا شبى كه شما را از پس آيندگانيد «1»
24- و بگذار درياى فراخ «2» كه ايشانند سپاهى غرقه شدگان
25- چند دست بازداشتند از بوستانها و چشمهاى آب
26- و كشتها و جايگاه بزرگوار
27- و نعمتها كه بودند اندر آن شادمان
28- و همچنين ميراث داديم «3» گروهى ديگران
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29- نه گريست برايشان آسمان و زمين و نه بودند زمان دادگان
30- و بدرستى كه برهانيديم ما فرزندان يعقوب را از عذاب خوار كننده
31- از فرعون كه او بود برترى از گزاف كاران «4»
32- و بدرستى كه بگزيديم شان بر دانش «5» از جهانيان
33- و بداديم ايشان را از آيتها آنچه اندر آن آزمايشى هويدا «6»
34- كه اينان همى گويند
35- كه اين نيست مگرك مرگ ما نخستين و نه مائيم زنده كردگان «7»
36- بياريد پدران ما را اگر هستيد راست گويان
37- ايشان بهتراند يا گروه پى رو و آن كسها كه از پيش ايشان «8»
__________________________________________________
(1) بشب كه شما را بدم خواهند آمدن. (صو)
(2) براهى خشك. (صو) [.....]
(3) داديم آن. (صو)
(4) برترى جوينده از تباه كاران. (صو)
(5) بر دانشى. (صو)
(6) اندر وى نيكويى و نعمتى پيدا. (صو)
(7) نخستين بار و ما نباشيم برانگيختگان. (صو) [در متن «مگرك» مگر كه ]
(8) يا گروه تبع و آن كسها كه از پيش ايشان بوده اند. (صو) [در متن «تبع» «پى رو» ترجمه شده ]
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هلاك كرديم ايشان را كه ايشان بودند گناه كاران
38- و نه آفريديم آسمانها و زمين و آنچه ميان آنست ببازى «1»
39- و نه آفريديم ايشان را مگر براستى و لكن بيشتر ايشان ندانند
40- كه روز جدايى هنگام ايشان است همه «2»
41- كه آن روز نه سود دارد دوستى از دوستى چيزى و نه ايشان را يارى كنند
42- مگر آن كس را كه بخشايد خداى عزّ و جلّ كه اوست او بى همتا و مهربان
43- كه درخت زهر
44- خورش سخت ناخوش بزه مند است «3»
45- [همچون روى گداخته ] «4» بجوشد اندر شكمها
46- چون جوشيدن آب گرم
47- و گويند: بگيريد او را و بكشيد او را سوى ميان دوزخ
48- بريزيد بر فرق سر او «5» از عذاب آب گرم
49- گويند: بچش حقّا كه تو اى تو بى همتا و بزرگ وار «6»
50- كه اينست آنچه بوديد شما بدان گمان مى برديد «7»
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51- حقّا كه پرهيزكاران اندر جايگاهى اند بى بيم
52- اندر بهشتها و چشمها
__________________________________________________
(1) و آنچه اندر ميان هر دو است بازى گران. (صو)
(2) بدرستى كه روز جدا كردن- يعنى حكم كردن- وعده گاه ايشان است همكنان. (صو)
(3) خوردن بد مرد است يعنى بو جهل. (صو) [در متن «و بزومند»]
(4) (صو) [ «كالمهل» در متن ترجمه نشده ]
(5) باز فرو ريزيد زبر سروى. (صو)
(6) بچش كه تو آنى كه ترا عزيز داشتند بزرگ داشته. (صو)
(7) بوى بگمان بوديد. (صو)
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53- و مى پوشند از ديباى سطبر و ديباهاى تنك برابران «1»
54- و هم چنان بزنى داديم ايشان را سپيدان بزرگ چشمان «2»
55- و مى خوانند اندران بهر ميوه اى «3» بى بيمان
56- و نه چشند اندر انجا مرگ- مگر مرگ نخستين- و بازداشت از ايشان «4» عذاب دوزخ
57- فضلى «5» از خداوند تو، آنست آن رستگارى بزرگ
58- كه آسان كرديم «6» بزبان تو مگر ايشان پند پذيرند
59- چشم دار كه ايشان چشم دارندگانند «7»
ترجمة سورة الدّخان
و اين سورة الدّخان نيز هم بمكّه فرو آمده است، و اين سورة همه تهديد كافران است و وعده كردن ايشان را بعذاب دوزخ، بدانچه پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم آمد «8» ازان مهتران مكّه چون ابو جهل و وليد مغيره و آنچه «9» بودند اندر مكّه كه همه دشمن پيغامبر عليه السّلم بودند.
و آن گه جبريل عليه السّلم بيامد و اين آيت بياورد، و اين بر مثال سوگند است كه ما اين قرآن بفرستاديم اندر شبى مبارك. و گروهى گويند كه آن شب نيمه شعبان بود كه آن را شب برات خوانند. «10» و
__________________________________________________
(1) از ديباى تنگ و ديباى سطبر روى بر روى آورده پيش. (صو) [.....]
(2) همچنين و زنان دهيم شان كنيزكان سپيد پوستان سياه و فراخ چشمان. (صو)
(3) و مى خورانند اندر آنجا هر ميوه. (صو)
(4) و نگاه دارد ايشان را از. (صو)
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5) افزونى. (صو)
(6) آسان كرديم قرآن را. (صو)
(7) چشم همى دار هلاك ايشان را كايشان همى دارند مرگ را. (صو)
(8) پيش آمد مر پيغامبر را صلّى اللَّه عليه. (صو)
(9) و آنك. (صو)
(10) ليلة البراة خوانند و ليلة الصك.
نيز خوانند. (صو)
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گروهى گويند كه آن شب ليلة القدر بود چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. «1» گفت ما اين قرآن را بفرستاديم اندر شب قدر.
و گفت كه اين آسمانها بر مثال دودى گردد كه خود از دود آفريده است. و اين همه وعيد است مرا اهل مكّه را بدين جهان و بدان جهان.
امّا آنك بدين جهان بود خداى عزّ و جلّ همه مهتران قريش را بر دست پيغامبر عليه السّلم اسير كرد و همه بدست او كشته شدند. و امّا عذاب آن جهان دوزخ است. پس صفت عذاب ايشان مر پيغامبر را بگفت اندرين سورة چنان كه گفت:
إِنَّ شَجَرَةَ الزَّقُّومِ. طَعامُ الْأَثِيمِ كَالْمُهْلِ يَغْلِي فِي الْبُطُونِ. كَغَلْيِ الْحَمِيمِ. «2»
تا آخر قصّه آن كه گفت مر پيغامبر عليه السّلم را كه چشم همى دار تو برسيدن اين بلاها و عذابها برايشان چنان كه گفت: فَارْتَقِبْ إِنَّهُمْ مُرْتَقِبُونَ. «3»
و اندرين سورة ياد كردست آنچه رسيدست بدان قومان كه برسول صلّى اللَّه عليه عاصى شده بودند، و فرمان او نبردند. اهل مكّه اين همه همى شنيدند، و مر پيغامبر را صلّى اللَّه عليه و سلّم را دشنام همى دادند. «4»
__________________________________________________
(1) القدر 1
(2) الدخان 47- 43
(3) الدخان 59
(4) همى دادند آن ملعونان بدبخت. (صو)
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سورة الجاثية مكية، و هى سبع و ثلاثون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- [حم ] حروف معجم است
2- فرو فرستاده آمد نامه از خداى عزّ و جلّ بى همتا با حكمت «2»
3- كه اندر آسمانها و زمين نشانهاست گرويدگان را
(1/1656)



4- و اندر آفريدن شما و آنچه بپراكندند از چرندها و جمندها «3» نشانهاست گروهى را كه بى گمانان اند
5- و آمد شد «4» شب و روز و آنچه فرو فرستاد خداى عزّ و جلّ از آسمان از روزى و زنده كرد بدان زمين از پس مرگ آن، و گردانيدن بادها نشانهاست گروهى را كه خردمندى كنند «5»
6- آنست نشانهاى خداى كه مى خوانيم بر تو يا محمّد بحق و راستى، بكدام سخن پس بخداى عزّ و جلّ و نشانهاى او مى گروند؟ «6»
7- و اى بر هر دروغ زنى را و بسيار بزه اى را «7»
8- مى بشنود آيتهاى خداى عزّ و جلّ كه مى خوانند بر او، و پس مصرّ شود «8» ببزرگ منشى چنان كه نه شنيده باشد آن، بشارت ده او را
__________________________________________________
(1) بنام خداى عطا دهنده. مهربان كه افزون از بايست دهد. بخشاينده كه كار كم از طاقت فرمايد. (صو) [.....]
(2) فرو فرستادن نامه ايست از خداى كينه گزار صواب كار.
(صو)
(3) و آنچه همى پراكند از جنبندگان. (صو)
(4) و اندر آمدن. (صو)
(5) اندر يابند. (صو)
(6) بكدام سخنى سپس سخن خداى و حجتهاى وى بخواهند گرويدن؟ (صو)
(7) مر هر دروغ زنى بزه كارى. (صو)
(8) باز همى ستيهد (صو)
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بعذابى دردناك
9- و چون بداند از نشانهاى ما چيزى گيرد آن را افسوس، ايشانراست ايشان عذابى خوار كننده
10- و از پس آن ايشانراست دوزخ، و نه سود دارد «1» از ايشان آنچه ساختند چيزى و نه آنك بگرفتند از فرود خداى عزّ و جلّ دوستانى، و ايشانراست عذابى بزرگ
11- اينست راه نمودن «2» و آن كسها كه كافر شدند بآيتهاى خداى ايشان، ايشانراست عذابى از رسوايى دردناك «3»
12- خداى تعالى آنك راه كرد شما را اندر دريا «4» تا مى رود كشتى «5» اندران بفرمان او، تا بجوئيد از فضل او، تا مگر شما شكر كنيد
13- رام كرد شما را آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين همه ازوست، كه اندر آن نشانهاست گروهى را كه انديشه كنند
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14- بگوى آن كسها را كه بگرويدند كه بيامرزند آن كسها را كه نه باز گردند از طاعت و عبادت و ذكر خداى عزّ و جلّ، تا پاداش كند «6» گروهى را بدانچه بودند و مى كردند
15- و هر كى كند نيكى مر تن او راست و هر كى كرد بدى هم بر تن اوست، «7» پس سوى خداى شما باز گردانندتان
16- و بدرستى كه بداديم فرزندان يعقوب را كتاب و حكمت و
__________________________________________________
(1) و باز ندارد. (صو)
(2) راه راست. (صو)
(3) مر ايشان را باشد عذاب از عذاب دردگين. (صو)
(4) آنست كه فرمانبردار گردانيد مر شما را دريا. (صو)
(5) كشتى ها. (صو)
(6) اميد ندارند يعنى نترسند از روزهاى خداى تا پاداش دهد. (صو)
(7) هر كه بكند نيكى مر تن خويش را كند و آنكه بدى كند بر تن خويش كند. (صو) [.....]
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پيغامبرى و روزى كرديم ايشان را از پاكيها، «1» و فضل كرديم ايشان را بر جهانيان
17- و بداديم ايشان را حجّتها از فرمان، نه خلاف كردند مگر از پس آن كه آمد بديشان دانش، بغى «2» ميان ايشان، كه خداوند تو بگذارد «3» ميان ايشان روز قيامت اندر آنچه بودند و اندر آن مى خلاف «4» كردند
18- پس كرديم ترا بر پيدايى از كار «5» پس روى كن آن را و مه پس روى كن آرزوهاى آن كسها را «6» كه نه دانند
19- كه ايشان نه بى نيازى كنند «7» از تو و از خداى عزّ و جلّ چيزى، و كه ستم كاران برخى از ايشان دوستان برخى اند، و خداى عزّ و جلّ دوست پرهيزكاران است
20- اينست بينا اى «8» مردمان را و راه راست و بخشايش گروهى را كه بى گمان شدند
21- يا پندارند آن كسها كه بساختند «9» بديها كه كنيم ايشان را چنان آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها يكسانست زندگانى ايشان و مرگ ايشان؟ بدست آنچه مى داورى كنند!
22- و بيافريد خداى عزّ و جلّ آسمانها و زمين براستى و پاداش «10» دهند هر تنى را بدانچه كردند، و ايشان نه ستم كرده باشند «11»
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__________________________________________________
(1) از پاكيها و خوشيها. (صو)
(2) و بداديم ايشان را درستيها از كار نگشتند ناهموار مگر از سپس آنكه بيامد بايشان علم و دانش، حسدى. (صو)
(3) حكم كند. (صو)
(4) ناهموارى. (صو)
(5) باز بكرديم ترا بر پديد كردنى از كار. (صو) على شريعة من الامر.
(6) سپس وى رو و مرو از پس آرزوهاى آن كسها. (صو)
(7) باز ندارند. (صو)
(8) اين پيداييهاست. (صو)
(9) بكردند. (صو)
(10) تا پاداش. (صو)
(11) و برايشان ستم نكنند. (صو)
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23- آيا ديدى آنك گرفت خداى خود را آرزوشان، و گم كرد او را خداى «1» بر دانشى، و مهر كرد بر گوش او و دل او، و كرد بر چشم او پوششى، و كى راه نمايد او را از پس خداى؟ آيا پند نمى پذيرند؟
24- و گفتند: نيست آن مگر زندگانى ما اين جهانى «2» مى ميريم و مى زييم، و نه هلاك كند ما را مگر كه مى گذرد شب و روز، «3» و نيست ايشان را بدان هيچ دانشى، و نه اند ايشان مگر انديشه مى كنند «4»
25- و چون بخوانند برايشان آيتهاى ما هويدا و نه بود حجّت ايشان مگر آن كه گويند: بياريد پدران ما اگر هستيد راست گويان
26- بگوى: خداى عزّ و جلّ زنده كند شما را، و پس بميراند شما را، و پس گرد كند شما را «5» سوى روز رستخيز و هيچ شك نيست اندر آن، و لكن بيشتر «6» مردمان نه دانند
27- و خداى راست پادشاهى آسمانها و زمين، و آن روز كه برخيزد رستخيز آن روز كه زيان كنند بد كرداران
28- و بينى هر گروهى را بزانو نشسته «7» و هر گروهى را بخوانند سوى نامه او، و آن روز پاداش دهند بدانچه بوديد و مى كرديد
29- و اين كتاب ما سخن گويد بر شما براستى، و ما فرموديم نبشتن «8» بدانچه بوديد و مى كرديد
30- و امّا آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكى «9» اندر آرد ايشان را
__________________________________________________
(
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1) چه بينى و يا چگويى كه بگرفت خداى خويش آرزوى خويش را، و گم گردانيدش خداى. (صو)
(2) نيست اين مگر زندگانى ما نزديكترين. (صو)
(3) مگر روزگار. الدهر. [.....]
(4) مگر همى گمان برند. (صو)
(5) بگو خداى بزياند شما را باز بميراند شما را. باز گرد آرد شما را. (صو)
(6) نيست گمان اندر وى و ليكن بيشترين. (صو)
(7) بزانو افتاده. (صو)
(8) كه ما همى نبيسيم. (صو)
(9) نيكى ها. (صو)
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خداى ايشان اندر بخشايش او، آنست آن رستگارى هويدا
31- و امّا آن كسها كه كافر شدند گويندشان: نبود آيتهاى من همى خواندند بر شما گردن كشيديد و بوديد گروه گناه كاران؟
32- و چون گويند «1» كه: وعده خداى تعالى حقّ است، و رستخيز نيست شك «2» اندر آن، گفتند كه: نه دانيم كه چيست رستخيز، نه گمان بريم مگر گمانى، «3» و نيستيم ما بى گمانان
33- و پديدار آمد ايشان را بديها آنچه كردند، و دميد «4» بديشان آنچه بودند بدان افسوس همى كردند
34- و گويند «5»: امروز فراموش كرديم شما را چنان كه فراموش كرديد رسيدن بروز شما آن، «6» و جايگاه شما آتشست، و نيست شما را هيچ يارى كننده اى
35- بدان كه «7» شما گرفتيد آيتهاى خداى عزّ و جلّ بافسوس، و بفريفت شما را زندگانى اين جهان، امروز نه بيرون آرندتان از آن، و نه ايشان را بتوبه خوانند «8»
36- و خداى راست سپاس، خداى آسمانها، و خداى زمين، و خداى جهانيان
37- و او راست بزرگى اندر آسمانها و زمين، و اوست بى همتا و با حكمت
__________________________________________________
(1) و چون برايشان گفته شود. (صو)
(2) گمان. (صو)
(3) گمان همى نبريم مگر گمانى بانديشه. (صو)
(4) و فرود آمد. (صو) و حاق
(5) و گفته شود امروز دست بازداشتيم شما را چنان كه دست بازداشتيد. (صو)
(6) اين. (صو)
(7) اين بدانست كه. (صو)
(8) امروز نيارند بيرون ايشان را از آنجا و نه خشنودى ايشان جويند. (صو) [.....]
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ترجمة سورة الجاثية «1»

و اين سوره الجاثيه هم مكّى است و اندر آن وقت فرو آمدست كه اهل مكّه از پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم حجّتها و برهانها همى خواستند تا بدانند كه او پيغامبر خداى است.
پس خداى عزّ و جل اين سورت را بفرستاد و گفت كه ايشان را حجّت بيشتر از آفريدن اين آسمانها و زمين نبايد تا بدانند كه اين را چگونه آفريده ام، و گردانيدن سال و ماه و باد و ميغ و تابستان و زمستان و گرما و سرما و روزگار و زمانه.
پس آن گه بتن خويشتن اندر نگرند تا من چگونه بيافريدم ايشان را از گل و نطفه- و نطفه آب مرد و آن زن باشد كه بهم گرد آيد آن گه آن را نطفه خوانند- «2» پس گفت كه شما بتن خويش اندر نگاه كنيد كه من شما را چگونه بيافريده ام و اين اندامهاى شما همه فرمان بردار شما گردانيدم.
اين همه بدانستند و معلوم خويش گردانيدند و هم نمى گرويدند.
پس گفتند كه ما چنان خواهيم كه بدانيم كه تو رسول خدايى و راست همى گويى كه بگو اى تا اين ماه بدو نيمه شود، يك نيمه بمشرق فرو شود و ديگر نيمه بمغرب، و اين همه بقدرت حق تعالى سخت آسان باشد.
پس رسول صلّى اللَّه عليه و سلّم بانگشت اشارت بماه تاب كرد، و ماه تاب بدو نيمه گشت بفرمان خداى عزّ و جلّ، و يك نيمه بمشرق فرو شد و ديگر نيمه بمغرب، و معجزاتى چنان بديدند و آن «3» بدبختان هم بنگرويدند. و
__________________________________________________
(1) ترجمة الجاثيه. (صو)
(2) و چون آب مرد يا آب زن تنها باشد آن شهوت خوانند. (صو)
(3) [چند كلمه در متن خوانده نمى شود]
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گفتند كه تو اين بجادواى كردى. پس خداى عزّ و جلّ گفت: «1» وَ غَرَّتْكُمُ الْحَياةُ الدُّنْيا فَالْيَوْمَ لا يُخْرَجُونَ مِنْها وَ لا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ. «2»
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گفت كه شما را زندگانى اين جهان بفريفته است امروز، و نه از دوزخ بيرون آئيد و نه عذرتان بپذيرم، و خداى آسمانها و زمين و خداى جهان منم، و اندرين جهان و اندر آن عزّت و كبريا و عظمت و جلالية مراست، «3» و حكم كردن مراست، چنان كه گفت عزّ و جلّ:
وَ لَهُ الْكِبْرِياءُ فِي السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ وَ هُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. «4»
__________________________________________________
(1) نگرويدند و گفتند چنان بايد كه ماه را بدو نيم كنى. پس ماه بدو نيم گشت بفرمان خداى عز و جل و هم نگرويدند بدان. خداى گفت عز و جل. (صو)
(2) الجاثية 35
(3) و آن جهان عزت و كبريا و عظمت مراست. (صو)
(4) الجاثية 37
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سورة الاحقاف مكية، و هى خمس و ثلاثون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- سوگند ياد كنم ببرد بارى خويش
2- فرو فرستادن نامه از خداى بى همتاى با حكمت «2»
3- نه آفريديم آسمانها و زمين و آنچه ميان آن است مگر براستى و مهلتى نام زده، و آن كسها كه كافر شدند «3» از آنچه بيم كردندشان بر گرديدگانند
4- بگوى كه: چه بينيد از آنچه بخوانيد از بيرون خداى عزّ و جلّ؟
بنماييد مرا آنچه «4» آفريدند از زمين؟ يا ايشانراست انبازى اندر آسمانها؟ بياريد مرا كتابى از بيش اين، يا نشانى از دانشى، اگر هستيد راست گويان
5- كى گم راه تر از آنك مى خواند از فرود خداى عزّ و جلّ آنك نه پاسخ كند او را سوى روز رستخيز، و ايشان از خواندن ايشان فرغول كاران اند؟ «5»
6- و چون حشر كنند «6» مردمان را بودند ايشان دشمنان، و بودند «7» بپرستيدن ايشان كافران؟
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه كار ساز سابقان است. پروردگار مقتصدانست- بخشاينده مظلومانست. (صو)
(2) نامه قرآن است يعنى اين نبى. (صو)
(3) كينه گزار صواب كار. (صو)
(4) چه چيز. (صو)
(5) بى آگاهانند. (صو)
(
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6) گرد آرند. (صو)
(7) باشند مر ايشان را دشمنان و باشند. (صو) [.....]
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7- و چون خوانده شود بر ايشان آيتهاى ما هويدا، گفتند «1» آن كسها كه كافر شدند راستى را «2» چون آمد بديشان: اينست جادوى هويدا
8- يا مى گويند: ببافت آن؟ بگوى: اگر ببافتم آن نه پادشا باشند «3» مرا از خداى چيزى، او داناتر بدانچه پرخاش كنيد «4» اندر آن، بسنده است بدان گواه ميان من و ميان شما، اوست آمرزگار و مهربان «5»
9- بگو: نه بودم [نوآمده ] از رسولان، «6» و نه دانستم آنچه كرده شد بمن و نه بشما، «7» و نه پس روى كنم مگر آنچه وحى كرده شد سوى من، و نيستم من مگر بيم كننده اى هويدا
10- بگوى كه: چه بينيد اگر هست از نزديك خداى عزّ و جلّ و كافر شديد بدان، و گواهى داد گواهى از فرزندان يعقوب بر مانند آن، بگرويد و بزرگ منشى كرديد؟ «8» كه خداى عزّ و جلّ نه راه نمايد گروه ستمكاران را
11- و گفتند آن كسها كه كافر شدند مر آن كسها را كه بگرويدند كه: اگر بودى بهترين نه پيشى گرفتندى بر ما سوى آن. و چون
__________________________________________________
(1) پيدا كننده، گويند. (صو)
(2) مر راستى را- يعنى قرآن- (صو)
(3) يا مى گويند از خود ساخته است؟ بگو اگر بافتم اين را از خويشتن پادشاهى ندارند. (صو)
(4) همى اندر شويد. (صو) تفيضون
(5) پوشنده آمرزگار. (صو) الغفور الرحيم.
(6) نيستم نوآمده از پيغامبران. (صو) ما كنت بدعا من الرسل [در متن «بدعا» ترجمه نشده ]
(7) و نمى دانم كه چه كنند با من و با شما. (صو)
(8) و گواهى دهد گواهى از پسران يعقوب بر همچون وى- يعنى عبد اللَّه بن سلام- بگرويدوى، و شما بزرگ منشى كرديد؟ (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1682
نه راه يافتند بدان زود باشد كه گويند: اينست دروغى كهن «1»
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12- و از پيش آن كتاب موسى پيشى اى و بخشايشى، و اين كتابى است راست كننده بزبان «2» تازى، تا بيم كنى آن كسها را كه ستم كنند و بشارت دهى نيكوكاران را «3»
13- كه آن كسها كه گفتند كه: خداى ماست خداى عزّ و جلّ، پس راست بيستادند، نيست بيم بر ايشان و نه ايشان تيمار دارند «4»
14- ايشانند خداوندان «5» بهشت جاودانه اندر آن، پاداش بدانچه بودند و مى كردند «6»
15- و وصيّت كرديم مردم را بمادر و پدر او نيكى كردن، «7» برداشت او را مادر او بدشوارى، و بنهاد او را بدشوارى، و بار گرفتن «8» او و از شير باز كردن او سى ماه، تا چون برسد بسختى او و برسد «9» بچهل سال، گفت: خداوند من يارى ده مرا «10» كه سپاس دارى كنم نعمت ترا آنك نعمت كردى «11» بر من و بر پدر و مادر من، و كه كنم نيكى كه بپسندى آن، و راست كن «12» مرا اندر فرزندان من، كه من توبه كردم سوى تو، و من از مسلمانان ام «13»
16- ايشانند آنك بپذيرد از ايشان نيكوتر «14» آنچه كردند، و
__________________________________________________
(1) بوى همى گويند اين دروغى است ديرينه. (صو)
(2) دارنده زبانى. (صو)
(3) كند آن كسها را كه ستم كردند و مژده ايست مر نيكوكاران را. (صو)
(4) و نه ايشان را اندوه بايد خوردن. (صو)
(5) باشندگان. (صو)
(6) پاداشى از آنچه همى كردند. (صو) [.....]
(7) و اندرز كرديم ما مردمان را يعنى فرموديم شان با مادر و پدر خويش نيكوى كردن. (صو)
(8) و برداشتن وى. (صو)
(9) برسند بتمامى خويش و برسند. (صو)
(10) بدل او كن مرا. (صو)
(11) نيكويى ترا و آنكه منت نهادى. (صو)
(12) و نيك كن. (صو)
(13) بازگشتم سوى تو و من از جمله گردن نهادگانم. (صو)
(14) ترين. (صو)
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بگذارد «1» از بديهاى ايشان اندر خداوندان «2» بهشت، وعده كردن راست آنك بودند وعده كردندشان
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17- و آنك گفت پدر و مادر او را: اف باد بر شما! «3» مى وعده كنيد مرا كه بيرون كنند مرا «4» و بدرستى كه گذشتند گروهانى از پيش من، و ايشان فرياد خواهند از خداى عزّ و جلّ. واى بر تو بگرو كه وعده خداى عزّ و جلّ راست است و حقّ. و گويند: نيست اين مگر افسانهاى پيشينگان «5»
18- ايشانند آن كسها كه واجب شد برايشان گفتار «6» اندر گروهانى بدرستى كه بگذشت «7» از پيش ايشان از پريان و مردمان، ايشان بودند زيان كاران
19- و همه را پايگاهها است از آنچه كردند، و تمام كند ايشان را كردارهاى ايشان، و ايشان نه ستم كرده باشند «8»
20- و آن روز كه عرضه كنند آن كسها را كه كافر شدند بر آتش.
گويند ببرديد خوشيهاى «9» شما اندر زندگانى شما اندرين جهان، و برخوردارى گرفتيد بدان. امروز پاداش كنند شما را عذاب خوارى بدانچه بوديد و بزرگ منشى همى كرديد اندر زمين بناحق، «10» و بدانچه بوديد تباهى همى «11» كرديد
21- و ياد كن برادر عاد را «12» كه بيم كرد گروه او را [بتلهاى
__________________________________________________
(1) و اندر گذاشته شود. (صو)
(2) اندر باشندگان. (صو) فى اصحاب
(3) دورى باد مر شما را (صو)
(4) كه مرا بيرون آرند يعنى از گور. (صو)
(5) پيشينيان. (صو)
(6) گفتار يعنى عذاب. (صو) [.....]
(7) گذشتند. (صو)
(8) و مر هر يك را پايگاههاست از آنچه كردند و تمام دهد ايشان را كارهاى ايشان و بريشان ستم نكنند. (صو)
(9) گذاشتيد خوشيهاى خويش. (صو)
(10) بناشايست. (صو)
(11) بى فرمانى. (صو)
(12) هم شهر هود را گروه عاد را. (صو)
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ريگ «1»]، و بدرستى كه بگذشتند بيم كنندگان «2» از پيش او و از پس او كه مه پرستيد مگر خداى عزّ و جلّ را، كه من بترسم بر شما از عذاب روز بزرگ
22- گفتند: آمدى بما تا بگردانى ما را از خدايان ما؟ بيار بما آنچه وعده مى كنى ما را اگر هستى تو از راست گويان
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23- گفت كه: دانش آن نزديك خداى عزّ و جلّ است، و برسانم من شما را آنچه فرستادند مرا بدان، و لكن مى بينم شما را گروهى نادانان و جاهلان
24- و چون بديدند آن را ابرى پيش آمده برودهاى ايشان «3» گفتند:
اينست ابرى بارنده ما را. بل كه «4»- آنچه شتاب كرديد- بدان:
باديست اندران عذابى دردناك
25- نيست «5» كند هر چيزى را بفرمان خداى او. بامداد كردند و نه ديدند مگر جايگاههاى ايشان. «6» چنين پاداش كنيم گروه گناه كاران «7»
26- و بدرستى كه جاى داديم ايشان را اندران كه جاى داديم «8» شما را اندران، و كرديم ايشان را گوشها و چشمها «9» و دلها، و نه سود كرد از ايشان گوشهاشان و نه چشمهاشان و نه دلهاشان چيزى، كه بودند منكر شده «10» بآيتهاى خداى عزّ و جلّ و برسيد «11» بديشان آنچه
__________________________________________________
(1) چون بترسانيد گروه خويش را بتلهاى ريگ. (صو)- بريگستان هاى يمن.
(كشف الاسرار)- نام ولايت- ريگهاى بلند. (تفسير ابو بكر عتيق) الاحقاف.
[در متن كلمه «احقاف» ترجمه نشده ]
(2) پيغامبران. (صو)
(3) چون بديدند مر آن را- يعنى عذاب- روى آورنده پيش آينده بواديهاى ايشان. (صو)
(4) نه كه وى است. (صو)
(5) هلاك. (صو)
(6) بامداد برخاستند، نديدند مگر جايهاى بودن ايشان. (صو)
(7) كاران را. (صو)
(8) و توانا گردانيديم ايشان را اندرانچ بساختيم. (صو) [.....]
(9) شنوايى و بينائيها. (صو)
(10) هيچ، چون بودند كه همى منكر گشتند. (صو)
(11) و فرود آمد. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1685
بودند بدان و افسوس همى كردند
27- و بدرستى كه هلاك كرديم آنچه اندر گرد شماست «1» از ديهها، و پديد كرديم نشانها تا مگر ايشان باز گردند
28- پس چرا نيرو ندادند ايشان را آن كسها كه بگرفتند از فرود خداى عزّ و جلّ نزديكى خدايانى! پس «2» گم شدند از ايشان، و آنست دروغ ايشان و آنچه بودند مى فرابافتند «3»
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29- باز گردانيديم سوى تو گروهى از پريان كه مى شنيدند قرآن خواندن، و چون آمدند بدان «4» گفتند: خاموش باشيد، و چون گزارده شد «5» برگشتند سوى گروه ايشان بيم كنندگان
30- گفتند: يا گروه ما شنيديم كتابى كه فرو فرستاده شد از پس موسى راست دارنده آن را كه پيش «6» او، راه نمايد سوى راستى و سوى راه راست
31- يا گروه ما جواب «7» كنيد خواننده خداى را و بگرويد بدان تا بيامرزد شما را از گناهان شما، و برهاند شما را از عذاب دردناك
32- و هر كى نه جواب «8» كند خواننده خداى را نيست سست كننده «9» اندر زمين، و نيست او را از فرود او دوستى، ايشان اندر گم- راهى اند هويدا
33- و يا نه بينند كه خداى عزّ و جلّ آنك آفريد آسمانها و زمين و اندر نه ماند «10» بآفريدن ايشان، تواناست بر آنك زنده كند مردگان را؟
بل كه او «11» بر همه چيزى تواناست
__________________________________________________
(1) گرد بر گرد شما بود. (صو)
(2) نه كه. (صو)
(3) همى از خويشتن ساختند. (صو)
(4) چون حاضر گشتند آنجا. (صو)
(5) تمام كرده شد. (صو)
(6) مر آن را كه پيش از وى بود. (صو)
(7، 8) پاسخ. (صو)
(9) نتواند گريختن.
(صو)
(10) و مانده نگشت. (صو)
(11) آرى، وى. (صو)
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34- و آن روز كه عرضه كنند آن كسها را كه كافر شدند بر آتش گويند آيا نيست اين براستى؟ گويند: بلى كه خداى «1» ما، گفت:
بچشيد عذاب بدانچه بودند كافر شدند
35- شكيبايى كن چنان كه شكيباى كردند خداوندان استوارى از رسولان، «2» و مه شتابان ايشان را، گواى «3» ايشان آن روز بينند آنچه وعده كردندشان نه درنگ كنند مگر زمانى از روز، برسانيدنى، «4» هيچ تباه كنند مگر گروه تباه كاران؟ «5»
ترجمة سورة الاحقاف
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و اين سورة الاحقاف مدنى است و بمدينه فرو آمدست از بهر آنكه گروهى از كافران و منافقان همى گفتند كه پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم اين قرآن از بر خود همى گويد. پس اين سورة فرو آمد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. حم. تَنْزِيلُ الْكِتابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيمِ. «6»
گفت بدين حم كه اين قرآن فرستاده خداونديست عزيز و حكيم.
و اين حم از حروف معجم است و علما بدين اندر سخن بسيار گفته اند.
گروهى گويند كه اين حا حكم «7» خداوند است عزّ و جلّ و اندر گذاشتن او كارها از بندگان تا بدان وقت برسد كه وعده كرده است.
و امّا ميم ملكت اوست و پادشاهى او بر همه عالمها. و خداى عزّ و جلّ را سيصد و شصت هزار عالم است هر يكى از گونه اى ديگر «8» كه اين بدان نماند و آن بدين نماند. و اين عالمها همه بدين هفت آسمان و هفت
__________________________________________________
(1) آرى و بخداوند ما. (صو) [.....]
(2) خداوندان استواركارى از پيغامبران. (صو)
(3) پندارى. (صو)
(4) اين بسندست اين رسانيدن است. (صو)
(5) بى فرمانان را. (صو)
(6) الاحقاف 3- 1
(7) حلم. (صو)
(8) از لونى. (صو)
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زمين و هفت دريا اندر است.
پس اين حم بر مثال سوگند است كه بدين همه كه ياد كرديم كه اين قرآن خداى عزّ و جلّ فرستاده است سوى پيغامبر خويش محمّد رسول اللَّه، و بدين اندر هيچ شك و شبهت نيست.
و گروهى از علما گويند كه اين حم از شمار سالهاى اين جهان است.
و اين «1» بسورة كهيعص و طسم بگفته آمده است بشرح.
و امّا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ همى گويد:
وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، فَلَمَّا حَضَرُوهُ قالُوا أَنْصِتُوا، فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلى قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ. «2»
(1/1668)



و سبب اين چنان بود كه عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه بيامد و بدار النّدوه شد بر آن كه پيغامبر عليه السّلم را و ياران او را كه اندران دار الندوه با او بودند همه را بكشد، و يا ايشان را بگيرد و دست بسته پيش آن كافران مكّه برد. و پس بركة دعاى پيغامبر عليه السّلم اندر و رسيد و مسلمان گشت، و آن روز مسلمانى آشكارا گشت.
و مدّت سه سال بود تا وحى به پيغامبر عليه السّلم مى آمد و هنوز مسلمانى آشكارا نكرده بود، و چون سه سال بگذشت حق تعالى بفرمود كه مسلمانى بر جهانيان آشكارا كن و جمله خلايق را با سلام خوان، و آنچه بتو فرستادم بديشان برسان چنان كه خداى عزّ و جلّ گفته است:
يا أَيُّهَا الرَّسُولُ بَلِّغْ ما أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ، وَ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَما بَلَّغْتَ رِسالَتَهُ، وَ اللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. «3»
پس پيغامبر عليه السّلم اسلام آشكار كرد، و اندر ميان مسجد گفت:
كه اى مردمان منم پيغامبر خداى عزّ و جلّ، آن خداى كه پادشاهى
__________________________________________________
(1) و اين قصه. (صو)
(2) الاحقاف 29
(3) المائدة 67
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آسمانها و زمين او راست، و جز او خداى نيست، و خداوندى و پادشاهى خود جز او را نيست، «1» و آفريدگار آسمان و زمين و جن و انس و جمله عالم و عالميان خود اوست، و او خالق است و باقى و ديگران همه مخلوق اند و فانى. بگرويد بخدا اى او و پيغامبر او، و سخنان او را متابع باشيد، تا راه يابيد و بگم راهى گرفتار نباشى.
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و ديگر روز بكوه صفا بر شد و آواز داد تا همه آواز او بشنيدند، و از هر بنگاهى از قريش گروهى بيرون آمدند، و جمله پيش او گرد آمدند، كه تا خود چه مى گويد. ايشان را گفت كه من تا امروز اندر ميان شما چه مردى بودم؟ گفتند كه تو مردى كه راست بودى و استوار بودى و ما هرگز ترا بدروغى نيازموده ايم و نديده ايم. پس گفت كه من شما را همى گويم كه بخداى عزّ و جلّ بگرويد و بپيغامبرى من، كه من پيغامبر خدايم، و اگر بنگرويد خداى عزّ و جلّ شما را عذابهاى سخت كند.
و ابو لهب عمّش بود و در آنجا ايستاده بود و گفت كه، شه باد بر تو بدين سخن كه تو ما را همى گويى و خدايان ما را نابكار خواندى. و بازگرديد و مردمان را بازگردانيد، و گفت كه برويد كه اين مرد ديوانه شده است، و اين سخن از ديوانگى همى گويد، و برفت و گروه مردمان را با خود ببرد. پس حق تعالى اين سورة در شان او بفرستاد و گفت: تَبَّتْ يَدا أَبِي لَهَبٍ. «2» تا آخر سورة. و قصه نزول سورة تبّت بجايگاه خويش گفته آيد.
پس پيغامبر عليه السّلام اسلام آشكارا كرد و خلقان را بخداى عزّ و جلّ همى خواند. پس مشركان مكّه بستوه آمدند از دعوت كردن پيغامبر
__________________________________________________
(1) دو كلمه در نسخه متن درين جا محو شده.
(2) سورة لهب 1
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عليه السّلم. پس او را بمسجد خواندند و گفتند كه ما ترا انصاف بدهيم. اگر خواهى ما خداى ترا بپرستيم و به پيغامبرى تو ايمان آوريم، بايد كه تو نيز خدايان ما را بپرستى و ايشان را سجد كنى تا ما نيز خداى ترا بپرستيم و او را سجده كنيم، تا تو هم دين ما دارى و هم ما دين تو، تا اگر دين ما بهتر است تو از دين ما بهره دارى، و اگر دين تو بهتر است ما از دين تو بهره داريم. پس خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد:
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قُلْ: أَ فَغَيْرَ اللَّهِ تَأْمُرُونِّي أَعْبُدُ أَيُّهَا الْجاهِلُونَ؟ وَ لَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَ إِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَ لَتَكُونَنَّ مِنَ الْخاسِرِينَ. بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَ كُنْ مِنَ الشَّاكِرِينَ. «1»
پس تا ابو طالب زنده بود هيچ كس را زهره و ياراى آن نبودى كه پيغامبر عليه السّلم را رنجى نمودى، و يا ياران او را رنجانيدندى. پس چون ابو طالب بمرد كار بر پيغامبر عليه السّلم دشوار شد و او را و يارانش را مى رنجانيدند، و دشنام شان مى دادند، و سنگ از دنباله شان مى انداختند و پيغامبر و يارانش سخت در رنج بودند.
و پس هجرت كرد و بطايف رفت. و چون بدان جا رسيد مردمان طايف او را در نپذيرفتند، و قبولش نكردند، و بازگشت، و باز آمد. و چون بنزديك مكّه رسيد مكّيان را خبر شد كه پيغامبر عليه السّلم از طايف باز گرديد، و او را در نپذيرفتند، و قبولش نكردند، و گفتند كه ما برويم و رها نكنيم تا در مكّه آيد.
پس چون پيغامبر عليه السّلم ببطن النّخله برسيد آن شب آنجا بيستاد، و اندر آنجايگاه بشب در نماز همى كرد، و قرآن همى خواند، و هفت
__________________________________________________
(1) الزمر 65- 64
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كس از پريان بدان جايگاه بگذشتند و آواز قرآن خواندن پيغامبر عليه السّلم بشنيدند، و هم آنجايگاه [بباشيدند] «1» و گوش بآواز قرآن خواندن پيغامبر عليه السّلم همى داشتند.
و چون پيغامبر عليه السّلم سلام باز داد، و از نماز فارغ شد، آن پريان خويشتن را برو پيدا كردند، و گفتند كه ما پرى ايم، و اين جايگاه مى گذشتيم، و اين آواز قرآن خواندن تو شنيديم، و هرگز آوازى بدين خوشى نشنيده بوديم، و بيستاديم و گوش بدان همى داشتيم، تا تو ازان فارغ شدى.
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پس پيغامبر عليه السّلم دين خويش برايشان عرضه كرد و ايشان بپذيرفتند، و ايمان بياوردند بيگانگى و يك تايى خداى عزّ و جلّ و پيغامبرى محمّد رسول اللَّه. و بفرمود ايشان را كه چون نزديك گروه خويش رويد اين دين برايشان عرضه كنيد، تا ايشان نيز ايمان آورند بيگانگى خداى عزّ و جلّ و پيغامبرى من كه محمّدم.
و ايشان برفتند و چون پيش قومان خويش رسيدند ايشان را گفتند كه: إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً. يَهْدِي إِلَى الرُّشْدِ، فَآمَنَّا بِهِ وَ لَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنا أَحَداً. «2» گفتند كه ما قرآنى شنيديم سخت خوش و سخت عجب و سخت نيكو و راه نماى براه راست، و ما بدان بگرويديم شما نيز بگرويد و ايمان آوريد. ايشان نيز همه ايمان آوردند بيگانگى و بى همتايى خداى عزّ و جلّ و پيغامبرى محمّد رسول اللَّه. و آن هفت تن كه پيش پيغامبر عليه السّلم رسيده بودند نام اين هفت تن يكى حسا بود و ديگر مسا و سه ديگر سادر و چهارم با صرف و پنجم ابن ابلاورده و ششم اسر «3» و هفتم احقم.
__________________________________________________
(1) در متن اين كلمه محو شده. [.....]
(2) الجن 2- 1
(3) اسرو. (صو)
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پس اين هفت تن سوى گروه خويش شدند، و قومان خويش همه را گرد كردند، و دين پيغامبر برايشان عرضه كردند، و همه اندر پذيرفتند و قبول كردند و مسلمان گشتند.
و بعد ازان چون پيغامبر عليه السّلم هجرت كرد و بمدينه رفت اين هفت تن پيش پيغامبر عليه السّلم آمدند و گفتند كه يا رسول اللَّه ما پيش گروه خويش رفتيم و دين تو برايشان عرضه كرديم، و همه اندر پذيرفتند و مسلمان گشتند، و اكنون مى خواهند كه ترا بينند و سخن تو بشنوند و جمله بوادى الجنّ گرد آمده اند.
و اين وادى الجن جايگاهى است بيك فرسنگى مدينه بر راه باديه، و در شب هيچ كس آنجايگاه نيارد گذشت، از سهم و هول كه آنجا باشد.
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و اين پريان مسلمان بودند، و اين پريان آنجا گرد آمدند، و پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم با ايشان وعده كرد كه يك شبى بيرون آيد و پيش ايشان رود. و اين حديث ايشان گفته آيد بجايگاه خويش، و اين جايگاه غرض حديث الجنّ بود كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ إِذْ صَرَفْنا إِلَيْكَ نَفَراً مِنَ الْجِنِّ. «1» و چون بجايگاه خويش رسيم بشرح گفته آيد.
و السّلم.
__________________________________________________
(1) الاحقاف 29
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1692
سورة محمّد مدنية، و هى ثمان و ثلاثون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- آن كسها كه كافر شدند و برگرديدند «2» از راه خداى عزّ و جلّ، گم شد كارهاى ايشان
2- و آن كسها كه بگرويدند و كردند نيكيها، و بگرويدند بدانچه فرو فرستاديم بر محمّد- و آن حقّ است از خداى ايشان- بپوشد «3» از ايشان بديهاى ايشان، و نيك كرد كار ايشان «4»
3- آن نيكوتر يا آن كسها كه كافر شدند و پس روى كردند كژى را، و حقّا كه آن كسها كه بگرويدند و پس روى كردند حقّ را از خداوند ايشان، و چنان زند خداى مردمان را داستانهاى ايشان «5»
4- و چون برسيد بدان كسها كه كافر شدند [ببايد زد] گردنها، تا چون سست كرده باشيد سخت كنيد بندها را، [يا منّت بايد نهادن، يعنى آزاد بايد كردن سپس آن يا باز يابد فروختن ] تا بنهند گروه حرب سلاحهاى آن، و آن، اگر خواهد خداى عزّ و جلّ داد خواهد از ايشان، و لكن بيازمايد برخى از شما ببرخى، و آن كسها كه كشته شوند اندر
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه با ايمان نگاه دارد، مهربان كه با ايمان بيرون برد، بخشاينده كه با ايمان در گور بخواباند. (صو)
(2) كه نگرويدند و برگشتند. (صو)
(3) بپوشانيد. (صو)
(4) و خوب گردانيد كار و حال ايشان. (صو)
(
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5) اين بدان بود كانكسها كه نگرويدند و پس روى باطل كردند، و آن كسها كه بگرويدند و سپس براستى و درستى رفتند از خداوند خويش، همچنين پديد كند خداى مردمان را مثلها- يعنى صفتهاى ايشان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1693
راه خداى، خداى عزّ و جلّ نه گم كند كردار ايشان «1»
5- زود راه نمايد ايشان را، و نيكو كند كار ايشان
6- و اندر آرد ايشان را اندر بهشت [كه تعريف كرد] ايشان را «2»
7- اى آن كسها كه بگرويديد اگر يارى كنيد خداى را «3» يارى كند شما را، و بدارد [استوار] پايهاى شما «4»
8- و آن كسها كه كافر شدند اندر سرآمدن ايشان را، «5» و گم كند كردارهاى ايشان
9- آن بدان كه «6» ايشان دشوار داشتند آنچه فرو فرستاد خداى عزّ و جلّ پس تباه كرد «7» كارهاى ايشان
10- آيا نمى روند اندر زمين كه بنگرند كه «8» چگونه بود سرانجام آن كسها كه از پيش ايشان بودند كه تباه كرد خداى برايشان و كافران راست ماننده آن «9»
11- آن بدانك «10» خداى عزّ و جلّ دوست آن كسهاست كه بگرويدند،
__________________________________________________
(1) ببايد زدن گردنهاى ايشان تا چون گردانيدشان سخت كنيد بند را، يا منت بايد نهادن- يعنى آزاد بايد كردن سپس آن، يا باز بايد فروختن. تا بنهند گروه حرب سلاحها را، اين چنين بايد كردن، و اگر بخواستى خداى كيثه آهنجيدى ازيشان و ليك تا بيازمايد بهره از شما ببهره، و آن كسها كه كارزار كردند اندر راه خداى، تباه نگرداند كارهاى ايشان. (صو) [درين آيه ترجمه چند كلمه، از قلم كاتب نسخه متن فرو افتاده است ]
(2) و اندر آردشان ببهشت خوش بوى گرداند ايشان را يا شناسا گرداندشان بجاى خويش. (صو) [در متن كلمه «عرفها» ترجمه نشده از تفسير ابو الفتوح نقل شد.]
(3) دين خداى را. (صو)
(4) و استوار گرداند پايهاى شما را. (صو)
(5) نگون سارى باد مر ايشان را. (صو) فتعسا لهم. [و ترجمه متن نارساست.]
(
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6) اين بدانست. (صو) [.....]
(7) نيست كرد. (صو)
(8) هيچ نرفتند اندر زمين تا بنگرستندى. (صو)
(9، 10) هلاك فرستاد خداى بر ايشان و بر ناگرويدگان هم چنان هست. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1694
و حقّا كه كافران را نه دوست ايشان را «1»
12- كه خداى عزّ و جلّ اندر آرد آن كسها را كه بگرويدند و كردند نيكيها اندر بهشتها كه مى رود از زير آن جويها، و آن كسها كه كافر شدند بر خوردارى بر مى دارند و مى خورند چنان كه خورند چهارپايان و آتش جايگاه ايشانست «2»
13- چند از ديهى كه آن سخت تر و بنيروتر از ديه تو «3» آنكه بيرون كردند ترا تباه كرديم ايشان را و نيست يارى كننده «4» ايشان را
14- اى آن كس كه هست بر پيدا اى از خداوند او چنان كه آراسته شد او را بدى كردار او، و پس روى كردند آرزوهاى ايشان را؟ «5»
15- داستان بهشت آنكه وعده كرده شد پرهيزكاران را، اندر آنجا جويها ايست از آبى ناگنديده، «6» و جويها از شير كه نگردد طعم و مزه آن، و جويها از مى با طعم و مزه آشامندگان را، و جويها از انگبين صافى كرده، «7» و ايشان را اندر آن جا از همه ميوه ها باشد، و آمرزش از خداى ايشان، چنان كسى بود كه او باشد اندر آتش، و بچشانند او را آبى گرم و ببرند گلوگاه ايشان؟ «8»
16- و از ايشان «9» كه گوش مى دارد بتو تا چون بيرون آيند از نزديك تو گويند آن كسها را كه بدادندشان علم و دانش: چه گفتند «10»
__________________________________________________
(1) اين بدانست كه خداى يار و نگاه دار آن كسهاست كه بگرويدند و مر ناگرويدگان را نيست يار و نگاه دار مر ايشان را. (صو)
(2) ستوران و آتش جاى بودن ايشانست.
(صو)
(3) كان سختر بود بنيرو از ديه تو يعنى مكه. (صو)
(4) و نبود يارى- دهنده مر. (صو)
(5) هرگز باشد آن كسى كه بر حجتى باشد يا بر بينايى از خداوند خويش چون آن كسى كه آراسته شود مر او را بدى كار وى، و بدم رفتند آرزوهاى خويش را؟ (صو)
(
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6) از آب ناگنده گشته. (صو)
(7) پاكيزه گردانيده. (صو)
(8) و بخورانندشان آبى گرم پاره پاره گرداند رودكانيهاى ايشان. (صو)
(9) و از ايشان كسى است كه. (صو)
(10) چه چيز گفت. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1695
اكنون؟ ايشانند آن كسها كه مهر كرد خداى عزّ و جلّ بر دلهاى ايشان، و پس روى كردند كام و هواى نفس ايشان را «1»
17- و آن كسها كه راه يافتند «2» بفزود ايشان را راه راست، و بداد ايشان را پرهيزكارى ايشان
18- هيچ مى نگرند مگر رستخيز «3» كه آيد بديشان ناگاه؟ و بدرستى كه آمد نشانهاى آن، «4» [از كجا باشد ايشان را چون ] آيد بديشان ياد كرد ايشان را؟ «5»
19- بدان كه او نيست خدايى مگر خداى عزّ و جلّ، و آمرزش خواه گناهان ترا و مؤمنان را و زنان مؤمنه را. و خداى عزّ و جلّ داند جايگاه بازگشتن شما و جاى باز شدن شما «6»
20- و گفتند آن كسها كه بگرويدند: چرا نه فرو فرستادند سورتى! و چون فرو فرستاده شد سورتى [محكمه يعنى استوار كرده و ياد كرده شد] «7» اندان كارزار بينى آن كسها را كه اندر دل ايشان بيمارى است «8» مى نگرند سوى تو نگرستنى بى هش [بر وى «9» از مرگ،
__________________________________________________
(1) و بدم رفتند آرزوهاى خويش را. (صو) [.....]
(2) كه راه راست گرفتند. (صو)
(3) جير چشم دارند مگر قيامت. (صو)
(4) ازين جا به بعد، اوراق نسخه كتابخانه سلطنتى كه متن منتخب است جاى جاى صحافى و و صالى شده. و كلماتى چند محو و نيست است چونان كه مطلقا خوانده نمى شود و بناگزير از نسخه ايا صوفيا نقل و ميان دو قلاب [] قرار داده مى شود.
(5) پند ايشان. (صو)
(6) بدانك نيست خدايى مگر خداى و آمرزش خواه از گناه خويش و مر گرويدگان را از مردان و مر گرويدگان زنان و خداى بداند گشتن شما و باشيدن شما. (صو)
(
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7) و گفتند آن كسها كه بگرويدند چرا نه فرو فرستاده آمد سوره، چون فرو فرستاده آمد سوره محكمه- يعنى استوار كرده- و ياد كرده شد. (صو)
(8) دلهاى ايشان بيماريست- يعنى شك و نفاق- (صو)
(9) نگرستن هوش رفته بر وى. (صو) [و ازينجا يك و رق از نسخه متن افتاده است كه از نسخه «صو» نقل شد تا آيه 29]
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1696
واى مر ايشان را
21- فرمان بردارى بايد و گفتارى نيكو، تا چون بداند يا درست گرداند كار اگر راست گفتندى خداى را بودى بهتر مر ايشان را
22- مگر شما اگر بر گرديد تباه كارى ميكنيد «1» اندر زمين، و ببريد خويشيهاى خويش را
23- ايشانند آن كسها كه دور گرداند ايشان را «2» خداى كر گردانيد ايشان را و كور گردانيد بينايى ايشان را
24- چرا انديشه نكنند اندر نبى يا هست بر دلهاى ايشان قفلهاى بسته؟
25- آن كسها كه برگشتند بر پسهاى خويش از پس آنك پديد آمد مر ايشان را راه راست، ديو بياراست مر ايشان را و زمان داد مر ايشان را خداى
26- اين بود كايشان گفتند مر آن كسها را كه دشوار داشتند آنچه فرو فرستاد خداى: فرمان كنيم شما را اندر بهره از كار و خداى بداند رازهاى ايشان
27- چگونه باشد چون بستانند مر ايشان را فريشتگان همى زنند رويهاى ايشان و پسهاى ايشان
28- اين بدان بود كايشان بدم آن رفتند كه بخشم آورد خداى، و نخواستند خشنودى و را، نيست كرد] «3» كردارهاى ايشان
29- يا پنداشتند آن كسها كه اندر دلهاى ايشان بيمارى بود- كه
__________________________________________________
(1) هيچ تواند بود كه اگر شما ولايت گيريد تباهى كنيد. (تفسير عتيق)- پس آيا نزديك شديد اگر متولى شديد كه فساد كنيد. (ابو الفتوح) فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا.
(2) لعنت كرد آنها را. (ابو الفتوح)
(3) ازينجا نسخه متن است.
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1697
نه بيرون آرد «1» خداى كينهاى ايشان؟
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30- و اگر خواهيم بنماييم شان كه شناخته آيند ايشان بسيماى ايشان، و بشناسى ايشان را اندر پيچيدن گفتار، «2»، و خداى داند كردارهاى شما
31- و بيازماييم شما را تا بدانيم جهاد «3» كنندگان را از شما و صبر كنندگان را «4» و بيازماييم خبرهاى شما
32- كه آن كسها كه كافر شدند و دور شدند «5» از راه خداى عزّ و جلّ، و خلاف كردند رسول را- از پس آنك پيدا شد «6» ايشان را راه راست- و نه زيان دارد خداى را چيزى، و تباه «7» كند كارهاى ايشان
33- اى آن كسها كه بگرويديد فرمان بريد خداى را و فرمان بريد رسول او را، و مه تباه كنيد كردارهاى شما
34- كه آن كسها كه كافر شدند و دور شدند «8» از راه خداى عزّ و جلّ، پس مردند «9» و ايشان كافر مردند، نه آمرزد خداى ايشان را
35- و مه سستى كنيد و بخوانيد سوى صلح، «10» و شما برترانيد، و خداى با شماست، و نه كاهد شما را كارهاى شما
36- كه زندگانى اين جهان بازى و خرّم دينى است، و اگر
__________________________________________________
(1) بيمارى بود- يعنى شك و نفاق- كه بيرون نيارد. (صو)
(2) و اگر بخواستيمى بنموديمى بتو ايشان تا بشناختى ايشان را بنشانهاى روى ايشان و بشناسى ايشان را اندر گزاردن گفتار. (صو)
(3) كارزار. (صو) [.....]
(4) و شكيبايان را. (صو)
(5) نگرويدند و برگشتند. (صو)
(6) پديد آمد. (صو)
(7) و زود تباه.
(صو)
(8) بدرستى كه آنانك نگرويدند و برگشتند. (صو)
(9) باز بميرند.
(صو)
(10) آشتى و صلح. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1698
بگرويد و بپرهيزيد «1» بدهد شما را مزدهاى شما، و نه خواهد از شما خواستهاى شما
37- و اگر بخواهد از شما بكوشش او كند شما را تا بخيلى كنيد و بيرون آرد نهانهاى شما «2»
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38- شمائيد آنتان كه مى خوانندتان تا هزينه كنيد اندر راه خداى عزّ و جلّ، از شما [كس است ] كه بخيلى كند، و هر كى بخيلى كند كه بخيلى كند از تن او، «3» و خداى عزّ و جلّ توانگر است و بى نياز و شما همه درويشانيد. «4» و اگر برگرديد بدل كند گروهى جز شما، پس نباشند چون شما
ترجمة سورة محمد صلّى اللَّه عليه و سلم
و اين سوره محمّد صلّى اللَّه عليه بمدينه فرو آمده است اندر آن وقت كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم را دست گشاده كردند و دستورى حرب كردن با كافران، و آغاز كرده بود بغزوها كردن، «5» و خداى عزّ و جلّ او را فرموده بود كشتن كافران را و اسير كردن ايشان.
و تا پيغامبر عليه السّلم بمكّه بود هر چند كه همى اندر خواست از خداى عزّ و جلّ كه او را حرب فرمايد با كافران، همه آيتهاى صبر همى آمد چنان كه همى گفت: فَاصْبِرْ كَما صَبَرَ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ. «6»
__________________________________________________
(1) هراينه زندگانى اين جهان بازى است و فسوس است و اگر بگرويد و برهانيد خود را. (صو)
(2) و اگر بخواهد از شما آن، سختى كند بر شما تا سفلگى كنيد و بيرون آرد كينهاى شما. (صو)
(3) از شما كس است كه سفلگى كند و هر كه سفلگى كند هراينه سفلگى ميكند از تن خويش. (صو)
(4) و شما نيازمندانيد و اگر برگرديد بدل آرد گروهى را بجز شما باز نباشند همچون شما. (صو)
(5) كردند بر كافران و آغازيده بود غزوها. (صو)
(6) الاحقاف 35
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پس چون پيغامبر عليه السّلم هجرت كرد و بمدينه شد، خداى عزّ و جلّ او را آيتهاى قتال فرستاد چنان كه گفت: فَإِذا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقابِ. «1» گفت هر كرا يابى از كافران همه را بكش.
آن گه پيغامبر عليه السّلم دست دراز كرد بر كشتن كافران.
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و هر كاروانى كه از مكّه بيرون آمدى ياران پيغامبر همه را بگرفتندى و بمدينه آوردندى، و هر كى مسلمان گشتى و الّا او را بكشتندى تا اهل مكّه بدان رسيدند كه هيچ خلق از مكّه بيرون نيارست آمدن از بيم پيغامبر عليه السّلم.
و آن بيست و هفت غزو معروف است پيغامبر عليه السّلم را، بجز از آن كه بتن خويش كرد و جز از آن كه لشكر فرستاد، و اين غزوها همه بدين كتاب گفته آمدست هر يك بجايگاه خويش چنان كه بوده است.
و پيغامبر عليه السّلم اين بيست و هفت غزو همه بمدينه كرد، و چون ده سال بمدينه بود آن گاه بحج رفت، و حجّ «2» الوداع كرد، و اين آخر حج بود كه پيغامبر عليه السّلم كرد و اين را حجّ الوداع خوانند.
و پيغامبر عليه السّلم چون خواست كه بدين حج بيرون رود اشتران بسيار با خود ببرد، و همه مهاجر و انصار با او برفتند، از جهت آن كه مى گفت كه اين آخر حجّ منست. و آخر همه غزوها غزو تبوك بود.
و چون بدين حجّ «3» الوداع بيرون شد امير المؤمنين على بن ابى طالب كرّم اللَّه وجهه را بنجران فرستاده بود از جهت صدقه ستدن، و چون شنيد كه پيغامبر عليه السّلم بحج رفت او نيز هم از آنجا بحج رفت «4»
__________________________________________________
(1) محمد 4 [.....]
(2، 3) حجة. (صو)
(4) صدقات استدن. و على رضى اللَّه عنه چون خبر شنيد كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه بحج رفت از آنجا حرم گرفت و برفت بحج. (صو)
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و پيغامبر عليه السّلم بدين حج يكى خطبه كرد سخت نيكو، و آن را خطبة الوداع خوانند، و هرگز بهيچ حج اندر چندانى غلبه و انبوه نبود كه بدين حج اندر بود، و آن را حج الوداع گويند و حج التمام گويند.
و پيغامبر عليه السّلم بدين حج اندر وصيّت كرد، و گفت كه شما بعد ازين مرا بدين جايگاه نبينيد، و چون اين سخن بگفت غريوى و گريه اى از ميان آن خلقان برخاست، و اين آخر حج بود كه پيغامبر عليه السّلم كرد.
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و اوّل غزو كه پيغامبر عليه السّلم را بود غزوة الأبواء بود، و آن گاه [......] «1» بتفاريق، هر يك بمقامى و جايگاهى معروف، «2» تا آن همه غزوها و فتحها او را برآمد بقوه و نصرت حقّ جلّ و علا و تقدّس.
__________________________________________________
(1) در متن چهار كلمه محو و نيست شده. مثلا بايد چنين باشد «و آن گاه غزوهاى ديگر»
(2) در نسخه اياصوفيا درين جا اسامى همه غزوات پيغامبر صلّى اللَّه عليه ياد شده، كه چون با متون معتبر تاريخى اندك اختلاف دارد، مناسب دانست از كتاب «سيرة النبويه لابن هشام» بعبارت نقل كند:
«و كان جميع ما غزا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلم بنفسه سبعا و عشرين غزوة، منها غزوة و دان، و هى غزوة الأبواء، ثم غزوة بواط، من ناحية رضوى، ثم غزوة العشيرة، من بطن ينبع، ثم غزوة بدر الاولى، يطلب كرز بن جابر، ثم غزوة بدر الكبرى، التي قتل اللَّه فيها صناديد قريش، ثم غزوة بنى سليم، حتى بلغ الكدر، ثم غزوة السويق، يطلب ابا سفيان بن حرب، ثم غزوة غطفان و هى غزوة ذى امر، ثم غزوة بحران، معدن بالحجاز، ثم غزوة احد، ثم غزوة حمراء الاسد، ثم غزوة بنى النضير، ثم غزوة ذات الرقاع من نخل، ثم غزوة بدر الاخرة، ثم غزوة دومة الجندل، ثم غزوة الخندق، ثم غزوة بنى قريظة، ثم غزوة بنى لحيان، من هذيل، ثم غزوة ذى قرد، ثم غزوة بنى المصطلق من خزاعة، ثم غزوة الحديبية، لا يريد قتالا، فصده المشركون، ثم غزوة خيبر، ثم عمرة القضاء، ثم غزوة الفتح، ثم غزوة حنين، ثم غزوة الطائف، ثم غزوة تبوك.

قاتل منها فى تسع غزوات. بدر، واحد، و الخندق، و قريظه، و المصطلق، و خيبر، و الفتح، و حنين، و الطائف.
سيرة النبويه، القسم الثانى (مشتمل بر جزء سوم و چهارم)- چاپ مصر 1375 ه ص 608)
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و چون از حجّ الوداع بپرداخت هم آن گه بمكّه نالان نالان شد، و هم بدان رنجورى و نالانى بمدينه باز آمد، و از شهر ذى الحجه روزى چند مانده بود، و چون بمدينه رسيد هنوز نالان و رنجور بود، و در نهان همى گفتند كه اين رنج و شكستگى راه است، و او بتن خويش اندر مى دانست كه رنجور است. «1»
حديث وفات پيغامبر صلّى اللَّه عليه «2»

پس چون ماه محرّم اندر آمد يازدهم از هجرت، پيغامبر عليه السّلم بيمار و رنجور بود و خبر بيمارى او بجهان اندر بشد. «3»
و او را خبر دادند كه سپاه روم در حدّ روم بجنبيده اند و پيغامبر عليه السّلم بدان نالانى [كه اندر بود گفت سپاه ] بسازند و «4» بشام روند، و اسامه زيد «5» را بريشان امير كرد، و پس هر كسى [سلاح حرب ] راست همى كردند، و ساز راه همى ساختند، و همى «6» گفتند كه پيغامبر عليه السّلم مولا زاده را بر ما امير كرده است. و اين حديث بگوش پيغامبر عليه السّلم برسيد، و پيغامبر عليه السّلم گفت كه او سزاوار است باميرى كردن، و اگر نه سزاوار بودى من خود او را اميرى ندادمى، و از بهر آن كه پدرش را بحرب موته امير گردانيده بودم و او شايسته آمد و نيك از كار آمد.
پس اسامه پيش پيغامبر عليه السّلم اندر آمد، و پيغامبر عليه السّلم او را
__________________________________________________
(1) و همى ناليد مردمان همى گفتند آن سرگشتگى راهست و او مى دانست بتن خويش اندر. (صو)
(2) حديث موت پيغامبر صلّى اللَّه عليه. (صو)
(3) پراكند.
(صو)
(4) بدان نالانى اندر گفت سپاه را بسازيد تا. (صو)
(5) اسامة بن زيد. (صو)
(6) پس هر كسى ساز رفتن همى كردند و همى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1702
(1/1682)



بنواخت، و سرش بكنار اندر گرفت، و دل خوشى بسيار بداد او را، و گفت كه تو هيچ اندوه مدار بدين سخن كه مردمان همى گويند، و دل قوى دار، و فارغ باش كه تو بدين اميرى سزاوارى. و پدرت را امير كرده بودم، و همچنين مردمان سخن مى گفتند از بهر او نيز، و تو گوش بسخن مردمان مدار كه حسد برند. تو آن كن كه من فرمايم.
پس زيد دست بوس پيغامبر عليه السّلم بكرد و برخاست، و بيرون آمد، و ترتيب ساز رفتن بساخت.
پس هم اندران وقت خبر آمد كه اندر يمن [مردى ] «1» برخاسته است و دعوى پيغامبرى همى كند و او را اسود الكذّاب [گويند و] بر زمين عرب هم [مردى بر] خاست «2» و او را طليحة بن خويلد گويند و او نيز هم چنان دعوى پيغامبرى همى [كند، و بر هر يكى ] از ايشان خلقى گرد آمده اند. و پيغامبر عليه السّلم خبر [مسيلمه خود داشت ] و لكن چون خبر اين دو تن بشنيد تافته تر شد. و اين [اسود از بنى مذحج بود] و كاهن و مشعبد بود، و چشم مردمان به بستى. و عبهلة بن كعب مهتر يمن بود و با آن اسود يكى شده بود، و كاردار پيغامبر عليه السّلم را از يمن بيرون [كرده بودند] و صدقات از پيغامبر عليه السّلم باز گرفته بودند. «3»
پس پيغامبر عليه السّلم بدان بيمارى اندر نامه فرمود نبشتن «4» سوى مردمان حمير و ايشان هواخواهان او بودند و خلقى بسيار بودند، و چون نامه پيغامبر عليه السّلم بديشان برسيد تافته شدند، و بسگاليدند،
__________________________________________________
(1) پس بدان نالانى اندر خبر آمد كه بيمن اندر مردى. (صو)
(2) گويند، و بزمين عرب مردى برخاسته است. (صو)
(3) بيرون كردند و صدقات از پيغامبر صلّى اللَّه عليه باز گرفتند. (صو)
(4) نامه كرد. (صو) [.....]
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پس يك شبى چون شب بنيمه رسيده بود اسود را ديدند كه مست همى آمد، «1» و بخانه خويش اندر شد، و خانه او بر راه بود، و خواب گاهش آنجا بود، و بخانه اندر شد و با زن خويش بخفت. پس آن مردمان [] سولاخ كردند و اندر رفتند، و اسود الكذّاب را بكشتند، و باز بيرون آمدند. و ديگر روز نامه كردند سوى پيغامبر عليه السّلم و او را آگاه كردند كه ما اسود را بكشتيم.
و چون اين «2» برسيد پيغامبر عليه السّلم نالان و رنجور بود چنان كه نمى توانست رفتن، و او را بر پشت گرفتند، و بمسجد بردند، «3» و عصابه بسرباز بسته بود، و هم چنان بدان رنجورى بر منبر شد، و خطبه كرد، و مردمان يمن را دعا كرد، و گفت كه خداى عزّ و جلّ ايشان را قوة داد تا آن اسود الكذّاب را از پشت زمين برداشتند. و دعاهاى خوب ايشان را بگفت و پس بخانه باز رفت.
و چون اسود را بكشتند طليحه قوى تر گشت، و هم چنان دعوى پيغامبرى همى كرد تا بروزگار ابو بكر الصدّيق رضى اللَّه عنه. پس امير المؤمنين ابو بكر رضى اللَّه عنه خالد بن وليد را سپاه سالار لشكر كرد و برفت و با مسيلمه و با طليحه هر دو مصاف داد، و طليحه بهزيمت برفت
__________________________________________________
(1) بسگاليدند و چشم بر هم نهادند تا يك شب اندر اسود همى آمد مست. (صو)
(2) و اسود و زنش بدان خانه اندر بخفتند. پس پنجاه مرد برفتند از پس آن خانه اندر سوراخ كردند، و اندر افتادند، و مر اسود الكذاب را بدان خانه بكشتند، و باز بيرون آمدند، و همانگه نامه فرستادند و پيغامبر را صلّى اللَّه عليه آگاه كردند. چون اين نامه. (صو)
(3) بر پشت گرفتند، و پايش بزمين اندر همى كشيد تا يكى از پس او همى رفت و پاى مبارك او را بدست همى داشت و او را بدان نالانى بمزكت آوردند.
(صو)
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و روى بيمن نهاد و بعاقبت ازان كار توبه كرد و بمكّه رفت و آنجايگاه مجاور شد [و بمكّه ] از دنيا رفت. «1» پس خالد رفت و با مسيلمه حرب كرد و او را بكشت. «2»
پس پيغامبر عليه السّلم اين حديث اسود مردمان را بگفت و بخانه [باز آمد] و آن رنج برو سخت شد، «3» و گفت كه خداى عزّ و جلّ مرا پرسيد كه تو آن جهان و نعمت آن جهان دوست تر دارى يا نه كه اين جهان، و من آن جهان اختيار كردم «4» و اكنون وعده آمدست كه مرا بدان جهان برند.
و امير المؤمنين ابو بكر الصدّيق رضى اللَّه عنه گريستن برش افتاد و بسيار مى گريست، و پيغامبر عليه السّلم گفت كه يا ابا بكر مگرى كه ما را ازين چاره نيست [و اين راه ] همى بايد رفت. و پس «5» گفت كه من بدين حال گشتم، و ناچار مى بايد رفت، و چنان خواهم كه چون بحضرت ربّ العزه رسم مرا هيچ خصم نباشد، و خلقان از من خشنود باشند، اكنون بايد كه منادى بزنند تا اگر مرا خصمى هست كه با من خصمى دارد بيايد «6» و داد خويش بخواهد تا من او را داد بدهم تا چون روم هيچ كس با من خصمى ندارد.
حديث عكاشه
پس مردى بر پاى خاست نام او عكّاشه، و گفت كه يا رسول اللَّه روزى
__________________________________________________
(1) و از آنجا بمكه رفت و مجاور بود آنجا تا بمرد. (صو)
(2) بكشت بيمامه. (صو)
(3) باز آمد و علت برو سختر شد. (صو)
(4) كه تو آن جهان دوستر داراى و نعمت آن جهان اگر اين جهان. پس من آن جهان را برگزيدم. (صو)
(5) ما را ازين كار چاره نيست. پس. (صو)
(6) منادى كنيد تا هر كه با من خصومتى دارد بيايد. (صو)
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من برهنه بودم و مى آمدم و تو كه رسول خدايى عزّ و جلّ قضيب [] و يك قضيب برين برو سينه من زدى، و من ازان زخم سخت افكار [] اكنون «1» اگر دستورى فرمايى من قصاص خويش از تو بخواهم.
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رسول صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت كه روا باشد قصاص خويش بخواه، و بفرمود تا قضيب او بياوردند و بدست عكاشه داد. ياران رسول عليه السّلم ازين حال خبر يافتند و جمله [گرد آمدند] چون ابو بكر و عمر و عثمان و على و ديگر صحابه جمله رضى اللَّه عنهم اجمعين، و روى اندر عكاشه نهادند، و گفتند كه يا عكاشه همى بينى كه پيغامبر خداى عليه السّلم چنين رنجورست و هيچ اندام او آزار نمى برد، و چنين نالان و ضعيف گشته است، چون قضيب برو خواهى زد، و از خداى و از پيغامبر و از ما همه شرم ندارى و او را بدين در حل نكنى؟ اكنون اگر چنين است بايد كه بجاى آن يكى كه او بر تو زد ما را هر يكى را پنجاه بزنى، و اين قصاص از [ما] «2» باز خواهى، و هيچ بر پيغامبر نزنى كه او سخت نالان است و طاقت اين ندارد.
و عكّاشه گفت مرا با شما هيچ كار نيست و من قصاص خويش ازو باز خواهم و اگر نه او را در حلّ نكنم. «3»
__________________________________________________
(1) عكاشة بن الحرث و گفت يا رسول اللَّه من روزى برهنه بودم و تو بدان قضيب خويش مرا بزدى، و آن زخم تو راست بر بر و پستان من آمد. اكنون.
(2) كلمه «ما» ظاهرا از قلم كاتب افتاده است.
(3) و ياران پيغامبر ازين كار آگاه شدند، و همه گرد آمدند، و روى بعكاشه اندر نهادند. اول ابو بكر و عمر و عثمان و على رضى اللَّه عنهم همه مر عكاشه را گفتند يا عكاشه پيغامبر خداى نالان است، تو بيا و بجاى آن يك قضيب پنجاه ما را بزن و ترا با پيغامبر كار نيست. عكاشه گفت من قصاص خواهم مرا با هيچكس كار نيست. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1706
«1» [عكاشه چون چنين گفت پيغامبر عليه السّلم روى بياران اندر نهاد و گفت از آن مرد چه خواهيد، بگذاريد تا او داد خويش از من بستاند.
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پس چون قضيب پيغامبر صلّى اللَّه عليه بياوردند، عكاشه گفت من برهنه بودم كه تو مرا بزدى. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه ردا از خويش جدا كرد تا برو سينه او برهنه شد، و آن مهر پيغامبرى پيدا آمد بر سينه پيغامبر صلّى اللَّه عليه.
چون عكاشه را چشم بر سينه پيغامبر صلّى اللَّه عليه افتاد، همانگه آن قضيب را بيفكند، بيامد، و ميان دو پستان پيغامبر صلى اللَّه عليه بوسه داد و گفت، يا رسول اللَّه آن روز مباد كه تو بر كسى ستم كنى، يا كسى را بزنى. فداى تو باد تن و جان من. و من اين حديث از بهر آن كردم كه شنيده بودم از تو، كه هر آن كس كه او روى خود بدين مهر اندر مالد بدوزخ نرود. پيغامبر عليه السّلام گفت يا عكاشه حرام گشت بر تو آتش دوزخ.
پس مردى برخاست و گفت يا رسول اللَّه من منافق گشته ام، دعا كن تا اين نفاق از من برود. پيغامبر عليه السّلام همانگه او را دعا كرد تا آن نفاق از وى برفت.
و پيغامبر را همه ياران گرد آمدند خواست تا خطبه كند، نتوانست بر منبر شدن، و نه نيز برخاستن. پس مر ياران را گفت كه:
اصحابى نصركم اللَّه حفظكم اللَّه آواكم اللَّه.
پس گفت:
تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُها لِلَّذِينَ لا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَ لا

__________________________________________________
(1) ازينجا تا آخر مجلد ششم اوراقى از نسخه كتابخانه سلطنتى كه متن قرار دادى است افتاده است، يعنى قسمتى از تفسير سورة محمد و سورة الفتح و تفسير سورة الفتح، تا اول سورة الحجرات كه آغاز مجلد هفتم است. و اين همه از نسخه اياصوفيا نقل شد.
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1707
فَساداً وَ الْعاقِبَةُ لِلْمُتَّقِينَ. «1»

پس گفت:
أَ لَيْسَ فِي جَهَنَّمَ مَثْوىً لِلْمُتَكَبِّرِينَ. «2»

پس گفت:
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اوصيكم بالصّلاة و ما ملكت ايمانكم و اوصيكم بحفظ دين اللَّه و اقامته، و اخرجوا المشركين من جزيرة العرب، و انّى تركت فيما بينكم اثنين لن تضلّوا ما ان تمسّكتم بهما من بعدى، كتاب اللَّه و عترتى، و اوصيكم بالانصار، و اكرموا كريمهم و تجاوزوا عن مسيئهم و استغفر اللَّه لى و لكم اجمعين. «3»

پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه اين سخن بگفت و چشم مبارك بر هم نهاد يك ساعت، پس چشم باز كرد و او را گفتند يا رسول اللَّه از پس مرگ ترا كه بشويد؟ گفت: آن كس كه بمن نزديكتر است. گفتند: كفن تو از چه كنيم؟ گفت: ازين جامه سفيد. گفتند: نماز كه كند بر تو؟
گفت: غفر اللَّه لكم و جزاكم عن نبيّكم خيرا كه چندين همى غم من خوريد.
چون مرا بشوييد، و كفن كنيد، مرا بر سر گور بنهيد. يك ساعت جبريل نماز كند، پس آن گاه شما نماز كنيد بر من، گروه گروه زنان و مردان، تا همه كه حاضر باشيد بر من نماز كنيد. پس آن گاه مرا بگور كنيد، و بدرود باشيد شما و همه امّت كه باشد، كه من شما را اندر يابم بر پل صراط و بر لب حوض، و همه امّتان خويش را شفاعت كنم پيش خداى عزّ و جلّ.
پس چون اين سخن بگفت سست شد. پس اين زنان كه گرداگرد وى بودند گفتند او را خشكى همى غلبه كند. و اسماء دختر عمّش
__________________________________________________
(1) القصص 83 [.....]
(2) الزمر 60
(3) در تاريخ طبرى و كتب ديگر عبارت جز اين است.
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1708
لختى روغن بياورد و بر بينى او ماليد. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه هم بدان ساعت چشم باز كرد و گفت، اين روغن كه ماليد بر بينى من؟ گفتند:
اين دختر عمّت ريخت از بهر آنكه ما چنان دانستيم كه هش از تو زايل شدست، گفتيم باشد اين از خشكى است. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه: هيچ هش از من زايل نشد، و آن روز مباد كه خداى عزّ و جلّ مرا پيش خويش خواهد بردن، و هش از من زايل شود.
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پس ديگر روز دوشنبه بود، حضرت پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گرانتر شد بفرمود تا يك ركوه پر آب كردند و پيش وى بنهادند و هر زمانى از آن آب بر سر و روى خويش مى ريخت.
پس على بن ابى طالب و عبّاس عمّش اندر آمدند. على مر عبّاس را گفت:
يا عمّ پيغامبر عليه السّلم امروز خوشترست. عباس گفت: يا پسر بدان و آگاه باش كه من دانم مرگ فرزندان عبد المطّلب، و من آن علامت بر وى همى بينم كه نزديك آمدست كه خداى عزّ و جلّ او را نزديك خويش برد.
پس على گفت مر عباس را: برو تا بپرسيم ازو، كز پس تو خليفتى كرا باشد، تا اگر گويد اين فرزندان عبد المطّلب را باشد ما بارى با كس نهليم كه اندرين سخنى گويد. عبّاس گفت: نبايد پرسيدن كه خود هيچ خلق از ما نزديكتر نيست، و گر بپرسيم باشد كه چيزى ديگر گويد، آن گه اين كار از ما برود تا رستخيز.
پس ديگر روز كه دوشنبه بود دوازدهم از ماه ربيع الآخر و يازدهم سال بود كه از هجرت رفته بود پيغامبر صلّى اللَّه عليه سبك تر شد. و وقت نماز بامداد بود، او خود ابو بكر صدّيق را فرموده بود كه تا نماز همى كرد، ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1709
و چون بو بكر بنماز بامدادين «1» اندر آمد و آن قوم را نگاه كرد و بازگشت، و چون بو بكر سلام داد او را گفتند پيغامبر عليه السّلام اينجا بود، بو بكر شاد شد، و اندر خانه پيغامبر آمد.
و عايشه رضى اللَّه عنها مسواكى به پيغامبر صلّى اللَّه عليه داده بود تا همى مسواك كرد. بو بكر از شادى آن مزاحى بكرد، گفت باشد كه پيغامبر عليه السّلام بخندد. مر عايشه را گفت: يا عايشه پيغامبر بهترست و اكنون نيابت زن ديگرست. پيغامبر صلّى اللَّه بگمازيد.
و بو بكر را خانه بر كنار مدينه بود بمحلّتى كه آن را سطيح «2» گفتند.
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و تا پيغامبر عليه السّلم بيمار بود بو بكر هيچ از مسجد بيرون نيامده بود و بخانه نرفته بود. پس دستورى خواست و بخانه همى رفت و همى گفت پيغامبر صلّى اللَّه عليه بهترست.
پس چون يك زمان برآمد سستى بپيغامبر صلّى اللَّه عليه درآمد، و همى نتوانست نشستن. پس هم چنان پشت مبارك بعايشه رضى اللَّه عنها باز نهاد، و خوى از وى بگشاد، و دو بار دهن مباركش فراز كرد و باز كرد و جان ازو جدا شد. صلّى اللَّه عليه و سلّم.
و عايشه رضى اللَّه عنها بدين فخر كردى و گفتى:
مات رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه فى بيتى و فى ليلتى و فى نوبتى و رأسه بين سحرى و نحرى.
گفت پيغامبر صلّى اللَّه عليه اندر خانه من بود كه بمرد و اندر شب من بود و سر او اندر ميان سينه من بود. صلّى اللَّه عليه و سلّم.
باز گشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) ظاهرا جمله اى از قلم كاتب افتاده است. مثلا: «و چون بو بكر بنماز بامدادين بود، پيغامبر صلّى اللَّه عليه بمسجد اندر آمد».
(2) سنح. (رجوع شود به ذيل صفحه 1337 مجلد پنجم).
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1710
سورة الفتح مدنية، و هى تسع و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- ما بگشاديم مر ترا گشادنى پيدا
2- تا بيامرزد مر ترا خداى آنچه پيش رفتست از گناه تو و آنچه سپس آيد، و تمام كند نعمت خود بر تو، و راه نمايد ترا راه راست
3- و يارى دهد ترا خداى يارى دادن بنيرو
4- وى است آن كسى كه فرو فرستاد آرامش اندر دلهاى گرويدگان تا بيفزايند گروش- يعنى يقين- با گروش ايشان، و مر خدايراست سپاههاى آسمانها و زمين، و هست خداى دانا صواب كار
5- تا اندر آرد مردان گرويدگان را و زنان گرويدگان را اندر بوستانهايى كه همى رود از زير آن جويهاى روان جاودان اندر آنجا، و بپوشاند ازيشان بديهاى ايشان، و هست اين نزد خداى رستگارى بزرگ
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6- و عذاب كند مردان منافق را و زنان منافقه را، و مردان انباز گيرنده را و زنان انباز گيرنده را، گمان برندگان بخداى گمان بد، بر ايشانست گشتن بدى و خشم گرفت خداى برايشان و لعنت كرد ايشان را، و آماده كرد مر ايشان را دوزخ و بد جاى بازگشتن است
__________________________________________________
(1) در نسخه «صو» كه اكنون متن است، چنان كه معهود است ترجمه بسم اللَّه الرحمن الرحيم بدين تفسير است: بنام آن خدايى كه درهاى خير بر محمد گشاده گردانيد، مهربانى كه ورا شفيع امت گردانيد بخشاينده كه مو ... از امت كرد. (و جمله آخر در كناره صفحه در عكس نگرفته است)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1711
7- و مر خدايراست سپاههاى آسمانها و زمين، و هست خداى عزيز استواركار
8- ما فروستاديم ترا گواه و مژده دهنده و بيم كننده
9- تا بگرويد بخداى و پيغامبر وى، و يارى دهيد ورا و بزرگ داريد ورا و پاك گوئيد ورا بامداد و شبانگاه
10- آن كس هايى كه همى پيمان كنند با تو همى بيعت كنند با خداى، دست- يعنى حكم- خداى بالاى دستهاى ايشانست، هر كه عهد بشكند همى بشكند بر تن خويش، و هر كه تمام كند بدانچه عهد كرد بر وى خداى زودا كه بدهيم ورا مزدى بزرگ
11- زود گويند مر ترا سپس ماندگان از عرابيان- يعنى بيابانيان-:
مشغول گردانيد ما را خواستهاى ما و كسهاى ما آمرزش خواه ما را، همى گويند بزبانهاى خويش آنچه نيست اندر دلهاشان، بگو كه: پادشاهى دارد مر شما را از خداى چيزى اگر بخواهد بشما گزندى يا بخواهد شما منفعتى؟
نه كه هست خداى بدانچه همى كنيد دانا و آگاه
12- نه كه گمان برديد كه بر نگردد پيغامبر و گرويدگان سوى كسهاى خويش هرگز، و آراسته شد آن اندر دلهاى شما، و گمان برديد گمان بد، و بوديد گروهى هلاك شدگان
13- و هر كه نگرود بخداى و پيغامبر وى ما ساخته گردانيديم مر ناگرويدگان را آتش سوزان فروزان
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14- و مر خداى راست پادشاهى آسمانها و زمين، بيامرزد آن را كه بخواهد و عذاب كند آن را كه بخواهد، و هست خداى آمرزنده بخشاينده
15- زود گويند سپس ماندگان- چون بيرون رويد سوى غنيمتها تا ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1712
بگيريد مر آن را- دست باز داريد ما را تا از پس شما بيائيم، همى خواهند كه بگردانند سخن خداى را، بگو كه: از پس ما مياييد. همچنين تان گفت خداى از پيش، زود گويند: نه كه حسد كنيد ما را، نه كه ايشان همى در نيابند مگر اندكى
16- بگو مر سپس ماندگان را از عرابيان- يعنى بيابانيان-: زود بخوانند شما را سوى گروهى خداوندان كارزار سخت تا كارزار كنيد يا مسلمان شوند، اگر فرمان كنيد بدهد شما را خداى مزدى نيكويى، و اگر برگرديد، چنان كه برگشتيد از پيش، عذاب كند شما را عذابى دردناك
17- نيست بر نابينا بزه، و نه بر لنگ ننگى، و نه بر بيمار سختى و هر كه فرمان برد خداى را و پيغامبر و را اندر آردش ببوستانهايى كه همى رود از زير آن جويهاى روان، و هر كه برگردد عذاب كندش عذابى دردناك
18- بدرستى كه خشنود گشت خداى از گرويدگان چون بيعت كردند با تو زير درخت، دانست آنچه در دلهاى ايشان بود، فرو فرستاد آرامش برايشان، و پاداش دادشان گشايش نزديك
19- و غنيمتهاى بسيار كه بگيرند او را، و هست خداى عزيز استواركار
20- وعده كرد شما را خداى غنيمتهاى بسيار تا بگيريد آن را، بشتاب بداد مر شما را اين، و فرو گرفت دستهاى مردمان از شما، و تا بباشيد نشانى مر گرويدگان را و بنمايد مر شما را راه راست
21- و ديگرى كه توانا نبوديد بر آن دانسته بود خداى آن را و هست ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1713
خداى بر هر چيزى توانا
22- و اگر كارزار كنند با شما آن كسها كه كافر گشتند برگردانند پشتهاى خويش را، باز نيابند دوستدارى و نگاه دارى و نه يارى گرى
23- راه خداى از كجا گذشتن از پيش، و نه يابى تو راه خداى را گردانيدن
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24- ويست آن كسى كه فرو گرفت دستهاى ايشان را از شما و دستهاى شما را از ايشان بخانه مكّه از پس آنك پيروز گردانيد شما را برايشان، و هست خداى بدانچه مى كنيد بينا
25- ايشانند آن كس هايى كه كافر گشتند و باز داشتند شما را از مسجد حرام و اشتران كشتنى بازداشته يا ايستاده كه برسندى بجاى كشتن خويش و اگر نه مردانى بودندى گرويدگان و زنانى گرويدگان كه ندانستندى ايشان را كه بسپرديدى ايشان را برسيدى شما را از ايشان بزه و گناهى بى دانش، تا اندر آرد خداى اندر بخشايش وى آن را كه بخواهد، اگر جدا شدندى عذاب كرديمى آن كسها را كه كافر گشتند از ايشان عذابى دردگين
26- چون بكردند آن كسها كه كافر گشتند اندر دلهاى ايشان گرمى است و تپش و سنازه، «1» گرمى نادانى و كافرى، فرو فرستاد خداى آرامش خود بر پيغامبر خود و بر گرويدگان، و واجب كرد ايشان را سخن پرهيزكارى، و بودند سزاوارتر بدان و سزاى آن، و هست خداى بهر چيزى دانا
27- بدرستى كه راست كرد خداى پيغامبر خويش را خواب
__________________________________________________
(1) شتاب زده (؟)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1714
براستى، كاندر شوند بمسجد حرام- اگر بخواهد خداى- بى بيمان، ستردگان سرهاى خويش و موى كم گردگان نترسند، بدانست آنچه ندانستيد شما، بكرد از پيش آن گشايش نزديك
28- ويست آن كسى كه بفرستاد پيغامبر خويش را براه راست و دين راست تا آشكارا گرداند و را بر دينها همه، و بسنده است خداى گواه
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29- محمّد پيغامبر خداى است، و آن كسها كه با وى اند- يعنى ابو بكر، سختند بر كفّار- يعنى عمر-، مهربانان ميان يكديگر- يعنى عثمان-، بينى ايشان را ركوع كنندگان و سجود كنندگان- يعنى على-، همى جويند افزونى از خداى و خشنودى، زيفهاى ايشان اندر رويهاى ايشان از نشان سجده كردنست. اينست صفت ايشان اندر توريت. و مثل ايشان اندر انجيل چون كشتى است- يعنى محمّد-، كه بيرون آرد شاخ خويش- يعنى ابو بكر-، بنيرو گردانيد ورا- يعنى عمر-، سطبر گشت- يعنى عثمان-، راست بايستاد بر ساقهاى خويش- يعنى على-، خوش آيد كشاورز آن را، تا بخشم آرد يا اندوه گين گرداند بايشان ناگرويدگان. وعده كرد خداى آن كسها را بگرويدند و بكردند نيكيها از ايشان آمرزش و مزدى بزرگ.
ترجمة الفتح
و اين سوره انّا فتحنا بمكّه فرو آمدست. و گروهى گويند بمدينه فرو آمدست، و درست آنست كه آن مدنى است و بدان وقت فرود آمد كه پيغامبر عليه السّلم غزوهاى بسيار كرده بود چون بدر و حنين و احد، آن گه فتح مكّه نيز بر دست او شد. و اهل ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1715
مكّه برو سخت بعصبيّت بودند، و پيغامبر عليه السّلام هميخواستى كه بمكّه توانستى شدن، و خانه را طواف كردن، و حجّ كردن، و ليكن نمى توانست رفتن از دشمنى آن كافران مكّه كه با او همى كردند.
و اين سورة الفتح همه بيشتر اندر غزو حديبيه آمده است بدان وقت كه آن ده تن از ياران او بيعت كردند زير آن درخت اندر، و سبب آن چنان بود كه يك شب پيغامبر بخواب ديد صلّى اللَّه عليه كه او با همه ياران خويش بمكّه روند و همه حج كنندى، و خانه را طواف كنندى، و سرها بستردندى. پس چون اين خواب بديد قصد آن كرد كه برود بمكّه، باشد كه حج تواند كرد.
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و از مدينه برفت بدين نيّت، و قومى را از مهاجر و انصار با خويشتن ببرد. و چنين گويند كه هزار و پانصد مرد با وى بودند، و گروهى گويند هفتاد تن بودند با او، و هفتاد اشتر با خويشتن برده بود قربان را، و همچنين از مدينه حرم گرفت، و هيچ سلاح برنداشت تا خبر بمكّيان برسد دانند كه او با ايشان حرب نخواهد كرد و بحجّ ميرود.
غزوة الحديبيه
و آن غزو حديبيه خوانند از بهر آنك پيغامبر عليه السّلام بدين غزو به حديبيه فرو آمده بود.
پس هم چنان هميرفتند بى سلاح، تا بمنزلى رسيدند نام آن ذو الحليفه.
عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه پيش پيغامبر عليه السّلام گفت: يا رسول اللَّه همچنين بى سلاحى باشد كه مردمان مكّه بحرب تو آيند، و با تو هيچ سلاح نباشد آن گه اندرمانى. چنان بايستى سلاح با خويش بردى تا اگر ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1716
بكار آمدى سلاح بودى، و اگر بكار نيامدى هم سود دارد، زيان ندارد.
و پيغامبر عليه السّلام گفت: اين صوابست، و كس بمدينه باز فرستاد تا سلاحش بياوردند و بر اشتران نهادند.
و خبر آمدن او بمكّه رفت. چون اهل مكّه خبر آمدن پيغامبر صلّى اللَّه عليه شنيدند همه خرد و بزرگ بيرون آمدند با سلاحهاى تمام، بر آنك او را بمكّه اندر نهلند. و مردى پيش پيغامبر آمد نام او بشر بن سفيان «1» گفت: يا محمّد بدانك اهل مكّه خرد و بزرگ بيرون آمدند با سلاح تمام و همى با تو حرب كنند و ترا اندر مكّه نهلند.
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چنين گويند چون پيغامبر آن بشنيد خالد بن الوليد را با پانصد مرد از پيش بفرستاد، و گفت: اگر حرب بايد كردن حرب كن. خالد برفت و عكرمة بن ابى جهل پيش آمد و يك زمان بر آويختند، و عكرمة هزيمت شد، و خويشتن را ميان كنارهاى مكّه اندر افكند. پس عكرمه ديگر بار با سپاه خويش پيش آمد و خالد ديگر بار او را هزيمت كرد. و هم چنين تا سه راه، عكرمه همى باز آمد و خالد او را هزيمت همى كرد. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه خالد را سيف اللَّه فى الارض نام كرد.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه مردى را دليل كرد تا او را براهى بى راه ازان ديگر سوى مكّه بياورد و ميخواست كه ازان سوى مكّه اندر آيد.
پس چون بدين حديبيه برسيد جايى بود ويران، شتر آنجا زانو بزمين آورد، و هر چند او را جهد كردند برنخاست. پيغامبر عليه السّلم ازان كار سخت تافته شد و ياران همه عجب بماندند از بهر آنك آن اشتر برنخاست، و گفتند: اين اشتر را چه بودست؟ پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه:

__________________________________________________
(1) (سيرة النبويه)- در متن «شيبان» خوانده مى شود.
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1717
حبسها حابس الفيل.
گفت: او را همان بازداشت كه آن فيل اصحاب- الفيل را بازداشت.
و پيغامبر صلّى اللَّه عليه چون اشتر آنجا بخفت و برنخاست بفالش ناخوش آمد و اندر دل خيال كرد و نيّت كه هر چيزى كه قريش را بايد من آن بكنم، مگر بسلامت باز توانم گشت.
و اين حديبيه جايى بود ويران بر كنار مكّه، و آنجا هيچ آب نبود، و پيغامبر را عليه السّلم اشتربانى بود نام او احنف. «1» پيغامبر عليه السّلم تيرى بدو داد و گفت: برو، بدين چاه فرو شو مگر كه آب را يابى برآر، و گرنه اين تير را آنجا بجنبان و بزمين فرو بر تا آن آب برآيد.
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آن اشتربان آنجا فرو شد، هيچ آب نيافت. پس آن تير را بجنبانيد و بدان زمين چاه فرو برد. همانگه آب بر جوشيد و چاه پر آب شد، و ايشان جمله خود و ستوران خود همه سير آب شدند. و آن تير معجزاتى بود و علامتى از علامتهاى پيغامبرى كه پيدا آمد.
پس خالد بن الوليد باز آمد و آن سپاه مكّيان هزيمت كرده بودند و خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد: وَ هُوَ الَّذِي كَفَّ أَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَ أَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ. «2»
پس چون قريش بدانستند كه بحديبيّه آب از چاه برآمد و پيغامبر صلّى اللَّه عليه آنجا بنشست، همه بمكّه باز آمدند. و رسول اللَّه عليه السّلام آغازيد قربان كردن.
پس اهل مكّه رسولى بيرون كردند نام او بديل بن ورقا، «3» و او را
__________________________________________________
(1) ناجية بن جندب. (سيرة النبوية)- ناجية بن عمير. (تاريخ الطبرى)
(2) الفتح 24
(3) بديل بن ورقاء الخزاعى. (سيرة النبويه- تاريخ الطبرى)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1718
بفرستادند سوى پيغامبر عليه السّلام تا بگويد كه قريش همه حرب او را ساخته اند. بديل بيامد اين حديث را و مر پيغامبر را عليه السّلام آگاه كرد. پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت كه: مرا با هيچكس حرب نيست، و اهل مكّه را با من حرب نبايد كردن، و ايشان مرا با عرب دست باز بايد داشتن، اگر عرب مرا مقهور كند ايشان خود از من رستند و اگر من خود عرب را مقهور كنم بارى ايشان با من جفايى نكرده باشند.
پس بديل باز آمد و گفت: اين مرد سخت نيكو ميگويد و او با شما هيچ حرب نمى خواهد كردن.
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پس اهل مكّه عروة بن مسعود الثقفى را بفرستادند، گفتند: برو نگاه كن تا محمّد همى چكند و بچه كار آمدست؟ و اين عروه مردى بود مهتر مكّه و مهتر طايف، و بسيار مهتران ديده بود. چون اين عروه بيامد پيغامبر ما را يافت صلّى اللَّه عليه، بميان ياران اندر نشسته، و خلق پيش او بزانو اندر آمده، چون بو بكر و عمر و عثمان و مهاجران، و مغيرة بن شعبه بر سر او ايستاده بود شمشير حمايل كرده و مغفرى بر سر نهاده.
و عروه پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه اندر آمد و گفت: يا محمّد تا كى با قريش حرب كنى؟ هرگز هيچ پيغامبر و هيچ ملك بودست كه قوم خويش را هلاك كردست چنان كه تو كردى؟ و اين مردمان كه با تواند هم آخر بر تو بيرون آيند و از نزديك تو بروند و با تو هيچ وفا نكنند نه مهاجران و نه انصاريان.
بو بكر گفت: پايت بريده باد با اين خدايت كه تو او را مى پرستى، آن لات. و اهل طايف مرلات را پرستيدندى. عمر بن خطّاب رضى اللَّه عنه او را مشتى زد بر پهلوى، خواست كه پهلوش سوراخ كند. و هر كسى ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1719
از مهاجر و انصار او را دشنامى بدادند، و همى گفتند: تا جان اندر تن ما باشد هرگز ازو برنگرديم. نه چون شما كنيم كه او را از شهر بيرون كرديد و بدروغ زن داشتيد.
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پس عروه دست بيرون آورد كه بدست حديث كند. مغيرة بن شعبه كان شمشير داشت كون شمشير بر دست او زد، گفت: دست خاموش دار، و بدست حديث مكن پيش پيغامبر خداى عزّ و جلّ. عروه چون آن را بديد عجب آمدش و سهم آمدش از بهر آنك ايشان همه مهاجر و انصار كه گرد پيغامبر اندر بودند، همه چشم بر پيغامبر صلّى اللَّه عليه نهاده بودند. اگر او آب بر دست ريختى، يا خيو از دهان بيرون انداختى، همه بدويدندى و آنجا كه آب ريخته بودى كه از دست او بچكيدى، يا آن خيو كه او بيفكندى آن را بر داشتندى با خاك هم چنان، و بخويشتن اندر همى ماليدندى و آمرزش خويش همه از آن ديدندى. و اين عروه مردى بود كه بسيار پادشاهان و ملكان روم و حبشه ديده بود و هيچ كس را از ملوك زمين بدان هيبت نديده بود و بدان شكوه كه ايشان را همى داشتند.
پس عروه بازگشت و سوى مكّيان شد، و او را گفتند: چه ديدى؟
او گفت: من هرگز هيچ پادشاه نديدم كه مردمان او را چندان ا؟ حاب (؟) همى داشتند كه آن ياران محمّد داشتند او را. چنان دانم كه اگر كسى ازيشان هزار جان داردى فداى يك تار موى او كندى.
پس بمكّه اندر مهترى بود از حبشيان، از سياهان مكّه، نام او حليس. «1» مردمان مكّه او را گفتند: تو نيز برو تا بنگرى حال محمّد.
__________________________________________________
(1) حليس بن علقمة، او، ابن زبان. (سيرة النبويه- تاريخ الطبرى)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1720
پس اين حليس بيامد. ياران پيغامبر همه اندر حرم بودند و اندر قربان كردن مشغول بودند، همه مى گفتند: لبّيك اللّهم لبّيك، لا شريك لك.
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پس پيغامبر صلى اللَّه عليه اين حليس را بديد، و او را پيش خواند، و لطف كرد. حليس گفت: يا محمّد بچه كار آمدى كه اهل مكّه ترا حرب ساخته اند. گفت: يا حليس اگر ايشان با من حرب كنند بارى من با ايشان حرب نكنم، و ايشان مرا بعرب دست بايد داشتن. و گفت: اگر اكنون خاموش باشند تا من خانه را طواف كنم، و باز گردم، نيك آمد.
و گر مرا دست باز ندارند تا خانه را طواف نكنم باز نتوانم گشتن. حليس گفت: تو سخت نيكو همى گويى، و گر ايشان با تو حرب سازند گناه ايشان را باشد و من ايشان را بگويم تا مگر سلاح بنهند.
پس چون حليس بازگشت پيغامبر عليه السّلام مردى «1» را بر اشترى نشاخت و با حليس بفرستاد بر انك دستورى خواهد از اهل مكّه تا پيغامبر عليه السّلام اندر آيد و خانه را طواف كند. چون اهل مكّه اين مرد را بديدند كه با حليس همى آيد تير انداختن گرفتند، و آن مرد را خسته كردند، و اشترش را همانگه بكشتند، و حليس اين مرد را از ايشان بجان برهانيد و بنزديك پيغامبر آمد، صلّى اللَّه عليه.
پس مردمان مكّه صد مرد را اختيار كردند، هر كدام مردتر، تا برفتند و گرداگرد لشكر پيغامبر صلّى اللَّه عليه همى گشتند يكان و دو كان، تا سه چهار تن را بكشتند. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه كسها بيرون كرد تا با اين صد مرد حرب كردند و ازيشان سه چهار تن بگرفتند، و پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه آوردند. پيغامبر گفت عليه السّلام: شما چهار
__________________________________________________
(1) خراش بن امية الخزاعى. (سيرة النبويه ص 314)
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1721
تن ازان من بكشتيد اكنون من چهار تن بگرفتم، و كشتن بر شما واجب است، و شما را ببدل چهار تن ببايد كشتن، و ليكن من نكشم.
شما برويد، و بمكّه رويد، و بگوئيد كه من نه بحرب آمدم. و مر ايشان را دست بازداشت، و ايشان بمكّه باز شدند.
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پس بو سفيان بحرب بيرون آمد با مقدار پانصد مرد، خواستند كه حرب كنند، پيغامبر صلّى اللَّه عليه صد مرد را از پيش ايشان باز فرستاد.
گفت: برويد اگر ايشان حرب كنند شما ايشان را از خويشتن باز داريد.
شما خود از اوّل آغاز حرب مكنيد. پس چون بو سفيان دانست كه ايشان حرب نخواهند كرد بازگشت و حرب نكردند.
پس عمر بن الخطاب را رضى اللَّه عنه بخواند و گفت: برو بمكّه، و از اهل مكّه دستورى خواه تا من درآيم و خانه را طواف كنم. عمر گفت: يا رسول اللَّه تو دانى كه ميان من و آن بوسفين نيك نيست، باشد كه او با من مكرى كند، و ليكن با عثمان هيچ خلق را عداوت نيست، و همه اهل مكّه او را دوست دارند، اگر صواب بينيد او را فرستيد. پيغامبر صلّى اللَّه عليه دانست كه عمر راست ميگويد. پس عثمان را رضى اللَّه عنه گفت: برو از اهل مكّه دستورى خواه تا من اندر آيم و خانه را طواف كنم.
عثمان همان ساعت برفت. و عثمان را در مكّه دوستان و خويشاوندان بسيار بودند و هيچكس را باو عصبيّت نبود. پس عثمان برفت و ايشان را گرد كرد، و گفت كه: بايد پيغامبر را دستور دهيد كه اندر آيد و خانه را طواف كند. ايشان همه هم آواز برآمدند و گفتند: ما هيچ هم داستان نباشيم كه او اينجا اندر آيد و خانه را طواف كند، و گر همه جانهاى ما برود و تن نيز، و هرگز دست باز نداريم كه سوى او باز روى، و ميان ما ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1722
و ميان او نيست مگر حرب، از بهر آنك دلهاى ما همه ازو سوخته است.
پس عثمان را برداشتند از آنجا، و او را بيكى خانه اندر پنهان كردند، و خبر بيرون افكندند كه عثمان را بكشتند. و همانگه اين خبر برسول اللَّه صلّى اللَّه عليه رسيد. چون اين خبر بشنيد سخت تافته شد، و ياران را همه گرد كرد و گفت: اكنون وقت آن آمد كه ما را حرب بايد كردن با اهل مكّه.
پس آغاز كرد بيعت خواستن از ياران را بر حرب كردن با اهل مكّه.
و اللَّه اعلم.
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بيعت كردن ياران مر پيغامبر را صلعم
پس آنجا درختى بود خار، سخت عظيم و بزرگ، و آن درخت را سمره خواندند. درختى بود كه همواره سبز بود بر مثال سرو، و هيچ كار را بكار نيايد مگر سايه را كه برگ باشد بسيار.
پس چون پيغامبر عليه السّلم خبر كشتن عثمان شنيد رضى اللَّه عنه، اندران سايه درخت نشست، و از ياران بيعت خواست. و ياران گرد آمدند و با او بيعت كردند و گفتند: ما همه جانها را فدا كرديم، و با اين اهل مكّه حرب كنيم، و خداى تعالى ايشان را كه بيعت كردند مر پيغامبر را صلّى اللَّه عليه ازيشان خشنود شد چنانچه گفت:
لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ ما فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَ أَثابَهُمْ فَتْحاً قَرِيباً. «1»
پس همه ياران دل از جان خويش برداشتند و همه جانها فداى حضرت
__________________________________________________
(1) الفتح 18
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1723
پيغامبر صلّى اللَّه عليه كردند بحرب كردن. و چون اهل مكّه از بيعت ايشان آگاه شدند سخت بشكوهيدند از پيغامبر صلّى اللَّه عليه، از بهر آنك همه مهتران مكّه بر دست او كشته آمده بودند ببدر و احد.
پس همانگه عثمان بن عفان را رضى اللَّه عنه بيرون آوردند و پيش پيغامبر فرستادند.
پس يك روز بامداد پگاه سهل بن عمرو [و] حويطب بن عبد العزّى «1» را سوى پيغامبر صلّى اللَّه عليه فرستادند بر انك با پيغامبر صلّى اللَّه عليه صلح بنهد و او را گويد: تا امسال باز گردد و بمكّه اندر نيايد، و اين خانه را طواف نكند، و بمدينه باز شود. پس ديگر سال باز، تا ما مكّه را بپردازيم، و بكوه بر رويم، تا او بمكّه اندر آيد، و خانه را طواف كند، و حجّ كند.
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پس سهل بيامد. پيغامبر گفت صلعم: يا سهل چرا آمدى؟ سهل اين پيغام اهل مكّه را بداد، و پيغامبر صلعم بران رضا داد، بران شرط كه اين مردمان مكّه هيچ خلق را ازان پيغامبر نيازارند.
و چون پيغام قريش بدادند و پيغامبر صلعم صلح كرد ياران را اندوه آمد، و گفتند: اگر صلح خواستند كردن اين بيعت چرا خواست از ما؟
و ليكن چون دانستند كه صواب آنست همه خاموش شدند.
و همه قريش بيامدند و ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه گرد آمدند. على ابن ابى طالب را گفت رضى اللَّه عنه تا صلح نامه بنبشت. چون على رضى اللَّه عنه بنبشت كه
بسم اللَّه الرحمن الرحيم.
سهل دست على بگرفت و گفت:
__________________________________________________
(1) بعثت قريش: سهيل بن عمرو و حويطب بن عبد العزى، و حفص بن فلان الى النبى ص. (تاريخ الطبرى)- و در سيرة النبويه، تنها، سهيل بن عمرو بن عبد شمس.
[در متن «سهل» اشتباه مكرر كاتب است ] [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 6، ص: 1724
بر صلح نامه ما رحمن و رحيم منويس كه ما ندانيم كه رحمن و رحيم كيست.
و صلح نامه چنين بايد نوشت: باسمك اللّهم. على رضى اللَّه عنه چون آن نبشته بود بنبشت:
هذا ما صالح محمّد رسول اللَّه.
ديگر باره سهل دست على بگرفت كه: اين محمّد رسول منويس كه ما ندانيم كه او رسول خداى هست يا نه. على سوگند خورد كه: اين رسول اللَّه پاك نكنم.
پيغامبر صلّى اللَّه عليه قرطاس از دست على رضى اللَّه عنه بستد و قلم بدان رسول اللَّه كشيد، و صلح نامه هم بدان تمام كردند، و همه قريش خط بدادند. و همه ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه خط بدادند.
بدان صلح نامه اندر نوشتند و صلح نامه برين تمام كردند كه هيچ خلق از ياران پيغامبر صلّى اللَّه عليه مر اهل مكّه را نيازارد، و اهل مكّه هيچ كس را از ايشان نيازارد و از يكديگر خشنود بازگشتند.
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و ديگر سال پيغامبر صلّى اللَّه عليه و ياران و همه مهاجر و انصار بيامدند و حج كردند، و كافران مكّه بپرداختند و بكوه شدند تا پيغامبر عليه السّلام اندر آمد با ياران و حج بكرد.
و اين قصه آن خواب كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه ديده بود كه او اندر مسجد حرام شود ايمن و حج كند، و موى باز كند چنانچه خداى گفت جلّ جلاله: لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرامَ إِنْ شاءَ اللَّهُ آمِنِينَ، مُحَلِّقِينَ رُؤُسَكُمْ وَ مُقَصِّرِينَ. «1» و چون پيغامبر خواب بديد همانگه بيامد بمكّه، و آن سال حديبيه بود، و آن سال خداى عزّ و جلّ نخواسته بود كه حج كند، و ديگر خواست ايزد تعالى كه اين تأويل خواب او بيايد هم چنان بيامد.
__________________________________________________
(1) الفتح 27
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امّا تفسير اين آيت كه خداى گفت جلّ جلاله:
محمّد رسول اللَّه، وَ الَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَماءُ بَيْنَهُمْ تَراهُمْ رُكَّعاً سُجَّداً. تا آخر اين آيت. «1»
علما چنين گفته اند: محمد رسول اللَّه خود نام رسول است صلّى اللَّه عليه، و الّذين معه، بو بكر صدّيق است كه با او بودست شب و روز. اشدّاء على الكفّار، عمر بن الخطاب است رضى اللَّه عنه. رحماء بينهم، عثمان بن عفان است رضى اللَّه عنه. تريهم ركعا سجّدا، على بن ابى طالب است رضى اللَّه عنه و كرم اللَّه وجهه.
پس علما اين آيت را بدين گونه تفسير كرده اند.
و گروهى گويند بدين آيت اندر هيچ خاص نيست كه اين جماعت همه خداوندان دين راست.
امّا اين سوره انّا فتحنا همه اندر فتوحهاى پيغامبر است عليه السّلام از آن روز باز كه پيغامبر صلّى اللَّه عليه از مكّه هجرت كرد و بمدينه آمد تا روز رستخيز اين فتوحها همى باشد اندر مسلمانى همه، اينست تفسير اين سوره كه ياد كرده اند.
و اللَّه المستعان، و باللّه التوفيق. و صلّى اللَّه على محمّد و آله اجمعين.
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__________________________________________________
(1) الفتح 29
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 3
[جلد هفتم ]
[مقدمه ]
بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم منّت خداى را عزّ و جلّ كه آخرين مجلّد از هفت مجلّد ترجمه و تفسير طبرى بپايان آمد و بزرگ ترين توفيق ها نصيب افتاد.
در آغاز مجلّد اوّل به تفصيل- و ديگر مجلّدات كم و بيش- نسخه هايى را كه در اختيار داشت بنام و نشان بر شمرد، و مشخّصات و كيفيّات هر يك را باز نمود، و روشى را كه در تصحيح و مقابله بكار رفته روشن ساخت. اكنون كه بحمد اللَّه و منّه چاپ هر هفت مجلّد بپايان رسيده توضيح نكته اى چند را و گر چه از مكرّرات باشد بجا و مناسب ميداند:
متن قراردادى در چاپ اين كتاب مستطاب نسخه اصيل كتابخانه سلطنتى ايران است كه نسخه اى است تمام و كامل، و از نظر صحّت كتابت هم- اگر از يكى دو نسخه فروتر نمايد- از ديگر نسخه ها برتر است. اين نسخه در سال 606 هجرى قمرى در هفت مجلّد كتابت شده و بجز مجلّد چهارم كه مفقود است شش مجلّد ديگر همواره بدسترس بوده هم اصل آن و هم عكس آن.
غير از نسخه متن، اوراق عكسى نه نسخه ديگر ازين كتاب مجيد كه همه متعلق بدانشگاه طهران است و از كتابخانه هاى لندن و پاريس و مشهد و كشور تركيّه، گرفته شده در اختيار مصحّح بوده و از همه كم و بيش استفاده شده است، مشخّصات و خصوصيّات اين نسخه ها از نظر قدمت و صحّت و اعتبار و تمامى، در مقدّمه مجلّدات هفت گانه ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 4
بترتيب توضيح شده و اكنون فهرست مانند ياد مى كند كه در چاپ هر يك از مجلّدات چه نسخه هايى مورد مقابله و استفاده بوده است:
مجلد اول- با پنج نسخه مقابله شده:
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نسخه كتابخانه سلطنتى، (متن قراردادى) نسخه كتابخانه پاريس، بعلامت اختصارى (پا) نسخه حراج چى اوغلو، (تركيّه) بعلامت اختصارى (خ) نسخه اورخان، (تركيّه) بعلامت اختصارى (ن) نسخه كتابخانه ايا صوفيه، (تركيّه) بعلامت اختصارى (صو) مجلد دوم- با پنج نسخه مقابله شده:
نسخه كتابخانه سلطنتى ايران، (متن) نسخه كتابخانه اياصوفيه، (تركيّه) (صو) نسخه حراج چى اوغلو، (تركيّه) (خ) نسخه مسجد اورخان، (تركيّه) (ن) نسخه نافذ پاشا، (تركيّه) (نا) از اول سوره اعراف، ص 496 مجلد سوم- با شش نسخه مقابله شده:
نسخه كتابخانه سلطنتى ايران، (متن) نسخه مسجد ايا صوفيه، (تركيّه) (صو) نسخه حراج چى اوغلو، (تركيّه) (خ) نسخه مسجد اورخان، (تركيّه) (ن) نسخه نافذ پاشا، (تركيّه) (نا) ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 5
مجلد چهارم- با شش نسخه مقابله شده:
نسخه كتابخانه عمومى قونيه، (تركيّه) (متن) «1» نسخه مسجد ايا صوفيّه، (تركيّه) (صو) نسخه موزه بريتانيا، (بريتيش ميوزيم) (م) نسخه حراج چى اوغلو، (تركيّه) (خ)- تا آخر سوره كهف صفحه 956 نسخه نافذ پاشا، (تركيّه) (نا) تا آخر سوره كهف صفحه 956 نسخه مسجد اورخان، (تركيّه) (ن) تا آخر سوره كهف صفحه 956 مجلد پنجم- با چهار نسخه مقابله شده:
نسخه كتابخانه سلطنتى، (متن) نسخه مسجد ايا صوفيا، (تركيّه) (صو) نسخه وقفى مولوى خانه بروسه، (تركيّه) (بو) نسخه كتابخانه آستانه رضوى، (مشهد) (آ) مجلد ششم- با دو نسخه مقابله شده:
نسخه كتابخانه سلطنتى ايران، (متن) نسخه مسجد ايا صوفيّه، (تركيّه) (صو) مجلد هفتم- با دو نسخه مقابله شده:
نسخه كتابخانه سلطنتى، (متن) نسخه مسجد ايا صوفيه، (تركيّه) (صو)
__________________________________________________
(1) مجلد چهارم كتابخانه سلطنتى (متن قراردادى) مفقودست.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 6
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در مقدمه مجلّد چهارم نسخه بريتيش ميوزيم به اختصار وصف شده است. كليه اوراق عكسى اين نسخه وقتى از لندن به طهران رسيد كه چاپ كتاب در شرف اتمام بود با اين همه در مقابله صفحات آخر مفيد افتاد.
در اين نسخه ها عبارات ترجمه و تفسير بيش و كم اختلاف دارد امّا مطلب و موضوع و عنوان و ترتيب در همه يكسان و هم آهنگ است. گذشته از اختلاف قراءت ها و روايت ها، و نارسايى و جاى جاى نادرستى ترجمه آيات در بسيارى از مطالب تاريخى و مخصوصا در اعلام و اسامى خاص اشتباهاتى روشن است كه نسخه متن ازين همه بهره تمام دارد.
چنان كه در مقدمه مجلّد اوّل اشاره شده نخست تصميم اين بود كه اشتباهات و اغلاط آشكارا و مسلّمى كه در نسخه متن مشاهده مى افتد تصحيح كند امّا مصلحت و امانت ايجاب كرد كه مطلقا ازين نظر چشم بپوشد و نسخه متن را بى كمترين دخل و تصرّف و بى هيچ تحريف و تغيير، درست يا نادرست هم چنان كه هست نقل كند، و چنين كرد، زيرا اگر بناى كار بر تصحيح نهاده مى شد اندك اندك و خواه و ناخواه در متن آشفتگى ها و دگرگونى هايى راه مى يافت كه در نتيجه تأليفى على حده از كار درمى آمد و منظور اصلى كه نگاهبانى نسخه اى اصيل است حاصل نمى شد، و بارى از اين كه با كمال احتياط نهايت رعايت در حفظ امانت شده است پشيمانى نيست، و گر چه مورد سرزنش و اعتراض واقع شود.
غير از هفت مجلّد متن، مجلّدى ديگر در دست تهيه و تنظيم است كه مشتمل خواهد بود بر: فهرست اعلام، فرهنگ لغات، تفسير بعضى ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 7
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روايات بر طبق متون معتبر، قواعد انشايى و كتابتى، توضيحات و تعليقات، و بيان لغاتى كه معانى آنها نامفهوم مانده ... و بالاخره تصحيح اشتباهات مطبعى و غيره ... مى توان اظهار عقيده قطعى كرد كه تا اين كتاب بطبع نرسد و به دسترس همگان نيفتد استفاده و بهره بردارى مطالعه كنندگان تمام نخواهد بود و اميدست خداوند تبارك و تعالى چندان عمر و تندرستى و فرصت بخشد كه بدين خدمت دقيق- كه آخرين خدمت ادبى و فرهنگى خواهد بود- توفيق يابد.
توجّه بايد داشت كه پس از يكهزار و پنجاه سال، چون نخستين بار است كه اين نسخه بچاپ مى رسد قطعا خالى از خطا و لغزش و سهل انگارى و مسامحه نيست، ولى راهى است كه پيموده و نموده شده و مصحّحان و ناشران بعد كه پى بر پى مصحّح نخستين خواهند گذاشت از بسيارى خطاها مصون خواهند ماند، و نيز چون امكان دارد نسخه هايى اصيل تر و تمام تر بدست آيد و در تصحيح و مقابله روشى بهتر بكار رود، مسلّم است كه چاپ هاى بعد كامل تر و دقيق تر خواهد بود. نكته اى كه اشارت بدان بسيار لازم است اين كه حق تقدّم در چاپ اين كتاب در هر حال براى مصحّح محفوظ است.
علامت گذارى ترجمه آيات قرآن مجيد مطابق است با رموز تجويد و با متن قرآنى كه در تفسير «فى ظلال القرآن» در مصر بچاپ رسيده و امّا در علامت گزارى مطالب تفسيرى ممكن است غفلت هايى شده باشد كه چندان در خور توجّه نيست.
باز گفتن اين نكته نيز بجاست كه مطالعه اين كتاب مقدّس، مصحح را به زيارت خانه خداى و خانه پيغامبر خداى برانگيخت و در ذى قعده ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 8
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و ذي حجّه سال 1384 قمرى هجرى اين توفيق نصيب افتاد. هم در اين سفر بسيارى از مساجد و مقابر و مزارات و بقاع و سراى ها و ديگر جايگاه هاى مذهبى و تاريخى را (كه ذكر آنها در اين كتاب مقدّس رفته است) از نزديك مشاهده كرد كتاب و تنظيم و تصحيح و مقابله و چاپ اين دوره ترجمه و تفسير در حدود هفت سال مدّت گرفت. و در اين مدّت در هر موقع استادان و دانشمندان و بزرگانى كه همواره از مصاحبت آنان بهره ورم راهنمايى ها و يارى ها فرمودند، و هم چنين كارفرمايان و كارگران سازمان مستقلّ چاپخانه دولتى ايران محبّت ها كردند كه باز گفتن نام و باز نمودن مراتب احسان هر يك- بى اين كه تبعيضى شود- دشوارست.
از همه ممنونم و از همه سپاس گزار.
در مقدمه هر يك از مجلّدات از توجّه و احسان خاصّ جناب دكتر يحيى مهدوى استاد دانشگاه ياد و سپاسگزارى كرد و اكنون هم تكرار و تجديد چونان سپاسگزارى را بجا مى داند زيرا بذل عنايت معنوى و مادّى آن جناب در كام يابى بچنين خدمتى عظيم از عوامل مؤثر بود.
خداوند تعالى پاك نهادان و نيكان را همواره نگاهبان و راه نما باد.
طهران- شهريور ماه 1344 هجرى شمسى حبيب يغمايى
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سورة الحجرات «1» مدنية، و هى ثمان عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «2»
1- [اى آن كسها كه بگرويده ايد پيش مرويد پيش از خداى ] «3» و پيغامبر او و بترسيد از خداى عزّ و جلّ كه خداى شنواست و داناست
2- اى آن كسها كه بگرويديد مه برداريد آوازهاى شما بالاى آواز پيغامبر، و مه آشكارا كنيد او را بگفتار چون آشكارا خواندن برخى از شما برخى را، كه تباه كند كردارهاى شما و شما نه دانيد «4»
3- كه آن كسها كه فرود آرند «5» آواز ايشان نزديك پيغامبر خداى ايشانند آن كسها كه آزموده كند «6» خداى عزّ و جلّ دلهاى ايشان پرهيزكارى را، ايشانراست آمرزشى و مزدى بزرگ
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4- كه آن كسها كه آواز دهند ترا از پس حجرها بيش تر ايشان نه خردمندى همى كنند «7»
5- و اگر ايشان صبر كنند تا بيرون آى «8» سوى ايشان بود بهتر
__________________________________________________
(1) صفحه اول مجلد هفتم متن نسخه سلطنتى- كه تذهيبى ارجمند داشته- نيست.
(2) بنام خداى حاجت روا كننده، توبه پذيرند، بخشاينده آمرزنده. (صو)
(3) (صو)
(4) كه بگرويده ايد برمداريد آوازهاى خويش را زبر آواز پيغامبر، و بلند مگوييد چون بلند گفتن بهره از شما مر بهره را كه تباه شود كارهاى شما، و شما آگاهى نداريد. (صو)
(5) فرو دارند. (صو)
(6) كه پاك كردست. (صو)
(7) بى خردانند. (صو)
(8) شكيبايى كردندى تا بيرون آمدى. (صو)
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ايشان را، و خداى عزّ و جلّ آمرزگارست و مهربان
6- اى آن كسها كه بگرويديد اگر آيد بشما تباه كارى بخبرى روشن [كنيد] كه برسانيد گروهى را بنادانى برگرديد «1» بر آنچه كرديد پشيمانان
7- و بدانيد كه اندر ميان شما پيغامبر خدايست اگر طاعت دهد شما را اندر بسيارى از كار نوميد شويد و لكن «2» خداى عزّ و جلّ دوست كرد نزديك شما ايمان، و بياراست اندر دلهاى شما، و دشمن كرد سوى شما كافرى و بى راهى و نافرمانى، ايشان اند ايشان راست آهنگان «3»
8- فضليست از خداى و نعمتى، «4» و خداى عزّ و جلّ داناست و با حكمت
9- و اگر دو گروه از مؤمنان كارزار كنند صلح كنيد و راستى ميان ايشان. و اگر ستم كند يكى از ايشان بر ديگرى كارزار كنيد با آنك مى ستم كند تا باز آيد سوى فرمان خداى عزّ و جلّ، و اگر باز آيد راست كنيد «5» ميان ايشان بداد و داد كنيد، كه خداى عزّ و جلّ دوست دارد داد كنندگان را
10- كه مؤمنان برادران يك ديگراند راستى كنيد ميان برادران
__________________________________________________
(
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1) اگر بيايد بشما فاسق بخبرى يا آگاهى درست كارى كه برسانيد گروهى را بنادانى بشويد. (صو)- و اگر آمد بشما دروغ زنى بخبرى، نيك بررسيد، كه نرسانيد بگروهى بنادانى كه پشيمان شيد. (كشف الاسرار)
(2) اگر فرمان كند شما را اندر بسيارى از كار برنج و بزه افتيد و ليك. (صو) [ترجمه متن روشن نيست ]
(3) و ناپسند گردانيد سوى شما كافرى را و فاسقى را و معصيت را، ايشانند كايشان راه يافتگان اند (صو) [.....]
(4) افزونى از خداى و نيكويى. (صو)
(5) آشتى افكنيد ميان ايشان، و اگر افزونى كند يكى از ايشان بر آن ديگر كارزار كنيد با آنك از حد اندر گذرد تا باز گردد سوى فرمان خداى، اگر باز گردد آشتى افكنيد (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1729
شما، «1» و بترسيد از خداى عزّ و جلّ مگر شما را ببخشايد
11- يا آن كسها كه بگرويديد مه افسوس كند گروهى از گروهى، باشد كه باشند آن بهتر از ايشان، و نه زنان از زنان، باشد كه باشند بهتر از ايشان، و مه طعنه زنيد تنهاى شما يك ديگر را، و مه خوانيد يك ديگر را بلقبها، كه بد ناميست بى راهى پس ايمان! «2» و آنك نه توبت كند ايشان اند ايشان ستم كاران
12- يا آن كسها كه بگرويديد بپرهيزيد بسيار از گمان، كه برخى گمان بزه است، و مه باز جوييد سرهاى مردمان و مه غيبت كنيد برخى از شما مر برخى را. «3» دوست دارد يكى از شما كه بخورد گوشت برادر خويش مرده؟ و دشخوار داريد آن، و بترسيد از خداى عزّ و جلّ كه خداى توبه دهنده است و مهربان
13- اى مردمان ما بيافريديم شما را از نرى و ماده اى «4» و كرديم شما را شاخها و دودمانهاى بزرگ تا بشناسيد يك ديگر را، كه گرامى تر از شما نزديك خداى عزّ و جلّ پرهيزكاران شمااند «5» كه خداى عزّ و جلّ داناست و آگاه
14- گفتند اعرابيان «6» كه: بگرويديم ما. بگوى كه: مه
__________________________________________________
(1) آشتى افكنيد ميان برادران خويش. (صو)
(
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2) كه بگرويده ايد فسوس مكنيد گروهى از گروهى، مگر كه باشند ايشان بهتر از ايشان، و نه زنانى از زنانى مگر آنان باشند بهتر از ايشان، و باز مجنبانيد يكديگر را يعنى برادران خويش را و مخوانيد بباج نامه، بدنامى است فاسقى سپس ايمان. (صو)
(3) يا آنانك كه بگرويده ايد دور باشيد از بسيارى از گمان كه بهره از گمان بزه است، و مجوئيد سخن كسان و غيبت مكنيد بهره از شما بهره را. (صو)
(4) يعنى آدم و حوا. (صو)
(5) قبيله ها و گروه ها و تبارها تا يكديگر را بشناسيد، كه گرامى ترين شما نزد خداى پرهيزكارترين شماست. (صو)
(6) عرابيان يعنى بيابانيان. (صو)
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بگرويديد، و لكن بگوييد كه: مسلمان شديم. و چون اندر آيد «1» ايمان اندر دلهاى شما. و اگر فرمان بريد خداى را و پيغامبر او را نه زيان كنيد و نه كاهد شما را از كردارهاى شما چيزى، كه خداى عزّ و جلّ آمرزگار است و مهربان
15- كه مؤمنان اند آن كسها كه بگرويدند «2» بخداى عزّ و جلّ و پيغامبر او، پس نه گمان كردند، و جهاد كردند بخواستهاى ايشان و تنهاى ايشان «3» اندر راه خداى عزّ و جلّ، و ايشانند ايشان راست گويان
16- بگوى: آيا مى آموزيد خداى را بدين شما؟ «4» و خداى عزّ و جلّ داند آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است، و خداى بهمه چيزى داناست
17- منّت مى نهند بر تو كه بگرويدند. بگو كه: مه منّت نهيد بر من مسلمان شدن شما، بل كه خداى منّت نهد بر شما كه راه نمود شما را بايمان «5» اگر هستيد راست گويان
18- كه خداى داند نهانى آسمانها و زمين، و خداى عزّ و جلّ بيناست بدانچه مى كنيد
ترجمة سورة الحجرات «6»

و اين سوره الحجرات بمدينه فرو آمده است، اندرشان سه گروه
__________________________________________________
(1) بگو: نگرويده ايد و ليك بگوئيد گردن نهاديم. و هنوز اندر نيامدست. (صو)
(2) هراينه گرويدگان آن كسهااند كه بگرويده اند. (صو)
(
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3) باز بشك نشوند، و كارزار كردند بخواستهاى خويش و تنهاى خويش. (صو)
(4) بدين خويش. (صو)
(5) سپاس همى نهند بر تو بدانك گردن نهادند. بگوى سپاس منهيد بر من گردن نهادن خويش، نه كه خداى سپاس نهد بر شما بدانك راه نمود شما را سوى گرويدن. (صو)
(6) ترجمة الحجرات. (صو) [.....]
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يكى بنى عنتره، «1» و ديگرى بنى سليم، و سه ديگر بنى عرنيه (؟). «2»
و اين بنى سليم نو مسلمان شده بودند و پيغامبر عليه السّلم ايشان را مسلمانى آموخته بود، و ايشان را گفته بود «3» كه: چون باز قبيله خويش رويد روز عيد گوسفند كشان اوّل نماز عيد بكنيد آن گه قربان كنيد، و گوسفندان كشيد، و ايشان پيش از نماز گوسفند بكشتند. پس خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيِ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ (إلى قوله) لا تَشْعُرُونَ «4» و اين آيت اندرشان ثابت بن قيس بن شمّاس آمد و مردمان بنو تميم.
و سبب اين آن بود كه ثابت بن قيس بيامد با گروهى بنزديك پيغامبر عليه السّلم، و چون برسيد وقت قيلوله بود و پيغامبر عليه السّلم خفته بود اندر حجره، و ايشان چون برسيدند ادب نگاه نداشتند، و بآواز بلند پيغامبر عليه السّلم را بخواندند، و گفتند كه: يا محمّد بن عبد اللَّه بيرون آى.
پس همانگاه مردمان بنو تميم اندر رسيدند- و ايشان نيز مهتران عرب بودند- و همه گرد آمدند، و پيغامبر عليه السّلم را گفتند كه: ما اين كه تو مى گواى كه من پيغامبر خدايم آن گاه از تو بپذيريم كه تو با ما مفاخرت كنى، و ما با تو مفاخرت كنيم بنسب و شعر. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: روا باشد. پس ايشان هر گروهى خطيبى فرا كردند.
و سه گروه بودند و سه خطيب فرا كردند، تا شعر گفتند بنسب و فخر كردند بمردانگى و سوارى.
پس چون ايشان شعر خويش بگفتند، پيغامبر عليه السّلم حسّان بن
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__________________________________________________
(1) بنى عنزه. (صو)- بنى عنبر. [تفسير ابو الفتوح در همين آيه- بنى عنبر، سيرة النبويه ]
(2) يكى بنى عنزه، و ديگرى بنى سليم، و سديگر بنى عرينه.
(صو)
(3) بياموخت و بفرمودشان. (صو)
(4) الحجرات 2- 1
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ثابت را گفت كه: تو ايشان را جواب ده، كه تو از من فصيح تر اى. ثابت «1» برخاست و آن هر سه شاعر را جواب داد، و فخر پيغامبر عليه السّلم و مردانگى او بگفت، و گفت: هر پيغامبرى را خداى عزّ و جلّ قوت و نيرو چهل مرد بداده باشد، و مر پيغامبر ما را صلوات اللَّه عليه قوت و نيرو چهل پيغامبر بداده است، و آن علامتها و معجزاتها كه پيش مبعث مر ورا پيدا آمده بود همه بگفت، و آنچه در وقت مبعث آمده بود و آنچه در روزگار ملوك عجم پيدا آمده بود آن همه بگفت، و بيتها شعر گفت فصيح تر از آن ايشان. پس همه مقرّ شدند بفخر پيغامبر عليه السّلم.
و پيغامبر عليه السّلم اين آيت كه جبرئيل عليه السّلم آورده بود بر ايشان خواند: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَرْفَعُوا أَصْواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيِّ. «2» الاية. و پس ازين اين آيت ديگر بياورد: إِنَّ الَّذِينَ يُنادُونَكَ مِنْ وَراءِ الْحُجُراتِ- الى قوله- غَفُورٌ رَحِيمٌ. «3»
و ايشان چون اين حديث بشنيدند توبه كردند، و از ان حديث كه مى گفتند بازگشتند.
امّا اين حديث كه مى گويد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ فاسِقٌ. «4» الآية. اين آيت اندرشان عقبة بن ابى معيط فرو آمده است.
و اين قصّه آن بود كه پيغامبر عليه السّلم لشكرى فرستاده بود بقبيله بنى المصطلق از جهت صدقات و آموختن مسلمانى ايشان را، و پيغامبر عليه السلم از ان لشكر هيچ خبر نداشت. پس اين عقبه از ان ناحيت آمده
__________________________________________________
(1) ثابت. (صو)
(2) الحجرات 2
(3) الحجرات 5- 4
(4) الحجرات 6
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بود، و گفت كه: ايشان شما را طاعت نمى دارند، و سپاه شما را هيچ «1» ندادند، و با ايشان حرب همى كردند. و پيغامبر عليه السّلم خواست كه لشكرى ديگر بفرستد، خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جاءَكُمْ. «2» الى آيه. و آن عقبه را جاهل خواند.
و اين عقبه آن بود كه خداى تعالى اين آيت بشان او بفرستاد، بدان وقت كه خيو بر روى پيغامبر عليه السّلم انداخت: وَ يَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلى يَدَيْهِ يَقُولُ يا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا. «3»
و هم اين عقبه بود كه مر پيغامبر عليه السّلم را تنها اندر يافت و دستار بگردن او اندر كرد و مى كشيدش، تا مردمان در رسيدند و از دست وى باز ستدند و او را خوار كردند. «4»
پس اين عقبه در حرب بدر هم بر دست پيغامبر عليه السّلم كشته شد.
و اين سوره اندر كار پيغامبر عليه السّلم آمده است، و اندران علامتها كه ازو پديد آمده بود بروزگار نوشروان و فرزندان او، و آن خواب كه نوشروان ديده بود كه: آتشى آمدى از آسمان و همه كوشك نوشروان بسوختى و كنگره هاى كوشك او بيفتادى مگر چهارده كنگره كه بماند.
و اين بدان وقت بود كه پيغامبر عليه السّلم از مادر در وجود آمده بود چنان كه «5» پيغامبر عليه السّلم گفته است:
ولدت فى زمن ملك عادل.
گفت كه: من اندر زمانه ملكى عادل در وجود آمدم. «6» و چون
__________________________________________________
(1) هيچ چيز. (صو)
(2) الحجرات 6
(3) الفرقان 27
(4) تا تنها بيافتش اندر بطحاى مكه و دستار بگردن او كرد و او را خبه كرد تا مردمان فرا رسيدند و او را خوار كردند. (صو)
(5) از مادر بزاده بود. نه بينى. (صو)
(6) زادم.
(صو) [.....]
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پيغامبر عليه السّلم در وجود آمد نوشروان آن خواب بديد، و اندر همه آتش كده هاى گبران آتش بمرد.
(1/1715)



پس موبد موبدان پيش نوشروان اندر آمد و گفت كه: ايّها الملك چه بوده است ترا كه چنين دل تنگى؟ گفت كه: اى موبد من چنين خوابى ديده ام. پس موبد گفت: من نيز امشب خوابى ديدم بس عجب. «1»
و چنان ديدم كه گروهى اشتران عرب بيامدندى و با گروهى اشتران بختى حرب كردندى، و آن اشتران بختى را همه بكشتندى، و از رود دجله بگذشتندى و برفتندى. «2» و نوشروان ازين خواب اندوهگن شد هم چنان كه از خواب خويش، و معبّرى را «3» طلب مى كرد كه اين خواب دوگانه را تعبير كند.
پس در ان دو سه روزنامه از فارس برسيد كه در آتش كده بزرگ آتش پاك بمرد. و مدّت هزار سال بود تا آن آتش نمرده بود. پس نوشروان مرد فرستاد سوى نعمان بن المنذر و او ملك عرب بود از قبل «4» نوشروان و گفت: بايد كه معبّرى نيك فاضل دانا طلب كنى و پيش من فرستى تا من چيزى ازو بپرسم. او معبّرى طلب كرد و پيش «5» او فرستاد.
و چون آن مرد پيش نوشروان آمد، نوشروان آن خوابها ازو بپرسيد. او گفت كه: تعبير اين خواب سطيح تواند كرد كه او مردى است كه هر كس كه از او خوابى خواهد پرسيد، اوّل او بگويد كه تو چه خواب ديدى، وانگه تعبير آن باز كند، و راست چنان باشد كه او گويد.
و اين خواب كه شما ديده اى بجز كار او نيست.
__________________________________________________
(1) من نيز دوش خوابى ديدم سخت عجب. (صو)
(2) بكشتند و از رود دجله بگذشتند. (صو)
(3) و كسى را. (صو)
(4) از دست. (صو)
(5) مردى فرست سخت دانا تا چيزى ازو بپرسم. او مردى را سوى. (صو)
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پس نوشروان مرد فرستاد سوى سطيح. و چون مرد نوشروان پيش او رسيدند، او رنجور بود، و بنزع رسيده بود، و چون مرد نوشروان پيش او اندر شد و بنشست، حالى بگفت كه: تو بدين كار آمده اى كه نوشروان چنين خوابى ديده است، و موبد موبدان نيز چنين خوابى ديده است. و پيش از آن كه مرد نوشروان آغاز سخن گفتن كرد، او خود آن خوابها كه ديده بودند بگفت كه چنين و چنين بخواب ديده اند.
و گفت كه، اين پيغامبرى است كه از عرب بيرون آيد، و جمله جهان بگيرد، و اكنون در وجود آمده است، و چون بيرون آيد همه جهان بگيرد، و ملكت عجم بر دست او برود. و از امروز باز از ملوك عجم چهارده ملوك بنشينند اندر چهارده سال، پس چهاردهم ملك كه بنشيند از پس او اين پيغامبر بيرون آيد و اين ملكت عجم از دست شما برود، و جمله با او افتد.
پس اين مردمان نوشروان چون اين تعبير خواب بشنيدند برخاستند و بيرون آمدند، و باز پيش نوشروان آمدند. و آن چنان كه از ان سطيح ديده بودند و شنيده بدو بازگفتند. و نوشروان گفت كه: بدين كار هنوز چهارده سال مانده است، و تا آن وقت كى داند كه چه خواهد بود.
امّا آنك پيغامبر عليه السّلم گفت كه: ولدت فى زمن ملك عادل.
و امّا اين عدل نوشروان خود معروف است، و سخن عدل او بدين كتاب اندر بيايد و لكن يك سخن از عدل او بگوييم:
نوشروان وقتى بصيد بيرون رفته بود و سوارى اسب بكشت زارى اندر راند، و خداوند آن كشت پيش نوشروان آمد، و بناليد، و دادخواست.
گفت كه: نگاه كنيد تا كبوده است؟ و برفتند و طلب كردند، و چون ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1736
نگاه كردند هرمزد بود پسر نوشروان. و بفرمود تا اسب او را گوش و دنباله ببريدند، و هرمزد را يك سال محبوس گردانيد، و پيش خويشتن نگذاشت. و ازين جنس بسيار است، و اندر سير «1» ملوك بگفته آمدست.
و اين قصّه مولود پيغامبر عليه السّلم و حديث نوشروان و ملوك عجم گفته آمدست بجايگاه خويش. «2»
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و پيش از آن كه مبعث پيغامبر عليه السّلم بود مردمان يمن را علامتها پيدا همى آمد كه پيغامبر عليه السّلم بيرون خواهد آمدن، و چون مبعث پيغامبر عليه السّلم بود رسولان را بهر طرفى فرستاد، و هم چنان علامتها پيدا همى آمد. و اين بگفته آمدست. «3»
پس مردمان يمن همه اسلام آوردند و گفتند كه: اين دين حقّ است، و همه مسلمان شدند بى آنكه پيغامبر عليه السّلم هيچ كس را بديشان فرستاده بود تا ايشان را دعوت كرد. و رسولى بيرون كردند و پيش پيغامبر عليه السّلم فرستادند، و گفتند كه: ما را كسى بفرست تا فرايض و سنّت بما آموزاند. «4»
پس پيغامبر عليه السّلم معاذ جبل را سوى ايشان فرستاد، و از پس او يك يك و دو دو مى فرستاد، و آن مردمان همه مسلمان شدند، و كار پيغامبر عليه السّلم قوى گشت، و غزوها و فتوحها بسيار گشت، و آن كافران اغلب بدست او هلاك شدند. و اين قصّه ها هر يك بجاى خويش بگفته آمدست.
پس چون وقت وفات پيغامبر عليه السّلم اندر آمد اسود الكذّاب برخاست و دعوى پيغامبرى كرد. و مردمان يمن او را بكشتند، و پيغامبر عليه السّلم اندران بيمارى بر ايشان دعا كرد. و اين قصّه اندر سورة محمّد بگفته آمدست.
__________________________________________________
(1) سيرتهاى. (صو)
(2، 3) مجلد دوم ص 342
(4) بياموزد. (صو)
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و از پس آن طليحة الكذّاب برخاست و از پس وفات پيغامبر عليه السّلم كار او قوى گشت، و خلقى بر او گرد آمدند، و دعوى پيغامبرى كرد، و امير المؤمنين ابو بكر رضى اللَّه عنه خالد بن وليد را بفرستاد تا با او حرب كرد، و او بهزيمت برفت و از گوشه اى بدر شد، و بعد از آن توبت كرد، و بحج رفت و آن جايگاه مجاور گشت تا از دنيا برفت.
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و از پس آن مسيلمة الكذّاب برخاست و هم دعوى پيغامبرى كرد، و امير المؤمنين ابو بكر رضى اللَّه عنه خالد را و عكرمه را بفرستاد تا با او حرب كردند، و او نيز بگريخت، و او را اندر نيافتند، و او را نيز بيمامه بكشتند.
و اين مسيلمه را باغى بود و آن را حديقة الرّحمن نام كرده بود و خويشتن را رحمن اليمامه نام كرده بود. و پس وحشى او را بر در آن باغ اندر يافت و بر آن در باغ او را بكشت، و سپاه او با سپاه خالد جنگ همى كرد، و خلقى بسيار از سپاه مسيلمه كشته شدند، و باقى جمله بگريختند، «1» و هيچ كس نمى دانست كه مسيله كشته شده است. پس خالد اندر ميان كشتگان مى گرديد و مسيلمه را ديد كشته آنجايگاه افتاده، و گفت كه: اين را كى كشت؟ وحشى گفت كه: او را من كشتم. و خالد از آن شاد شد، و گفت كه: احسنت اى وحشى، اگر در جاهلى كارى بد بكردى كه حمزه را بكشتى در مسلمانى اين كارى نيك بكردى كه مسيلمه را كشتى.
__________________________________________________
(1) وحشى بكشت، آن غلام حبشى كه پيغامبر را عليه السّلم ازو غم آمدى از جهت آنكه حمزه را او كشته بود. و اين مسيلمه بدان باغ اندر بود ناگاه بيرون آمد خواست كه سوى آن حصار خويش برود، وحشى آنجا بود با حربه ايستاده، بشناخت كه او كيست. او را يكى حربه بزد و از شكمش بيرون آورد. پس حرب همى كردند تا از آن سپاه مسيلمه بيشتر كشته شدند و ديگر هزيمت شدند. (صو)
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امّا سجاحة الثعلبيّه زنى بود بزبان فصيح، و از يمن بيامد و دعوى پيغامبرى خواست كردن، و كارش برنيامد و بگريخت، و باز يمن شد.
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و در روزگار امير المؤمنين ابو بكر اين مردمان كه همى دعوى پيغامبرى كردند همه كشته شدند، و ديگران ضعيف گشتند، و پيغامبر عليه السّلم ازين جهان بيرون شده بود، و مهاجر و انصار با امير المؤمنين ابو بكر رضى اللَّه عنه بيعت كردند، پس جهودى از جهودان خيبر امير المؤمنين ابو بكر رضى اللَّه عنه را زهر داد.
و اين قصّه زهر دادن پيغامبر عليه السّلم و آن ابو بكر رضى اللَّه عنه در سوره عنكبوت بگفته آمده است.
پس امير المؤمنين ابو بكر مر امير المؤمنين عمر را رضى اللَّه عنهما خليفت كرد، و همچنين مهاجر و انصار با او بيعت كردند، پس ابو لؤلؤه او را بكشت.
پس بشورى او كندند ميان على و عثمان و زبير و عبد الرحمن بن عوف. پس ايشان مشورت كردند و امير المؤمنين عثمان رضى اللَّه عنه را خليفت كردند، پس آن گاه غوغا كردند و بغوغا اندر عثمان را بكشتند.
پس با امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه بيعت كردند، و معاويه با او بيعت نكرد و حربها افتاد ميان ايشان چون حرب جمل، و طلحه و زبير رضى اللَّه عنهما هر دو اندرين حرب كشته شدند، و چون حرب صفّين كه چندان خلقان گرد آمده بودند و قتلها بسيار اوفتاد اندر آن حرب، و پس حكمين كردند و بدان بازگشتند، و اندر آخر عبد الرّحمن بن ملجم را بكشتند. «1»
__________________________________________________
(1) و آخر عبد الرحمن بن ملجم را بكشتند. (صو). ظاهرا عبارتى از هر دو نسخه سقط شده است.
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پس لشكر همه الحسن بن على را «1» بيعت كردند، و حسن ايشان را «2» نپذيرفت، و گفت كه: من اميرى نمى خواهم، و مرا با لشكر كار نيست. و بنزديك معاويه رفت، و آن لشكر پيش معاويه رفتند، و حسن بمدينه باز آمد و بعاقبت او را بزهر بكشتند.
و اين قصّه ها در سوره عنكبوت بگفته آمده است، «3» و اين حربها كه ميان على و معاويه رفت محمّد بن جرير بكتاب تاريخ اندر بياورده است. «4»
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و اين آيت كه خداى عزّ و جلّ اندرين سورت همى گويد:
وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما ... بِالْعَدْلِ. «5»
و چون اين آيت بيامد ياران پيغامبر عليه السّلم ندانستند كه اندرشان كى آمده است تا بروزگار على و معاويه كه اين حربها اوفتاد ميان ايشان، آن گه بدانستند.
و چون معاويه از دنيا برفت و يزيد بنشست، كار بر او راست شد، و بكار الحسين بن على رضى اللَّه اندر ايستاد. «6» و عبيد اللَّه بن زياد را با لشكرى گران بفرستاد تا حسين را و برادرزادگان او را و فرزندان او را بدان زارى اندر دشت كربلا بكشتند.
و اين قصّه ها همه بسورة العنكبوت اندر بگفته آمده است، «7» و اين جايگاه اين مقدار تمام باشد تا آيت فرو نگذاشته باشيم. و السّلم.
و بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) حسن را. (صو)
(2) بيعت ايشان. (صو)
(3) مجلد پنجم ص 1295- 1325
(4) رجوع شود به تاريخ الامم و الملوك جلد سوم چاپ قاهره. [.....]
(5) الحجرات 9
(6) و بكار حسين بر استاد. (صو)
(7) مجلد پنجم. صفحه 1383
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سورة ق مكية، و هى خمس و اربعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- سوگند ياد كرديم يا محمّد بكوه قاف «2» و قرآن بزرگوار
2- بل كه عجب آمد كه «3» آمد بديشان بيم كننده اى از ايشان، و گفتند كافران «4» كه: اينست چيزى عجب «5»
3- چون بميريم و باشيم خاكى؟ آنست آمدنى بس دور «6»
4- بدرستى كه بدانستيم آنچه بكاهد زمين از ايشان، و نزديك ما هست نبشته اى نگاه داشته
5- نه كه بدروغ داشتند براستى «7» چون آمد بديشان اندر كارى بودند شوريده
6- و نه بنگرند سوى آسمان بالاى ايشان چگونه بنا كرديم آن و بياراستيم آن را و نيست آن را هيچ شكافها؟ «8»
7- و زمين اندر كشيديم آن را و او كنديم اندران كوه ها «9» و برويانيديم اندران از هر جفتى نيكو
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8- ديدنى بعبرت «10» و پندى هر بنده اى را بازگرديده «11»
__________________________________________________
(1) بنام خداى راه نماينده، پرده پوشنده، عذر پذيرنده. (صو)
(2) سوگند بكوه قاف آنكه گرداگرد جهان است. (صو)
(3) نگه شگفت داشتند بدانكه.
(صو)
(4) ناگرويدگان. (صو)
(5) شگفت. (صو)
(6) آن بازگردانيده باشد دور. (صو)
(7) راست را. (صو)
(8) شكافى و درزى. (صو)
(9) و زمين را بگسترديمش و بيفكنديم اندر وى كوه هاى استوار. (صو)
(10) پيدا و عبرتى. (صو)
(11) مر هر بنده باز گردنده را. (صو) [.....]
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9- و فرو فرستاديم از آسمان آبى ببركة و برويانيديم بدان اندر بوستانها و دانها درودنى
10- و خرما بنان بلند آن را كاردوى «1» بر يك ديگر بسته
11- روزى بندگان را، و زنده كرديم بدان شهرى مرده، چنان بود بيرون آمدن «2»
12- بدروغ داشتند پيش ايشان گروه نوح و خداوندان چاه و ثمود «3»
13- و عاد و فرعون و برادران لوط
14- و خداوندان بيشه و گروه تبّع، همه «4» بدروغ داشتند پيغامبران را واجب شد بيم كردن
15- آيا مانده شديم بآفريدن نخستين كه ايشان اندر گمانى اند «5» از آفرينش نو
16- و بدرستى كه بيافريديم مردمان را، و دانيم آنچه بشورد «6» بدان تن او، و ما نزديك تريم بدان از رگ جان
17- و چون بهم رسند دو بهم رسيده از دست راست و از دست چپ نشستگان «7»
__________________________________________________
(1) رجوع شود بصفحه 453
(2) و زنده گردانيم بدان آب شهرى مرده خشك گشته را، همچنين باشد بيرون آمدن بقيامت. (صو)
(3) و خداوندان چاه شعيب را و گروه ثمود صالح را. (صو)
(4) و گروه عاد هود را، و فرعون موسى را، و هم شهريان لوط لوط را، و خداوندان بيشه مر شعيب را، و گروه تبع پيغامبران خود را، هر يكى. (صو)
(5) ما مانده نگشتيم بآفرينش اول، نه كه ايشان اندر پوشيدگيند. (صو)
(6) انديشه كند. (صو)
(
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7) چون بگيرند دو گيرنده از راست و از چپ نشسته. (صو)
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18- نه گويند از گفتارى مگر نزديك او نگاه بانى بجاى آمده «1»
19- و آمد مستى «2» مرگ براست و حقّ آنست آنچه بودى تو از آن [بيكسو شدى ] «3»
20- و بدمند اندر صور، آنست روز بيم كردن
21- و بيايد هر تنى را با آن راننده اى و گواهى «4»
22- و بدرستى كه بودى اندر غفلتى ازين، برداشتيم از تو پوشش تو، بينايى تو امروز تيزست
23- و گفت قرين او: اينست آنچه نزديك من بجاى آمده «5»
24- و اندر او كنيد اندر دوزخ هر كافرى را و معاند «6»
25- بازدارنده نيكى از حدّ اندر گذرانده اى گمان ماندى «7»
26- آنك كرد با خداى عزّ و جلّ خدا اى ديگر، اندر او كنيد او را اندر عذابى سخت
27- گويد آن قرين او كه: يا خداوند ما نه نافرمانى كرديم آن را «8» و لكن بود اندر گم بودكى دور
28- گويد: مه خصومت كنيد «9» نزديك من و بدرستى كه از پيش فرستادم سوى شما بيم كردن من «10»
29- نه بدل كنيد گفتار نزديك من و نيستم من ستم كننده بندگان را
__________________________________________________
(1) بيرون نيفكنند هيچ گفتارى مگر نزديك وى نگاه بانى باشد ديرينه. (صو)
(2) و بيايد به بى هوشى. (صو)
(3) (صو) [در متن كلمه «تحيد» ترجمه نشده ]
(4) هر تنى با وى راننده- يعنى فرشته يا فريشتگان- و گواهى- يعنى اندامها و پيغامبران- (صو)
(5) و گفت و گويد هم نشست او: اينست كه نزديك من حاضر بود. (صو)
(6) هر ناسپاسى را ستيزه كنى را. (صو) [در متن «گمان مند» بايد باشد]
(7) شك كننده. (صو) [.....]
(8) گفت فرشته كه با وى بود: يا خداوند ما برترى نفرمودمش. (صو)
(9) پيكار مكنيد. (صو)
(10) بيم كردن. (صو)
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30- آن روز كه گوييم دوزخ را كه: پر شدى؟ و گويد كه: هست هيچ افزونى؟
31- و نزديك كنند بهشت پرهيزكاران را بجز دورى
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32- اينست آنچه وعده كرده آمدتان هر بازگرديده اى نگاه بان را
33- كه ترسد «1» از خداى عزّ و جلّ بنهانى و بيارد دلى بازگرديده «2»
34- اندر رويد اندر آن بهشت بسلامت، كه آنست روزگار هميشگى «3»
35- و ايشانراست آنچه خواهند اندر آنجا و نزديك ما افزونى
36- و چند هلاك كرديم پيش ايشان «4» از گروهان ايشان كه سخت تر بودند از ايشان بزور و قوّت «5» و بگشتند اندر شهرها هست هيچ جاى گريغ؟ «6»
37- كه اندر اين يادگاريست آن را كه بود او را دلى يا بيوكند اشنوايى «7» او گواهست
38- و بدرستى كه بيافريديم آسمانها و زمين و آنچه ميان آن دو است اندر شش روز و نه رسيد بما هيچ ماندگى
39- شكيبايى كن بر آنچه مى گويند، و تسبيح كن و شكر و سپاس خداى ترا «8» پيش از برآمدن آفتاب و پيش از فرو شدن
40- و از شب تسبيح كن او را و پس «9» سجده كن
__________________________________________________
(1) آن كس را كه بترسد. (صو)
(2) بازگردنده. (صو)
(3) اينست روز جاودانى. (صو)
(4) پيش ازيشان. (صو)
(5) بنيرو. (صو)
(6) جاى گريختن هست؟ (صو)
(7) كه باشد مر او را دل خرد يا برفكند شنوايى.
(صو)
(8) و نماز كن بستايش خداوند تو. (صو)
(9) نماز كن وى را و سپس.
(صو)
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41- و گوش دار آن روز كه آواز دهد آواز دهنده «1» از جايگاهى نزديك
42- آن روز كه بشنوند آوازى راست، آنست روز «2» بيرون آمدن
43- ما مائيم كه زنده كنيم و بميرانيم و سوى ماست بازگشتن
44- آن روز كه بشكافند زمين از ايشان زود، آن گرد كردنيست بر ما آسان
45- و ما بدانيم «3» آنچه مى گويند، و نيستى تو بر ايشان گردن كشى ياد كن بقرآن آنكه مى ترسد «4» از بيم من
ترجمه سورة ق
(1/1724)



و اين سوره قاف بمكّه فرو آمده است اندر آن وقت كه پيغامبر عليه السّلم اسلام آشكارا كرده بود، و او همى گفت كه: قيامت خواهد بود، «5» و شما را بميرانند، و باز زنده گردانند، و برانگيزانند، و حساب و كتاب باشد، و باز خواستها باشد، و هر كسى را جزاى خويش بدهند، و اگر بهشتى باشد ببهشت فرستند، و اگر دوزخى باشد بدوزخ فرستند، و صراط و ترازو و بهشت و دوزخ همه حق است، و خواهد بود. و بدين معنى خلقان را همى ترسانيد، و ايشان همى گفتند كه: اين نتواند بودن كه از پس [مرگ ] ديگر بار زنده باشيم و برخيزيم. «6» و جبريل عليه السّلم بيامد و اين سورة بياورد، و اين بر مثال سوگند است گفت:
بدين كوه قاف و بدين قرآن بزرگوار.
__________________________________________________
(1) كه بخواند خواننده. (صو)
(2) براستى، اينست روز. (صو) [.....]
(3) داناتريم.
(صو)
(4) گماشته، پند ده بقرآن كسى را كه بترسد. (صو)
(5) بودن. (صو)
(6) كز پس مرگ بربايد خاستن. (صو)
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و اين كوه قاف گرداگرد «1» جهان اندر است، و اين جهان بر مثال انگشت ست در انگشترى. و اين كوه قاف از زمرّد سبز است، و با آسمان اوّل پيوسته «2» است، و خداى عزّ و جلّ از آن سوى كوه قاف چندانى خلايق از گوناگون آفريده است كه عدد آن بجز خداى عزّ و جلّ هيچ كس نداند، و روشنايى ايشان از نور كوه قاف باشد، و اين كبودى «3» آسمان كه تو همى بينى نه كبودى است كه سبزى كوه قاف است، و آسمان كبود نيست كه سپيدى سخت سپيد و روشن است. و اين خلقان كه بدين شهرهااند كه نزديك كوه قاف است كه آن را جابلقا و جابرسا و تارش و تافيل خوانند، و قصّه ايشان بگفته آمدست بسورة البقرة بقصّه معراج، «4» و ايشان را روشنايى از كوه قاف است كه آفتاب بدانجا نمى تابد كه چهار ماه اندر ظلمت و تاريكى ببايد رفت، تا آن وقت بدان جايگاه رسند و از مشرق و مغرب ببايد گذشتن. اينست صفت كوه قاف.
امّا قرآن مجيد اين قرآن است كه ما مى بينيم و مى خوانيم. و اين جمله بيك بار فرستاد «5» بآسمان چهارم، و از آن جايگاه بتفاريق آيت آيت و دو دو آيت و سوره سوره- چنان كه لايق وقت بود- مى فرستاد سوى «6» پيغامبر عليه السّلم، چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِنَّا أَنْزَلْناهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ. «7» گفت كه: ما قرآن بفرستاديم اندر شب قدر، و آن فضل كه شب قدر بر شبهاى ديگر دارد اينست كه خداى عزّ و جلّ اين قرآن بجملگى در شب قدر بآسمان چهارم فرستاد.
امّا اين كه گفت:
__________________________________________________
(1) بگرداگرد. (صو)
(2) و پيوسته است بآسمان نخستين. (صو)
(3) كبوتى (صو)
(4) جلد اول ص 193
(5) فرستادند. (صو)
(6) و از آنجا سورة و سورة و آيت و آيت فرستادندى سوى. (صو)
(7) القدر 1
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قَدْ عَلِمْنا ما تَنْقُصُ الْأَرْضُ مِنْهُمْ، وَ عِنْدَنا كِتابٌ حَفِيظٌ «1» و اين كتاب حفيظ لوح محفوظ است، كه اجل جمله فرزندان آدم اندران جا نوشته است، و اين لوح اندر دست عزرائيل است عليه السّلم.
و پيغامبر عليه السّلم شب معراج بر آسمان چهارم عزرايل عليه السّلم را ديد كه اين لوح محفوظ اندر دست داشت و او را اطلاع داده اند بدان لوح تا چون وعده اجل اندر رسد او بفرمان حق تعالى قبض روح ايشان بكند.
و اين «2» قصّه بشرح گفته آمده است. «3»
امّا اين آيت كه مى گويد: أَ فَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّماءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ بَنَيْناها وَ زَيَّنَّاها وَ ما لَها مِنْ فُرُوجٍ «4» اين آفريدن آسمانها است كه حق تعالى چون بيافريد بيك پاره آفريده بود، و اين زمين هم بيك پاره آفريده بود «5» خداى عزّ و جلّ. پس هر يكى را بهفت گردانيد «6» و اكنون آسمان هفت است و زمين هفت است، چنان كه گفت: عزّ و جلّ: أَ وَ لَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ كانَتا رَتْقاً فَفَتَقْناهُما، وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ كُلَّ شَيْ ءٍ حَيٍّ، أَ فَلا يُؤْمِنُونَ؟ «7» گفت كه: نمى بينند اين كافران كه اين آسمانها و زمين بر هم نشسته بود و جدا گردانيديم از بهر ايشان.
امّا آراستن آسمان بدين ستارگانست كه همى بينى، و صفت اين ستارگان گفته آمده است بسورة يس.
امّا اين زمين نيز هم بيك پاره «8» بود و اين را نيز هم هفت گردانيد.
و اكنون گروهى از علما گويند كه: اين هفت زمين در زير يكديگر است،
__________________________________________________
(1) ق 4
(2) بدان لوح، تا اجل مردمان بر آيد، چون سپرى شود جان ايشان بردارد بفرمان خداى. و اين. (صو)
(3) جلد چهارم ص 913 [.....]
(4) ق 6
(5) همه يك لخت بود كه بيافريد و زمين يك لخت بود. (صو)
(6) بهفت پاره كرد. (صو)
(7) الانبياء 30
(8) بيك لخت. (صو)
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و بزير ما اندرين زمين است و خلقان اند «1» و از پيغامبر عليه السّلم پرسيدند كه: بزير ما اندر خلقان هستند، گفت كه: بلى، زير ما اندر خلقان اند بسيار، و دانند كه خداى عزّ و جلّ بدانچه خواهد قادر است.
و گروهى گويند كه: اين هفت زمين خود هم اينست، و لكن قسمت آن بهفت است.
و اوّل خداى عزّ و جلّ اين زمين را بيافريد و بهمه جهان اندر كشيد و چنان بود كه خلقان بدو «2» قرار نتوانستندى گرفتن پس خداى عزّ و جلّ اين كوه ها را بيافريد، و ميخ زمين گردانيد تا زمين قرار گرفت، چنان كه گفت: وَ الْجِبالَ أَوْتاداً «3» امّا اين آيت كه گفت: وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَّماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَيْنَهُما فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ «4» اين آنست كه خداى عزّ و جلّ همى گويد كه: من اين آسمانها و زمين و آنچه اندر ميان آنست بشش روز آفريدم، و اين بروزگار آن جهان است كه هر روزى هزار سال باشد. و اين قصّه گفته آمدست.
و اگر خداى عزّ و جلّ خواستى اين جهان را و آسمان و زمين همه بيك ساعت بيافريدى، امّا از جهت آن بشش روز آفريد تا بدانى كه كار حكيمان بتأنى و آهستگى باشد. «5» و پيغامبر عليه السّلم گفته است كه:
العجلة من الشيطان و التأنى من الرّحمن «6» و آغاز آفريدن روز يكشنبه بود تا روز آدينه، و روز شنبه هيچ چيز
__________________________________________________
(1) اندر زمين است و خلق است. (صو)
(2) اين هفت زمين اين زمينست ليكن قسمت اول هفت لخت است اول خداى عزّ و جلّ اين زمين را بيافريد و بر روى زمين آب باز كشيد و اين زمين چنان بود كه خلق بدو. (صو)
(3) عم 7
(4) ق 38
(5) بروزگار باشد. (صو)
(6) من اللَّه. (صو)
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نيافريد. و حاشا جهودان «1» مر پيغامبر عليه السّلم را گفتند كه: خداى عزّ و جلّ روز شنبه بياسود. خاكشان بر دهن. پس پيغامبر عليه السّلم گفت كه: شما دروغ مى گوئيد كه خداى عزّ و جلّ را بآسودگى «2» حاجت نباشد زيرا كه كسى را بآسودگى حاجت باشد كه او مانده گشته باشد و ماندگى بخداى عزّ و جلّ روا نباشد، چنان كه خود گفت كه: وَ ما مَسَّنا مِنْ لُغُوبٍ «3» پس پيغامبر عليه السّلم را پرسيدند كه: خداى عزّ و جلّ اوّل روز چه آفريد. گفت: حق تعالى روز يكشنبه و دوشنبه اين زمين را بيافريد، و روز سه شنبه و چهارشنبه اين كوه ها را بيافريد، و اين درختان و نبات زمين آنچه هست بزمين اندر، چنان كه گفت: قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (الى قوله) سَواءً لِلسَّائِلِينَ «4» اين زمين را و هر چه اندر زمين است بچهار روز آفريده است.
و پس آغاز كرد آفريدن آسمان. و اين آسمانها همه دود بود كه ازين آبها برجوشيد، و اين دود بود كه ازو برآمد چون زمين بيافريده بود، و آن گاه اين آسمانها را از آن بيافريد چنان كه گفت عزّ و جلّ:
ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ. الآية. «5» و اين تمامى شش روز بود پنج شنبه و آدينه چنان كه گفت: فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ «6» و روز هفتم فريشتگان را بيافريد و بدين جهان فرستاد.
و گروهى گويند كه: آدم را و فريشتگان را همه بنيم روز هفتم آفريد. «7» و نيم روز آدم ببهشت اندر بود. اين چون هفت روز تمام شد
__________________________________________________
(1) نيافريد. جهودان. (صو)
(2) بآسودن. (صو)
(3) ق 38 [.....]
(4) فصلت 10- 9
(5) فصلت 11
(6) ق 38
(7) فرستاد تا نيم روز، و اين نيم روز باز پسين آدم را بيافريد از روى زمين. (صو)
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آدم از بهشت بيرون آمد. و از آن وقت باز كه آدم از بهشت بيرون آمد تا بدان وقت كه جهان بسر آيد و اندر نوردند «1» هفت هزار سال ديگر باشد. و جمله از آفريدن اين جهان و بداشتن، تا بدان كه زوالش درآيد و اندر نوردند چهارده هزار سال باشد. هفت هزار سال اندر آفريدن و هفت هزار اندر بداشتن.
اكنون گروهى از علما بر آنند كه: حق تعالى اوّل آسمان «2» بيافريد و پس زمين، و آن نه چنان است كه اوّل زمين آفريده است آن گه آسمان، چنان كه گفت عزّ و جلّ: قُلْ أَ إِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ. «3» الآية. و چون زمين و كوه ها و درختان و نباتها جمله آفريده بود، آن گه گفت: ثُمَّ اسْتَوى إِلَى السَّماءِ وَ هِيَ دُخانٌ. «4» الآية.
پس پديدار آمد كه اوّل زمين آفريده است و پس آسمان. و از همه چيزها كه بيافريد اوّل قلم آفريد و آن گه از آب دودى برآورد و از آن دود آسمان بيافريد.
اكنون اين جهان بر پشت ماهيست، و آن ماهى بدان آب اندر است، و آن آب بر سنگ صخره است، و آن سنگ صخره بر كتف يك فريشته است، و پاى آن فريشته بر هوا معلّق است و بر هيچ جا نهاده نيست. تا اين ماهى اندر نگرد و نگويد كه: اين بر منست و من نگاه همى دارم كه «5» مر اين زمين را بر پشت من آن كس نگاه همى دارد كه پاى آن فريشته بر هوا همى نگاه دارد.
پس اين آسمانها و زمين بدين گونه آفريده بود گفت:
__________________________________________________
(1) تا وقت كه جهان ويران گردد و برنوردد. (صو)
(2) گويند كه خداى عز و جل پيش آسمانها. (صو)
(3) فصلت 9
(4) فصلت 11
(5) گويد اين زمين بر من است نه من همى دارم كه. (صو)
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وَ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ «1» الآية. گفت: اين آسمانها بياراستم بستاره ها تا راه برند بدان، و روز و شب بدانند، و نگاه داشتى باشد از ديوان.
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و اين قصّه ستارگان بسورة يس و الصّافات گفته آمدست. اينست تفسير سورة قاف كه گفته آمد. و السّلم.
بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) فصلت 12
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سورة الذاريات مكية، و هى ستون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- سوگند ياد كنم ببادهاى سخت «2»
2- بردارندگان بارگران «3»
3- برانندگان آسانى «4»
4- ببخشندگان كارى «5»
5- كه آنچه وعده كرده ايم «6» شما را راست است
6- و كه دين انسانست (؟) «7»
7- و آسمان خداوند راههاى ستارگانست
8- كه شما اندر گفتارى مختلف ايد «8»
9- بگردند از او آنچه بگردانيدند «9»
10- نفرين كرد دروغ زنان را
11- آن كسها كه ايشان اندر پوشش فرغول كارى مى كنند «10»
__________________________________________________
(1) بنام خداى نيست هست كننده، بنعمت پرورنده، برحمت بخشاينده. (صو)
(2) دمنده. (صو)
(3) بابرهاى بر دارنده بارگران. (صو)
(4) سوگند بكشتيهاى روان بروى آب بآسانى. (صو) [.....]
(5) سوگند بفرشتگان بخشنده.
كارهاى بندگان. (صو)
(6) كنند. (صو)
(7) و شما را پاداش آمدنى و بودنى است. (صو) [ترجمه «و ان الدين لواقع» در متن مفهوم نشد- رجوع شود به تفسير اين آيه، و نيز به آيه «7» سوره بعد].
(8) اندر گفتارى ايد ناهموار.
(صو)
(9) بازگردانند از وى آن را كه بازگردانيدند. (صو)- ترجمه متن روشن نيست. «بگذرد از او» هم خوانده مى شود.
(10) آنانك ايشان اندر جهل اند غافلان. (صو)
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12- مى پرسند: كى باشد روز شمار؟
13- آن روز ايشان را بر آتش همى سوزندشان
14- بچشيد عذاب سوختن شما، اينست آنك بوديد شما بدان شتاب همى كرديد
15- و حقّا پرهيزكاران اندر بهشتهااند و چشمها
16- گيرندگان آنچه داد ايشان را خداوند ايشان، مى بودند پيش از آن نيكوكاران
17- و بودند اندكى از شب آنچه مى خفتند
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18- و در سحرگاهان ايشان آمرزش همى خواستند
19- و اندر خواستهاى ايشان حقّيست مر خواهندگان را و بى روزيان را «1»
20- و اندر زمين نشانهاست بى گمانان را
21- و اندر تنهاى شما، آيا همى بينيد؟
22- و اندر آسمان روزى شما و آنچه وعده كنندتان
23- و بخداى آسمان و زمين كه آن حقّست «2» چنان كه شما مى سخن گوييد
24- آمد بتو حديث مهمانى ابراهيم گرامى كردگان را؟ «3»
25- كه اندر شدند بر او: گفتند: سلام بر تو. گفت: سلام بر شما گروهى ناشناختگان
26- بشد سوى اهل خويش و بياورد بريانى سطبر و به نيكو «4»
__________________________________________________
(1) ايشان حقى بود مر خواهنده را و نايافته را. (صو)- و فى اموالهم حق للسائل و المحروم.
(2) اين راستست. (صو)
(3) هيچ آمد بتو خبر مهمانان ابراهيم، نواختگان؟ (صو)
(4) گوساله فربه بريان. (صو)
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27- و بنهاد نزديك سوى ايشان، گفت: آيا نخوريد؟ «1»
28- و بترسيد از ايشان بترسيدنى، گفتند: مترس، و بشارت دادند او را بغلامى دانا «2»
29- پيش باز آمد زن او اندر آنجا بآواز و همى گفت روى او، و گفت: پيرى نازاده «3»
30- گفتند: چنان تو را گفت «4» خداى تو، كه اوست او با حكمت و دانا
31- گفت كه: چيست كار شما «5» يا فرستادگان؟
32- گفتند كه: ما فرستاده شديم سوى گروهى گناه كاران
33- تا بفرستيم بر ايشان سنگها «6» از گل
34- نامزده نزديك خداى تو گزاف كاران را «7»
35- بيرون آورديم آنك بودند اندر آنجا از مؤمنان «8»
36- و نه يافتيم اندر آنجا بجز يك خانه از مسلمانان
37- و بگذاشتيم اندر آن آيتى آن كسها را كه مى ترسند از عذاب دردناك «9»
38- و اندر موسى چون فرستاديم او را سوى فرعون بحجّتى هويدا
39- برگشت بسپاه خويش و گفت كه: جادوى «10» يا ديوانه
__________________________________________________
(1) چرا نمى خريد؟ (صو)
(
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2) بدل اندر گرفت از ايشان بيمى. گفتند مترس، و مژده دادندش بكودكى دانا. (صو)
(3) سخت و لوله دست بروى خويش زد، گفت: گنده پيرى نازاينده. (صو)
(4) همچنين گفت (صو) [.....]
(5) چه كارست شما را. (صو)
(6) سنگى. (صو)
(7) نشان كرده نزد خداوند قوم تباه كاران را (صو)
(8) از گرويدگان. (صو)
(9) و دست بازداشتيم اندر آنجا نشانى و پند مر آن كسها را كه بترسند از عذاب دردگين. (صو)
(10) برگشت بگوشه خويش و گفت جادوست. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1754
40- بگرفتيم او را و سپاه او را و بينداختيم ايشان را اندر دريا و او نكوهيده
41- و اندر عاد «1» چون بفرستاديم بر ايشان باد شوم بى بر «2»
42- نه گذاشت هيچ چيز مگر كه كرد آن را چون ريزيده «3»
43- و اندر ثمود چون گفته شد ايشان را كه برخوردارى گيريد تا هنگامى «4»
44- ندارى (؟) بيرون شدند «5» از فرمان خداى ايشان و بگرفت ايشان را صاعقه اى آتش و ايشان مى نگرند «6»
45- و نتوانستند هيچ برخاستى «7» و نه بودندشان يارى دهنده اى
46- و گروه نوح پيش آن «8» كه ايشان بودند گروهى تباه كاران
47- و آسمان را بنا كرديم بدستها، و ما فراخ آفريننده ايم «9»
48- و زمين را بگسترانيديم و نيك گسترانيديم «10»
49- و از همه چيزى بيافريديم جفت «11» تا مگر شما پند گيريد
50- بگريزيد سوى خداى كه من شما را ازو بيم كننده اى ام هويدا
51- و مه كنيد با خداى عزّ و جلّ خداى ديگر كه منم شما را ازو بيم كننده اى هويدا
__________________________________________________
(1) گروه عاد. (صو)
(2) باد بى منفعت. (صو)
(3) دست باز نداشت از هيچ چيزى كه بگذشت بر وى مگر بگردش چون استخانهاى ريزيده و پوسيده. (صو) كالرميم.
(4) برخوريد تا گاهى. (صو)
(5) گردن بزدند (صو) فعتوا.
(6) ايشان را آتش جهنم يا بانگ جبرئيل و ايشان همى نگريستند. (صو)
(7) ايستادن. (صو)
(8) از پيش. (صو) [.....]
(
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9) و آسمان برآورديمش بنيرو و ما توانا بوديم. (صو)
(10) گسترانيدگانيم. (صو)
(11) دو جفت. (صو)
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52- همچنين نه آمد بدانكسها كه از پيش شما «1» از پيغامبرى مگر كه گفتند: جادوى «2» يا ديوانه اى
53- اندرز كردند بدان؟ «3» نه كه ايشان گروهى اند گردن كشان
54- برگرد از ايشان كه نيستى تو نكوهيده «4»
55- و پند ده كه پند «5» سود دارد مؤمنان را
56- و نه آفريدم ديو و مردم را «6» مگر تا بپرستند مرا
57- و نه خواهم از ايشان هيچ روزى و نه خواهم كه طعام دهند مرا
58- كه خداى عزّ و جلّ اوست روزى دهنده، خداوند زور و قوّت استوار
59- كه آن كسها را كه ستم كردند و گناه مانند گناه «7» ياران ايشان مه شتاب كنند
60- واى آن كسها را كه كافر شدند از روز ايشان آنك مى وعده كنندشان «8»
ترجمة سورة و الذاريات
و اين و الذّاريات بادهاست كه بجهد، و درختان بارگيرد، و اين «9» بادها بسيار است گوناگون. «10» و اين قصّه بادها پيدا كرده آمدست بسورة الشعراء بقصّه عاديان، و بجايگاه ديگر
__________________________________________________
(1) كه از پيش ايشان بودند. (صو)
(2) جادوست. (صو)
(3) يكديگر را اندرز كردند بدين سخن؟ (صو)
(4) و روى بگردان از ايشان نيستى ملامت زده. (صو)
(5) پند دادن تو (صو)
(6) پريان و آدميان را. (صو)
(7) ستم كردند بهره است هم چنان بهره. (صو) [متن ظاهرا اشتباه است زيرا «ذنوب» (بفتح اول) در اينجا بمعنى بهره و نصيب است.]
(8) وعده كردند مر ايشان را (صو)
(9) و درختان بدان بارگيرند و آن. (صو)
(10) الوان الوان. (صو)
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و اين جاريات كشتيهاست كه همى رود اندر درياها امّا اين مقسّمات قسمتها است «1» كارهاى اين جهان را پس اين چيزها بر مثال سوگند است كه خداى عزّ و جلّ ياد كرده است، گويد: بدين چيزها كه آنچه من وعده كرده ام شما را از بهشت و دوزخ همه راست و بودنى است، و بشما رسيدنى است، و رستخيز آمدنى است، چنان كه گفت: إِنَّما تُوعَدُونَ لَصادِقٌ. وَ إِنَّ الدِّينَ لَواقِعٌ.
«2» مى گويد آنچه وعده كرده ايم راست است و رستخيز آمدنى است پس قصّه ابراهيم عليه السّلم ياد كرد و مهمانان كه بدو رسيده بودند، و حديث ساره و بشارت دادن ايشان را باسحق عليه السّلم، و حديث هلاك شدن قوم لوط عليه السّلم، و رها شدن او و اهل او را، همه ياد كردست امّا اين قصّه گفته آمدست بسورة الحجر و اين جايگاه اين مقاله كفايت است تا آيت فرو نگذرد. «3» و السّلم باز گشتيم بقرآن
__________________________________________________
(1) قسمهاست. (صو) [.....]
(2) الذاريات 6- 5
(3) و اينجا اين قدر كفايتست تا آيه فرو نرود. (صو)
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سورة الطور مكية، و هى تسع و اربعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- سوگند ياد كنم- يا محمّد- بكوه «2»
2- و نامه نبشته «3»
3- اندر ديوانى گشاده
4- و خانه معمور «4»
5- و آسمانه اى برداشته «5»
6- و دريايى پر از آتش كرده «6»
7- كه عذاب خداى تو افتيده است
8- و نيست آن را هيچ باز دارنده اى «7»
9- آن روز كه همى گردد آسمان برگشتنى «8»
10- و برود كوه ها رفتنى
11- واى آن روز دروغ داران را «9»
12- آن كسها كه ايشان اندر بيكارى «10» بازى همى كنند
13- آن روز كه بخوانندشان سوى آتش دوزخ خواندنى «11»
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه سوى بهشت خواند، مهربان كه راه بهشت نمايد، بخشاينده كه بهشت عطا دهد. (صو)
(2) سوگند بكوه طور سينا. (صو)
(
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3) و سوگند بنامه نبشته. (صو)
(4) و خانه آبادان كرده. (صو)
(5) و سوگند بسقف برداشته- يعنى آسمان. (صو)
(6) سوگند بدرياى پراكنده از آتش. (صو)
(7) باز زننده. (صو)
(8) كه بجنبد آسمان جنبيدنى. (صو)
(9) مر دروغ زنندگان را. (صو)
(10) نابكارى. (صو)
(11) كه بازگردانند ايشان را سوى آتش دوزخ بازگردانيدنى. (صو)
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14- كه اينست آتش آنكه بوديد بدان مى بدروغ داشتيد
15- همى جادوى است اين؟ يا شما نه بينيد؟
16- اندر شويد و شكيبايى كنيد يا نه كنيد هام سانست «1» بر شما، كه پاداش كنندتان آنچه مى بوديد و مى كرديد
17- كه پرهيزكاران اندر بهشتهااى اند و نعمتهااى «2»
18- شادمانان بدانچه دادشان خداى ايشان، و بازداشت از ايشان «3» خداى ايشان عذاب دوزخ
19- بخوريد و بياشاميد گوارنده بدانچه بوديد و مى كرديد
20- تكيه زدگان بر تختها بصفها زده، و بزنى دهيم ايشان را كنيزكهاى سپيد فراخ چشم «4»
21- و آن كسها كه بگرويدند و از پس آن داشتند ايشان فرزندان ايشان بايمان «5» برسانيم بايشان فرزندان ايشان و نه كاهيم ايشان را از كردار ايشان از چيزى، و هر كسى «6» بآنچه كرده است گروگان است
22- و بيفزائيم ايشان را بميوه اى و گوشتى از آنچه مى آرزو كنند
23- و همى گيرند يك بار ديگر اندر آنجا قدحهاى مى، و نيستند نابكاران اندر آنجا و نه گناه كاران «7»
24- و مى گردند بر ايشان غلامان ايشان را گواى ايشان مرواريدهااند اندر صدف «8»
__________________________________________________
(1) يكسانست. (صو) [.....]
(2) بوستانها باشند و نعمتها و نيكوئيها. (صو)
(3) و برهانيد ايشان را. (صو)
(4) به تختها برسته نهاده، به رده، و بزنى دهيم ايشان را سفيد پوستان سياه چشمان (صو)
(5) و بدم ايشان رفتند فرزندان ايشان بگرويدند. (صو)
(6) هر مردى (صو)
(7) جامى پر شراب، نه نابكارى اندر آنجا و نه بزه كارى. (صو)
(
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8) پندارى مرواريدند اندر حقه. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1759
25- و برگردد برخى «1» ازيشان بر برخى و مى پرسند
26- و گويند: ما بوديم پيش اندر گروه ما ترسندگان «2»
27- سپاس خداى را بر ما كه بازداشت از ما عذاب آتش و باد گرم «3»
28- كه ما بوديم از پيش و مى خوانديم او را، كه اوست او نيك مهربان
29- پند ده كه نيستى تو بنعمت خداى تو نه فال گوى و نه ديوانه
30- يا مى گويند: شاعرى مى چشم داريم بدان شك و گمان اين جهان؟ «4»
31- بگو: چشم داريد كه من با شما از چشم دارندگانم
32- يا مى فرمايد ايشان را خردهاشان اين؟ «5» يا ايشان گروهى اند گردن كشان؟
33- يا مى گويند: ببافت آن را؟ «6» نه كه نه گرويدند
34- بيارند حديثى مانند اين «7» اگر هستند راست گويان
35- يا آفريده شدند از جز چيزى؟ يا ايشانند آفرينندگان؟
36- يا آفريدند آسمانها و زمين؟ نه كه نه گمانند «8»
37- يا نزديك ايشانست خزانهاى «9» خداى تو يا ايشانند خداوندان؟ «10»
__________________________________________________
(1) و روى آرد بهره (صو)
(2) اندر كسهاى خويش از ترسندگان- يعنى از مرگ. (صو)
(3) و برهانيد ما را از عذاب گرم سوزان. (صو)
(4) بوى بد زمانه مرگ. (صو)
(5) يا همى فرمايند ايشان را خردهاى ايشان بدين؟ (صو)
(6) از خويشتن همى گويد. (صو)
(7) سخنى همچنين. (صو) [.....]
(8) نه كه ايشان بى گمان. (صو)
(9) گنج خوانها. (صو)
(10) گماشتگانند؟ يعنى هر چه خواهند كنند. (صو) المصيطرون.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1760
38- يا ايشانراست نردبانى كه مى بنيوشند اندران؟ كه بياورد نيوشنده «1» ايشان بحجّتى هويدا
39- يا او راست «2» دختران و شما راست پسران؟
40- يا مى خواهى ايشان را مزد ايشان از تاوان كردن گران كردگان؟ «3»
41- يا نزديك ايشان نهانى ايشان مى نبيسند؟
42- يا مى خواهند كيدى؟ آن كسها كه كافر شدند ايشان كيدكنان «4»
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43- يا ايشانراست خدايى جز خداى عزّ و جلّ؟ پاك است خداى عزّ و جلّ از آنچه مى شرك كنند؟ «5»
44- و اگر بينند پاره اى از آسمان اوفتاده گويند كه: ابريست بر يك ديگر بسته «6»
45- بگذار ايشان را تا برسند بروز ايشان آنك اندران بى هش شوند «7»
46- اندران روز نه سود دارد از ايشان كيد ايشان «8» چيزى و نه ايشان را يارى كنند
47- نگر آن كسها كه ستم كردند عذابى «9» فرود آن، و لكن بيشتر
__________________________________________________
(1) كه گوش همى دارند اندر وى؟ پس بياردا گوش دارنده. (صو)
(2) يا مر خداى راست. (صو)
(3) يا همى خواهى از ايشان مزدى ايشان از تاوان گران بار گشته اند. (صو)
(4) بد خواستنى ايشان كه كافر گشتند ايشان باشند كه بد بايشان بازگردد. (صو)
(5) همى انباز گيرند. (صو)
(6) ابريست زبر يكديگر نشسته. (صو)
(7) بميرند يا بميرندشان. (صو)
(8) آن روز كه سود ندارد از ايشان سازش بد ايشان. (صو)
(9) و مر آن كسها را كه بيداد كردند عذابيست. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1761
ايشان نه دانند
48- صبر كن «1» حكم خداى خويش را كه تو بچشم ما اى، و تسبيح كن شكر سپاس خداى خود را «2» آن گه كه برخيزى
49- و از شب تسبيح كن و از پس فرو شدن «3» ستارگان
ترجمة سورة الطور
و اين سوره و الطّور را هيچ قصّه نيست، و مثال اين سورة مثال سوره و الذّاريات است و امّا اين طور، كوه سيناست، و اين كتاب مسطور اين قرآن است نبشته. و بيت معمور بيت المعمور است. و اين قصه بيت المعمور گفته آمدست بسورة البقرة. و سقف مرفوع آسمانها است. و بحر مسجور درياهاست و اين بر مثال سوگند است كه همى گويد بكوه طور، و بدين قرآن، و بدان خانه معمور، و بدين آسمانها، و بدين درياها كه عذاب خداى تو حقّ است و او را هيچ بازداشت نيست پس صفت بهشت و دوزخ بكند، و بهشتيان و دوزخيان، و اين همه بواضح گفته آمدست و باز گشتيم بقرآن. و السّلم
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__________________________________________________
(1) شكيبايى كن مر. (صو)
(2) نگاه داشت مايى، و نماز كن بستايش خداوند خويش. (صو) [.....]
(3) نماز كن و را و بباز گشتن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1762
سورة النّجم مكية، و هى اثنتان و ستون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- سوگند ياد كرد بستارگان چون فرو شوند «2»
2- كه نه گم شد خداوند شما- يعنى محمّد صلّى اللَّه عليه و سلّم- و نه بى راه است «3»
3- و نه سخن گويد از هواى «4» خويش
4- كه نيست آن مگر وحى كرده اند برو وحى كه بوى همى كنند «5»
5- و بياموخت او را سختى يعنى جبريل عليه السّلم بقوّت «6»
6- خداوند سختى بيستاد راست
7- و اوست بر گوشه برترين «7»
8- پس نزديك شد و فرود آمد
9- و بود چون «8» دو كمان يا نزديك تر
10- و وحى كرد سوى بنده خويش آنچه وحى كرد
11- و نه دروغ گفت دل آنچه ديد
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه ايمان دهد، مهربان كه بر ايمان بدارد، بخشاينده كه ازين جهان با ايمان بيرون برد. (صو)
(2) سوگند بستاره پروين چون فرو شود.
(صو)
(3) كه گم نگشت يار شما پيغامبر و از راه نگشت. (صو)
(4) از خرد.
(صو)
(5) مگر وحى كه همى آمد بوى. (صو)
(6) بياموزيدش كسى سخت بنيرو، يعنى جبرئيل. (صو) [در متن كلمه «بقوت» بى فاصله پس از «سختى» بايد باشد ظاهرا]
(7) و وى بر كناره برترين بود. (صو)
(8) بود گوشه. (صو)
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12- آيا مى پيكار كنيد با او بر آنچه ديد؟ «1»
13- و بدرستى كه ديد آن يك بارى ديگر
14- نزديك درخت كناركى «2»
15- نزديك آن بهشت جايگاه
16- كه فراز آمد بدان درخت آنچه فراز آمد «3»
17- نه گشت خيره چشم و نه گردن كش شد «4»
18- و بدرستى كه ديد از علامت خداى او بزرگى «5»
19- آيا ديديد لات و عزّى را «6»
20- و منات سه ديگر ديگرى؟ «7»
21- آيا شما راست نر و او راست ماده؟
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22- آنك چون بخششى است بيداد! «8»
23- نيست اين مگر نامها كه نام كرديد آن را شما و پدران شما كه نفرستاد خداى عزّ و جلّ بدان هيچ حجّتى نه متابعت كنند مگر گمان را و آنچه آرزو كند تنهاشان، و بدرستى كه آمد بديشان از خداى ايشان راه راست
24- يا مردم راست آنچه آرزو كنند؟ «9»
25- خداى راست آن جهان و اين جهان
26- و چند از فرشتگان اندر آسمانها نه بى نيازى كنند خواهش
__________________________________________________
(1) آيا بگمان همى داريد. (صو)
(2) نزد پايگاه بجايگاه رسند. (صو) عند سدرة المنتهى.
(3) چو بپوشيد درخت را آنچه پوشيد. (صو)
(4) برنگشت ببنايى و از حد اندر نگذشت. (صو)
(5) بزرگترين (صو) [.....]
(6) چه بينيد، چه گوئيد بت لات و بت عزّى. (صو)
(7) و بت مناة سديگر بازپسين. (صو)
(8) اين آن گاه بخششى باشد بيداد. (صو)
(9) كند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1764
خواستن ايشان چيزى «1» مگر از پس آن كه دستورى دهد خداى عزّ و جلّ آن كس را كه خواهد و بپسندد
27- كه آن كسها كه بنه گرويدند بدان جهان نام كنند فريشتگان را نام كردن مادگان «2»
28- و نيست ايشان را بدان دانشى كه نه متابعت مى كنند مگر گمان را و كه گمان نه بى نياز كند از حق چيزى
29- برگرد از آن كى برگشت از ياد كرد ما و نه خواهد «3» مگر زندگانى اين جهان
30- آنست رسيدن گاه ايشان «4» از دانش، حقّا كه خداى تو او داناتر بدان كى گم شود از راه او، و او داناتر بدان كى راه بايد داد «5»
31- و خداى راست آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است، پاداش خواهد داد «6» آن كسها را كه بدى كردند بدانچه كردند، و پاداش دهد آن كسها را كه نيكى كردند بنيكوى «7»
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32- و آن كسها را كه پرهيز كردند از گناههاى بزرگ و بزه ها و زشتيها- مگر گناهان خرد «8»- حقّا كه خداى تو فراخ آمرزش است، و او داناتر است بشما كه چون بيافريد شما را از زمين، و چون شما كودك طفل اندر شكم مادران شما بودى نه ستائيد تنهاى شما را، «9» و او داناتر
__________________________________________________
(1) بى نياز نگرداند خواهش ايشان چيزى. (صو)
(2) مادگى (صو)
(3) روى بگردان از آن كسى كه برگشت از ياد ما- يعنى توحيد- و نه خواست (صو)
(4) اين جاى رسيدن ايشان (صو)
(5) بدانكسى كه گم شد از راه او. و وى داناترست بدان كسى كه راه راست يافت. (صو)
(6) تا پاداش دهند (صو)
(7) بنيكوتر. (صو)
(8) آن كسها كه كناره كنند از بزرگ گناهان و ناخوبيها مگر خاطر بى قصد. (صو)
(9) بچه بوديد پنهان بوديد اندر شكمهاى مادران شما مستائيد تنهاى خويش. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1765
بدانك پرهيزكارتر
33- ديدى آنك برگشت
34- و بداد اندكى و ببريد؟ «1»
35- يا نزديك اوست دانش پنهانيها و او مى بيند؟
36- نه آگاه كرده شد بدانچه اندر صحف موسى «2»
37- و ابراهيم است آنك وفى كرد «3»
38- كه نه بزه بار بر گيرد بار گيرنده اى باريكى ديگر «4»
39- و حقّا كه نيست مردم را مگر آنك كرد؟
40- و حقّا كه كردار خويش زود بيند «5»
41- پس پاداش دهندش پاداشى تمام؟
42- و حقّا كه سوى خداوند تست عاقبت همه؟ «6»
43- و اوست او آن كه بخنداند و بگرياند؟ «7»
44- و اوست او آنك بميراند و بازگرداند؟ «8»
45- و اوست آنك بيافريند دو جفت نرينه و مادينه
46- از آبى گنده چون بريزد؟ «9»
47- و حقّا كه بر اوست آفريدن ديگر بار؟ «10»
48- و اوست او بى نياز از همه و از همه چيز و خرسند كننده؟ «11»
__________________________________________________
(1) و باز ايستاد از دادن. (صو) [.....]
(2) يا ندادندش آگاهى بدانچه اندر نامهاى موسى است. (صو)
(
(1/1741)



3) تمام گزارد فرمان خدا را. (صو)
(4) [برنگيرد] گناهكارى گناه كسى ديگر. (صو)
(5) و كه كوشش وى زود باشد كه ببيند (صو)
(6) بازگشتن. (صو)
(7) بخنداند زمين را و بگرياند آسمان را. (صو)
(8) و زنده گرداند. (صو)
(9) از آب بوى ناك چون بيرون آيد از شما. (صو)
(10) بازپسين. (صو)
(11) و اوست كه توانگر گرداند و درويش گرداند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1766
49- و اوست او خداوند ستارگان و عالم و عالميان؟ «1»
50- و اوست آنكه هلاك كرد عاديان را نخستين بار
51- و ثموديان كه نه ماندند هيچ كس «2»
52- و گروه نوح از پيش، كه ايشان بودند ايشان ستمكارتر و گردن كش تر
53- و گروه لوط را هلاك كرد «3»
54- و بر پوشيد آن را آنچه بر پوشيد؟
55- بكدام نعمتها خداى خويش را برگمانيد؟ «4»
56- اينست بيم كننده اى از بيم كنندگان نخستين
57- نزديك آمد نزديك آمده «5»
58- نيست آن را از فرود خداى عزّ و جلّ برنده اى «6»
59- آيا ازين حديث عجب همى داريد؟ «7»
60- و همى خنديد و مى نه گرييد
61- و شما فرغول كارانيد؟
62- سجده كنيد خداى عزّ و جلّ را و بپرستيد او را اگر رستگارى همى خواهيد.
ترجمة سورة و النجم
و اين سورة و النجم بمكّه فرو آمده است اندر ان وقت كه پيغامبر
__________________________________________________
(1) خداوند ستاره شعريست. (صو)
(2) و ثمود قوم صالح را كه باقى نگذاشتازيشان هيچ يكى را. (صو)
(3) و شارستان نگونسار كرده را برگردانيد. (صو)
(4) پس بكدام نعمتهاى پروردگار تو شك مى كنى؟ (صو) [.....]
(5) نزديك آينده يعنى قيامت. (صو)
(6) نيست مر قيامت را بجز خدا بيرون آورنده. (صو)
(7) آيا ازين سخن بشگفت مى آئيد؟ (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1767
عليه السّلم مسلمانى آشكارا همى كرد، و نماز بكعبه همى كردند، و ياران پيغامبر عليه السّلم همه قوى بودند، و لكن لختى بحبشه رفته بودند.
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و پيغامبر عليه السّلم اندر مسجد مكّه بود، و جبريل عليه السّلم بيامد، و او را از آنجا بمعراج برد بشب اندر، و آن معراج اوّل بود.
و معراج ديگر آن بود كه جبريل عليه السّلم بيامد و آن براق از بهشت بياورد، و او را به بيت المقدّس برد، و از آنجا بدان معراج بر آسمان بردش، و بهمه آسمانها بگذرانيد، و به هفتاد هزار حجاب بگذرانيدش، «1» و تا آنجا برسيد كه جبريل عليه السّلم او را گفت كه: بجايگاه رسيدى اكنون، سخن گوى. و آنجايگاه با خداى عزّ و جلّ سخن گفت، و حق تعالى با او سخن گفت بى واسطه اى. و اين قصّه بتمامى گفته آمده است اندر سورة البقره، و نيز بسوره بنى اسرائيل و ديگر بار آن بود كه از مدينه برفت و تا آنجا برسيد كه حق تعالى گفت: فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى . «2»
و آن بود كه در روزگار پيغامبر عليه السّلم عرب پيوسته مفاخرت كردندى يك ديگر را، و هر كسى شجاعت و مردانگى خويش مى- گفتى، و بيشتر فخر كردن ايشان بتير انداختن و كمانهاى سخت داشتن بودى، و بيامدندى، و كمانها بياوردندى، و كمان يك ديگر مى كشيدندى، و آن گه دو دو بهم نهادندى و بكشيدندى، و گفتندى كه تا خود كمان كدام يك سخت تر است و كدام يك بهتر مى كشند.
و بدين معنى پيوسته با يك ديگر مفاخرت كردندى و فخر ايشان بدان
__________________________________________________
(1) حجاب خداوند بگذرانيد. (صو)
(2) النجم 9
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بودى. پس «1» اين كه حق تعالى گفت: فَكانَ قابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنى «2» گفت كه: پيغامبر بمن نزديك تر بود از آن دو كمان كه بهم باز مى نهادى «3» و مى كشيدى و نيز ازان نزديك تر بود چنان كه گفت: أَوْ أَدْنى و جاى ديگر هم نظير اين گفت: وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ «4» و اين حبل وريد رگ گردن باشد گفت كه: ايزد تعالى ببنده نزديك تر است كه از رگ گردن «5» پس گفت كه: شب معراج پيغامبر عليه السّلم با حق تعالى نزديك تر بود از آن كه دو كمان بر هم نهاده باشد، و نيز از آن نزديك تر بود كه گفت: او ادنى.
پس بشب اندر پيغامبر عليه السّلم باز آمد و از شب هنوز بسيار مانده بود. و چون ديگر روز ببود پيغامبر عليه السّلم اين حديث پيش ياران همى گفت، ابو بكر صدّيق رضى اللَّه عنه چون پيغامبر عليه السّلم اين حديث را آغاز كرد و هنوز تمام نكرده بود، گفت كه: صدّقت يا رسول اللَّه. راست همى گو اى يا رسول خداى عزّ و جلّ. پس پيغامبر عليه السّلم آن روز او را صدّيق خواند و اين خبر سوى ابو جهل عليه اللّعنه بردند و سوى وليد مغيره و آن كافران مكّه، و ابو جهل گفت كه: اين محمد ديوانه است، و اين قرآن كه مى گويد كلام خداى است از بر خويش همى گويد. هم آن گه جبريل عليه السّلم بيامد و اين سوره بياورد:
__________________________________________________
(1) و بيشتر فخر كردن ايشان بتير انداختن بود، و كمانهاى سخت كه همه روز كمانها بيكديگر همى دادندى تا كمان كيست سختر و بهتر، و هر كسى كمان خويش با كمان يار خود با هم نهادى تا كدام كمان كلانتر بودى فخر ايشان بدان بودى پس. (صو)
(2) النجم 9
(3) نهاديد (صو)
(4) ق 16
(5) كه رگ گردن. (صو)
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بسم اللَّه الرحمن الرحيم وَ النَّجْمِ إِذا هَوى . «1» بدين ستاره كه همى فرو «2» آيد ما ضَلَّ صاحِبُكُمْ وَ ما غَوى . «3» كه اين محمّد «4» ديوانه نيست و گم بوده نيست.
وَ ما يَنْطِقُ عَنِ الْهَوى . «5» و اين قرآن از بر خويش همى نگويد كه اين وحى است كه بدو همى آيد، چنان كه گفت:
إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحى . عَلَّمَهُ شَدِيدُ الْقُوى و اين جبريل عليه السّلم او را اندر مى آموزاند. و اين شديد القوى. ذُو مِرَّةٍ فَاسْتَوى «6» جبريل عليه السّلم است. پس گفت:
فَأَوْحى إِلى عَبْدِهِ ما أَوْحى . ما كَذَبَ الْفُؤادُ ما رَأى .
«7»
گفت كه: آن دل پيغامبر عليه السّلم مر خداوند عزّ و جلّ را بديد روشن تر از آن كه ما بچشم سر همى بينيم، و دروغ نديد پس پيغامبر عليه السّلم خواست كه اين سورة چون فرو «8» آمد پيش آن كافران برخواند، و اين سورة هيچ كس پيش ايشان بر نتوانست خواند و آخر پيغامبر عليه السّلم بتن خويش برفت، و اين را اندر گرفت و همى خواند. «9» آن كافران گفتند كه: اين چيست كه همى خواند؟ گفتند كه:
اين سخنانى است كه مى گويد خداى عزّ و جلّ بمن فرستاده است. پس ايشان سخت گوش بدان همى داشتند. و چون پيغامبر عليه السّلم اين جايگاه برسيد: أَ لَكُمُ الذَّكَرُ وَ لَهُ الْأُنْثى ؟ تِلْكَ إِذاً قِسْمَةٌ ضِيزى . «10»
ابليس لعنه اللَّه بيامد و اين آيت برو فراموش كرد، و اين يكى اندر
__________________________________________________
(1) و النجم 1
(2) فرود. (صو)
(3) النجم 2
(4) اين يار شما محمد.
(صو) [.....]
(5) النجم 3
(6) النجم 6- 5- 4
(7) النجم 11- 10
(8) فرود.
(صو)
(9) و اين سورة فرا خواندن گرفت. (صو)
(10) النجم 22- 21
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پس چون اين بر زبان پيغامبر عليه السّلم برفته بود، كافران مكّه سجده كردند، و گفتند كه محمّد خدايان ما را بستود. و چون كافران سجده كردند، و گفتند كه: محمّد خدايان ما را بستود، وليد مغيره پير بود، و سر بر سجده نتوانست نهاد. پس لختى خاك برداشت و بر پيشانى ماليد.
و پس خبر بجهان اندر بشد كه كافران مكّه جمله دين محمّد گرفتند و اين خبر بحبشه برسيد و ياران پيغامبر عليه السّلم چون اين خبر بشنيدند ايشان را خوش آمد و خرّم گشتند و برخاستند، و بمكّه باز آمدند، وانگه آن چنان بود كه شنيده بودند.
و چون پيغامبر عليه السّلم را اين سخن بزبان برفته بود عظيم دل تنگ گشت، و از ان پشيمانى همى خورد، و مى گفت كه: من چرا اين سخن همى گفتم؟ و از بيم خداى عزّ و جلّ لرزه بر اندام او افتاده بود، و از خواندن اين سوره دست بداشت، و تمام نخواند، و بخانه باز رفت، و بتعزيت بنشست، و همى ترسيد كه خداى عزّ و جلّ او را توبيخ فرستد از آنچه بر زبان او برفته بود. و سه روز اندر خانه نشسته بود از دل تنگى، و چشم همى داشت كه جبريل عليه السّلم آيد تا خداى عزّ و جلّ عذر او خواهد پذيرفت يا نه پس روز سه ام جبريل عليه السّلم آمد و اين آيت بياورد:
وَ ما أَرْسَلْنا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ وَ لا نَبِيٍّ إِلَّا إِذا تَمَنَّى ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1771
أَلْقَى الشَّيْطانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ
- الى قوله- لَفِي شِقاقٍ بَعِيدٍ. «1»
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گفت كه: يا محمّد هيچ پيغامبرى نبود كه ما بفرستاديم پيش ازين كه نه همچنين ديو اندر دهن او او كند تا چيزى همچنين بگفت كه تو گفتى، و يا بر زبان ايشان برفت يا بدست و پاى ايشان برفت. «2» پس خداى عزّ و جلّ آن سخن را كه خطا بود منسوخ كرد و بيوكند، و آيتهاى خويش محكم كرد از بهر آن كه خداى عزّ و جلّ داناست و عالم الاسرار است، و دانست كه تو آن سخن نبكام و هواى خويش گفتى و ابليس اندر دهن تو داد. و آن «3» كافران مكّه ستم كاران اند و بران سخن بيستند پس چون اين آيت بيامد پيغامبر عليه السّلم شاد گشت و روى بكافران باز نهاد، و مرد بفرستاد تا اين سورة و النّجم از اوّل تا آخر بر ايشان خواند و هر چند كه گفتند كه: جز اين بود و نه چنين بود كه ما شنيديم، و گفتند كه: اين همان است.
و پيغامبر عليه السّلم در بند آن بود «4» كه مگر از مكّه بيرون تواند آمد. «5» و اين خانه كعبه چنان بود كه پيش از آمدن پيغامبر عليه السّلم هر سالى بسيار خلايق از اطرافها بيامدندى و حج كردندى، و در روزگار پيغامبر عليه السّلم هم چنان بيامدندى و حج همى كردندى، و پيغامبر عليه السّلم بيامدى و پيش آن مردمان از هر شهرى مى رفتى، و خويشتن را بر ايشان عرضه همى كردى، و همى گفتى كه: من رسول خدايم. و اندر اوّل كه آن ياران او بحبشه رفته بودند او نيز نيّت كرده
__________________________________________________
(1) الحج 53- 52
(2) برآمد. (صو)
(3) داناست و مهربان. و اين سخن كه ديو اندر دهان تو افكند فتنه كرد آن كسها را كه اندر دل ايشان بيمارى بود و كافرى و خداوند عزّ و جلّ داناست كه تو آن نه بكام خويش گفتى و آن. (صو)
(4) بدان اندر بود. (صو)
(5) تواند رفتن. (صو)
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بود كه بحبشه رود، از بهر آن كه ملك حبشه را با او دوستى بود، و هر سالى او را از حبشه بسيارى ازين تحفها و چيزها فرستادى او را و پس چون نگاه كرد يك سال چون مردمان بحج آمده بودند جماعتى از مدينه آمده بودند «1» و پيغامبر عليه السّلم پيش ايشان رفت، و حديث خويش با ايشان بگفت، و آيتى چند از قرآن پيش ايشان برخواند، و آن مردمان مدنيان را آن «2» خوش آمد، و گفتند كه: ما بمدينه باز رويم، و اين احوال با اهل مدينه «3» بازگوييم.
و همچنين هر قومى از هر اطرافى كه مى آمدند سخن پيغامبر عليه السّلم مى شنيدندى و ايشان را خوش آمدى، و لكن كافران مكّه هر كجا دانستندى كه او خويشتن را عرض مى كند «4» برفتندى و او را «5» بسيارى بدى بگفتندى، خصوصا عمّ او ابو لهب عليه اللعنه كه هر كجا پيغامبر عليه السّلم برفتى او چشم بر نهاده بودى، و از دنباله او برفتى، و گوش مى داشتى تا او سخن خويش بگويد، و پس گفتى كه: مبادا كه شما بسخن او فريفته شوى كه اين ديوانه اى است و دماغش گرديده است، و مردم را از راه او كند، بايد كه بسخن او فريفته نشوى كه او مردم را گم راه مى كند بجادوى و جادو است. و پس چون او چنين گفتى مردم رغبت كم تر كردندى.
و اين ابو لهب مردى پير بود و بلند بالا و ريشى دراز داشت و احول بود و گربه چشم
__________________________________________________
(1) دوست بود و هر سال او را از حبشه بسيار چيز فرستادى. پس چون يك سال نگاه كرد و جماعتى آمدند از مدينه. (صو)
(2) و آن مردمان را آن. (صو)
(3) و اين قصه اهل مدينه را (صو) [.....]
(4) عرضه همى كند. (صو)
(5) و او را آنجا. (صو)
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پس آن مردمان مدينه «1» هيچ از ان سخن ابو لهب باك نداشتند، و التفات بسخن او نكردند، و چون بمدينه باز رفتند احوال پيغامبر عليه السّلم مر ايشان را بگفتند، و سخنان او بازگفتند، و قرآن كه ازو شنيده بودند و آموخته، بر ايشان خواندند و ايشان را خوش آمد، و آن سخنان همه بشنيدند، و قبول كردند، و دانستند كه آن راه راست است.
و اين رفتن پيغامبر عليه السّلم بمدينه هجرة الكبرى خوانند از بهر آن كه پيغامبر عليه السّلم پيش ازين يك بار هجرت كرده بود و بطايف رفته و خويشتن را بدانجا عرضه داده و ايشان سخن او نپذيرفتند و قبول نكردند و آنجا دو مهتر بودند «2» پسران مسعود گفتندى. و چون پيغامبر عليه السّلم آنجا رفت و سخنان خويش بگفت، ايشان گفتند كه: يا محمّد خداوند تو چرا اين مهترى و پيغامبرى مران مهتران مكّه را نداد تا ايشان را يارى از هيچ كس نبايستى خواست؟ و تو نيز چرا اين خاك و سنگ دينار و درم نگردانى تا نفقه كردى اى بر خويشتن و ياران؟
چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ قالُوا: لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ «3» اين قريتين طائف را و مكّه را همى خواهد. پس خداى عزّ و جلّ گفت: أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ؟ «4» يعنى نبوّة ربّك. گفت كه: ايشان را قسمت بايد كردن اين پيغامبرى كه من اين كرا خواهم دادن و كرا نخواهم دادن
__________________________________________________
(1) گفتى نگر كه بسخن اين فريفته نگردى كه اين ديوانه است و جادو و مردمان را بفريبد، پس چون چنين گفتى مردمان رغبت كمتر كردندى. پس مردمان مدينه (صو)
(2) بود و مر ايشان را. (صو) [در متن اين عبارت از قلم كاتب افتاده ]
(3) الزخرف 31
(4) الزخرف 32
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و چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه بطائف رفت و سخن خويش بگفت، و او را آنجايگاه نپذيرفتند، و بازگشت، و بنهان بمكّه اندر آمد بزنهارى مهترى از مهتران مكّه، كه بو جهل با گروهى از مكّه بيرون آمده بود و مى گفتند كه: ما او را رها نكنيم كه بمكّه «1» اندر آيد. تا آن شب معراج كه تنها اندران بطحاى مكّه اندر بخفته بود.
و آن شب بود كه پريان آمده بودند و قرآن خواندن پيغامبر عليه السّلم شنيدند، و چون بمدينه هجرت كرد رسول صلّى اللَّه عليه، سوى ايشان رفت و دين و مسلمانى ايشان را اندر آموخت. و آن شب بود كه از طايف بمكّه باز آمده بود جبريل عليه السّلم بيامد و اين سورة بياورد:
قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ فَقالُوا إِنَّا سَمِعْنا قُرْآناً عَجَباً. «2»
پس پيغامبر عليه السّلم بمكّه باز آمد و اين سوره بفرمان خداى عزّ و جلّ بر خلقان خواند و آن هجرت اوّل بود. پس پيغامبر عليه السّلم بتن خويش بطايف رفت و باز آمد.
و هجرت دوم آن بود كه ياران پيغامبر عليه السّلم بحبشه رفتند و ايشان هفتاد و پنج تن بودند، و پيغامبر عليه السّلم برفت. و هجرة الكبرى بود كه بمدينه رفت با امير المؤمنين ابو بكر الصّديق رضى اللَّه عنه. و اين خود بگفته آمده است در ان پيش بشرح. «3»
و باز گشتيم بقرآن. و السّلم.
__________________________________________________
(1) ما او را دست بنه داريم كه بمكه. (صو)
(2) الجن.
(3) آمدست بمصحف دوم. و السلم. (صو)
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سورة القمر مكية، و هى خمس و خمسون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- نزديك شد رستاخيز «2» و بشكافت ماه
2- و اگر بينند آيتى روى بگردانند و گويند اين جادويست كرده «3»
3- و بدروغ داشتند و پس روى كردند آرزوهاى ايشان را و همه كارى ايستاده است «4»
4- و بدرستى كه آمد بديشان از آسمان آنچه اندران باز زدنى «5»
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5- درست سخنى رسيده كه نه سود كند بيم كنندگان را
6- بگرد «6» از ايشان آن روز كه بخواند خواننده اى سوى چيزى زشت
7- گردن نهادگان چشمها فرو او كندگان «7» مى برون آيند از گورها گواى «8» ايشان ملخان اند پراكنده
8- شتابندگان سوى خواننده، و گويند كافران كه: اينست روزى دشوار
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه نيست هست كند، مهربانى كه نعمت بى شمار دهد، بخشاينده كه گناهان بى شمار را برد. (صو)
(2) نزديك آمد قيامت. (صو)
(3) بنيرو دوان. (صو) مستمر.
(4) و هر كارى بجاى خويش آراميده است. (صو)
(5) از خبرها آنچه اندر وى جاى باز ايستادن است. (صو) [.....]
(6) سخنى استوار بجايگاه رسيده سودى ندارد پيغامبران. روى بگردان. (صو)
(7) چيزى سخت بزرگ. خوابانيده چشمهاى ايشان. (صو)
(8) پندارى. (صو)
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9- و بدروغ داشتند پيش ايشان گروه «1» نوح را و بدروغ داشتند بنده مرا «2» و گفتند: ديوانه است و باز زده شود «3»
10- بخواند خداى خويش را كه مرا بستوهانيدند داد من از ايشان بخواه «4»
11- و بگشوديم درهاى آسمان بآبى ريزنده «5»
12- و برانديم اندر زمين چشمه هايى پس بهم رسيد دو آب بر فرمانى بدرستى اندازه كرده «6»
13- و برداشتيم او را بر پشت تختها يعنى كشتى و ميخها «7»
14- و مى رود بديدار ما پاداشى آن را كه بود كافر شده «8»
15- و بدرستى كه بگذاشتيم آن را نشانى، هست هيچ پند پذيرنده اى؟ «9»
16- چگونه بود عذاب من و بيم كردن من؟
17- و بدرستى كه آسان كرديم اين قرآن ياد گرفتن را، هست هيچ پند پذيرنده اى؟ «10»
18- و بدروغ داشتند عاديان چگونه بود عذاب من و بيم كردن من؟
19- ما بفرستاديم بر ايشان بادى سخت سرد اندر روزى شوم
__________________________________________________
(1) گروه نوح. (صو)
(2) ما را. (صو)
(3) و باز زدندش. (صو)
(4) غلبه كردند، كينه من بستان. (صو)
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5) بسيار. (صو)
(6) چشمهاى روان، فراهم رسيد آب بر كارى كه اندازه كرده شده بود. (صو)
(7) و برداشتيم نوح را بر كشتى با تختها و ميخها. (صو)
(8) و همى رفت به نگاه داشت ما پاداشى مر آن كسها را كه ناسپاس داشته بودند. (صو)
(9) و دست بازداشتيم آن كشتى را نشانى، هست هيچ يادگيرنده؟ (صو)
(10) و نيك آسان گردانيديم نبى را مر يادداشت را هست هيچ ياد گيرنده؟ (صو)
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گذرنده «1»
20- بيرون كشيد مردمان را گواى ايشان خرما بنانى بودند «2» از جاى بركنده
21- چگونه بود عذاب من و بيم كردن من؟
22- و بدرستى كه آسان كرديم اين قرآن ياد گرفتن را، هست هيچ پند پذيرنده اى؟ «3»
23- بدروغ داشتند ثموديان بيم كنندگان را
24- گفتند كه: آدمى باشد از ما يگانه و ما پس روى كنيم «4» او را؟ پس ما آن گاه اندر گم بودگى باشيم و اندر آتش باشيم «5»
25- بر او كندند پيغامبرى بر او از ميان ما؟ نه كه اوست دروغها از برگرفته «6»
26- مى بدانند فردا كيست دروغ زن از برگرفته «7»
27- ما فرستاده ايم اشترى ماده فتنه اى ايشان را چشم مى دار ايشان را و صبر كن «8»
28- و آگاهى ده شان كه آن آب بخششى است ميان ايشان، هر يكى را آب خوردنى بجاى آمده «9»
__________________________________________________
(1) شوم نامبارك بنيرو يا كافران. (صو) مستمر. [و رجوع شود بآيه دوم همين سوره.] [.....]
(2) همى بيرون كشيد مردمان را پندارى كايشان همى خرما بنان اند. (صو)
(3) و آسان گردانيديم قرآن را مر ياد داشتن را هست هيچ ياد گيرنده؟ (صو)
(4) مردمى هم از ما يكى، بدم وى رويم؟ (صو)
(5) ديوانگى. (صو) سعر
(6) تا بيفكندند ياد كرد بروى از ميان ما؟ نه گويى دروغ زن است بدى گرفته با نشاط. (صو) اشر.
(7) نيك بدانند فردا كه كيست دروغ زن بدى گرفته.
(صو)
(8) ما فرو فرستنده ماده اشتريم آزمايش را مر ايشان را چشم دار ايشان را و شكيبايى كن. (صو)
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9) خداوندى. (صو) محتضر.
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29- آواز دادند يارايشان را بگرفت اشتر را و پى كرد آن «1»
30- چگونه بود عذاب من و بيم كردن من؟
31- ما بفرستاديم بر ايشان آوازى يگانه، بودند چون نبات خشك شكسته اى خداوند حظيره «2»
32- و بدرستى آسان كرديم قرآن ياد گرفتن را، هست هيچ پند پذيرنده اى؟
33- بدروغ داشتند گروه لوط بيم كنندگان يعنى پيغامبران
34- ما بفرستاديم به ايشان هلاك كردنى «3» مگر قوم لوط را كه برهانيديم ايشان را اندر سحرگاهى
35- نعمتى از نزديك ما، چنان پاداش كنيم آن را كه شكر كند «4»
36- و بدرستى كه بيم كرد ايشان را لوط بگرفتن ما و عذاب ما پيكار كردند با بيم كنندگان «5»
37- و بدرستى كه خواستند او را از مهمانان پس ما بكنديم «6» چشمهاى ايشان، بچشيد عذاب من و بيم كردن من
38- و بدرستى كه بامداد كرد بر ايشان بگاه عذابى آرام گيرنده «7»
39- بچشيد عذاب من و بيم كردن من __________________________________________________
(1) دست دراز كرد و بكشت. (صو)
(2) بر ايشان بانگى يكى، بشدند چون گياهى خشك بركنده. (صو) و كانوا كهشيم المحتظر [ترجمه متن دقيق است ]
(3) پيغامبران را. ما فرستاديم بر ايشان سنگ ريزه. (صو) حاصبا. [و رجوع شود بآيه 48 سورة الاسراء (ص 902)، و آيه 40 سورة العنكبوت ص 1302)]
(4) آن كسى را كه سپاس دارى كند. (صو)
(5) و نيك بترسانيد ايشان را بگرفتن ما بگمان شدند به پيغامبران. (صو)
(6) و كاويدن خواستند با مهمانان وى بى نشان گردانيديم. (صو) [.....]
(7) و بامداد بيامد بايشان شبگير عذابى بجايگاه رسيده. (صو)
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40- و بدرستى كه آسان كرديم قرآن ياد گرفتنش را، هست هيچ پند گيرنده اى؟
41- و بدرستى كه آمد گروه فرعون را بيم كنندگان
42- و بدروغ داشتند آيتهاى ما همه و بگرفتيم ايشان را گرفتنى سخت ثواب و عقاب «1»
(1/1753)



43- آيا كافران شما بهتر از شما؟ يا شما راست بى زارى اندر نبشتها؟ «2»
44- يا مى گويند ما همه داد خواهندگانيم؟ «3»
45- زود بود كه هزيمت كنندشان همه و برگردانند پشتهاشان
46- نه كه رستاخيز وعده گاه ايشان است و رستاخيز سخت تر است و طلخ تر است
47- و حقّا كه گناه كاران اندر گم شدگى اند و در آتش دوزخ اند»

48- آن روز كه بكشندشان اندر آتش بر رويهاشان، بچشيد بودن آتش گرم
49- ما هر چيزى را بيافريديم آن باندازه
50- و نيست فرمان ما مگر يكى چون چشم بر چشم «5»
51- و بدرستى كه هلاك كرديم گروهان شما، هست هيچ پند پذيرنده اى؟
52- و هر چيزى كه كردند آن اندر نبشتها «6»
__________________________________________________
(1) گرفتن سخت گيرى توانا. (صو)
(2) يا كافران شما بهتراند از آنان يا مر ايشان را بيزارى است اندر نامها. (صو)
(3) كينه كشيم. (صو)
(4) ديوانگى.
(صو) [رجوع شود بآيه 24 از همين سوره ]
(5) چون نمايش بچشم. (صو) كلمح البصر.
(6) و هر چيزى كه ايشان كردند اندر نامهاست. (صو)
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53- و همه كهترى و مهترى «1» نبشته است
54- حقّا كه پرهيزكاران اندر بهشتهااى اند و جويها مى رود «2»
55- اندر مقام گاه ايشان راست و نزديك پادشاهى باشند توانا
ترجمة سورة القمر «3»
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امّا اين قول كه خداى عزّ و جلّ گفت: اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَ انْشَقَّ الْقَمَرُ «4» گفت كه: رستاخيز نزديك آمد و ماه بشكافت و اين قصّه چنان بود كه پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه بيرون آمد و آن علامتها او را پيدا همى آمد، و مردمان مكّه را معلوم شد كه پيغامبر است، و لكن آن مهتران مكّه چون ابو جهل و وليد مغيره و عتبه و شيبه او را استوار همى نداشتند، و بران استاده بودند كه او را هلاك كنند. امّا اگر كسى «5» حديث او كردى بچيزى ناشايست، ابو طالب او را مقهور كردى پس مردمان گرد آمدند و گفتند كه: اگر تو پيغامبرى بايد كه ما را حجّتى روشن بنمااى تا بدانيم كه پيغامبرى. و ايشان را خود معلوم شده «6» بود كه او پيغامبر خداى است. يكى از جهت آن كه پيش از آن كه پيغامبر عليه السّلم در وجود آمد «7» هم چنان همى گفتند و مى دانستند كه پيغامبرى بيرون آيد كه از مشرق تا مغرب همه بگيرد، و خلقان همه تا رستاخيز مطيع و فرمان دار «8» او باشند، و نام او محمّد باشد. و
__________________________________________________
(1) و هر خردى و بزرگى. (صو)
(2) بوستانها باشند و روشنايى و فراخى. (صو)
(3) ترجمة الساعة. (صو)
(4) القمر 1
(5) تباه كنند و چون كسى. (صو)
(6) پيدا آمده. (صو)
(7) از قبل آنكه از پيش تا پيغامبر صلّى اللَّه عليه از مادر جدا شد. (صو) [.....]
(8) شايد: فرمان بردار.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1781
(1/1755)



اندران وقت اندر مكّه چهل زن بار داشتند و هر يكى كه بار بنهادى و پسر بودى نام او محمّد كردندى كه باشد كه آن محمّد باشد كه پيغامبر خواهد بود و ديگر پيش از آن كه تا پيغامبر عليه السّلم از پشت پدر بيرون آمد خواهر ورقة بن نوفل با يك خروار دينار بدر مكّه آمد، «1» و اندر هر كسى نگاه همى كرد تا چشم او بر عبد اللَّه بن عبد المطّلب اوفتاد پدر پيغامبر عليه السّلم، و آن نور پيغامبرى اندر ميان دو ابرو «2» او بديد، و آن زن نجوم نيك دانستى و اندر كتب يافته بود و آن زن چون عبد اللَّه را بديد، و آن نور اندر ميان دو ابرو «3» او بديد، دانست كه آن نور پيغامبرى است و او را گفت كه: اين يك خروار دينار از من بستان و مرا زن كن. «4» عبد اللَّه گفت كه: باش تا من باز پيش تو آيم. و چون عبد اللَّه باز خانه رفت با ايمنه كه مادر پيغامبر عليه السّلم بود بخفت «5» و پيغامبر عليه السّلم هم اندران ساعت در شكم مادر اوفتاد. و چون عبد اللَّه باز پيش آن زن خواهر ورقه شد، آن زن نگاه كرد، و آن نور نديد و گفت كه: مرا اكنون با تو هيچ كار «6» نيست.
و اين قصّه گفته آمده است بسورة الحج بتمامى. «7»
و اهل مكّه از آن آگاه شده بودند. گروهى آن بودند كه مى خواستند كه بدانند كه «8» تا او پيغامبر هست يا نه.
__________________________________________________
(1) آمده بود. (صو)
(2) ابروى. (صو)
(3) اندر پيشانى. (صو)
(4) اين خروارى دينار آورده ام مرا بزنى كن. (صو)
(5) گرد آمد. (صو)
(6) حاجت. (صو)
(7) جلد چهارم، صفحه 1067
(8) گروهى از ايشان آن بود كه پيغامبر را عليه السّلم همى بيازمودند. (صو)
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پس اين سورة القمر مكّى است و بمكّه فرو آمده است اندر كار آمدن رستاخيز، و از آن مسئله ها كه كافران مكّه از پيغامبر عليه السّلم پرسيدند و آن بيست و هشت مسئله بود كه جهودان مدينه از ميان توريت بيرون آورده بودند، كه كافران مكّه از ايشان درخواست كرده بودند، و چون از پيغامبر عليه السّلم پرسيدند همه را جواب كرد، و جهودان كه آمده بودند و آن مسئله ها مى پرسيدند همه مقرّ آمدند كه اندر توريت همه همچنين است كه او همى گويد. پس گروهى مكّيان گفتند كه:
اين مسئله ها خود هيچ نيست. و گروهى گفتند كه: شما نيز كه جهودانيد هم دروغ همى گوييد، و موسى نيز همچنين جادو بوده است كه محمّد است. چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالُوا سِحْرانِ تَظاهَرا، وَ قالُوا إِنَّا بِكُلٍّ كافِرُونَ «1» و اين قصّه بسورة البقرة گفته آمده است. «2»
پس ايشان همه گرد آمدند بر پيغامبر عليه السّلم، و گفتند كه: ما اين مسئله ها ندانيم و بقول جهودان كار نكنيم، اگر ما را حجّتى بنمايى كه ما در آن «3» بينيم آن گه دانيم كه تو پيغامبرى. پس پيغامبر عليه السّلم گفت كه: چه خواهيد؟ گفت «4» كه: آن خواهيم كه اين ماه كه بر آسمانست بدو نيمه شود، و يك نيمه بمشرق فرو شود و يك نيمه بمغرب. «5» پيغامبر عليه السّلم گفت كه: اين بر خداى عزّ و جلّ آسانست پس پيغامبر عليه السّلم بشب چهاردهم كه ماه تمام تر باشد از خداى عزّ و جلّ اندر خواست تا ماه را فرمان داد و بدو نيمه گشت، و يك نيمه بمشرق فرو شد، و يك نيمه بمغرب، و خلقان همه آن ماه را بدان گونه
__________________________________________________
(1) القصص 48
(2) جلد اول ص 14
(3) فرا آن. (صو)
(4) گفتند.
(صو)
(5) يك نيمه ازين روى رود و ديگر از ديگر روى رود. (صو) [.....]
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بديدند، و لكن مردمان مكّه گفتند كه: ما مرد بشام و يمن و حدود مشرق فرستيم تا ايشان نيز همچنين ديده اند يا نه. و اگر «1» ايشان همچنين ديده باشند ما دانيم كه او پيغامبر بحق است و اين شكافتن ماه درست گردد پس رسولان فرستادند و نامها نبشتند بهر ناحيتى و جواب نامها باز آمد كه همچنين بود. و چون اين همه پيدا شد هم نگرويدند و گفتند كه:
اين جادوى است. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ إِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَ يَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌّ «2» پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه را و ياران او را رنجه همى داشتند، و سنگ بر ايشان همى انداختند. پس چون اين سورة القمر فرو آمد پيغامبر عليه السّلم دل از مكّه برداشت و تدبير آن كرد كه برود. پس بطائف شد و قبول نكردندش، و باز آمد و قصد مدينه كرد، و بسيار رنجش رسيد تا بغار آمد بدان «3» كوه هاى مكّه، بى راه با ابو بكر الصدّيق بيك ديگر همى رفتند و همى گريست، تا جبريل عليه السّلم آمد و گفت كه: هيچ انديشه مدار كه خداى عزّ و جلّ با تو است و ترا بمكّه بازآرد. و السّلم
__________________________________________________
(1) گفتند: مردمان مكه را همى چنين نمايد. ما رسولان فرستيم و نامها كنيم سوى شام و يمن و حدود مشرق تا ما را آگاه كنند تا هم اين شب و هم اين وقت ماه را هم چنين ديدند بدو نيمه شده اگر. (صو)
(2) القمر 2
(3) و بسيارش رنج رسيد تا بغار آمد، و ز غار بيامد بدان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1784
سورة الرحمن مكية، و هى ثمان و سبعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- خداى بخشاينده «2»
2- اندر آموخت قرآن مر محمّد را «3»
3- بيافريد مردم را
4- بياموخت او را بپيدايى «4»
5- آفتاب و ماه تاب بشمارست
6- و ستارگان و درختان «5» سجده مى كنند
7- و آسمان برداشت آن، و بنهاد ترازو
8- مه گردن كشى كنيد «6» اندر ترازو
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9- و بر پاى داريد سختن بداد و مه كاست كارى كنيد اندر ترازو «7»
10- و زمين نهاد آن را مر خلقان را
11- اندر آن ميوه ها و خرما بنان با غلافها
12- و بيافريد دانه ميان برگ و شاسپرم «8»
13- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟ «9»
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه جز وى خدايى نيست، روزى دهنده كه نعمت وى را شمار نيست، بخشاينده كه نعمت ورا نهايت نيست. (صو)
(2) خداى مهربان بخشاينده. (صو)
(3) بياموزانيد نبى را. (صو)
(4) بياموزانيد مر او را پديد كردن. (صو)
(5) و گياه و درخت. (صو)
(6) كه افزونى نكنيد. (صو)
(7) و راستى كنيد بسختن بداد و مكاهيد ترازو را. (صو)
(8) و دانه بابايه (يعنى علف ستوران، و اسير غمها گونه گونه. (صو)
(9) بكدام نعمت ها خداوند خويش را بدروغ دارند پريان و آدميان؟ (صو)
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14- بيافريد مردم را از گلى آواز دهنده چون گل كوزه كنان «1»
15- و بيافريد پرى را از زبانه اى «2» از آتش
16- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
17- خداوند دو مشرق و خداوند دو مغرب
18- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
19- بهم اندر گذاشت دو درياى طلخ و شيرين و بهم مى آيند آن بى آن «3»
20- كه ميان آن هر دو بندى است كنه ستم كنند بر يك ديگر «4»
21- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟ «5»
22- بيرون آرند از ان «6» دو دريا مرواريد بزرگ و مرواريد خرد
23- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
24- و او راست روندگان در اورندگان اندر دريا چون علامتها «7»
25- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
26- خلقان همه هر چه هستند فانى اند و گذرنده «8»
27- و باقى است كه بماند وجه خداى تو بزرگوارى و گرامى كردن «9»
28- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
__________________________________________________
(1) از گلى با بانگ چون سفال. (صو)
(
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2) آتش بى دود يعنى از زبانه. (صو) [.....]
(3) جدا كرد دو دريا تا بهم اندر نشود. (صو) مرج البحرين يلتقيان
(4) ميان ايشان پرده ايست تا نياميزند. (صو)
(5) كدام نعمتها خداوند خويش بدروغ داريد؟ (صو)
(6) بيرون آيد ازين. (صو)
(7) و مر او راست كشتيهاى روان اندر دريا چون كوه ها. (صو) و له الجوار المنشآت فى البحر كالاعلام.
(8) همه آنك همى آيد بر زمين اسير شوند. (صو)
(9) و بمانده هستى خداوند تو با بزرگوارى و با نواختن. (صو)
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29- مى پرسند از او آنك اندر آسمانها و زمين اند هر روزى او اندر كارى «1»
30- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
31- بپردازيم شما را يا دو گروه- يعنى «2» پريان و آدميان
32- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
33- اى گروه پريان و آدميان اگر توانيد كه بگذريد «3» از كنارهاى آسمان و زمين بگذريد و نه گذريد مگر بحجّتى «4»
34- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
35- بفرستند بر شما زبانه از آتشى و دودى سياه كه نه يارى توانيد خواستن «5»
36- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
37- و چون بشكافد آسمان و باشد بر گونه گلى چون گونه روغن «6»
38- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
39- آن روز نه پرسند از گناه او هيچ مردمى را و نه ديو را «7»
40- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
41- بشناخته شوند گناه كاران بنشانهاى «8» ايشان، و گرفته شوند بموى پيشانيهاى ايشان و پايهاشان «9»
42- بكدام نعمتى خداى شما مى بدروغ داريد؟
__________________________________________________
(1) كارى است. (صو)
(2) پرسيم بشما يا. (صو)
(3) بيرون شويد. (صو)
(4) بيرون شويد و بيرون نشويد مگر بفرمان و حجت. (صو)
(5) بر شما آتشى بى دود از آتشى با دود و روى و سياهى نتوانيد گريختن. (صو)
(6) صرخ كه بزردى زند. (صو) وردة كالدهان.
(7) آدمى را و نه پرى را. (صو) [.....]
(
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8) به نشان روى ايشان. (صو)
(9) و پاشناها. (صو)
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43- اينست دوزخ آنك بدروغ مى داشتند بدان «1» گناه كاران
44- مى گردانندشان «2» ميان آن و ميان آب جوشيده
45- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
46- و آن را كه بترسد ازين جايگاه خداى عزّ و جلّ او را دو بهشت دهد «3»
47- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟ «4»
48- دو خداوند شاخها «5»
49- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
50- و اندر آن دو چشمه كه مى روند «6»
51- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
52- و اندران دو چشمه از هر ميوه اى دو جفت «7»
53- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟ «8»
54- تكيه زدگان بر فرشهااى آسترهاى آن از ديباى تنگ و چيدن آن دو بوستان نزديك «9»
55- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
56- اندران بازگرفتگان از چشمها نه رسيدست بديشان آدمى پيش ايشان و نه پرى «10»
__________________________________________________
(1) ورا. (صو)
(2) همى گردند. (صو)
(3) و مر آن كس را باشد كه بترسد ايستادن پيش خداوند خويش دو بوستان. (صو)
(4) كدام نعمتهاى خداوند خويش بدروغ داريد؟ (صو)
(5) هر دو با شاخهاى گشن. (صو)
(6) اندران هر دو بوستان چشمها همى گردد. (صو)
(7) اندر هر بوستان از هر ميوه دو جفت و گونه. (صو)
(8) كدام نعمتهاى خداوند خويش بدروغ داريد؟ (صو)
(9) تكيه زدگان بر گسترشهايى آسترهاى وى از ديباى ستبر باشد و ميوه چيدن هر دو بوستان نزديك. (صو)
(10) اندرين بوستانها كنيزكانى باشند خوابانيده چشمهاى ايشان يا چشمهاى ايشان فرو گرفته، نه گرد آمده با ايشان مردمى پيش ازيشان و نه پرى. (صو)
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57- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
58- درست گفتى «1» كه ايشان ياقوت اند و مرواريد خرد
59- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
60- هست پاداش نيكى مگر نيكى؟ «2»
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61- بكدام نعمتهاى خدا شما مى بدروغ داريد؟
62- و از فرود «3» آن دو، دو بهشت
63- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
64- سبزى سبز «4»
65- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
66- و اندران دو، دو چشمه جهنده «5»
67- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
68- و اندران دو، ميوه ها و خرما بنان و انار
69- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
70- و اندر آن نيكويهاى سخت نيكو «6»
71- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
72- حوران سياه چشمان آراستگانى اندر خيمها «7»
73- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
74- نه رسيده بديشان هيچ مردمى پيش از ايشان و نه هيچ پرى اى
__________________________________________________
(1) گويى. (صو)
(2) جير هست پاداش نيكوى كردن مگر نيكويى كردن؟
(صو) [.....]
(3) و از پيش. (صو)
(4) هر دو سخت سبز كه به سياهى زند. (صو)
(5) خوش روان. (صو)
(6) اندر بوستانها كنيزان بيكار نيكو رويان. (صو) فيهن خيرات حسان.
(7) سياهى سياهى چشم و سپيدى سپيدى چشم بازداشتگان اندر خيمها. (صو) حور مقصورات فى الخيام.
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75- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
76- تكيه زدگان بر تختها و كرسيها سبز پوشان و ديباها نيكو پوشيدگان «1»
77- بكدام نعمتهاى خداى شما مى بدروغ داريد؟
78- با بر كه است نام خداى تو خداوند بزرگوارى و گرامى كردن
ترجمة سورة الرحمن «2»

اما اين الرّحمن نامى است از نامهاى خداى عزّ و جلّ. گفت:
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الرَّحْمنُ. عَلَّمَ الْقُرْآنَ «3» گفت: خداى خود اندر آموخت اين قرآن مر بنده خويش را. و هم رحمن آفريد پدر ما را آدم عليه السّلم را از گل. آن گه گفت: عَلَّمَهُ الْبَيانَ «4» گفت: اندر آموخت او را پيدا كردن چيزها و آن آفريدن آدم آنست كه مر او را بيافريد بر صورتى زيبا و نام «5» پيغامبر عليه السّلم آفريد. اوّل پيغامبر ما را ياد كرد و گفت: الرَّحْمنُ عَلَّمَ الْقُرْآنَ. گفت: اين قرآن خداوند اندر آموخت مر بنده خويش را پيغامبر عليه السّلم. آن گه از پس اين گفت: خَلَقَ الْإِنْسانَ «6» گفت:
آدم را بيافريدم. «7» و آدم را از پس محمّد ياد كرد. پس چون آفريدن آدم ياد كرد گفت: عَلَّمَهُ الْبَيانَ. گفت: او را بياموخت بيان و اين بيان نام چيزها بود كه مر آدم را بياموخت، چنان كه گفت:
__________________________________________________
(1) تكيه زدگانى بر جامهاى سبز و نهاليهاى نيكو. (صو)
(2) ترجمة الرحمن (صو)
(3) الرحمن 2- 1
(4) الرحمن 4
(5) بر صورت نام. (صو)
(6) الرحمن 3
(7) بيافريد. (صو)
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وَ عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْماءَ كُلَّها ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلائِكَةِ «1» و اين بيان امر بود و مر پيغامبر عليه السّلم را اندر آموخت، و دل او پاك كرد از همه وسوسهاى شيطان، و آن گه پر از علم كرد و پر از كرامت بيا كند و اين بدان وقت بود كه مر پيغامبر عليه السّلم را بدايه داده بودند بدان قبيله بنو سعد، و دايه او حليمه نام بود، و اين دايه را نيز پسرى بود و هر دو بهم بدر «2» رفته بودند و بازى همى كردند چنان كه قاعده كودكان باشد.
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و آن پسر دايه نگاه همى كرد ناگاه سه تن را ديد كه همى آمدند، و از آن سه تن يكى آفتابه اى داشت و يكى طشتى. و بيامدند «3» و دست پيغامبر عليه السّلم بگرفتند، و كودكان بسيار بودند و همه بازى همى كردند، و او را از ميان آن كودكان بدر بردند. و پسر دايه پيغامبر عليه السّلم از دنباله ايشان نگاه همى كرد، و ناگاه ديد كه پيغامبر عليه السّلم را بخوابانيدند، و شكم او بشكافتند، و دل و جگر او بيرون آوردند، و در آن طشت نهادند، و آن آب برو ريختند، و پاك بشستند. و آن پسر دايه بانگ همى داشت و فرياد و گريه و زارى همى كرد و مى گفت كه: زنهار كه او را مكشيد كه كودكى طفل است و يتيم و غريب.
پس آن پسر دايه گريان و زارى كنان بخانه باز دويد، و پدر و مادر را گفت كه: هلا بشتابيد و محمّد را اندر يابيد، كه سه تن آمدند، و او را
__________________________________________________
(1) البقره 31
(2) پسركى بود و هر دو بيرون. (صو) [.....]
(3) يكى از ايشان آب دستانى داشت بدست اندر، و ديگر طشتى داشت. پس اين هر سه تن فراز آمدند. (صو)
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از ميان كودكان بدر بردند، و شكم او را بشكافتند. و آن مادر و پدر آن كودك بدر دويدند، و هيچ كس را نديدند و آن هر سه تن جبريل و ميكايل و اسرافيل عليهم السّلم بودند كه بيامده بودند بفرمان حق تعالى، و آن طشت و آفتابه از بهشت آورده بودند، و آن شكم او بشكافتند، و دل و جگر و آلتهاى شكم او بدر آوردند، و از غلّ و غشّ و وسواس شيطانى پاك بشستند، و پر از علم و حكمت بكردند، و باز جاى نهادند، و دست بدان اندر ماليدند، و درست گشت، و ايشان ناپديد شدند پس آن حليمه دايه اش و شوهر او و چند كس ديگر از همسايگان بيامدند، و پيغامبر عليه السّلم را ديدند آنجايگاه نشسته، و گونه او زرد گشته، و هيچ كس ديگر را نديدند. پس حليمه از او پرسيد كه: يا محمّد اين كى بودند كه شكم تو بشكافتند؟ گفت كه: يا دايه من نمى دانم كه كى بود، امّا سه تن را ديدم كه بيامدند و مر دست من بگرفتند، و بدين جايگاه آوردند، و شكم من بكارد بشكافتند، و دل و جگر و آلتهاى شكم همه برون آوردند. و من در آن مى نگرستم، و آب بر ان هى ريختند، و پاك بشستند، و آن گه دل بكارد باز بريدند، و پاره اى همچون خون سياه از آن ببريدند و بينداختند، و گفتند كه: اين بهره ديو است. و آن گاه همه باز جاى نهادند، و دست بدان اندر ماليدند و درست گشت، و ايشان ناپديد شدند، و اين شكم من هنوز مى لرزد پس دست او بگرفتند و باز خانه بردند. پس شوهر حليمه گفت كه:
خيز تا ما اين پسر را برداريم و بمكّه بريم و بمادرش باز سپاريم، نبايد كه فردا ديوانه گردد، و ابو طالب از ما پندارد. ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1792
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پس پيغامبر عليه السّلم را برداشتند و پيش مادرش بردند، و بدو باز سپردند، و آن حديث شكم شكافتن او پيش او بازگفتند، و آن نيز هم از جمله علامتهاى نبوّت بود كه بر پيغامبر عليه السّلم پديد مى آمد. اين است قصّه سوره الرّحمن. عَلَّمَ الْقُرْآنَ. خَلَقَ الْإِنْسانَ. عَلَّمَهُ الْبَيانَ الشَّمْسُ وَ الْقَمَرُ بِحُسْبانٍ. وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ. وَ السَّماءَ رَفَعَها وَ وَضَعَ الْمِيزانَ «1» گفت: چون اين آسمانها را بيافريد او را آراسته كرد بدين ستارگان چنان كه گفت: وَ زَيَّنَّاها لِلنَّاظِرِينَ. وَ حَفِظْناها مِنْ كُلِّ شَيْطانٍ رَجِيمٍ «2» و قصّه اين ستارگان و روشنايى آن، و رفتن ايشان، و منازل ماه، و بروجهاى آفتاب، و قصّه فلك و گردش آن بسورة يس گفته آمده است.
وَ النَّجْمُ وَ الشَّجَرُ يَسْجُدانِ «3» جمله اين درختان اند كه آن را ساق نباشد چون نباتهاى زمين كه آن را نجم خوانند، و آنچه او را ساق باشد چون درختان بزرگ آن را شجر خوانند.
و گروهى گويند كه: نجم خود ستاره است. امّا جمله نجم و شجر و آفتاب و ماه تاب و سنگ و كلوخ و آنچه هست، همه خداى را سجده كنند، و او را پرستند، و لكن آدمى را بدان اطلاع نباشد. و چنانست كه خداى عزّ و جلّ خواهد. نبينى كه بسورة الحجّ گفت: أَ لَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَسْجُدُ لَهُ مَنْ فِي السَّماواتِ وَ مَنْ فِي الْأَرْضِ- الى قوله- وَ كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ «4» گفت: هر چه اندر هفت آسمان و اندر هفت زمين است و آفتاب و ماه تاب و ستارگان و كوه ها و درختان و چهارپايان و بسيارى از مردمان خداى را عزّ و جلّ ... امّا سورة الرّحمن خداى عزّ و جلّ همه جفت جفت
__________________________________________________
(1) الرحمن 7- 1
(2) الحجر 18
(3) الرحمن 6
(4) الحج 18
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1793
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ياد «1» كرده است، صفت بهشت و بهشتيان، و صفت دوزخ و دوزخيان، جفت جفت بگفته است، و حجّت برگرفته است بر آدميان و پريان، و ثواب بهشتيان و عقاب دوزخيان، و اين همه بواضح گفته آمده است چنان كه برخوانى و بدانى. و السّلم و باز گشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) و اندر هفت زمين چيز است و آفتاب و ماه و ستارگان و كوه ها و درختان و ستوران و بسيارى از مردمان خداى عزّ و جلّ همه جفت جفت ياد. (صو) [در متن عبارت مشوش است ]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1794
سورة الواقعة مكية، و هى ست و تسعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- چون بيوفتد اوفتادنى «2»
2- نيست افتادن آن را بدروغ «3»
3- فرو نهنده اى و بر دارنده اى «4»
4- و چون بلرزد زمين لرزيدنى «5»
5- و فرو شكسته بود كوه ها فرو شكستنى «6»
6- باشد «7» گردى پراكنده
7- و بوديد جفتهاى سه تن «8»
8- خداوندان دست راست، چه خداوندان دست راست
9- و خداوندان دست چپ، چه خداوندان دست چپ
10- و پيشى كنان پيشى كنان «9»
11- ايشان اند نزديكان «10»
12- اندر بهشتهاى با نعمت
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه اندر دنيا با ايمان بدارد، مهربانى كه از دنيا با ايمان بيرون برد، بخشاينده كه اندر گور تلقين صواب عطا بخشد. (صو)
(2) چون بيايد آن ساعت آمدنى. (صو)
(3) نيست مر آمدن ورا دروغى. (صو)
(4) فرو نهنده و بردارنده. (صو)
(5) بجنبانند زمين را جنبانيدنى. (صو)
(6) و نرم گردانند كوه ها را نرم گردانيدنى. (صو)
(7) بباشد كوه ها (صو)
(8) سه گونه. (صو) [.....]
(9) و پيش روان چه پيش روان. (صو)
(10) ايشان باشند نزديك كردگان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1795
13- سه تن از نخستينيان «1»
14- و اندكى از پسينيان
15- بر تختهاى اندر بافته «2»
16- تكيه زدگان بران از دو يارى روياروى «3»
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17- مى گردد «4» بر ايشان كودكانى هميشگان «5»
18- بآوندها و آب دستانها و جامى از چشمه مى پاك صافى
19- نه درد سر باشدشان از آن خمر و نه مست شوند «6»
20- و ميوه ها از آنچه مى گزينند
21- و گوشت مرغان از آنچه آرزو كنند
22- و حوران سياه چشمان و فراخ چشمان «7»
23- مانند مرواريدها اندر صدف «8»
24- پداش «9» بدانچه بودند و مى كردند
25- و نه شنوند اندر آنجا نابكارى و نه بزه مندى «10»
26- مگر گفتارى سلام بر سلام «11»
27- و خداوندان دست راست، چه خداوندان دست راست
28- اندر درخت سندره كه خار نباشد آن را «12»
__________________________________________________
(1) گروهى از پيشينيان. (صو) ثلة من الاولين [ترجمه «ثلة» در اينجا اشتباه است. و رجوع شود بآيه 39 و 40 همين سوره.
(2) بر تختها بهم اندر بافته (صو)
(3) بر آن تختها روى بروى آورده. (صو)
(4) مى كردند. (صو)
(5) جاودانيان. (صو)
(6) خروشان نشوند. (صو)
(7) و كنيزكان سپيد روى فراخ چشم. (صو)
(8) مانند مرواريد اندر حقه. (صو)
(9) پاداشتى. (صو)
(10) سخن بيهوده و نه سخن با بزه كارى. (صو)
(11) مگر گفتار يكديگر را ايمن باش ايمن باش. (صو)
(12) اندر سايه درختى بى خار (صو) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1796
29- و موزى اندر بافته «1»
30- و سايه اى كشيده «2»
31- و آبى اندرو پديد گرديده «3»
32- و ميوه هاى «4» بسيار
33- نه بريده و پوسيده و نه باز زده «5»
34- و فرشهااى برداشته «6»
35- ما بيافريديم آن را آفريدنى «7»
36- و كرديم آن را «8» دوشيزگان
37- دوست دارنده شوهران را هم زادان «9»
38- خداوندان دست راست را
39- برخى از نخستينان
40- و برخى از بازپسينان «10»
41- و خداوندان دست چپ، چه خداوندان دست چپ
42- اندر بادى گرم و آبى جوشيده
43- و سايه اى از دودى سياه «11»
44- نه سرد شود و نه بردبارى كند «12»
__________________________________________________
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1) و درخت موز بر يكديگر نهاده. (صو)
(2) ناگذرنده (صو)
(3) و آبى چكنده. (صو)
(4) و ميوه. (صو)
(5) نه بريده و نه بازداشته. (صو)
(6) و گسترشها بلند بر آورده. (صو)
(7) ما برآورديم ايشان را- يعنى بيافريديم- برآوردنى. (صو)
(8) ايشان را. (صو)
(9) شوى دوستان هم زادگان. (صو)
(10) گروهى از باپسينيان. (صو)
(11) از آتش گرم و آبى گرم جوشان. (صو)
(12) نه خنگ و نه خوش. (صو)
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45- كه ايشان بودند پيش ازين ابتر گويان (؟) «1»
46- و بودند و مصرّ مى شدند بر شرك بزرگ «2»
47- و بودند و مى گفتند: آيا چون بميريم و باشيم خاكى و استخانى آيا ما برانگيختگان باشيم؟ «3»
48- يا پدران ما نخستينيان؟
49- بگو كه: پيشينگان و باز پسينيان
50- همه را گرد كنند سوى جايگاه «4» روزى دانسته
51- پس شماايد گم شدگان و بدروغ داران «5»
52- خورندگان از درختى از زهر «6»
53- پر كنندگان از آن «7» شكمها
54- آشامندگان»
بر ان از آب جوشان
55- آشامندگان آشاميدن «9» اشتران تشنه
56- اينست «10» ايشان را روز شمار
57- ما بيافريديم شما را چرا نه راست گوى مى داريد! «11»
58- آيا ديديد آنچه مى منى كرديد شما «12»
59- اى، شما مى آفرينيد آن يا ماايم آفرينندگان
__________________________________________________
(1) بنعمت پروردگار. (صو) [ترجمه «مترفين» درينجا نامفهوم است، و در موارد پيش «توانگران» و «خداوندان نعمت» معنى شده رجوع شود بآيه 64 سورة المؤمنون (ص 1080)، و به آيه 16 سورة الاسراء (ص 894)
(2) و بودند دلير كه پيوسته همى بودند بر گناه بزرگ. (صو) [.....]
(3) هرگز ما را برانگيزند؟
(صو)
(4) گرد آرند سوى وعده گاه. (صو)
(5) باز شما يا گم شدگان بدروغ دارندگان. (صو)
(6) بخوريد از درختى از زقوم. (صو)
(7) پر كنيد از وى. (صو)
(8) بياشاميد. (صو)
(9) بياشاميد آشاميدنى. (صو)
(10) اينست خوردن. (صو)
(
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11) همى استوار نداريد. (صو)
(12) چه بينيد آن آبى كه از شما بيرون همى آيد. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1798
60- ما اندازه كرديم ميان شما مرگى و نيستيم ما غلبه كردگان «1»
61- برانك بدل كنيم مانند شما و بداريم شما را «2» اندر آنچه نه دانيد
62- و بدرستى كه دانستيد آفريدن از اول بار «3» چرا نه پند گيريد!
63- آيا ديديد آنچه مى ورزيديد «4»
64- آيا شما مى برآريد آن يا مائيم برآرندگان؟ «5»
65- و اگر خواهيم كنيم آن را بى دانه، اندر ايستاديد مى عجب داريد «6»
66- ما عذاب كرده ايم «7»
67- نه كه ما بى روزيانيم «8»
68- آيا ديديد آب آنك مى خوريد «9»
69- آيا شما فرود آورديد آن از آوردگاه «10» يا ما فرود آرندگانيم؟
70- اگر خواهيم كنيم آن را سخت طلخ، چرا نه مى شكر كنيد؟ «11»
71- آيا ديديد آتش آنچه مى بيرون آريد؟ «12»
__________________________________________________
(1) و ما نه آنيم كه از ما پيش توان رفتن يعنى توان جستن. (صو)
(2) بدل آريم مانندگان شما و بيافرينيم شما را. (صو)
(3) نخستين. (صو)
(4) چه بينيد آنچه همى بكاريد. (صو) [.....]
(5) شما همى رويانيد آن را يا ماايم رويانندگان؟ (صو)
(6) اگر بخواستيمى بكرديمى آن را خرد شكسته همه روز بوديد شگفت همى داريد (صو)
(7) بگوئيد ما تاوان زدگانيم. (صو)
(8) دولت گشتگانيم. (صو)
(9) چه بينيد آن آبى كه همى بخوريد. (صو)
(10) از ابر. (صو) مزن.
(11) اگر بخواستيمى بكرديمى شور و تلخ، چرا همى سپاس دارى نكنيد؟ (صو)
(12) چه بينيد آن آتش كه همى چخماخ زنيد. (صو)
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72- آيا شما آفريديد درخت آن يا ما آفريننده ايم؟ «1»
73- ما كرديم آن را پندى و برخوردارى اى مسافران را «2»
74- تسبيح كن بنام خداى تو خداى بزرگوار
75- و مى سوگند ياد كنم بمقامهاى «3» ستارگان
76- و آن سوگندى است اگر مى دانيد بزرگ
77- كه اين قرآنيست بزرگوار
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78- اندر كتابى بمانده «4»
79- نه ببسايد آن را مگر پاكيزگان
80- فرو فرستاده اى از خداى جهانيان «5»
81- آيا بدين سخن شمائيد مداهنه كنان؟ «6»
82- و مى كنيد روزى شما كه شما بدروغ مى داريد؟
83- آن گاه چون برسد بگلو «7»
84- و شما آن گاه مى نگريد
85- و ما نزديك تريم بدان از شما و لكن نه مى بينيد
86- چرا نه باشيد بى شماران- شمار نخواهند كرد-
87- همى باز آئيد آن «8» اگر هستيد راست گويان!
88- و امّا آنك «9» باشد از نزديك كردگان
89- آسودنى و سپر غمى و بهشت «10» با نعمت
__________________________________________________
(1) آن درخت را يا ما بوديم بر آرندگان؟ (صو)
(2) و منفعتى توشه سپرى شدندگان. (صو)
(3) بجاى فرو رفتن گاه. [كذا] (صو)
(4) اندر نامه نگاه داشته. (صو)
(5) از پروردگار همه خلق. (صو)
(6) شما همى چرب سخنى كنيد؟ (صو) [.....]
(7) چگونه باشد آن گه جان بگلو رسد. (صو)
(8) چرا اگر هستيد شما پاداش نادادگان. بازگردانيد آن جان را. (صو)
(9) پس اگر. (صو)
(10) بيابد آسانى و اسپر غم و بوستان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1800
90- و امّا آنك باشد از خداوندان دست راست
91- سلام باد ترا از خداوندان دست راست
92- و امّا آنك باشد از دروغ داران و گم شدگان
93- فرود آمدنى «1» از آب گرم
94- و اندر شدنى بدوزخ
95- كه اينست اين حقّ بى گمان
96- تسبيح كن بنام خداى تو خداى بزرگوار
ترجمة سورة الواقعة «2»

و اين سورة الواقعه مكّى است و بمكّه فرو آمده است، از بهر آن كه كافران مكّه منكر بودند بروز رستاخيز، و اين سوره بفرستاد تا بدانند كه اين رستاخيز بودنى است.
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و سبب آن بود كه گروهى از كافران مكّه بر آن بودند كه: اين رستاخيز «3» خود نباشد، و اين جهان تا بودست خود چنين بوده است، و اين روز رستاخيز خود هيچ نيست، و اصلى ندارد. گفت: اين بتان كه ايشان همى پرستند «4» خدايان اند، و اگر ايشان خدايان نيستند پس خود آنست كه ما همچنين مى زائيم و مى ميريم، و رستاخيز نيست، و هر كى بميرد او را سؤال نيست، و برخاستن نيست. همچون گياهيم و همچون ميوه كه بوقت خود برسد و خشك گردد، و هرگز ديگر نباشد و اين گروه كه اين سخن گويند معطلان باشند، و معطلان شان خوانند، و نيز دهريان شان خوانند، كه لعنت بر ايشان باد
__________________________________________________
(1) ورا خوردنى باشد. (صو)
(2) ترجمة الواقعة. (صو)
(3) مكه گفتند:
رستخيز. (صو)
(4) [يعنى كافران مى گفتند اين بتان كه مى پرستيم ]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1801
و همه علما بر آن اند كه: ايشان كه اين دين و اعتقاد دارند بتر از گبران اند، «1» از بهر آن كه ديگر مردمان از گبر و جهود و كافر و مشرك اگر بيك چيز منكر باشند بيك چيز مقرّ باشند پس اندر روزگار پيغامبر عليه السّلم گروهى بودند كه ايشان بر اين سخن بودند، و مر پيغامبر عليه السّلم را همى گفتند كه: اين رستاخيز خود نباشد. و ازين چنين سخنها همى گفتند. پس خداى عزّ و جلّ اين سورة بفرستاد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ: إِذا وَقَعَتِ الْواقِعَةُ. لَيْسَ لِوَقْعَتِها كاذِبَةٌ. خافِضَةٌ رافِعَةٌ «2» گفت: بدين بودن رستاخيز هيچ شك نيست. و آنكه صفت آن بگفت كه چگونه باشد چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِذا رُجَّتِ الْأَرْضُ رَجًّا. وَ بُسَّتِ الْجِبالُ بَسًّا. فَكانَتْ هَباءً مُنْبَثًّا «3» و اين همه صفت رستاخيز است و بسورة طه در قصّه موسى همى گويد: إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةٌ أَكادُ أُخْفِيها «4» گفت كه: رستخيز آمدنى است و من خواستم مثلا از خويشتن پنهان دارم آن را. «5»
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و خداى عزّ و جلّ اندر كار رستاخيز آيتها چنين فرستادست، و لكن پيغامبر عليه السّلم اين علامتها پيدا كردست:
يكى آنست كه گفت: من آخر پيغامبرانم. و از پس من هيچ پيغامبر نباشد. و از آن روز باز كه خداى عزّ و جلّ آدم عليه السّلم را بيافريد تا امروز چهار صد سال بيش نبوده است كه پيغامبران و پيغامبرى اندر ميان خلقان «6» بوده است از بهر آن كه خلق بى پيغامبر نتواند بودن بيش از
__________________________________________________
(1) و همه علماى اصحاب راى و اصحاب حديث بدين سخن يكى شده اند كه اين مردمان از گبر بتر باشند. (صو)
(2، 3) الواقعة 6- 1
(4) طه 15
(5) در نسخه «صو» نيز همين عبارت است.
(6) كه پيغامبرى اندر ميان خلق. (صو)
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چهار صد سال، و كتابها كه از آسمان آمدست بيش از چهار صد سال برنداشته است.
و بخبرى رسيده است «1» كه پيغامبر عليه السّلم مر ياران خويش را گفت:
يا اصحابى هل علمتم من هو اعجب ايمانا يوم القيمة من المخلوقين؟ قالوا: الملائكة. قال: و اىّ عجب فى ايمان الملائكة و انّهم خلقوا للخدمة منذ خلقهم اللَّه. قالوا: الانبياء. قال: و اىّ عجب فى ايمان الانبياء و انّ جبريل ينزل عليهم من السّماء. قالوا: اللَّه و رسوله اعلم. قال صلّى اللَّه عليه: انّ اعجب الايمان «2» قوم فى آخر الزّمان، حتّى يبلغ السّنين الى اربع مائة من هجرتى، فيعملون بسواد على بياض، و لا يعصون اللَّه، فليس من الخلق عليهم «3» اعجب ايمانا منهم.
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پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت كه: شما دانيد كه ايمان كى عجب تر باشد روز رستاخيز؟ گفتند كه: ايمان فريشتگان. گفت كه: چه عجب باشد ايمان فريشتگان و ايشان را تا آفريده اند خدمت را آفريده اند پس گفتند كه: ايمان پيغامبران. گفت كه: ايمان پيغامبران چه عجب باشد و جبريل شب و روز همى آيد «4» و وحى همى آرد از خداى عزّ و جلّ. گفتند كه: خداى عزّ و جلّ بهتر داند و رسول او. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: روز رستخيز ايمان هيچ كس عجب تر از ايمان آن كسها نباشد كه ايشان اندر آخر زمان بسال از چهار صد گذشته از هجرت، و ايشان بدان سياهى كه بر سپيدى نبشته باشد كار كنند «5» و
__________________________________________________
(1) و بخبرى اندرست. (صو) [.....]
(2، 3) (كذا)
(4) همى آيد نزديك ايشان. (صو)
(5) كه ايشان برون آيند به آخر زمان بسال چهار صد هجرى و همه كار كنند بدان سياهى كه بر سپيدى نبشته باشد. (صو)
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حجّت از ايشان گسسته باشد، هيچ خلق را ايمان عجب تر و درست تر از ان ايشان نباشد پس پيغامبر عليه السّلم علامتها و نشانهاى رستخيز پيدا كرد و آن چهار چيز است، و چون پيدا آمده باشد يك سال بيش برنتابد تا رستاخيز پيدا شود: «1» اول دجّال باشد كه بيرون آيد و ياجوج و ماجوج، و اين ياجوج و ماجوج همچون ملخ باشد از بسيارى كه ايشان باشند از جهت آن كه ايشان هر يكى صد فرزند بياورند.
و سه ام عيسى عليه السّلم باشد كه از آسمان بزمين آيد.
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و چهارم مهدى باشد كه بيرون آيد. و عيسى عليه السّلم او را خليفة خويش گرداند، و بفرمايد تا با دجّال حرب كند، و او را بكشد، و اين ياجوج و ماجوج را از پشت زمين برانند، و بدريا هلاك كنند و خلق ازيشان برهند پس عدل و انصاف ميان خلقان پديدار آيد، و جهان آرام گيرد، و چشم بايد داشتن بدميدن صور نخستين. و اين چهار چيز از علامتهاى رستاخيز است. و العلم عند اللَّه. «2»
باز گشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) خيزد. (صو)
(2) و اين چهار چيز كه بردادم علامت رستخيزست. و نيز پيغامبر ما را صلّى اللَّه عليه پرسيده اند كه: تا رستخيز چند ماندست؟ گفت: بسى نماندست و آخر پيغامبران منم و رستخيز بر امتان من برخيزد. و نيز خبرى آرند كه پيغامبر ما گفت صلّى اللَّه عليه كه: امت بدين چهار صد سال باشد تا چهار صد و پنجاه سال، پس از چهار صد و پنجاه سال چشم بايد داشت تا وعده خداى تعالى برسد چنانچه او خواهد. و العلم عند اللَّه.
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سورة الحديد مدينة، و هى تسع و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- تسبيح كرد «2» خداى را آنچه اندر آسمانها و زمين است، و اوست بى همتا و با حكمت «3»
2- او راست پادشاهى آسمانها و زمين، زنده گرداند و بميراند، و اوست بر همه چيزى توانا
3- و اوست اوّل و آخر و آشكارا و پنهان، «4» و اوست بهمه چيزى دانا
4- اوست آنك آفريد آسمانها و زمين اندر شش روز، پس استوى كرد بر عرش، «5» مى داند آنچه اندر آيد «6» اندر زمين و آنچه بيرون آيد از آن، و آنچه فرود آيد از آسمان و آنچه بر شود اندر آن، و او با شماست هر كجا باشيد، و خداى عزّ و جلّ بدانچه مى كنيد بيناست.
5- اوست پادشاه «7» آسمانها و زمين، و سوى خدا باز گردد كارها
6- و اندر آرد شب اندر روز، و اندر آرد روز اندر شب، و او داناست بخداوند دلها «8»
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7- بگرويد بخداى عزّ و جلّ و پيغامبر او، و هزينه كنيد از آنچه
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه صدق دهد بى خدمت، روزى دهد بى منت، بيامرزد بى شفاعت (صو)
(2) پاك گفتند مر. (صو)
(3) و وى است عزيز استوار كار. (صو)
(4) وى است اولى كه او را بدايت نيست، و وى است آخرى كه او را نهايت نيست، و وى است ظاهر كه بر دوستان پوشيده نيست، و وى است باطن كه دشمنان را از وى خبرى نيست. (صو)
(5) باز بر ايستاد بر عرش. (صو)
(6) اندر شود. (صو)
(7) او راست پادشاهى. (صو)
(8) بد آنچه اندر دلهاست. (صو)
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كرد شما را خليفت كردگان اندر آن، «1» و آن كسها كه بگرويدند از شما و هزينه كردند ايشان را «2» مزدى بزرگ
8- و چيست شما را و نه مى گرويد «3» بخداى؟ و پيغامبر مى خواند شما را تا بگرويد بخداى شما، و بدرستى كه گرفت پيمان شما اگر هستيد گرويدگان
9- اوست آنك فرو فرستاد بر بنده خويش آيتهاى پيدا كرده تا برون آورد شما را از تاريكيها سوى روشنايى، و حقّا كه خداى عزّ و جلّ بشما مهربانست و بخشاينده
10- و چيست شما را كه نه هزينه كنيد اندر راه خداى؟ و خداى راست ميراث آسمانها و زمين؟ نه همسانست «4» از شما آنك هزينه كرد از پيش فتح و كارزار كردند «5» ايشان بزرگتر پاى گاهى اند «6» از آن كسها كه هزينه كردند از پس «7» و كار زار كردند، و همه را وعده كرد خداى بنيكواى، و خداى عزّ و جلّ بدانچه مى كنيد آگاه است
11- كيست آنك او را مى دهد خداى را وامى نيكو بيفزايد آن را او را؟ «8» و او را باشد مزدى بزرگوار
12- آن روز بينى مؤمنان را و زنان مؤمنه را كه مى رود نور ايشان پيش ايشان و بدستهاى راست ايشان، بشارت باد شما را «9» امروز بهشتها كه
__________________________________________________
(1) خليفتان اندر وى. (صو) [.....]
(2) ايشانراست. (صو)
(
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3) و چه بودست مر شما را كه نگرويد؟ (صو)
(4) برابر نباشد. (صو)
(5) از پيش فتح مكه و كارزار كرد. (صو)
(6) ايشان بزرگتراند بپايگاه. (صو)
(7) از پس فتح مكه. (صو)
(8) كيست آن كسى كه وام دهد خداى را وام دادنى نيكو تا افزون گرداند مر او را. (صو)
(9) همى رود روشنايى ايشان پيش ايشان و از راست ايشان مژده شما را. (صو)
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مى رود از زير آن جويها جاودان اندر آنجا. آنست آن رامش كاراى «1» بزرگ
13- آن روز كه گويند منافقان و زنان منافقه «2» آن كسها را كه بگرويدند: بنگريد بما تا روشنى گيريم از نور شما، گويند كه: باز گرديد پس پشت شما و بجوئيد نور. زده شد ميان ايشان باره اى آن را درى، اندرون آن اندران رحمتى، «3» و بيرون آن از سوى آن عذابى
14- آواز مى دهندشان كه: نه بوديم «4» با شما؟ گويند: آرى، و لكن شما فتنه كرديد «5» تنهاى شما را، و نرم گرفتيد، «6» و گمان برديد، و بفريفت شما را اميدها، تا آمد فرمان خداى عزّ و جلّ، و بفريفت شما را بخداى فريبنده «7»
15- و امروز نه گيرند از شما فدا «8» و نه از آن كسها كه كافر شدند، جايگاه «9» شما آتش است و آنست سزاوارتر بشما «10» و بد جايگاهيست
16- آيا نه وقت آمد آن كسها را كه بگرويدند كه نرم شود دلهاى ايشان بياد كرد خداى عزّ و جلّ و آنچه فرو فرستاد از حقّ «11» و نه باشند چنان آن كسها كه داده شد كتابشان از پيش دراز شد بر ايشان روزگار «12» سخت شد دلهاى ايشان، و بسيارى از ايشان تباه راهانند؟ «13»
17- بدانيد كه خداى تعالى زنده كند زمين را پس مرگ آن،
__________________________________________________
(1) رستگارى است. (صو)
(2) دو سرگان از مردان و زنان. (صو)
(3) بخشيدن است. (صو)
(4) آواز دهند مؤمنان مر منافقان را: نه ما بوديم. (صو)
(5) آزموده گردانيديد. (صو)
(6) و چشم داشتيد. (صو) تربصتم. [ترجمه متن روشن نيست ] [.....]
(
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7) ديو فريبنده. (صو)
(8) بدل فداى. (صو)
(9) باز گشت. (صو)
(10) يار و نگاهدار شما. (صو)
(11) مر ياد خداى را و آنچه فرود آيد از راستى. (صو)
(12) رجوع شود بآيه 12 سورة الكهف در ترجمه «امد»
(13) بى فرمانان اند. (صو)
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بدرستى كه پيدا كرديم شما را آيتها تا مگر شما دريابيد «1»
18- كه راست گويان از مردان و راست گويان از زنان وام دهند خداى را وامى نيكو بيفزايد «2» ايشان را و ايشانراست مزدى بزرگوار
19- و آن كسها كه بگرويدند بخداى عزّ و جلّ و پيغامبران او ايشان اند ايشان راست گويان «3» و شهيدان نزديك خداى ايشان ايشانراست مزد ايشان و نور «4» ايشان، و آن كسها كه كافر شدند و بدروغ داشتند بآيتهاى ما ايشانند خداوند دوزخ
20- بدانيد كه زندگانى اين جهان بازى است و نازشى و آرايشى و فخر كردنى ميان شما و افزون كردنى «5» اندر خواستها و فرزندان، چون داستان بارانى كه بتعجّب آورد كافران را نبات آن، پس بشمرد و بينى آن را زرد شده، پس بود بى دانه، «6» و اندر آن جهان عذابى سخت و آمرزشى از خداى عزّ و جلّ و خشنودى. و نيست زندگانى اين جهان مگر برخوردارى فريبش «7»
21- پيشى كنيد «8» سوى آمرزشى از خداوند شما، و بهشتى پهناى آن چندان كه پهناى «9» آسمان و زمين، برساخته شد «10» آن كسها را كه بگرويدند بخداى و پيغامبران او. آنست فضل خداى عزّ و جلّ و
__________________________________________________
(1) بخرد بازگرديد. (صو)
(2) راست دارندگان از مردان و زنان كه وام دادند خداى را وام دادنى نيكو افزون گردانند. (صو)
(3) راست گويان راست كارانند (صو)
(4) و روشنايى. (صو)
(5) بازى است و افسوس و آرايش است و نازيدن است ميان يكديگر و بيشى جستن. (صو)
(6) بارانى است كه خوش آيد كشاورزان را رستن وى، باز خشك شود بينى آن را زرد گشته، باز باشد خرد گشته. (صو)
(7) فريفتگى. (صو) [.....]
(
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8) نيك بشتابيد و پيش رويد (صو)
(9) و بوستان كه فراخى وى و پهناى وى همچون فراخى. (صو)
(10) آماده كرده شد. (صو)
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بدهد آن آن را كه خواهد، و خداى عزّ و جلّ خداوند فضل بزرگ است «1»
22- نه رسد از مصيبتى «2» اندر زمين و نه اندر تنهاى شما مگر كتابى «3» از پيش كه بيافريدم آن، كه آن بر خداى عزّ و جلّ آسانست
23- تا نه تحسّر خوريد بر آنچه بشد «4» از شما و نه شاد شويد بدانچه داد «5» شما را، و خداى نه دوست دارد هر كژ رونده اى را خويشتن ستاى «6»
24- و آن كسها كه بخيلى مى كنند و مى فرمايند مردمان را ببخيلى، و آنك برگردد «7» كه خداى عزّ و جلّ او بى نياز است و ستوده
25- و بدرستى كه بفرستاديم پيغامبران ما بروشنى ها، و بفرستاديم با ايشان كتاب «8» و ترازو تا بيستند مردمان براستى و داد، و فرو فرستاديم آهن اندران چيزى «9» سخت و منفعتها مردمان را، و داند خداى عزّ و جلّ آنك نصرت كند او را و پيغامبر او را بنهانى، كه خداى با قوّت است و بى همتا
26- و بدرستى كه بفرستاديم نوح را و ابراهيم را و كرديم اندر فرزندان ايشان پيغامبرى و كتاب، و از ايشان «10» راه يافته و بسيارى از ايشان تباه راهانند
__________________________________________________
(1) افزونى است بزرگ. (صو)
(2) نرسيد هيچ كارى انده گين. (صو)
(3) اندر نامه نبشت است، يعنى لوح المحفوظ. (صو)
(4) تا نخوريد انده بر آنچه بشود.
(صو)
(5) بدهد. (صو)
(6) هر خرامنده نازنده. (صو) فخور [رجوع شود بآيه دهم از سوره هود ص 707]
(7) آن كسها كه سفلگى كنند و بفرمايند مردمان را بسفلگى و هر كه روى بگرداند. (صو)
(8) پيغامبران خويش را بحجتها، و فرو فرستاديم با ايشان نامه. (صو)
(9) نيروى. (صو)
(10) از ايشان بود. (صو)
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27- پس بفرستاديم بر اثر ايشان «1» پيغامبران ما، و بفرستاديم عيسى پسر مريم را، و بداديم او را انجيل، و كرديم اندر دلهاى آن كسها كه پس روى كردند او را مهرى و بخشايشى، و ترسى از آنچه بازداشت خداى از ايشان «2» و نه نبشتيم ما آن بر ايشان مگر جستن خشنودى خداى عزّ و جلّ، و نه رعايت كردند آن حق و راستى رعايت كردن آن، «3» و بداديم آن كسها را كه بگرويدند از ايشان مزد ايشان و بسيارى از ايشان بى راهانند
28- اى آن كسها كه بگرويدند «4» بترسيد از خداى عزّ و جلّ و بگرويد بپيغامبر او تا بدهد شما را دو بهره از رحمت او، و كند شما را نورى كه مى رويد بدان، «5» و بيامرزد شما را كه خداى عزّ و جلّ آمرزگارست و مهربان
29- تا بدانند گروه كتاب كه نه توانند «6» بر چيزى از فصل خداى، و كه فضل بيد خدايست «7» و بدهد آن آن را كه خواهد، و خداى عزّ و جلّ خداوند فضل بزرگوار است «8»
ترجمة سورة الحديد «9»

و اين سورة الحديد هم از آن است كه خداى عزّ و جلّ آگاهى دادست
__________________________________________________
(1) باز سپس فرستاديم بر پيهاى ايشان. (صو) [.....]
(2) مهربانى و بخشودنى، و ترس كارى كه از خويش ساختند آن را. (صو)
(3) نگاه نداشتند آن را سزاى نگاه داشت وى. (صو)
(4) يا شما كه بگرويده ايد. (صو)
(5) از بخشايش وى و بكند مر شما را روشنايى كه همى رويد بوى. (صو)
(6) مردمان توريت كه نباشند توانا. (صو)
(7) و بدانند كه افزونى بدست يعنى حكم خداى است. (صو)
(8) افزونى بزرگ است. (صو)
(9) ترجمة الحديد. (صو)
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كه اگر فرزندان آدم مرا تعبّد كنند دور نباشد، «1» كه هر چه اندر روى زمين است جمله، و هر چه اندر هفت آسمان و هفت دريا اندر است جمله از سنگ و كلوخ و درختان و دد و دام و جانوران و مرغان اندر هوا و ماهيان و جانوران دريا، هر چه اندر وجود است، كه آن را بتوان ديد يا نام شايد برد، همه تعبّد كنند، و تسبيح و تهليل كنند، و لكن مردمان در زبان ايشان ندانند و لكن حق تعالى همه داند و همه شنود، و همه او را دانند و او را شناسند، و او را تعبّد كنند. چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَ لكِنْ لا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، إِنَّهُ كانَ حَلِيماً غَفُوراً «2» پس گفت كه: پادشاهى او راست، و اوست بر همه چيزى پادشاه، و شما كه فرزندان آدميد او آفريده است، و روزى تان مى دهد، و روزى دهنده اوست، و روزى دهد چنان كه خواهد.
و از پس اين ياد كرد حديث پيغامبران چون آدم و نوح و ابراهيم عليهم السّلم، و ياد كرد آنچه رسيده است بر ايشان بدين جهان از محنتها كه بر سر ايشان گذشت.
پس گفت كه: وقت نيامد اين مؤمنان گناه كاران را «3» كه باز گردند بدرگاه خداى تعالى و توبه كنند پيش از آن كه فرمان حق درسد، «4» و آن گاه هر چند كه خواهند كه توبه كنند نپذيرند؟ چنان كه گفت:
أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ؟ «5» و اين آيت بشأن فضيل بن عياض فرو آمده است.
__________________________________________________
(1) آگاهانيدنست كه اگر فرزندان آدم مرا تعبد همى كنند روا باشد. (صو)
(2) الاسراء 44
(3) مؤمنان را. (صو)
(4) فرمان خداوند بيايد. (صو) [درسد در رسد]
(5) الحديد 16
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و اين فضيل بن عياض مردى بود از قاطع الطريق. و شبى با گروهى از ياران خويش رفته بود و در راه كاروان نشسته كه تا كاروان برسد و ايشان را بزند.
پس چون كاروان برسيد مردى اندر ميان كاروان قرآن همى خواند و بدين آيت رسيده بود كه:
أَ لَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَ ما نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ؟ «1» و چون فضيل بن عياض اين آيت بشنيد بر دل او كار كرد، گفت: وقت نيامد هنوز كه بازگردد دلهاشان؟ و چون اين آيت بشنيد از بيم خداى عزّ و جلّ بترسيد و برخاست، و سلاح بينداخت، و گفت كه: وقت آمد كه بدرگاه حق تعالى بازگردم، و از گناهان توبت خواهم. باشد كه حق تعالى بفضل خويش گناهان من اندر گذارد، و توبه من بپذيرد، و مرا بيامرزد.
و از آن كار بازگشت، و توبت كرد، و بعبادت و تحصيل علم مشغول شد، و عالمى فاضل «2» گشت، و علما بسيار روايتها ازو باز كنند. بدين آيت كه بر دل او كار كرد. و السّلم. «3»
__________________________________________________
(1) الحديد 16 [.....]
(2) و دانشمندى و زاهدى بزرگ. (صو)
(3) و بازگشتيم بقرآن. (صو)
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سورة المجادلة مدينة، و هى اثنتان و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بدرستى كه شنيد خداى عزّ و جلّ گفتار آن زن كه پيكار مى كرد با تو اندر شوى خويش و شكايت كرد سوى خداى، «2» و خداى عزّ و جلّ مى شنود پيكار شما كه خداى عزّ و جلّ شنواست و بيناست «3»
2- آن كسها كه ظهار مى كنند از شما از زنان شما نيستند ايشان مادران ايشان، و نيستند مادران ايشان مگر آن زنان كه زاد ايشان را، و كه ايشان گويند منكرى «4» از گفتار و بدروغ، كه خداى اندر گذارنده است آمرزگار
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3- و آن كسها كه ظهار كنند از زنان ايشان، و پس باز گردند آن را كه گفتند آزاد كردن گردنى از پيش آن كه بيك ديگر رسند، آنتان «5» كه پند دهندتان بدان، و خداى عزّ و جلّ بدانچه مى كنيد آگاه است
4- و هر كى نه يابد، روزه داشتن دو ماه از پس يك ديگر پيوسته
__________________________________________________
(1) بنام آن خداى كه جز وى آفريدگار نيست، روزى دهنده دوستان و دشمنان است، بخشاينده مؤمنانست. (صو)
(2) شوى خويش و مى ناليد بخداى. [رجوع شود به تفسير اين آيه ]
(3) سخن گفتن شما با يكديگر كه خداى شنواست گفتار شما را و بيناست حال دلها را. (صو)
(4) آن كسها كه ظهار گويند از شما از زنان خويش نيستند آن زنان مادر ايشان، نيستند مادران ايشان مگر آن زنان كه بزادند ايشان را و آنست مردمان همى گويند زشت سخنى. (صو)
(5) و آن كسها كه مى ظهار گويند از زنان خويش مى باز گردند سوى آنچه گفتند، آزاد بايد كردن برده از پيش آنكه يكديگر را بساوند. آنتان است. (صو)
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از پيش آن كه بيك ديگر رسند، «1» و هر كى نه تواند طعام شصت درويش را، آنست «2» تا بگرويد بخداى عزّ و جلّ و پيغامبر او، و آنست «3» حدّهاى خداى عزّ و جلّ، و كافران راست عذابى دردناك
5- كه آن كسها كه پيكار كنند با خداى عزّ و جلّ و پيغامبر او مقهور گردند چنان كه مقهور گشتند آن كسها «4» كه از پيش ايشان بودند، و بدرستى كه فرو فرستاديم آيتهاى روشن، و كافران راست عذابى خوار كننده
6- آن روز كه برانگيزد ايشان را خداى عزّ و جلّ همه را، و آگاه كند ايشان را بدانچه كردند و بشمارد آن خداى عزّ و جلّ و فراموش كردند، «5» و خداى بر همه چيزى گواه است
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7- نه بينى كه خداى داند آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است؟ نه باشد هيچ حديث ازو بنهان، و نباشد سه «6» مگر كه او چهارم ايشان باشد، و نه پنج مگر كه او ششم ايشان باشد، و نه كمتر از آن و نه بيشتر مگر كه او با ايشان است هر كجا باشند، پس آگاه كند ايشان را بدانچه كردند روز قيامة، كه خداى بهمه چيزى داناست و توانا
8- نه بينى سوى آن كسها كه نهى كرده شدند از سخن بنهان پس بازگشتند بدانچه باز زده شدند از آن، و بنهانى گفتند ببزه و دشمنادگى
__________________________________________________
(1) هر كه نيابد- يعنى برده- روزه بايد داشتن دو ماه پيوسته از پيش آنكه يكديگر را بساوند. (صو)
(2) طعام بايد دادن شست درويش را. اين بدانست. (صو)
(3) اينست. (صو)
(4) كه مى خلاف كنند خداى را و پيغامبر و را خوار و نگونسار گردانيد- يعنى هلاك كردشان- هم چنان چه نگونسار گردانيد آن كسها را. (صو)
(5) نگاه داشت آن را خداى و فراموش كرده اند ايشان را. (صو)
(6) زمين است؟
نباشد هيچ راز گفتن سه تن. (صو)
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و نافرمانى «1» پيغامبر، و چون آمدند بتو تحيّت كردند «2» ترا بدانچه نه تحيّت كرد ترا بدان خداى، و مى گويند اندر تنهاى ايشان: چرا نه عذاب كند ما را خداى بدانچه گوييم! بسنده است ايشان را دوزخ اندر شوند بدان كه بدست جايگاه تان.
9- اى آن كسها كه بگرويديد چون سخن بنهان گوئيد با شما مه سخن بنهان گوئيد ببزه و دشمنادگى و نافرمانى پيغامبر، و سخن بنهان گوييد بنيكى و پرهيزكارى، و بترسيد از خداى آنك سوى او حشر كنندتان «3»
10- كه بنهانى «4» از ديو است تا اندوه گن كند آن كسها را كه بگرويده اند و نيست رنج نماينده «5» ايشان را چيزى مگر بفرمان خداى عزّ و جلّ، و بر خداى توكّل كنيد اى مؤمنان «6»
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11- اى آن كسها كه بگرويديد چون گفته شود شما را كه فراخ كنيد اندر مجلس فراخى كنيد تا فراخ كند خداى عزّ و جلّ شما را، و چون گويند كه بپرهيزيد بپرهيزيد كه بردارد «7» خداى عزّ و جلّ آن كسها را كه بگرويدند از شما و آن كسها را كه داده شدشان علم و دانش درجها، «8» و خداى عزّ و جلّ بدانچه مى كنيد آگاه است
__________________________________________________
(1) كه بازداشتندشان از راز گفتن باز مى باز گردند سوى آنچه بازداشتند از وى، و راز همى گويند يكديگر را ببزه كارى و از حد اندر گذشتن و بى فرمانى. (صو) [.....]
(2) كنند. (صو)
(3) چون با يكديگر راز گوئيد راز مگوييد ببزه و از حد اندر گذشتن و بى فرمانى پيغامبر، و راز گوئيد بنيكوكارى و پرهيزكارى و بترسيد از خداى وى آنكه سوى وى گرد آرند شما را (صو)
(4) كه راز گفتن.
(صو)
(5) گزايستن. (صو)
(6) و بر خداى بايد توكل كردن گروندگان را.
(صو)
(7) چون گويند مر شما را فراخ نشينيد اندر مجلس پيغامبران فراخ نشينيد تا فراخ گرداند خداى دلهاى شما را، و چون گويند تنگ نشينيد تنگ نشينيد تا بردارد. (صو)
(8) پايگاههاى است. (صو)
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12- اى آن كسها كه بگرويدند چون سخن گوئيد با پيغامبر عليه السّلم پيش كنيد پيش سخن گفتن شما صدقه اى، «1» كه آن بهتر شما را و پاكيزه تر، اگر نه يابيد كه خداى عزّ و جلّ آمرزگارست و مهربان.
13- آيا مى ترسيد كه پيش كنيد پيش سخن شما صدقه هايى؟ اگر نه كنيد «2» و توبه دهد خداى بر شما، بپاى داريد نماز و بدهيد زكاة و فرمان بردارى كنيد خداى را و پيغامبر او را، و خداى عزّ و جلّ آگاهست بدانچه مى كنيد.
14- نه بينى سوى آن كسها كه برگشتند گروهى «3» و خشم گرفت خداى بر ايشان؟ نيستند ايشان از شما و نه شما از ايشان، «4» و مى سوگند خوردند بر دروغ و ايشان همى دانند.
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15- بساخت «5» خداى ايشان را عذابى سخت كه ايشان را بدست بدانچه بودند و مى كردند.
16- گرفتند سوگندهاشان سپرى برشدند «6» از راه خداى، ايشانراست عذابى خوار كننده.
17- نه بى نيازى داد «7» از ايشان خواستهاى ايشان و نه فرزندان ايشان از خداى عزّ و جلّ چيزى، ايشانند خداوندان «8» آتش ايشان اندر آنجا جاودانه.
18- آن روز كه برانگيزد «9» ايشان را خداى عزّ و جلّ همه را،
__________________________________________________
(1) چون راز كنيد با پيغامبر پيش فرستيد پيش راز خود صدقه. (صو)
(2) پيش راز خويش صدقه ها، چون نكرديد. (صو)
(3) نگاه نكنى يا محمد سوى آن كسها كه بدوستى گرفتند گروهى را. (صو)
(4) از شما و نه ازيشان (صو)
(5) آماده كرد. (صو)
(6) بازداشتند. (صو)
(7) بازندارد. (صو) [.....]
(8) باشندگان.
(صو) اصحاب.
(9) برانگيزاند. (صو)
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سوگند همى خورند او را چنان كه سوگند همى خوردند شما را و مى پندارند كه ايشان بر چيزى اند، نه كه ايشان ايشانند دروغ زنان
19- غلبه كرد بر ايشان ديو فراموش كرد ايشان را ياد كرد خداى، ايشانند سپاه ديو، نه كه سپاه ديو «1» ايشانند زيان كاران
20- كه آن كسها كه پيكار مى كنند با خداى و پيغامبر او ايشانند اندر خوارترين «2»
21- واجب كرد خداى كه غلبه كنم من و پيغامبران من، كه خداى عزّ و جلّ با نيروست و بى همتا
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22- نه يابى گروهى كه مى گروند بخداى و روز بازپسين مى دوست دارند آنك پيكار كنند با خداى و پيغامبر او و اگر بودند «3» پدران ايشان يا پسران ايشان يا برادران ايشان يا قرابتان و خويشان ايشان، ايشانند كه نبشت اندر دلهاى ايشان ايمان، و قوّت كردشان بر وحى از او، «4» و اندر آردشان اندر بهشتهااى كه مى رود از زير آن جويها جاودان اندر آنجا، و خشنود شود خداى عزّ و جلّ از ايشان و خشنود ايشان از او، ايشانند سپاه «5» خداى، بدانيد كه سپاه «6» خداى عزّ و جلّ ايشانند رستگاران.
ترجمة سورة المجادلة «7»

و اين سورة المجادلة بمكّه فرو آمده است اندر كار حليمة بنت جندب
__________________________________________________
(1) ايشان گروه ديوانند بدانيد كه گروه ديو. (صو)
(2) آن كسها كه همى خلاف كنند خداى را و پيغامبر او را ايشانند اندر فروترين گروهى باشند يا خوارترين. (صو)
(3) كه بگروند بخداى و روز بازپسين كه دوستى گيرند با آن كسى كه خلاف كند خداى را و پيغامبر وى را و اگر چه باشند. (صو)
(4) و نيرومند گردانيدشان بفرشته از وى. (صو)
(5، 6) گروه. (صو)
(7) ترجمة المجادلة. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1817
الخثعميّه «1» كه او با شوهر خويش خصومت كردند و شوهر «2» او را گفت كه: تو بر من همچنانى چون پشت مادر من، چنان كه گفت عزّ و جلّ:
الَّذِينَ يُظاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسائِهِمْ ما هُنَّ أُمَّهاتِهِمْ «3» پس از بهر اين سخن اختلاف افتاد ميان ايشان، و پيش پيغامبر عليه السّلم رفتند، و اين سوگند او را بگفتند. پيغامبر عليه السّلم گفت كه:
شما را اكنون با يك ديگر نبايد بودن و ميان شما حرامى اوفتادست.
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پس آن حليمه گفت كه: من اكنون چهل ساله كى خدااى خويش فرو نتوانم گذاشت، و بترك آن بگفتن، بدان كه او اين سخن بگفت. «4» و از پيغامبر عليه السّلم اندر خواست تا او را دستورى دهد تا بتضرّع و زارى بدرگاه حق تعالى رود و ازو در خواهد، باشد كه خداى عزّ و جلّ برو رحمت كند، و پيغامبر عليه السّلم دستورى داد.
و حليمه برفت و هفت شبانروز هيچ نخفت، و بگريه و زارى و عبادت مشغول بود، تا بحقّ جلّ و علا برو ببخشود، و جبريل عليه السّلم را بفرستاد، و اين سورة بياورد: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قَدْ سَمِعَ اللَّهُ قَوْلَ الَّتِي تُجادِلُكَ فِي زَوْجِها «5» الآية- گفت كه: خداى عزّ و جلّ بشنيد گفتار آن زن كه با تو جدال داشت از بهر شوهر خويش، پس آن گه بدرگاه خداوند جلّ جلاله آمد بزارى و تضرّع و او دانا و بينا و شنوا است.
و آن مردمان كه اين چنين سوگند خورند و زنان خويش را گويند كه: تو بر من چون پشت مادر منى. اين سخنى است منكر و دروغى است
__________________________________________________
(1) خوله بنت تغلب- خوله بنت خويلد- خوله بنت ثعلبة بن مالك- جميلة، و شوهرش اوس بن الصامت. (ابو الفتوح در تفسير همين آيه) حليمه بنت جندب الجعثمية. (صو)
(2) جنگ كرد و شوى. (صو)
(3) المجادلة 2
(4) من اين چهل سال كد خداى خويش فرو نتوانم گذاشتن بدانك او اين سخن بگفت. (صو)
(5) المجادلة 1
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1818
بزرگ، از بهر آن كه زن مادر نباشد، كه مادر آن باشد كه ايشان را بزاده باشد، و اين سخنى است دروغ. و آن گه آن را چيزها پيدا كرد چنان كه گفته آمدست، از بنده آزاد كردن، و روزه داشتن دو ماه پيوسته، و طعام دادن بيست درويش را، چنان كه گفته بواضح آمده است در اين سورت.
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پس گفت: مر آن كسها را كه ايشان نفرين كنند و اين چيزها را اقامت كنند او را همان عقوبت كنند «1» كه آن كسها را بود كه پيش از ايشان بودند. پس اگر كسى بسهو يا بغلط چنين گويد و اين كفّارت بكند زن را بخانه برود و حلال باشد.
و حرامى زن پيدا كرد كه از چه باشد و آن طلاق است، و حدودهاى آن بنهاد. و پيش از آن كه امر طلاق آمد اين سخن ظاهر اندر ميان خلق مى بود، و زنان خويش بدين سخن حرام بكردند. پس خداى عزّ و جلّ بدين آيت كه بفرستاد آن را منسوخ گردانيد و آن كس را كه از اين سخن بازگردد كفّارت بنهاد تا نيز اين سخن نگويد. و السّلم.
باز گشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) باشد. (صو) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1819
سورة الحشر مدينة، و هى اربع و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- تسبيح كرد «2» خداى را آنچه اندر آسمان هاست و آنچه اندر زمين است، و اوست بى همتا و با حكمت.
2- اوست آنك بيرون كرد آن كسها را كه كافر شدند از گروه كتاب از سراهاى ايشان نخست حشر را، نه گمان برديد كه بيرون شوند، و گمان بردند ايشان كه باز دارنده است ايشان را حصارهاى ايشان از خداى، اندر رساند بديشان خداى عزّ و جلّ از آنجا كه نه پنداشتند، و اندر انداخت «3» اندر دلهاى ايشان ترس، «4» [ويران همى كردند خانهاى ايشان بدستهاى ايشان و دستهاى گرويدگان، عبرت گيريد يا خداوندان بينايى و خرد.
3- و اگر نه آن بودى كه نبشت- يعنى واجب كرد- خداى بر ايشان بيرون شدن عذاب كردى ايشان را اندرين جهان، و مر ايشانراست اندران جهان عذاب آتش.
4- اين بدان بود كايشان خلاف كردند خداى را و پيغامبر او را، و هر كى خلاف كند خداى را خداى سخت عقوبت است
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه بيافريد بقدرت، مهربانى كه بپرورد بنعمت، بخشاينده كه بيامرزد برحمت. (صو)
(
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2) پاك مى گويد مر. (صو)
(3) از مردمان كتاب يعنى توريت بنى النظير [بنى النضير] از سرايهاى ايشان و نخستين انگيختن آنك گمان برديد كه بيرون نشوند و پنداشتند كايشان را بازدارند حصارهاى ايشان از خداى، بيامد بايشان فرمان خداى از آنجا كه نه انديشيدند، و اندر افكند. (صو)
(4) يك و رق از نسخه متن ساقط است كه از نسخه «صو» نقل شد. از اين جا تا قسمتى از آيه پنجم.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1820
5- آنچه ببريديد از خرما بنان نيكو يا نرم يا دست بازداشتيد آن را ايستاده ] بر پيهاى آن بفرمان خداى و خوار كند تباه كاران را «1»
6- و آنچه [بازگردانيد] خداى بر پيغامبر او از ايشان [نتاختيد] بر او «2» از اسبان و نه اشتران، و لكن خداى بگمارد پيغامبران او را بر آنك خواهد، و خداى عزّ و جلّ بر همه چيزى تواناست
7- [آنچه بازگردانيد] «3» بر پيغامبر او از گروه «4» ديهها خداى راست و پيغامبر را و خداوندان خويشى را و يتيمان و درويشان و راه گذريان، تا نه باشد متداول «5» ميان توانگران از شما و آنچه داد شما را پيغامبر بگيريد آن و آنچه باز زد شما را از آن بپرهيزيد، و بترسيد از خداى كه خداى سخت عقوبت است
8- درويشان مهاجران آن كسها كه بيرون كرده شدند از دستهاى»
ايشان و خواستهاى ايشان مى جويند فضلى «7» از خداى و آمرزشى، و يارى مى كنند خداى را و پيغامبر او را ايشانند ايشان راست گويان
9- و آن كسها [كه جاى ساختند] سراى و ايمان از پيش ايشان مى دوست دارند آنك هجرت كرد سوى ايشان، و نه يابند اندر دلهاى ايشان حاجتى از آنك داده شد ايشان را، ايثار مى كنند بر تنهاى ايشان
__________________________________________________
(1) ايستاده بر بيخهاى خويش بفرمان خداى بود تا هلاك كند و رسواى بى فرمانان را.
(صو)
(2) و آنچه بازگردانيد خداى بر پيغامبر وى ازيشان نتاختيد بروى. (صو) [دو كلمه «افاء» و «اوجفتم» در متن ترجمه نشده ].
(3) (صو)
(
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4) از مردمان.
(صو)
(5) و مر خويشانراست و بى پدرانرا و درويشان را و راه گذريان را تا نباشد گردشى. (صو)
(6) مر درويشان را آن كسها كه بيرون كرده شدند از خانهاى.
(صو) من ديارهم. [ «دست» درين جا ظاهرا بى معنى است و «دشت» نيز.]
(7) افزونى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1821
و گر بود بديشان [گرسنگى ]، «1» و هر كى بپرهيزد زشتى تن او «2» ايشانند ايشان رستگاران
10- و آن كسها كه آمدند از پس ايشان مى گويند: اى خداوند ما بيامرز ما را و برادران ما آن كسها كه پيشى كردند از ما بايمان، و مه كن اندر دلهاى ما غشى آن كسها را كه بگرويدند «3» يا خداى ما كه تواى مهربان و بخشاينده
11- نه بينى سوى آن كسها كه نفاق كردند مى گويند «4» برادران ايشان را آن كسها كه نه گرويدند از گروه كتاب: اگر بيرون كنندتان بيرون شويم هم با شما و نه طاعت كنيم اندر شما يكى را «5» هرگز، و اگر بكارزار شويد يارى كنيم شما را، و خداى عزّ و جلّ گواهى دهد كه ايشان دروغ زنان اند
12- و اگر بيرون كرده شوند نه بيرون آيند با ايشان، «6» و اگر بكارزار شوند نه يارى كنند ايشان را و اگر نصرت كنند ايشان را برگردانند پشتها پس نه يارى يابند «7»
13- آيا شما سخت تريد ترسى «8» اندر دلهاى ايشان از خداى
__________________________________________________
(1) و آن كسها كه جاى ساختند اندر سراى و پذيرفتن ايمان از پيش ايشان دوست دارند كسى را كه بيايد سوى ايشان و نيابند اندر دلهاى خويش تنگى از آنچه بدادند ايشان را و بگزينند بر تنهاى خويش و گر چه باشد ايشان را گرسنگى. (صو) [در متن «خصاصة» ترجمه نشده بمعنى نيازمندى ]
(2) و هر كرا نگاه دارند از سفلگى تن خويش. (صو)
(3) ما را آن كسها كه پيشى گرفتند از ما بگرويدن و مكن اندر دلهاى ما كينه و خيانتى بر آنان كه. (صو) [.....]
(4) نگاه نكنى يا محمد سوى آن كسها كه دو سرگى كردند، همى گويند. (صو)
(
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5) و نكنيم فرمان اندر شما كسى را.
(صو)
(6) اگر بيرون كنند ايشان را بيرون نشوند با ايشان. (صو)
(7) برگردانند پسهاى خويش باز يارى نكنند ايشان را. (صو)
(8) به بيم. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1822
آنك «1» كه ايشان گروهى اند كه نه اندر يابند
14- نه كارزار كنند با شما همه مگر اندر ديههاى نگاه داشته «2» يا از پس ديوارها، حرب «3» ايشان ميان ايشان سخت، مى پندارى ايشان را همه بهم و دلهاى ايشان پراكنده، آن زانك «4» ايشان گروهى اند كه نه خرد دارند
15- چون داستان آن كسها كه از پيش ايشان نزديك بچشيدند و بال «5» كار ايشان، و ايشانراست عذابى دردناك
16- چون داستان ابليس كه چون گفت مردمان را كه: كافر شو.
و چون كافر شد «6» گفت كه: من بيزارم از تو كه من همى ترسم از خداى عزّ و جلّ خداوند جهانيان
17- بود سرانجام آن دو تن كه آن دو اندر آتش اند جاودانه اندر آنجا آنست پاداش ستم كاران
18- اى آن كسها كه بگرويديد بترسيد از خداى عزّ و جلّ، و بنگريد تن خود را آنچه پيش كرديد «7» فردا را، و بترسيد از خداى كه خداى تعالى آگاه است بدانچه مى كنيد
19- و نه باشيد چنان آن كسها كه فراموش كردند خداى را فراموش كرد ايشان را تنهاى ايشان، ايشانند ايشان تباه راهان
20- نه همسان باشد خداوندان «8» آتش و خداوندان بهشت، اهل بهشت ايشان اند رستگاران
__________________________________________________
(1) بدانست. (صو)
(2) استوار كرده. (صو)
(3) كارزار. (صو)
(4) اين بدانست كه. (صو)
(5) همچون مانند آن كسها كه از پيش ايشان بودند نزديك بچشيدند عقوبت. (صو)
(6) همچون مانند ديو چون گفت مر مردم را- يعنى بلعام را- كافر گرد، و چون كافر گشت. (صو)
(7) و تا بنگرد تنى آنچه پيش فرستادست. (صو)
(8) برابر نباشند باشندگان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1823
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21- اگر فرو فرستاديمى اين قرآن بر كوه ديدى او را سر فرو اوكنده از يك ديگر شكافته از ترس «1» خداى عزّ و جلّ و اينست مثلها كه مى زنيم مردمان را مگر ايشان انديشه كنند
22- اوست خداى آنك نيست خداى مگر او داننده پنهان و آشكارا و اوست خداى بخشاينده و مهربان
23- و اوست خداى آنك نيست خدايى مگر او پادشاه پاكيزه از عيبها سلامست بر بندگان مؤمن است استوارست بى همتاست جبّار است بزرگوارست، «2» پاك است خداى از ان كه مى شرك آورند.
24- اوست خداى آفريننده آفريدگار صورت كننده، «3» او راست نامهاى نيكو، و تسبيح كنند «4» او را آنچه اندر آسمانها و زمين است، و اوست بى همتا و با حكمت
ترجمة سورة الحشر
و اين سورة الحشر بمدينه فرو آمد است اندر كار غزوهاى پيغامبر عليه السّلم و خاصه اندر كار جهودان بنى النّظير، «5» گفت: سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ «6» گفت: تسبيح كرد خداى را آنچه اندر آسمانها است و آنچه اندر زمين است. و ديگر جاى گفت: وَ إِنْ مِنْ شَيْ ءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ «7» الى الآية. «8»
__________________________________________________
(1) بديدى ورا ترسنده پاره پاره گشته از بيم. (صو) [.....]
(2) پاك بى عيب، ايمن كننده از جور، حكم كننده با عالم، عزيز كه چون وى نباشد، درست كننده عيب بندگان، بزرگوار بخرد. (صو) القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر.
(3) هست كننده، آفريننده، نگارنده. (صو) الخالق البارئ المصور.
(4) پاك گويند. (صو)
(5) بنى النضير. (صو) [و صحيح اين است.]
(6) الحشر 1
(7) الاسراء 44
(8) چنين است در همه موارد، بجاى: الى آخر الاية.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1824
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و معنى اين آيتها آنست كه هر چه خداى عزّ و جلّ بيافريدست از آدميان و ديوان و پريان و جمندگان، و آنچه در موجودات است از كوه و صحرا و بيابان و دريا و دار و درخت و سنگ و كلوخ و هر چه آن را نام شايد برد، يا بچشم بتوان ديد، جمله خداى را شناسند و او را پرستند، و تسبيح و تهليل مى كنند هر يكى بزبان خويش، هر يكى بزبانى و لغتى ديگرگون كه هيچ بيك ديگر نماند، و هيچ آن ديگران ندانند، و آدميان را بدان اطّلاع نباشد، و الّا خداى عزّ و جلّ هيچ خلقان ديگر ندانند.
نبينى كه بدان وقت كه هنوز پيغامبر ما را عليه السّلم وحى نيامده بود هر كجا همى رفتى از سنگ و كلوخ و در و ديوار و از گوشها «1» آواز همى آمدى كه: السّلم عليك يا رسول اللَّه. هر چند كه پيغامبر از آن بشكوهيدى.
و اندر خبر آمده است كه هر چند كه در روى زمين خلقان اند «2» از آدميان و ديوان و پريان نه چندان فريشتگان اندر آسمان اوّل اند، و هر چند فريشتگان كه در آسمان اوّل اند نه چندان اندر آسمان دوم است، و همچنين مى رود تا بهفت آسمان بگذرى، بر هر آسمانى نه چندان آن ديگر هستند كه در آن زير باشند، و خلقان كه در روى زمين باشند. و نيز همچنين تا از هفتاد هزار حجاب بگذرى بر هر حجابى كه برمى گذرى نه چندان آن زير زيادت باشند «3» تا بزير عرش خداى
__________________________________________________
(1) گوشهاى خانه. (صو)
(2) جنبنده است. (صو)
(3) نه چندان فريشته است كه بدين آسمان نخستين است و هر چند بر روى زمين آدمى و پرى و ديوان است بر آسمان نخستين اندر فريشته است كه بآسمان ديگر باشد كه زبر است و بر روى زمين باشد، تا هفت آسمان بگذرند و نيز همچنين است، و نيز تا هفتاد هزار حجاب خداوند عزّ و جلّ بگذرند و بهر آسمانى و بهر حجابى نه چندان كه بر اين آسمانها باشد زيادت مى باشد. (صو)
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و اين همه را هر گروهى را امامى هست جداگانه، و همه تسبيح و تهليل حق تعالى مى كنند، هر يكى بلونى و زبانى ديگرگون كه هيچ بيك ديگر نماند. اينست كه صفت كرديم آنكه خداى عزّ و جلّ همى گويد: سَبَّحَ لِلَّهِ ما فِي السَّماواتِ وَ ما فِي الْأَرْضِ «1» پس آن گه گفت:

هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ «2» الآية. همه اندرشان جهودان بنى النظير فرو آمدست و اندر حرب كردن پيغامبر عليه السّلم با ايشان، و عهد شكستن ايشان با پيغامبر عليه السّلم، و نيز هم چنان اندر كار غزو بئر معونه و ابن الطّفيل. و اول آغاز از بئر معونه اوفتاده بود.
غزو بئر معونة
و سبب غزو ابن بئر معونه آن بود كه مردى از عرب بيامد نزديك پيغامبر عليه السّلم، نام آن مرد عامر بن مالك بود كنيت او ابو البرايا. «3»
و پيش پيغامبر عليه السّلم آمد، و هديها فراوان آورده بود از بهر او، و مى خواست كه از كار او بر رسد، و پيغامبر عليه السّلم آن هديها هيچ قبول نكرد، و گفت كه: روا نباشد كه من هديه تو قبول كنم از بهر آن كه بر دين من نيستى.
ابو البرايا گفت كه: دين تو چيست؟ پس پيغامبر عليه السّلم دين خويش برو عرضه كرد و مسلمانى پيش او بگفت، و ابو البرايا را آن سخنان پيغامبر عليه السّلم خوش آمد و گفت: يا محمّد اين دين تو سخت
__________________________________________________
(1) الحشر 1
(2) الحشر 2
(3) ابو براء (السيرة النبوية)- ابو البرايا. (صو)
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نيكو است، و راست و درست و حق است، اكنون مى خواهم كه تو كسان خويش بفرستى تا اين دين تو بران اميران و مهتران ما عرصه كنند تا ايشان نيز اين دين تو بپذيرند.
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و پيغامبر عليه السّلم را آن سخن او را نيك نيامد از بهر آن كه بدان ناحيت قبيله ها بسيار بود، و مهتر آن قبيله ها عامر بن الطّفيل بود. و اين عامر امير و پيش واى ايشان بود، و بسيار لشكر داشت، و دين جهودى داشت، پيغامبر عليه السّلم ديرگاه بود تا او را مى شناخت و لكن هيچ كس را پيش او نفرستاده بود از بهر آن كه مردى بد بود و دشمن پيغامبر عليه السّلم بود.
پس پيغامبر عليه السّلم مر ابو البرايا را گفت كه: من كسان خويش آنجا نتوانم فرستاد از بهر عامر بن الطفيل كه دشمن ماست و لشكرى فراوان دارد. ابو البرايا گفت: يا رسول اللَّه تو كسان خويش بفرست، و هيچ ازو مشكوه، كه من مرد سوى پسر خويش فرستم و نامه نويسم سوى او كه او بدان جانب برابر عامر باشد و لشكر هم چندان او دارد و زيادت. و پيغامبر «1» عليه السّلم از بهر آن كه آن پسر او هم مهترى بود بدان ناحيت، اعتماد بر قول او كرد.
و پس كسان خويش بيرون كرد. گروهى گويند چهل تن بودند، و گروهى گويند هفتاد تن بودند از مهاجر و انصار كه ايشان را بيرون كرده بود، و از بهر آن گروهى انبوه بفرستاد و گفت كه: تا اگر ايشان را كارى پيش آيد بارى جماعتى با هم باشند. و عمرو بن اميّة الفهرى «2» را
__________________________________________________
(1) مشكاة كسبهاى خويش بيرون كن تا من نامه كنم سوى پسر خويش، كه پسر من شير مهتريست، همتاى عامر بن الطفيل. پيغامبر. (صو) [.....]
(2) عامر بن فهيره مولى ابى بكر الصديق ... و كان فى سرح القوم عمرو بن امية الضمرى. (السيرة النبوية) [نسخه ايا صوفيا هم مطابق متن است و ظاهرا در اين دو نام خلطى واقع شده.]
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پس جماعت مهاجر و انصار برفتند با نامهاى پيغامبر عليه السّلم، و با نامهاى ابو البرايا سوى عامر بن الطّفيل، تا بجااى رسيدند كه آن را بئر معونه خواندند، و آن سر چاهى بود و قبيله اى بود آنجا از بحرب (؟). «1»
و اين ياران پيغامبر عليه السّلم چون بدانجا رسيدند مردى از ان خويش بيرون كردند، و آن نامه بدست آن مرد «2» سوى عامر فرستادند، و سوى پسر ابو البرايا. و اين مرد برفت تا سوى عامر و نامه پيغامبر عليه السّلم مرو را داد. و چون نامه بخواند، و از آمدن اين ياران پيغامبر عليه السّلم آگاهى يافت، حالى بفرمود تا اين مرد كه نامه داشت او را گردن بزدند، و حالى بر نشست با دويست سوار، و برفت و آن ياران را همه گردن بزد، و چون پيش عمرو بن اميّه رسيد كه امير ايشان بود، گفت كه: من با ايشان نيستم، كه من بهمراهى ايشان اوفتاده بودم، مرا زينهار ده. پس او را زينهار داد و نكشتش.
و عمرو از آنجا بازگشت و روى بمدينه نهاد. و براه اندر كه مى رفت دو مرد پيش او بازآمدند از ابن النّظير، «3» و از مدينه مى آمدند از پيش پيغامبر عليه السّلم از جهت بنى النّظير، عمرو بن اميه ايشان را پرسيد كه:
شما كيستى و از كجا مى آئيد؟ ايشان گفتند كه: ما از بنى النّظيرايم، و از پيش عامر بن الطفيل آمده بوديم بمدينه بنزديك محمّد بكارى، و اكنون
__________________________________________________
(1) سرى چاه بود و قبيله بود آنجا بحرب نام (؟) (صو) ... فساروا حتى نزلوا ببئر معونة، و هى بين ارض بنى عامر و «حرة» بنى سليم ... (السيرة النبوية)- و شايد منظور قبيله «بنى محارب» باشد.
(2) حرام بن ملحان (تاريخ طبرى)
(3) ابن النظير. (صو) [در هر دو نسخه خطى در همه موارد «بنى النظير» و در متون معتبر «بنى النظير»] اين دو مرد از قبيله بنى عامر بودند نه از بنى النضير ... اقبل رجلان من بنى عامر ... (السيرة النبوية. تاريخ طبرى)، و اين اشتباه تكرار شده.
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باز گرديم، و باز پيش او مى رويم.
پس عمرو آن هر دو مرد را بكشت و بمدينه رفت و احوال ياران خويش پيش پيغامبر عليه السّلم باز گفت كه عامر بن الطّفيل با ايشان چه كرد، و حال آن دو مرد كه در راه ايشان را بكشته بود، بگفت.
و پيغامبر عليه السّلم از ان كار سخت تافته شد، و ابو البرايا را بخواند و گفت كه: اين ياران مرا تو بكشتن دادى. و ابو البرايا نيز تافته شد از ان حالت. پس دو رسول سوى پسرش فرستاد، و نام پسر او ربيعه بود، و نامه بنوشت و او را از ان كار آگاه كرد، و نيز از حال پيغامبر عليه السّلم او را آگاه كرد و گفت كه: يا پسر بايد كه كينه اين ياران پيغامبر عليه السّلم از عامر ابن الطّفيل بازخواهى.
و چون اين رسولان پيش ربيعه رسيدند، و نامه پدرش بدو دادند، و احوال عامر بن الطّفيل بگفتند كه: با ياران پيغامبر عليه السّلم چه كرد، و ايشان را چگونه كشت. و نيز از سخن ايمان و اسلام پيغامبر «1» عليه السّلم همه او را آگاه كرد، و گفت كه: اكنون بايد تو كه فرزند منى قصاص آن ياران پيغامبر عليه السّلم از عامر بن الطّفيل بازخواهى.
و چون اين رسول پيش ربيعه برسيد و نامه پدرش بدو داد و برخواند، از ان كار ياران پيغامبر عليه السّلم تافته شد، و برخاست و با دو سه كس از آن خويش پيش عامر رفت، و با او يك جا مى رفت، و حديثى با او همى گفت، و ناگاه حربه اى بر شكم او زد و از پشتش بيرون برد و او را بكشت، و ياران «2» حرب آغازيدند، و هيچ سود نداشت كه عامر كشته شده بود.
و اين مردمان بنى النظير با عهد پيغامبر بودند و عهد داشتند. و چون عمرو بن اميّه آن دو مرد را بكشت ايشان نيز عهد پيغامبر عليه السّلم
__________________________________________________
(1) از سخن پيغامبر. (صو)
(2) ياران او. (صو)
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بشكستند، و مرد سوى پيغامبر عليه السّلم فرستادند، و گفتند كه: يا محمّد اين ياران تو كه كشته شدند نه ما كشتيم كه عامر بن الطّفيل ايشان را كشت.
و اكنون عمرو بن اميّه دو تن از ان ما بكشته است، بايد ديت اين دو مرد را بدهى و اگر ديت بدهى، و اگر حرب را بياراى كه ما آمديم. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: راست همى گوييد، شما را ديت اين دو مرد مى بايد ستد. پس اين دو ديت بر مردمان مدينه قسمت كرد. و گفت: من از جهودان بنى النّظير و جهودان فدك يارى خواهم خواست. پس اول از جهودان بنى النّظير يارى خواست.
و پيغامبر عليه السّلم را درازگوشى بود سياه، نام آن درازگوش يعفور بود، و بدان يعفور برنشست، و ابو بكر و عمر و عثمان و على بن ابى طالب و اسيد بن حصين «1» با او بودند، و همى رفتند تا بدر حصار بنى النظير برسيدند. و چون بدانجا رسيد در حصار بسته بودند، و ايشان بر بالاى حصار آمدند و چون نگاه كردند، پيغامبر عليه السّلم را ديدند با اين ياران كه با او بودند. و پس از بالا فرو آمدند و در حصار بگشودند و گفتند كه: بحصار اندر آئيد، و پيغامبر عليه السّلم بحصار اندر نشد، و هم آنجايگاه فرو آمد و پشت مبارك بديوار حصار بازداد و ايشان پيش او گرد آمدند.
پيغامبر عليه السّلم حديث عمرو بن اميّه بگفت، و حديث آن دو ديت كه افتاده بود بگفت، و از ايشان بدان كار يارى خواست ايشان گفتند كه: يا محمّد سپاس داريم و ما اين دو ديت از ان خويش بدهيم. و برخاستند و بحصار اندر شدند بر ان كه اين دو ديت بر خويشتن قسمت كنند.
پس چون بحصار اندر شدند كنانة بن الرّبيع و عمرو بن الحجّاج «2» هر
__________________________________________________
(1) حضير. (السيرة النبوية)
(2) عمرو بن جحاش بن كعب. (السيرة النبوية)
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دو گفتند كه: ما هرگز محمّد را بدين خلوت تر و غافل تر نيابيم. اكنون كشتن او را ببايد ساخت. ديگران گفتند كه: نيك همى گوئيد. پس ايشان همه اتفاق كردند بكشتن پيغامبر عليه السّلم، و برفتند و آسيا سنگى در آن حصار نهاده بود، و گفتند كه: اين آسيا سنگ را بر بالاى حصار بريم و بسر او فرو هليم تا كشته شود، و با او خود حرب نبايد كرد، و از غصّه او باز رهيم. پس چون ايشان اين راى بزدند و اين اتفاق بكردند «1» جبريل عليه السّلم بيامد و گفت: يا رسول اللَّه اين جهودان راى چنين زده اند و آسيا سنگى بسر تو خواهند انداخت. و پيغامبر عليه السّلم را از آن كار و مكر آن جهودان آگاه كرد.
و چون پيغامبر عليه السّلم اين حديث از جبريل عليه السّلم بشنيد برخاست و برنشست، و پيش از ان كه بجنبيدند، برفت، و آن ياران او كه با او بودند با او برفتند، و آن ياران از ان حال خبر نداشتند، و عجب داشتند كه پيغامبر عليه السّلم آن چنان ناگاه برخاست و برفت، بى آن كه هيچ كس سخنى گفته بود، و برخاست و بدان خرماستان اندر رفت، و گفت كه: من بدين خرماستان اندر كارى دارم. و پس از ان خرماستان بيرون [شد] و راه مدينه گرفت.
و اندر راه چون مى رفت مردى از بنى النظير پيش او باز آمد، و پيغامبر عليه السّلم را ديد با آن ياران كه بمدينه همى رفت. و چون مرد بحصار باز آمد آن مردمان را ديد كه آن مكر ساخته بودند و عزم چنان كارى داشتند. پس آن مرد گفت كه: شما چه حيله مى سازيد، و من محمّد را براه مدينه ديدم كه بمدينه همى رفت.
__________________________________________________
(1) نيابيم. بسازيد كشتن محمد را. پس آن كار بساختند و يكى آسيا سنگ بر بام حصار بردند و خواستند كه فرو هلند. همانگه. (صو)
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يا رسول اللَّه چه افتاد كه برخاستى و بكار بيامدى بى هيچ سببى، و ما را از آن آگاه نكردى كه چه افتاده بود؟ پس پيغامبر عليه السّلم آن احوال ايشان را بگفت كه: ايشان چه مكر ساخته بودند، و عهد بشكستند، و جبريل عليه السّلم بيامد و مرا از آن عهد شكستن ايشان و مكر ساختن ايشان آگاه كرد، پس برخاستم و بيامدم. «1»
غزوة بنى النظير
پس پيغامبر عليه السّلم آهنگ غزو بنى النظير كرد، و كس فرستاد پيش ايشان، و گفت كه: شما عهد بشكستيد و مكر ساخته بودى و مرا بخواستى كشتن، و خداى عزّ و جلّ مرا از آن حال و مكر شما كه ساخته بودى آگاه كرد، اكنون بايد كه برخيزيد و بجهان در برويد و خواستهاى شما بحصار در رها كنيد، و خود برخيزيد و برويد، و اگر نه حرب را بسازيد كه من اينك آمدم: و خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد:
يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ هَمَّ قَوْمٌ «2» الى آية. و خداى عزّ و جلّ اين آيت از بهر آن فرستاد تا مؤمنان بدانند كه بنى النظير چه مكر ساخته بودند، و چه سگاليده بودند از بهر پيغامبر عليه السّلم.
و چون رسول پيغامبر عليه السّلم پيش ايشان شد و آن پيغام بگزارد
__________________________________________________
(1) چه اوفتاد كه بيامدى و ما را آگاه نكردى. پيغامبر صلّى اللَّه عليه اين قصه ايشان را بگفت كايشان مرا بخواستن كشتن، و عهد من بشكستند. (صو)
(2) المائدة 11
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و رسالت برسانيد، حىّ بن اخطب گفت كه: برويم و سپاس داريم، و خواستها رها كنيم، و خود برخيزيم و بشام رويم. و جمله بدين سخن بيستادند.
پس عبد اللَّه بن ابىّ ابن سلول مرد پيش ايشان فرستاد و گفت كه:
(1/1801)



مرويد كه من بدين كار اندر شما را يارى دهم، و شما خان و مان و وطن خويش رها مكنيد، و مرويد. ايشان بقول او بيستادند، و نرفتند، و دل بر حرب نهادند، و جواب پيغامبر عليه السّلم باز فرستادند كه: ما وطن خويش رها نكنيم و نمى رويم، و حرب را ساخته ايم. خداى عزّ و جلّ آن گفتار عبد اللَّه بن سلول آشكارا كرد و گفت:
أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نافَقُوا يَقُولُونَ لِإِخْوانِهِمُ- الى قوله- إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ «1» پس آن مردمان بنى النظير بقول عبد اللَّه بن ابىّ حرب را بساختند، و چون وقت حرب كردن آمد عبد اللَّه بن ابىّ ايشان را يارى نكرد چنان كه گفت عزّ و جلّ:
لَئِنْ أُخْرِجُوا لا يَخْرُجُونَ مَعَهُمْ، وَ لَئِنْ قُوتِلُوا لا يَنْصُرُونَهُمْ، وَ لَئِنْ نَصَرُوهُمْ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبارَ «2» پس پيغامبر عليه السّلم سپاه گرد كرد، و گرد حصار بنى النظير فرو آمد و ايشان در حصار در بستند.
و اندران صحرا خرما بنان بسيار بود، و پيغامبر عليه السّلم بفرمود تا آن خرما بنان بيوكندند، مردمان حصار گفتند كه: يا محمّد اگر ترا با ما حرب است، اين درختان خرما چه كرده اند كه ايشان را بمى اوكنى؟ «3»
__________________________________________________
(1) الحشر 11
(2) الحشر 12
(3) همى بفكنى. (صو) [.....]
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پيغامبر عليه السّلم گفت كه: مرا خداى عزّ و جلّ فرموده است. ايشان گفتند كه: خداى عزّ و جلّ اين نفرمايد. هم آن گاه جبريل عليه السّلم آمد و اين آيت بياورد:
ما قَطَعْتُمْ مِنْ لِينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوها قائِمَةً عَلى أُصُولِها فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَ لِيُخْزِيَ الْفاسِقِينَ «1» پس ايشان زينهار خواستند و بر آن بنهادند كه همه بروند و خواستها در حصار رها كنند، و زنان و فرزندان را با خود ببرند، پس گفتند كه:
(1/1802)



ما را آن قدر رهان كه برگيريم كه نفقات راه باشد. «2» و هر اهل بيتى را ازيشان يك خروار بار دستورى داد كه برگرفتند از جهت نفقات راه.
پس ايشان برخاستند، و خانهاى خويش همه خراب كردند، و از حصار فرو آمدند، چنان كه گفت عزّ و جلّ: يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ «3» الى الآية.
پس ايشان برفتند و آن خواستهاى خويش همه رها كردند، و زنان و فرزندان همه با خود ببردند خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد:
هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مِنْ دِيارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ ما ظَنَنْتُمْ أَنْ يَخْرُجُوا وَ ظَنُّوا أَنَّهُمْ مانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ «4» پس خداى عزّ و جلّ آن خواستهاى ايشان كه در حصار رها كرده بود جمله خاصّه مر پيغامبر عليه السّلم را داد تا هر چه خواهد كند، و هيچ خلق ديگر را از آن هيچ نصيب نبود از بهر آن كه حرب نكردند، چنان كه گفت عزّ و جلّ:
__________________________________________________
(1) الحشر 5
(2) ما را چيزى اطلاق كن نفقه را. (صو)
(3) الحشر 2
(4) الحشر 2
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وَ ما أَفاءَ اللَّهُ عَلى رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَما أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَ لا رِكابٍ، وَ لكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلى مَنْ يَشاءُ، وَ اللَّهُ عَلى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيرٌ «1» و اين غزو اندر ماه صفر بود سال چهارم از هجرت و پيغامبر صلّى اللَّه عليه آن خواستها و غنيمتها كه رها كرده بود هيچ از ان خود برنگرفت، و جمله بمهاجر و انصار و سپاه كه با او بودند قسمت كرد، و بديشان بخشيد. و السّلم.
باز گشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) الحشر 6
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سورة الممتحنة مدينة، و هى ثلاث عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
(1/1803)



1- يا آن كسها كه بگرويديد مه گيريد دشمن مرا و دشمن شما را دوستان و بيوكنيد سوى ايشان دوستى، و بدرستى كه كافر شدند بدانچه آمد «2» بشما از راستى، بيرون مى كنند پيغامبر را و شما را، كه مى بگرويد بخداى خداوند شما، اگر هستيد و بيرون آمدى بجهادى اندر «3» راه من و جستم خشنودى من، بنهان مى كنيد سوى ايشان بدوستى، و من داناترام بدانچه بنهان كرديد و آنچه آشكارا كرديد، و هر كى كند آن از شما بدرستى كهگم كرد راستى راه
2- اگر بيابند شما را باشند شما را دشمنان. و بگسترانند سوى شما دستهاى ايشان و زبانهاى ايشان «4» ببدى. و دوست دارند كه كافر شويد
3- نه منفعت كند شما را خويشان شما و نه فرزندان شما، روز رستاخيز جدا كردند «5» ميان شما، و خداى عزّ و جلّ بدانچه مى كنيد بيناست.
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه با دانستن جفا ايمان عطا كرد، مهربان كه با ديدن جفا ايمان باز نستاند، بخشاينده كه بيك عذر جفاى همه عمر بر باد داد. (صو)
(2) و ايشان نگرويده اند بدانچه آمد. (صو)
(3) بكوشيدن اندر. (صو)
(4) اگر بگيرند شما را بباشند مر شما را دشمنان و دراز كنند سوى شما دستهاى خويش را و زبان خويش. (صو)
(5) جدا كند. (صو)
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4- بدرستى كه بود شما را خوى نيكو «1» اندر ابراهيم و آن كسها كه با او بودند، چون گفتند گروه ايشان را «2» كه: ما بيزاريم از شما و زانچه مى پرستيد از فرود خداى، كافر شديم بشما، و پيدا آمد ميان ما و ميان شما دشمنادگى و خشمنادگى «3» هميشه تا بگرويد بخداى يگانه، مگر گفتار ابرهيم پدر خويش را: آمرزش خواهم ترا، و نه پادشاهم ترا از خداى تعالى هيچ چيز، يا خداوند ما بر تو توكّل كرديم، و سوى تو بازگشتيم، و سوى تو است بازگشتن
5- يا خداوند ما مكن ما را آزمايش آن كسها كه كافر شدند، و بيامرز ما را يا خداوند ما، توى تو بى همتا و با حكمت
(1/1804)



6- بدرستى كه بود شما را اندر ايشان خوى «4» نيكو آن را كه هست و مى اوميد دارد بخداى عزّ و جلّ و روز آن جهان و هر كى برگردد كه خداى اوست بى نياز و ستوده
7- زود باشد خداى كه كند «5» ميان شما و ميان آن كسها كه دشمنى كرديد از ايشان دوستى، و خداى تواناست و خداى آمرزگار و مهربان است
8- نه نهى كند «6» شما را خداى عزّ و جلّ از آن كسها كه نه كارزار كردند با شما اندر دين و نه بيرون كردند شما را از ديار شما كه بيزار شويد از ايشان «7» و داد دهيد ايشان را، كه خداى عزّ و جلّ دوست دارد داد دهندگان را «8»
__________________________________________________
(1) هست مر شما را نشانى نيكو. (صو)
(2) مر گروه خويش را. (صو)
(3) دشمنى و دشمنادگى. (صو) العداوة و البغضاء.
(4) راه بردنى (صو) [.....]
(5) مگر خداى بكند. (صو)
(6) باز ندارد. (صو)
(7) از سرايهاى شما كه نيكوى كنيد با ايشان. (صو)
(8) دادگران را. (صو)
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9- كه باز زند «1» شما را خداى از آن كسها كه كارزار كردند با شما اندر دين و بيرون كردند شما را از ديار و خانهاى شما، و يارى «2» كردند بر بيرون كردن شما كه دوستى كنيد با ايشان «3» و آنك دوستى كند با ايشان ايشانند ايشان ستم كاران
10- اى آن كسها كه بگرويدند «4» چون آيند بشما زنان گرويدگان هجرت كردگان، بيازمائيد ايشان را، «5» كه خداى عزّ و جلّ داناتر بايمان ايشان، اگر دانيد ايشان را گرويدگان نه باز آريد ايشان را سوى كافران، نيستند ايشان حلال ايشان را و نه ايشان حلال ايشان را، و بدهيد ايشان را آنچه هزينه كنند، و نيست تنگى «6» بر شما كه بزنى كنيد ايشان را، چون بدهيد ايشان را مزد ايشان، و نه تمسّك كنيد بنگاه داشت كافران، و بخواهيد آنچه هزينه كنيد و بخواهند آنچه هزينه كنند، «7» آنتان حكم خدايست و حكم كند ميان شما، و خداى عزّ و جلّ داناست و با حكمت
(1/1805)



11- و اگر بشود از چيزى «8» از زنان شما سوى كافران، و عقوبت كرديد بدهيد «9» آن كسها را كه بشد زنان ايشان چنان كه هزينه كردند، و بترسيد از خداى عزّ و جلّ آنكه شما بدو گرويديد
__________________________________________________
(1) هر اينه باز دارد. (صو)
(2) و هم پشتى. (صو)
(3) كه بدوست گيريد ايشان را. (صو)
(4) كه استوار داشتيد خداى و پيغامبر را. (صو)
(5) بريده از كسهاى خويش بيازمائيدشان. (صو)
(6) آن زنان را گرويدگان باز مگردانيدشان سوى كافران كان زنان گرويده را، و بدهيد آنچه هزينه كردند و نه آن كافران حلال باشند مر آن زنان گرويده را، و بدهيد آنچه هزينه كردند شويان را و نيست بزه. (صو)
(7) و استوار مباشيد ببندهاى كافران، و بخواهيد آنچه هزينه كرديد و بخواهند آنچه هزينه كردند. (صو)
(8) كسى. (صو)
(9) فعاقبتم: خداوند عاقبت شويد يعنى دست يابيد بر ايشان، پس بدهيد. (ابو الفتوح)
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12- اى پيغامبر چون آيند بتو زنان مؤمنه بيعت مى كنند با تو بر آن كه نه شرك آرند بخداى چيزى، و نه دزدند و نه زنا كنند، و نه بكشند فرزندان ايشان را، و نه آرند بهتان مى فرابافند آن پيش دستهاى ايشان «1» و پايهاى ايشان، و نه نافرمانى كنند ترا اندر نيكواى، بيعت «2» كن با ايشان و آمرزش خواه ايشان را از خداى، كه خداى عزّ و جلّ آمرزگارست و مهربان
13- اى آن كسها كه بگرويديد مه دوستى گيريد با گروهى كه خشم گرفت خداى عزّ و جلّ بر ايشان، بدرستى كه نوميد شدند از آن جهان چنان كه نوميد شدند كافران از اصحاب و خداوند گورها
ترجمة سورة الممتحنة «3»

اين سورة الممتحنه بدان وقت فرو آمد كه پيغامبر عليه السّلم از مكّه بمدينه «4» همى رفت بدان كه تا مكّه را بگشايد.
(1/1806)



و اين بدان وقت بود كه ميان پيغامبر صلّى اللَّه عليه بحديبيه صلح اوفتاده بود، و مردمان مكّه بر پيغامبر عليه السّلم گواه گرفته بودند، و قباله ها نوشته كه: با يك ديگر بصلح باشند، و پيغامبر عليه السّلم هيچ كس از اهل مكّه نيازارد، و اهل مكّه نيز هيچ كس از اهل و ياران پيغامبر عليه السّلم نيازارند.
__________________________________________________
(1) پيمان كنند با تو بر آنك انباز نگيرند بخداى چيزى، و دزدى نكنند، و زنا نكنند، و نكشند فرزندان خود را و نه آرند بدروغى كه يارند آن را ميان دستهاى خويش. (صو) [در متن ترجمه «يفترينه» مى فزايند هم خوانده مى شود، «مى فرابافند» مطابق است با تفسير ابو الفتوح و تفسير ابو بكر عتيق و غير اينها- و نيز رجوع شود به تفسير همين آيه در چند صفحه بعد] [.....]
(2) پيمان. (صو)
(3) ترجمة الممتحنة. (صو)
(4) از مكه بمدينه. (صو) [و ظاهرا اشتباه است ]
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و بمكّه اندر دو گروه بودند يكى بنو خزاعه و ديگر بنو بكر بن كنانه. و هميشه اين بنو خزاعه بعهد بنو هاشم اندر بودند، و بنو بكر بعهد بنى اميّه و بنى مخزوم و قريش بودند. پس اين صلح بحديبيه برفت، و پيغامبر عليه السّلم بازگشت و بمدينه باز آمد. و ميان بنو بكر و بنو خزاعه بجاهليت اندر عداوت بود، و اين بنو خزاعه از بنو بكر مردى كشته بودند پس از آن كه مسلمانى آشكارا شد. و دير سالها بود تا اين بنو بكر مى خواستند كه آن كينه خويش از ايشان باز خواهند و هيچ فرصت نمى يافتند «1» پس چون اين صلح حديبيه ببود اهل مكّه همه سلاح بنهادند، و ايمن شدند از پيغامبر عليه السّلم، و دو سال بدين كار بر آمد. پس بنو بكر برخاستند و سوى بوسفين بن حرب شدند و سوى عكرمة بن ابى جهل، و سوى صفوان بن اميّة، و از ايشان يارى خواستند تا با اين بنو خزاعه حرب كنند، و اين كنيه خويش از ايشان باز خواهند. قريش مر ايشان را يارى نتوانست دادن از بيم پيغامبر عليه السّلم، و لكن سلاح بدادند ايشان را، و بشب اندر بيارى ايشان رفتند، و بحرب بنو خزاعه همه يكى شدند، و بيامدند، و حرب اندر پيوستند، و خلقى از بنو خزاعه بكشتند.
و بنو خزاعه بهزيمت بخانه بديل بن ورقا شدند.
و ديگر روز رسولى بيرون كردند و سوى پيغامبر عليه السّلم فرستادند.
و پيش از آن كه آن رسولان بمدينه رسيدند، جبريل عليه السّلم بيامد و پيغامبر عليه السّلم را آگاه كرد از آن حرب، و گفت كه: بايد كه برخيزى و بحرب مكّيان روى كه «2» خداى عزّ و جلّ ترا ظفر دهد،
__________________________________________________
(1) مى ويل جست تا اين كينه خويش ازيشان ستاند و هيچ ويل مى نيافتند. (صو)
(2) و گفت برخيز و بحرب مكيان رو كه. (صو)
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و مكّه را بر دست تو گشاده كند.
(1/1808)



و چون رسولان بنو خزاعه برسيدند، پيغامبر عليه السّلم خود آگاه شده بود و لكن خاموش بود، و هيچ خلق را هيچ «1» نگفت از بهر آن كه تا خبر بمكّه نشود.
و اهل مكّه دانستند كه بنو خزاعه رسولان فرستادند بمدينه، و از پيغامبر عليه السّلم سخت مى ترسيدند، و همه بيك جا گرد آمدند، و ابو سفيان بن حرب را برسولى پيش پيغامبر عليه السّلم فرستادند تا عذر مكّيان بخواهد و جبريل عليه السّلم پيش از آن كه ابو سفيان رسيد بيامد، و پيغامبر عليه السّلم را آگاه كرد، كه ابو سفيان برسولى مى آيد تا عذر مكّيان باز خواهد «2» پس پيغامبر عليه السّلم مر ابو بكر و عمر و عثمان و على رضى اللَّه عنهم را گفت كه: ابو سفيان مى آيد، و حاجتى خواهد خواست، و من هيچ اجابت او نخواهم كرد. بايد كه شما بدان كار اندر هيچ سخن نگوئيد.
پس چون ابو سفيان برسيد پيش هر چهار ياران «3» پيغامبر عليه السّلم مى رفت يك يك، و قصّه خويش و آن اهل مكّه همى گفت، و از ايشان هيچ يك جوابى نشنيد، و گفتند كه: ما اين سخن نتوانيم گفتن. پس پيش فاطمه رضى اللَّه عنها رفت و با او بگفت كه: بايد كه سخن تو با پدر خويش بگواى. «4» فاطمه رضى اللَّه عنها گفت كه: اين سخن نه سخن زنان باشد.
پس ابو سفيان نااوميد گشت، و برخاست و خود پيش پيغامبر عليه السّلم
__________________________________________________
(1) چيز. (صو)
(2) و پيش تا بو سفيان بمدينه آيد جبريل آمده بود و گفته بود كه بو سفيان همى آيد بعذر خواستن. (صو)
(3) چهار يار. (صو)
(4) بايد كه اين سخن پيغامبر را عليه السّلم بگويى. (صو)
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رفت، و گفت كه: يا محمّد من برسولى اهل مكّه آمده ام، و عذر مى خواهند كه ما را از اين حديث خبر نبود، و اكنون از آن بازگشتيم، و نيز همداستان نباشيم كه كسى از ان ما پيش بنو خزاعه رود. پيغامبر عليه السّلم هيچ جواب نداد مگر آن كه گفت كه: مكّيان عهد بشكستند.
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و نيز هيچ نگفت. و عادت پيغامبر عليه السّلم چنان بودى كه چون حاجت كسى روا نخواستى كردن او را هيچ جواب ندادى. ابو سفيان چون جوابى نشنيد خواست كه بازگردد.
و دختر ابو سفيان امّ حبيبه زن پيغامبر عليه السّلم بود، و ابو سفيان خواست كه بخانه امّ حبيبه رود و آن شب آنجايگاه باشد. پس بخانه امّ حبيبه رفت و آنجايگاه نطعى اديم انداخته بود، و برفت و بر سر آن نطع «1» نشست. و امّ حبيبه برفت و آن نطع از زير او بدر كشيد، و در پيچيد، و در گوشه اى بنهاد. و ابو سفيان گفت كه: يا دختر تو را اندوه آمد كه من بر سر اين نطع «2» نشستم؟ امّ حبيبه گفت كه: تو ندانى كه تو كافر باشى و پليد، و اين نطع جايگاه و نشست گاه پيغامبر عليه السّلم است، و تو بر ان نشينى پليد گردد، پس نشست گاه او را بنشايد. پس ابو سفيان از همه نااوميد گشت و برخاست و اندوه ناك «3» از آن خانه نيز بيرون شد، و روى بمكّه باز نهاد نااوميد.
و چون ابو سفيان بازگشت پيغامبر عليه السّلم سه روز خاموش بود و هيچ نگفت، و بعد از سه روز مهاجر و انصار را گفت كه: هر كسى كار
__________________________________________________
(1) يكى بستر اديم افكنده بود كه حضرت رسول صلّى اللَّه عليه و سلم بر انجا نشستى بو سفيان اندر آمد و بران بستر. (صو)
(2) برين بستر. (صو)
(3) و اين بستر نشست پيغامبرست صلّى اللَّه عليه، و روا نباشد كه كافرى بر آنجا نشيند. بو سفيان را از آن سخت اندوه آمد همان گه. (صو)
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و ترتيب خويش بسازند كه ما را ناچار بيرون مى بايد رفت. «1» و هيچ خلق را نگفت كه من كجا خواهم رفت.
و ياران پيغامبر مهاجر و انصار همه متفكّر شدند، و چنان دانستند كه بحرب روميان مى بايد رفتن، كه در آن روزگار آوازه روميان در افتاده بود.
پس مردمان هر كى بجاى خويش ترتيب سلاح و ساز راه مى ساختند. «2»
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پس پيغامبر عليه السّلم سپاه را گرد كرد و عرضه داد، و ده هزار سوار عرضه داده بود از مهاجر و انصار، و از بنو تميم و بنو غطفان و بنى جهينه و روز دهم ماه رمضان بود كه بيرون آمدند و كلثوم بن الحصين را بر مدينه امير كرد.
پس پيغامبر عليه السّلم بفرمود تا سر راههاى مكّه همه بگرفتند تا هيچ كس بمكّه نتواند رفتن كه مكّيان را آگاهى دهد. پس پيغامبر عليه السّلم مى رفت، و روز پنجم بمنزلى فرود آمد كه آنجايگاه ذو الحليفه خوانند و يك روز آنجايگاه ببود.
و يك مرد از مهاجران با پيغامبر عليه السّلم بود، نام او حاطب بن بلتعه «3» و او را بمكّه خويشان و قرابتان بسيار بودند. پس اين مرد از آن منزل يكى نامه نبشت بمكّه بنهان از پيغامبر عليه السّلم، و اهل مكّه را آگاه كرد كه پيغامبر عليه السّلم مى آيد، با سپاهى گران و من شما را آگاه كردم تا بدانيد.
و اندر لشكرگاه پيغامبر عليه السّلم زنان بودند كه گازرى كردندى،
__________________________________________________
(1) گفت بسازيد كه ما را ببايد رفتن. (صو)
(2) پس مردمان كار رفتن بساختند.
(صو) [.....]
(3) حاطب بن ابى بلتعة. (السيرة النبوية)، و ظاهرا كلمه «ابى» از قلم كاتب افتاده.
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و جامه مردان شستندى، و هيزم چيدندى، و بلشكرگاه آوردندى پس اين حاطب بن بلتعه از ان زنان يكى را بخواند، و پاره زرنيك بدو داد، و آن نامه بدو داد و اندر «1» موى خويش بافت، و ببهانه هيزم چيدن از لشكرگاه بيرون رفت. و آن زن هم از مكّه بود و نام او ساره و مولاة عبد المطّلب بود، و روى بمكّه نهاد، و همى رفت.
هم آن گاه جبريل عليه السّلم آمد و اين آيت بياورد:
(1/1811)



يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْ أَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ «2» گفت: يا شما كه مؤمنانيد مگيريد دوستى با دشمنان من و دشمنان شما كه مى دوستى او كنيد با ايشان، و نامه نويسيد، و از آمدن پيغامبر صلّى اللَّه عليه ايشان را آگاه كنيد.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه، علىّ بن ابى طالب را و زبير بن العوام را بخواند، و اين قصّه ايشان را بگفت. پس بفرمود تا ايشان هر دو بطلب اين ساره رفتند، و او را بيك ساعت اندر يافتند كه براه مكّه اندر همى رفت، و او را بگرفتند، و گفتند: نامه بيرون كن، و گفت كه: من هيچ نامه ندارم. و جامها از خود بيرون كرد و بجستند، و هيچ نامه نيافتند. و زبير بن العوام گفت كه: ما اين را بجستيم و با او هيچ نامه نيست، اكنون تا باز گرديم.
على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه گفت كه: پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه دروغ نگويد. و ذو الفقار «3» بكشيد، و گفت كه: اى زن اگر نامه بيرون آورى و الّا حالى ترا بدو نيم كنم. از آن «4» بترسيد و دانست كه على دروغ نگويد، و آنچه گفته باشد بكند. پس آن زن آن نامه از ميان موى
__________________________________________________
(1) تا اندر. (صو)
(2) الممتحنة 1
(3) پس شمشير. (صو) [در متن «ذو الفقرار» خوانده مى شود]
(4) شايد: «آن زن»
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بدر آورد و بديشان داد. «1»
على نامه برداشت و پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه آورد. و چون نگاه كردند نامه حاطب بن بلتعه نوشته بود باهل مكّه. او را بخواند و پيغامبر عليه السّلم او را پرسيد كه: تو چرا اين نامه نوشتى؟ گفت كه: مرا در مكّه خواستها بسيار بود، و خويشان و قرابتان بسيار بود، و خواستم كه رواى با ايشان «2» و پيغامبر عليه السّلم را از ان هيچ زيان نداشتى.
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و امير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنه آنجا ايستاده بود و شمشير بكشيد، و گفت: يا رسول اللَّه مرا دستورى ده تا اين را بكشم كه او كافر شد. پيغامبر صلّى اللَّه عليه گفت كه: او را نبايد كشت كه خداى عزّ و جلّ او را مؤمن خواند. عمر گفت كه: پس منافق شد. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: نشد، كه او بچاه بدر با ما بود و خداى عزّ و جلّ مر اهل بدر را همه آمرزيده خواند.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه بفرمود تا از آن منزل برگرفتند و بمنزلى ديگر رفتند، و مر ياران را و سپاه جمله را بفرمود تا سلاحها از خويشتن باز كردند و دربار اشتران كردند. «3»
و اندران منزل دو تن پيش پيغامبر صلّى اللَّه عليه باز آمدند يكى عتبة بن حصين «4» بود و يكى اقرع بن حابس. عتبه مر پيغامبر عليه السّلم را گفت كه: يا محمّد اندر تو نه اثر حرب مى بينم و نه اثر حزم، كجا خواهى رفت؟ پيغامبر عليه السّلم گفت كه: آنجا روم كه خداى عزّ و جلّ خواهد.
__________________________________________________
(1) آن زن دانست كه على سوگند دروغ نكند نامه را از موى سر بيرون كرد و در پيش على انداخت. (صو)
(2) خواستم كه تا خويشتن را بديشان روى كنم.
(صو) [در متن كلمه اى افتاده است شايد «رواى كنم»]
(3) و بر اشتر نهادند.
(صو)
(4) عيينة بن حصن. (السيرة النبوية- تاريخ طبرى)
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پس برفت تا بغطفان رسيد و ماه رمضان بود و گرما گرم، و مردم اندر راه برنج مى آمدند، و روزه نمى توانستند داشت. و بدان منزل غطفان خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد: فَمَنْ كانَ مِنْكُمْ مَرِيضاً أَوْ عَلى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ «1» پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه آن روز روزه دست بداشت، «2» و ياران را همه دستورى داد تا روزه بگشودند كه خداى عزّ و جلّ دستورى داده بود كه چون بيمار باشيد يا در سفر باشيد روزه بگشائيد، و بعد از ان قضا باز آريد، و چندان روز كه روزه گشوده باشيد باز گيريد.
و عبّاس بن عبد المطّلب با پيغامبر عليه السّلم بود و از ان روز باز كه در چاه بدر مسلمان شد هرگز از پيغامبر عليه السّلم جدا نشدى، و در خدمت او بودى.
و اهل مكّه از پيغامبر عليه السّلم مى ترسيدند، و خبر او نداشتند.
پس همه پيش ابو سفيان شدند و گفتند كه: چندين روز گذشت تا ما خبرى از محمّد نشنيديم ما را كسى ببايد فرستاد تا خبرى ازو باز آورد.
ابو سفيان گفت كه: من خود بروم و خبر او بدرستى بازدانم تا خود چيست و چه مى كند.
مسلمان شدن ابو سفيان «3» بن حرب
پس ابو سفيان و حكيم بن حزام هر دو برخاستند و بيامدند و مى رفتند تا بغطفان آنجايگاه كه پيغامبر عليه السّلم فرو آمده بود.
و شب فراز آمده و تاريك شد، و لشكر پيغامبر عليه السّلم بتفاريق هر
__________________________________________________
(1) البقرة 184
(2) روزه بگشاد. (صو)
(3) اسلام بو سفيان. (صو)
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يك چند بگوشه اى فرو آمده بودند و روشنايى كرده. «1» ابو سفيان نگاه كرد و آن همه ناحيت روشنايى ديد، و گفت كه: نشايد بودن كه اين محمّد است كه او را چندين سپاه نباشد.
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پس هر دو از اشتر فرو آمدند، و اشتر را ببستند، و حكيم بن حزام پيش اشتران بنشست، و ابو سفيان برخاست و پاره اى پيش تر شد. و عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنه آن شب يزك لشكر بود، و عبّاس «2» نيز بر اشتر پيغامبر عليه السّلم نشسته بود و مى آمد. عمر رضى اللَّه عنه آواز داد و گفت: اين كيست كه مى آيد؟ گفتند: عباس بن عبد المطّلب است، عمّ پيغامبر عليه السّلم.
ابو سفيان چون نام عباس شنيد شاد گشت از بهر آن كه ميان او و ميان عبّاس دوستى بود. و سبك پيش عبّاس آمد، و عبّاس او را گفت كه: تو بدين وقت از كجا مى آيى؟ كه ام شب يزك «3» لشكر عمر است، و اگر ترا بيند بكشد، و زنهار ندهد. هلا زود بر اين اشتر من نشين. ابو سفيان بر قفاى عبّاس نشست، و عمر رضى اللَّه عنه سخن گفتن ايشان بشنيد و بيامد، گفت تا بنگرم كه خود كيست كه بدين وقت سخن مى گويد. چون بيامد «4» ابو سفيان را ديد گفت: اى دشمن خداى و رسول تو بدين وقت از كجا مى آيى؟ و شمشير بكشيد تا گردن او بزند. پس عبّاس شفاعت كرد و گفت كه: او در زنهار منست.
پس عمر بشتافت كه پيغامبر عليه السّلم را آگاه كند، و عبّاس نيز بشتافت،
__________________________________________________
(1) هر جايى روشنايى كرده بودند. (صو)
(2) و بو سفيان لختى فراتر شد، و آن شب عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه بعسس لشكر بر نشسته بود و بيرون آمده. عمر رضى اللَّه عنه بعسسى و عباس. (صو) [.....]
(3) عسس. (صو)
(4) چون فراز آمد.
(صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1847
و هر دو بهم در پيش پيغامبر عليه السّلم شدند. عمر گفت: يا رسول اللَّه اين دشمن خداى آمده است و من او را بكشم. عبّاس گفت: يا رسول اللَّه او اندر زنهار منست. و عمر مى خواست كه از پنهان سخنى با پيغامبر بگويد، و عبّاس اندر پيش او بيستاد، و گفت كه: امشب نوقت حديث است.
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پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه مر عبّاس رضى اللَّه عنه را گفت كه: تو امشب او را بخانه خود بر و نگاه دار تا فردا. پس آن شب عبّاس او را بخانه خود برد و نگاه مى داشت و او را مراعات كرد.
ديگر روز بامداد ابو سفيان در خدمت عبّاس رضى اللَّه عنه بخدمت پيغامبر صلّى اللَّه عليه رفتند، و ابو سفيان گفت كه: يا رسول اللَّه ايمان عرضه كن كه من مسلمان مى شوم، و پيغامبر عليه السّلم ايمان بدو عرضه كرد، و ابو سفيان مسلمان گشت. و آن روز اندر خدمت پيغامبر عليه السّلم ببود.
پس عبّاس مر پيغامبر عليه السّلم را گفت كه: يا رسول اللَّه، مر ابو سفيان را عطيّتى بخش بدان كه بيامد و مسلمان شد. پيغامبر عليه السّلم گفت:
من دخل دار ابى سفيان فهو آمن.
گفت: هر كى اندر خانه ابو سفيان رفت او ايمن است.
پس ديگر روز ابو سفيان خواست كه بازگردد. پيغامبر گفت كه: يا عبّاس او را گسيل مكن تا اين لشكر را ببيند. پس همان روز عبّاس ابو سفيان را برگرفت و بر سر راه بيستادند تا آن ده هزار سوار آراسته كه با پيغامبر عليه السّلم بودند جمله فوج فوج بگذشتند، و ابو سفيان بديشان اندر نگاه همى كرد. پس ابو سفيان گفت كه: يا عبّاس اين برادر زاده تو ملكى بزرگ گشت. عبّاس گفت كه: او ملك نيست كه او پيغامبر خداى عزّ و جلّ است. ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1848
پس ابو سفيان برفت و بمكّه اندر شد پيش از پيغامبر عليه السّلم، و آن سخن كه پيغامبر گفته بود بر ايشان خواند، گفت كه: پيغامبر عليه السّلم گفت كه:
من دخل دار ابى سفيان فهو آمن.
پس همه اهل مكّه روى سوى خانه ابو سفيان نهادند و همه را ايمن گردانيد.
قصه فتح مكه
و اين فتح مكّه چنان بود كه پيغامبر عليه السّلم چنان دانست كه مكّيان با او حرب كنند، و اهل مكّه سخت از پيغامبر صلّى اللَّه عليه مى ترسيدند كه نبايد كه بايشان «1» حرب كند.
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و پيغامبر عليه السّلم كسى از پيش بفرستاد تا نگاه كند كه اهل مكّه با او حرب خواهند كرد يا نه، و چون پرسيد و نگاه كرد هيچ خلق از مكّه بر سر حرب كردن نبودند، و هيچ كس هيچ سلاح نداشت، و هر كس بخان و من و بازار و دوكان بحال خويش نشسته بودند، و آن كس باز آمد و پيغامبر عليه السّلم را آگاه كرد و گفت كه: هيچ كس از مكّيان بر سر حرب كردن نيست، و همه كس در بازار بحال خويش بر دوكانها و خانها نشسته اند، و هيچ حرب نخواهند كرد. و جماعتى سياهان با سلاح اندر زير مكّه بنشانده «2» بودند و گفتند كه: تا اگر محمّد با ما حرب كند بارى اين سياهان اندر سلاح باشند.
پس خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد:
__________________________________________________
(1) كه نه چنان باشد كه او با ايشان. (صو)
(2) بپاى كرده. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1849
وَ لا تُقاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ حَتَّى يُقاتِلُوكُمْ فِيهِ، فَإِنْ قاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، كَذلِكَ جَزاءُ الْكافِرِينَ. فَإِنِ انْتَهَوْا «1» گفت كه: كار زار مكنيد با ايشان نزديك مسجد مكّه تا آن گه كه ايشان كنند با شما، آن گاه بكشيدشان كه آنست جزاى كافران.
و آن روز پيغامبر صلّى اللَّه عليه مى آمد و زبير بن العوام با هزار سوار بر راست او همى آمد، و خالد بن وليد با هزار سوار در چپ او همى آمد، و پيغامبر عليه السّلم زبير بن العوام را گفت كه: تو با دو هزار سوار برو از سوى مشرق و بر سر كوه بر شو و لوا آنجا بزن. «2» و خالد بن وليد را گفت: تو برو با اين يك هزار خويش در آن زير مكّه آنجا كه آن سياهانند، و اگر «3» كسى با تو حرب نكند تو نيز حرب مكن.
پس زبير برفت با دو هزار سوار و بر سر آن كوه بر شد، و آنجايگاه لواى پيغامبر عليه السّلم بزد.
و خالد برفت با هزار سوار خويش آنجا كه آن سياهان بودند، و آن سياهان جنگ اندر پيوستند «4» و سه تن را از آن خالد بكشتند.
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و پس خالد اندر آويخت و سيزده تن از آن ايشان بكشت و آن ديگران جمله بهزيمت برفتند.
و پيغامبر عليه السّلم با آن لشكر ديگر جاى ايستاده بود كه آن را طوى «5» خوانند، و نگاه همى كرد تا زبير را و خالد را چه پيش آيد
__________________________________________________
(1) البقره 192- 191
(2) تو از پيش برو با دو هزار مرد از سوى مشرق بسر كوه بر شو، و راست آنجا علم بزن. (صو)
(3) تو برو با اين هزار مرد و از سوى مشرق برو، و بزير مكه رو، يك زمان آنجا بباش، آنجا كه آن سياهان اند و گر. (صو)
(4) و آنجا لوا بزد. و هيچ كس پيش زبير بن العوام نيامد مگر دو تن كز لشكر بازمانده بودند، آن دو تن را بسنگ بكشتند. و خالد برفت و چون بزير مكه رسيد آن حبشيان با خالد جنگ اندر گرفتند. (صو)
(5) ذى طوى.
(السيرة النبوية)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1850
و كار ايشان بچه رسد. و لشكر را ديد كه بمكّه اندر همى شدند، او نيز براند و با آن سپاه جمله بشهر اندر شد، و سپاه را فرموده بود كه:
هيچ كس را مكشيد مگر ده تن را. و اين ده تن شش تن مردان بودند و چهار تن زنان. و از آن شش مرد:
يكى عبد اللَّه بن ابى سرح «1» بود برادر هم شير عثمان بن عفان رضى اللَّه عنه، و او دبير پيغامبر عليه السّلم بود، و وحى نبشتى. وانگه از پس آن مرتد گشت، و باز مكّه شد، و با كافران يكى شد.
و ديگر عبد اللَّه بن اخطل بود از بنى تميم «2» و او شاعر بود، و پيش پيغامبر عليه السّلم آمده بود و مسلمان شده، و پيغامبر عليه السّلم او را عامل صدقات كرده بود بر قبيله اى از عرب، و آن صدقات بستد و بمكّه باز شد. و او نيز هم مرتد گشت. و پيغامبر عليه السّلم را هجا كرد، و دو كنيزك داشت رود زن، و آن هجاى پيغامبر عليه السّلم كه گفته ايشان را اندر آموخته بود، و ايشان اندر ميان محفلها آن هجا با رود گفتندى، و مردمان مكّه شادى همى كردندى.
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و سه ديگر حويرث بن نفيل بن وهب بن عبد القصوى «3» بود كه او پيغامبر عليه السّلم را بسيار عذاب داشتى. و از پس آن كه ابو طالب بمرده بود يك روز پيغامبر عليه السّلم بمسجد اندر نماز بود، و او برفت و آستين پر خاك كرد و بيامد، و چون پيغامبر عليه السّلم سر بر سجده نهاد آن خاك بر سر پيغامبر عليه السّلم فرو ريخت، و بدويد، و بگريخت.
و چهارم مقيس بن صبابه بود. و اين مقيس آن بود كه برادرش هشام
__________________________________________________
(1) عبد اللَّه بن سعد. (السيرة النبوية)- عبد اللَّه بن سعد بن ابى سرح. (تاريخ طبرى)
(2) عبد اللَّه بن خطل، رجل من بنى تميم بن غالب، (تاريخ طبرى)
(3) حويرث بن نقيذ بن وهب بن عبد بن قصى. (السيرة النبوية)- حويرث بن نفيل. (ابو الفتوح)
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ابن صبابه «1» مسلمان شد، و با پيغامبر عليه السّلم بغزو بنى المصطلق بيرون شده بود، و كسى بخطا برادرش را بكشت، و پيغامبر عليه السّلم آن كشتن بخطا را دو ديت واجب كرد و ديت بستد، و برادرش را داد. و اين برادرش مقيس ديت بستد و برفت، و آن كشنده برادرش را بكشت و از پيغامبر عليه السّلم بگريخت و بمكّه رفت و مرتد گشت.
و پنجم عكرمة بن ابى جهل بود و او پيوسته با پدرش ابو جهل بودى بعداوت كردن «2» پيغامبر عليه السّلم، و پيغامبر عليه السّلم را بسيار رنجانيده بود.
و ششم صفوان بن اميّه بود از بهر آن كه بروزگار حرب خندق آن همه سپاه او گرد كرده بود.
اين شش مرد بودند كه فرموده بود كشتن ايشان را. امّا آن چهار زن:
يكى از ايشان هند بود زن ابو سفيان مادر معاويه كه او بسيار بى حرمتى كرده بود، و مر حمزة بن عبد المطّلب را فرموده بود كشتن، و هم او فرموده بود مثله كردن.
و ديگر ساره بود آن كه نامه حاطب بن بلتعه بمكّه خواست بردن.
(1/1819)



و سه ديگر و چهارم آن دو كنيزك بودند كه هجاى پيغامبر عليه السّلم بمكّه اندر برود و سرود گفتندى. يكى قريبه نام بود و ديگر فرتنا. «3»
و پيغامبر عليه السّلم فرموده بود كه جز اين ده تن هيچ كس ديگر را مكشيد.
و پيغامبر عليه السّلم آن روز چون بشهر مكّه اندر شد بر اشترى نشسته
__________________________________________________
(1) حبابة. (السيرة النبوية)- صبابة. (تاريخ طبرى)
(2) كردن با. (صو) [.....]
(3) «فرتنى» و صاحبتها. (السيرة النبوية)- قريبة ... و فرتنا. (تاريخ طبرى)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1852
بود نام آن اشتر عضبا، و يكى عمامه سياه بسر در بسته بود و نام آن عمامه سحابه «1» بود، و رايت پيغامبر عليه السّلم آن روز اندر دست امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب كرّم اللَّه وجهه اندر بود، و از پيش پيغامبر عليه السّلم مى رفت، و مهاجر و انصار اندر راست و چپ او همى آمدند. و چون بمكّه اندر شد بفرمود تا او را خيمه اى بر سر كوه بزنند، و آن خيمه از اديم طايفى بود و بر سر كوه بردند و بزدند.
و چون اندر شد راست آهنگ كعبه كرد، و هر چه اندر مكّه كافران بودند همه آنجايگاه گرد آمده بودند، مگر عكرمة بن ابى جهل و صفوان ابن اميّه كه ايشان هر دو بگريخته بودند و ديگران جمله حاضر بودند.
و چون پيغامبر عليه السّلم بدر كعبه «2» برسيد از اشتر فرو آمد، و پياده گشت، و بخانه اندر شد، و طواف كرد. و چون بطواف كردن مشغول شد مردمان مكّه ايمن شدند، و همه بدانستند كه او با ايشان حرب نخواهد كردن.
و پيغامبر صلّى اللَّه عليه چون بمكّه اندر آمد بيست روز از ماه رمضان گذشته بود.
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و چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه از طواف فارغ شد همه خانه پر از بتان كرده بودند كه آن كافران بتان نام دار همه بدان خانه كعبه اندر نهاده بودندى. پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه بفرمود تا آن بتان جمله از خانه بيرون بردند و بدر خانه اندر بيوكندند، و بفرمود تا همه پاره پاره كردند، مگر آن مهين كه نام او را هبل نهاده بودند، آن يكى را بياوردند و بآستانه مسجد بروى اندر انداختند، و بآستانه مسجد ساختند تا هر كس
__________________________________________________
(1) اسم عمامته السحاب سميت بها تشبيها بسحاب المطر لانسحابه فى الهواء. (تاج العروش)
(2) مرگت. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1853
كه بمسجد اندر شود ناچار پاى بر ان نهد تا خوارى آن باشد. «1»
پس پيغامبر عليه السّلم در خانه فراز كرد و در پايه مسجد بيستاد، و گفت:
الحمد للَّه وحده لا شريك له وحده نصر عبده و انجز وعده و هزم الاحزاب وحده. «2»

گفت: سپاس خداى را كه نيست او را انباز، و خداى نيست بجز او كه بنده خويش را نصرت داد، و دشمنان را هزيمت كرد.
پس همه خلق بمسجد اندر شدند و مسجد از خلايق پر شد.
پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه حلقه در خانه بدست گرفت و روى را سوى آن قوم كرد و گفت:
يا اهل مكّه، ما ذا اقول، و ما ذا تقولون؟
گفت: چه گويم من و چه گوئيد شما؟ و سهيل بن عمرو از ميان آن همه قوم بر پاى خاست و گفت كه: ما چه گوئيم مگر آنك گوييم مردى از مهتر زادگان قريش بغربت اوفتاده بود و بخان و مان خويش باز آمد، و مردمان شهر خويش را و غيره گرامى «3» كرد، و پيران و جوانان را حرمت شناخت، و همه بنواخت، و عزيز گردانيد تا دل همه بدو قوى شد.
و چون او اين سخن بگفت آن خلقان همه بگريستن اندر اوفتادند.
و پيغامبر عليه السّلم نيز بگريست، و آب از چشم او روانه شد. و گفت
__________________________________________________
(
(1/1821)



1) و آن بت هبل را كه مهتر بود او را بياوردند و آنجا كه آستانه بود آن هبل را بر وى اندر افكندند و او را آستانه در مزگت ساختند، تا هر كه بدان مزگت اندر رود هيچ چاره نيست كه پاى را بر آن نهد خوارى آن بت را. (صو)
(2)
... ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و آله قام على باب الكعبة، فقال: لا اله الّا اللَّه وحده لا شريك له، صدق وعده، و نصر عبده، و هزم الاحزاب وحده ... (السيرة النبوية- تاريخ طبرى)

(3) خويش را گرامى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1854
كه: من شما را آن گويم كه برادر من يوسف گفت مر برادران خويش را:
لا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ، يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَ هُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ «1»

پس از آن پايه خانه فرو آمد و بر آن اشتر بر نشست، و لشكر هر جايى فرو آمده بودند.
پس پيغامبر عليه السّلم بكوه بر شد آنجا كه خيمه او زده بودند و بخيمه فرود آمد. و آن مردمان مكّه فوج فوج مى آمدند بى عدد، چنان كه پيغامبر عليه السّلم عجب بمانده بود از آن چندان خلقان كه از مكّه پيش او همى آمدند. پس آن گه جبريل عليه السّلم آمد و او را گفت كه: يا رسول اللَّه اين «2» عجب مدار كه اين دين تو تا رستاخيز همچنين بماند، و اين سورت بياورد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. إِذا جاءَ نَصْرُ اللَّهِ «3» تا آخر سورة.
و چون اين سوره برخواند گفت: هيچ انديشه مدار كه خلق جهان از مشرق تا مغرب بيش تر بر دين تواند و جمله دين تو گيرند. و پس حجاب برداشت تا پيغامبر عليه السّلم از مشرق تا مغرب جمله بديد و گفت كه: دين تو بدين مشرق و مغرب كه ديدى هر دو برسد. «4» و اين آن خبر است كه رسول صلّى اللَّه عليه و سلّم گفت:
زويت لى الارض فاريت مشارقها و مغاربها و سيبلغ ملك امّتى ما زوى لى منها.
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پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه بكوه صفا بنشست، و امير المؤمنين عمر رضى اللَّه عنه را پيش خويش بنشاند، و آن مردمان مكّه جوق جوق مى آمدند و مسلمان مى گشتند، و با امير المؤمنين عمر بيعت مى كردند چنان كه پيغامبر عليه السّلم مى شنيد. و دو روز هم چنان خلايق مى آمدند
__________________________________________________
(1) يوسف 92
(2) ازين. (صو)
(3) سورة النصر 1
(4) كه تو ديدى برسد. (صو)
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تا آن وقت كه آن مكّيان جمله مولاى رسول صلّى اللَّه عليه و سلّم شدند و هيچ كافر در همه مكّه نمانده بودند.
و روز سه ديگر پيغامبر عليه السّلم پرسيد كه: با اين ده تن چه كرديد كه ايشان را كشتن فرموده بودم؟ گفتند كه: از ايشان عبد اللَّه بن سعد همشيره «1» عثمان است، و عثمان رضى اللَّه عنه او را از پيغامبر صلّى اللَّه عليه بخواهد خواست. «2» و پس عثمان رضى اللَّه عنه بيامد و او را از پيغامبر عليه السّلم بخواست، و او را بدو بخشيد. «3» و عبد اللَّه بن سعد بيامد و ديگر بار مسلمان شد.
و اما عبد اللَّه بن اخطل را هم آن روز بكشتند.
و «4» حويرث پنهان شد و امير المؤمنين على بن ابى طالب رضى اللَّه عنه او را اندر يافت و حالى بكشت.
و مقيس را نيز هم بكشتند.
امّا صفوان بن اميّه بگريخت و بجدّه شد، و خواست كه از دريا بگذرد، و مردى بود نام او محمّد بن وهب و كس فرستاد و او را گفت كه:
باز آى كه پيغامبر عليه السّلم ترا زينهار داده است، و هيچ نخواهد گفت.
و او نمى يارست آمدن، و گفت كه: مگر پيغامبر عليه السّلم مرا نشانى فرستد كه هيچ نمى گويد تا آن گاه ايمن باشم و بيارم آمدن. «5» پس پيغامبر عليه السّلم را گفتند و او آن عمامه خويش كه در سر بسته بود سحابه بدو فرستاد، و او چون آن نشان پيغامبر عليه السّلم بديد ايمن
__________________________________________________
(1) همشيره. (صو)
(
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2) همى بخواهد. سعد بن عباد الانصارى بر سر پيغامبر صلّى اللَّه عليه ايستاده عثمان بيامد و او را بخواست. (صو)
(3) پيغامبر صلّى اللَّه عليه او را بعثمان بخشيد. (صو)
(4) اما. (صو) [.....]
(5) صفوان گفت من ايمن نيستم مگر پيغامبر صلّى اللَّه عليه نشانى از آن خود بمن فرستد و گرنه من باز نيايم. (صو)
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گشت، و برخاست و بمكّه باز آمد، و پيغامبر عليه السّلم اسلام برو عرضه كرد و يك ماه زمان خواست و پيغامبر عليه السّلم او را زمان داد.
امّا عكرمه پيش از صفوان بگريخته بود و بيمن رفته و چون زن او روز بيعة النساء «1» مسلمان شد او را از پيغامبر عليه السّلم زينهار خواست، و زينهار دادش، و زنش بيمن رفت و او را باز آورد. و چون باز آمدند پيغامبر عليه السّلم بمدينه رفته بود، و بر عقب او بمدينه رفت بعد از دو ماه، و مسلمان شد. و مر اين صفوان را زنى بود پير و مهتر زاده بود نام او فاخته و دختر وليد بن مغيره بود، و او نيز روز بيعة النساء مسلمان شد.
امّا اين چهار زن كه ايشان را كشتن فرموده بود. يكى هند بود و او روز بيعة النساء بود مسلمان شد. و ديگر ساره بود كه آن نامه بمكّه خواست برد و او را دريافتند و بكشتند. و آن دو كنيزك رود زن بودند و هر دو بگريختند و ايشان را اندر نيافتند. «2»
و بر ان سر كوه صفا خلقان همى آمدند، و بيعت همى كردند، و مسلمان همى گشتند، و دست بر دست امير المؤمنين عمر رضى اللَّه عنه همى زدند، و باز مى گشتند، و پيغامبر عليه السّلم دست مبارك خويش با دست عمر يكى كرده بود و آن مردمان مكّه بجملگى مسلمان شدند چنان كه هيچ كافر اندر مكّه بنماند.
بيعة النساء
پس روز چهارم بيعة النساء «3» بود و زنان مكّه جمله بيامدند و مسلمان شدند و بيعت كردند.
__________________________________________________
(1، 3) بيعت النساء، نيز در بعضى موارد.
(
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2) و «قريبة» قتلت يومئذ، و «فرتنا» عاشت الى خلافة عثمان. (تاريخ طبرى)
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و هند پيش رو ايشان بود، و آن زنان را همه هند ايشان را گرد كرده بود از بيم خويش، و زنان مهتران همه او ايشان را با خود آورده بود. و چون بخواست آمدن ابو سفيان را از پيش بر كوه صفا كرد تا عذر ايشان از پيغامبر عليه السّلم بازخواست، و خاصّه عذر هند تنها بخواست. پيغامبر عليه السّلم را سخت دشخوار آمد كه عذر هند بپذيرد. و چون ابو سفيان حديث هند كرد پيغامبر عليه السّلم گفت كه: تا بنگرم كه خداى عزّ و جلّ مرا چه فرمايد اندر حق او. پس خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد:
يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ يُبايِعْنَكَ- الى قوله- إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ «1» و خداى عزّ و جلّ هند را مؤمنه خواند چنان كه گفت: إِذا جاءَكَ الْمُؤْمِناتُ.
پس هند پيش آمد و آن زنان را همه از پس خويش همى آورد و اين شرطها كه خداى عزّ و جلّ فرموده بود پيغامبر عليه السّلم بر ايشان گرفت، گفت كه: مسلمانى بپذيريد، و با خداى عزّ و جلّ انباز مگيريد. هند با آن زنان مسلمانى بپذيرفتند. آن گه گفت: دزدى مكنيد. هند گفت: زن كه بخانه شوهر باشد دزدى كند. ابو سفيان مردى زفت است و مرا چندانى ندهد كه بسنده باشد، و پس چاره نباشد كه چيزى برداشته آيد. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: نه بر ان گونه مى گويم «2» پس گفت كه: زنا مكنيد.
هند گفت: آزاد زن باشد كه زنا كند. و چنين گويند كه چون هند اين سخن بگفت عمر رضى اللَّه عنه خواست كه بخندد. پس پيغامبر عليه السّلم دست از ان سخنان بداشت از بهر ابو سفيان. پس گفت كه: فرزندان را
__________________________________________________
(1) الممتحنة 12
(2) بر آن گونه همى نگويم. (صو)
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مكشيد. و اين رسم كافران بودى كه مر ايشان را دخترى آمدى «1» زنده بگور كردندى، گفتندى تا چون بزرگ شود بر ما عار نيارد. هند گفت: ربّيناهم صغارا فقتلتهم كبارا ببدر، «2» و حنظله پسر ابو سفيان كشته شده بود ببدر، و هند اين سخن از بهر آن گفت. و گفت كه: فرزند نياريد از كسى و بر كسى ديگر بنديد. هند گفت: اين چنين خود نبايد گفتن. پس گفت كه: بر من عاصى مشويد اندر كار خداى عزّ و جلّ.
پس هند اين همه بپذيرفت و آن زنان نيز همه بپذيرفتند.
و چون بيعت تمام شد پيغامبر عليه السّلم دست بر دست ايشان نتوانست زد. و بفرمود تا چيزى بياوردند و پاره اى آب اندر آنجا كرد «3» و پيغامبر عليه السّلم دست بدان آب اندر زد، و هند و آن زنان جمله دست بدان آب اندر زدند.
اينست فتح مكّه و تفسير الممتحنه. و السّلم. «4»
و باز گشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) كه مر ايشان را فرزندى بود دخترينه او را. (صو)
(2) ربيناهم صغارا و قتلتهم يوم بدر كبارا. (تاريخ طبرى)
(3) نتوانست زدن. بفرمود تا جامى بياوردند كه آب اندرو بود. (صو) [در متن «باده اى آب» نيز مى توان خواند.]
(4) و الصلاة و السلم على رسول اللَّه و آله اجمعين. (صو)
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سورة الصف مدينة، و هى اربع عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- تسبيح مى كنند «2» خداى را آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است، و اوست بى همتا و با حكمت
2- اى آن كسها كه بگرويديد «3» چرا مى گوئيد آنچه نه مى كنيد؟
3- بزرگ [دشمنى ] «4» است نزديك خداى عزّ و جلّ كه گوييد آنچه نه مى كنيد
4- كه خداى عزّ و جلّ دوست دارد آن كسها را كه كارزار كنند اندر راه او صف زده گويى ايشان بناهااى اند [اندر بيكديگر پيوسته ] «5»
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5- و چون گفت موسى عليه السّلم گروه او را كه: اى گروه چرا رنج مى نمائيد مرا و بدرستى كه مى دانيد كه من رسول خداى عزّ و جلّ ام سوى شما؟ [چون بگشتند بگردانيد] «6» خداى عزّ و جلّ دلهاى ايشان و خداى عزّ و جلّ نه راه نمايد گروه تباه راهان را «7»
6- و چون گفت عيسى پسر مريم: اى فرزندان يعقوب من رسول
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه ايمان قضا كرد پيش از آفريدن، مهربانى كه بداد پس از آفريدن، بخشاينده كه بداشت ايمان را با جفا ديدن. (صو)
(2) پاك و يكى و بى عيب گويند مر خداى را. (صو)
(3) بگرويده ايد بدل. (صو)
(4) بزرگ دشمنى است. (صو)- [كلمه «مقتا» در متن ترجمه نشده. رجوع شود بآيه 22 سورة النسا- جلد اول صفحه 293]
(5) برسته ايستاده، پندارى كايشان بنائى اند بيكديگر پيوسته. (صو) [ «مرصوص» در نسخه متن ترجمه نشده.] [.....]
(6) (صو) [ «فلما زاغوا ازاغ اللَّه» در نسخه متن ترجمه نشده.]، پس چون گشتند از ايمان بگردانيد. (ابو الفتوح)
(7) بى فرمانان را. (صو)
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خداى عزّ و جلّ ام سوى شما راست گر كننده آن را كه از پيش من «1» از تورية، و بشارت دهنده برسولى كه بيايد «2» از پس من نام او احمد و چون آمد بديشان بپيدائيها گفتند: اينست جادوى هويدا
7- و كى ستم كارتر از آنك فرا بافد «3» بر خداى عزّ و جلّ دروغ و او را همى خوانند سوى اسلام؟ «4» و خداى عزّ و جلّ نه راه نمايد گروه ستم كاران را
8- و مى خواهند كه فرو نشانند نور خداى را بدهنهاى ايشان، و خداى عزّ و جلّ تمام كننده است نور او را و اگر دشخوار دارند كافران «5»
9- اوست آنك بفرستاد پيغامبر او را براه راست و دين راست و درست تا پيدا كند بر دين همه و اگر دشخوار دارند مشركان «6»
10- اى آن كسها كه بگرويديد راه نمايم «7» شما را بر بازرگانى كه رهاند شما را از عذابى دردناك؟
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11- مى گرويد «8» بخداى عزّ و جلّ و پيغامبر او و جهاد مى كنيد «9» اندر راه خداى عزّ و جلّ بخواستهاى شما و تنهاى شما آنتان بهتر شما را اگر هستيد و مى دانيد
12- بيامرزد شما را گناهان شما، و اندر آرد شما را ببهشتهااى كه مى رود از زير آن جويها، و جايگاههاى پاك خوش اندر بهشتهاى
__________________________________________________
(1) خدايم سوى شما، راست دارنده. مر آن را كه پيش از من بودست. (صو)
(2) و مژده دهنده به پيغامبرى كه آيد. (صو)
(3) و كيست شوخ تر و بى ادب تر از آن كس كه ببافد. (صو)
(4) مسلمانى. (صو)
(5) همى خواهند تا فرو نشانند روشنايى دين خداى بدهانهاى خويش، و خداى تمام كند روشنايى خويش و اگر چه دشوار دارند كافران. (صو)
(6) تا غالب گرداند آن را بر دينهاى همه، و گر چه ناخوش دارند انبازگيران. (صو)
(7) بگرويده ايد بدل و بزبان جير راه نمونى كنم. (صو)
(8) بگرويد. (صو)
(9) وى و كارزار كنيد. (صو)
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هميشگى. «1» آنست رستگارى بزرگ
13- و ديگرى كه مى دوست داريد آن را: يارى از خداى عزّ و جلّ و فتحى نزديك، و بشارت ده مؤمنان را «2»
14- اى آن كسها كه بگرويدند باشيد ياران خداى عزّ و جلّ چنان كه گفت عيسى پسر مريم گازران را: كيست يارى ده من سوى خداى عزّ و جلّ؟ گفتند گازران: «3» مايم يارى دهنده تو سوى خداى عزّ و جلّ «4» بگرويدند گروهى از فرزندان يعقوب و كافر شدند گروهى، قوّت كرديم «5» آن كسها را كه بگرويدند بر دشمنان ايشان، و برگرديدند آشكارا «6»
ترجمة سورة الصف
و اين سوره بمدينه «7» فرو آمده است اندر كارزار كردن با كافران و كشتن ايشان مگر آنك بگويند: لا اله الّا اللَّه محمّد رسول اللَّه.
و چون اين بگفتند شمشير ازيشان «8» برخاست و از جمله مسلمانان گشتند.
پس لختى قصّه موسى بن عمران آيد. و اين قصّه موسى اندرين «9» بچند جايگاه گفته آمدست.
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__________________________________________________
(1) و جايهاى باشيدن خوش اندر بوستانهاى درنگى. (صو)
(2) و ديگرى كه دوست داريد آن را يارى دادن از خداى و گشايشى نزديك- يعنى فتح مكه- و مژده ده گرويدگان را. (صو)- [به قراءت «تحبونها»]
(3) ياران خاصه وى. (صو) الحواريون. [.....]
(4) يارى دهندگان خداى. (صو)
(5) نيرومند كرديم يعنى يارى كرديم. (صو)
(6) غلبه كنندگان يعنى آيندگان. (صو)
(7) و اين سورة الصف مدنى است و بمدينه. (صو)
(8) از آن كس. (صو)
(9) بدين كتاب. (صو)، و ظاهرا كلمه «كتاب» در متن سقط شده.
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و اين آنست كه موسى عليه السّلم مر بنى اسرايل را گفت كه: چرا مرا رنجه همى داريد، و استوار نداريد؟ و شما همى دانيد كه من رسول خداى عزّ و جلّ ام.
و اين استوار ناداشتن بنى اسرايل مر موسى را آن بود كه چون خداى عزّ و جلّ او را بمناجات خواند، و با حقّ تعالى مناجات همى كرد، او را استوار نمى داشتند، و هفتاد پير مرد معروف گزين كردند و با او بفرستادند و گفتند كه: تا چون خداى عزّ و جلّ با تو سخن [گويد] «1» ايشان بشنوند كه او با تو چه همى گويد. و چون هفتاد تن برفتند، و بشنيدند كه حق تعالى با موسى سخن همى گفت، ايشان گفتند كه:
ما چنان خواهيم كه خدايى كه با تو سخن همى گويد او را بينيم. و چون آن سخن بگفتند آن صاعقه اندر آمد، و آن هفتاد تن جمله بسوختند.
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پس موسى عليه السّلم تافته شد، و گفت: بار خداوندا اكنون من باز پيش بنى اسرايل نيارم رفتن. گويند آن پيران ما را بردى و همه را هلاك كردى. پس خداى عزّ و جلّ از بهر موسى جانهاى ايشان باز داد، و همه را زنده گردانيد. پس يكى اين بود نااستوار داشتن بنى اسرايل مر موسى عليه السّلم را و اين قصّه بسورة البقره [بگفته آمدست ] «2» امّا اين استوار ناداشتن بنى اسرايل ديگر آن بود كه چون ببيابان تيه اندر بودند، خداى عزّ و جلّ موسى را آگاه كرد كه من بفلان وقت هارون را پيش خويش خواهم آوردن. پس وقت كه وعده بود موسى و هارون همى رفتند، و از دور يك بن درخت بديدند. و چون بنزديك آن رسيدند تختى پيدا آمد، و جامهاى الوان بر آن تخت انداخته، و هارون
__________________________________________________
(1) (صو)، و اين كلمه در متن از قلم كاتب كاتب افتاده است.
(2) (صو)
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موسى را گفت كه: اين تخت كراست؟ [موسى گفت: من ندانم ]. هارون برفت و «1» بران تخت خفت. خداى عزّ و جلّ جان او برداشت. و آن درخت و آن تخت از چشم موسى ناپيدا شد.
و چون موسى بنزديك بنى اسرايل باز آمد، اين قصّه بديشان باز گفت، و بنى اسرايل او را استوار نداشتند، و موسى را گفتند كه: تو هارون را ببردى و هلاك كردى. چنان كه گفت: يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا، وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً «2» و اين آيت بپيغامبر عليه السّلم فرستاد از آنچه گروهى از ياران پيغامبر عليه السّلم او را رنجه همى داشتند، و استوار نداشتند، خداى عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد گفت: يا شما كه مؤمنان ايد مباشيد چون قوم موسى كه رنجه همى داشتند موسى را، و استوار نداشتند او را.
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و گروهى از علما گويند: اين آيت بر مرگ هارون روايت كنند كه قارون بر موسى آن بهتان بنهاد از بهر آن زن. پس خداى عزّ و جلّ مر ياران پيغامبر را نهى كرد از چنين چيزها كه قوم موسى كردند تا او را رنج نمودند. «3»
قصّه موسى عليه السلام با قارون
و سبب اين قصّه چنان بود كه قارون از بهر زكاة نادادن كافر شد، و او را چندان مال و خواسته «4» گرد آمده بود، و موسى او را مى گفت:
__________________________________________________
(1) از دور تنه درختى پيدا آمد. چون فرا رسيدند تختى بيافتند نهاده آنجا، و جامهاى گوناگون آنجا برافكنده. هارون موسى را گفت: اين تخت كراست؟ موسى گفت: من ندانم. هارون فراز رفت و (صو)
(2) الاحزاب 69
(3) رنج نمودند از ان. و السلم.
(4) از بهر آنكه قارون را چندان خواسته. (صو)
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زكاة بده، و او زكاة نمى داد. تا بدان مقدار با او بگفت كه: بهر يك خنب دينار كه خداى عزّ و جلّ ترا داده است يك دينار بده، و بهر يك خنب «1» درم كه داده است يك درم بده، و هم نمى داد. و قارون از بهر اين زكاة با موسى درشتى همى كرد.
پس قارون بر كار موسى بر ايستاد بر ان كه او را هلاك كند.
پس بدان نواحى اندر يكى زنگ بود نابكار «2» قارون او را بخواند، و بسيار چيز دادش، و او را گفت: من مهتران بنى اسرايل را مهمانى خواهم كرد، و مى خواهم كه چون بيايند ترا بخوانم و پيش ايشان بگواى كه من بفلان جاى همى آمدم، و موسى آنجا ايستاده بود، و مر دست من بگرفت و مرا بفلان خانه اندر برد، و با من دست درازى كرد. «3» گفت: سپاس دارم و بيايم و بگويم.
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پس قارون همه بنى اسرايل را مهمانى كرد، و چون از طعام خوردن فارغ شدند، قارون مر ايشان را «4» گفت كه: بدانيد كه شما همه روز از بهر موسى با من جنگ همى كنيد، و او مردى فاسق است، و مى گويد كه من پيغامبر خدايم، و آنچه او همى گويد نيست كه امروز پنج شنبه است تا فلان زنگ نابكار «5» پيش من آمد- و شما خود را نيك شناسيد،- و گفت كه من فلان جاى همى آمدم و موسى مرا بگرفت و بفلان خانه اندر كشيد، و با من دست درازى كرد. و اگر خواهيد تا من او را بخوانم
__________________________________________________
(1) مقدار با او صلح كرد كه از هر خنب دينار يك دينار بده. از هر خنب. (صو)
(2) يكى زنكى بود بلايه. (صو) [.....]
(3) كه من بفلان جاى بودم موسى مرا بگرفت و با من بى سامانى كرد. (صو)
(4) مهمان كرد و چون طعام بخوردند ايشان را.
(صو)
(5) تا اين زن بلايه. (صو)
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تا پيش شما احوال بگويد كه خود چون بوده است در پيش چشم موسى. «1»
پس قارون كس فرستاد و موسى عليه السّلم را بخواند، و موسى ندانست كه او را از بهر چه همى خواند. و چون گفتند كه: بنى اسرايل جمله آنجايگاه حاضراند، با خود گفت كه، مگر قارون توبت كرده است، و با خداى عزّ و جلّ بازگرديده است و قارون بفرستاد و آن زنگ را بخواند، و آنجايگاه اندر خانه اى بنشاند.
و چون موسى عليه السّلم برسيد و پيش ايشان بنشست. قارون گفت:
يا موسى، تو همى دعوى كنى كه من پيغامبر خدايم، و فلان زن كه معروف است و همه كس او را شناسد، مى گويد، كه فلان محلّه تو مرا بگرفتى، و بخانه اى اندر كشيدى، و با من دست درازى كردى. «2» و مر آن زن را گفت بيرون آى و پيش اين مردمان بگوى كه موسى با تو چه كرد.
(1/1832)



آن زن بيرون آمد و بر سر آن خلايق بيستاد، و گفت: اى مردمان بدانيد كه قارون مرا بخواند، و خواسته بسيار بداد، و گفت كه مى بايد كه چون من ترا بخوانم پيش مردمان، بگو اى كه موسى بفلان جاى مرا بگرفت، و با من دست درازى كرد. و خداى عزّ و جلّ اين سخن بر زبان آن زن براند. و آن خلقان همه متحيّر شدند. و موسى تافته شد، و برخاست و از آنجايگاه بيرون آمد و گفت: يا ربّ تو خود بهتر دانى كه با قارون چه بايد كردن.
پس خداى عزّ و جلّ وحى فرستاد سوى موسى كه زمين را در فرمان
__________________________________________________
(1) و از موسى گله كند و ميگويد كه مرا بخانه اندر كشيد و با من بى سامانى كرد.
اگر خواهيد اين زن را بخوانم تا پيش چشم بر روى موسى اندر بگويد. (صو)
(2) فلانه زن، از فلان محله زنيست معروف، ميگويد تو بفلان جاى دست اندر من زدى و با من بى سامانى كردى. (صو)
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تو كردم، هر چه خواهى بفرماى كه فرمان بردار تو است. و چون جبريل عليه السّلم اين پيغام بگزارد، و بازگشت. موسى عليه السّلم برخاست و آمد تا پيش قارون، و بنى اسرايل همه برفته بودند و پراكنده شده، و قارون مانده بود بانديمان خويش مردى هفتاد.
و چون موسى بيامد و قارون را بديد زمين را گفت كه: يا ارض خذيه.
و زمين دو پاى قارون بگرفت، و آن نديمان كه پيش او بودند عجب در ماندند، و گفتند كه: يا موسى اكنون بجادوى بازآمدى. ديگر بار موسى گفت: يا ارض خذيه. و تا زانو او را بگرفت. قارون دانست كه آن كار خداى است، و گفت كه: يا موسى زمين را بگوى تا دست از من باز دارد تا من آن كنم كه تو فرمااى. ديگر بار موسى عليه السّلم گفت كه: يا ارض خذيه. زمين او را تا بكتف و گردن فرو برد. قارون دانست كه آن نه كارى بازيست، و گفت: يا موسى بحق خويشاوندى. موسى عليه السّلم گفت: يا ارض خذيه. زمين او را فرو برد با آن هفتاد مرد نديم.
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و زمين راست شد چنان كه هيچ خلق خود ندانست كه زمين كسى را فرو برده است.
پس آن مردمان «1» گفتند كه: موسى از جهت آن قارون را بزمين برد كه طمع در مال و خواسته او كرده بود، اكنون مى خواهد كه آن خواستهاى او بردارد. و موسى عليه السّلم را از آن اندوه همى آمد، و از خداى عزّ و جلّ خواست تا آن مال او نيز بزمين فرو شود و آن گنجهاى او بزمين فرو مى شود. چنان كه گفت عزّ و جلّ:
__________________________________________________
(1) چنانچه گفتى هيچ خلق بزمين فرو شده نيست. پس چون قارون بزمين فرو شد و آن خواستهاى او بماند، مردمان. (صو)
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فَخَسَفْنا بِهِ وَ بِدارِهِ الْأَرْضَ فَما كانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ، وَ ما كانَ مِنَ المُنْتَصِرِينَ «1» گروهى گويند كه: آنچه «2» خداى عزّ و جلّ گفت: لا تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسى «3» آن بود كه قارون كرد با او و بزبان آن زن برفت تا خداى عزّ و جلّ قارون را تشوير زده كرد و موسى را صرخ روى كرد كه گفت: فَبَرَّأَهُ اللَّهُ مِمَّا قالُوا، وَ كانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهاً «4»
هجرت كردن عيسى بن مريم عليه السلام
امّا حديث عيسى عليه السّلم بدين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: يا بَنِي إِسْرائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقاً «5» الى الاية.
و عيسى عليه السّلم از هجرت باز آمد و خلقان را آيتها بنمود، و مرده را زنده گردانيد، و از گل صورت مرغى بكرد و بدان مرغ اندر دميد و زنده گشت بفرمان خداى عزّ و جلّ، و بپريد، و خداى عزّ و جلّ او را انجيل فرستاد از آسمان، و اهل بيت المقدس مى گفتند كه: او اين همه بجادوى همى كند.
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پس عيسى را از ايشان اندوه آمد و برخاست، و از شهر بيرون آمد، و بر گروهى گازران كه جامه همى شستند بگذشت، و مر آن گازران را گفت كه: من هجرت خواهم كرد و بنزديك خداى عزّ و جلّ مى روم، چنان كه پيغامبران ديگر كردند.
و از آن گازران دوازده تن با او برفتند، و آن حواريان بودند، و حوارى بتازى گازر باشد. لانّه يحوّر الثياب. يعنى كه سپيد كند
__________________________________________________
(1) القصص 81
(2) اين آيت. (صو)
(3، 4) الاحزاب 69
(5) الصف 6
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جامه، چنان كه گفت عزّ و جلّ: كَما قالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوارِيِّينَ: مَنْ أَنْصارِي إِلَى اللَّهِ؟ قالَ الْحَوارِيُّونَ: نَحْنُ أَنْصارُ اللَّهِ «1» پس چون اين حواريان با او برفتند، خلقى نيز برو گرد آمدند، و بدان بيابان اندلس اندر شدند، و نانى و توشه اى نداشتند و خداى عزّ و جلّ ايشان را خوانى فرستاد، و ايشان گفتند كه: اين جادو است كه در بيابانى چنين خوانى چنين پديدار آورد. پس حق تعالى ايشان را مسخ گردانيد، و از صورت مردم بگردانيد. و مسخ را نسل نباشد. و چون سه روز بر آمد همه بمردند.
و عيسى عليه السّلم از آن هجرت بازگشت، و خلقان را پيدا شد كه او پيغامبر خداى است، و انجيل بر ايشان خواند و خداى عزّ و جلّ حديث پيغامبر ما محمّد صلوات اللَّه و سلامه عليه اندر انجيل پيدا كرده بود. پس عيسى عليه السّلم آن انجيل بر خواند كه: خداى عزّ و جلّ مرا بسوى بنى اسرايل فرستاده است به پيغامبرى، و همه پيغامبران كه از پيش من بودند همه راست گوى بودند، و آن كتابها كه خداى عزّ و جلّ بديشان فرستاد و شريعتها كه بنهاد از عهد آدم تا وقت موسى همه راست است.
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پس بشارت «2» داد ايشان را كه: از پس من پيغامبرى بيرون آيد از عرب، نام او احمد، و چون بيرون آيد مردمان او را جادو خوانند و او را براست ندارند. و بانجيل اندر همچنين پيدا كرده بود. و پس از عيسى عليه السّلم انجيل بدست آن حواريان اوفتاد. و اين قصّه بگفته آمده است.
__________________________________________________
(1) الصف 14
(2) مژده. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1869
پس چون پيغامبر ما بيرون آمد نام «1» پيغامبر ما از انجيل بگردانيدند و با آن جهودان يكى شدند، و گفتند: آرى، بانجيل اندر است كه پيغامبرى از عرب بيرون آيد، و لكن اين محمّد نه آن پيغامبر است، و اين جادوى است. تا خداى عزّ و جلّ او را نصرت داد و همه را هلاك گردانيد. و السّلم.
__________________________________________________
(1) بيرون آمد، اين فرزندان از آن حواريان نام. (صو)
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سورة الجمعة مدينة و هى احدى و عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- تسبيح كنند «2» خداى را آنچه اندر آسمانها و آنچه اندر زمين است، پادشاه پاك بى همتاى با حكمت «3»
2- اوست آنك بفرستاد اندر اميّان «4» پيغامبرى از ايشان و مى خواند برايشان آيتهاى او و پاكيزه كند ايشان را، و اندر آموزد ايشان را كتاب و حكمت، و اگر بودند از پيش اندر گم شدگى هويدا.
3- و ديگران از ايشان چون نه اندر رسيدند «5» بديشان و اوست بى همتا و با حكمت
4- آنست فضل خداى «6» بدهد آن را كه خواهد و خداى عزّ و جلّ خداوند فضل بزرگ است
5- داستان آن كسها كه برداشتند تورية پس نه برداشتند آن «7» چون داستان خرست كه مى بردارد كتابها، بدست داستان گروهى آن كسها كه بدروغ داشتند بآيتهاى «8» خداى و خداى عزّ و جلّ نه راه
__________________________________________________
(
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1) بنام آن خدايى كه ايمان اندر دل مؤمنان دوست گردانيد، مهربانى كه كفر دشمن گرداند و دل از كفر بزدايد، بخشاينده كه خود كند و خود ستاند. (صو) [.....]
(2) پاك و يكى گويند مر. (صو)
(3) پادشاى همه خلق، و بى عيب، عزيزى كه جز وى نباشد، صواب كار كه بر وى خطا نرود. (صو)
(4) نانبيسندگان، يعنى مكيان. (صو)
(5) اندر نرسيده اند. (صو)
(6) اين افزونى خداى است. (صو)
(7) بر نهادند ايشان را يعنى بدادند توريت باز برنداشتند آن را. (صو)
(8) حجتهاى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1871
نمايد گروه ستم كاران را
6- بگوى: اى، آن كسها كه جهود شديد اگر پنداشتيد كه شما دوستانيد خداى را از فرود مردمان تمنّى «1» كنيد مرگ اگر هستيد راست گويان
7- و نه تمنّى كنند آن هرگز بدانچه «2» پيش كرد دستهاى ايشان، و خداى عزّ و جلّ داناست بستمكاران «3»
8- بگوى كه: مرگى آنك مى گريزيد از آن آنك اندر رسنده است شما را «4» پس بازگردانندتان سوى داناى پنهان و آشكارا، پيدا كند شما را بدانچه بوديد و مى كرديد
9- اى آنك بگرويديد چون بانگ كنند نماز را از روز آدينه برويد سوى نماز و ياد كرد خداى و بگذاريد خريد و فروخت، كه آن تان «5» بهتر شما را اگر هستيد و مى دانيد
10- و چون گزارده باشيد «6» نماز پس بپراكنيد اندر زمين و بجوئيد از فضل «7» خداى عزّ و جلّ و ياد كنيد خداى را بسيار مگر شما برهيد «8»
11- و چون بديدند بازرگانى يا بازى بروند سوى آن و بگذارند ترا ايستاده. «9» بگوى: آنچه نزديك خداى است بهتر است از بازى و از بازرگانى و خداى عزّ و جلّ بهتر «10» روزى دهندگان است
__________________________________________________
(1) آرزو. (صو)
(2) و نكنند آرزو هرگز بدانچه. (صو)
(3) به بيدادگران.
(صو)
(4) بگوى: از مرگ كه همى بگريزيد از وى وى برسد بشما. (صو)
(
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5) اى آن كسها كه بگرويده ايد چون بخوانند سوى نماز از روز آدينه بشتابيد سوى ياد خداى- يعنى خطبه و نماز- و دست بازداريد خريد و فروخت را، آنتان.
(صو)
(6) گزارده شود. (صو)
(7) و بجوئيد افزونى كسب و تجارت. (صو) [.....]
(8) برهيد از عذاب و برسيد بمراد. (صو)
(9) و چون به بينند بازرگانى يا بازى پيدا كنند سوى وى و دست بازدارند ترا استاده. (صو)
(10) بهترين. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1872
ترجمة سورة الجمعة «1»

و اين سورة الجمعة بمكّه فرو آمده است و همچنين همى گويد كه:
هر چه خداى عزّ و جلّ بيافريدست اندر آسمانها و زمين همه خداى را «2» تسبيح همى كنند، و خويشتن را از خداى عزّ و جلّ اندر همى خواهند، و لكن ما گفتار ايشان ندانيم و تسبيح ايشان اندر نيابيم، و ما را همى فرمايد كه هم چنان تسبيح كنيد خداى عزّ و جلّ را.
پس هم چنان «3» بر نماز ديگر و ديگر نمازها تحريض «4» كرد خلق را و حرمت نماز ياد كرد. و اين پنجاه نماز بود كه خداى عزّ و جلّ فرموده بود مر پيغامبر را صلّى اللَّه عليه شب معراج، و پيغامبر عليه السّلم معاوده همى كرد «5» تا خداى عزّ و جلّ به پنج نماز باز آورد و هر ان بنده اى كه اين پنج نماز بپاى دارد و بجاى آورد بوقت خويش، خداى عزّ و جلّ ثواب آن پنجاه كه در اوّل فرموده بود اندر ديوان او بنويسد.
پس گفت كه: بروز آدينه چون منادى بانگ نماز زند شما دست از همه كارها بداريد، و روى بنماز نهيد و بتسبيح و تهليل مشغول باشيد تا از نماز فارغ شويد، آن گه باز سر كار شويد كه شما را آن بهتر باشد، و بدان از آتش دوزخ برهيد.
و اين سوره اندر فضل نماز روز آدينه است و ديگر نمازها. و السّلم. «6»
__________________________________________________
(1) ترجمة الجمعة. (صو)
(2) همچنين همى گويد همه آفريدگان مر خداى را.
(صو)
(3) پس آن گه. (صو)
(4) تحريص. (صو)
(5) همى معاودت كرد.
(صو)
(
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6) نماز جمعه است و نمازهاى ديگر و السلم على رسول اللَّه. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1873
سورة المنافقون مدينة، و هى احدى عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- چون آمدند بتو منافقان «2» گفتند: گواهى دهيم كه تو رسول خدااى، و خداى عزّ و جلّ داند كه تو رسول او أي، و خداى عزّ و جلّ گواهى مى دهد كه منافقان دروغ زنان اند
2- گرفتند پيمان ايشان سپرى برگشتند «3» از راه خداى عزّ و جلّ، ايشان بدست بدانچه هستند و مى كنند.
3- آنست بدانك ايشان بگرويدند و پس كافر شدند مهر كردند «4» بر دلهاى ايشان و ايشان نه اندر يابند.
4- و چون بينى ايشان را عجب «5» آيد ترا تنهاى ايشان، و اگر گويند بنيوشى گفتار ايشان گواى ايشان چوبى اند خشك شده و مى پندارند هر آوازى بر ايشان، «6» ايشانند دشمنان بپرهيز و حذر كن از ايشان، نفرين كند ايشان را خداى عزّ و جلّ چرا مى دروغ گفتند «7»
5- و چون گويند ايشان را: بياييد تا بيامرزد شما را پيغامبر
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه آفريدگار همه جهان است، روزى دهنده همه خلقانست، بخشاينده مؤمنان است. (صو)
(2) چون بيايند سوى تو دو سرگان گويند. (صو)
(3) بگرفتند سوگندهاى خويش را سير، بازداشتند مردمان. (صو)
(4) مهر نهاده شد. (صو)
(5) خوش. (صو) [.....]
(6) و اگر بگويند بشنوى مر گفتار ايشان را پندارى كايشان چوبهااند بر ديوارى بپاى نهاده همى پندارند هر بانگى را كه بر ايشان زنند. (صو)
(7) بكشد ايشان را خداى، از كجا بازگردانندشان از حق. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1874
خداى عزّ و جلّ برگردانيدند سرهاى ايشان «1» و بينى ايشان را كه مى برگردند از راه و ايشان گردن كشانند
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6- هام سانست بر ايشان كه آمرزش خواهى ايشان را يا نه آمرزش خواهى ايشان را، نيامرزد خداى عزّ و جلّ ايشان را كه خداى عزّ و جلّ نه راه نمايد گروه تباه راهان و تباه كاران را
7- ايشانند آنك مى گويند: مه هزينه كنيد بر آنك نزديك پيغامبر خداى است تا بروند، «2» و خداى راست خزانهاى «3» آسمان و زمين، و لكن منافقان نه اندريابند
8- و مى گويند: اگر باز آييم سوى مدينه بيرون كند عزيزتران از آن خوارتران، و خداى راست عزّة و پيغامبر او را و مؤمنان را، و لكن «4» منافقان نه دانند
9- اى آن كسها كه بگرويديد مه مشغول كناد «5» شما را خواستهاى شما و نه فرزندان شما از ياد كرد خداى عزّ و جلّ. و هر كى كند آن ايشانند ايشان زيان كاران
10- و هزينه كنيد از آنچه روزى كرديم شما را از پيش آن كه بيايد يكى را از شما مرگ گويد: يا خداوند من كه اگر بازدارى مرا
__________________________________________________
(1) تا آمرزش خواهد شما را رسول خداى، بگردانند بجنبانند سرهاى خويش را و ببينى ايشان را همى باز گردند و ايشان بزرگ منشى كنند. (صو)
(2) خداى اند تا بپراكنند. (صو)
(3) گنج خانهاى. (صو)
(4) اگر بازگرديم سوى مدينه بيرون كند عزيزترين از آنجا خوارترين را، و مر خداى راست عز بخدايى و سلطان، و مر پيغامبر را بحجت و برهان، و مر گرويدگان را بپذيرفتن فرمان، و ليك. (صو)
(5) يا شما كه بگرويده ايد- استوار داشتيد خداى را و پيغامبر را- مشغول مگرداند.
(صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1875
سوى مدّتى نزديك صدقه دهم و باشم «1» از نيكان!
11- و نه باز دارد خداى عزّ و جلّ هيچ تنى را چون بيايد مدّت آن، «2» و خداى عزّ و جلّ آگاهست بدانچه همى كنيد
ترجمة سورة المنافقون «3»

و اين سورة المنافقون بمكّه فرو آمده است اندر كار عبد اللَّه بن ابىّ سلول و آن وقت كه پيغامبر عليه السّلم بدان غزو بنى المصطلق بيرون رفته بود.
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و اين مردمانى بودند از عرب و بر سر آبى فرو آمده بودند كه آن را مرتسم «4» خواندند و اين غزو را غزو مرتسم گويند، و نيز غزو بنى المصطلق خوانند. و اين سورة المنافقون بدين غزو فرو آمده است.
و چون خبر بپيغامبر عليه السّلم آوردند كه بر سر آب مرتسم خلقى از عرب فرو «5» آمده اند، و همى خواهند كه بمدينه آيند، و در مدينه اوفتند و غارت كنند، و مردى بر ايشان مهتر است نام او الحارث بن ابى سوار. «6»
پس پيغامبر عليه السّلم سپاهى را گرد كرد و بدين بنى المصطلق برفت و با ايشان بحرب اندر پيوست، و خلقى را از ايشان بكشت، و باقى جمله بهزيمت برفتند و زن و فرزند و خواستها جمله رها كردند و برفتند. و پيغامبر عليه السّلم آن غنيمت بر ياران قسمت كرد، و هفت روز آنجايگاه
__________________________________________________
(1) يا خداوند من چرا زمان ندادى مرا تا زمانه نزديك تا صدقه دادمى و بودمى.
(صو)
(2) و زمان ندهد خداى تنى را چون بيايد زمانه وى. (صو)
(3) ترجمة المنافقون. (صو)
(4) مرتسم. (صو)- حتى لقيهم على ماء لهم يقال له: المريسيع، من ناحية قديد الى الساحل. (السيرة النبوية)، و مرتسم اشتباهى است واضح.
(5) گرد. (صو)
(6) الحارث بن ابى ضرار. (السيرة النبوية)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1876
بنشست و گفت كه مگر كسى «1» باز آيد و هيچ كس باز نيامد، و روز هشتم روى بمدينه باز نهاد.
و پيش از آن كه برفت سپاه گرد همى آمدند و ايشان را با يك ديگر جنگ همى اوفتاد. پس ميان يكى مهاجرى با يكى انصارى جنگ اوفتاد، و مهاجرى از مهاجريان فرياد خواست، و انصارى از انصاريان فرياد خواست. و انصارى كس عبد اللَّه بن ابىّ بود. عبد اللَّه ابىّ گفت كه:
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اين همه گناه ما بود كه گروهى از برهنگان از مكّه بيامدند و ما ايشان را باز پوشيديم، و اكنون بر ما بيرون آمدند. آن گه گفت كه: اگر ما بمدينه باز رويم اين مهاجريان را از مدينه بيرون كنيم و اگر بيرون نتوانيم كردن بارى خواسته خويش ايشان را ندهيم تا ايشان خود بگريزند و بروند. و خداى عزّ و جلّ اين سخن عبد اللَّه بن ابىّ پيدا كرد چنان كه گفت: هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنْفِقُوا عَلى مَنْ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ «2» الى الاية.
و يكى از ياران پيغامبر عليه السّلم آنجا حاضر بود نام او زيد بن ارقم، و چون آن سخن بشنيد بيامد و مر پيغامبر عليه السّلم را بگفت. پيغامبر عليه السّلم چون آن سخن بشنيد تافته گشت، و هم آن ساعت بفرمود تا طبل بزدند و كوچ كردند، و نه وقت كوچ بود و رفتن. و مردى بود از انصار نام او اسيد بن حضير بيامد و مر پيغامبر عليه السّلم را گفت كه:
يا رسول اللَّه اين ساعت نه وقت رفتن است. پيغامبر عليه السّلم آن حديث زيد او را بگفت. اسيد گفت: يا رسول اللَّه تواند بود كه زيد همى راست گويد و عبد اللَّه بن ابىّ اين سخن گفته باشد، از بهر آن كه پيش از آن كه تو بمدينه باز آمدى همه اهل يثرب برو گرد آمده بودند، و او را
__________________________________________________
(1) گفت باشد كه گروهى ازيشان. (صو) [.....]
(2) المنافقون 7
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1877
مهتر كرده بودند و زرگر آورده بودند، و از بهر او تاجى ساخته بودند و گوهرهاى قيمتى اندران تاج نشانده، و آن تاج را پنجاه هزار دينار قيمت بود، و آن تاج اكنون اندر خانه او نهاده است.
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پس عبد اللَّه بن ابىّ بدانست كه پيغامبر عليه السّلم از آن حديث كه او گفته بود آگاه شده است، و خلقى را بر گماشت كه مر پيغامبر عليه السّلم را گفتند «1» كه: اين سخن كه زيد گفته بود دروغ بود و اصلى نداشت، و عبد اللَّه بن ابىّ ازين حديث بى گناه است، و نگفته است. و عبد اللَّه ابىّ پيش پيغامبر عليه السّلم آمد و سوگند خورد كه: من اين سخن نگفتم، و زيد بن ارقم دروغ بر من بسته است. پس پيغامبر عليه السّلم چنان دانست كه عبد اللَّه اين سوگند راست خورد، و او راست همى گويد و زيد دروغ گفته است.
پس پيغامبر عليه السّلم بر زيد سر گردان شد و دعا همى كرد. جبريل عليه السّلم بيامد و اين سورة بياورد. إِذا جاءَكَ الْمُنافِقُونَ «2» الاية.
پس پيغامبر عليه السّلم اين سورة بر خواند و عبد اللَّه بن ابىّ از بيم پيغامبر عليه السّلم اندر خانه بنشست و بيرون نيارست آمدن. و زيد بن ارقم شاد گشت. و مردمان بران بودند كه پيغامبر عليه السّلم مر عبد اللَّه بن ابىّ را بكشد، و نكشت.
و او را پسرى بود نام او هم عبد اللَّه بود، و آن پسر او منافق نبود، و با پيغامبر عليه السّلم بگرويده بود، و پيغامبر عليه السّلم او را دوست داشتى، و مردمان او را مى گفتند كه: پيغامبر عليه السّلم پدرت را بخواهد كشتن. پس اين پسر بنزديك پيغامبر عليه السّلم آمد و گفت: يا رسول اللَّه
__________________________________________________
(1) تا فرا پيغامبر گفتند عليه السلم. (صو)
(2) المنافقون 1
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1878
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مرا دستورى ده تا پدرم بكشم، كه من دانم كه تو پدرم را بخواهى فرمود كشتن، و آن گه من كشنده پدر را باز كشم، و مؤمنى را ببدل منافقى كشته باشم. پس پيغامبر عليه السّلم گفت كه: پدرت را نبايد كشتن، و اگر او را ببايستى كشتن از بهر تو هم نكشتمى و عبد اللَّه بن ابىّ را هيچ نگفت، و او بدان منافقى اندر بمرد، و پسرش بيامد و مر پيغامبر عليه السّلم را گفت: يا رسول اللَّه اين پدرم منافقى بود و ببسيار كارها با تو خلاف كرده بود، اكنون بايد كه تو بر او نماز كنى تا مگر خداى عزّ و جلّ برو رحمت كند. پيغامبر عليه السّلم از بهر آن پسر برفت كه بر او نماز كند، و جبريل عليه السّلم بيامد و اين آيت بياورد:
وَ لا تُصَلِّ عَلى أَحَدٍ مِنْهُمْ ماتَ أَبَداً وَ لا تَقُمْ عَلى قَبْرِهِ، إِنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَ رَسُولِهِ «1» پس چون اين آيت بيامد پيغامبر «2» عليه السّلم بازگشت و برو نماز نكرد. و اين سوره اندرشان عبد اللَّه بن ابىّ و ديگر منافقان فرود آمده است.
و چون عبد اللَّه بمرد منافقان ديگر نيز نيارستند جكيدن. «3»
و پيغامبر عليه السّلم بدين غزو بنى المصطلق بسيارى غنيمت يافت، و دختر اين مهتر بنى المصطلق بدست ثابت بن قيس اوفتاده بود و او را بخانه برد. و زن ثابت اين دختر را دشنام همى دادى، و آن دختر مهتر زاده بود و طاقت آن دشنام نمى داشت.
پس اين دختر مر ثابت را گفت كه: من دختر مهتران و مهتر زادگانم و اين زن تو همه روز مرا دشنام همى دهد، و من طاقت آن دشنام نمى دارم. اكنون بايد كه تو تن من بمن باز فروشى «4» تا من بهاى
__________________________________________________
(1) التوبة 84
(2) حضرت نبوى. (صو)
(3) چخيدن. (صو) جكيدن ژكيدن.
(4) پس فرا ثابت گفت من فرزند مهتران بوده ام و دشنام طاقت ندارم بايد كه مرا مكاتب كنى و تن من بمن فروشى. (صو)
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خويش را بدست كنم و بدهم. ثابت گفت كه: تو چيزى ندارى، بهاى خويش چگونه بدهى؟ آن دختر گفت كه: بروم و از مردمان سؤال همى كنم، و قوت خويش از آن برمى دارم و باقى بتو مى دهم، تا آن گاه كه بهاى خويش بگزارم، و من آزاد گردم.
پس ثابت او را دستورى داد. و آن دختر «1» هر روز برفتى و از مردمان سؤال كردى تا نماز شام، و قوت خويش از ان برداشتى و آنچه بماندى بياوردى و بثابت دادى.
پس يك روز هم چنان مى آمد و پيغامبر «2» عليه السّلم را ديد جايى نشسته، و برفت و از وى «3» سؤال كرد، و حال خويش با او بگفت.
پيغامبر را عليه السّلم برو رحمت آمد و گفت كه: يا دختر همى خواهى من ترا از ثابت بخرم و آزاد كنم، و ترا بزنى كنم؟ آن دختر گفت: چرا نخواهم، و تو مرا هم بدنيا اندر بهشت كرده باشى.
پس پيغامبر عليه السّلم ثابت را بخواند، و آن كنيزك را ازو بخريد، و بهاى او بداد و آزاد كرد. و پس او را زن كرد. و اين كنيزك جويريه نام بود. پس چون پيغامبر عليه السّلم او را آزاد كرد و بزنى كرد همه ياران پيغامبر هر كس كه كنيزكى داشت از غنيمت، همه را آزاد كردند، و بزنى كردند، و همه بندگان آزاد گشتند. و همه ياران، پيغامبر عليه السّلم را آفرين كردند، و از سبب اين دختر همه بندگان آزاد گشتند.
و هم بدين غزو بنى المصطلق بود كه مر عايشه را رضى اللَّه عنها بهتان گفتند و خداى عزّ و جلّ از بهر پاكى او آيت فرستاد چنان كه بسورة- النّور گفته آمدست و السّلم
__________________________________________________
(1) پس ثابت او را مكاتب كرد و آن كنيزك. (صو)
(2) همى رفت، پيغامبر (صو)
(3) فرا رفت و چيزى. (صو)
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سورة التغابن مدينة، و هى ثمان و عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
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1- تسبيح مى كنند «2» خداى را آنچه اندر آسمانهاست و آنچه اندر زمين است، و او راست پادشاهى و او راست حمد و ستايش و سپاس، و اوست بر همه چيزى توانا
2- اوست آنك بيافريد شما را برخى از شما كافر و برخى از شما مؤمن، «3» و خداى عزّ و جلّ بدانچه مى كنيد بيناست
3- بيافريد آسمانها و زمين براستى، و صورت كرد شما را و نيكو صورت كرد شما را، و سوى اوست بازگشت همه «4»
4- داند آنچه اندر آسمانها و زمين است، و داند آنچه بنهان كنيد و آنچه آشكارا كنيد. و خداى عزّ و جلّ داناست بخداوندان دلها.
5- آيا نه رسيد شما را خبر «5» آن كسها كه كافر شدند از پيش، بچشيدند و بال فرمان ايشان «6» و ايشانراست عذابى دردناك
6- آنست بدانك او بود و مى آمد بديشان پيغامبران بپيدائيها «7» گفتند: آدمى «8» راه نمايد ما را؟ كافر شدند و برگشتند، و بى نيازى كردند
__________________________________________________
(1) بنام خداوندى كه نهان و آشكارا بداند. مهربانى كه بطاعت از معصيت نگاه دارد، بخشاينده كه اندك و خرد طاعت بپذيرد، و بزرگ و بسيار معصيت بيامرزد و توفيق دهد. (صو)
(2) پاك گويند مر. (صو)
(3) از شماست ناگرويده و از شماست گرويده. (صو)
(4) و بنگاريد شما را و نيكو كرد نگاشته شما و سوى ويست بازگشتن گرويده. (صو) [.....]
(5) آگاهى. (صو)
(6) بچشيدند عقوبت كار خويش. (صو)
(7) اين بدان بود كه بيامد بايشان پيغامبرانشان با حجتها. (صو)
(8) مردمى. (صو)
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از خداى «1» و خداى عزّ و جلّ بى نياز است و ستوده
7- دعوى كردند آن كسها كه كافر شد كه برنينگيزند ايشان را. بگو:
آرى و بخداى من كه برانگيزندتان پس آگاه كنندتان بدانچه كرديد، و آن بر خداى عزّ و جلّ آسانست.
8- بگرويد بخداى عزّ و جلّ و پيغامبر او، و بنور- يعنى قرآن- آنك فرو فرستاديم، «2» و خداى عزّ و جلّ بدانچه همى كنيد آگاهست.
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9- آن روز كه جمع كند شما را روز جمع كردن را، آنست روز فريفتن يك ديگر و پشيمانى خوردن، و آنك «3» بگرود بخداى عزّ و جلّ و كند كارهاى نيك كفّارت كند «4» ازو گناهان او، و اندر آرد او را ببهشتى كه مى رود از زير آن جويها هميشه اندر آنجا جاودان، آنست رستگارى بزرگ.
10- و آن كسها كه كافر شدند و بدروغ داشتند بآيتهاى ما «5» ايشانند خداوندان آتش دوزخ جاودانه اندر آنجا و بدست آن جايگاه «6»
11- نه رسيد هيچ رسيدنى «7» مگر بفرمان خداى عزّ و جلّ، و آنك بگرود بخداى راه دهد «8» دل او را، و خداى عزّ و جلّ بهمه چيز داناست
12- و فرمان بريد خداى را و فرمان بريد پيغامبر را، اگر برگرديد كه بر پيغامبر است رسانيدن هويدا «9»
13- خداى عزّ و جلّ نيست خداى مگر او و بر خداى عزّ و جلّ توكّل
__________________________________________________
(1) نگرويدند، و برگشتند، و بى نياز بود خداى. (صو) [و ترجمه متن اشتباه است.]
(2) و روشنايى كه فرو فرستاديم. (صو)
(3) آن روز گرد كرد شما را مر روز جمع آوردن را آن روز زيان فرو شدن (؟) و هر كه. (صو) [و رجوع شود به تفسير همين آيه.]
(4) بپوشاند. (صو)
(5) آيتهاى ما را. (صو)
(6) باز گشتن. (صو)
(7) نرسد هيچ كار انده گين. (صو)
(8) نمايد. (صو)
(9) پيغامبر را پيغام رسانيدنست پيدا. (صو)
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كنند مؤمنان «1».
14- اى آن كسها كه بگرويدند كه از زنان شما و فرزندان شما دشمنانند شما را بپرهيزيد از ايشان، و اگر عفو كنيد و اندر گذاريد و بيامرزيد «2» كه خداى عزّ و جلّ آمرزگار است و مهربان
15- كه خواستهاى شما و فرزندان شما فتنه اى اند، «3» و خداى عزّ و جلّ نزديك اوست مزدى بزرگ
16- بترسيد از خداى چندان كه توانيد و بشنويد و فرمان بريد و هزينه كنيد بهتر تنهاى شما را و هر كى بازداشته شود از بخيلى تن خويش را ايشانند ايشان نيك بختان «4»
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17- اگر وام دهيد خداى را وامى نيكو بيفزايد آن شما را، و بيامرزد «5» شما را، و خداى عزّ و جلّ سپاس دارنده است و بردبار
18- داناى پنهانى و آشكارا و بى همتا و با حكمت
ترجمة سورة التغابن
و اين سورة التّغابن مكّى است و بمكّه فرو آمدست اندر رستاخيز، و برخاستن، و طاعت داشتن همه آفريدگان را و حديث «6» ايشان مر خداى عزّ و جلّ را، و تسبيح كردن مر خداى را از جمله آدمى و پرى و جز ايشان هر چه آفريده است، همه شب و روز او را همى پرستند و سجده
__________________________________________________
(1) خداى است كه نيست خداى مگر وى و بر خداى بايد توكل كردن گرويدگان را.
(صو) [.....]
(2) و اگر اندر گذاريد و روى بگردانيد بپوشانيد. (صو)
(3) آزمايشى اند. (صو)
(4) و هر كرا نگاه دارند از سفلگى تن وى ايشانند كه ايشان رستگاران باشند. (صو)
(5) وام دادن نيكو بسيار گرداند آن مر شما را و بپوشاند. (صو)
(6) و خدمت. (صو)
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همى كنند، و هر گروهى امّتى اند و خلقى اند جدا.
و اين سورة التّغابن اندر كار رستخيز آمده است و مناظره كردن كافران با پيغامبر عليه السّلم، و آنچه ايشان مر پيغامبر عليه السّلم را گفتند كه:
رستخيز خود نباشد و ما را خود برنبايد خاستن. پس خداى عزّ و جلّ اين سورة بفرستاد و ايشان را آگاه كرد از آنچه قيامت خواهد بود، «1» و شما را برانگيزند، و آگاه كنند، و ثواب و عقاب و بهشت و دوزخ ابد الاباد همه حق است.
و سه چيز كافران با پيغامبر عليه السّلم مناظره بسيار كردند، و خداى عزّ و جلّ پيغامبر عليه السّلم را سوگند فرمود خوردن بر ان هر سه.
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يكى گفت كه اين كافران ترا گويند كه: اين خداوند حقّ است. تو سوگند خور كه حقّ است. چنان كه گفت: وَ يَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌّ هُوَ؟ قُلْ: إِي وَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ، وَ ما أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ «2» گفت: كافران گويند قيامت نباشد، و سوگند خور كه قيامت باشد چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ قالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لا تَأْتِينَا السَّاعَةُ، قُلْ: بَلى وَ رَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ «3» سه ديگر گفت كه: كافران همى گويند كه برخاستن نباشد، تو سوگند خور كه باشد، چنان كه گفت: زَعَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ لَنْ يُبْعَثُوا «4» الى الآية «5» بگو يا محمّد كه: خداى عزّ و جلّ شما را برانگيزاند، و هر چه كرده باشيد شما را از ان بياگاهاند، و ثواب و عقاب بدهد، و اين بر خداى آسانست.
اما پيغامبر عليه السّلم گفت: چون رستخيز بيايد بس روزگارى نشود
__________________________________________________
(1) بودن. (صو)
(2) يونس 53
(3) سبا 3
(4) التغابن 7
(5) در همه جا چنين است، بى كلمه «آخر»: الى آخر الاية.
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چند يك شبانگاه يا يك چاشتگاه، چنان كه گفت: لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا عَشِيَّةً أَوْ ضُحاها «1» و علم برخاستن رستخيز بكس نداد و لكن علامتها پيدا كرد.
و يك علامت آنست كه خداى عزّ و جلّ گفت كه: من اين جهان بشش روز بيافريدم. و اين شش روز شش هزار سال باشد بسالهاى اين جهان، و هم چنان كه بآفريدن شش روز بود بداشتن شش روز باشد، و هفتم روز جهان بسر آيد.
و پيغامبر عليه السّلم گفت كه: چون من در اين جهان آمدم شش هزار سال گذشته بود و به هفتم بسيار نمانده بود، گفت: ميان من و ميان امّتان من و ميان رستخيز پيش از ان نماندست كه نماز ديگر تا نماز شام.
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و يكى از ياران پيغامبر عليه السّلم پيش او آمد و گفت: يا رسول اللَّه من دوش خوابى ديدم كه ميان مرغزارى اندر بودم، و منبرى نهاده بود، و آن منبر را هفت پايه بود، و تو و آدم بر ان پايه هفتم ايستاده بودى.
پيغامبر عليه السّلم گفت كه: مرغزار اين جهان است و آن كه مرا ديدى بران پايه هفتم اين هفت روز است كه جهان بر من و بر امّتان من بسر آيد، و رستخيز بر امّتان من برخيزد. و اين از آن علامتها است كه پيغامبر عليه السّلم گفت و آن علامتها ديگر خود بگفته آمده است.
امّا رستخيز آمدنى است بى شك، چنان كه گفت: يَوْمَ يَجْمَعُكُمْ لِيَوْمِ الْجَمْعِ ذلِكَ يَوْمُ التَّغابُنِ «2» گفت: آن روز قيامت كه شما را گرد كنند آن روز با غبن باشد، و غبن آن باشد كه اندر آن روز كه بدين جهان با يكى خصمى همى كنى و روز قيامت نيكيهاى تو او را همى دهند، و بديهاى او بر گردن تو همى نهند، و غبن نباشد ازين بيشتر.
باز گشتيم بقرآن. و السّلم.
__________________________________________________
(1) النازعات 46
(2) التغابن 9
مه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1885
سورة الطلاق مدنية، و هى اثنتا عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- اى پيغامبر «2» چون طلاق كنيد زنان را طلاق دهيد ايشان را مر عدّت ايشان را، و بشماريد عدّت ايشان، و بترسيد از خداى خداوند شما، و مه بيرون گذاريد ايشان را از خانهاى ايشان، و نه بيرون شوند مگر كه آرند زشتى هويدا، «3» و آنست حدّهاى خداى عزّ و جلّ، و هر كى اندر گذرد از حدّهاى خداى عزّ و جلّ بدرستى كه ستم كرد «4» مر تن خود را نه دانى مگر خداى عزّ و جلّ نو كند از پس آن كارى
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2- و چون برسند بمدّت ايشان «5» بداريد ايشان را بنيكواى يا جدا شويد از ايشان بنيكوى، و گواه كنيد خداوندان عدالت از شما، و بيستيد گواهان خداى را، آنتان پند داده شد بدان آنك هست و مى گرود بخداى عزّ و جلّ و روز آن جهان، و هر كى بترسد از خداى كند او را بيرون شدن جاى.
3- و روزى كند او را از آنجا كه نه مى پندارد، «6» و آنك توكّل
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه معصيت بيند و پرده بپوشد. مهربانى كه توبه و عذر پذيرد، بخشاينده كه چون توبه پذيرفت معصيت طاعت كرد. (صو)
(2) يا پيغامبر بزرگ گردانيده. (صو) [.....]
(3) ناخوبى پيدا. (صو)
(4) ستم كرده باشد. (صو)
(5) برسند بزمانه خويش يعنى بمدتهاى خويش. (صو)
(6) دو راست گوى سخن روا از شما، و بپاى داريد گواه را يعنى بگزاريد مر خداى را، اينتانست همى پند دهد بوى آن كسى را كه بگرود بخداى و روز بازپسين، و هر كه بترسد از خداى بكند و را از غم و هم بيرون آمدن. و روزى دهند ورا از آنجا كه گمان نبرد. (صو)
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كند بر خداى عزّ و جلّ او بسنده است او را، كه خداى عزّ و جلّ رساننده است كار او را، «1» و بدرستى كه كرد خداى عزّ و جلّ هر چيزى را اندازه اى.
4- و آن زنان كه نوميد شده باشند از حيض از زنان شما اگر شكّ كنيد عدّت ايشانراست سه ماه گان و آن زنان كه نه حايض شوند، و آن زنان كه بار دارند مدّت ايشان تا بنهند بار ايشان، «2» و هر كى بترسد از خداى كند او را از كار او آسانى.
5- آنست «3» فرمان خداى عزّ و جلّ فرو فرستاد آن سوى شما، و هر كى بترسد از خداى كفّارت كند از او گناهان او و بزرگ دهد «4» او را مزدى.
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6- جاى دهيد ايشان را از آنجا كه نشست گاه شماست از جاى شما، «5» و مه رنجه نماييد ايشان را تا تنگ كنيد برايشان، و اگر باشند خداوندان بار هزينه كنيد برايشان تا بنهند بار ايشان، و چون شير دهند شما را بدهيد ايشان را مزدهاى ايشان، و عادت كنيد ميان شما «6» بنيكوى، و اگر دشخوارى كنيد با يك ديگر شير دهد او را ديگرى «7»
7- هزينه كند خداوند فراخى از فراخى او، و آن كى براندازه باشد
__________________________________________________
(1) برساند بجايگاه كار خويش. (صو)
(2) و آن زنان كه نوميد گشته باشند از نماز بريدن- يعنى حيض- از زنان شما اگر بگمان شويد عدت ايشان سه ماه باشد و آن زنان كه نرسيده باشند يعنى بحيض، و زنان با بار گذشتن عدت ايشان آن باشد كه بنهند بارهاى خويش را. (صو)
(3) اينست (صو)
(4) بپوشاند از وى بديهاى و را و بزرگ گرداند مر. (صو)
(5) توانايى. (صو) من وجدكم.
[و ظاهرا ترجمه متن نارساست.]
(6) و مشورت كنيد وراى زنيد ميان يكديگر.
(صو) و اتمروا بينكم. [ترجمه متن نارساست ]
(7) دشخوار كارى كنيد با يكديگر، شير دهد او را زنى ديگر. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1887
بر او «1» روزى او هزينه كند از آنچه داد او را خداى عزّ و جلّ، نه مكلّف كند خداى تنى را مگر آنچه داد او را، كند خداى پس تنگى آسانى»

8- و چند از ديهى كه نافرمان شدند «3» از فرمان خداوند ايشان و پيغامبران او حساب كرديم يا ايشان حساب كردنى سخت و عذاب كرديم ايشان را عذابى منكر «4»
9- بچشند و بال كار ايشان، و بود سرانجام كار ايشان زيانى «5»
10- بر ساخت «6» خداى عزّ و جلّ ايشان را عذابى سخت، بترسيد از خداى عزّ و جلّ خداوندان خردها، اى آن كسها كه بگرويدند، بدرستى كه فرو فرستاد خداى عزّ و جلّ سوى شما ياد كردنى «7»
(1/1852)



11- پيغامبرى كه مى خواند بر شما آيتهاى خداى بپيداايها «8» تا بيرون آرد آن كسها را كه بگرويدند و كردند نيكيها از تاريكيها سوى روشنايى، و آنك بگرود بخداى عزّ و جلّ و كند نيكى اندر آرد او را اندر بهشتها كه همى رود از زير آن جويها جاودانه اندر آنجا هميشه، بدرستى كه نيكو كرد خداى او را روزى.
12- خداى عزّ و جلّ آنك بيافريد هفت آسمان و از زمين هم چنان، فرود آيد فرمان ميان ايشان تا بدانيد كه خداى عزّ و جلّ بر همه چيزى تواناست، و كه خداى عزّ و جلّ تواناست كه اندر گزينست «9»
__________________________________________________
(1) و هر كرا تنگ گردانند بر وى. (صو)
(2) زود بكند خداى سپس تنگى فراخى. (صو)
(3) كه بيرون رفت. (صو) [.....]
(4) شمار كرديم با وى شمارى سخت و عذاب كرديمش عذابى سخت. (صو)
(5) بچشند عقوبت كار خويش و بود سرانجام كار وى زيان كارى. (صو)
(6) آماده كرد. (صو)
(7) ياد كردى. (صو)
(8) پيدا كرده. (صو)
(9) تمام دانستست بهر چيزى دانشى. (صو) [در متن ظاهرا «اندر گرفتست»] و ان اللَّه قد احاط بكل شى ء علما
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بهمه چيزى دانش
ترجمة سورة الطلاق
و اين سورة الطّلاق بمدينه فرو آمده است اندر كار زنان و طلاق دادن ايشان، تا بدانند كه طلاق بعدّت بايد دادن.
و چنان بايد كه چون زن را طلاق دهى او حايض نباشد، و چون با او گرد آمده باشى روا نباشد او را طلاق دادن تا پاك گردد.
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و چون زن از حيض پاك گردد او را يك طلاق بايد دادن پيش دو مرد گواه، و بفرمايدش تا عدّه گيرد. و آن نكاح بدست مرد بود اگر خواهد او را بزنى گيرد. و چون حايض شود و پاك گردد يك طلاق ديگرش بدهد، و زن هم چنان عدّت مى دارد، و كار بدست مرد بود اگر خواهد او را با زنى تواند گرفت. چنان كه گفت عزّ و جلّ: الطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ «1» اگر خواهد او را باز بزنى گيرد تا «2» ديگر بار حايض شود و پاك گردد. پس سه ديگر طلاقش بدهد و آن گاه كار از دست مرد برود، و آن زن را نيز با زنى نتواند گرفت تا آن گاه كه اين شوهرى «3» ديگر بكند. چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَإِنْ طَلَّقَها فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُ «4» طلاق سنت اينست و طلاق عدّت همچنين است.
و امير المؤمنين عمر بن الخطّاب «5» چون ازين جهان بيرون خواست شد كار خليفتى بشورى او كند ميان شش تن از ياران پيغامبر عليه السّلم،
__________________________________________________
(1) البقرة 229
(2) اگر خواهد او را بزنى گرفتن باشدش تا. (صو)
(3) كه اين زن شوى. (صو)
(4) البقرة 230
(5) نه بينى كه عمر بن الخطاب رضى اللَّه عنه. (صو)
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مردمان او را گفتند كه: يا امير المؤمنين چرا پسر خويش را عبد اللَّه بولىّ عهد خويش نكنى «1» كه او اين كار را شايسته است. عمر رضى اللَّه عنه گفت كه: پسر من كه زن خويش را طلاق ندانست دادن «2» خليفتى و كار مسلمانى را كى شايد؟
و سبب اين چنان بود كه عبد اللَّه بن عمر رضى اللَّه عنهما زن خويش را طلاق داد در حال حيض، و چنين گويند پيغامبر عليه السّلم را ازين آگاه «3» شد و او را بخواند و گفت: راجعها، ثمّ طلّقها بطلاق السنّة. گفت كه:
باز خانه بر زن را، و اگر خواهى طلاق دهى طلاق سنّت ده، چنان كه ياد «4» كرديم.
وجوه الطلاق «5»
(1/1854)



و محمّد بن جرير گويد كه طلاق دادن زنان بر ده وجه است: «6» يكى از آن طلاق عدّت است. و دوم طلاق سنّت است. و سه ديگر طلاق زنى است كه مرد با او گرد نيامده باشد. و چهارم زنى است كه بار دارد. و پنجم طلاق حايض است. و ششم طلاق زن پير است. «7» و هفتم طلاق غايب است. و هشتم طلاق خلع است. و نهم طلاق خيار است. و دهم طلاق ملاعنه است، و نيز طلاق مبارات است.
ازين ده گونه طلاق، سه آنست كه برنيفتد مگر كه بزبان بگويد «8»
__________________________________________________
(1) با ولى عهد نكنى. (صو)
(2) عمر را رضى اللَّه عنه ازين حديث اندوه آمد.
گفت پسر من آنست كه زن خويش را طلاق نتوانست دادن. (صو)
(3) پيغامبر صلّى اللَّه عليه ازين آگاه. (صو) [.....]
(4) بر آن گونه كه وصف مطلقات. (صو)
(5) وجوه طلاق. (صو)
(6) زنان را بر ده روى است. (صو)
(7) گنده پيرست. (صو)
(8) كه طلاق بر نه افتد مگر بزنان بگويند. (صو)
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روياروى. و چهارگونه آنست كه آن بلفظ زبان روياروى روا نباشد.
امّا طلاق عدّت آنست كه گفته آمده است از پيش.
و طلاق سنّت آنست كه چون سر بشورد «1» و پاك گردد او را يك طلاق دهد اندر سه پاكى، بى آن كه با او گرد آيد، زن ازو جدا باشد.
و اگر مرد بميان اين پاكيها پيش از آن كه سه پاكى بگذرد اين زن را باز زنى خواهد، روا باشد اگر زن «2» خواهد، و اگر نخواهد روا نباشد.
و حكم آن بر زن باشد نه بر مرد.
امّا طلاق آن زن كه شوهر با او گرد نيامده باشد و شوهر او را سه طلاق بدهد، حالى طلاق بر اوفتد و زن ازو «3» جدا شود، خود بپاكى ننگرند و حال عدّت ازو زايل است از بهر آن كه خود با او گرد نيامده است و شايد كه هم اندروز شوهر «4» كند.
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امّا طلاق زن بارور سبيل او هم چنان باشد كه هر وقتى كه خواهد او را طلاق دهد و عدّت آن وقت كه «5» بار دارد، از عدّت آن وقت بيرون آيد كه بار بنهد و نشايد بدو باز رجعت كردن و شوهرى ديگر نتواند كردن.
امّا آن طلاق كه طلاق پير زن باشد و حايض شود جدا شدن ازو سه ماهست و چون سه ماه تمام شود عدّت بسر آيد.
امّا طلاق غايب از شهر بتاريخ آن روز كه درست شود طلاق عدّت نبايد بيشر، چون سه ماه بر آيد عدّت او تمام شود.
امّا طلاق دختر خرد نارسيده كه مرد با او گرد نيامده باشد او را
__________________________________________________
(1) بشويد. (صو)
(2) زن نيز. (صو)
(3) برو افتد و آن زن از وى. (صو)
(4) كه اندر روز شوى. (صو)
(5) و عدت آنكه. (صو)
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اين عدّت نبايد داشتن، و نكاح «1» نشايد مگر بفرمان پدر.
امّا آن نكاح زن شوى بوده پيغامبر عليه السّلم گفت:
الايمة املك لنفسها من وليّها.
امّا نكاح پرستاران مسلمانان روا باشد.
امّا نكاح ذوى العاهات آنست كه عيبى دارد و نكاح متعه است.
اينست وجوه طلاق دادن زنان كه هر طلاقى بر گونه اى ديگر باشد و نكاح كردن نيز همچنين هر يكى بر گونه اى ديگر بايد كرد چنان كه پيدا كرده آمدست.
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امّا اين قصّه طلاق دادن زنان اينست كه پيدا كرده آمدست اندر كار زنان و نگاه داشتن ايشان و تا خواهند كه مى دارند «2» ايشان را، و چون خواهند كه طلاق دهند برين گونه دهند كه ياد كرديم. و لختى ازين طلاق زنان بسورة البقره ياد كرده آمدست «3» پس چون اين قصّه تمام شد ايزد تعالى گفت: الَّذِينَ آمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ- الى قوله- مِنَ الظُّلُماتِ إِلَى النُّورِ «4» اين آيت اندرشان ياران پيغامبر عليه السّلم فرو آمده است و اندر كار مردانى كه ايشان بآخر زمان بيرون آيند، و بدست ايشان چيزى نباشد مگر سياهى بر سپيدى نبشته، و ايشان را بيرون آوردست از تاريكى بروشنايى و اندر بهشت جاى كند ايشان را.
و اين آيت كه گفت: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها «5» اين
__________________________________________________
(1) و نكاح دختر. (صو)
(2) و نكاح كردن نيز همچنين است هر يكى را گونه جداست چنانچه پيدا كرده آمد بر كار زنان و نگاه داشتن ايشان تا خواهند كه نگاه دارند (صو)
(3) مجلد اول، ص 144
(4) الطلاق 11- 10 [.....]
(5) الانعام 160
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آيت خاصّه آن مردان را است «1» كه اندر آخر زمان بيرون آيند، و آن مائيم كه بما پيغامبر نيامده است «2» مگر اين قرآن كه ششصد سال «3» باز بر پيغامبر عليه السّلم فرو آمد، و ما اين را همى خوانيم و بدان كار همى كنيم، و نيز بر پيغامبر ما محمّد رسول اللَّه كه از مدت شش صد سال باز كه او را حق تعالى پيغامبرى داد و وحى بدو فرستاد، و گروهى كه بروزگار او بودند و معجزتهاى او مى ديدند و جبريل عليه السّلم روز بروز مى آمد و وحى مى آورد و ايشان بدبختان و كوردلان بودند و بدو ايمان نمى آوردند، و او را ساحر و جادو مى خواندند، و او را و ياران او را مى رنجانيدند، و معذّب مى داشتند، و ما بعد از چندين مدّت كه گذشت و او را ناديده و معجزتهاى او ناديده ايمان همى آوريم، و بقرآن كه حق تعالى بدو فرستاد و معجزتهاى او جمله ايمان همى آوريم، و او را دوست همى داريم، و از جان و روان خود او را عزيزتر و دوست [تر] داريم، تا ما را ببهشت اوميدوار كند، و اين همه كار كردن است بدين كتاب كه بفرستاد، و ما دست بدين سياهى كه بر سپيدى نبشته است اندر زده ايم و خداى عزّ و جلّ ثواب آن بدان جهان يكى ده باز دهد، و از ده هفصد باز دهد، و اضعاف مضاعف كند.
و اوّل اين سورة اندر كار طلاق زنان فرو آمده است و آخر اندر كار ستايش مؤمنان و نكوهش كافران و منافقان چنان كه ياد كرده آمدست.
و السّلم.
__________________________________________________
(1) بخاصه آن مردمان راست (صو)
(2) نيامد و هيچ كتاب از آسمان نيامد.
(صو)
(3) كه از چهار صد سال باز. (صو) [ظاهرا كاتب، تاريخ كتابت نسخه را در نظر گرفته است ]
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سورة التحريم مدنية، و هى اثنتا عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- اى پيغامبر چرا مى حرام كنى آنچه حلال كرد خداى بر تو، «2» مى جويى خشنودى زنان خويش، و خداى عزّ و جلّ آمرزگار است و مهربان «3»
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2- بدرستى كه فريضه كرد خداى عزّ و جلّ شما را گشادن سوگندان شما، و خداى عزّ و جلّ خداوند شماست، و اوست دانا با حكمت
3- و چون بنهان كرد پيغامبر سوى برخى زنان او سخنى، چون خبر كرده شد بدان و آشكارا كرد آن خداى عزّ و جلّ بر او شناسا كرد برخى را از آن و روى بگردانيد از برخى، و چون پيغامبر آگاه كرد آن زن را بدان گفت: كى آگاه كرد «4» ترا اين؟ گفت: آگاه كرد مرا داناى آگاه
4- اگر توبت كنيد سوى خداى بدرستى كه بگشت از جاى
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه ببهشت خواند. مهربانى كه راه بهشت پيدا كرد. بخشاينده كه بهشت عطا كرد. (صو)
(2) خداى مر ترا. (صو)
(3) و خداى يار و نگاه دار شماست و وى است داناى صواب كار. (صو)
(4) بنهان گفت پيغامبر سوى بهره از زنان خويش- يعنى حفصه- سخنى، چون آگاهى داد بدان سخن عايشه و بر رسانيد خداى پيغامبر بدان سخن شناخته كرد بهره را از آن سخن و روى گردانيد از بهره، چون خبر داد پيغامبر حفصه را بدان سخن، گفت حفصه: كه آگاهى داد. (صو)
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دلهاى شما و اگر همپشتى كنيد بر آن «1» كه خداى اوست خداوند او و جبريل و نيكان مؤمنان، «2» و فريشتگان پس آن هم پشت «3»
5- زود باشد كه خداى او اگر طلاق كند شما را كه بدل كند او را زنانى بهتر از شما مسلمانان مؤمنان «4» فرمان برداران توبه كنندگان خداى پرستان روزه داران، شوى ديدگان «5» و دوشيزگان
6- اى آن كسها كه بگرويديد آزاد كنيد تنهاى شما را و اهل شما را از آتشى كه هيمه آن مردمانند «6» و سنگ، بران فريشتگان درشتانى سختانى، كه نه نافرمان بردارى كنند خداى را آنچه فرمود ايشان را، و مى كنند آنچه فرمايندشان.
7- اى آن كسها كه كافر شديد «7» مه عذر آريد امروز، كه پاداش كنندتان بدانچه هستيد و مى كنيد
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8- اى آن كسها كه بگرويديد توبه كنيد سوى خداى عزّ و جلّ توبتى درست، زود باشد كه خداى شما كه كفّارت كند از شما گناهان شما و اندر آرد شما را اندر بهشتانى «8» كه مى رود از زير آن جويها آن روز كه نه رسوا كند «9» خداى عزّ و جلّ پيغامبر را و آن كسها كه
__________________________________________________
(1) اگر باز گرديد سوى خداى بگشتست دلهاى شما، و اگر هم پشتى كنيد بر وى- يعنى رسول اللَّه- (صو)
(2) گرويدگان- يعنى عمر- (صو)
(3) يار و نگاه دار وى اند. (صو)
(4) مگر خداوند وى- اگر طلاق دهد شما را- اگر بدل دهد وى را زنانى بهتر از شما گردن نهادگان گرويدگان. (صو)
(5) شوى كردگان. (صو)
(6) برهانيد تنهاى خويش و كسهاى خويش را از آتشى كه هيزم وى مردم باشد. (صو) [.....]
(7) يا شما كه نگرويده ايد (صو)
(8) يا شما كه بگرويده ايد باز گرديد سوى خدا بازگرديدنى با نصيحت پاكيزه مگر خداوند شما كه بپوشاند از شما بديهاى شما و اندر آرد شما را ببوستانها. (صو)
(9) كه شرمگين نگرداند. (صو)
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بگرويدند با او، نور «1» ايشان مى رود از پيش ايشان و بدستهاى راست ايشان، مى گويند اى خداوند ما تمام كن ما را نور ما و بيامرز ما را، كه تو بر همه چيزها توانايى.
9- اى پيغامبر جهاد كن «2» با كافران و منافقان و درشتى كن بر ايشان، و جايگاه ايشان دوزخ است و بدست آن جايگاه.
10- بزد خداى عزّ و جلّ داستان آن كسانى «3» كه كافر شدند زن نوح و زن لوط، و بودند زير دو بنده از بندگان ما از نيكان خيانت كردند با ايشان، و نه كردند سود از اينان «4» از خداى عزّ و جلّ چيزى و گويد «5» ايشان را كه: اندر شويد اندر آتش با اندر شدگان
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11- و بزد «6» خداى عزّ و جلّ مثلى آن كسها را كه بگرويدند زن فرعون، چون گفت: يا خداوند بنا كن مرا نزديك تو «7» خانه اى اندر بهشت، و برهان مرا از فرعون و كار او، و برهان مرا از گروه ستم كاران
12- و مريم دختر عمران آنك نگاه داشت فرج خويش، «8» و بدميديم اندر او از روح ما، و راست گو كرد بسخنان خداى او و كتابهاى او «9» و بود از فرمان برداران
ترجمة سورة التحريم «10»

و اين سورة التحريم بمدينه فرو آمده است اندر كار زنان پيغامبر
__________________________________________________
(1) روشنايى. (صو)
(2) يا آگاهى دهنده خلق را از ما كارزار كن. (صو)
(3) پديد كرد خداى مثلى مر ايشان را. (صو)
(4) زير دست دو بنده از بندگان ما نيكان هر دو ناراستى كردند با ايشان، باز نداشتند شويان ايشان ازيشان- يعنى آن دو زن- (صو)
(5) و گفته شد. (صو)
(6) و پديد كرد. (صو)
(7) يا خداوند من برآر مرا نزد خود. (صو)
(8) گريبان خويش را. (صو)
(9) ياد ما، و راست داشت سخنان خداوند خويش را و نامه وى را- يعنى انجيل.
(صو)
(10) ترجمة المتحرم. (صو)
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عليه السّلم، و اندر كار كنيزكان كه ملك حبشه فرستاده بود مر پيغامبر عليه السّلم را.
و چنان رسم بود مر پيغامبر عليه السّلم را كه هر شب نوبت بخانه زنى رفتى، و چون «1» بسفرى بيرون رفتى قرعه بزدندى و هر يكى را كه قرعه بر او افتادى او را با خود بردى. و چون بغزو بنى المصطلق بيرون رفته بود نوبت عايشه رضى اللَّه عنها بود، و او را با خود برده بود كه آن منافقان آن بهتان برو بستند تا حق تعالى هفده آيت قرآن از بهر پاكى عايشه بفرستاد. و اين قصّه بسورة النّور بگفته آمدست. «2»
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و يك شب ديگر بمدينه نوبت عايشه رضى اللَّه عنها بود، و پيغامبر عليه السّلم چون در خانه شد، عايشه رضى اللَّه عنها بخانه نبود، و آن كنيزك كه ملك حبشه او را فرستاده بود آنجا بود. پيغامبر عليه السّلم با آن كنيزك گرد آمد، و پيش از آن كه عايشه رضى اللَّه عنها آمد «3» حفصه دختر عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنها بخانه عايشه رضى اللَّه عنها اندر آمد، و از آن احوال پيغامبر عليه السّلم و آن كنيزك خبر يافت. پيغامبر عليه السّلم مر حفصه را گفت كه: نبايد كه اين احوال مر عايشه رضى اللَّه عنها را گواى كه من سوگند خورم كه اين كنيزك را بر خود حرام كردم. «4»
و نيز بعضى از زنان پيغامبر عليه السّلم بجز از حفصه ازين احوال
__________________________________________________
(1) و چنان رسم بود مر پيغامبر را صلّى اللَّه عليه كه زنان را بمدينه نوبت داشتى و نوبت زنان پيغامبر چنان بود كه هر شبى نوبت يكى را بودى. پس ديگر شب بخانه زنى ديگر رفتى. و چون. (صو) [.....]
(2) مجلد پنجم، ص 1124
(3) بيايد. (صو)
(4) مر عايشه را از اين حديث آگاه نكنى تا من سوگند خورم و اين كنيزك را بر خويشتن حرام كنم. (صو)
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آگاه شدند، و اين حديث بميان زنان پيغامبر عليه السّلم مشهور گشت، و گفت و گوى همى كردند تا عايشه رضى اللَّه عنها نيز ازين حال آگاه شد. و پيغامبر عليه السّلم مر عايشه رضى اللَّه عنها را گفت كه: من آن كنيزك را بر خود حرام كردم.
پس جبريل عليه السّلم بيامد و اين آيت بياورد: يا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي «1» الى آية.
گفت: اگر پيغامبر عليه السّلم را با يكى از زنان او حديثى بود، زنان او آن حديث بزرگ كنند «2» و آشكارا كنند «3» خداى عزّ و جلّ مر زنان پيغامبر را ملامت كرد و گفت كه:
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من دست پيغامبر خويش بر شما گشاده كردم تا هر كى از طاعت او بيرون آيد او را طلاق دهد و بيرون كند، و من كه خدايم او را بدل دهم از شما مسلمان تر و پاك تر و نمازكن تر. پس باز پيغامبر عليه السّلم گشت و او را ملامت كرد و گفت: لِمَ تُحَرِّمُ ما أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضاتَ أَزْواجِكَ؟ «4» گفت كه: چرا آن زن را بر خويشتن حرام كردى از بهر آن زنان؟ و رضاى ايشان جستى، و من آمرزگارم و بخشاينده.
عدد زنان پيغامبر عليه السلام «5»

و پيغامبر ما صلّى اللَّه عليه و سلّم پانزده زن را بزنى كرد، از جمله سيزده آن بودند كه با ايشان بنشست، و دو آن بودند كه ناديده ايشان را دست بازداشت. و وقت بود كه يازده داشت، و وقت بود كه نه داشتى.
__________________________________________________
(1) التحريم 1
(2، 3) كردند. (صو)
(4) التحريم 1
(5) در شماره زنان پيغامبر صلّى اللَّه عليه، و اسامى خاص، و برخى از روايات، اين نسخه را با متون معتبره اختلافى آشكار است. درين جا نام زنانى است كه در كتب ديگر نيست، و بر عكس نام زينب بنت جحش مطلقا نيامده: (فَلَمَّا قَضى زَيْدٌ مِنْها وَطَراً زَوَّجْناكَها)، و اين همه در مجلد فهرست اعلام و تعليقات به تفصيل توضيح خواهد شد.
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و چون ازين جهان بيرون شد نه زن داشت.
و اوّل زن كه پيغامبر عليه السّلم كرد خديجه بنت خويلد بود، و تا خديجه زنده بود هيچ زن ديگر نكرد. و شوهر خديجه، اوّل، «1» عتيق ابن عابد بود از بنى مخزوم، و خديجه را از ان عتيق دخترى بود. «2» و چون عتيق بمرد، هالة بن زراره خديجه را بزنى كرد، و از او نيز دخترى بياورد. «3» و اين هاله از بنو تميم بود، و اين هاله نيز بمرد.
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پس پيغامبر صلّى اللَّه عليه خديجه را بزنى كرد، و از او هشت فرزند بياورد: چهار پسر، و چهار دختر. و نام پسران: قاسم، و طيّب، و طاهر، و عبد اللَّه «4» بود، و نام دختران: زينب، و رقيّه، و ام كلثوم، و فاطمه بود كه مادر الحسن و الحسين بود رضوان اللَّه عليهم اجمعين. و تا خديجه رضى اللَّه عنها زنده بود هيچ زن ديگر نكرد.
و چون خديجه از دنيا رفت، عايشه را رضى اللَّه عنها و عن ابيها بزنى كرد، و هنوز خرد بود، و هفت ساله بود، و او را بخانه نتوانست بردن.
و دو سال ديگر بخانه پدر بماند، و پيغامبر عليه السّلم هجرت كرد و بمدينه آمد، و پس مر ابو بكر الصدّيق رضى اللَّه عنه را فرمود كه بفرست تا عيالانت را «5» را بيارند، و از پس دو سال عايشه رضى اللَّه عنها را بخانه برد.
و اندرين دو سال كه عايشه بخانه پدر بود پيغامبر عليه السّلم سوده را
__________________________________________________
(1) و نخستين شوى خديجه. (صو)
(2) عتيق بن عابد بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم، فولدت له عبد اللَّه و جارية. (السيرة النبوية)
(3) ابى هالة بن زرارة التيمى و مات ابو هالة فى الجاهلية، و قد ولدت له خديجة هند الصحابى، راوى حديث صفة النبى صلّى اللَّه عليه و سلّم، و قد شهد بدرا، و قيل احدا، و قد روى عنه الحسن بن على، فقال حدثنى خالى، لانه اخو فاطمة لامها ... (السيرة النبوية)
(4) ... يشعر سياق الحديث هنا و فيما سيأتى، ان الطاهر و الطيب شخصان، و المعروف انهما لقبان لعبد اللَّه (السيرة النبوية)
(5) تا عيالان را. (صو)
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بزنى كرد، دختر ربيعه اسود، «1» و ربيعه مسلمان شده بود، و دختر خويش را سوده بزنى بپيغامبر عليه السّلم داد.
و از جمله زنان كه پيغامبر عليه السّلم بزنى كرد عايشه رضى اللَّه عنها بود كه دختر خانه و باقى ديگر شوى كرده بودند. «2»
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و چون بمدينه آمد دختر عمر بن الخطّاب رضى اللَّه عنه حفصه رضى اللَّه عنها بزنى كرد. «3»
و از پس او امّ سلمه را بزنى كرد. «4» و پدر اين ام سلمه بسخاوت معروف بود و او را زاد الراكّب خواندندى از بهر سخاوت، و اين لقب از بهر آن او را نهاده بودند كه هر كس بنزديك او آمدى خود حاجت بسؤال نبودى و او را بقضاى حاجت بازگردانيدى.
و از پس او پيغامبر عليه السّلم جويريه را بزنى كرد دختر حارث بن ابى سوار «5» از بنى المصطلق. و اين زن آن بود كه ثابت بن قيس او را مكاتب كرده بود و پيغامبر عليه السّلم او را از آن مكاتبى باز خريد و زن كرد.
و از پس او ام حبيبه را بزنى كرد، دختر بو سفيان بن حرب، و او زن عبد اللَّه بن جحش «6» بود، و با گروهى ياران بحبشه رفته بود، و آن جايگاه
__________________________________________________
(1) سودة بنت زمعة بن قيس ... فكانت اول امرأة تزوجها رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلم، بعد خديجة. (الطبقات)
(2) و از همه زنان پيغامبر عايشه بود كه او را شوى نبوده بود. (صو) [.....]
(3) و حفصه را نيز پيش از پيغامبر صلّى اللَّه عليه شوى بوده بود نام او خنيس بن حذافة السهمى، و اين خنيس نيز مسلمان شد و با پيغامبر صلّى اللَّه عليه هجرت كرده بود و بچاه بدر شاهد بوده بود. (صو) [اين جمله ظاهرا از قلم كاتب نسخه متن افتاده است ].
(4) بزنى كرد نامش هند بود بنت اميه. (صو)- و اسمها هند بنت ابى اميه، و اسمه سهيل زاد الراكب بن المغيره ... و امها عاتكه بنت عامر بن ربيعة بن مالك. (الطبقات)
(5) بنت الحارث بن ابى ضرار. (الطبقات)
(6) عبيد اللَّه بن جحش. (الطبقات- السيرة)
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مرتدّ گشت، و ام حبيبه ازو باز ماند و عبد اللَّه جحش خود آن جايگاه بمرد. و پس پيغامبر عليه السّلم نامه نوشت سوى ملك حبشه، و گفت:
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فلان زن قرابت من است، و اكنون آن جايگاه بمانده است، بايد كه تو او را از بهر من بزنى خواهى و پيش من فرستى. ملك حبشه او را از بهر پيغامبر عليه السّلم بزنى خواست بچهار صد دينار كابين، و آن چهار صد دينار زر بركشيد و او را داد از مال خويش، و بفرمود مر كسهاى خويش را و كنيزكان را تا هر كى او را چيزى بدادند، و ام حبيبه را غنى كردند از بس خواسته كه او را دادند، و او را با آن خواسته فراوان با اين رسول كه نامه آورده بود- نام او الحارث بن عقيل- «1» پيش پيغامبر عليه السّلم فرستاد.
و پس از آن چون فتح مكّه «2» بود و غنيمتها آورده بودند و قسمت همى كردند، و صفيّه بنت سلام بن هشام «3» را بياوردند، و او زن كنانة بن الحقيق بود. «4» و مر كنانه را بخيبر بكشتند، و صفيّه را بياوردند، و با غنيمتها قسمت همى كردند، و پيغامبر عليه السّلم او را بنصيب خويش برداشت و بزنى كرد.
و از پس آن ميمونه بنت الحارث را بزنى كرد. «5»
__________________________________________________
(1) الحارث بن عقيل. (صو)- عمرو بن امية الضمرى. (السيرة النبوية)
(2) اشتباه كاتب است و بايد فتح خيبر باشد چنان كه در دو سطر بعد اشاره شده.
(3) صفية، بنت حيى بن اخطب. (تاريخ الامم و الملوك- الطبقات- السيرة)
(4) و كانت صفية تزوجها سلام بن مشكم القرظى، ثم فارقها، فتزوجها كناية بن الربيع بن ابى الحقيق. (الطبقات)
(5) و ميمونه از پيش زن عبيد بن عمير بود از بنى ثقيف، و از پس آن زن زهير بن عبد العزى بود، و او را عباس بن عبد المطلب پيغامبر عليه السلم داد بدان وقت كه پيغامبر بمكه رفته بود بعمرة القضا. (صو) [و گويا اين عبارت از قلم كاتب متن اوفتاده است ]. كان مسعود بن عمرو بن عمير الثقفى تزوج ميمونة فى الجاهلية، ثم فارقها. فخلف عليها ابو رهم بن عبد العزى ... (الطبقات)
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و اين كه ياد كرديم ده زن است كه پيغامبر عليه السّلم ايشان را زن كرده است با خديجه، و چون خديجه رضى اللَّه عنها از دنيا بشد اين نه زن را داشت، و چون از دنيا بيرون شد اين نه زن هنوز مانده بودند.
و جدا از اين نه زن نه زن ديگر را زن كرده بود. گروهى را ناديده و دست نانهاده بر ايشان، طلاق داد و گروهى از پس ديدن طلاق داد.
يكى ازيشان سنا بود دختر دقاعه (؟) «1» و پيش از ان كه پيغامبر عليه السّلم او را بديد خود بمرد. «2»
و ديگر زنى را بزنى كرد از بنى غطفان، و آن زن گفت: كه «3» محمّد پيغامبر خداى بودى آن زن او بنمردى كه او را دوست داشت. پيغامبر عليه السّلم اين سخن بشنيد و او را طلاق داد.
و ديگر زنى را بزنى كرد نام او حرمه بنت حرامه (؟) «4» از بنى بكر، و زنى نيكو روى بود، و پيغامبر عليه السّلم را خبر آوردند كه فلان زنى پاكيزه نيكو روى است، و پيغامبر عليه السّلم مردى را از انصاريان بفرستاد تا او را بزنى خواست، و او را از قبيله خويش بياورد، و چون پيغامبر عليه السّلم را ديد گفت كه: مرا بشوى دادند و از من نپرسيدند، و گفت: اعوذ باللّه منك. پيغامبر عليه السّلم او را طلاق داد و باز قبيله خويش فرستاد.
و زنى ديگر بزنى كرد نام او زينب بنت خويله از بنى عامر و بخانه
__________________________________________________
(1) و چون پيغامبر صلّى اللَّه عليه بمرد اين نه زن اندر زنى او بودند، و پيغامبر جز اين نه زن ديگر بزنى كرده بود، ناديده و دست نانهاده طلاق داد. يكى از ايشان سنا بود دختر رقاعه. (صو)
(2) سبا، و يقال سنا بنت الصلت ... و پيغامبر صلّى اللَّه عليه او را نخواست. (الطبقات)
(3) سنا نام بود آن زن گفت اگر. (صو)
(4) حرمه بنت الحرامه. (صو)- زنى بدين نام در تواريخ و سير نيافت، اما موضوع را با داستان اسماء بنت النعمان بن ابى الجون تطبيق مى توان كرد. (الطبقات الكبرى)
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آورد. و از پيش پيغامبر عليه السّلم او را شوهرى بود نام او طفيل بن الحارث «1» و پيغامبر عليه السّلم او را زن كرد و بخانه آورد، و چون يك چند بر آمد از دنيا برفت. و چنين گويند كه هيچ زن اندر خانه پيغامبر عليه السّلم نمردند مگر دو زن: يكى خديجه، و ديگر اين زن. و گروهى گويند كه اين زن حفصه نام بود.
و اين كه ياد كرديم يازده زن باشد كه اندر خبرهاى مغازى درست شده است كه مر ايشان را بزنى كرده بود، و بيرون ازين، چنين گويند كه پنج زن ديگر كرده بود:
يكى عاليه بنت ظبيان بود، «2» و او را دست بازداشت «3» و ديگر سرافه بنت خليفه «4» بود و او را بخانه آورد «5» و ديگر قتيله بنت قيس بود، «6» و چنين گويند كه او را بخانه خواست آوردن و پس پيغامبر عليه السّلم فرمان يافت، و او را نديده بود، و اگر اين خبر درست است چون پيغامبر عليه السّلم از دنيا برفت ده زن ازو باز مانده بود. و لكن اين را هنوز نديده بود.
و چهارم نام او خويله بنت قبيله از بنى الحارث، و لختى او را بداشت و دست بازداشت. «7»
__________________________________________________
(1) زينب بنت خزيمة الحارث ... و كانت عند الطفيل بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، فطلقها ... فتزوجها عبيدة بن الحارث فقتل عنها يوم بدر شهيدا.
(الطبقات الكبرى) [.....]
(2) العالية بنت ظبيان (السيرة النبوية)
(3) و از بنى بكر بن كلاب بود. (صو)
(4) شراف بنت خليفة. (السيرة- الطبقات)
(5) و پيغامبر او را بخانه آورد و بخانه پيغامبر عليه السلم بمرد. (صو)
(6) قتيلة، بنت قيس اخت الاشعث بن قيس. (الطبقات)
(7) خولة، بنت الهذيل بن هبيرة بن قبيصة بن الحارث ... ان رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و سلم، تزوج خولة بنت الهذيل فهلكت فى الطريق قبل ان تصل اليه. (الطبقات)
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و پنجم زنى بود نام او ليلى بنت الخطيم از بنى الخزرج، و پدرش مردى بود از بزرگان عرب و او را مبارى الريح «1» گفتندى. و پيغامبر عليه السّلم اندر بر آفتابى نشسته بود، و اين ليلى بيامد، و دست دوگانه بر كتف او انداخت، «2» و گفت كه: بايد كه مرا زن كنى تا من بروم و بقبيله خويش فخر آورم. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: كردم. و اين زن باز قبيله رفت، و گفت كه: من زن پيغامبرم. و فخر همى آورد. و مردمان او را گفتند كه: او ترا زن نكند كه پيرى و او زنان جوان نيكو روى دوست دارد. پس اين ليلى باز آمد و گفت كه: بايد كه مرا دست باز دارى. و پيغامبر عليه السّلم او را طلاق داد.
اكنون اگر اين خبر درست است پيغامبر عليه السّلم اندر همه عمر خويش بيست زن را بزنى كرده بود. ازين جمله پنج آن بود كه ايشان را بخواست و آن گه پشيمان شد و بخانه نياوردشان:
يكى امّهانى «3» بود دختر ابو طالب، خواست كه او را زن كند، و چون نگاه كرد پير بود و آن گاه زن نكردش.
و ديگر سنا بنت العامريه»
بود، و او را «5» پسرى بود، پيغامبر عليه السّلم او را از آن پسر بخواست. پسرش گفت كه: تا از مادر بپرسم.
پس پيغامبر عليه السّلم را گفتند كه: او زنى پير است. پس او را نخواست و رها كرد.
و ديگر سامه بنت مقيل بود، و او را بغنيمت آورده بودند، و
__________________________________________________
(1) ليلى بنت الخطيم ... فقالت: انا ابنة مطعم الطير و مبارى الريح. (الطبقات)
(2) و دست بر كتف پيغامبر نهاد. (صو)
(3) ام هانى، و موضوع با متون تاريخى مطابق نيست. (رجوع شود به طبقات)
(4) ضباعة بنت عامر. (الطبقات الكبير)
(5) سنا بنت العامريه بود و آن زن را. (صو)
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شوهرم را خواهم. پس او را بشوهرش باز داد «1» و چهارم حبيبه بنت عبّاس بن عبد المطّلب «2» را بخواست. پس عبّاس را درست شد كه پيغامبر عليه السّلم با او شير خورده است، و او نيز باز مانده.
پنجم حرمه بنت الحارث (؟) بود، و پيغامبر عليه السّلم او را از پدرش بخواست، پدرش بهانه كرد و گفت: يا رسول اللَّه او ترا نشايد از جهت آن كه در اندام او سپيدى است، يعنى پيسى. و آن بدروغ گفته بود.
و چون پدرش با خانه شد همه اندام دخترش پيس گشته بود. «3»
و امّا كنيزكان سريّت دو بودند: يكى ريحانه بود كه مقوس فرستاده بوده، «4» و ديگر ماريه بنت شمعون القبطيّه بود كه ملك حبشه فرستاده بود. «5»
و پيغامبر عليه السّلم از آن چهار دختر كه از خديجه رضى اللَّه عنها آورده بود، از آن سه بمكّه بشوهر داده بود پيش از آن كه او را وحى آمد.
از ان، دو دختر بدو پسر ابو لهب عمّ خويش را داده بود «6» و يكى
__________________________________________________
(1) صفية بنت بشامة ... فخيرها رسول اللَّه فقال: ان شئت انا و ان شئت زوجك.
فقالت: بل زوجى. فارسلها. (الطبقات)
(2) امامة بنت حمزة بن عبد المطلب ...
قال على لرسول اللَّه: الا تزوج ابنة عمك حمزة فانها اجمل فتاة فى قريش؟ فقال:

يا على اما علمت ان حمزة اخى من الرضاعة، و ان اللَّه حرم من الرضاعة ما حرم من النسب؟
(الطبقات)
(3) اسماء بنت النعمان الكندية، تزوجها فوجد بها بياضا، فمتعها و ردها الى اهلها. (السيرة النبوية)- و پس چون پدرش بخانه باز شد دخترش را يافت سفيدى بر اندام او پيدا آمده بود، همه اندامش پيس گشت. (صو) [.....]
(4) ريحانة بنت زيد بن عمرو. (الطبقات)- ريحانة بنت عمرو. (السيرة النبوية)- از اسيران غزوه بنى قريظه.
(5) مارية سرية النبى صلّى اللَّه عليه و سلم التي اهداها اليه المقوقس.
(السيرة النبوية)
(6) داده بود عمش. (صو)
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بمردى داده بود نام او ابو العاص. و ايشان هر سه كافر بودند.
و اين سخن پيش نادانان سخت منكر است، و لكن اين بدان روزگار بود كه هنوز اين آيت نيامده بود: وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ...
وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا «1» و چون اين آيت بيامد آن گه نه پيغامبر و نه نيز هيچ مسلمان دختران بكافران ندادند و نه دختران كافران بزنى كردند و لكن پيش ازين اغلب پيغامبران زنان كافره داشتند چنان كه زن نوح و زن لوط، و يعقوب بن اسحق را نيز دخترى داشت «2» و بملك كنعان داده بود و آن ملك آفتاب پرست بود.
و پيغامبر عليه السّلم چون اين آيت بيامد دختران خويش را از پسران بو لهب بازستاند و بعثمان داد. و ابو العاص بيامد و مسلمان شد و پس بدو باز داد.
نه بينى كه خداى عزّ و جلّ گفت: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَ امْرَأَتَ لُوطٍ «3» الآية. اين زن نوح و زن لوط هر دو كافر بودند. و نوح عليه السّلم ازين زن چهار پسر داشت: سام و حام و يافت «4» و كنعان. و اين كنعان كافر بود و با كافران يكى بود، و او نيز با كافران غرقه شد و اين سه ديگر با نوح اندر كشتى بودند و از ان طوفان برستند.
و زن لوط هم چنان كافره بود، و لوط را ازو سه دختر بود، و هر چه لوط بكردى او برفتى و كافران را بگفتى. و چون جبريل و ميكايل و اسرافيل عليهم السّلم هر سه بر شبه سه غلام پيش لوط آمدند تا آن شهرستانها هلاك كنند و زن لوط برفت و آن مردمان را آگاه كرد.
__________________________________________________
(1) البقرة 221
(2) دختر بود. (صو)
(3) التحريم 10
(4) يافث.
(تاريخ طبرى)
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و اين قصّه ها بجايگاه خود گفته آمدست و اين قدر از بهر آن ياد كرده آمد كه باشد كه كسى انديشه كند كه پيغامبر عليه السّلم دختران خويش بپسران ابو لهب چرا داد. و در آن پيش اين دختران بكافران همى دادند، و دختران كافران مسلمانان زن همى كردند تا آن وقت كه اين آيت بيامد كه گفت: لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ ... وَ لا تُنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّى يُؤْمِنُوا «1» و چون اين آيت بيامد هيچ كس دختران بكافران ندادند و دختران ايشان نخواستند.
امّا اين آيت كه گفت: ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ «2» زن فرعون آسيه بود و او زنى بود از مهتر زادگان و مسلمان بود، و اندر زنى فرعون هم چنان مسلمانى همى كرد تا فرعون از كار او آگاه شد كه آسيه دين خويش آشكارا كرد، و مر فرعون را گفت كه: تو بنده خدايى، و بدست تو هيچ چيز نيست، و خداى عزّ و جلّ خداى منست، و خداى همه عالميان است، و ترا و مرا و همه خلايق را او آفريده است، و آفريدگار آسمان و زمين و خلايق همه اوست.
پس فرعون چون آسيه ازين گونه سخنها همى گفت او را بعذاب بكشت، و او را بستان باز خوابانيد، و چهار ميخ آهنين بدست و پايهاى او بكوفت، و بزمين اندر دوخت تا هم چنان بمرد. پيش از مردن گفت: «3» رَبِّ ابْنِ لِي عِنْدَكَ بَيْتاً فِي الْجَنَّةِ وَ نَجِّنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ «4» و ايزد تعالى او را از دست فرعون برهانيد و بهشت عدن او را كرامت كرد جاودانه، و آنچه از خداى خواست او را بداد.
و السّلم.
__________________________________________________
(1) البقرة 221
(2) التحريم 11
(3) بدست و پاى او فرو برد و بزمين اندر دوخت پس آسيه گفت. (صو)
(4) التحريم 11
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1907
سورة الملك مكية، و هى ثلاثون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
(1/1872)



1- ببركة است «2» آنك بدست اوست پادشاهى، و اوست بر همه چيزى توانا.
2- آنك بيافريد مرگ و زندگانى تا بيازمايد «3» شما را كه كدام از شما نيكو كردارتر، و اوست بى همتا و آمرزگار.
3- آنك بيافريد هفت آسمان طبقها «4» نه بينى اندر آفرينش خداى عزّ و جلّ هيچ تفاوتى، باز گرد و بچشم بنگر كه هيچ «5» بينى از شكافى؟
4- پس باز گردان چشم را دو بار باز گردد سوى تو چشم رانده و او فرو مانده باشد «6»
5- و بدرستى كه بياراستيم آسمان اين جهان بچراغها و كرديم آن ستارگان ديوان را «7» و ساختيم ايشان را عذاب دوزخ «8»
__________________________________________________
(1) بنام آن خداى كه هدى عطا كرد، مهربان كه با هدى بدارد، بخشاينده كه با هدى ميراند. (صو)
(2) با نيكويى ها فزونى است. (صو)
(3) تا آزموده كرد.
(صو) [.....]
(4) يك از ديگر. (صو) طباقا، [و رجوع شود به تفسير اين آيه ].
(5) هيچ ناهموارى، بگردان چشم را هيچ. (صو)
(6) باز بگردان چشم را دوباره تا برگردد سوى تو بينايى دور گشتن از دانستن، و وى فرو مانده- يعنى متحير- از اندر يافتن. (صو)
(7) ما بياراستيم آسمان را آسمان نزديكترين را بچراغها- يعنى ستارگان- و بكرديم مر ايشان را انداختنى دور كردنى مر ديوان را.
(صو)- [در متن «رجوما»، «ستارگان» ترجمه شده. رجوع شود به ذيل صفحه 923 در معنى «رجما بالغيب»]
(8) سوزان فروزان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1908
6- و آن كسها كه كافر شدند بخداى ايشان راست عذاب دوزخ و بدست آن جايگاه «1».
7- چون در اوفتند اندران جا بنيوشند آن را نالش و گريستنى بآواز و آن مى خروشد «2»
8- و مى خواهد كه جدا شود «3» از خشم، هر گه كه او كنند اندر آنجا گروهى پرسندشان خازنان آن كه: نه آمد بشما بيم كننده؟
9- گويند آرى بدرستى كه آمد بما بيم كننده اى و بدروغ داشتيم ما و گفتيم كه: نفرستاد خداى هيچ چيز، كه شما مگر اندر گم شدگى بزرگ ايد «4»
(1/1873)



10- و گفتند: اگر بوديمى و مى شنوديمى يا خرد داشتيمى نه بوديمى اندر خداوندان «5» دوزخ
11- مقرّ شدند بگناهان خود ايشان سوختن باد خداوندان دوزخ را! «6»
12- آن كسها كه مى ترسند از خداى ايشان بنهانى «7» ايشانراست آمرزشى و مزدى بزرگ.
13- و بنهان كنيد گفتار شما يا آشكارا كنيد بدان «8» كه او داناست بخداوندان دلها
14- آيا نداند آنك آفريد و اوست نيكوكار و آگاه؟ «9»
__________________________________________________
(1) بخداوند خويش عذاب دوزخست و بد جاى بازگشتن است. (صو)
(2) چون اندر افكنند ايشان را اندر آنجا بشنوند مر او را دميدنى و وى همى جوشد. (صو)
(3) خواهد كه گشاده شود. (صو)
(4) چيزى، نيستيد شما مگر اندر گم بودگى بزرگ. (صو)
(5) اگر ما بشنيديمى يا دريافتيمى نبوديمى اندر باشندگان.
(صو)
(6) مقر آمدند بگناهان خويش دورى و هلاك باد مر باشندگان دوزخ را! (صو)
(7) به پنهان. (صو)
(8) ورا. (صو)
(9) چرا نداند آن را كه بيافريد؟ و وى است بيننده راز بندگان آگاه از كار بندگان. (صو) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1909
15- اوست آنك كرد شما را زمين سست شده «1» برويد اندر گوشهاى آن «2» و بخوريد از روزى او، و سوى اوست انگيختن
16- آيا ايمن شديد از آنك اندر آسمان بدان كه بگيرد شما را زمين وانگاه آن مى برگردد؟ «3»
17- آيا ايمن شديد از آنك اندر آسمان كه بفرستد بر شما سنگى؟
و بدانيد كه چگونه بود بيم كننده «4».
18- و بدرستى كه بدروغ داشتند آن كسها كه از پيش ايشان «5» كه چگونه بود عذاب من؟.
19- يا نه نگرند سوى مرغ بالاى ايشان صف زدگان بالها مى- كنند و مى بيشى گيرند يك با ديگر كى نگاه دارد «6» ايشان را مگر خداى عزّ و جلّ، او بهمه چيزى بيناست
20- يا كيست آنك او سپاه است شما را نصرت كند شما را از فرود خداى؟ «7» كه كافران نيستند مگر اندر فريفتنى «8»
21- يا كيست آنك مى روزى دهد شما را اگر باز گيرد روزى او؟
(1/1874)



نه كه لجاج كردند اندر [گردن بردگى ] و نفرت كردى «9»
__________________________________________________
(1) فرمان بردار. صو ذلول. [رجوع شود به آيه 71 سورة البقرة، صفحه 78 جلد اول.]
(2) كناره هاى وى. (صو)
(3) يا ايمن گشتيد از انك اندر آسمانست كه فرو برد شما را بزمين چون وى همى گردد؟ (صو)
(4) سنگ ريزه؟ زود بدانيد چگونه بود بيم كننده. (صو)
(5) بودند. (صو)
(6) مرغان زبر ايشان صفها گرفته و پر باز فراز مى كنند نگاه همى ندارد. (صو) [در متن «يقبضن» بيشى گيرند، ترجمه شده و ظاهرا نادرست است.]
(7) يا كيست آنك وى سپاه است مر شما را يارى دهد مر شما را بيرون خداى. (صو)
(8) فريفتگى (صو)
(9) نه كه بستيزند اندر گردن بردگى و رميدگى. (صو) [در متن «عتو» ترجمه نشده ]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1910
22- آيا آنك مى رود سرنگون بر روى او «1» راه يافته تر؟ يا آنك مى رود راست بر راه راست؟
23- بگو كه: اوست آنك بيافريد شما را و كرد شما را گوش و چشمها و دلها، اندكى اند آنك مى شكر كنيد «2»
24- بگو كه: اوست آنك بيافريد شما را اندر زمين و سوى او حشر كنندتان «3»
25- و مى گويند: كى بود اين وعده اگر هستيد راست گويان؟
26- بگوى كه: هست دانش همه نزديك خداى عزّ و جلّ، و كه منم بيم كننده اى هويدا
27- چون بديدند آن نزديك «4» برگردد رويهاى آن كسها كه كافر شدند، و گويند: «5» اينست آنك بوديد بدان و مى دعوى كرديد «6»
28- بگوى: ديديد «7» اگر هلاك كند مر خداى عزّ و جلّ و آنك با من است يا ببخشايد ما را، كه زنهار دهد كافران را از عذاب دردناك؟
29- بگوى: اوست خداى بخشاينده بگرويديم بدو، و بر او توكّل كرديم، مى بدانيد آنك او اندر گم شدگى است هويدا «8»
30- بگو: آيا ديديد اگر برگردد آب شما فرو شده، كى آرد شما را بآبى خوش؟ «9»
__________________________________________________
(
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1) هرگز آن كسى كه همى رود نگونسار افتاده بر روى خويش. (صو)
(2) شنوايى و بينايى و دلها، اندك همى سپاس داريد. (صو)
(3) گرد آرند شما را. (صو)
(4) چون بديدند نزديك عذاب را. (صو)
(5) و گويند ايشان را. (صو) [.....]
(6) دعوى كرديد يعنى دعا كرديد. (صو)
(7) بگو: چه بينيد. (صو)
(8) زود بدانيد كه كيست اندر گم بودگى پيدا. (صو)
(9) بگو:
چه بينيد اگر بشود آب شما بزمين فرو رفته، كه آرد بشما آبى از چشمه روان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1911
ترجمة سورة الملك
و اين سوره تبارك بمدينه فرو آمده است اندر كار آفريدن خلق كه از بهر چرا «1» آفريده است.
پس بدان كه خداى عزّ و جلّ مرين خلق را بيافريد با آن كه مرو را بآفريدن ايشان حاجت بود، «2» و لكن بيافريدشان تا بيازمايد كه كيست ازيشان كه نيكى كند، و كيست كه نكند، و او خود داناتر بود بعلم قديم اندر كه كيست كه نيكى كند، و كيست كه بدى كند، و لكن از علم و حكمت چنان واجب كند كه بيافريدشان تا ايشان همان كنند «3» كه بعلم قديم او اندر بود. چنان كه گفت: الَّذِي خَلَقَ الْمَوْتَ وَ الْحَياةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا «4» و جاى ديگر گفت: وَ ما خَلَقْتُ الْجِنَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ- الى قوله- ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ «5» همى گويد كه: من بيافريدم اين خلقان را از آدميان و پريان تا مرا بپرستند، و من ازيشان هيچ روزى نخواهم و روزى دهنده ايشان منم. پس اگر من ايشان را نيافريدمى مرا هيچ زيان نداشتى، و اكنون چون بيافريدم شان و مرا نپرستند من ازيشان هم داستان نباشم. چنان كه گفت عزّ و جلّ:
إِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَ لا يَرْضى لِعِبادِهِ الْكُفْرَ، وَ إِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ «6» گفت: اگر فرمان نبريد من كه خدايم بى نيازم، و اگر فرمان بريد و شكر كنيد بپسندم از شما. پس گفت:
(1/1876)



الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَماواتٍ طِباقاً «7» خداى عزّ و جلّ اين هفت
__________________________________________________
(1) چه (صو)
(2) بود (صو) [و ظاهرا «نبود»]
(3) تا ازيشان همان آيد.
(صو)
(4) الملك 2
(5) الذاريات 58- 56
(6) الزمر 7
(7) الملك 3
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1912
آسمان بيافريد بر يك ديگر، و اين آسمانها همه يك لخت بود و خداى عزّ و جلّ بهفت لخت گردانيد. پس گفت:
وَ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّماءَ الدُّنْيا بِمَصابِيحَ وَ جَعَلْناها رُجُوماً لِلشَّياطِينِ «1» و اين قصّه ستارگان آسمان اول و ستارگان رونده بگفته «2» آمده است.
و چنين گويند كه اين ستارگان رونده و آفتاب و ماه تاب را بميان آب اندر همى كشند، و اگر بميان آب اندر نبودندى ايزد تعالى نگفتى:
كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ «3» و چنين روايت كنند از پيغامبر عليه السّلم كه او گفت كه: اگر اين آفتاب و ماه تاب بميان آب اندر نبودندى هيچ چيز نيستى از آدمى و درختان و سنگ و كلوخ كه بران تابيدى كه نه همه بسوختندى.
و از امير المؤمنين علىّ بن ابى طالب كرم اللَّه وجهه خبر كنند كه او پرسيدست از پيغامبر عليه السّلم كه: اين آفتاب و ماه تاب كه بيك جا فرو روند كجا باشند تا ديگر روز؟ پيغامبر عليه السّلم گفت كه: چون فرو شوند ايشان را همى برند تا بزير عرش خداى عزّ و جلّ و سجده همى كنند تا وقت برآمدن باشد، و آن گه دستورى خواهند از خداى عزّ و جلّ تا برآيند، و همچنين همى باشند و همى روند تا روز رستخيز، و آن گه در توبه در بندند.
و امير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضى اللَّه از پيغامبر عليه السّلم پرسيد كه: يا رسول اللَّه در توبه چه باشد؟ پيغامبر عليه السّلم گفت كه: توبه را درى باشد كه درازا و پهناى آن صد ساله راه باشد، و آن هم چنان
__________________________________________________
(1) الملك 5
(2) بدين كتاب اندر گفته. (صو)
(3) الانبياء 33 [.....]
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ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1913
باز نهاده باشد تا علامت رستخيز پيدا آيد. و علامت رستخيز آنست كه اين آفتاب دستورى خواهد تا بر آيد، «1» و دستورى همى نيايد تا آن روز كه وعده فراز رسد رستخيز را، و چون دستورى بر آمدن خواهد ندهندش، و جهان تاريك بماند دو روز، و خلقان را پيدا آيد كه رستخيز خواهد خاست، و آن آن وقت باشد كه در توبه اندر بندند. پس آن گه آفتاب و ماه تاب هر دو از مغرب برآيند، و روشنايى ازيشان رفته باشد، و در توبه بسته باشند. پس ديگر بار يك چند روشنايى بديشان باز دهند و دستورى دهندشان، و هم از مشرق برآيند، و همى تابند. و آن آن وعده است كه خداى عزّ و جلّ گفت: وَ تَرَى النَّاسَ سُكارى وَ ما هُمْ بِسُكارى وَ لكِنَّ عَذابَ اللَّهِ شَدِيدٌ
«2» و همه خلق اندر هلاك شدن اوفتند.
و آن گاه اسرافيل عليه السّلم بصور اندر دمد، و رستخيز برخيزد، و خلقان را حشر كنند، و بشمارگاه آرند. و السّلم.
__________________________________________________
(1) همى خواهد ببر آمدن. (صو)
(2) الحج 2
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1914
سورة القلم مكية، و هى اثنتان و خمسون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بدويت و قلم سوگند ياد كنم «2» و آنچه مى نبيسند.
2- نيستى تو بنعمة «3» خداوند خويش ديوانه.
3- و كه ترا است مزدى بجز منّت بر نهاده «4»
4- و كه تو بر خلقى بزرگ «5»
5- به بينى و به بينند ايشان «6»
6- بكدام چيزى شما فتنه شده ايد «7»
7- كه خداى تو اوست داناتر بدانك گم شود از راه او و او داناتر براه يافتگان
8- مه فرمان كن دروغ زنان را «8»
9- و دوست دارند كه تو مداهنت كنى و مداهنت كنند «9»
10- و مه فرمان كن هر سوگند خواره اى خوار «10»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه كار كم از طاقت فرمايد، مهربان كه نعمت بيش از خدمت دهد، بخشاينده كه بيامرزد و منت ننهد. (صو)
(
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2) سوگند بماهى كه زمين بر پشت ويست، و سوگند بقلم كه قضا و قدر بوى نوشت. (صو)
(3) بنعمت يعنى بمنت.
(صو)
(4) مزدى است ناكاسته. (صو)
(5) و تو بر خوى بزرگى. (صو)
(6) زود بينى و بينند (صو)
(7) كه باشد از شما عذاب كرده. (صو)- بكدام شما ديوانگى است. (ابو الفتوح)
(8) فرمان مبر دروغ دارندگان را. (صو)
(9) دوست دارند اگر چرب سخنى كنى تا چرب سخنى كنند. (صو)
(10) و فرمان مبر هر سوگند خواره سست دل را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1915
11- عيب جوى رونده اى بسخن چينى «1»
12- باز زننده اى نيكى را- يعنى بخيل- [از حد اندر گذرنده ] بزه كارى «2»
13- فراخ شكمى پس از ان [حرام زاده ] «3»
14- كه بود خداوند خواسته و فرزندان «4»
15- چون خوانده شود برو آيتهاى ما گفت افسانهاى پيشينگان است «5»
16- نشان كنيم او را «6» بر بينى
17- ما بيازموديم ايشان را چنان كه بيازموديم خداوندان بهشت را چون سوگند خوردند بدروند آن را «7» بامدادان
18- و نه گفتند ان شاء اللَّه.
19- بيامد بر آن عذابى «8» از خداى تو و ايشان خفتگان بودند
20- برگرديد چون خاكسترى «9»
21- آواز دادند بامدادان
22- كه بامداد كنيد بر كشت شما اگر هستيد ميوه بازكنان «10»
__________________________________________________
(1) طعنه كننده، رونده بسخن چينى- يعنى غماز- (صو) هماز مشاء بنميم.
(2) بازدارنده نيكويى از حد اندر گذرنده بگناه. (صو) مناع للخير معتد اثيم.
[در متن «معتد» ترجمه نشده ] [.....]
(3) بد مرد بد خوى كلان شكم بسيار خوار سپس آن ... حرام زاده. (صو) عتل بعد ذلك زنيم. (صو) [در متن «زنيم» معنى نشده ]
(4) بدانك بود با خواسته و پسران. (صو)
(5) چون برخوانند بر وى آيتهاى ما گويد نبشتگيهاى پيشينيان است. (صو)
(6) زود داغ نهيمش (صو)
(7) بوستانها را چون سوگند خوردند كه بدروند آن بوستانها (صو)
(8) بگشت بران بوستانها گردنده. (صو) فطاف عليها طائف.
(
(1/1879)



9) بشد چون بريده بركنده از بيخ. (صو) فاصبحت كالصريم
(10) كه بگاه برويد بر كشت خويش اگر مى خواهيد درودن. (صو) صارمين
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1916
23- برفتند و ايشان [نرم همى گفتند
24- كه اندر نيايد آن بوستان امروز] بر «1» شما درويشى.
25- و بامداد كردند بردارندگى توانايان «2»
26- و چون بديدند آن: گفتند ما گم شدگانيم «3»
27- نه كه ما بى روزيانيم «4»
28- گفت ميانگى ايشان: نه گفتم شما را: چرا نه مى تسبيح كنيد؟ «5»
29- گفتند كه: پاكست خداى ما! و ما بوديم ستم كاران
30- پيش آمدند برخى از ايشان بر برخى «6» و ملامت همى كردند يك ديگر را.
31- گفتند: اى واى بر ما! كه ما بوديم فرمان نابردگان.
32- زود باشد كه خداوند ما بدل كند ما را بهتر از آن، كه ما سوى خداوند ما رغبت كنانيم «7».
33- چنانست «8» عذاب، و عذاب آن جهان بزرگ تر اگر بودند كه بدانستند «9».
34- كه پرهيزكاران راست نزديك خداوند ايشان بهشتانى با نعمت.
35- آيا كنيم مسلمانان را چون گناه كاران؟ «10».
__________________________________________________
(1) (صو) [ «يتخافتون. ان لا يدخلنها اليوم» در متن ترجمه نشده ]
(2) و بامداد برفتند بر قصدى اندازه كردن. (صو) و غدوا على حرد قادرين.
(3) گم شدگانيم، ره گم كردگانيم. (صو)
(4) نه كه ما بازداشتگانيم، بى دولتانيم. (صو)
(5) گفت بهترين ايشان: نه گفتم مر شما را چه بودى اگر خداى را ياد كرديدى؟
(صو)
(6) روى آوردند بهره از ايشان بر بهره (صو) [.....]
(7) مگر خداوند ما بدل دهد ما را بهتر ازين بوستان، كه ما بخداوند خويش اميدواريم. (صو)
(8) همچنين باشد (صو)
(9) اگر چنان بودى كه بدانستندى. (صو)
(10) يا بكنيم مسلمانان را چون بد كاران؟ (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1917
36- چيست شما را چگونه حكم همى كنيد؟
37- يا شما راست كتابى اندران كه درس مى كرديد؟ «1»
38- كه شما راست اندران آنچه مى گزينيد!
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39- يا شما راست سوگندانى بر ما رسيده سوى روز رستخيز كه شما راست آنچه مى حكم كنيد؟ «2»
40- بپرس ايشان را كدام ازيشان اند بدان [پايندان ]؟ «3»
41- يا ايشانراست انبازان؟ گو بيارند انبازان ايشان را اگر هستند «4» راست گويان.
42- آن روز كه برهنه كنند از ساق «5» و مى خوانندشان سوى سجده، نه توانند.
43- فرو خوابانيده چشمهاى ايشان و مى رسدشان «6» خوارى، و بدرستى كه بودند و مى خواندندشان سوى سجود و ايشان رستگان «7» بودند.
44- بگذار مرا و آن را كه بدروغ داشت بدين حديث، اندك اندك بگيريم ايشان را «8» از آنجا كه نه دانند.
45- و مهلت دهم ايشان را، كه كيد «9» من استوار است.
__________________________________________________
(1) يا مر شما را نامه است كتابى همى اندر وى بخوانيد؟ (صو) [و ترجمه متن نااستوارست.]
(2) يا مر شما را سوگندهاست بر ما تمام تا روز قيامت كه مر شما را باشد آنچه حكم كنيد؟ (صو)
(3) بپرس ايشان را كيست ازيشان بدين سخن پذرفتار؟
(صو) [در متن «زعيم» ترجمه نشده. از تفسير ابو بكر عتيق اقتباس شد و رجوع شود به آيه 72 سوره يوسف صفحه 752]
(4) انبازان خويش را اگر هستند. (صو)
(5) كه پيدا شود از كار بزرگ. (صو) عن ساق.
(6) بيايد بايشان. (صو)
(7) تندرستان. (صو) سالمون.
(8) دست باز دار مرا و انكسى كه بدروغ دارد اين سخن را، زود اندر كشيم شان (صو)
(9) و درنگ دهم ايشان را كه سازش. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1918
46- يا مى خواهى ازيشان مزدى ايشان از تاوان گران بارانند؟ «1»
47- يا نزديك ايشانست پنهانى و ايشان مى نبيسند؟ «2»
48- شكيبايى كن حكم خداى خويش را و مه باش چون خداوند ماهى كه او آواز داد و او خشم فرو خورد «3»
49- اگر نه بود كه اندر رسيد بدو نعمتى از خداوند او بينداختى او را بخشكى و او نكوهيده «4»
50- برگزيد او را خداى او و كرد او را از نيكان
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51- و اگر خواهند آن كسها كه كافر شدند كه بربگيرند (؟) ترا بچشم ايشان، چون بشنوند اين قرآن، و گويند «5» كه: او ديوانه است.
52- و نيست او مگر ياد كردى جهانيان را.
ترجمة سورة القلم «6»

و اين سورة نون بمكّه فرو آمده است. و اين نون را تفسيرها كرده اند.
گروهى گويند كه اين نون آن ماهى است كه يونس متى عليه السّلم اندر شكم او بود، و نام آن ماهى خود نون بود. و گروهى گويند نون خود دوات است و قلم و خداى عزّ و جلّ اين بر مثال سوگند ياد كرده است.
__________________________________________________
(1) يا همى خواهى ازيشان مزدى ايشان از تاوان گران بار گشتند. (صو) [.....]
(2) ناپيدا- يعنى لوح محفوظ- ايشان از آنجا همى نبيسند. (صو)
(3) و وى اندوه گين بود. (صو)
(4) بينداختيش بدشت و وى نكوهيده بودى. (صو)
(5) و گر چه خواهند آن كسها كه كافر گشتند كه بلغزانند ترا يا محمد بچشم هاى خويش چون بشنيدند ياد- يعنى نبى- و همى گويند. (صو) ترجمه «ليزلقونك» در متن مفهوم نيست.
(6) ترجمة النون. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1919
و اين بدان وقت بود كه اهل مكّه چيرگى داشتند بر پيغامبر عليه السّلم، «1» و جبريل عليه السّلم از آسمان فرو آمدى، و سورتى يا آيتى بياوردى، و پيغامبر عليه السّلم بر ايشان خواندى. و بيش تر آن كافران گفتندى كه: محمّد ديوانه است، و اين سخنان از بر خويش همى گويد.
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پس خداى عزّ و جلّ اين سورة بفرستاد و بر مثال سوگند ياد كرد، و گفت: ن وَ الْقَلَمِ وَ ما يَسْطُرُونَ «2» گفت: بدان نون و بدان قلم و بدان كه ايشان همى نويسند كه تو پيغامبر خدايى، و اين قرآن كه خداى عزّ و جلّ بتو همى فرستد، و اين سخن كه اهل مكّه ترا همى گويند و ديوانه همى خوانند ترا مزدى بزرگ بدهد، و روز قيامت چون پيش خداى عزّ و جلّ آيى ثواب آن بدهد، و بر تو هيچ منّت ننهد. و ما ترا يافتيم بر خوى هاى نيكو، و بس چيزى نماندست كه ترا پيدا آيد و بينى و ايشان را پيدا آيد و بينند كه ديوانه كيست.
و اين سوره اندرشان وليد بن مغيره فرو آمده است و آن مذمّتها كه خداى عزّ و جلّ او را كردست. چنان كه گفت: فَلا تُطِعِ الْمُكَذِّبِينَ- الى قوله- سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ «3» گفت: عذاب و زخم او بر بينى اوست. پس آن گه گفت: إِنَّا بَلَوْناهُمْ كَما بَلَوْنا أَصْحابَ الْجَنَّةِ، إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّها مُصْبِحِينَ «4» گفت كه: كار اين وليد مغيره و كار اين كافران چون كار خداوندان باغ است كه ميراث يافتند از پدرشان و اين بازگوئيم:
و اين خداوندان باغ سه برادر بودند كه پدرشان بمرده بود، و آن باغ پر از ميوه ميراث بديشان رسيده بود، و پدرشان از ميوه آن باغ
__________________________________________________
(1) و بر ياران او (صو)
(2) النون 1
(3) النون 16- 8
(4) النون 17
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1920
هر سال بسيار بدرويشان دادى. و چون او بمرد و باغ ميراث بپسران رسيد خواستند كه بهره درويشان باز گيرند، و گفتند كه: ما شب گير كنيم، و ميوه درختان باز كنيم، و ببريم، و خرج كنيم پيش «1» از ان كه درويشان آگاهى يابند، و نگفتند كه ان شاء اللَّه.
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امّا «2» سبب آن بود كه خواستند كه بهره درويشان ببرند. و خداى عزّ و جلّ بدان بوستان ايشان عذابى فرستاد، و ايشان هنوز خفته بودند چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَطافَ عَلَيْها طائِفٌ مِنْ رَبِّكَ وَ هُمْ نائِمُونَ «3» و آن درختان و آن ميوه جمله آتشى اندرش زد و جمله پاك بسوخت، و اندر آن باغ جمله آب سياه برآمد.
و چون آن برادران رفتند نه درختان يافتند و نه هيچ ميوه و همه باغ را ديدند آب سياه بر آمده، چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ «4» و چون برفتند و باغ را بدان صفت ديدند گفتند كه: ما ستم كرديم، و بى راه گشتيم، و محروم مانديم كه خواستيم كه بهره درويشان ببريم. پس آن برادر ميانگى «5» گفت كه: من نگفتم شما را كه بهره درويشان باز مگيريد؟ تا اين ميوه زار همه نيست گشت. چنان كه گفت عزّ و جلّ: قالَ أَوْسَطُهُمْ: أَ لَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْ لا تُسَبِّحُونَ؟ «6» پس خداى عزّ و جلّ اين مثلى بود كه بزد وليد مغيره را و آن كافران مكّه را، گفت: عاقبت كار ايشان چون عاقبت كار خداوندان باغ است كه عذاب بدان اندر رسيد، نيز هم چنان بدان جهان و بدين جهان عذاب كنم ايشان را عذابى سخت. چنان گفت: وَ لَعَذابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كانُوا يَعْلَمُونَ «7» و السّلم.
__________________________________________________
(1) شبگير كنيم و غله آن بى آگاهى كس باز كنيم پيش. (صو)
(2) پس.
(صو)
(3) النون 19
(4) النون 20
(5) اين برادر ميانه. (صو) [.....]
(6) النون 28
(7) النون 34
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1921
سورة الحاقة مكية، و هى اثنتان و خمسون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- رستاخيز.
2- و چه رستاخيز؟.
3- و چه دانا كرد ترا كه چيست رستاخيز؟ «2».
4- بدروغ داشتند ثموديان و عاديان برستاخيز «3»
5- و امّا ثموديان هلاك كرده شدند بنافرمانى ايشان «4»
6- و اما عاديان را هلاك كرديم ببادى سخت بى فرمان «5».
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7- بگماشت آن را «6» بر ايشان هفت شب و هشت روز از پس يك ديگر، بينى گروه را اندر آن «7» اوفتاده، گواى ايشان خرما بنانى اند از بن بركنده «8»
8- به بينى ايشان را هيچ كس مانده؟ «9».
9- و آمد فرعون و آنك از جهت او بود و آن گروه مردگان
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه دل را بايمان زنده گرداند، مهربانى كه تن را بجان زنده گرداند، بخشاينده كه بنعمت پروراند. (صو)
(2) فرود آينده. چه فرود آينده.
و چه دانى تو چه فرود آينده؟ (صو)
(3) گروه صالح و گروه عاد يعنى گروه هود مر كوبنده را- يعنى قيامت را. (صو)
(4) و اما گروه صالح هلاك كردند ايشان را ببانگ جبرئيل. (صو)
(5) و اما گروه هود هلاك كردندشان ببادى سخت سرد از حد اندر گذرنده. (صو)
(6) بگماشت آن باد را. (صو)
(7) پيوسته، بينى آن گروه را اندران روزها. (صو)
(8) پندارى كه ايشان بنهاى خرما بنان اند ميانه تهى. (صو)
(9) هيچ بينى ايشان را هيچ بازمانده؟ (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1922
موتفكات بتباه كارى «1»
10- عاصى شدند پيغامبر خداى ايشان، بگرفت ايشان را گرفتنى هر زمانى سخت تر «2».
11- و ما چون بى اندازه شد آب برداشتيم شما را اندر كشتى «3».
12- تا كنيم شما را ياد كردى و گوش دارد بدان گوشى شنوده «4».
13- و چون بدمند اندر صور دميدنى يگانه.
14- و برگيرند زمين و كوه ها كوفته شدند كوفتنى يگانه «5».
15- آن روز كه بيوفتاد افتادنى «6»
16- و بشكافد آسمان و وى آن روز سست باشد
17- و فريشته بر گوشهاى آن، و بردارند عرش خداى تو زبر ايشان آن روز بهشت «7»
18- آن روز كه عرضه كنند شما را نه پنهان شد از شما پنهان شدنى «8»
19- و اما آنك داده شد «9» نامه او بدست راست گويد: بيائيد و بخوانيد نامه من
__________________________________________________
(
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1) و بياورد فرعون و آنكه از پيش وى بودند و نگوسار شدگان يعنى گروه شارستان لوط بگناه. (صو)
(2) بى فرمانى كردند پيغامبر خداوند خويش را بگرفت ايشان را گرفتنى آشكارا. (صو)
(3) ما چون از حد اندر گذشت آب برداشتيم شما را اندر كشتى روان. (صو) [.....]
(4) تا بكنيم آن كشتى را مر شما را پندى و ياد گيرد آن را گوش ياد گيرنده. (صو)
(5) و برداشته شود زمين و كوه ها كوفته شود كوفتن يكى. (صو)
(6) آن روز بيايد يا بباشد بودنى يا آمدنى.
(صو)
(7) و فريشته بر كنارهاى آسمان و بردارد عرش خداوند تو زير ايشان آن روز هشت فريشته. (صو)
(8) پوشيده نگردد از شما هيچ پوشيده. (صو)
(9) بدهندش. (صو)
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20- و من پنداشتم كه من بينم شمار من «1»
21- و او اندر زيستنى «2» پسنديده
22- اندر بهشتى برتر «3»
23- ميوه هاى آن «4» نزديك
24- بخوريد و بياشاميد كه گوارنده بادتان بدانچه پيش كرديد «5» اندر روزهاى گذشته
25- و اما آنك داده شد «6» نامه او بدست چپ او گويد: اى كاجكى كه نه داده شدى مرا اين نامه «7»
26- و نه دانستمى كه چيست حساب من «8»
27- اى كاجكى كه من بودمى گزارده «9»
28- و نه بى نياز كرد «10» از من خواسته من
29- هلاك شد از من حجّت «11» من
30- گويند: بگيريد او را و غل برنهيد او را «12»
31- پس اندر دوزخ كنيد او را «13»
32- پس اندر زنجير كشيد او را در ازاى آن هفتاد گز ببريد او را «14».
33- كه او بود و نه مى گرويد بخداى بزرگوار.
34- و نه مى انگيخت بر طعام «15» درويش.
__________________________________________________
(1) من بى گمان بودم كه من برسم بشمار خويش (صو)
(2) وى اندر زندگانى باشد. (صو)
(3) اندر بوستان بلند. (صو)
(4) ميوه چيدن وى. (صو)
(5) پيش فرستاديد. (صو)
(6) بدهند ورا. (صو)
(7) يا كاشكى من ندادند مرا نامه من. (صو)
(8) كه چه باشد شمار من. (صو) [.....]
(
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9) يا كاشكى و مى بودى مرا مرگ. (صو)
(10) سود نداشت. (صو)
(11) پادشاهى. (صو)
(12) بگيريدش به بنديدش. (صو)
(13) باز دوزخ اندر آريدش. (صو)
(14) باز اندر زنجيرى كه پيمودن آن هفتاد گز است اندر آريدش. (صو)
(15) و همى بر نه انگيخت بر طعام دادن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1924
35- نيست او را امروز اين جا [خويشاوندى ] «1»
36- و نه طعام خوش مگر از طعامى ناخوش «2»
37- نه خورد آن مگر گناه كاران
38- و مه سوگند ياد كنم «3» بدانچه مى بينيد.
39- و آنچه نه مى بينيد
40- كه او «4» گفتار پيغامبرى بزرگوار است
41- و نيست آن گفتار شاعرى و اندكى ايد آنچه مى گرويد
42- و نه گفتار كندايست، «5» اندكى ايد آنچه پند مى پذيريد
43- فرو فرستاده ايست از خداوند جهانيان
44- اگر بگويد بر ما بعضى «6» گفتارها
45- بگيريمى، ازو بدست راست «7»
46- پس ببريم ازو رگ جان.
47- نيست از شما هيچ كسى ازو بازدارند «8»
48- و كه آن «9» پنديست پرهيزكاران را
49- و مى دانيم كه از شما بدروغ دارانند
50- و كه آن پشيمانيست بر كافران
51- و كه آن حقّست و درست «10»
52- تسبيح كن بنام خداى تو خداى بزرگ وار «11»
__________________________________________________
(1) (صو) [رجوع شود به آيه دهم سورة المعارج ].
(2) و نه خوردنى مگر از خون و ريم. (صو)
(3) سوگند ياد كنم. (صو)
(4) كه اين. (صو)
(5) پرى گرفته. (صو)
(6) و اگر بسازد بر ما بهره از. (صو)
(7) بستانيم از وى نيروى هفت اندامش. (صو) [.....]
(8) نباشد از شما از يكى از وى بازدارندگان.
(صو)
(9) و اين. (صو)
(10) و آن راستى است بى گمان. (صو)
(11) خداوند خويش بزرگ. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1925
ترجمة سورة الحاقة
(1/1887)



و اين الحاقة هم روز رستاخيز است. گفت كه: تو چه دانى يا محمّد كه روز رستخيز چه روزى است. گفت: كَذَّبَتْ ثَمُودُ وَ عادٌ بِالْقارِعَةِ «1» گفت كه: ثمود و عاد بدروغ داشتند قيامت را. و چون ثموديان مر صالح را گفتند كه: ما را علامتى بايد كه اشترى ازين كوه بيرون آيد. «2» و چون آن اشتر را بيرون آورد او را جادو خواندند، و آن اشتر را بكشتند و ايشان همه هلاك شدند. و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آمدست.
امّا قوم عاد چون اندر كافرى غرّه شدند خداى عزّ و جلّ مر هود عليه السّلم را پيغامبرى داد، و پيش ايشان فرستاد، و هيچ كس از ايشان فرمان هود نبردند، تا خداى عزّ و جلّ قحط بر ايشان نهاد. آنكه گفتند كه: اين از شومى هود است. آن گه سه تن را بيرون كردند، و بخانه كعبه فرستادند، و از قربانها فرستادند. و از ايشان يكى قيل نام بود، و اين قيل كافر بود، و ديگر مرثد بود، و سه ديگر لقمن بود. و اين قيل بكوه رفت و قربان خويش بكرد، و باران خواست گروه خويش را، و سه پاره ابر پديدار آمد يكى سياه و يكى سرخ و يكى سپيد. آواز آمد كه از اين سه ابر يكى بگزين تا بقوم تو رود، و او ابر سياه برگزيد.
و آن ابر سياه باد صرصر اندر آن بود. و آن باد صرصر بيرون آمد و آن عاديان را هلاك كرد. و چون درختهاى خرما «3» آنجا اوفتاده بودند چنان كه خداى عزّ و جلّ گفت: كَأَنَّهُمْ أَعْجازُ نَخْلٍ خاوِيَةٍ «4» امّا لقمن قربان خويش بكرد، و از خداى عزّ و جلّ زندگانى دراز خواست، و زندگانى هفت كركس بخواست، و حق تعالى او را بداد.
و اين قصّه بجاى خويش گفته آمده است. و السّلم.
__________________________________________________
(1) الحاقة 4
(2) بيرون آرى. (صو)
(3) خرما بن. (صو)
(4) الحاقة 7
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1926
سورة المعارج مكية، و هى اربع و اربعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان
1- بپرسيد پرسنده اى بعذابى افتيده «1»
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2- كافران را كه نيست او را «2» بازدارنده اى
3- از خداى خداوند بر شدنها
4- مى برشوند فريشتگان و روح- يعنى جبريل عليه السّلم- سوى او اندر روزى كه هست اندازه آن پنجاه هزار سال
5- شكيبايى كن شكيبايى كردن نيكو
6- كه ايشان مى بينند آن را دور
7- و مى بينم او را نزديك
8- آن روز كه باشد آسمان چون مس «3» گداخته
9- و باشد كوه ها چون پشم زده «4»
10- و نه پرسد دوستى از دوستى «5»
11- مى بينند «6» ايشان را، دوست دارد گناه كار اگر فدا كند از عذاب آن روز بفرزندان او «7»
12- و زن او و برادر او «8»
__________________________________________________
(1) بخواست خواهنده- يعنى حارث بن كلده- عذابى آينده. (صو)- حارث بن نعمان.
(ابو الفتوح)- نضر بن حارث. (فى ظلال القرآن)
(2) مر ناگرويدگان را نيست مر او را. (صو)
(3) روى. (صو)
(4) پشم گوناگون. (صو)
(5) و نه پرسند خويشاوندى از خويشاوندى. (صو)
(6) بشناسد. (صو) [.....]
(7) اگر خويشتن باز خردى از عذاب آن روز بپسران خويش. (صو)
(8) و زن خويش، و برادر خويش. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1927
13- و گروه او آنك مى گرايد (؟) «1».
14- و اندر زمين همه پس برهاند او را «2».
15- حقّا! كه آن باشد دوزخى «3».
16- بيرون كشنده [مر اندام ها را «4»].
17- مى خواند آن را كه پس ماند و برگردد.
18- و گرد كرد [و بجايى اندر نهاد] «5».
19- كه مردم آفريده شد و جزع كند «6».
20- چون برسد بدو بدى جزع كننده «7».
21- و چون برسد بدو نيكى باز زننده «8».
22- مگر نماز كنندگان «9».
23- آن كسها كه ايشان بر نماز ايشان هميشگان اند «10».
24- و آن كسها كه اندر خواستهاى ايشان حقّيست دانسته.
25- خواهنده را و بى روزى را «11».
26- و آن كسها كه راست دارنده اند بروز حساب «12».
27- و آن كسها كه ايشان از عذاب خداوند ايشان ترسانند.
28- كه عذاب خداوند ايشان ناايمنست «13»
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__________________________________________________
(1) و گروه خويش، آن گه همى گرد آورند ورا. (صو)
(2) و هر كه اندر زمين همه، باز رهاندى ورا. (صو)
(3) اين نباشد! كان آتشى فروزانست. (صو)
(4) بيرون كشنده مر اندامها را. (صو)
(5) [ «فاوعى» يعنى در ظرفى نهاد، در متن ترجمه نشده ]
(6) ناشكيبا. (صو)
(7) نالنده. (صو)
(8) بازدارنده.
(صو)
(9) نماز كنندگان يعنى مؤمنان. (صو)
(10) آنانك ايشان بر نماز خويش پاى دار باشند. (صو)
(11) و نايابنده را. (صو) محروم.
(12) و آنان كه استوار دارند روز شمار و پاداش را. (صو) [.....]
(13) از وى ايمنى نيست. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1928
29- و آن كسها كه ايشان فرجهاى خويش نگاه دارانند «1».
30- مگر بر زنان ايشان يا آنچه پادشاهست دستهاى ايشان كه ايشان ناملامت كردگان اند «2».
31- و هر كسى بجويد از پس آن «3» ايشانند ايشان از حدّ اندر گذشتگان.
32- و آن كسها كه ايشان امانتهاى ايشان و عهدهاى ايشان را نگاه دارنده اند «4».
33- و آن كسها كه ايشان بگواهيهاى ايشان ايستادگانند «5».
34- و آن كسها كه ايشان بر نماز ايشان نگاه دارندگانند «6».
35- ايشان اند اندر بهشتها گرامى كردگانند «7».
36- چيست «8» آن كسها را كه كافر شدند نزديك تو مى شتابند؟
37- از دست راست و از دست چپ بهم آيند؟ «9»
38- آيا طمع كند هر مردى از ايشان كه اندر آيد ببهشتى «10» با نعمت؟
39- نه كه! «11» ما آفريديم ايشان را از آنچه مى دانند
40- و نه سوگند ياد كنم بخداى «12» مشرقها و مغربها كه ما تواناييم
__________________________________________________
(1) نگاه دارندگانند. (صو)
(2) مگر بر زنان خويش يا آنچه پادشاه شود دستهاى ايشان بر وى- يعنى پرستاران- كايشان نه ملامت زده باشند. (صو)
(3) بجز آن. (صو)
(4) مر امانتهاى خويش را و پيمان خويش را نگاه دار باشند.
(صو)
(5) بگواهى ايستاده باشند. (صو)
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6) بر نماز خويش نگاه دار باشند.
(صو)
(7) ايشان اندر بوستانها باشند گرامى كردگان نواخته (صو)
(8) چه بوده است. (صو)
(9) گروه گروه نشسته اند. (صو)
(10) همى اميد دارند هر كسى از ايشان كه اندر آرندش ببوستانى. (صو)
(11) نباشد اين! (صو) كلا
(12) سوگند ياد كنم بخداوند خويش. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1929
41- بر آنك بدل كنيم بهتر از ايشان، و نيستيم ما پيشى كنندگان «1»
42- بگذار ايشان را تا اندر گفتار روند و بازى كنند تا بينند روز ايشان آنك وعده كرده ايم شان «2»
43- آن روز كه مى بيرون آيند از گورها شتابنده گواى ايشان سوى بى مردم گاهى (؟) مى شتابند «3»
44- فرو خوابانيده چشمهاى ايشان كه مى رسدشان خوارى، آنست آن روز آنك بودند و وعده مى كردندشان «4»
ترجمة سورة سأل سائل «5»

امّا اين آيت كه خداى عزّ و جلّ گفت: سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ اين سائل كه اين عذاب خواست بر پيغامبر عليه السّلم برو بيرون آمد.
و اين سائل ابن الحارث بود، و خواست كه پيغامبر عليه السّلم را بكشد، تا پيغامبر عليه السّلم مرو را حربه اى بزد بدست خويش و او را بكشت.
اكنون قصّه پيغامبر عليه السّلم و آنچه آنها با او همى كردند لختى بگوئيم:
و آن كافران مكّه با پيغامبر عليه السّلم سخت دلير شده بودند، از بهر آن كه هر وقتى كه ايشان با پيغامبر عليه السّلم و با ياران او خوارى همى كردند. پيغامبر عليه السّلم چشم همى داشتى كه او را آيتى آيد اندر
__________________________________________________
(1) و ما نه آنيم كه از ما بتوان جستن. (صو) [.....]
(2) بمان ايشان را تا پيكار همى كنند و بازى ميكنند تا برسند بروز خويش آنانك ايشان را همى وعده كردند. (صو)
(3) بشتاب پندارى كايشان سوى نشانه همى شتابند. (صو) كانهم الى نصب يوفضون.
(4) اين آن روز است كايشان را همى وعده كنند. (صو)
(5) ترجمة المعارج.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1930
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حقّ «1» ايشان و او را آيت صبر همى آمد، چنان كه گفت عزّ و جلّ: فَاصْبِرْ صَبْراً جَمِيلًا «2» و نيز گفت: لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ «3» و نيز گفت:
وَ ما أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيلٍ «4» و چون ستوه آمد كافران مكّه او را گفتند كه: اگر مى خواهى كه ما خداى ترا بپرستيم، تو نيز بيا و خدايان ما را سجده كن، و پيغامبر عليه السّلم از آن حديث ايشان اندوهگن همى بود تا خداى عزّ و جلّ اين سوره «5» بفرستاد:
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ. قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ تا آخر سوره.
گفت: بگوى ايشان را كه نه من خداى شما را پرستم، و نه شما خداى مرا پرستيد، شما را دين شما، و مرا دين من.
و همچنين آيتها است كه بمكّه فرو آمده است و او را صبر كردن همى فرمود.
پس چون بمدينه آمد آيتهاى صبر برخاست و بكشتن كافران آيتها آمد. چنان كه گفت: فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ «6» و نيز گفت: بَراءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَ رَسُولِهِ إِلَى الَّذِينَ عاهَدْتُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ «7» تا آخر سورة. گفت كه: هم داستان مباش كه هيچ كافر بمدينه آيد، و چنين چهار ماه حرام بكرد تا ايشان پيمان كردند، و از پس پيغامبر عليه السّلم بفرمود كه: هر كجا اين كافران را بيابيد بكشيد، مگر آن كه شهادة بياورد و بگويد: اشهد ان لا اله الّا اللَّه و اشهد انّ محمّدا رسول اللَّه. و چون اين كلمه شهادة بگفتند، شمشير ازيشان برخاست.
__________________________________________________
(1) كار (صو)
(2) الغاشية 22
(3) الزمر 41
(4) الشورى 6
(5) آيت. (صو)
(6) التوبة 5
(7) التوبة 1
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1931
پس پيغامبر عليه السّلم دست دراز كرد بكشتن كافران، و اسير كردن ايشان، و غزوها همى كردند تا بيست و هفت غزو بكردند معروف، تا آن همه مهتران كفّار بدست او كشته شدند، و آن گه فتح مكّه بدست او برآمد و همه مقهور شدند.
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و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آمدست.
پس پيغامبر عليه السّلم گفت كه: اينك جواب آن كس كه عذاب خواست اندرين جهان، بدين گونه شد عذاب كشتن شمشير و چنين كشته شدند و بدان جهان جايگاه ايشان آتش دوزخ باشد چنان كه گفت عزّ و جلّ: سَأَلَ سائِلٌ بِعَذابٍ واقِعٍ «1» الى آيه. و السّلم
__________________________________________________
(1) المعارج 1
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سورة نوح مكية، و هى ثمان و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- ما بفرستاديم نوح را سوى گروه او كه: بيم كن گروه ترا «2» از پيش آن كه آيد ايشان را عذابى دردناك
2- گفت نوح عليه السّلم ايشان را كه: يا گروه «3» منم شما را بيم كننده اى هويدا
3- كه بپرستيد خداى عزّ و جلّ را و بترسيد ازو و فرمان بردارى كنيد مرا
4- تا بيامرزد شما را از گناهان شما را، و باز دارد شما را سوى مدّتى «4» نام برده، كه مدّت خداى عزّ و جلّ چون بيايد نه باز پس شود اگر هستيد و مى دانيد
5- گفت نوح عليه السّلم كه: اى خداوند من من بخواندم گروه خويش را در شب و روز
6- و نيفزود ايشان را خواندن من مگر گريختن «5»
7- و من هر گه كه بخواندم ايشان را تا بيامرزى ايشان را كردند انگشتهاى ايشان اندر گوش ايشان، «6» و بسر اندر كشيدند جامهاى
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه برتر از فرمان او فرمان نيست. مهربانى كه هيچ كس از رحمت وى بى نياز نيست. بخشاينده كه كسى را بى رحمت رستگارى نيست. (صو)
(2) خويش را. (صو) [.....]
(3) يا گروه من. (صو)
(4) و زمان دهد شما را تا زمانه. (صو)
(5) گريختن و رميدن. (صو)
(6) و من هر گاه بخوانم شان تا بيامرزى مر ايشان را بكردند انگشتهاى خويش اندر گوشهاى خويش (صو)
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ايشان، و بر گناه بيستادند، و گردن كشى كردند گردن كشيدنى «1»
8- پس من بخواندم ايشان را آشكارا
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9- پس كه من بلند گفتم ايشان را و بنهان گفتم ايشان را بنهان گفتنى
10- و گفتم شان كه آمرزش خواهيد از خداى شما كه او هست آمرزگار
11- بفرستد آسمان «2» بر شما ريزنده
12- و بفزايد شما را بخواستها و فرزندان و كند شما را بهشتها «3» و كند شما را جويها
13- چيست شما را كه نه اوميد داريد بخداى عزّ و جلّ بزرگى او؟ «4»
14- و بدرستى كه آفريد شما را حالى از حالى؟- يعنى نطفه «5»
15- نه بينى كه چون آفريد خداى عزّ و جلّ هفت آسمان بر يك ديگر؟ «6»
16- و كرد ماه را اندر آن روشنايى و كرد آفتاب را چراغى؟
17- و خداى عزّ و جلّ برويانيد شما را از زمين نباتها
18- پس بازگرداند شما را اندر آن «7» و بيرون آورد شما را بيرون آوردنى.
19- و خداى عزّ و جلّ كرد شما را زمين باز او كندنى «8»
20- تا برويد از آن براههاى مختلف «9»
__________________________________________________
(1) و پاى فشاردند، و بزرگ منشى كردند بزرگ منشى كردنى. (صو)
(2) تا بفرستد آسمان يعنى باران. (صو)
(3) و افزون گرداند شما را خواستها و پسران و بكند شما را بوستانها. (صو)
(4) از بزرگى وى. (صو)
(5) گونه گونه بارها. (صو) [در متن كلمه «نطفه» خوانا نيست ]
(6) تاه بر تاه ز بر يك ديگر.
(صو)
(7) از زمين رويانيدنى. باز گرداند شما را اندر وى. (صو)
(8) زمين گسترش. (صو) بساطا
(9) تا برويد از وى راههاى فراخ. (صو)
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21- گفت نوح: بار خداوندا كه ايشان عاصى شدند اندر من و متابعت كردند «1» آنك نه افزود او را خواسته و فرزندان او مگر زيانى
22- و مكر كردند مكر كردنى «2» بزرگ
23- و گفتند: مگذاريد خدايان خويش را، و مگذاريد «3» ودّ را و نه سواع را و نه يغوث را و نه يعوق را و نه نسر را.
24- و بدرستى كه گم كردند بسيارى و نه افزود «4» ستم كاران را مگر گم شدگى.
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25- از آنچه بگناهان ايشان غرقه شدند و اندر آوردندشان آتش، و نه يابند «5» ايشان را از فرود خداى عزّ و جلّ يارى.
26- و گفت نوح: اى خداوند من مكه گذار بر زمين از كافران هيچ يكى «6»
27- كه تو اگر بگذارى ايشان را گم كنند بندگان ترا و نه زايند مگر بد كار و كافر ناسپاس «7».
28- يا ربّ بيامرز مرا، و مادر و پدر مرا، و آن را كه اندر آمد بخانه من مؤمن و مؤمنان را و زنان مؤمنه را، و نه بفزود ستم كاران را مگر تباهى «8».
__________________________________________________
(1) بى فرمانى كردند مرا و پس روى كردند. (صو) [.....]
(2) و سازش بد كردند سازشى. (صو)
(3) و گفتند دست باز مداريد خدايان خويش را و دست باز مداريد. (صو)
(4) بسيارى را و مفزاى. (صو)
(5) از گناهان ايشان بود كه غرقه كردند ايشان را، اندر آوردشان بآتشى، نيافتند مر. (صو)
(6) ممان بر زمين از كافران گردنده (صو)
(7) بد مردى ناسپاس دارى. (صو)
(8) اندر آيد بخانه من گرويده و مردان گرويده و زنان گرويده و مفزاى ستمكاران را مگر هلاك. (صو)
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ترجمة سورة نوح «1»

و اين سورة نوح بمكّه فرو آمدست و مى گويد «2» كه: ما بفرستاديم نوح را بقوم او، و بفرموديم كه قوم خويش را پند ده، و بمسلمانى شان خوان پيش از آن كه عذاب بديشان رسد.
و نوح پيش قوم رفت، و هزار «3» سال كم پنجاه سال در ميان ايشان بود، و ايشان را بخداى عزّ و جلّ همى خواند، و هيچ كس فرمان او نبرد، تا كار بجايى «4» رسيد كه گفتند: نوح خود ديوانه اى است.
و پدران دست فرزندان بگرفتندى، و پيش نوح آوردندى، و گفتندى كه: اين مرد را مى بينيد؟ او ديوانه است، و هر سخن كه مى گويد بديوانگى مى گويد. نگر كه البتّه هيچ فرمان او نبريد، و هر چه او گويد هيچ گوش نكنيد، و چون من بميرم نبايد كه او ترا بفريباند، و شما را از دين پدران بگرداند. و از اين چنين نصيحت بفرزندان همى كردندى.
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و چون روزگار برآمد نوح از ايشان بستوه آمد. و بر ايشان دعا كرد، و خداى عزّ و جلّ دعاى او بشنيد، و اجابت كرد. و نوح را بفرمود كه: درخت ساج بكار- و درخت ساج بچهل سال برسد- و او درخت ساج بكشت. و چون برسيد او را فرمود كه: ببر و تخته كن و از ان كشتى بساز. «5» و جبريل عليه السّلم او را تعليم مى كرد.
و نوح عليه السّلم و پسران سه گانه او يار بودند، و آن كشتى بساختند، و تمام كردند. و چون او كشتى همى كرد آن مردمان هر كى بدو بگذشتى گفتى: يا نوح چه كار همى كنى؟ گفتى كه: من كشتى همى
__________________________________________________
(1) ترجمة النوح. (صو)
(2) تفسير آن همى گويد. (صو)
(3) و نوح هزار.
(صو)
(4) بدانجا. (صو)
(5) و كشتى كن كه من خلق را اندر آب هلاك خواهم كرد. (صو)
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سازم، كه خداى عزّ و جلّ اين قوم را بآب هلاك خواهد كرد. و ايشان بدو همى خنديدندى و افسوس همى كردندى، [و نوح مى گفت شما بر من امروز افسوس مى كنيد] «1» من نيز «2» فردا بر شما افسوس كنم چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ يَصْنَعُ الْفُلْكَ وَ كُلَّما مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِنْ قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ «3» الى الآية. «4»
نوح كشتى همى كردى و آن قوم خويش را همى گفتى كه: مكنيد كه خداى عزّ و جلّ شما را عذاب فرستد. و ايشان همى گفتند: لا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَ لا تَذَرُنَّ وَدًّا وَ لا سُواعاً وَ لا يَغُوثَ وَ يَعُوقَ وَ نَسْراً. وَ قَدْ أَضَلُّوا كَثِيراً «5» و هر چند نوح ايشان را پند دادى ايشان همى گفتند كه: بسحر نوح غرّه مشويد، و دست از خدايان خويش باز مداريد.
نوح عليه السّلم آن كشتى را تمام كرد، و كسهاى خويش را بدان كشتى اندر نشاند.
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و او را چهار پسر بود: سام، و حام، و يافت، و كنعان. و سه پسر با او اندر كشتى شدند، و كنعان كافر بود و بكشتى اندر نرفت. و هر چند پدر با او همى گفتى كه: بكشتى اندر آى، و با كافران مباش كه تو نيز با ايشان غرقه شوى. و او گوش با پدر نكردى، و گفتى كه: چون آب بر آيد من بر سر فلان كوه شوم تا آب بمن نرسد. چنان كه گفت عزّ و جلّ سَآوِي إِلى جَبَلٍ يَعْصِمُنِي مِنَ الْماءِ، قالَ لا عاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا. مَنْ رَحِمَ «6» و هر كوهى كه در جهان بلندتر بود چهل گز آب
__________________________________________________
(1) (صو)
(2) من نيز. (صو) [.....]
(3) هود 38
(4) الى الاية. (صو) [يعنى مطابق با متن است و ظاهرا بايد باشد «الى آخر الاية»]
(5) نوح 24- 23
(6) هود 43
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1937
بالاى آن برگذشته بود. «1» و نوح با پسر هنوز در مناظره بودند كه موج اندر آمد و كنعان اندر بود «2» و ببرد، و غرقه گردانيد. پس نوح گفت:
رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَهْلِي وَ إِنَّ وَعْدَكَ الْحَقُّ، وَ أَنْتَ أَحْكَمُ الْحاكِمِينَ «3» گفت: يا نوح او از اهل تو نيست از من چيزى مخواه كه ترا از آن علم نيست.
و گروهى گويند كه: نوح عليه السّلم شش ماه بكشتى اندر بود.
و گروهى گويند: چهار ماه بود. و چون بكشتى اندر شد مرغان هوا روى بكشتى نهادند، و نوح عليه السّلم از هر جنسى كه باشد از جزو چهارپاى و از هر نوعى كه باشد جفتى بگرفت، و با خود در كشتى برد، و كشتى را سه طبقه كرده بود: طبقه اول مرغان داشتند، و آن ميانگى آدمى، و آن زيرين چهار پايان.
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و چون جهان پر آب گشت و آن خلقان جمله غرق شدند، آن كشتى بر سر آب همى شد تا بمكّه رسيد، و آنجا گرد كعبه بگرديد بر سر آب و طواف بكرد، و از آنجايگاه بمشرق رفت، و بمغرب باز آمد، و همى گرديد تا بدانجا رسيد كه كوه جودى بود، و آنجا بيستاد. و زمين آب فرو خورد، و كشتى بر سر كوه جودى بزمين آمد، و آن جفتان كه در كشتى بودند بيرون آمدند.
و نوح عليه السّلم با هشتاد تن در كشتى بود چهل مرد و چهل زن، و چندين سال كه او خلقان را بمسلمانى و بخداى عزّ و جلّ همى خواند خود اين قدر در مسلمانى آمده بودند و باقى ديگر جمله بدان كفر و كافرى غرقه شدند.
__________________________________________________
(1) آب چهل رش از بر كوه برسيد. (صو)
(2) اندر ربود. (صو)
(3) هود 45
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و نوح عليه السّلم با آن هشتاد تن كه در كشتى بودند بيرون آمدند، و هم آن جايگاه هر كسى خانه اى بساختند، و آن ديه اى گشت، و اكنون آن را ديه نوح خوانند. و آن جفتان كه در كشتى بودند دو چيز زيادت بيرون آمدند يكى خوك و ديگر گربه، و اين هر دو را خداى عزّ و جلّ اندر كشتى نوح آفريد.
و اين قصّه بجايگاه خويش گفته آمدست. و السّلم.
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سورة الجن مكية، و هى ثمان و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بگوى: وحى كرده شد سوى من آن كه گوش گرفتند گروهى از جنّيان، «2» گفتند: ما شنيديم قرآنى عجب
2- راه مى نمايد سوى راه راست بگرويديم بدان، و نه انباز گرفتيم بخداوند ما يكى را
3- و كه او برتر است عظمت خداوند ما «3» نه گرفت يارى و زنى و نه فرزندى
4- و كه او بود و مى گفت سفيهان ما كه بر خداى عزّ و جلّ دروغها مى بستند «4»
5- و ما پنداشتيم كه نه گويند مردم و پرى بر خداى عزّ و جلّ دروغى «5»
6- و كه آن بودند مردانى از مردمان اسر (؟) مى خواهند بمردانى از پريان بفزود ايشان را ترسى «6»
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__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه دل مؤمنان را بايمان روشن گردانيد. مهربانى كه زبانها را بمهر خود تن گردانيد. بخشاينده كه تنها را بخدمت خويش آراسته گردانيد. (صو)
(2) بگو يا محمد وحى فرستاده اند سوى من كه گوش داشتند گروهى از پريان. (صو)
(3) كسى را. و وى برترست بزرگوارى خداوند ما (صو)
(4) و وى بود كه همى گفتند بى خردان ما بر خداى دروغى. (صو)
(5) و ما گمان برديم كه نگويند آدميان و پريان بر خداى دروغى. (صو)
(6) و بودند مردمان از آدميان همى بازداشت خواستند از مردانى از پريان بيفزود ايشان را گم بودگى و هلاكت. (صو)
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7- و ايشان گمان بردند چنان كه گمان برديد كه نه فرستد خداى عزّ و جلّ هيچ كسى «1».
8- و ما بوديم و بسوديم آسمان را و يافتيم آن را پر شده و نگاه بانان سخت و ستاره هاى سوزان «2»
9- و ما بوديم و بنشستيم از آن نشستنى شنودن را، «3» و هر كى گوش كند اكنون بيابد او را ستاره هاى راه گرفته «4»
10- و ما نه دانيم بدست آنچه خواسته شد بآن كسانى اندر زمين يا خواهد ايشان را خداى ايشان راهى راست «5»
11- و ما راست از ما نيكان و از ما بجز آن، بوديم بر راههاى مختلف «6»
12- و ما گمان برديم كه نه عاجز كنيم خداى را اندر زمين، و نه عاجز كنيم او را گريختن «7»
13- و ما چون شنيديم راستى بگرويديم بدان، آنك بگرويد بخداى او نه ترسد از كم كردن و نه ستم كردن «8»
14- و ما از ما مسلمانان و از ما دادگران، و هر كى گردن نهاد
__________________________________________________
(1) كه بر نه انگيزد خداى كسى را. (صو) [.....]
(2) و ما بسوديم آسمان را، بيافتيم آسمان را پر كرده نگاه بانانى بنيرو و آتشى افروزنده و اندازنده. (صو)
(3) و ما بوديم كه مى نشستيم از آسمان نشستگاهها مر شنيدن را. (صو)
(
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4) آتشى سوزنده و فروزنده نگاه دارنده آماده كرده ساخته. (صو) شهابا رصدا.
(5) و ما ندانيم كه بد خواستند بباشندگان اندر زمين يا خواست بايشان خداوند ايشان راست و نيكويى. (صو)
(6) و ما آنيم كه از ما نيكان اند و از ما بجز اين هستند، ما هستيم گونه گونه پراكنده. (صو)
(7) و ما گمان بريم يعنى بيقين دانيم كه عاجز نتوانيم گردانيدن خدا را اندر زمين، و سست نتوانيم گردانيدن او را بگريختن. (صو)
(8) راه راست بگرويديم بوى، و هر كه بگرود بخداوند خويش نترسد از كاستن و عذاب و هلاك. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1941
ايشانند كه روى خويش گرفتند براه راست «1»
15- و اما جابران هستند دوزخ را هيزمى «2»
16- و اگر بيستادندى بر راهى «3» آب داديمى ايشان را آبى بسيار
17- كه آزموده گردانيم شان «4» اندران، و هر كى روى بگرداند از ياد كرد خداى اندر شود بعذابى دشمن جاى «5»
18- و كه مسجدها خداى راست مه خوانيد با خداى عزّ و جلّ يكى «6»
19- و كه آن چون بپاى خاست بنده خداى مى خواند او را خواستند كه باشند بروز حام كنند «7»
20- گفت: من خوانم خداى خويش را و نه شرك آورم بدو كسى «8»
21- بگوى كه: من نه پادشاهى دارم شما را بدى و نه راه راست «9»
22- بگوى كه: من نه زنهار دهد مرا از خداى كسى و نه يابم از فرود او با راهى «10»
__________________________________________________
(1) و ما آنيم كه از ما گردن نهادندگان اند و از ما ستمكارانند هر كه گردن نهد ايشانند كه جستند راه راست. (صو)
(2) و اما ستمكاران باشند مر دوزخ را هيزم.
(صو)
(3) و اگر راست بايستادندى بر راه. (صو)
(4) تا آزموده گردانيديمى ايشان را. (صو)
(5) از ياد خداوند خويش- يعنى توحيد- اندر آردش بعذابى برتر يعنى سخت. (صو)
(6) با خداى كسى را. (صو)
(
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7) و چنان بود چون برخواست بنده خداى- يعنى محمد- مى خواند خداى را خواستند پريان كه بباشند بروى يك بر ديگر ايستاده. (صو) [.....]
(8) بگفت، بگوى همى بخوانم خداوند خويش را و انباز نگردانم با وى كسى را. (صو)
(9) تنگى و سختى و نه فراخى و آسانى (صو)
(10) بگو: منم كه زنهار ندهد مرا از خداى كسى و نيابم از جز وى پشتيبان. (صو) ملتحدا، معنى پناه گاه، پناه، زينهار جاى- «با راهى» يا نظير آن شايد كلمه اى مستقل باشد بدين معنى كه در فرهنگ ها نيافت.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1942
23- مگر برسيدنى از خداى و پيغام رسانيدن، و هر كى عاصى شد بخداى عزّ و جلّ و پيغامبر او حقّا كه او راست «1» آتش دوزخ جاودان اندران جاى هميشه
24- تا چون بينند آنچه وعده كرده شدشان بدانند كى سست تر يارى و كم تر عددى «2»
25- بگوى كه: نه دانم كه نزديك است آنچه وعده كردتان يا كند آن را خداوند من روزگارى «3»
26- دانا بنهانى نه آشكارا شود بر بنهان او كسى «4»
27- مگر آنك پسنديد از پيغامبر، كه او اندر شود از پيش او و از پس او نگاه داران «5»
28- تا بداند كه رسانيدند رسالتهاى خداى ايشان، و اندر گرفت بدانچه نزديك ايشان، و بشمارد هر چيزى شمارى «6»
ترجمة سورة الجن «7»

و اين سورة بمكّه فرو آمده است اندر آن وقت كه ابو طالب عمّ پيغامبر عليه السّلم بمرده بود، و خديجه نيز رضى اللَّه عنها از دنيا رفته بود، و ايشان
__________________________________________________
(1) مگر رسانيدن از خداى و پيغام هاى وى و آنك بى فرمانى كند خداى را و پيغامبر او را مر او راست. (صو)
(2) چون به بينند آنچه ايشان را وعده كردند زود بدانند كيست سست تر بيارى كردن و كمتر بشمار- يعنى ياران و دوستان. (صو)
(3) روزگار دراز. (صو)
(4) بر نرساند بر نهان خويش كسى را. (صو)
(
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5) مگر آن كسى را كه پسنديده است از پيغامبرى كوى براند از پيش وى و از جلو وى نگاه بان يعنى فريشتگان. (صو)
(6) تا بداند كه برسانيدند پيغامهاى خداوند خويش و همه بدانست- يعنى تمام بدانست- آنچه نزد ايشانست و شمرد هر چيزى را شمار وى. (صو) وَ أَحاطَ بِما لَدَيْهِمْ وَ أَحْصى كُلَّ شَيْ ءٍ عَدَداً.

(7) ترجمة الجن. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1943
هر دو اندران يك سال از دنيا رفته بودند. و ابو جهل و آن كافران مكّه بكار پيغامبر عليه السّلم اندر ايستادند، و خواستند كه او را هلاك كنند و پيغامبر عليه السّلم مى خواست كه از مكّه برود كه از دست آن كافران در رنج بود و هيچ جاى نزديك تر از طايف نبود و مكّيان در آن طايف باغ و بستان بسيار داشتند. «1»
پس پيغامبر عليه السّلم برخاست و روى بطايف نهاد. و چون بدانجا رسيد و اندر آنجا «2» دو مهتر بودند و ايشان را پسران مسعود گفتندى و پيغامبر عليه السّلم پيش ايشان «3» رفت، و گفت كه: بدانيد كه من پيغامبر خدايم، و شما خود از حال من آگاهيد، كه مهتران مكّه با من چه مى كنند از جفاها، و مر او ياران مرا رنجه مى دارند، و اكنون من پيش شما آمدم تا مرا يارى دهيد، تا ايشان را از خويشتن باز دارم.
ايشان «4» جواب دادند، و گفتند كه: يا محمّد اگر تو پيغامبر خدايى يارى از او خواه نه از ما، و اگر خداى پيغامبرى خواست فرستاد چرا از طايف يا از مكّه ازين مهتران را يكى پيغامبرى نداد؟ چنان كه گفت عزّ و جلّ: وَ قالُوا لَوْ لا نُزِّلَ هذَا الْقُرْآنُ عَلى رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ «5» پس خداى عزّ و جلّ گفت: أَ هُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ؟ «6» يعنى نبوّة ربك. گفت كه: اين پيغامبرى ايشان را قسمت بايد كردن
__________________________________________________
(1) وز مكه هيچ جاى نيست نزديكتر از طايف، همه باغها و بوستانهاى مكيان است (صو)
(
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2) و روى بطايف كرد. و بطايف اندر. (صو)
(3) سوى ايشان هر دو. (صو)
(4) با من چكنند از جفا، تا امروز عم من بو طالب زنده بود خود ايشان را شكسته داشت، اكنون تا او ازين جهان بيرون شد دست بر ياران من دراز كرده اند و مرا عزم افتاد سوى شما تا مرا يارى دهيد تا ايشان را از خويشتن بازدارم ايشان هر دو برادران او را. (صو) [.....]
(5) الزخرف 31
(6) الزخرف 32
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1944
كه ازين را كه داده ام يا بدهم؟
و چون پيغامبر عليه السّلم از ايشان يارى نيافت نااميد بازگشت و ايشان آن جوانان خويش را گفتند كه: آن مرد كه همى رود ديوانه اى از قريش است، و دعوى پيغامبرى همى كند. بايد كه از دنباله او برويد و او را بسنگ ازين جا بيرون كنيد. و آن جوانان از دنباله پيغامبر عليه السّلم برفتند، و سنگ از دنباله او همى انداختند، و سنگى بر پاى او آمد و پايش خونين گشت، و خون از آن روانه شد. «1» و چون پاره اى آمده بود همى ترسيد كه نبايد كه حق تعالى اهل طايف را عذابى فرستد.
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گفت: اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون. گفت يا رب راه نماى اين قوم مرا كه ايشان نمى دانند پس چون مقدار يك فرسنگى از طايف بيامده بود باغى ديد بر يك سوى راه نهاده، و آبى بر در آن باغ همى گذشت، و گفت كه: ندانم كه اين باغ از ان كيست امّا بروم و اين [خون ] از پاى خويش بشويم و پاك كنم و اين باغ «2» از ان دو برادر بود از مكّيان يكى عتبه و ديگر شيبه، و ايشان خويشاوندان پيغامبر عليه السّلم بودند، و هر دو در باغ بودند و چون پيغامبر عليه السّلم را بديدند بشناختند، و ليكن خويشتن را بدو ننمودند. و عتبه را غلامى بود و آن غلام را گفت كه: برو پاره اى انگور باز كن، و بر طبقى نه و پيش آن مرد بر. و آن غلام برفت و پاره اى انگور باز كرد، و بر طبقى نهاد، و پيش پيغامبر عليه السّلم آورد، و پيش او نهاد. و پيغامبر عليه السّلم از آن غلام پرسيد كه: اين چيست؟ گفت كه:
هديه اى است.
__________________________________________________
(1) و پاى او ريش گشت و خون همى دويد. (صو)
(2) گفت من ندانم كه رز كراست و لكن بارى باين حوض روم و اين خون از پاى بشويم. و اين رز. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1945
پس دست دراز كرد و آن طبق از دست غلام بستد، و گفت:
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بسم اللَّه الرّحمن الرّحيم. غلام گفت كه: يا جوان مرد، تو كيستى و اين چه سخن بود كه گفتى، كه من تا از جايگاه خويش بيامدم اين سخن از هيچ كس نشنيدم. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: تو از كدام شهرى؟ گفت كه: من از نينوى ام. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: نينوى شهر برادر منست يونس بن متى عليه السّلم. غلام گفت كه: تو يونس را چه شناسى؟ گفت كه: من او را شناسم كه من پيغامبر خدايم و او نيز پيغامبر خداى بود. غلام گفت كه: تو چه نامى؟ گفت: من محمّد نامم، و احمد. غلام انجيل خوانده بود و گفت كه: همانا كه تو آن محمّدى كه بيرون خواهد آمدن و اهل او را «1» فرا نپذيرند. گفت: بلى، من آن محمّدام. غلام گفت: تو هيچ غم مخور، و انديشه مدار كه من در تورية و در انجيل خوانده ام كه مردمان مكّه ترا بسيار برنجانند، و تو از آنجا هجرت كنى و عاقبت ظفر ترا باشد، و مكّه بدست تو گشوده شود، و تو همه جهان بگيرى. اكنون بايد كه دين خويش بر من عرضه كنى. پيغامبر عليه السّلم دين خويش برو عرضه كرد و آن غلام مسلمان شد، و با پيغامبر عليه السّلم عهد كرد كه چون كار تو نيك شود. من پيش تو آيم. و عتبه و شيبه حديثهاى ايشان همى شنيدند و ليكن ندانستند كه چه مى گويند، و شيبه مر عتبه را گفت: الا ان محمّدا قد خدع غلامك. و اين قصّه بجاى ديگر گفته آمدست.
پس پيغامبر عليه السّلم برخاست و روى بمكّه نهاد، و چون بيك منزلى مكّه برسيد، او را مردمان پيش آمدند و گفتند كه: يا محمّد اندر مكّه
__________________________________________________
(1) پيغامبرى كه بيرون خواهد آمدن و او را اهل. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1946
مرو كه خبر تو بمكّه رسيد «1» كه تو بطايف رفتى و تو را اندر آنجا رها نكردند، و بازگرديدى و ابو جهل بر راه تو نشسته است.
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پس پيغامبر عليه السّلم آنجا بنشست، و آن شب آنجا ببود. و چون شب اندر آمد گروهى از پريان آنجا بگذشتند، و آواز قرآن خواندن پيغامبر عليه السّلم بشنيدند، و بيامدند، و خويشتن را بدو پيدا كردند، و او را گفتند كه: تو كيستى؟ گفت كه: من پيغامبر خداى عزّ و جلّ ام سوى آدميان و سوى شما. و ايشان هفت پرى بودند «2» پس پيغامبر عليه السّلم اسلام بر ايشان عرضه كرد و مسلمان شدند. پس پيغامبر عليه السّلم را گفتند كه: بايد كه با ما بيايى بجايگاه ما، تا قومان ما ترا بينند. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: جايگاه شما كجاست؟ گفتند كه:
وادى است بيك فرسنگى مدينه كه آن را وادى الجن خوانند. پس پيغامبر عليه السّلم با ايشان وعده كرد كه من بنزديك شما آيم. پس آن گه چون بمدينه شد سوى ايشان رفت پس پيغامبر عليه السّلم آن شب آنجايگاه بود. و چنين گويند كه آنجايگاه بطن النخله بود پس روز ديگر پيغامبر عليه السّلم برفت و از ديگر سو بمكّه اندر شد و جبريل عليه السّلم بيامد و اين سوره بياورد: قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِنَ الْجِنِّ «3» الى آخر السورة.
پس پيغامبر عليه السّلم چندگاه ديگر بمكّه اندر همى بود و گاه آشكارا بودى و گاه پنهان شدى تا آن گاه كه او را با مردمان مدينه آشنااى
__________________________________________________
(1) كه خبر تو بمكه اندر فراخ است. (صو)
(2) و لكن مقاتل همى گويد، نه پرى بودند. و محمد بن جرير گويد هفت پرى بودند مهتر ايشان سر بوسه نام بود (صو)
(3) الجن 1
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1947
اوفتاد و هجرت كرد و بمدينه رفت. و اين قصّه بگفته آمده است.
و بدان وقت مهترى مكّه عبّاس را بود عمّ پيغامبر عليه السّلم، و ليكن عبّاس مردى نرم بود و پيغامبر عليه السّلم را نگاه نتوانست داشت چنان كه ابو طالب. و السّلم. «1»
__________________________________________________
(
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1) باز گشتيم بقرآن المبارك.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1948
سورة المزمل مكية، و هى عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- اى آنكه گليم بسر كشيده اى «2»- يعنى محمّد رسول اللَّه-
2- برخيز بشب مگر اندكى
3- يا نيمه آن و يا كم كن «3» از آن اندكى
4- يا بيفزاى بر آن، و بعبادت و خواندن قرآن مشغول باش بترتيل خواندنى- يعنى آهسته خوان- «4»
5- ما مى او كنيم بر تو گفتارى گران
6- كه وقتهاى شب باشد آن سخت تر اوقاتى و بايسته تر گفتارى «5»
7- كه ترا اندر روز آمد شدنى باشد دراز «6»
8- و ياد كن نام خداى تو و بريده باش از مردمان سوى وى بريدنى «7»
9- خداوند مشرق و مغرب كه نيست خداى مگر او بگير او را نگاه بان «8»
10- و شكيبايى كن بر آنچه مى گويند و جدا شو از ايشان جدا
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه عظمت ورا نهايت نيست، مهربانى نيكوكار كه كس را طاقت شكر و منت وى نيست. بخشاينده كه كس از رحمت وى نوميد نيست. (صو)
(2) يا خويشتن را بجامه اندر پيچيده. (صو)
(3) نيمه وى يا بگاه (صو)
(4) و آهسته خوان نبى را آهسته خواندنى. (صو)
(5) كه پاره از شب وى سخت تر است بآراميدن دل و راست تر بگفتار. (صو) [.....]
(6) مر ترا اندر روز آسايشى دراز است. (صو)
(7) و سوى خداوند رو رفتى با پيوند پيوستى با خداوند. (صو) و تبتل اليه تبتيلا.
(8) كاردان كار ساز (صو) وكيلا.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1949
شدنى «1» نيكو
11- و بگذار مرا و بدروغ داران را خداوندان نعمت را و مهلت ده «2» ايشان را اندكى
12- كه نزديك ما پاى بندهاست و دوزخى گرم «3»
13- و خورشهاست آن گلو گيرنده و عذابهاى دردناك
14- آن روز كه صخت (؟) اندر آيد بزمين و كوه ها و باشد كوه ها بريگهاى بر هم ريخته «4»
15- ما بفرستاديم سوى شما پيغامبرى گواه بر شما چنان كه فرستاديم سوى فرعون پيغامبرى
(1/1907)



16- عاصى شد «5» فرعون مر آن پيغامبر را بگرفتيم او را گرفتنى سخت «6»
17- چگونه بپرهيزيد- اگر كافر شويد- روزى كه كند كودكان را سر سپيد «7»
18- و آسمان بشكافد بدان، بود وعده او كرده «8»
19- كه اينست ياد كردنى و هر كى خواهد بگيرد سوى خداى او راهى «9»
__________________________________________________
(1) و ببر از ايشان بريدنى. (صو)
(2) و دست باز دار مرا و دروغ دارندگان را خداوند فراخيها را و درنگ ده. (صو)
(3) كه نزد ما بندهاست و آتشى سوزان. (صو)
(4) آن روز كه بجنبد زمين و كوه ها و باشد كوه ها ريگى ريزنده (صو) [معنى «ترجف» نامفهوم است. رجوع شود بآيه ششم النازعات ص 1980]
(5) بى فرمانى كرد. (صو)
(6) سخت با درد. (صو)
(7) چگونه رهانيد خويشتن را- اگر نگرويديت- آن روزى كه بكند كودكان را سپيد سر. (صو)
(8) آسمان بشكافد بدان روز هست وعده خداى كرده و بوده. (صو)
(9) اين پندى است هر كه خواهد بگيرد سوى خداوند خويش راهى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1950
20- كه خداى تو داند كه تو برخيزى كم تر از دو سيك «1» شب و نيمه آن و سيك آن، و گروهى از آن كسها كه با تواند، و خداى عزّ و جلّ اندازه كند شب و روز، داند كه نه شمار داريد توبت كرد بر شما، بخوانيد آنچه آسان تر از قرآن، داند «2» كه باشد از شما بيماران، و ديگران مى بروند اندر زمين و مى جويند از فضل «3» خداى عزّ و جلّ، و ديگرانى كار زار مى كنند اندر راه خداى عزّ و جلّ، بخوانيد آنچه آسان شد از آن، و بپاى داريد نماز و بدهيد زكاة و اوام دهيد خداى را اوامى نيكو، و آنچه پيشى كنيد بتنهاى شما از نيكى يابيد آن «4» نزديك خداى عزّ و جلّ آن بهتر و بزرگ تر مزدى، و آمرزش خواهيد از خداى عزّ و جلّ كه خداى آمرزگار است و مهربان
ترجمة سورة المزمل «5»
(1/1908)



و اين سورة بمكّه فرو آمده است اندر ان وقت كه مسلمانى هنوز آشكارا نشده بود و پيغامبر عليه السّلم خفته بود و گليمى بسر بر كشيده و «6» جبريل عليه السّلم بيامد و اين سورة بياورد. يا أَيُّهَا الْمُزَّمِّلُ. قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا نِصْفَهُ. «7» گفت اى تو كه گليم بسر بر كشيده اى، برخيز بشب در، مگر اندكى، يا نيمه اى. أَوِ انْقُصْ مِنْهُ قَلِيلًا «8» يا بگاه از او اندكى
__________________________________________________
(1) دو بهر. (صو)
(2) اندر افكند شب و روز را، دانست كه نتوانيد نگاه داشتن آن را، توبه داد شما را و برخوانيد آنچه آسان تر است از نبى، بدانست (صو) [.....]
(3) همى جويند از افزونى. (صو)
(4) و وام دهيد خداى را وام دادنى نيكو و آنچه پيش فرستيد مر تنهاى خويش را از نيكى بيابيد آن را. (صو)
(5) ترجمة المزمل. (صو)
(6) جامه بسر افكنده بود و بدان انديشه اندر بود كه. (صو)
(7) المزمل 3- 1
(8) المزمل 4
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1951
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و بعبادت كردن و بقرآن خواندن مشغول باش. أَوْ زِدْ عَلَيْهِ. «1» و نيز بدان عبادت بيفزاى و معنى اين آيت چنان باشد يعنى كه خود همه شب نماز و عبادت بايد كردن. پس گفت: وَ رَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا. «2» معنى آن باشد يعنى كه چون قرآن خوانى آهسته خوانى و اندر خواندن شتاب نكنى پس گفت: إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا «3» گفت: اين قرآن كه بتو فرستاديم اين گفتارى گران است و چون اين آيت بيامد پيغامبر عليه السّلم بشب در بر پاى خاستى، و شب و روز بنماز و دعا و عبادت و قرآن خواندن بترتيل- يعنى بآهستگى- روزگار بسر همى بردى، و چندانى بشب در بنماز و عبادت قيام نمودى كه پشت پايهاى او هر دو آماده كرده بود از بس كه بشب در نماز ايستاده بودى. پس خداى «4» عزّ و جلّ اين آيت بفرستاد: طه. ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقى «5» گفت: اى تو كه پيغامبرى، ما اين قرآن نه از بهر آن بتو فرستاديم كه تو خود را چنان رنجه دارى كه پشت پايهاى تو آماه گرفته است، كه «6» از بهر آن فرستاده ايم تا تو پيوسته در شب و روز ما را ياددارى و فراموش نكنى. و السّلم. «7»

__________________________________________________
(1، 2) المزمل 4
(3) المزمل 5
(4) چون اين آيت بيامد برخواست و دست اندر عبادت برد، شب و روز عبادت همى كرد و قرآن همى خواند بترتيل، پس از بسيارى كه بشب اندر بپاى ايستاد و هيچ نخفت تا هر دو پاى او بياماسيد چنانچه بر پاى خاستى بيفتادى و همچنين عبادت همى كرد تا خداى. (صو)
(5) طه 2- 1
(6) تا ترا پايها بياماسيد كه ما اين قرآن. (صو)
(7) تا ما را همواره ياد كنى و فراموش نكنى بامداد و شبانگاه و بشب نيز. و السلم. باز گشتيم بقرآن المبارك (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1952
سورة المدثر مكية، و هى ست و خمسون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- اى آنك جامه بسر بر كشيده اى «2»
2- برخيز و بيم كن
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3- و خداى خويش را بزرگ دار
4- و جامه تو پاكيزه كن «3»
5- و از گناه بپرهيز
6- و مه منّت نه تا پيش كنى
7- و خداى خويش را شكيبايى كن «4»
8- و چون بدميده شود اندر صور
9- آنست آن روز كه روزى دشخوار است
10- بر كافران بجز آسانى «5»
11- بگذار مرا بدانچه آفريدم «6» تنها
12- و كردم او را خواسته افزوده «7»
13- و فرزندانى گواهان «8»
__________________________________________________
(1) بنام آن خداوندى كه محمد به پيغامبرى فرستاد. مهربان كه محمد بر امت مشفق گردانيد. بخشاينده كه محمد شفيع مؤمنان گردانيد (صو)
(2) ياسر بجامه اندر كشيده. (صو) [.....]
(3) و دل ترا پاك دار. (صو)
(4) شكيبا باش. (صو)
(5) بر ناگرويدگان نه آسان. (صو)
(6) دست بازدار مرا و آن كس را كه بيافريدم (صو)
(7) بسيار. (صو)
(8) و پسران بجايگاه رسيده. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1953
14- و فرمان دادم او را فرمان دادنى «1»
15- پس طمع كند «2» كه بفزايم
16- حقّا كه او بود آيتهاى ما را سر باز زده «3»
17- و اندر آرم او را اندر دوزخ «4»
18- كه او انديشه كرد و اندازه كرد؟
19- بنفرين كرده شد! «5» چگونه اندازه كرد؟
20- پس نفرين كرده شد! «6» كه چگونه اندازه كرد؟
21- پس بنگرست
22- پس روى ترش كرد و اندر كشيد «7»
23- پس برگشت و بزرگ منشى كرد
24- گفت كه: اين نيست مگر جادوى فرا بافته «8»
25- كه نيست اين مگر گفتار آدمى «9»
26- بسوزيم او را بآتش «10»
27- و چه دانا كرد ترا كه چيست آتش؟
28- نه بماند و نه دست بدارد
29- [گدازنده است ] مردمان را «11»
30- بر آن نوزده «12»
__________________________________________________
(1) و بگسترانيدم مر او را خواسته گستردنى. (صو)
(2) باز همى اميد دارد. (صو)
(3) نباشد اينچنين! [كلّا] كه وى هست مر آيتهاى مرا ستيزه كنى. (صو)
(4) بيفزايمش بعقبه بر شدن. (صو) سارهقه صعودا
(5) كشته باد! (صو) فقتل كيف قدّر؟
(
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6) باز كشته باد و لعنت بر وى. (صو)
(7) و دژم كرد (صو)
(8) مگر جادوى كه همى روا كند. (صو) [.....]
(9) سخن مردمى. (صو)
(10) فرو اندر آريمش بدوزخ. (صو)
(11) گدازنده است مر مردمان را. (صو)- در متن «لواحة» معنى نشده.
(12) بر وى نوزده فرشته يعنى نگاه بانان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1954
31- و نه كرديم خداوندان آتش «1» مگر فريشتگان، و نه كرديم عدت ايشان مگر فتنه اى آن كسها را كه كافر شدند، نايقين افزايد آن كسها را «2» كه بدادندشان كتاب، و بيفزايد آن كسها را كه بگرويدند ايمان، و نه گمان كنند آن كسها كه داده شدشان كتاب و مؤمنان، و گويند «3» آن كسها كه اندر دلهاى ايشان بيماريست و كافران: چه خواست خداى عزّ و جلّ بدان داستانى؟ چنان «4» گم كند خداى عزّ و جلّ آن را كه خواهد، و راه نمايد آن را كه خواهد، و نه داند سپاه «5» خداى ترا مگر او، و نيست آن مگر پندى مردمان را
32- حقّا و بماه «6»
33- و بشب چون از پس آيد «7»
34- و بامداد چون روشن شود «8»
35- كه هست يكى از بزرگان «9»
36- بيم كرده اى مردمان را «10»
37- آن را كه خواهد از شما كه پيش آيد يا باز پس شود «11»
38- هر تنى بدانچه ساخت گروگان است
39- مگر خداوندان دست راست
40- اندر بهشتها مى پرسند يك ديگر را
__________________________________________________
(1) نگاهبانان آتش را. (صو)
(2) و نه كرديم شمار ايشان مگر آزمايشى مر آن كسها را كه نگرويدند تا بى گمان باشند آن كسها. (صو)
(3) و تا بگويند (صو)
(4) بدين مثل؟ همچنين. (صو)
(5) سپاههاى. (صو)
(6) سوگندست بماه: (صو) كلا و القمر.
(7) و سوگند بشب چون سپس باز گردد (صو)
(8) و سوگند بسپيده چون روشن گردد. (صو)
(9) كه اين يكى از كارهاى بزرگ است. (صو)
(10) بيم كننده مر مردم را. (صو) [.....]
(11) كه پيش رود بطاعت يا سپس آيد بمعصيت. (صو)
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41- از گناه كاران
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42- چه اندر آورد شما را اندر دوزخ؟
43- گويند: نه بوديم از نمازكنان
44- و نه كه مى طعام داديم درويشان را
45- و بوديم و مى گفتيم با گفت و گوى كنان «1».
46- و بوديم و بدروغ همى داشتيم بروز شمار
47- تا آمد بما يقينى «2»
48- نه منفعت كندشان خواهش «3» خواهش گران
49- چيست ايشان را از پند روى گردانندگان؟ «4»
50- گواى ايشان خرانى اندر شوريده «5»
51- بگريخته از شير؟
52- نه كه خواهد هر كسى ازيشان كه بدهندشان صفحه هاى گشاده «6»
53- حقّا كه نمى ترسند «7» از ان جهان
54- حقّا كه آن ياد كردست
55- و هر كى خواهد ياد كند آن
56- و نه ياد كنند «8» مگر كه خواهد خداى عزّ و جلّ، اوست خداوند پرهيزكارى و خداوند آمرزش «9»
__________________________________________________
(1) و بوديم بى هدگى بيكار كنندگان با بيهده گويان. (صو)
(2) تا بيامد بما بى گمانى (صو)
(3) سود نداشتشان خواهش كردن. (صو)
(4) چه بوده است ايشان را كه از پند روى گردانيده اند. (صو)
(5) رميده. (صو)
(6) نامها باز كرده. (صو)
(7) نباشد چنين نه كه همى نه ترسند. (صو)
(8) سوگندست كاين پنديست. هر كه خواهد ياد گيرد ورا. و ياد نگيرند. (صو)
(9) وى است سزاوار آنك ازو بترسند و سزاى آنك ترسنده را بيامرزد. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1956
ترجمة سورة المدّثّر «1»
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و اين سوره بمكّه فرو آمده است در آن وقت كه هنوز هيچ خلق مسلمان نگشته بود، و پيغامبر عليه السّلم بكوه حرا بر شده بود، و جبريل عليه السّلم بيامد و خويشتن را برو پيدا كرد، و اين سورة: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ، آورده بود تا آنجا كه: عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ يَعْلَمْ «2» و او را گفت كه: من جبريل ام و تو كه محمّدى رسول خدايى و پيغامبر عليه السّلم چون حديث از جبريل عليه السّلم بشنيد بخانه باز آمد، و اين حديث مر خديجه را بگفت، و خديجه رضى اللَّه عنها او را پيش ورقة بن نوفل برد، و اين سخن مر او را بگفت. ورقه چون سخن بشنيد مردمان را گفت كه: اين بتان شما بر دست اين محمّد هلاك شود.
و پيغامبر عليه السّلم از بسيارى كه رفته بود خسته شده بود، و چون بخانه باز آمد و انديشه بسيار اندر دل او بود، «3» و بدل خويش اندر همى انديشيد كه: جبريل عليه السّلم پيش من آمد، و اين سخن مرا گفت. اكنون سخن از من كى قبول كند؟ و اين انديشها بدل همى كرد، و بدان انديشه بخفت، و مر خديجه را گفت كه: چيزى بيار و بر من پوش. «4» خديجه رضى اللَّه عنها جامه اى بياورد و برو پوشيد.
پيغامبر عليه السّلم آن جامه بسر بر كشيد و بخفت. جبريل عليه السّلم بيامد و گفت: يا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ. قُمْ فَأَنْذِرْ. وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ «5» گفت:
اى آنك جامه بسر بر كشيده اى، برخيز و مردمان را پند ده، و خداى عزّ و جلّ را ببزرگى و پاكى ياد كن. همانگه جامه از خود باز او كند،
__________________________________________________
(1) ترجمة المدثر. (صو)
(2) العلق 5- 1
(3) آمد و نخست از بسيارى انديشه كه بدل او اندر بود. (صو)
(4) برخيز و جامه بر من افكن. (صو) [.....]
(5) المدثر 3- 1
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و مر خديجه را گفت كه: خداى عزّ و جلّ مرا چنين فرموده است كه خلقان را پند دهم، و ايشان را بخداى عزّ و جلّ خوانم.
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پس خديجه رضى اللَّه عنها گفت كه: يا محمّد از خلقان يكى بارى منم، اسلم «1» بر من عرضه كن. پيغامبر عليه السّلم اسلام «2» برو عرضه كرد، و مسلمان گشت. و پيغامبر عليه السّلم آب دست كردن او را بياموخت و هر دو نماز همى كردند.
علىّ بن ابى طالب رضى اللَّه عنه را بخانه پيغامبر عليه السّلم بار نبايستى. و بخانه پيغامبر عليه السّلم «3» اندر آمد، و ايشان را ديد كه نماز همى كردند، و هيچ چيز نديد كه پيش ايشان نهاده بود، و گفت كه: شما اين نماز كرا همى كنى؟ و كرا مى پرستى؟ گفتند كه: ما خداى را مى پرستيم، و نماز او را مى كنيم. و پيغامبر عليه السّلم مر على رضى اللَّه عنه را گفت كه: تو نيز بدين دين ما اندر آى. على جواب داد و گفت كه: تا بروم و دستورى از پدر باز كنم. پيغامبر عليه السّلم گفت كه: روا باشد، برو.
و على «4» برفت، و چون هنوز از خانه بدر نرفته بود باز گرديد و گفت كه:
يا رسول اللَّه خداى عزّ و جلّ مرا بيافريد و از پدرم نپرسيد، من نيز بدين كار دستورى از وى نخواهم كرد. پس پيغامبر عليه السّلم شهادة بدو نيز عرضه كرد و او نيز مسلمان شد و با ايشان بنماز اندر ايستاد.
پس پيغامبر عليه السّلم انديشه كرد و گفت كه: اين كرا گويم «5» و دلش بابو بكر رضى اللَّه عنه اوفتاد كه ايشان دوستان ديرينه بودند، و پيوسته بيك ديگر بودندى، و برخاست و بيرون شد بطلب ابو بكر.
__________________________________________________
(1) اسلام. (صو)
(2) شهادت. (صو)
(3) نبايستى خواست، چون على.
(صو)
(4) تا بروم و از پدر بپرسم. پيغامبر گفت صلّى اللَّه عليه و سلّم: روا باشد و ليكن هيچ خلق ديگر مگوى. على. (صو)
(5) تا اين حديث فرا كه گويد (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1958
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و ابو بكر را نيز هم آن وقت بدل اندر اوفتاده بود كه برخيزم و پيش محمّد روم و ازو بپرسم تا چرا اين بتان را همى نپرستد و برخاست، و بدين عزم از خانه بيرون آمد. و چون پاره اى آمده بود پيغامبر عليه السّلم را ديد كه مى آمد، و هر دو بيك ديگر رسيدند و پيغامبر عليه السّلم گفت: جمعنا بغير ميعاد. ابو بكر گفت: يا محمّد من پيش تو همى آمدم تو كجا خواهى رفت؟ «1» پيغامبر عليه السّلم اين حديث جبريل عليه السّلم او را بگفت از ابتدا تا آنجا كه جبريل او را بگفته بود و آموخته. ابو بكر رضى اللَّه عنه گفت: راست همى گواى يا محمّد، اينك من يكى ام بهر چه تو فرمايى. پس شهادت عرضه كرد و ابو بكر مسلمان گشت. پس ابو بكر گفت كه: عثمان نيز مرا گفته است تا او را نيز بياوريم تا مسلمان شود. پس عثمان را نيز بياوردند و او نيز مسلمان شد. و پيغامبر عليه السّلم گفت كه: هيچ كس بمسلمانى اندر نيامد كه نه او را پرسيدنى بود مگر ابو بكر رضى اللَّه عنه. «2»
و چون ابو بكر و عثمان رضى اللَّه عنهما مسلمان شده بودند از پس ايشان يك يك و دو دو مسلمان همى شدند، تا سى و نه تن مسلمان شده بودند.
پس خبر ايشان بابو جهل رسيد، و ابو جهل بطلب عمر بن الخطاب فرستاد. و عمر مردى بود كه جمله عرب ازو بترسيدندى، و چون عمر بيامد او را گفت كه: برو و اگر محمّد چيزى پرستد بجز لات و عزّى سر او بردار و بدين جا آور. «3» عمر شمشير برداشت و برفت، و چون بخانه خواهر رسيد آواز قرآن خواندن بشنيد، و بخانه اندر شد، و
__________________________________________________
(1) گفت من بطلب تو همى آمدم يا محمد تو بچه كار همى آيى؟ (صو)
(2) فانه لم يتلعثم. (صو)
(3) سرش بكوب چون سر مار. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1959
خواهر را و داماد را گفت كه: شما چه مى خوانيد؟ ايشان سورة طه اندر گرفتند و بخواندند.
(1/1916)



پس عمر بدر آمد و بدار النّدوه شد، و سى و نه تن آنجا بودند، و در بزد، و ايشان آواز عمر شنيدند و هيچ كس نيارست رفتن كه در بگشايد. پس پيغامبر عليه السّلم برفت و در بگشود، و عمر را ديد بر در ايستاده، و دست بدوش او اوكند، و بجنبانيد، و عمر گفت كه: يا محمّد آهسته كه تو يك بار ديگر مرا چنين بجنبانى همه استخوانهاى اندام من از هم فرو ريزد. «1» پيغامبر عليه السّلم گفت: بچه كار آمده اى؟
گفت آمده ام تا مسلمان گردم. پس بدار النّدوه اندر شدند، و عمر مسلمان شد.
و اين قصّه بشرح در سورة طه گفته آمدست. و چون عمر باسلام اندر آمد مسلمانى آشكار گرديد، و بمسجد مكّه رفتند، و آنجايگاه نماز كردند. «2» و السّلم.
__________________________________________________
(1) و چهل يك تن كم آنجا بودند. عمر در بزد. على رضى اللَّه عنه فراز رفت كه در باز كند. على كودك بود. پيغامبر صلّى اللَّه عليه و سلّم از پس على فراز رفت، و در بيرون شد. و گريبان عمر بگرفت و بفشارد. عمر گفت: زنهار يا محمد اگر نيز يك راه ديگر بجنبانى همه گوشت و استخوان يك از ديگر جدا شود. (صو)
(2) گفته آمده است. پس عمر گفت رضى اللَّه عنه: چرا اندرين سراى نشسته و مسلمانى پنهان و كافرى آشكارا؟ پس همه برخواستند و عمر رضى اللَّه عنه پيش اندر ايستاد و از كافران هر كه يافت همى كشت و بمسجد مكه رفتند و نماز كردند و مسلمانى آشكارا شد بر دست عمر رضى اللَّه عنه. (صو) [و رجوع شود به صفحه 1000]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1960
سورة القيمة مكية، و هى اربعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- سوگند ياد كنم بروز رستاخيز «2»
2- و سوگند ياد كنم بتنى ملامة كننده «3»
3- همى پندارند مردمان كه نه بهم كنيم «4» استخوان او
4- آرى تواناييم بر آنك راست كنيم استخوانهاى او «5»
5- نه خواهند مردمان كه بر سامانى برسند پيش خويش «6»
6- مى پرسد كه كى باشد روز قيامت
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7- چون گرم بود چشم نزديك برو «7»
8- و بيوفتد ماه تاب «8»
9- و بهم كنند «9» آفتاب و ماه تاب را
10- گويند مردمان آن روز كجاست گريختن گاه «10»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه خلق را روز قيامت زنده گرداند. [مهربان كه نامه ] بدست راست دهد و شمار آسان گرداند. بخشاينده كه از صراط بگذراند و از دوزخ ...
(صو)
(2) سوگند بروز رستخيز (صو)
(3) و سوگند بتن ملامت كننده.
(صو) [.....]
(4) گرد نياريم. (صو)
(5) انگشتان ورا. (صو)
(6) نه كه خواهد مردم تا بدانى پيش فرستد. (صو) بل يريد الانسان ليفجر امامه [ترجمه متن ناهموار و ترجمه «صو» نيز نارساست ]- بلكه مى خواهد انسان فسق و فجور را در زمان نزديك. (ابو الفتوح)
(7) چون كند شود چشم. (صو) فاذا برق البصر. [و ترجمه متن روشن نيست.]
(8) و تاريك شود ماه. (صو)
(9) و گرد آرند. (صو)
(10) گويد مردم آن روز كجاست گريزگاه (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1961
11- حقّا كه نه يابند «1».
12- سوى خداوند تو است آن روز جايگاه «2»
13- و آگاه كنند مردمان را آن روز بدانچه پيش كردند و پس كردند «3»
14- نه كه مردمان بر تن خويش بينااند
15- و اگر بيوكند عذرهاى او «4»
16- مه جنبان بدان زبان تو تا شتاب كنى بدان «5»
17- حقّا كه بر ماست بهم آوردن آن و خواندن آن «6»
18- و چون بخوانيم آن را متابعت كن خواندن آن را
19- پس كه بر ماست «7» پيدا كردن آن
20- حقّا نه! كه دوست داشتيد اين جهان «8»
21- و بگذاشتيد «9» آن جهان
22- رويهااى آن روز درفشنده «10»
23- سوى خداى ايشان نگرنده «11»
24- و رويهااى آن روز ترش شده «12»
__________________________________________________
(1) سوگند كه اند خسواره نيابند. (صو) كلّا لا وزر. [ظاهرا كلمه اى در متن اوفتاده، هر چند لازم نيست ].
(2) سوى خداوند تو باشد آن روز آرام گاه (صو)
(
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3) مردم را آن روز بدانچه پيش فرستاد. (صو)
(4) نه كه مردم بر تن خويش زيرك است و بينا و اگر هر چند پيدا كند عذرهاى خويش. (صو)
(5) مجنبان بدين سخن تا بشتابى بوى (صو)
(6) كه بر ماست گرد آوردن وى و خواندن وى.
(صو)
(7) باز بر ماست. (صو) [.....]
(8) سوگندست كه شما دوست داريد اين جهان را. (صو)
(9) و دست باز داريد. (صو)
(10) رويها باشد آن روز تازه و شادان. (صو)
(11) سوى خداوند خويش نگران. (صو)
(12) و رويها باشد آن روز ترش. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1962
25- پندارى كه كرده شد بدان شكستگى «1»
26- نه كه چون برسد [باستخوانهاى سينه ] «2»
27- و گويند: كيست رقيه كننده «3»
28- [و بى گمان داند] كه اينست فراق «4»
29- و بر پيچند ساق بر ساق «5»
30- و سوى خداى تست آن روز راننده «6»
31- نه صدقه داد و نه نماز كرد «7»
32- و لكن بدروغ داشت و برگرديد.
33- پس بشد سوى اهل او شادمان و بمراد «8»
34- سزاى است ترا سزاست «9»
35- پس سزاست ترا سزاست «10»
36- همى پندارد آدمى كه بگذارندش مهلت كرده؟ «11»
37- نه بود آبى گنده از آبى منى كارد وا كرده؟ «12»
38- پس بود چون خونى بسته پس بيافريد و راست كرد؟
__________________________________________________
(1) بى گمان داند كه نكنند بايشان كارى بزرگ يا بدى بزرگ. (صو) تظن ان يفعل بها فاقرة. [فاقرة: الامر الشديد الذى يكسر فقار الظهر]
(2) سوگندست چون رسد جان باستخوانهاى سينه. (صو)- در متن «التراقى» معنى نشده.
(3) و گويند كيست فسون كننده (صو)
(4) و بى گمان داند كه اين جدا شدن است. (صو)- در متن ترجمه «و ظن» سقط شده.
(5) و بپيچد سختى بسختى.
(صو)
(6) راندن. (صو)
(7) استوار نداشت و نماز نكرد. (صو)
(8) پس برفت سوى كسهاى خويش همى خراميد. (صو)
(9) هان ترا بيم ترا. (صو) اولى لك فاولى. [.....]
(10) باز هان ترا بيم ترا (صو)
(11) نمى پندارد مردم كه دست باز دارندش گذاشته (صو)
(
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12) نبود از آبى اندك از آبى بيرون آيد بوى ناك. (صو) كاردوى، ترجمه «طلع است». رجوع شود به آيه 99 سورة الانعام (ص 454)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1963
39- و كرد از آن دو جفت: نرينه و مادينه؟ «1»
40- آيا نيست آنك اين خداوند تواناست بران كه زنده كند مردگان را؟
ترجمة سورة القيامة «2»

همى گويد كه سوگند ياد كنيم كه روز رستخيز آمدنى است، و نه چنانست كه اين كافران همى گويند، كه ما قادريم بر گرد آوردن استخوانهاى ايشان.
و اين سوره اندر كار كافران مكّه فرو آمده است كه ايشان مى گفتند كه: رستخيز نباشد، و تو كه پيغامبرى اين سخن از بر خويش همى گويى. پس خداى عزّ و جلّ اين سوره بفرستاد بر مثال سوگند ياد كرد، كه: سوگند خورم كه اين رستخيز آمدنى است، و اين برانگيختن بود، و از حال ايشان پرسيدن بود، و خلقان اين جهان همه نيست گردند و هيچ خلق نماند مگر خداى عزّ و جلّ. و اين آن روز باشد كه خداى عزّ و جلّ گويد: لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ، لِلَّهِ الْواحِدِ الْقَهَّارِ «3» گفت: هم چنان كه اين زمين مرده [هر سال زنده ] گردانيم و چندين خلقان را بيافريديم و زنده گردانيديم، و هم چنان كه اين نبات را سبز گردانيم «4» اين مردمان را زنده گردانيم. و السّلم.
و بازگشتيم بقرآن.
__________________________________________________
(1) نر و ماده (صو)
(2) ترجمة القيامة. (صو)
(3) المؤمن 16
(4) هم چنان چه اين زمين مرده هر سال زنده گردانيم و چندين همه جانوران بيافريديم و زنده گردانيديم، همچنين كه اين نبات را و گياه را سبز گردانيديم. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1964
سورة الدهر مدينة، و هى احدى و ثلاثون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- آمد بر مردمان هنگامى از اين جهان «2» نه بود چيزى ياد كرده؟.
2- ما بيافريديم مردم را از آبى گنده آميخته زن و مرد آزموده كنيم او را و كرديم او را «3» شنوا و بينا.
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3- ما راه نموديم او را راهى امّا شكر كننده و امّا كفران آورده و ناسپاسى كننده «4».
4- و ما برساختيم كافران را زنجيرها و غلها و آتش دوزخ «5».
5- كه نيكان مى آشامند از شربتى اى كه بود آميزش آن كافورى «6»
6- و چشمه اى كه مى خورند بدان بندگان خداى عزّ و جلّ و بيرون مى آيد از آن بيرون آمدنى نيكو «7»
7- وفا مى كنند بپيمان و مى ترسند از روزى كه بود بدى آن بهر سو پراكنده «8»
__________________________________________________
(1) بنام آن خداوندى كه آدمى را بيافريد، مهربانى كه او شنوايى و بينايى كرامت كرد، بخشاينده كه راه سپاس دارى پديد كرد. (صو)
(2) هر آينه آمد بر مردم گاهى چند از زمانه و روزگار. (صو)
(3) از آب اندك آميخته از مرد و زن تا آزموده گردانيمش بكرديمش. (صو)
(4) ما بنموديم ورا راه يا سپاس دار يا ناسپاس دار. (صو)
(5) ما آماده كرديم مر ناگرويدگان را زنجيرها و غلها و آتشى سوزان فروزان. (صو)
(6) از قدحى كه باشد آميزشى كافور. (صو)
(7) چشمه كه بياشامند از وى بندگان خداى بگشايند آن را گشادنى. (صو) [.....]
(8) وفا كنند پيمان را و بترسند از آن روزى كه باشد بدى و سختى وى دراز كشيده. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1965
8- و مى دهند طعام بر دوستى او درويش را و يتيم را و اسير را «1»
9- ما بدهيم شما را روى خداى را و نه خواهيم از شما مزدى و نه شكر كردنى «2»
10- ما مى ترسيم از خداوند ما روزى ترش روى سخت
11- بازداشت ازيشان خداى عزّ و جلّ بدى آن روز و بنمايدشان ديدار و رامشى «3»
12- و پاداش كند ايشان را بدانچه صبر كردند بهشتى و حرير «4».
13- تكيه زدگان اندر آنجا بر تختها «5» نه بينند اندر آنجا آفتابى و نه زمهريرى «6».
14- و نزديك باشد بر ايشان سايه هاى آن و نزديك باشد ميوه آن بنزديك آمده «7».
15- و مى گردانند بر ايشان آوندها از سيم ستاره ها بود از آب گينه «8»
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16- و شيشها از سيمى اندازه كرده اندازه كردنى «9»
__________________________________________________
(1) و بخورانند طعام را بر دوستى وى درويش را و بى پدر را و بندى را- يعنى اسيرى را. (صو)
(2) ما همى بخورانيم شما را از بهر خداى را نخواهيم از شما پاداشى و نه سپاس دارى. (صو)
(3) نگاه داشت ايشان را خداى از بدى آن روز و پيش آورد ايشان را تازگى و شادى. (صو)
(4) و پاداش دادشان بدانچه شكيبايى كردند بوستانى و پرنيانى. (صو)
(5) بر تختهاى با كله. (صو)
(6) سرمايى. (صو)
(7) و نزديك برايشان سايه هاى وى و نزديك و فرمان بردار گردانيده شد ميوه رسنده وى و فرمان بردار كردن. (صو) قطوفها تذليلا.
(8) و بگردانند برايشان آب جامه از سيم و كوزه آب ها كه باشد از آبگينه. (صو) [در متن «اكواب» ستاره ها (؟)- رجوع شود بآيه 71 سورة الزخرف و بآيه 18 سورة الواقعة، و بآيه 14 سورة الغاشية.]
(9) آبگينه ها از سيم كه اندازه كرده باشند ورا اندازه كردنى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1966
17- و آب دهندشان آنجا از جامى كه بود «1» آميزش آن زنجبيل.
18- چشمه اى اندر آنجا نام آن «2» سلسبيل.
19- و مى گردند بر ايشان كودكانى هميشگان، و چون بديدى «3» ايشان را پندارى ايشان مرواريدند پراكنده
20- و چون بديدى آنجا پس ديدى نعمتهاى آن «4» و پادشاهى بزرگ.
21- و باشد زبر ايشان جامهاى سندس سبز و ديباهاى تنگ، و پيرايه كرده شودشان پيرايه ها از سيم و شراب دهد ايشان را خداى ايشان شرابى پاكيزه «5»
22- كه اين بود شما را پاداش و بودست كردار شما پسنديده «6»
23- ماييم ما كه فرستاديم بر تو قرآن فرو فرستادنى نيكو
24- شكيبايى كن حكم خداوند خويش را و مه فرمان بر از ايشان بزه كارى را يا ناسپاسى را «7»
25- و ياد كن نام خداى خويش بامداد و شبانگاه
26- و از شب سجده كن او را و تسبيح كن او را شبهاى دراز «8»
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__________________________________________________
(1) و بياشامندشان اندر آنجا از قدحى يا جامى كه باشد (صو)
(2) خوانند ورا. (صو)
(3) كودكانى پيرايه نهاده چون به بينى. (صو)
(4) و چون به بينى آنجا به بينى نعمتى. (صو) [.....]
(5) زير ايشان پوشيده جامهاى ديبا و نيكو سبز و ديباى سطبر، و پيرايه نهند ايشان را دست برنجنها از سيم و بخوراند ايشان را خداوندشان شرابى پاك پاك كننده. (صو)
(6) اينست مر شما را پاداش دست برنج شما كار شما پسنديده يا سپاس داشته. (صو)
(7) يا ناسپاس دارى را.
(صو)
(8) و از شب سجده كن مر او را و نماز كن مر او را شبى دراز. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1967
27- كه آنان مى دوست دارند اين جهان و بگذارند پس ايشان روزى گران «1»
28- ما آفريديم ايشان را و سخت كرديم تنهاى ايشان و چون خواهيم بدل كنيم مانند ايشان بدل كردن «2»
29- حقّا كه اين هست پندى هر كى خواهد بگيرد سوى خداى خويش راهى
30- و نه خواهيد مگر كه خواهد خداى، كه خداى عزّ و جلّ هست دانا و با حكمت
31- اندر آرد آن را كه خواهد اندر رحمت خويش، «3» و ستم كاران را بر ساخت «4» ايشان را عذابى دردناك.
ترجمة سورة الانسان «5»

و اين سورة الانسان بمكّه فرو آمده است. و اوّل اين سوره اندر كار آفريدن پدر ماست آدم عليه السّلم كه خداى عزّ و جلّ جبريل عليه السّلم را فرمود كه: برو و از روى زمين چهل گز بردار و بياور كه من از آن خلقى خواهم آفريد.
و جبريل عليه السّلم بيامد و آنجايگاه كه خانه كعبه است ميان «6»
__________________________________________________
(1) آنتان همى دوست دارند اين جهان را و همى دست باز دارند سپس خويش اندر روزى گران- يعنى سخت. (صو)
(2) ما بيافريديم شان و سخت كرديم بند ايشان را و اگر بخواهيم بدل كنيم همچون ايشان بدل كردنى. (صو)
(3) اندر بخشايش وى- يعنى بهشت. (صو)
(4) آماده كرد. (صو)
(5) ترجمة الانسان. (صو)
(
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6) كه برود روى زمين چهل ارش گل بردارد از هر لونى كه هست سياه و سپيد و سنگ و كلوخ تا من از آن خلقى آفرينم. چنان كه گفت عزّ و جلّ: إِنِّي جاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. پس جبرئيل بيامد و بخانه مكه آنجا كه ميان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1968
جهان است خواست كه پر فرو برد و گل بردارد. زمين سوگند برو نهاد و بازگشت، و گل برنداشت. پس ميكايل عليه السّلم را بفرستاد، و هم چنان زمين سوگند برو نهاد و بازگشت و هم برنداشت. پس عزريايل عليه السّلم را بفرستاد و هم چنان زمين سوگند برو نهاد، و عزريايل عليه السّلم گفت كه: من فرمان حق تعالى بسوگند تو بندهم. پس پر فرو برد و چهل گز «1» از روى جمله زمين برداشت.
و خداى عزّ و جلّ مر آدم را از آن گل بيافريد، و آن كالبد او مدّت چهل سال چنان اوكنده بود، «2» چنان كه گفت: حِينٌ مِنَ الدَّهْرِ «3» و حين چهل سال باشد. آن گه گفت: لَمْ يَكُنْ شَيْئاً مَذْكُوراً «4» گفت:
كه هيچ ندانست كه او چگونه باشد، و بچه لون باشد. پس چون چهل سال بگذشت جان بدو «5» جفت گردانيد، و صورتهاى او همه پيدا آمد.
و اين قصّه در سورة البقرة بشرح گفته آمده است.
پس جزاى آن «6» پيدا كرد و گفت إِنَّ الْأَبْرارَ يَشْرَبُونَ مِنْ كَأْسٍ كانَ مِزاجُها كافُوراً (الى قوله) مُسْتَطِيراً «7»
صدقه دادن على و فاطمه و الحسن و الحسين «8»

رضوان اللَّه عليهم اجمعين امّا اين آيت كه گفت عزّ و جلّ: وَ يَخافُونَ يَوْماً كانَ شَرُّهُ مُسْتَطِيراً «9» علما چنين گفته اند كه: اين آيت اندرشان على و فاطمه و الحسن و الحسين «10» رضوان اللَّه عليهم اجمعين، فرو آمده است.
__________________________________________________
(1) و چهل ارش گل. (صو)
(2) و صورت تن آنجا افكنده بود از چهل سال باز. (صو)
(3، 4) الانسان 1
(5) جان را با او. (صو) [.....]
(6) پس جز آن (صو)
(7) الانسان 7- 5
(8، 10) و حسن و حسين. (صو)
(
(1/1924)



9) الانسان 7
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1969
و اين چنان بود كه على و فاطمه رضى اللَّه عنهما يك روز روزه داشتند «1» و ايشان را چهار قرص جوين بدست آمده بود. و چون نماز شام درآمد و روزه خواستند گشود، آن قرصها هر يكى يكى برداشتند. على و فاطمه و الحسن و الحسين رضى اللَّه عنهم اجمعين. وسايلى بدر سراى دعا كرد و گفت كه: مسكين ام و بطعام حاجت است، «2» كى از براى خداى طعامى دهد؟ و على قرص خويش برداشت و بدو داد، و فاطمه و الحسن و الحسين موافقت او كردند، و ايشان نيز بدادند.
و ديگر روز هم چنان روزه داشتند، و شب را چهار قرص ديگر جوين راست كردند، و نماز شام چون افطار خواستند كرد، ديگر بار بر در سرا يكى دعا كرد و گفت كه: من يتيمم، و بطعام حاجت است، از بهر خداى را كى اين يتيم را طعامى دهد؟ و ديگر بار امير المؤمنين على قرص خويش ايثار بدان يتيم كرد، و ايشان نيز موافقت كردند و هر كسى آن خود بدادند، و هيچ نخوردند.
و ديگر روز هم چنان روزه داشتند، و هم چنان شب را چهار قرص جوين براست كردند، و چون شب درآمد و افطار خواستند كرد، ديگر بار يكى بر در سراى دعا كرد، و گفت كه: از بهر خداى تعالى اين يسير «3» را طعام دهيد، كه يسيرم «4» و بطعام حاجت دارم. و ديگر بار امير المؤمنين على رضى اللَّه عنه قرص خويش بدان اسير ايثار كرد، و ايشان نيز موافقت كردند، و هر كسى آن خود بدادند.
__________________________________________________
(1) عنهما يك روز بروزه بودند. (صو)
(2) چون وقت روزه گشادن بود ايشان را پنج قرص جوين بود قسمت كردند ميان ايشان، پنج تن بودند هر كسى يكى برداشتند.
چون خواستند خوردن يكى بدر آمد گفت: مسكينم مرا بطعام حاجت است. (صو)
(3، 4) اسير. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1970
و هم چنان ديگر روز روزه داشتند چنان كه گفت عزّ و جلّ:
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وَ يُؤْثِرُونَ عَلى أَنْفُسِهِمْ وَ لَوْ كانَ بِهِمْ خَصاصَةٌ «1» پس سه ام روز جبريل عليه السّلم آمد و هفت آيت قرآن اندرشان ايشان بياورد از آنجا كه گفت: يُوفُونَ بِالنَّذْرِ وَ يَخافُونَ يَوْماً- الى قوله- وَ كانَ سَعْيُكُمْ مَشْكُوراً «2» و اين همه اندرشان ايشان آمده است. و اندر ثوابها كه خداى عزّ و جلّ ايشان را نهاده است بدان جهان.
و اين همه بواضح اندر گفته آمده است بشرح. و السّلم.
__________________________________________________
(1) الحشر 9
(2) الانسان 22- 7
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1971
سورة المرسلات مكية، و هى خمسون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- قسم بدان فريشتگان «2»
2- و بدان بادهاى سخت جهنده «3»
3- و بدان بادها كه باران باراند و بپراكند «4»
4- و بدان جدا كردگان جدا كردنى ميان حلال و حرام «5»
5- و بدان وحى او كنان سوى پيغامبران ياد كردنى «6»
6- عذرى يا بيم كردنى «7»
7- كه آنچه وعده كردندتان افتيده است «8»
8- چون ستارگان تاريك گردند «9»
9- و چون آسمان گشاده آيد «10»
10- و چون كوه ها برفتن آيد وعده گاه قيامت را «11»
11- و چون پيغامبران جمع گردند «12»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه فرشتگان بيافريد، مهربانى كه ايشان را رسول گردانيد، بخشاينده كه حق را از باطل جدا كرد. (صو)
(2) سوگند ببادهاى فرستاده پيوسته سپس يكديگر. (صو)
(3) سوگند ببادهاى بر كننده بر كندنى. (صو)
(4) و سوگند ببادهاى پراكنده پراكندنى. (صو)
(5) و سوگند بفرشتگان جدا كننده حق را از باطل. (صو) [.....]
(6) سوگند بفرشتگان پديد كننده پندى.
(صو)
(7) با اميدى يا بيمى. (صو)
(8) كه آنچه همى وعده كنند شما را آمدنى است. (صو)
(9) چون ستارگان را ناپيدا كنند. (صو)
(10) و چون آسمان را بشكافند. (صو)
(11) و چون كوه ها از بن بركنند. (صو)
(
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12) و چون پيغامبران را وعده پديد كنند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1972
12- كدام روز را برسازند؟ «1»
13- روز گزاردن را «2»
14- و چه دانا كرد ترا كه چيست روز گزاردن؟ «3»
15- واى آن روز دروغ زنان را! «4»
16- نه هلاك كرديم نخستينان را «5»
17- پس آورديم ايشان را باز پسين؟ «6»
18- چنان كنيم بگناه كاران «7»
19- واى آن روز دروغ زنان را!
20- نه آفريديم شما را از آبى خوار كرده؟ «8»
21- كرديم آن را اندر جايگاهى گرفته؟ «9»
22- سوى «10» اندازه دانسته؟
23- اندازه كرديم و نيك اندازه كنانى ايم؟ «11»
24- واى آن روز مر دروغ داران را!
25- نه كرديم زمين را تا وعايى «12» باشد
26- زندگان و مردگان؟ «13»
27- و كرديم اندر آن كوه هاى سرافرازنده و آب داديم شما را «14» آبى خوش؟
__________________________________________________
(1) مر كدام روز رازمان داده شوند؟ (صو)
(2) مر روز جدا كردن را. (صو)
(3) و چه دانى كه چيست روز جدا كردن؟ (صو)
(4) مر دروغ دارندگان را.
(صو)
(5) پيشينيان را. (صو)
(6) باز سپس ايشان فرستيم سپس آيندگان را.
(صو)
(7) همچنين كنيم با گناه كاران. (صو) [.....]
(8) ضعيف. (صو)
(9) بكرديمش اندر آرامگاهى استوار. (صو)
(10) تا (صو)
(11) اندازه كنندگان بوديم. (صو)
(12) نه بكرديم زمين را جاى بازگشتن. (صو)
(13) زندگان را و مردگان را. (صو)
(14) استوار بلند و بآب گردانيديمشان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1973
28- واى آن روز مر دروغ زنان را!
29- برويد سوى آنك بوديد بدان و مى «1» بدروغ داشتيد!
30- برويد سوى سايه سه شاخ «2»
31- نه سايه و نه سود دارد از زبانه آتش دوزخ «3»
32- كه آن مى اندازد بروهاى (؟) «4» چون كوشكها
33- گواى آن اشترانى اند زرد «5»
34- واى آن روز دروغ داران را!
35- اينست روزى كه نه سخن گويند «6»
36- و نه دستورى دهد ايشان را تا عذر آرند «7»
37- واى آن روز دروغ زنان را!
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38- اينست روز فصل كردن بهم كرديم شما را و نخستينان «8»
39- اگر هست شما را كيدى كيد كنيد با من «9»
40- واى آن روز بدروغ داران! «10»
41- حقّا كه پرهيزكاران اندر سايه هااند و چشمها «11»
42- و ميوه ها از آنچه مى آرزو كنند
43- بخوريد و بياشاميد گوارنده بدانچه بوديد و مى كرديد
__________________________________________________
(1) سوى آنچه شما همى او را. (صو)
(2) برويد سوى سايه با سه شاخ. (صو)
(3) نه سايه كننده از آفتاب و نه باز دارد از زبانه آتشى. (صو)
(4) حدرها (؟) بشرر كالقصر. و شرر درفش آتش باشد. (ابو الفتوح)- [ترجمه متن و حاشيه مفهوم نشد]
(5) پندارى كان اشترانى اند سياهان، زردان. (صو)
(6) كه سخن نگويند. (صو)
(7) و دستورى ندهد مر ايشان را تا عذر خواهند. (صو) [.....]
(8) اين روز جدا كردن است گرد آوريم شما را و پيشينيان را. (صو)
(9) اگر هست مر شما را سازشى بد بسازيد با من. (صو)
(10) مر دروغ دارندگان را.
(صو)
(11) بدرستى كه پرهيزكاران اندر سايه ها باشند و چشمهاى روان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1974
44- ما چنان «1» پاداش كنيم نيكوكاران را
45- واى آن روز دروغ داران را! «2»
46- بخوريد و برخوردارى كنيد «3» اندكى كه شما گناه كاران ايد
47- واى آن روز دروغ داران را! «4»
48- و چون گفتند «5» ايشان را كه ركوع كنيد نه ركوع كنند
49- واى آن روز دروغ داران را! «6»
50- بكدام سخن پس بدو مى گروند؟ «7»
ترجمة سورة و المرسلات «8»

و اين سورة بمكّه فرو آمده است، و اين پرسش است.
اوّل بارى كرام الكاتبين پرسند كه «9» بر تو گماشته اند. و هر چه تو همى كنى، نويسند، و هيچ از تو خالى نباشند، نه در روز و نه در شب.
و آن دو فريشته اند، و آن يكى كه بر دست راست است همه نيكى نويسد، و آنك از دست چپ تو است همه بدى نويسد. و چون شب اندر آيد آن دو فريشته روز بروند و آن نامه كه نوشته باشند مهر كرده. «10»
(1/1928)



چنان كه گفت عزّ و جلّ: كِتابٌ مَرْقُومٌ. يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ «11» و چون آن روز برفته باشند هم چنان دو ديگر شب بيايند و تا روز باشند، و هم چنان مى نويسند و چون روز باشد آن روز بيايند و آن شب بروند،
__________________________________________________
(1) همچنين. (صو)
(2، 4، 6) واى آن روز مر دروغ دارندگانرا. (صو)
(3) و برخوردار باشيد. (صو)
(5) گويند. (صو)
(7) بكدام سخن سپس ابن نبى بگروند؟ (صو)
(8) ترجمة المرسلات. (صو)
(9) اول بارى ديوان كرام الكاتبين است. (صو)
(10) مهر كنند. (صو)
(11) المطففين 21- 20
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1975
و آن «1» خود پرسشى باشد بزرگ كه از آن بپرسند.
و ديگر پرسيدن منكر و نكير باشد كه اندر گور بپرسند از خداى عزّ و جلّ و از پيغامبر عليه السّلم، و از دين و مسلمانى.
و چون از گور برانگيزند ديگر پرسش است و پولهاست كه هر جاى ترا بپرسند. و آن گه چون بصراط رسيدى بپرسند، و بر صراط بچند جايگاه بپرسند.
و اگر اين قول شهادة با تو باشد چون ازين جهان بيرون روى همه بر تو آسان باشد. و اگر اين قول شهادة با تو نباشد هر چه كرده باشى همه بر روى تو بر زنند، و هيچ سود ندارد. و امّا بنزديك صراط پرسشها صعب باشد و بنزديك ترازو، هيچ سود ندارد، كه اين دو جايگاه صعب باشد يكى در پاى ترازو كه نيكى سنجند و بكردار بدى برابر كنند، و ديگر بر صراط كه بهر جاى باز دارند و بپرسند.
خداى عزّ و جلّ همه بر ما سهل و آسان گر داناد و ايمان و مسلمانى و شهادت بنزع مرگ بر ما ارزانى دارد، و عاقبت سعادت گر داناد، و خاتمت شهادت، بحقّ محمّد و آله. بازگشتيم بقرآن. و السّلم. «2»
__________________________________________________
(1) هم چنان دو فرشته شب بيايند و تا روز بباشند. پس چون روز بيايد آن دو فرشته روز بيايند و آن دو فرشته شب بروند. و آن. (صو) [.....]
(
(1/1929)



2) هيچ سود ندارد كه اين دو جاى صعب است يكى اينجا سنجند و كردار بدى برابر كنند، و ديگر صراط كه هر جاى باز دارند و بپرسند. خداى بر ما آسان كناد. و السلم.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1976
سورة النبأ مكية، و هى اربعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- گرت مى پرسند؟ «2»
2- از خبر بزرگ.
3- آنك ايشان اندر آن خلاف همى كنند «3».
4- حقّا «4» كه زود بدانند.
5- پس حقّا كه بدانند «5».
6- نه كه كرديم زمين را گاهواره اى «6»
7- و كوه ها را ميخها؟
8- و آفريديم شما را جفتان «7»
9- و كرديم خواب شما را آرامش «8»
10- و كرديم شب پوششى «9»
11- و كرديم روز را زيستن گاهى «10»
12- و برآورديم بالاى شما را هفت آسمان سخت بى ستون «11»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه آسمان را بر هوا كشيد. مهربانى كه زمين زير پاى بگسترد بخشاينده كه ... و نعمت نپرسيد. (صو)
(2) از چه همى پرسند؟ (صو)
(3) اندر وى ناهموارند. (صو)
(4) سوگندست حقا. (صو)
(5) باز سوگندست حقا.
كه زود بدانند. (صو)
(6) نه بكرديم زمين را گسترش؟ (صو)
(7) جفت جفت و گونه گونه. (صو)
(8) خواب شما آسايش و راحت. (صو)
(9) و بكرديم شب را پوشش. (صو)
(10) زندگانى و كوشش. (صو)
(11) و برآوريم زبر شما هفت آسمان بنيرو و استوار. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1977
13- و كرديم چراغى درفشنده «1»
14- و فرو فرستاديم از آسمان آبى ريزنده «2»
15- تا بيرون آريم بدان دانه اى و نباتى «3»
16- و بهشتهايى در يك ديگر پيوسته «4»
17- كه روز فصل «5» هست وعده گاه
18- آن روز كه بدمند اندر صور مى آيند «6» گروه گروه
19- و بگشايند آسمان و باشند درها «7»
20- و برانند كوه ها و باشد چون سرابى «8»
21- كه دوزخ هست تا بدوزخ بگذرى «9»
22- نافرمانان را و گردن كشان را جايگاه
23- بازماندگان اندر آنجا سالها «10»
(1/1930)



24- و نه چشند اندر آنجا خنكى و نه شرابى
25- مگر آب جوشيده و زقّوم طلخ ناخوش «11»
26- پاداش برابر «12»
27- كه ايشان بودند و نه اوميد داشتند حسابها «13»
__________________________________________________
(1) تابنده. (صو)
(2) از ابرهاى فشارنده آبى ريزنده. (صو) [.....]
(3) بدان آب دانه و گياه. (صو)
(4) و بوستانهاى كشن بيكديگر اندر رفته. (صو)
(5) روز جدا كردن يعنى روز قضا كردن. (صو)
(6) بيايند. (صو)
(7) بباشد درها را. (صو)
(8) همانايى. (صو) سراب. [رجوع شود به صفحه 1118 آيه 39 سورة النور]
(9) راه كند. (صو) مرصاد. راه گذر. [رجوع شود به آيه 5 (ص 600)، و آيه 307 (ص 627) سورة التوبة، و سورة الفجر.
(10) زمانها. (صو)
(11) مگر آب گرم و خون و ريم. (صو) الا حميما و غساقا.
(12) پاداشى اندر خور كار ايشان. (صو)
(13) كايشان بودند همى نترسيدند از شمار. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1978
28- و بدروغ داشتند بآيتهاى ما «1» بدروغ داشتنى
29- و همه چيزى بحساب آريم بكتابى «2»
30- بچشيد و نه افزاييم شما را مگر عذابى
31- كه پرهيزكاران را رستگاريست «3»
32- و بوستانها و انگورها «4»
33- و كنيزكانى هم سران «5»
34- و جامهاى پر كرده «6»
35- نه شنوند اندر آنجا بازى و نه دروغى «7»
36- پاداشت شان از خداى تو عطايها بى حساب «8»
37- خداوند آسمانها و زمين و آنچه ميان هر دو است خداى بخشاينده نه پادشاهى دارند ازو سخن «9»
38- آن روز كه بر پاى خيزد روح و «10» فريشتگان صف زده و نه سخن گويند مگر آنك فرمان داد «11» او را خداى بخشاينده و گفته باشد صواب «12»
39- آن روز حقّست هر كى خواهد فراگيرد بخداى خويش مرجى (؟) كه باز آن گردد «13»
40- ما بيم كرديم شما را از عذابى نزديك آن روز كه بيند مرد
__________________________________________________
(1) آيتهاى ما را. (صو)
(2) و هر چيزى را شمرديمش نبشته. (صو)
(
(1/1931)



3) باشد رستگارى يعنى جاى رستن. (صو) [.....]
(4) و انگورها يعنى رزان. (صو)
(5) پستان بر آورده هم زادان. (صو)
(6) و قدحهاى دمادم پر مالامال. (صو)
(7) سخن بيهوده و نه دروغ گفتن. (صو)
(8) پاداشى از خداوند تو بخشيدنى بسنده بسيار. (صو)
(9) از وى سخنى. (صو)
(10) بايستد جبريل و (صو)
(11) دستورى دهد. (صو)
(12) و گويد سخن بكار آمده. (صو)
(13) سوى خداوند خويش بازگشتنى. (صو) الى ربه مآبا. ترجمه مآب مفهوم نشد.
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1979
آنچه از پيش فرستاده است دستهاى او، و گويد كافر «1» اى كاشك من مى بودمى خاك
ترجمة سورة النبأ
و اين سورة النّبأ بمكّه فرو آمده است و از اول تا آخر همه قصّه رستاخيز، و اين قصّه بچند جايگاه بگفته آمده است بشرح، و آن بسنده است و تمام باشد.
و باز گشتيم بقرآن. و السّلم. «2»
__________________________________________________
(1) بنگرد مردم آنچه پيش فرستاد و گويد ناگرويده. (صو)
(2) بشرح بواضح اندر. و آن بسنده است. و السلم. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1980
سورة النازعات مكية، و هى ست و اربعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- بدان بيرون كشندگان جانهاى كافران بسختى غرقه كردنى «2»
2- و بيرون آرندگان جانهاى مؤمنان بنشاطى «3».
3- و بدان شناوبران و شناوبردنى «4»
4- و بدان پيشى كنان پيشى كردنى «5»
5- و بدان تدبيركنان كارها «6»
6- آن روز كه نزديك آيد نزديكان «7»
7- از پس مى اندر آيند يك ديگر را «8»
8- دلها آن روز مى لرزد «9»
9- و چشمهاشان فرو گرفته «10»
10- و مى گويند: آيا ما باز گردانگانيم اندر گورها؟ «11»
11- چون باشيم ما استخوانهاى مجوّف؟ «12»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه خلق را بقهر بميراند، مهربانى كه جان ستاند و ايمان نستاند، بخشاينده كه اندر گور جواب آسان گرداند. (صو)
(
(1/1932)



2) سوگند بفرشتگان جان ستاننده بنيرو. (صو) [.....]
(3) و بيرون كشندگان جان را كشيدنى. (صو)
(4) و شتابندگان شتافتنى. (صو)
(5) پيش روندگان پيش رفتنى. (صو)
(6) كارى. (صو)
(7) آن روز كه بجنبد جنبنده- يعنى زمين- (صو)
(8) سپس آينده يعنى روز قيامت سپس آيد. (صو)
(9) دلها باشد آن روز از جاى جنبيده. (صو)
(10) چشمهاى وى فرو گرفته. (صو)
(11) هرگز ما را باز بردند اندر سپس، يعنى چنانك از اول آورند (؟) (صو)
(12) پوسيده. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1981
12- گويند: اينست آن بازگشتى زيان كار «1»
13- و آن باشد آن باز زدنى «2» يگانه
14- آن گاه ايشان را بحشرگاه برند «3»
15- آنك آمد بتو حديث «4» موسى؟
16- چون آواز داد او را خداى او برود كده پاك كرده نام آن طوى «5»
17- كه برو سوى فرعون كه او نافرمان و گردن كش شد
18- بگو: هست ترا سوى آن كه پاكيزگى كنى؟ «6»
19- و راه نمايم ترا سوى خداى تو و بترسى ازو؟ «7»
20- فرا نمود او را حجّت بزرگ تر «8»
21- بدروغ داشت فرعون او را و عاصى شد «9»
22- پس برگشت و بشتاب برفت «10»
23- و جمع كرد فرعون ياران خويش «11» و آواز داد
24- و گفت كه: منم خداى شما برتر و بزرگ تر «12»
25- و بگرفت او را خداى عزّ و جلّ زشت تر گرفتنى در آن جهان و در اين جهان «13»
__________________________________________________
(1) گويند آن باشد آن گاه باز گشتى زيان كار. (صو)
(2) هر آينه آن يك جنبيدنى باشد. (صو)
(3) همانگاه ايشان بر دشتى هامون باشند. (صو)
(4) جير آمد بتو سخن. (صو) [.....]
(5) بدشت پاكيزه نام وى طوى. (صو)
(6) جير بايد مر ترا كه خويشتن پاك گردانى؟ (صو)
(7) تا بترسى؟ (صو)
(8) بنمودش نشان بزرگترين. (صو)
(9) بدروغ داشت و بى فرمانى كرد. (صو)
(10) باز سپس رفت و همى دويد. (صو)
(11) سپاه گرد آورد. (صو)
(12) خداوند شماام برترين. (صو)
(13) بگرفت ورا خداى بعذاب آن جهان و اين جهان. (صو)
(1/1933)



ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1982
26- كه اندر آن عبرت است آن را «1» كه بترسد
27- شماييد سخت تر آفرينشى يا آسمان؟ بنا كرد آن را «2»
28- برداشت آسمانه آن راست كرد آن را «3»
29- و تاريك كرد «4» شب آن را و بيرون آورد روز بر آمدن آن را «5»
30- و زمين پس آن بگسترانيد «6»
31- بيرون آورد از آن آب آن و چراگاهى آن «7»
32- و كوه ها راست كرد آن «8»
33- برخوردارى شما را و چهارپايان شما را
34- چون بيامد آن خبر بزرگ «9»
35- آن روز كه ياد كنند مردمان آنچه كردند «10»
36- و بيرون آرند دوزخ آن را كه بيند «11»
37- آنك نافرمان شد «12»
38- و بگزيد زندگانى اين جهان
39- حقّا كه دوزخ است آن جايگاه او «13»
40- و امّا آنك بترسد جايگاه خداى او و باز دارد تن را از
__________________________________________________
(1) اندرين پندى است مر انكسى را. (صو)
(2) شما سختريد بآفرينش يا آسمان؟
بر آوردش. (صو)
(3) برداشت سينه وى راست گردانيدش. (صو)
(4) و تاريك گردانيدش. (صو)
(5) روز را. (صو) [.....]
(6) و زمين را سپس آن بگسترانيدش. (صو)
(7) ورا و چراگاه ورا. (صو)
(8) و كوه ها را استوار گردانيدش. (صو)
(9) چون بيايد كارى پوشيده برترين يعنى قيامت. (صو)
(10) آن روز ياد آرد مردم آنچه كردست. (صو)
(11) دوزخ را مر آن را كه بيند. (صو)
(12) پس هر كه كردن برد. (صو)
(13) دوزخ جايگاه اوست. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1983
آرزوها «1»
41- حقّا كه بهشت باشد آن جايگاه او «2»
42- مى پرسند از تو از رستاخيز كه: كى باشد آمدن آن؟ «3»
43- بچه اندرى تو از ياد كرد آن؟
44- سوى خداى تست غايت دانستن آن «4»
45- كه تو اى بيم كننده اى آن را كه بترسد از آن «5»
46- گواى ايشان آن روز كه بينند آن نه درنگ كنند مگر شبانگاهى يا چاشتگاه آن «6»
ترجمة سورة النازعات «7»
(1/1934)



و اين سوره و النّازعات نيز هم صفت قيامت است و حديث موسى و فرعون، و اين قصّه ها گفته آمده است.
امّا اين آيت كه گفت عزّ و جلّ: فامّا من طغى. و آثر الحيوة الدّنيا.
فانّ الجحيم هى المأوى. «8» گفت كه: هر كى بى راه شود و اين جهان را بر آن جهان اختيار كند، دوزخ جايگاه اوست پس گفت: وَ أَمَّا مَنْ خافَ مَقامَ رَبِّهِ وَ نَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوى «9» گفت: هر كى از من بترسد و هواى نفس

__________________________________________________
(1) از ايستادن پيش خداوند خويش و باز دارد تن از آرزو. (صو)
(2) بهشت جايگاه اوست. (صو)
(3) بودن وى. (صو)
(4) سوى خداى تو باز گردد دانش وى. (صو)
(5) تو بيم كننده كسى را كه بترسيد از قيامت. (صو)
(6) درست گويى آن روز كه به بينند ايشان ورا كه ايشان درنگ نكردند مگر شبانگاهى يا بامدادى. (صو) [.....]
(7) ترجمة سورة النازعات. (صو)
(8) النازعات 39- 37
(9) النازعات 41- 40
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1984
خويش را خلاف كند بهشت جايگاه اوست پس ببايد دانستن كه اين جهان فانى است و آن جهان باقى است، و چون اين جهان اختيار كنى نماند «1» و ثمرتش دوزخ بود، و چون آن جهان بدين جهان اختيار كنى بماند، و ثمرتش بهشت جاودانه و نعمت باقى و خشنودى حق تعالى باشد. ان شاء اللَّه. و السّلم
__________________________________________________
(1) برسد. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1985
سورة عبس مكية، و هى اثنتان و اربعون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- روى ترش كرد و برگشت «2»
2- كه آمد بدو نابينا «3»
3- و كى دانا كرد ترا مگر او پرهيزكارست «4»
4- يا ياد كرد خداى را و سود كند او را ياد كردن؟ «5»
5- اما هر كى بى نيازى كند «6»
6- تو اى او را باز دارنده؟ «7»
7- و نيست بر تو مگر پرهيزكارى؟ «8»
8- امّا آنك مى آيد سوى تو مى دود «9»
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9- و او مى ترسد
10- و تو ازو روى بگردانى؟ «10»
11- حقّا! كه آن ياد كردنيست «11»
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه جباران را قهر كند و خوار كند. مهربانى كه ضعيفان را بنوازد و عزيز گرداند. بخشاينده كه بر ضعيفى ايشان ببخشد و نزديك گرداند (صو)
(2) و روى بگردانيد. (صو)
(3) بدانك بيامد سوى وى نابينايى يعنى ام مكتوم. (صو) ابن ام مكتوم.
(4) و چه دانى يا محمد مگر وى پاك شود. (صو)
(5) يا پند پذيرد و سود دارد ورا پند. (صو)
(6) اما آن كسى كه توانگرست. (صو)
(7) تو بوى روى آرى؟ (صو)
(8) و چه باشد كه وى پاك شود. (صو)
(9) همى دود (صو)
(10) تو از وى مشغول شوى؟ (صو) [.....]
(11) نبايد چنين! كه اين پنديست. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1986
12- هر كى خواهد ياد كند آن «1»
13- اندر صحفى گرامى كردگان «2»
14- رفيع قدر پاكيزه كرده «3»
15- بدستهاى فريشتگان «4»
16- گرامى كردگان [نيكان، پاكان ] «5»
17- لعنت باد بر آن مردمان! چون كافر است! «6»
18- از كدام چيزى آفريد او را؟ «7»
19- از آبى گنده آفريد او را اندازه كرد «8»
20- پس راه آسان كرد او را «9».
21- پس بميرانيد او را و بگور كرد او را «10»
22- پس چون خواهد برانگيزد او را «11»
23- حقّا! كه چون بگزارد آنچه فرمود او را «12»
24- بنگرد مردم سوى خورش خويش
25- ما فرو ريختيم آب را فرو ريختنى
26- پس بشكافتيم زمين را شكافتنى
27- برويانيديم اندران دانه اى
__________________________________________________
(1) هر كه خواهد ياد گيردش. (صو)
(2) اندر نامهاى گرامى كرده. (صو)
(3) برداشته پاكيزه گردانيده. (صو)
(4) بدستهاى فرشتگان نبيسندگان. (صو) بايدى سفرة
(5) بزرگواران نيكان پاكان. (صو) كرام بررة.
(6) كشته بادا مردم!- يعنى امية بن خلف- چون ناسپاس دارست وى! (صو)
(7) از چه چيز آفريدش؟ (صو)
(8) از آب اندك اندازه كردش. (صو)
(
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9) باز راه طاعت آسان گردانيدش. (صو)
(10) باز بميراندش بگور كردش. (صو)
(11) باز چون بخواهد زنده گرداندش (صو)
(12) نبايد چنين! كه نگذارد هيچ امر وى. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1987
28- و انگورى و سپست «1»
29- و زيتون و خرما بنان «2»
30- و بوستانهاى خوش با ميوه «3»
31- و ميوه ها و گياها «4»
32- برخوردارى شما را و چهارپايان شما را «5»
33- و چون آمد رستاخيز «6»
34- آن روز كه بگريزد مرد از برادر خويش
35- و مادر او و پدر او «7»
36- و زن او و فرزند او «8»
37- هر مردى را از ايشان آن روز كارى كه سود كند او را «9»
38- رويها باشد آن روز خوش روى «10»
39- خندان مژده يافته «11»
40- و رويهااى باشد آن روز بران گرد آلود «12»
41- كه مى رسد آن را گرد و خوارى «13»
42- ايشانند ايشان كافران تباه كاران «14»
__________________________________________________
(1) و سپستى. (صو) [.....]
(2) و زيتونى و خرمايى. (صو)
(3) و بوستانهايى با درختان بزرگ يا سطبر. (صو)
(4) و ميوه و گياهى. (صو)
(5) برخوردارى مر شما را و مر ستوران شما را. (صو)
(6) چون بيايد كارى بزرگ- يعنى قيامت. (صو)
(7) و مادر خويش و پدر خويش. (صو)
(8) و زن خويش و پسران خويش. (صو)
(9) مر هر كسى را از ايشان آن روز كارى باشد كه مشغول گرداندش. (صو)
(10) تابان. (صو) مسفرة.
(11) خندان شادان (صو)
(12) كه بروى گرد باشد. (صو)
(13) برسد بوى سختى. (صو) ترقها قترة.
(14) ايشانند كايشان ناسپاس داران اند بى سامانان يعنى بد مردمان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1988
ترجمة سورة عبس
و اين سوره عبس بمكّه فرو آمده است اندرشان مردى نابينا نام او امّ مكتوم «1» و هر زمانى پيش پيغامبر عليه السّلم آمدى.
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روزى پيش پيغامبر عليه السّلم آمد و گروهى از عرب آمده بودند، و سخت بكار ايشان اندر مانده بود، و اين امّ مكتوم بحاجتى پيش پيغامبر عليه السّلم آمده بود، و از بسيارى كه او را رنجانيده بودند روى ازين نابينا بگردانيد، و روى ترش كرد. اين نابينا اندوه گن شد و بازگشت. حق تعالى اين آيت فرستاد: عَبَسَ وَ تَوَلَّى. أَنْ جاءَهُ الْأَعْمى «2» گفت كه پيغامبر عليه السّلم چون اين نابينا در پيش او آمد، روى ترش كرد و از او برگردانيد، و گفت عزّ و جلّ: وَ ما يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى؟ «3» و تو چه دانى يا محمّد كه اين نابينا از پاكان است و نزديكان. پس گفت: أَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرى ؟ «4» گفت كه: اگر خداى را بخواند اجابت كند او را، و از بهر آن كه او درويش است روى ازو بگردانيدى؟
پس پيغامبر عليه السّلم گفت كه: ياد كردنى است اين تا چون درويشى بنزديك تو آيد روى ترش نكنى و ازو برنگردانى. نه بينى كه در سوره و الفجر گفت: كَلَّا بَلْ لا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ (الى قوله) حُبًّا جَمًّا «5» اين همه در كار درويشان آمده است و ايشان كه يتيمان را نيكو ندارند، «6» و بهره نكنند از خوردنى خويش مسكينان را، و دوست گرفته اند خواسته را، ايشان را بديدار آيد اين همه كه همى كنند آن روز كه گفت
__________________________________________________
(1) ام مكتوم. (صو)- و در همه كتاب هاى معتبر: ابن ام مكتوم. [.....]
(2) عبس 2- 1
(3) عبس 3
(4) عبس 4
(5) الفجر 20- 17
(6) و اين همه بكار درويشان است و ايشان كه نيكو ندارند يتيمان را. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1989
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عزّ و جلّ: يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ. وَ أُمِّهِ وَ أَبِيهِ. وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِيهِ «5» الى الآية و اين آن روز باشد كه مرد از برادر بگريزد، و از مادر و پدر بگريزد، و از زن و فرزند بگريزد، و اين همه روز رستاخيز باشد، و هر كسى را آن روز چندانى از خود باشد كه بهيچ كس نپردازد «6» و السّلم
__________________________________________________
(5) عبس 36- 34
(6) و هر كسى آن روز كارى باشد بخويشتن اندر مانده باشد و بكس نپردازند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1990
سورة الكوّرت مكية، و هى تسع و عشرون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- چون آفتاب تاريك گردد «2»
2- و چون ستارگان بپراكنند «3»
3- و چون كوه ها برفتن آيند «4»
4- و چون اشتران بچه بيوكنند «5»
5- و چون ددگان را گرد كنند «6»
6- و چون درياها بجوش آيد «7»
7- و چون تنها را جفت گردانند
8- و چون اطفال را بپرسند. «8»
9- بكدام گناه كشته سزد؟ «9»
10- و چون نامها بپراكنند «10»
11- و چون آسمان پاره پاره شود «11»
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه خلق را زنده گرداند. رحمت كند بر مؤمنان و شمار آسان كند. ببخشايد و بر صراط آسان بگذراند. (صو)
(2) چون آفتاب سياه شود و برپيچد. (صو)
(3) و چون ستاره تيره گردد و فرو ريزد. (صو)
(4) و چون كوه ها برانند. (صو)
(5) و چون شتر ده ماهه آبستن بگذراند يعنى بجاى مانند.
(صو)
(6) و چون ددگان برانگيزند. (صو)
(7) و چون دريا بجوشانند و بتفسانند. (صو) [.....]
(8) و چون زنده گور كرده را بپرسند. (صو)
(9) بچه گناه بكشتند. (صو)
(10) و چون نامها را باز كنند (صو)
(11) و چون آسمان را بياهنجند. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1991
12- و چون دوزخ پر آتش شود «1»
13- و چون بهشت نزديك شود «2»
14- بداند هر تنى آنچه حاضر آورد «3»
15- سوگند نه مه ياد كنم بدان پنج ستاره «4»
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16- ستاره كه همى رود آن گه رجوع كند و باز پس آيد «5»
17- و شب چون از پس فراز آيد «6»
18- و بامداد چون بدمد «7»
19- كه آن گفتار پيغامبرى بزرگوار است «8»
20- خداوند نيرو نزديك خداوند عرش جاى گرفته «9»
21- و فرمان بردار پس استوار «10»
22- و نيست يار شما ديوانه.
23- و بدرستى كه ديد او را بگوشه اى هويدا «11»
24- و نيست او بر بنهانى بگمان «12»
25- و نيست آن «13» گفتار ديوى رانده
26- كجا همى شويد؟ «14»
__________________________________________________
(1) و چون دوزخ را بتابند و بتفسانند. (صو)
(2) بهشت را نزديك گردانند.
(صو)
(3) آنچه با خويشتن آوردست (صو)
(4) سوگند ياد كنم بستارگان.
(صو)
(5) روندگان پنهان شوندگان. (صو)
(6) و سوگند بشب چون تاريك شود. (صو)
(7) و سوگند بسپيده چون دم زند. (صو)
(8) كه اين گفتار رسوليست بزرگوار. (صو)
(9) با نيرو نزد خداوند عرش با پايگاه. (صو)
(10) فرمان وى كنند فرشتگان باز استوار بوحى گذارند. (صو) [.....]
(11) بكنارها پيدا. (صو)
(12) متهم ناوداك (؟) (صو)- در هر دو نسخه خطى «بظنين»، و بقرائت درست تر، «بضنين» بمعنى بخيل. و كلمه «ناوداك» در نسخه «صو» مفهوم نشد.
(13) اين. يعنى قرآن. (صو)
(14) كجا همى برويد؟ (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1992
27- كه نيست آن مگر ياد كردى جهانيان را «1»
28- آن را كه خواهد از شما كه راه راست گيرد
29- و نه خواهيد مگر كه خواهد خداى عزّ و جلّ خداوند جهانيان «2»
__________________________________________________
(1) نيست وى مگر پندى مر همه خلق را. (صو)
(2) و شما نخواهيد مگر آنكه بخواهد خداى پروردگار همه خلق. (صو)- تفسير سورة التكوير بعد از سورة الانفطار است. ص 1994
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1993
سورة الانفطار مكية، و هى تسع عشر آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- چون آسمان بشكافد
2- و چون ستارگان فرو ريزند
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3- و چون درياها بجوش آيد «2»
4- و چون گورها زير و زبر شود «3»
5- بداند هر تنى آنچه پيش كرد و پس كرد «4»
6- اى مردم چه بفريفت ترا بخداى تو بزرگوار
7- آنك آفريد ترا و راست كرد ترا و بپاى كرد ترا «5»
8- اندر كدام صورتى كه خواست تركيب كرد ترا «6»
9- حقّا! نه كه بدروغ مى داريد برستاخيز «7»
10- و حقّا كه بر شما نگاه بانانند «8»
11- مكرّمان نويسندگان «9»
12- و مى دانند آنچه مى كنيد
__________________________________________________
(1) بنام آن خدايى كه پيش و پس همه بداند، مهربانى كه پرده ايشان ندراند، بخشاينده كه عيب بپوشاند. (صو)
(2) بگشايند. (صو)
(3) زير و زبر گردانند.
(صو)
(4) پيش فرستاد و از پس ماند. (صو)
(5) بالا راست كردت و اندامها راست كردت. (صو)
(6) اندر هر كدام نگاشتن كه خواست بر هم نشاندت. (صو)
(7) نه چنين بايد! نه كه همى دروغ داريد شما را و پاداش. (صو)
(8) و بر شما نگاه بانند. (صو) [.....]
(9) بزرگواران نبيسندگان- يعنى فرشتگان. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1994
13- حقّا كه نيكان اندر نعمتى اند «1»
14- حقّا كه گناه كاران اندر دوزخ اند «2»
15- و مى اندر شوند بدان روز شمار «3»
16- و نيستند ايشان از آن «4» غايبان
17- و چه دانا كرد ترا «5» كه چيست روز شمار
18- پس چه دانا كرد ترا «6» كه چيست روز شمار.
19- آن روز نه پادشاهى دارد تنى مر تنى را چيزى، و فرمان آن روز- و ديگر روزها همه- خداى راست «7»
ترجمة سورة كوّرت «8»

و اين هر دو سوره بمكّه فرو آمده است اندر علامتهاى «9» رستخيز.
و همى گويد كه: علامت رستخيز «10» آنست كه آفتاب سياه گردد، و ستارگان فرو ريزند، و كوه ها برفتن ايستند، و فرزندان نا از مادران «11» جدا شوند، و ددگان برانگيزند.
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آن گه گفت: عَلِمَتْ نَفْسٌ ما أَحْضَرَتْ «12» گفت: هر تنى بداند كه چه آوردست از نيكى و بدى. گفت: عَلِمَتْ نَفْسٌ ما قَدَّمَتْ وَ أَخَّرَتْ «13» گفت: هر تنى بداند آنچه بفرستاد و آنچه بازگذاشت. «14» از بهر آن كه
__________________________________________________
(1) نيكان اندر نعمت باشند. (صو)
(2) و بدان اندر دوزخ باشند. (صو)
(3) اندر شوند بدوزخ روز پاداش و شمار. (صو)
(4) و نه ايشان باشند از آنجا (صو)
(5) و چه دانى تو. (صو)
(6) باز چه دانى تو يا محمد. (صو)
(7) روزى كه پاداش [ظ: پادشاهى ] ندارد تنى مر تنى را چيزى و فرمان آن روز باشد مر خداى را. (صو)
(8) ترجمة الانفطار. (صو)
(9) اندر كار (صو)
(10) قيامت. (صو)
(11) و بچگان از مادر. (صو)
(12) التكوير 14
(13) الانفطار 5 [.....]
(14) باز هشت. (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1995
نامها بپراكنند، و هر كسى آن خويش بردارد و بر خواند، و كار خويش همه اندر يابد. «1» چنان كه گفت: وَ إِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ «2» و اين همه صفت رستخيز است.
امّا علامتها كه از پيش رستخيز باشد همه ياد كرده آمدست.
و محمّد بن جرير همى گويد كه: در اخبار و روايتها بمن رسيده است كه پيغامبر عليه السّلم گفت كه: راستى (؟) امّت من و زندگانى ايشان چهار صد سال بود يا چهار صد و پنجاه سال. بعد از آن علامتهاى قيامت پديدار آيد از سوى مشرق و از سوى مغرب. امّا آنچه از مشرق پيدا آيد ياجوج و ماجوج است. و آنچه از مغرب پيدا آيد مهدى است و عيسى عليه السّلم كه از آسمان فرو آيد، و دجّال را بكشد، و ياجوج و ماجوج را بدريا غرقه كند، و جهان همه عدل و داد گيرد. و جمله جهان همه دين محمّد رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه و على آله و سلّم دارند. و هيچ دين ديگر در جمله جهان نباشد مگر دين محمّد. و السّلم «3»
__________________________________________________
(1) همه بداند. (صو)
(2) التكوير 10
(
(1/1942)



3) گيرد پس از آنكه همه پر از جور باشد. و السّلم (صو)
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1996
سورة المطففين مكية، و هى ستة و ثلاثون آية
[ترجمه ]
بنام خداى بخشاينده مهربان «1»
1- واى طفاف كنان را! يعنى كيّالان كه غلّه مى پيمايند «2»
2- آن كسها را كه چون مى پيمايند بر مردمان تمام بپيمايند و تمام بستانند «3»
3- و چون پيمانند ايشان را يا بسنجند ايشان را كاست كارى كنند «4»
4- آيا همى ندانند كه ايشانند ايشان باز انگيختگان؟ «5»
5- روزى بزرگ وار را «6»
6- آن روز كه برخيزند مردمان مر خداوند جهانيان را؟ «7»
7- حقّا! كه نامه كافران اندر سجّين باشد «8»
8- و چه دانا كرد ترا كه چيست سجّين؟ «9»
9- كتابى مهر كرده «10»
__________________________________________________
(1) بنام خدايى كه بدان را بسجين فرود آورد، مهربانى كه بندگان را بعليين برآرد، بخشاينده كه رحيق مختوم ايشان را بچشاند. (صو)
(2) واى مر كاهندگان را! (صو)
(3) آنك چون خويش را پيمايند بر مردمان تمام بستانند.
(صو)
(4) و چون پيمايند مردمان را يا بسنجند ايشان را بكاهند. (صو)
(5) بى گمان نه اند ايشان كه ايشان را برانگيزند؟ (صو)
(6) آن روز بزرگ.
(صو)
(7) مر پروردگار همه خلق را. (صو)
(8) چنين نبايد كه گمان باشد ...
كه نامه- يعنى مردم بد را اندر سجين باشد. (صو)
(9) و چه دانى تو يا محمد كه چيست سجين؟ (صو)
(10) نامه ايست نبشته يعنى برقم شقاوت نشان زده. (صو) [.....]
ترجمه تفسير طبرى، ج 7، ص: 1997
10- واى آن روز مر دروغ داران را! «1»
11- آن كسها كه بدروغ دارند بروز شمار «2»
12- و نه بدروغ دارند آن «3» مگر هر بزه مندى گناه كارى.
13- و چون خوانده شود بر او آيتهاى ما گويد كه: هست اين افسانهاى پيشينگان «4»
14- حقّا! نه كه زنگار گرفت «5» بر دلهاى ايشان بدانچه بودند و مى ساختند
15- حقّا! كه ايشان از خداى ايشان آن روز اندر حجاب اند «6»
(1/1943)



